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شناخت اهل بیت + و آثار حیاتی آن 

حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که حمد را سرآغاز کتابش 
و باعث زیاد شدن بخشش و فضلش. و دلیل بر نعمتهایش و عظمتش 
قرار داده است. 

و درود و سلام بی‌پایان بر شریف‌ترین بندگان و کامل‌ترین سفیران او 
حضرت محمد مصطفی ### و بر خاندان پاک او باد. به ویژه بر آخرین 
یادگار آنها و باقیماند؛ حجتهای الهی حضرت حجّة بن الحسن ارواحن نداه. 

هر کس نسبت به شخصیّت والای حضرت رسول اکرم 2 و اهل 
بیت او معرفت پیدا کند و به دریای علوم و معارف» و به قدرت و ولایت 
1 ان بنگرد به پیروزی بزرگ و سعادت همیشگی نائل آمده و تمام 
خوبی‌ها نصیب او گشته است. 





و به این مطلب رسول گرامی اسلام ### تصریح فرموده است: 
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من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخیر 
کل 
کسی که خداوند بر او متت گذاشته معرفت و ولایت اهل بیت مرا به او 
عنایت کند تمام خوبی‌هارابرای او جمع نموده است.۱ 
خداوند معرفت این بزرگواران را ابتدا و انتهای اعمال قرار داده است 
به این معنا که اعمال همگیء کم یا زیاد» آسان پا سخت در هر مرتبه که 
باشد و از هر که صادر شود باید با اعتقاد به اهل بیت :لا شروع شده و با 
آن به پایان برسد» یعنی اعمال آدمی وقتی آثار باارزشی بهمراه دارد که با 
اعتقاد به اهل بیت :12 و قبول ولایت آنها همراه باشد. 
روایات بسیاری بر آنچه گفتیم دلالت می‌کند, از آن جمله روایتی است 
که شیخ طوسی :3 در کتاب «امالی» نقل کرده است: 
زرعه به امام صادق عرض کرد: بعد از معرفت پروردگار» کدام 
عمل از میان اعمال برتر است؟ 
حضرت فرمودند: 
هیچ عملی بعد از معرفت همپایۀ نماز نیست» و بعد از معرفت و نماز هیچ 
عملی به پایۀ زکات نمی‌رسد و بعد از اینها هیچ کاری مانند روزه گرفتن 
نیست» و بعد از اینها ارزش حخ بیش از سایر اعمال است.. 
«وفاتحة ذلك كله معرفتنا, وخاتمته معرفتنا». 
و ابتدای همة این اعمال معرفت ما و انتهای آن معرفت ما می‌باشد :۲ 
توضیح مطلب: معرفت از مسائل اعتقادی است و این گونه مسائل 
نسبت به اعمال عبادی بمنزلۀ روح نسبت به کالبد است» نماز و زکات و 
عبادت‌های عملي دیگر فرع مسائل اعتقادی و اصولی است. به این جهت 
اگر اعتقادات انسان صحیح باشد نماز و همچنین سایر اعمال او صحبح 





است. و گرنه ارزش نخواهد داشت. 
و همانگونه که توحید شرط صخت اعمال است اقرار به رسالت و 
اعتقاد به ولایت ائمَة طاهرین :#2 نیز شرط صحیح بودن اعمال است. 
فرمایش امیرالممنین # شاهد این مطلب است که فرمود: 
أن ادلا إله إلا الله» شروطا. وإتي وذريتي من شروطها.۱ 
همان برای کلمة توحید یعنی له اله» شرایطی است و من و ذریۀ من از 
آن شرایط هستیم. 
و حضرت امام رضا 1 نیز در ضمن حدیثی خود را از شرایط توحید 
شمرده‌اند» این حدیث را اسحاق بن راهویه نقل کرده است: 
حضرت رضا #؛ در مسیر مسافرت خود به مرو وارد نیشابور شدند و 
وقتی خواستند از آن شهر خارج شوند راویان حدیث اطراف آن وجود 
مقس اجتماع کرده و عرض کردند: 
ای پسر پیامبر خدا! می‌خواهید از این شهر خارج شوید و حدیثی 
نفرمودید که همگی از آن استفاده کنیم. 
امام 4۵ که در کجاوه نشسته بودند سر خود را از آن بیرون کرده و 
فرمودند: 
از پدرم حضرت موسی بن جعفر 84 شنیدم» و او از پدرش حضرت 
صادق 4 و آن حضرت از پدرش امام باقر و آن حضرت از پدرش 
امام سجاد # و آن حضرت از پدرش امام حسین 4 و ایشان از پدرش 
امیر مؤمنان :4 شنید که فرمود: 
من از رسول خدا ت و آن حضرت از جبرئیل و او از محضر ربوبی 
شنید که پروردگار یکتا فرموده است: 


لا إله إلا لله حصني فمن دخل حصني أمن من عذايي. 


۱.شرح غرر الحکم :۴۱۵/۲ ع ۳۴۷۹ 


حم پیشکفتار 
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کلمة توحید یعنی الاإله | ال حصار محکم من است و هر کس در آن وارد 
شود از عذاب من در امان خواهد بود. 
همین که مرکب حضرت قدری عبور کرد با صدای بلند فرمود: 
پشروطها وأنا من شروطها. 
لب با شرائطش »و من از شرائط آن هستم .۱ 
و این گویا به خاطر آن است که همذ امور الهی به سوی خاندان وحی 
فرود آمده و از بیت آنان به آفریدگان می‌رسد. 
در زیازت حضرت امام حسین 98 به آنها خطاب کرده عرض می‌کنیم: 
إرادة الرب في مسقادیر أموره تهبط إليكم وتصدر من 
بوتکم" 
اراد پروردگار دز مقدّرات امورش بسوی شما فرود می‌آید و از خانه‌های 
مبارک شما خارج نمی‌گردد 
و علّت آن این است که قلوب این بزرگواران جایگاه مشیّت الهی 
است» وقتی خداوند چیزی را بخواهد آنها می‌خواهند. و به خاطر آنها 
خداوند گناه بندگانش را محو کرده» بلا را برطرف و رحمت خود را بر 
آنها نازل می‌کند. 
محمد بن مسلم گوید: از امام صادق + شنیدم که فرمود: 
إن له عرَوجلٌ خلقاً من رحمته, خلقهم من نسوره ورحسته؛ من 
رحمته لرحمته. فهم عين اله الناظرة. وأذنه السامعة. ولسانه 
الناطق في خلقه باذنه,وأمنزه على ما آنزل من عذر أو نذر أو 
حجِة. فبهم يمحو السیتات, وبهم يدفع الضيم» وبهم ينزل الرحمة. 
وبهم يحي میت ربهم یمیت حیا وبهم يتلي خلقه. وبهم يقضي 





توعد :۲۵ ۳۳ 
۲.یعار :۰۱1۵۲/۱۰۱ 


فی خلقه قضیته. 

خداوند را خلقی است از رحمتش ایشان رااز نور و رحمت خود خلق 
کرده تا رحمت او را ظاهر کنند . آنها دیدۂ بینای الهی و گوش شنوای 
پروردگار و زبان گویای او در میان مردمانند و امین او هستند بر آنچه نازل 





کرده است از عذر یا هشدار یا برهان؛ بخاطر آنها گناه بندگانش را آمرزیده 
و ظلم رابرطرف کرد و رحمتش رانازل می‌کند . 

بسبب ایشان مرده را زنده می‌کند و زنده را می‌میراند. و به وسیلة آنان 
آفریدگانش را امتحان کر ده و أمورش را در میان بندگانش اجرامی‌کند . 
عرض کردم: فدای تو گردم» آنها کیستند؟ 

فرمود: اوصیاء. ' 

و آیا اوصیاء غیر از امامان ما هستند که رسول اکرم ي دستور داده 
است آنها را بشناسیم و کسی که بمیرد و آمامش را نشناسد مرگ او مردن 
در حال کفر و انکار است» و در احادیث بسیار فرموده‌اند: 

من مات وهو لایعرف إمامه مات ميتة الجاهلية." 
هر کس بمیرد در حالی که امامش را نشتاخته , به مرگ روزگار جاهلیّت 
مرده است 

علامة امینی رضوان انه علبه فرموده است: این حقیقت روشنی است که 
کتب صحاح و مسانید اهل سنّت آن را ثبت کرده‌اند و جز خضوع در برابر 
مفاد آن چاره‌ای نیست» و اسلام کسی کامل نیست مگر اینکه خود رابا آن 
تطبیق دهد» و در این مورد دو نفر با یکدیگر اختلاف نکرده و کسی 
دربار؛ آن شکٌی بخود راه نداده است» و این تعبیر اشاره به بدی عاقبت 
کسی دارد که بدون امام و پیشوا بمیرد و اینکه او از هر گونه سعادت و 
خوشبختی و رستگاری دور است. و زیرا که مرگ جاهلیّت بدترین نوع 





۷.اتوعید: ۱2۱۶۷ 
۲.بسار لور :۷۶/۲۳ الاتان: ۸۶/۱۳ 
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مردن یعنی مرگ در حال کفر و انکار است.۱ 

و دلیل آن روایت فضیل از امام باقر 3 است. آن حضرت به مردمی که 
در اطراف کعبه طواف می‌کردند نگاهی کرده و فرمودند: 
جاهلییت نیز این گونه طواف می‌کردند, همانا مردم وظیفه دارند 
کمبه را طواف کنند سپس به طرف ما روی آورده و ولایت و محبّت خود 
را نسبت به ما اظهار کرده» نصرت و یاری خویش را به ما عرضه کنند. 
سپس این آیة شریفه را تلاوت فرمود: 

ید ین الاس تهوي م4 ". 

یعنی دل‌های مردم را طوری قرار بده که بطرف آنها مایل باشند :۳ 








پس اگر دوست دارید زندگی شما همانند زندگی انبیاء و مردن شما 
شبیه شهدا باشد ولایت اهل بیت ## را پذیرا بوده» و در اعمال و رفتار 
خود از آنان پیروی کنید» تا آنچه را که دوست دارید ببینید. و این حقیقتی 
است که پیامبر اکرم ### به آن تصریح کرده و فرموده است: 
من أَحبّ أن یحنی حياة تشبه حياة الأنبياء ويموت 
الشهداء ویسکن الجنان التي غرسها الرحمان فلیتول علي وليوال 
وله وليقتد بالائئة من بعده فإتّهم عترتي خُلقوا من 
الهم ارزتهم فهمي وعلمي» وويل للمخالفين لهم من أ 
اللهم لاتنلهم شفاعتي ۲ 
هر کس دوست دارد زندگی او شبیه زندگی انبیاء ‏ و مردنش همانند مردن 


شهداء باشد و در بهشتی که خداوند مهربان آن رابنا نهاده ساکن گردد باید 








ولایت حضرت علی 4# و اولیای او را پذیرفته و به امامان بعد از آن 
حضرت اقتداکند. آنهاعترت من هستند و از طینت من آفریده شدهاند. بار 
لیر : ۳۶۰/۱ 
۲ سورة راهيم . یف ۳۷. 
٣‏ الکافی ١‏ ۳۹۲/۱ ۱ 
۴۔الکافی : ۲۰۸۷۱ح ۲ 


پروردگارا! فهم و علم مرابه آنها روزی کن. 
(سپس فرمود:) وای بر کسی که با آنها مخالفت کند. خداوندا! آنها را از 
شفاعت من برخوردار مفرما. 

و اگر دوست دارید فضائل و کمالات خاندان رسالت را بشناسید در 
کارهای شگفت‌انگیز آنان دقت کنید؛ بلکه دربارة رفتار شیعیان آنها: 
ابراهیم اسماعیل » داود و سلیمان ## توه کنید, بلکه به علم و قدرت 
وصی حضرت سلیمان # آصف بن برخیا بیندیشید تا بدانید چگونه او 
در طبیعت تصرّف کرده با اینکه او فقط علمی از کتاب را می‌دانسته و علم 





همه کتاب نزد او نبوده است. 
فرآن کریم آن قضیّه را چنین حکایت می‌کند: 
يا أيه العلا کم يأتيني پعزشها قبل أن أشوني شنلمین « 
قال عفریث من الجن آنا آتيك به قبل أن موم ین مقامك وان 
عليه و مین * قال الذي عِندّة لم ین الکتاب نا آتیت به 
یی 








(حضرت سلیمان به اطراقیانش فرمود:) کدامیک از شما تخت بلقیس را 
قبل از آنکه خودشان را تسلیم نمایند می‌تواند بیاورد * عفریتی از جن 
گفت:من آن را می ورم پیش از آنکه از جای خود برخیزی و من بر این کار 
قدر تمند و امین هستم ٭ کسی که علمی از کتاب نزد او بود گفت: من آن را 
قبل از آنکه چشمت بهم بخورد نزد تو حاضر می‌کنم, و چون چنین کرد و 
تخت را مشاهده کرد فرمود: 

این فضل و بخشش و لطف پروردگار است تا مرا بیازماید که شکرگزار او 
هستم یا نه؟ و هر کس شکر کند برای خودش شکر نموده و سپاسگزاری 





,سورة تمل, آية ۳۸ ۴۰. 
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کرده» و کسی که کفر ورزد پروردگار من بی‌نیاز و بزرگوار است. 





در فرمایش آصف بن برخیا که می‌گوید: $ بی «من آن را 
می‌آورم» نکتۀ مهمّی است که رد گفتار وهابیّت و پیروان جاهل آنهاست. 
ما برای آنان که می‌خواهند مسائل مربوط به ولایت را بهتر بفهمند تذگر 
می‌دهيم: 

خداوند بر آصف بن برخیا مت گذاشته و اسمی از اسماء خود را به او 
آموخت: با دانستن آن بر تصرّف در زمان و مکان قدرت پیدا کرد و تخت 
بلقیس را از مملکت سبا به فارس آورد در حالیکه بین آن دو ۵۰۰ فرسخ 
فاصله بود. و این قدرت بزرگ فضل و بخشش الهی نسبت به او بود. و 
وقتی آصف خواست از این قدرت استفاده کند به سلیمان گفت: «من آن 
را می‌آورم» و نگفت: «من آن را به اذن خدا می‌آورم». 

از این آیة شریفه می‌فهعیم : وقتی خداوند انبیاء و اولیاء خود را قدرت و 
ولایت مرحمت کرد بر آنها واجب نیست هنگام اظهار قدرت بگویند؛ ما این 
کار را به اذن خدا انجام می‌دهیم. همان طور که بر ما واجب نیست وقتی به 
آنها متوشل می‌شویم بگوئیم: حاجت ما را به اذن خدا عنایت کنید. همان طور 
که گفتة آصف را به حضرت سلیمان ملاحظه کردید. با آنکه علم آصف و 
قدرت او نسبت به علم امه ## مانند قطره‌ای نسبت به دریا است بلکه 
کمتر از آن است» زیرا «علم الکتاب» یعنی علم تمامی کتاب نزد آنها است. 

و و ی در تفسیر اين آي شریفة «قالٌ 
5 طرئد 4‏ نقل 
می‌کند که حضرت بین انگشتان خود را باز کرده و آن را روی سینۀ 
مبارکش قرار داده و فرمود: 








وعندنا والله علم الکتاب کلّه.۱ 
به خدا قسم «علم الکتاب» یعنی علم همة کتاب نزد ما است. 
روایاتی که این مطلب را بیان می‌کند فراوان است» به روایت اصبغ بن 
ناته توجّه کنید: 





اصبغ می‌گوید: به امام حسین 3 عرض کردم: ای سرور من ! از مطلبی 
سزال می‌کنم که به آن یقین دارم و آن از اسرار است و در وجود شما نهفته 
است. فرمود: 
ای اصبغ! آیا می‌خواهی مکالمة پیامبر اکرم #4 را با ابوبکر در روز 
مسجد با مشاهده کنی؟ 
عرض کرد: این همان چیزی است که اراده کرده‌ام. 
فرمود: برخیز,ناگهان خود را درکوفه مشاهده کرده وکمتر از چشمپهم‌زدنی 
مسجد را دیدم. آن حضرت در صورت من تبتمی کرد و سپس فرمود: 
خداوند باد را مسخر سلیمان بن ناود کرد هافر وَرواځها 
هر " و من بیش از آنجه به او عطا شده نصیبم گردیده است. 
عرض کردم: بخدا قسم همان طور است, بعد فرمود: 
نحن الّذين عندنا علم الکتاب وبيان ما فيه ولیس عند أحد من 
خلقه ما عندنا, له أهل سر الله. 
علم کتاب و بیان آن نزد ما است و هیچ کس از آفریدگان خدا به دلیل آنکه 
اهل سر الهی است آنچه را نزد ما هست ندارد. 
سپس فرمود: ما وابستگان پروردگار و وارئین رسول خدا #8 هستیم. 
فرمود: داخل شو. 
پس داخل مسجد شدم» ناگهان پیامبر اکرم 12 را در محراب دیدم که 
ردا به خود پیچیده است» در این هنگام امیر مؤمنان # را مشاهده کردم 
گریبان ابوبکر را گرفته است. پیامبر در حالی که انگشت به دندان گرفته 
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< قطره‌ای از دریای... 








بود فرمود: تو و اصحاب تو بد بازماندگانی بعد از من بودید. لعنت خدا و 
لعنت من بر شما باد.۱ 
از این واقعه تعجّب نکنید» زیرا خاندان وحی لا به مقتضای ولایتشان 
قدرت تصرّف در ملکوت آسمان‌ها و زمین دارند. 
امیرالممنین 4 فرموده است: 
قسم بحق آن کسی که دانه را شکافت و خلق را آفرید من از اختیار و 
قدرتی نسبت به ملکوت آسمانها و زمین برخوردارم که شما تحمل 
دانستن بعضی از آن را نارید.اسم اعظم پروردگار ۷۲ حرف است اصف 
بن برخیا یک حرف از آن را می‌دانست با آن یک حرف در زمینی که 
بین او و تخت بلقیس بود تصرف کرد» آن را پیمود و تخت را برداشت» 
دو مرتبه زمین به شکل اوّل برگشت و این عمل سری‌تر از یک چشم 
بهم‌زدن انجام شد. 
بخدا قسم تمام ۱۲ حرف نزد ما است؛ و یک حرف است که مخصوص 
خداوند است و در علم غیب او نهفته است» و هیچ نیرو و قدرتی نیست 
مگر به سبب خدای بلند مرتبه و بزرگ, شناخت ما را هر کس به ما 
معرفت پیدا کرد» و انکار کرد ما را هر که ما را نشناخت.۲ 


و امام صادق # در ضمن روایتی فرموده است: 
إن الله جعل ولایتتا أهل البیت قطب القرآن وقطب جمیع الکتب. 
علیها یستدیر محکم القرآن, وبها نوفت الکتب ویستبین 
الایمان....۳ 
خداوند ولایت ما اهل بیت را مدار قرآن و جمیع کتب آسمانی قرار داده 
است. آیات محکم قرآن بر محور آن می‌چرخد: و به سبب آن کتب 
آسمانی بلندآوازه شدہ و ایمان آشکار گردید... 


۱.بسار لور ۱۸۴/۴۴. به تقل از کناب مناقب آل ایی طالب : ۵۲/۴ 
۲.بحا اور : ۳۷/۲۷ح ۵. 
۳ تقر عیاشی: 2۵/۱ 


این مقداری است از آنچه فرمود‌اند و اظهار کرده‌اند؛ و اما آنچه ۵ 


بخاطر عدم پذیرش ما پنهان کرده‌اند علم آن نزد خداوند است. آنچه از 
فضائل و کمالات خود ذکر کرده‌اند به اندازة درک مردم و قبول آنها است» 
و هدف ایشان از بیان آن ارشاد مردم به حقایق محکم و وارد کردن آنها به 
راه مستقیم و رساندن آنها به مراتب عالی است. و از اينها گذشته خداوند 
دستور داده است که نعمت‌های او را تذگر دهند و فرموده است: 


1 


وأا پنفتة رَبك فَحَدّثْ.٠‏ 
یعنی نعمت‌های پروردگارت رابازگو کن 
و ذکر فضائل آنها یادآوری بزرگترین نعمت‌های خداوند به آنها است. 
و مزیّد این مطلب روایت امام باقر :4 است که فرمود: 
بعد از بازگشت از نهروان به امیرلمومنین 489 عرض کردند: معاویه ناسزا 
و پگولیکرده و اصحاب شما را می‌کشد. 
آن حضرت در ضمن خطبه‌ای بعد از حمد و ثناء الهی و درود و صلوات بر 
پیامبر اکرم ### و تدگر نعمتهای پروردگار بر رسولش فرمو 
اگر این آیه در قران کریم نبد آنچه راگفتم نگفته بودم» خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است: رَبك قَحَدث4 . 








بعد فرمود: خداوندا سپاس و ستایش سزاوار تو است بخاطر نعمتهایت که 
قابل شمارش نیست» و به خاطر فضل و بخشش تو که فراموش شدنی 


ای مردم! بمن رسیده آنچه رسیده» و همانا می‌بیئم اجلم نزدیک شده و 
گویا هنوز نسبت به شأن من جاهلید و مرا نشناخته‌اید» و در میان شما 
بجا می‌گنارم آنچه رکه رسول خدا با بجا گذاشت» و آن کتاب خدا و 
عترتم می‌باشند که همان عترت آن هدایت کننده بطرف نجات یعنی 
خاتم انبیاء و سرور خوبان و پیامبر برگزیده است.۲ 





۰۱۱ سورة ضحی, آیة‎ ١ 


۲ بشار: المصطهی: ۰۱۲ 





< قطره‌ای از دریای - 
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آمامان ما آنچه را دربارۀ فضائل خود فرموده‌اند به این جهت بوده است 
و چون دل‌های مردم مریض و افکار آنها ضعیف و عقل‌های آنان کامل 
نیست هم فضائل خود را بیان نکرده‌اند. زیرا مردم تاب تحمل و پذیرش 
هم حقایق را ندارند. چون حقّ سنگین است. و هنگامی که قائم آل 
محمد 4# ٍنشاء الله قیام کرد مردم از نظر عقلی و علمی به کمال می‌رسند. 
همان طور که مولای ما حضرت باقر العلوم 48 فرموده‌اند: 
إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد. فجمع بها عقولهم, 
وکملت بها أحلامهم. 
وقتی قائم ما اهل بیت قیام کرد دست خود را بر روی سر ببندگان قرار 
می دهد .به برکت آن عقل‌ها و اندیشه‌ها از پراکندگی نجات پیدا کرده و فهم 
آنهاکامل می‌گردد: 











در آن زمان وقتی چنین لطفی به بندگان شد مردم اسرار و حقایق را 
می‌توانند درک کنند و آن را بپذیرند. امیرالممنین 4 فرموده است: 
یاکمیل؛ ما من علم إلا وأنا آنتحه وما من سر إلا والقائم یختمه.۲ 
ای کمیل !هیچ علمی نیست مگر اینکه من آن را آغاز کردم و هیچ سزی 
نیست مگر آنکه حضرت قائم (صلوات الله علیه) آن را به پایان می‌رساند . 
پس هنگامی که حضرت بقَيّة الله ارواحنا ناه ظاهر گردید و زمین را به 
نور خود روشن ساخت. علوم و حقایق را در میان مردم منتشر می‌کند» 
زیرا در دولت كريمة آن حضرت به خاطر اینکه دست شریف خود را بر 
سر مردمان می‌گذارد عقول و افکار ایشان تمرکز پیدا می‌کند و فهم آنها 
کامل می‌گردد. 
پس آنچه به ما رسیده و ما به آنچه رسیده‌ايم -از آن جمله این کتاب - 


بحار لور :۳۲۸/۵۲ ۳ 
۲ بحار الأنوار : ۲۶۹/۷۷ 





ی از «قطره‌ای» از دریای فضائل و مناقب ایشان نیست؛ و هرگز آن را 
انکار نکرده و حشت نداشته باشید و از مطالب این کاب تعب 
و از حدای تعالی تقاضا کنید فهم شما را در معارف خاندان وحی زیاد 





کند, و جستجو نموده از رحمت او مأیوس مباشید» زیرا قرآن کریم 
می‌فرماید: 
نه یس ین رذح اله إا القَذْمٌ الكافأرن) ۱۰ 
از رحمت خدا جز قومی که کافرند مأبوس نمی‌باشند . 
و به مولا و صاحب اختیارت و فرمانروای همة هستی بگو: 
یا ی لیر 
الیل سدق عَلَينا إن اه يَجرى ال 


ای پادشاء عالم ابه ماو اهل مابیچازگی آروی آورده و ما با سرمایهایبسیار 
اندک به شما روی آورد‌ایم یا ا را پر گن و بر مانیکی و احسان نما 






که حداوند نیکوکاران را پاداش می‌دهد. 

و هنگامی که مولا و سرورت فهمیدن معارف را به تو احسان نمود 
می توانید بپذیرید «آنچه را که فرشتۀ مقرب یا نبن مرسل و یا بنده‌ای که 
خدا قلبش را برای ایمان امتحان کرده»" قابلیّت پذیرش آن را دارد. اسرار 
اهل بیت یه را از اخبار و روایاتی که رسیده است درک کنید» خداوند به 
ما و شما «قطره»‌ای از «دریاهای نور» روزی نماید. 








۲ سور؛ پوسف. آية ۸۸. 


۳.بصاترالدرجات؛ ۲۱. 


۵ 








< قطره‌ای از دریای . 
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موف کتاب: 


ملّف ۶ از علمای مشهور نجف اشرف و امام جماعت در حرم مطهّر 
امیرالمزمتین 4۳ بوده است. 

علامة کاوشگر حاج آغا بزرگ طهرانی در شرح حال موْلف فرموده 
است: 

سید احمد پسر سیّد رضی؛ پسر سیّد احمد» پسر سید نصراله: پسر 
میّد حسین موسوی ساوجی تبریزی از علماء و از مدرسین بود» جد 
بزرگ او سیّد حسین اهل ساوج بود و از آنجا به تبریز متقل شد» اولاد او 
نسل به نسل در آنجا زندگی کرده‌اند و در میان آنها دانشمندان و بزرگانی 
ظاهر گشته‌اند. 

مرحوم مستبط در تارخ ۱۲ بیع الانی ۱۳۲۵ در هر تریز مت شد 
و در آنجا رشد و نما یافت: دروس مقذماتی را از بعضی از بزرگان فرا 
گرفت» و در درس علامه میرزا صادق تبریزی حضور یافت و در سال 
۷ به نجف اشرف مهاجرت نمود و در درس استادانی مانند میرزا 
محمّد حسین نائینی و شیخ ضیاء الدین عراقی و میرزا علی ایروانی و سید 
ابوالحسن اصفهانی شرکت کرد» و تقربرات بعضی از ایشان را در فقه و 
ی و و ین 
خ عباس قمی» و از ملف اجازۂ نق 
از آثار ایشان کتاب‌های زیر را می‌توان نام برد: 
۱ «القطرة من بحار مناقب ال والعترة» که در سال ۰ هق از تألیف 





آن فارغ شده است. 





۱.منظور حاج آغابزرگ طهرانی موف «لذریم» الست . 





۲ -«دلائل الح فی آصول الدین» این کتاب در سه جلد تألیف شده و در 
سال ۱۳۷۱ هق آن رابه پایان رسانده است. 

۳-«ضیاء الصالحین والمتهجدین». 

۴ - ترجمة کتاب «سبيل الصالحین ونهج السالکین؛ نوشتذ علامه سيّد حسن 
صدر که ایشان اضافاتی به آن نموده است. 

۵ :أوجز البیان» این کتاب در شرح ارجوزه‌ای در بیان اصول دیین و 
از علامه حاج سیّد محمد رضوی کشمیری 





ایمان است که ارجوز: 
می‌باشد . 

۶- تعلیقاتی بر مکاسب و درس‌های علامة نائینی. علامه حاج میرزا 
علی ایروانی و علامه سید ابوالحسن اصفهانی قذس ا آرراحهم از ایشان بجا 
مانده است.۱ 

عالم بزرگوار شیخ هادی امینی در کاب خود «معجم رجال الفکر 
والأدب في النجف» در شرح حال ایشان می‌نویسد: 

احمد بن سید رضی بن سیّد احمد؛ متولد ۱۳۲۵ متوقای :۱۳۹٩‏ از علمای 
بافضیلت» مجتهدین عالی رتبه» اهل تقواء عبادت و اعمال صالح بود. او 
از اساتید فقه و اصول. مولّفی کنجکاو و پرتلاش» و از کسانی بود که اقامۀ 
جماعت می‌کرد. 

در تبریز متولّد شد» و دروس مقّماتی را نزد علمای سرشناس آنجا 
آموخت پس از آن در سال ۱۳۴۷ به نجف اشرف مهاجرت کرد؛ و در 
خوزه‌های درسی شخصیٌت‌ها و اساتید معروف شرکت کرد و از محضر 
بزرگانی چون میرزا محمّد حسین ضیاء الدین عراقی» میرزا 
علی ایروانی و سید ابوالحسن اصفهانی استفاده‌های فراوان علمی برد. 

در مدّت اقامت خود در نجف به تألیف» تحقیق» عبادت و برپائی 








البشر في القرن الرايع عشر : ۱۰۰/۱ 
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جماعت مشغول بود. و همواره از زهد و تقوای عالی و توفیق عبادت 
فراوان برخوردار بود. و سرانجام در سال ۱۳۹۹ دارفانی را وداع و دعوت 
ق را لبیک گفت. 

پسران ایشان: ادیب والامقام سید علی دکتر سید محمّد رضی: ۱ سیّد 
محمد حسین و سیّد محمّد علی می‌باشند. 

سپس از آثار چاپ شد: ایشان -غیر از کتاب‌هایی که نام بردیم -کتب 
زیر را نام برده است: 

۷-«الرثاء والأسی» (در مقتل امام حسین 14 ). 

۸-الزیارة والبشارة ۱- 0۲. 

٩‏ -«المناسك والمدارك». 

۰ «متتخب خاتم الرسائل بأحسن الوسائل ۲۸۲-۱ 





موتف و رویای مهم او بعد از تألیف کتاب: 
فرزند بزرگوار و بافضیلت ایشان آقای حاج سیّد علی مستنبط دم عزه 
العالی برای من نقل کردند: 
پدر عظیم‌الشأن من که خدا بر درجاتش 
این کتاب در عالم رژیا دید که از دنیا رفته و سر او بر زانوی مادرش فاطمۀ 
این موقعیّت که دلالت بر بلندی مقام و 


اید بعد از تألیف جزء اوّل 








زهرا سلام انه علبها است» از داشتن 
عظمت شأن او داشت تعجب کرده و از خود سئوال می‌کند: چگونه به این 
مقام رسیده‌ای و چه چیزی باعث شده این عظمت را بیابی؟ و تا این 
سئوال به فکرش خطور می‌کند سرور زنان عالم حضرت فاطمة زهرا سلام 
اث علبها به او الهام نمودند که: 

ین کتاب ارزشمند با یشنهاد فرزند ارشد موف جناب آقای حاج سید علی مستتبط دام مجده: و با 

هزیة مالی جناب آقایدکتر سید رضی مستیط انجام گرفت. 
۲. معجم رجال الفكر والأدب في التجف (خلال أف عام): ۱۱۹۸/۳ 





هذا جزاء من الف کتاب «القطرة». این پاداش کسی است که کتاب 
«القطره» را جمع آوری نموده است. 

بعضی از موئقین و کسانی که به گفتذ آنها اطمینان دارم برایم نقل 
کردند: او اوّل کسی بود که در مدت چهل سال هر شب هنگام سحر به 
زیارت امیر الممنین علبهالصلا: وانلام شرفیاب می‌شد. زرا کلیددار حرم 
مطهر آن مرحوم را بر خود مقم داشته و کلید را به او می‌داد. 

مۇلف ك بعد از آنکه درب حرم را باز می‌کرد خود وارد می‌شد و برای 
چند دقیقه آن را می‌بست و سپس درب حرم را به روی زژار می‌گشود و 
کسی نمی‌دانست که در آن چند دقیقه به چه عبادتی مشغول بوده است. 

ولی یکی از نزدیکانش به من گفت: او را در بعضی از سحرها دیدم که 
کنار ضریح مقدس نشسته و صورت خود را پر آن گذاشته و با محاسن 
شریفش غبار آن را پاک می‌کرد» و بعد اژ آنکه درب حرم را باز می‌کرد ا 
هنگام نماز صبح به تهجّد و عبادت پروردگار مشغول بود و تااز دنیارفت 
او تنها امام جماعت در حرم حضرت امیرالمزمنین 1 بود. 

در تمام عمر مقیّد بود شب‌های جمعه پیاده به زیارت امام حسین # 
مشرّف شود فقط زمانی که راه رفتن برایش ممکن نبود از وسائل نقلیّه 
استفاده کرد و زیارت را ترک ننمود» در آخرین سفرش به زیارت 
سیّدالشهداء 4۵ خبر از وفات خود داده و به بعضی از دوستانش گفته بود: 
این زیارت» زیارت وداع من است» و می‌خواهم نفسهای آخر عمرم را در 
نجف باشم. لذا به نجف برگشته و در همان روز از دنیا رفت. 

«عاش سعیداً ومات سعیداً»» «سعادتمند زندگی کرد و سعادتمند از دنیا 
رفت»۰ وم ایشری فى الحو لا وفیالاخرو لا تبدپل كنات اف ذلك 
هو ار ليم ' «و برای آنها در دنیا (با دیدن خوابهای رحمانی» و در 
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آخرت (با دیدن اولیاء خدا و نعمتهای او) بشارت می‌رسد» سخنان خدا 
را تغییر و تبدیلی نیست که این پیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست». 
کتاب: 

«القطرة» کتابی است معروف در فضائل پيامبر اکرم 298 و اهل بیت 
طاهرین او ته که ملف برای جمع آوری آن کتاب‌های خعی و چاپی 
زیادی را جستجو کرده است. 

ایشان در کتابخانة شخصی خود کتاب‌های خی باارزشی مثل کتاب 
سیم بن قیس» را داشته» از آنها و از کتاب‌های چاپ شده مخصوصاً 
کتاب ارزشمند «بحار الأنوار» علامة مجلسی # استفاده کرده است. 

این کتاب قبلا از نسخة تحقیق‌نشده‌ای به چاپ رسیده بود» جزء اوّل 
آن را جناب حجُة الاسلام والمسلمین شيخ محمّد ظریف تحقیق نمود و 
جزء دم آن را با مشارکت و همکاری فاضل و محمّق عالیقدر جناب آقای 
محمد حسین رحیمیان ادامه داد» و چون نسخۀ چاپ شده خالی از 
اشتباهات نبود کوشش کردند تا کتاب با رجوع به مصادر اصلی آن اصلاح 
گردد» آیات و احادیث آن را اخراج نموده و بعضی از لغات مشکل را در 
پاورقی توضیح دادند. تا کناب به شکل حاضر درآمد و انشاء اله برای آنها 
که بخواهند از آن استفاده کنند مفید و برای آنها که بخواهند از نور آن 
بهره‌مند گردند روشنی‌بخش باشد» و حمد و سپاس مخصوص ذات 
بی‌همتای پروردگار جهانیان است. 

سید مرتضی مجتهدی سیستانی 


مقذامه مولف 


رحمه اله تعالی 








حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که خود را به ما شناسانده و 
حجّت‌های خویش را به ما معرّفی نموده و محبّت خود و اولیائش را به ما 
الهام کرده و آن را بهترین عمل بندگانش قرار داده است؛ و سلام و درود 
بی‌پایان بر آخرین پیامبرش محمّد تلا و برگزیدگانش از خاندان پاک او 
باد. 

اما بعد» ملف کتاب» کمترین خدمتگزاران علم و دانش «احمد رضی 
الدین موسوی تبریزی مستنبط» گوید: زمانی این روایت را که صدوق با 
در کتاب «امالی» از پیامبر اکرم تقك نقل کرده» با دقت مورد مطالعه قرار 
داده بودم که آن حضرت فرموده است: 

خداوند تبارک و تعالی برای برادرم حضرت عل بن ابی طالب 1 
فضانلی قرار داده که غیر از خودش کسی نمی‌تواند عدد آن را بشمارد؛ 
هر کس فضیلتی از آن فضائل را در حالی که به آن اقرار دارد یادآوری 
کند خداوند گناهان گذشته و آيندة او را بیامرزد گرچه با گناه جن و انس 
وارد قیامت شود. 

و هر کس فضیلتی از آن فضائل را بنویسد تا خطی از آن نوشته بای 
باشد فرشتگان برای او استفارکنند. 

و هر کس به فضیلتی از آن فضائل گوش فرا دهد خداوند گناهانی راکه با 


موف # گوید: اینکه در روایت فرمودهان 


گوش مرتکب شده ببخشد» و هر کس به نوشته‌ای از آن فضائل نگاه کند 
خداوند گناهاتی را که با چشم انجام داده بيأمرزد. 

سپس فرمود: النظر إلى علي بن أبي طالب 32 عبادة. وذکره عبادة, 
ولايقبل ايمان عبد إلا بولايته والبراءة من أعدائه. 

نگاه کردن به علی بن ابی طالب 38۶ عبادت و یاد او عبادت است. و ایمان 


کسی جز با ولایت آن حضرت و بیزاری از دشمتان او پذیرفته نمی‌شود. 





: «خداوند گناهان آینده او را 


نیز ببخشد» یعنی به او توفیق توبه کردن مرحمت نموده و عاقبت او را 
بخیر گرداند تا از | 
و ناپسند است لازم نیاید. 

و روایتی را که در اصول کافی نقل کرده است: ابی المعزا گفت: از 
حضرت موسی بن جعفر :3 شنیدم که فرمود: 


جمله اجازة در نافرمانی و گناه که از نظر عقلی زشت 





هیچ چیزی برای ابلیس و لشکر او کشنده‌تر از زیارت برادران ایمانی 
نیست» و فرمود: 

وان المسومئین بلتقیان فیذکران أله شم یذکران فضلنا آهل 
البیت 8# فلايبقى على وجه إبليس مضفة لحم لا تخدد حتى ان 
روحه لتستغيث من شدّة ما تجد من الألم» فتحس ملائكة السماء 
وخزّان الجنان فیلعنونه حثّی لایبقی ملك مقرب الا لعنه, فیقع 
خاسئاً حسيراً مدحوراً. 

وقتی دو نفر مؤمن یکدیگر راملاقات کرده و خدارایاد می‌کنند و فضائل ما 
هل بیت را گفتگو مینمایند بر چهر ابلیس گوشتی نمی ماند مگر اینکه 
می‌ریزد تا آنکه روح او از شذت درد بفریاد می‌آید. فرشتگان آسمان و 
خزانه‌داران بهشت آن را احساس کرده و او را لعنت می‌کنند و هیچ فرشتة 
مقزبی نمی‌ماند مگر اینکه اور لعنت نماید.۲ 


۱.املی‌صدوق: ۲۰۱ ۱۰2 مجلس۲۸. بحارالأنوار: ۴۱۹۶/۳۸ الدستةالساکیة: ۵۲/۲ روشتالواعظین: ۱۱۴ 
۲ الکاقی :۷۱۸۸/۲ الوافی : ۶۵۱/۵ ۸ بحار لور ۲۵۸/۶۲ ع ۱۳۱و ۱۶۲/۷۴ ۶۱ 


< مقدمة مولف # 


سود 


اور 


~e 





< قطره‌ای از دریای... 





و روایت دیگری که در تفسیر امام حسن عسکری 3 از پیامبر اکرم و 
نقل شده» که فرمود: 


ای قت محتد؛ هنگام مصائب و گرفتری‌های خود محقد و آل 
محمد را بیاد آورید تا آنکه به برکت ایشان خدا فرشتگان موقّل بر 
شما را بر شیطینی که شما را قصد کردهاند یاری کند. 

با هر یک از شما از طرف راست او فرشته‌ای است که حسنات او را 
می‌نویسد و از طرف چپ فرشته‌اتی است که گناهانش را ثبت می‌کند؛ و 
با او دو شیطان است از طرف الیش که او راگمراه می‌کنند وقتی آن دو 
شیطان در قلب او وسوسه می‌کنند اگر یاد خدا کرد و ذکر شریف «ل 
حول ولا قوة إلا بلله العليّ العظيم وصلى اله على محقد وآله 
[الطټبین]» راگفت» آن دو شیطان سرکوب شده نمی‌توانند فلت کنند 
نزد ابلیس آمده شکایت می‌کنند که ما خسته شدیم ما را به لشکری مدد 
برسان» هزار تفر برای آنا کمک می‌فرستد.همینکه او را قصد می‌کنند 
یاد خدا کرده و صلوات بر محقد و آل محمد 8# می‌فرستد» لها راهی 
برای نفوذ پیتانمی‌کئند و نمی‌توانند او را مورد حملة خود قرار دهند. 

به ابلیس می‌گویند: کسی غیر خودت حریف او نیست» تو و لشکرت به 
او حمله کنید تا بر او غلبه کرده و او راگمراه کنید. 

چون ابلیس چنین اراد‌ای کرد خداوند تبارک و تعالی به ملانک‌اش 
فرماید: ابلیس به همراه لشکرش بندۀ مرا هدف گرفته‌اند» به کمک او 
بشتابید و با نها بجنگید. 

در مقابل هر شیطان مطرودی صد هزار فرشته در حالی که بر 
مرکب‌هاثی از آتش سوارند و به دست آنها شمشیرهایی از آتش, نیزه» 
خنجر, تیر و اسلحه‌هایی از آتش است» آماد نبرد شوند. فرشتگان آنها 
ربا این اسلحه‌ها پی در پی می‌کشند تا اینکه ابلیس را سیر کرده اسحله 
را بر او قرار می‌دهند» می‌گوید: خدایاء به من وعده داده‌ای که تا وقت 
موم و ممن مهلت داشته باشم. 

خداوند به فرشتگان فرماید: وعده کردم او را نمیرانم ولی وعده دادم 
که بر او اسلحه و عذاب و درد مسلط نکنم» شما او را با لاح آتشین 





خود بزنید و من او را زنده نگه می‌دارم. 

فرشتگان بر او جراحت‌های بسیار وارد کرده و رهایش می‌کنند. ابلیس بر 
حال خود و اولاد کشته شده‌اش در این حال متأثر و غمناک است و 
جراحات او را جز صدای کفر مشرکین مداوا تمی‌کند. 

اگر آن شخص مؤمن بر طاعت خدا و یاد او و درود فرستادن ادامه دهد 
جراحت‌های ابلیس برایش باقی بمانده و اگر تغییر روش دهد و در 
مخالفت خدا و سرپیچی از فرامین او تلاش نماید جراحات ابلیس بهبود 
پیدا کرده و بر این بنده تسلط پیدا کند و او را لجام نموده بر او سوار 
می‌شود» سپس به شیاطین گوید: بخاطر درد آنجه ما از این شخص 
کشیدیم الآن ذلیل و رام ماگردیده» شما اکنون بر او سوار شوید. 
سپس پیامبر اکرم 934 فرمود: فان آردتم أن تدیموا على إبليس 
سخنة عينه وألم جراحاته, فداوموا على طاعة اله وذکره والصلاة 
علی محقد وآله, وان زلتم عن ذلك کنتم اُسراء لیس فیرکب 
أقفیتکم بعض مردته.اگر می‌خواهید جراخات ابلیس بر او باقی باشد و 
دائماً مت و غمناک باشد بر اطاعت خداو یاد او .و صلوات بر محمد و آل 
محمد مداومت داشته باشید» و اگر چنین نکردید اسبر ابلیش گشته و 


۲ ۱ 
بعضی از لشکریان او بر شما سوار شوند. 





بعد از ملاحظ این روایات دوست داشتم که از دریای بیکران فضائل 
اهل بیت :۵ قطره‌ای گرفته و آن را به رشتذ تحریر درآورم و به مقدار 
فرصتی که هست تذکر دهم و آن را کتاب «القطرة من بحار مناقب النبيٍ 
والعترة ##» نامیدم. 
كيف یستوعب الکتاب سجایاه وهل ينزح الرکاء البحارا 
چگونه این کاب می‌تواند کرامات و فضائل آنها را دربرداشته باشد ؟ و آیا 
با پیالة کوچکی می‌شود آب دریا راکشید ؟ 


شاعر دیگری گفته است: 





۱ تقسیر منسوب به امام حسن عسکری غ : ۳۹۶. 





< مقدّما مولف 3 





<6 قطره‌ای از دریای... 





قطره نیارد صفت ز دریا لیکن بر قدر خود کند حکایت دریا 
ذرّه نیارد صفت ز خورشا لیکن بر مثل خود کند روایت خورشا 
ذرّهچه داند حدیث طلعت خورشید ‏ پشه چه داند رموز خلقت عسنقاء 
oe‏ 
فلو نظر الشدمان ختم اناتها ‏ لاسکرهم من دونها ذلك الختم 
و اگر ندیمان مهری راکه بر ظرفها زده شده نگاه کنند. همین مُهر آنها را 
بدون آشامیدن مست خواهد کرد. 

و این کتاب مستطاب را در زمانی که در جوار امیرالمژمنین ٩۶‏ در 
نجف اشرف علی مدزنا لاف اه شا وطن داشتم گردآوری کردم؛ نکات 
لطیف و تحقیقات باارزشی که در آن یافت شود از برکات آن حرم مقس 
و فیوضات مولا و سرورم امیرالمو‌منین صلوات افه وساس عله است» خدا و آن 
امام بزرگوار را بر این لطف و عطای بزرگ سپاسگزام. 
شاها من ار بعرش رسانم سریر فضل مملوک آن جنابم و محتاج این درم 
گر برکنم دل از تو ومهر از تو یگسلم. این مهر بر که انکنم, این دل کجا برم 

ese 
سفينة دلم از مدح شاه پر گهر است گواه حال بدين علم عالم العلام‎ 
0 
تطوف ملوك الأرض حول جنابه  وتسعی لكم لحظي بلثم ترابه‎ 
تزاحم تسیجان السلوك بسبایه‎ ٠ فکان کسبیت اله بسیت علابه‎ 
فيكثر عند الاستلام ازدحامها‎ 
أتاء ملوك الأرض طوعاً وأملتٌ ملیکا سحاب الفضل منه تهلّلت‎ 
ومهمادنت زادت خضوعابه علت إذامارأته مسن بعيد ترجلت‎ 
وان هي لم تفعل ترجّل هامها‎ 
پادشاهان روی زمین اطراف حرمش به طواف مشفولند. و چشمان من به‎ 


بوسیدن خاک آن مکان سعی می‌کند . 


از نظر شأن و عظمت همانند خانة خداست خانه‌ای که به آن 





تری 
می‌یابند. و تاج‌های شاهان عالم نزد درب آن با یکدیگر برخورد می‌کنند . 
ووقت استلام ( کشیدن دست بعنوان تبر ک و بوسیدن) ازدحام زیادی است. 
از روی میل و اختیارپادشاهان می‌آیند درب خانة شاهی که ابرهای رحمت 
و بخشش از آسمان او بارش دارد. 


ب آن برتری یابند و 





وهر گاه نزدیک شوند, خضوع آنها زیاد شده و به 
زمانی که او رااز دور ببینند با قدم‌ها به طرف او آبند 


واگر قدم‌ها این کار رانکند صورتها بر روی زمین کار قدم‌ها راانجام دهند. 


و قبل از شروع در اصل کتاب مقدّماتی را به رشتۀ تحریر درآورده و 


ذکر می‌کنم: 


مقدمه اوّل 


محبّتی که آدمی را به سوی ولایت می‌کشاند آن ولایتی که بیعت 
مخصوص و دعوت باطنی و کلیّهالهی است بر دو قسم است: 

۱ - موهوبی (که بخشش الهی و بدون اختیار شخص است). 

در کتاب «تحف العقول» در باب سفارش‌های امام صادق 19 به مؤمن 
طاق نقل شده است که فرمود: 


يابن النعمان؛ ان حجا أهل ابیت ینّله اه من السماء من خزائن 
تحت العرش کخزائن الذهب والفَة ولاینژله إل بقدرء ولا یعطیه 
الا خير الخلق, وان له غمامة کفمامة القطر, فاذا أراد الله أن بخص 
به من أحبٌ من خلقه, أذن لتلك الغمامة فتهطلت كما تهطلت 
السحاب, فتصیب الجنین في بطن .۱ 


ای پسر نعمان؛ محبّت و دوستی ما اهل بیت 





آسمان از خزانه‌های زیر 
عرش که همانند خزانه‌های طلا و نقرهند فرود می‌آید و آن را جز به مقدار 
معیّن نازل نمی‌کند » و جز به بهترین بندگانش عطا نمی‌فرماید . 


۱ تحف المقول: ۳۱۰ بحار الأنوار :۲۹۲/۷۸. 


< مقدّمه موف 4 


و O‏ هب 





< قطره‌ای ازدریای... 


سوت )هم 





و برای آن ابری است مثل ابری که باران داشته باشد : وقتی اراده فرمود 
کسانی راکه دوست دارداز محبّت بهره‌مند کند به آن ابر اجازة بارش دهد . 
آنگاه می‌بارد و به جنینی که در شکم مادر است برخورد می‌کند 

یا به دعای نیاکان و پدران است. همان طور که از پدر علامة مجلسی 4ا 
نقل شده است که گفت: نیمه شبی بعد از تهجّد و عبادت حالتی بر من 
عارض شد و در آن حال فهمیدم چیزی از خدا نمی‌خواهم مگر اینکه 
اجابت فرماید. گویا صدائی شنیدم که گفت: «محمّد باقر در گهواره 
است». بی‌درنگ گفتم: 

«پروردگارا! بحق محمّد و آل محمّد # این طفل را مروژج دین و نشر 
دهندة احکام مبین قرار بده» و او را به توفیقات بی‌پایان خود موق فرما. 

و او بر اثر این دعا به مرتبه‌ای رسید که اگر دین شیعه را دین مجلسی 
بنامیم بجا است بخاطر اینکه رونق دین از او است؛ مثل اینکه مذهب 
شیعه را جعفری نامیده‌اند. 

و از بحرالعلوم «: نقل شده که آرزو می‌کرد تمام تصانیف او در پروندۀ 
کارهای مجلسی # ثبت شود و یکی از کتاب‌های آن بزرگوار که ترجمۀ 
متون اخبار است و در تمام شهرها همانند قرآن مجید پخش شده بنام او و 
به حساب او نوشته شود.! 

یا به دعای برادران صالح و ابراهیم 1# است. همان طور که دعای او را 
قرآن مجید حکایت می‌کند: 





«اجعل فد ین الناس تهوي [لنهم۲4. 
دل‌های مردم را چنان قرار بده که بسوی آنها و به طرف آنها متمایل شوند. 
یا به مشاهدة آنها در بیداری است که یک‌باره محبّت آنها در دل ريخته شود. 


.دار السلام: ۲۰۵/۲ 


.سور اراهيم. یذ ۳۷ 


همان طور که از بعضی از بزرگان شنیده‌ام که نقل می‌کرد: شخصی از 
دوستان امیرالممنین 18 پسربرادری داشت که با آن حضرت دشمن بود و 
او از آن حضرت تقاضا می‌کرد که پسربرادرم را از دوستان خود قرار 
دهید. روزی اتفاقاً این شخص در حضور امیرالمژۋمنین 1# بود» او به 
همراه رفیقانش از آنجا عبور کردند و بر آن حضرت سلام نکردند» آن 
شخص از رفتار پسربرادرش شرمنده شد» در این هنگام چشم بینای الهی 
حضرت امیرالمزمنین 1# نگاهی به آن جوان نمود» او فوراً برگشت و 
خود را روی قدم‌های آن حضرت انداخت و گفت: شما دشمن‌ترین افراد 








نزد من بودید و اکنون تو را بیش از هر کس دوست دارم . 


من هم عرض می‌کنم: 
دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری 
موه 
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند . آیا شود که گوشة چشمی به ما کنند 
e8‏ 


به ذره گر نظر لطف بوتراب کند ‏ به آسمان رود و کار آفتاب کند 

گفته شده: مصرع دوم این شعر را امیرالمژمنین # سروده‌اند و 
منسوب به آن حضرت است. 

دیگری گفته بود: زهرۀ شیر شود آب ز دل داری دل 

و در مصرع بعدی مانده بود. حضرت در خواب به او تغلیم داده و 
فرمودند بگو: اسداله گر آید بهوا داری دل 





و مانند آنچه برای زهیر در برخورد با امام حسین 98 افاق افتاد. او 
می‌گفت: چیزی بدتر از این برای من نبود که در جائیکه امام حسین 38 
منرل کرده ما فرود آئیم تا اینکه به ناچار با او هم‌منزل شدیم ما نشسته 


بودیم که ناگهان فرستادةامام حسین ٩#‏ وارد شده سلام کرد و گفت: 





ای زهیر؛ امام حسین 8 مرا بسوی تو فرستاده که نزد او حاضر شوی. 


< مقدمه مولف %& 








< قطره‌ای از دریای... 








با شنیدن این کلام آنچه در دست داشت رها کرد. گویا بر سرها پرنده‌ای 
قرار گرفته است. 
همسرش به او گفت: پسر پیامبر خدا کسی را به سوی تو فرستاده است 
چرا جواب نمی‌دهی و چرا او را رد می‌کنی؟ سبحان الله! چه می‌شود 
همراه او بروی کلام آن حضرت را بشنوی و برگردی. 
زهیر خدمت امام حسین # رسید و خیلی نگذشت که با چهره‌ای 
شادمان و تابان برگشت و دستور داد خیمه و خرگاهش را در کنار 
خیمه‌های آن حضرت برپا کنند. سپس به همسرش گفت: ترا طلاق دادم» 
به اهل و عیال خود ملحق شوء زیرا دوست ندارم که به خاطر من در 
زحمت و رنج واقع شوی.۱ 
یا محبّت آنها با مشاهدة ایشا در خواب القاء می‌شود. 
استاد ما محدّث نوری از استاد خود شیخ جعفر شوشتری نقل 
می‌کند که گفت: چون از تحصیل علوم دینی در نجف اشرف فارغ گشتم و 
وقت تبلیغ رسید به وطن برگشتم تا وظیفۀ خود را در زمینۀ ارشاد و 
هدایت مردم انجام دهم و چون به آثار و نوشته‌های مربوط به موعظه و 
سوگواری تسلّط نداشتم در ایام ماه رمضان و جمعه‌ها تفسیر صافی را 
بدست می‌گرفتم و در منبر می‌خواندم: و در ایام عاشورا از کتاب «روضة 
الشهداء» نوشتة مولی حسین کاشفی قرائت می‌کردم» و برایم امکان 
نداشت از محفوظات سینه‌ام مردم را موعظه کنم یا بگریانم» تا اینکه 
یکسال گذشت و دویاره محرم نزدیک شد. 
شبی با خود گفتم: تا چه وقت کتاب را از خود جدا نکنم و از روی 
نوشته بخوانم. چرا نمی‌توانم مانند دیگران بدون در دست داشتن کتاب 
منبر روم و تبلیغ کنم» در این فکر بودم که خسته شدم و به خواب رفتم. 





۱ الإرشاد: ۲۴۶ الهرف : ۳۰ بحار لور : ۳0۱/۲۴ 


در حواب دیدم گویا در سرزمین کربلا هستم و همان روزهائی است که 
موکب‌های حسینی نزول اجلال فرموده و خیمه برپا کرده‌اند» لشکر 
دشمن هم در مقابل آنها خیمه‌آرائی می‌کردند همانطور که در روایات 
وارد شده است. به خیمة سيد و سرور مخلوقات حضرت اباعبداله 
الحسین 4# وارد شدم و بر آن حضرت سلام کردم» او مراکنار خود نشانید 
و به حبیب بن مظاهر فرمود: 
إن فلاناً - وأشار إليّ -ضیفنا. أا الماء فلایوجد عندنا منه شيء. 
تما يوجد عندنا دقيق وسمن, فقم واصنع له منهما طعاماً. 
وأحضره لديه. 
فلانی -اشاره به من نمود -میهمان ما است, آب که در خیمه‌ها یافت 
نمی‌شود؛ از همان آرد و روغن که هست طعامی درست کرده و آن را 
حاضر کن. 
حبیب اطاعت کرد و پس از آماده کردن آن را در مقابل من گذاشت» 
چند لقمه از آن خوردم و از خواب بیدار شدم. 
پس از این رژیا نکات و دقائقی از آثار و مصائب اهل بیت 8# به من 
الهام می‌شد که کسی قبل از من متوجّه آن نشده بود. و هر روز فهم من 
زیادتر می‌شد تا آنکه ماه رمضان فرا رسید و من در مقام موعظه برآمدم و 
در بیان مطالب به نهایت آرزويم رسیدم» و این فضل پروردگار است به 
هر کس بخواهد آن را عنایت فرماید.۱ 


و نیز محدّث نوری ‏ از سیّد عبداله شیّر" که در زمان خودش به 


۱ فواد ار 
۲ او از علمای مشهور بود که در علم فقه ‏ تضیر . حدیث. کلام و سای علوم اسلامی مهارت داشت . در سال 
۱۱۸۸ در نجف اشرف به دنا آمد و وال عمر خود را در آنجا سپری کرد سپس به" تقال یافت و در 
سال ۱۲۴۲ وفات یافت و با آنکه ۵۴ سال بیشتر زندگی نکرد از او بیش از ۷۰تألیف بجا مانده است. برای 
آشنائی بیشتر با شرح حال یشان به کتاب‌های «روضات الجنات: ۴۶۱/۴». «ممارف الرجال: ۸/۲ الکنی 
والأقاب 4۳۵۲/۲ دريحانة الأدب: ۰۲۹۶/۲ من کاب «مصایی اور وه را کید 
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< قطره‌ای از دریای... 


ef} ee 





مجلسی دوّم مشهور گشته و کتاب مهم «جامع المعارف والأحكام» كه 
شبیه بحار الأنوار است از تألیفات او است حکایت کرده که گفت: 

زیاد بودن تألیفات من از توجّه امام بزرگوار حضرت موسی بن 
جعفر فة است. آن حضرت را در خواب مشاهده کردم به من قلمی 
عنایت کرد و فرمود: «بنویس». 

از آن زمان توفیق نوشتن پیدا کردم و همذ آثاری که از من بجا مانده از 
برکت آن قلم است:۱ 

وگاهی فقط با شنیدن ام مقدسشان محبّت آنها در دل وارد می‌شود. 

همان طور که در حدیث اسلام آوردن سلمان رضران اه عاب تحقفٌق پیدا 
کرده است.۲ 


یا کام را به آب فرات پردارد که باعث محبّت آنها می‌شود. 


امام صادق ٩#‏ فرموده اشت: 
الفرات من شيعة علي 48 وما حك به أحد إلا أحبتا أهل 
البیت كا . 


فرات از شیعیان علی 999 است؛ هیچ کس کامش به آن برداشته نمی‌شود 
مگر اینکه ما اهل بیت را دوست خواهد داشت.۳ 


یا اهل شهرهای مخصوص باشد که از آن تعریف شده است » مانند: کوفه "۰ 


.دار السلام: ۲۵۰/۲ 
۲.بحار انوا : ۳۵۵/۲۲ ح ۲, و در آنجا از جناب سلمان و تقل کرده است که گفت 
من اهل شیراز و از تاجرزادگان بودم. پدر و مدرم مرا زید دوست می‌داشتند و تزد آها عزیز ودم در یکی از 
روزهای عید به همه ایشا یرون رفتم ‏ ناگهان به صوممه و عبادنگاهی رسیدیم .در آنجا مردی ساکن بود و 
با صدای باند می‌گفت اشهادت می‌دهم 
که خدایی جز خداوند یکتا نیست واینکه عیسی روح خداو محعد 9 حبیب او است ».با شنیدن نام محعد 








أن لاإله إل .ون عیسی روح اله ان محتدأ حیب اه 





و خونم وارد شدد.. 
۳.کامل فزیارات: ۱۱۱ح ۱۵ء بحار اور ۲۳۰/۱۰۰ع ۱۸۔ 
۴ همان طور که در حدیتی امام صادق 3 فرموده است: در هیچ شهری دوستان ما بدا هر کوفه نیستند . 


قم ' و آبه " و از شهرهایی که مذمّت شده نباشد. 
در کتاب خحصال از امام صادق 1 روایت شده که فرمود: 


ثلائة عشر صنفاً - وقال تمیم: ستّة عشر صنفاً من أَمَة جدي 





لایسحوننا ولاإيحببوننا إلى الناس» ويبغضوننا ولایتولور 
ویخذلوننا ویخذلون الناس عتاء فهم أعداؤنا حقّاٴ لهم نار جهتم 
ولهم عذاب الحريق. 


سیزده صنف و به روایت تمیم شانزده صنف -از امت جدّم هستند که ما را 


دوست ندارند و مردم را به دوستی ما نمی‌کشانند .با ما دشمنی می‌کنند و 
ولایت ما رانمیپذیرند. ما را خوار کرده و مردم راز اطراف ما پراکنده 
می‌کنند, ایشان در حقیقت دشمن ما هستند و سزاوار آتش جهلم و عذاب 
سوزناکند 


عرض کردم: آنها را برای من بیان کن» خداوند شما را از شرٌ ایشان 
حفظ کند» فرمود: 

کسی که در خلقت او عضو زائدی است؛ هیچ یک از آنھا رانمی‌بینی مگر 
اینکه می‌یابی که با ما اظهار دشمنی کرده و اهل ولایت ما نیست. 
کسی که در خلقت او نقصی باشد ؛ هیچ یک از آنها را نمی‌بینی مگر اینکه 
می‌یابی در قلبش بر علیه ما نیرنگ دارد. 
کسی که ذاتاً راز هنگام پیدایش در چشم راست او پیچیدگی است : کسی 
را با این وصف نمی‌بینی مگر اینکه می‌یابی که با ما در حال جنگ وبا 
دشمنان ما اهل سازش است. 
کسی که عمرش طولانی شده و موهایش سفید نشده باشد و محاسن او 






۱ در حدیشی امام صادق 39 فرموده ستي قم ان أهله يجشمعون مع قائم آل محتد له ویقومون 
معه ویستقیمون عليه وینصرونه». همان شهر قم رابه این نام خواند اند زیرا که اصل آن با قائم آل 
محتد ال اجتماع می‌کنتد و همراه آن حضرت به قیام و اتقامت می‌پردازند واو را پاری می‌نمایند 

۴.در حدیشی وارد شده است که پمیر اکرم ا به جبری 8 فرمود :این بقعه چه تام دارد؟ 
عرض کرد: به آن «آبه» گفته مي‌شود. رسالت شما و ولایت ریات رابه آن سرزمین عرضه داشتند و آنها 
پذیرفتد ,و از آنجا مردائی پدیدار می‌شوند که تو و ذریهات را دوست دارند. 
برکت دهد. 











بر آن سرزمین و اهل آن 


<€ مقدمه موف ك سب 
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مانند دم کلاغ است : آنکه این صفت را دارد مردم را بر عليه ما به 
دشمنی و ظلم جمع می‌کند و دشمنان ما را زیاد می‌کند. 

سیاه غلیظ : کسی از آنها را نمی‌بینی مگر آنکه دشنام دهندة ما و ماح 
کنندة دشمنان ما می‌باشند. 

کسی که موی سرش بخاطر عیب و آفتی ریخته شده است : هیچ یک از 
اینها را نمی‌بینی مگر اینکه او را عیبگوی ما در آشکار و پنهان می‌یابی 
و بر علیه ما سخن‌چینی می‌کند. 

کسی که چشمش آبی است: هیچ یک از انها را نمی‌بینی - در حالی که 
زیاد هستند - مگر اینکه می‌یابی که ما را در پیش‌رو با چهره‌ای و در 
پشت‌سر با چهر دیگری ملاقات می‌کند. 

زنازاه : هیچ یک از آنها را ملاقات نمی‌کنی مگر اینکه او را دشمن ما 
می‌یابی در حالیکه گمراه آشکار است. 

ابرص : کسانی که به پیسی مبتلا هستنده هیچ کدام از اینها را ملاقات 
نمی‌کنی مگر می‌بینی برای ما کمین کرده و سر راه ما و شیعیان ما 
می‌نشینند تا به خیال خود ما را از راه صحیح منحرف کنند. 

کسی که به مرض جذام مبتلا است : آنها وارد جهنم می‌شوند و آتش 
گیره‌های جهنمند. 

منکوح : کسی که أبنه است» یکی از اینها را نمیبینی مگر اينکه می‌یابی 
که به ناسا گفتن به ما آوازه‌خوائی می‌کند و مردم را به دشمنی با ما وادار 
می‌کند. 

اهل سجستان: آنها با ما دشمن‌اند و اظهار دشمنی می‌کنند. بدترین 
مردمان هستند, و عذاب آن‌ها همانند عذاب فرعون و هامان و قارون 
است. 

اهل ری: آنها دشمن خدا و رسول و اهل بیت پيمبرند. جنگ با اهل 
بیت پیفمبر را جهاد» و اموال آنها را غنیمت می‌دانند» آنها در دنیا و 
آخرت گرفتار عذاب خوارکننده‌اند. 

اهل موصل : آنها بدترین مردمی هستند که روی زمین زندگی می‌کنند. 
اهل زوراء : که آن شهر در آخرالزمان بنا می‌شود. آنها به ریختن خون ما 


تسکین پیدا می‌کنند به دشمتی ما تقزب می‌جویند. در عداوت ما باهم 
دوستی می‌کنند و روابط برقرار می‌کننده جنگ کردن با ما را واجب و 
کشتن ما را لازم می دانند. 
فرزندم؛ از ایشان اجتناب کن و دوری گزین» همانا هر گاه دو نفر از 
ایشان یکی از بستگان تو را تنها پیدا کنند به کشتن او قدام می‌کنند۱۰ 
موف # گوید: مذمّت شهرهای ری» موصل و سجستان که ذکر شد و 
شهر اصفهان که در روایتی فرموده‌اند: در میان اهل آن پنج خصلت نیست 
و یکی از آنها را دوستی اهل بیت :تا شمرده‌اند»" و نیز شهرهای دیگری 
که در روایات از آنها مذمّت شده به اعتبار آن است که وقتی این فرمایش را 
فرموده‌اند اهل آنها اینگونه بوده‌اند» و یا بخاطر غلبه است که اهل آن 
شهرها غالباً این چنین‌اند. لذا کیت ندارد و همه را شامل نمی‌شود تا 
اینکه به وجود افراد صالحی که در میان آنها هستند مطلب را نقض کنی. 
و در مورد صفات غير اختیاری مثل زیادی خلقت و کمی آن این 
اشکال به ذهنت خطور نکند که چگونه این صفات علامت عداوت و 
دشمنی و باعث آن است تا شخص بخاطر آن مذمٌت شود بخاطر اینکه 
در جواب می‌گوئیم : 
خداوند تبارک و تعالی که صورتها را تصویر نموده هر صورتی را به 
مقتضای استعداد و قابلیّت آن ترسیم کرده است. 
بعضی از اساتید ما در جواب این اشکال فرموده‌اند: ماهیّت‌ها که در 
علم ازلی موجود بودند با زبان حال تقاضای وارد شدن در عالم وجود را 
داشتند. پروردگار عالم که ذات مقدسش بی‌نیاز مطلق و بخشنده و کارش 


فیض رساندن است بر خود لازم دید بر مبنای فیض اینها را وجود دهد و 


۱.الخصال: ۵۰۶/۲ ۴ بحار اور :۸۲۷۸/۵ 
۲. رجوع کنید به کناب شریف «بحار الأنوار : ۰۲۰۱/۶۰ باب شهرهایی که دریارة آن مدح یا سرزنش شده است. 
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< قطره‌ای از دریای . مور 4 





چون جود و بخشش به مقدار قابلیّت درخواست کننده و مطابق حال او 
است فیض رسانی پروردگار کاملاً عادلانه و صحیح بوده است و هر 
نقصی که هست از ناحية درخواست کننده است» زیرا هر چیزی طبق 
مقتضای حال خود عمل می 

مولف # گوید: بهتر آن است که گفته شود: قابلیت‌های فعلی ناشی از 
آن است که کمال اختیاری بعدی از آن شخص واقع نمی‌شود؛ در این 
اشکالی نیست در صورت‌هایی که عطا شده‌اند و مقتضی بعضی از 
آثار است» زیرا مطابق آن چیزی است که بعداً اختیار می‌کنند و آن را قبول 
می‌نمایند» از آن گذشته اقتضاء علّت تاه و کامله نیست و اگر مانعی سر 
راهش ایجاد شود عمل نمی‌کند. و لذا جبر و اجباری لازم نمی‌آید. 

به عبارت دیگر: چون خداوند از ارواح آنها می‌دانست که اینها محمد 
و آل محمّد چٹ را دوست ندارئد و در میثاق یعنی عالم ذر به ولایت آن 
بزرگواران اقرار نکردند صورتهای آنها را اینگونه قرار داد. 





۲ - تسم دوم از انواع محبّت, اکتسابی است» و راه تحصیل آن به اموری 
است که ذکر می‌شود: 

۱ -اندیشیدن در صفات نیکو و پسندیده اهل بیت #4 که خود بخود 
آدمی به آن صفات متمایل است و بطرف آنها کشیده می‌شود. مانند: علم» 
بردباری» پرهیزکاری» بزرگواری؛ زهد» عبادت؛ شجاعت» رأ 
قدرت» و همانا فطرت بشری طبیعتاً هر چیزی را که در او صفت نیکویی 
یا کمالی باشد دوست دارد. 

ن در نعمت‌های بی‌شماری که خداوند به واسطة آن ذوات 





ر 


اند 








مقدّسه و به سبب ایشان -دنیوی یا اخروی» بخششی یا اکتسابی -عنایت 
کرده است. 
نوع اول که به شکل بخشش است مانند دمیدن روح و سایر قوای 


روحی. و مانند خلق بدن. 
نوع دوم که اکتسابی است مانند پاک کردن نفس از بدیها و زشتی‌ها و 
آراسته کردن آن به مکارم اخلاق» و مانند بدست آوردن مال و مقام. 
اما عنایت احروی که بواسطة اهل بیت نصیب ما شده ایمان است.۱ 
و اما مهمترین نعمت دنیوی که اصل وجود و هستی است به برکت آنها 
است» زیرا ایشان عّت غانی خلقت و سبب آفرینش عالمند» چون زمین 
و آنچه در آن است فقط به خاطر آنها آفریده شده است» همان طور که 
پیخمبر اکرم 54 فرمود‌اند: 
لولا أنا وأنت يا علي, ما خلق الله الخلق. 
یاعلی ؛اگر من و تو نبودیم خداوند خلق رانمی آفرید .۳ 


این است که خداوند موجود برتر را در عالم علت غائی و 






موجود پست‌تر قرار داده است» زمین را خلق کرده برای 
ات» و نباتات را خلق کرده برای خیوانات» و حیوانات را 
آفریده برای انسانها؛ همانطور که خداوند تبارک و تعالی به انسانها 
خطاب کرده و فرموده است: 

«وغلق لَكُم ما ِي الازض جمیعا4 .۳ 


آنچه در زمین است تمامش را برای شما آفریده است. 


روئیدن 


انسان‌های کامل که جانشین خدا بر روی زمین‌اند و هدف نهائی 
آفرینش می‌باشند محمد و آل محمد 4 هستند. و لذا فرموده‌اند: 


۱ در حدیئی از ابوذر ا تقل شده است که گفت: از رسول خدا ی شنیدم که فرمود : 
اگر من و علی نبودیم خدا شناخته نمی‌شد, و اگر من و علی نبودیم خداهرگز عبادت و بندگی نمی‌شد ,و اگر من 
و علی تبودیم باداش و کیفری بو 

۲ همان طور که خداوند تبارک و تعالی توشط جیرئیل در ضمن حدیت کساء فرموده است: آسمان برافراشته و 
زمین گسترده و راتیافریدم مگر به خاطر شماکه اینجا جمع شداید 

Akt 





< مقدمه ملف ی 








لو بقیت الأرض بغير امام لساخت. 

اگر زمین بدون امام و حجّت خداباقی بماند از هم می‌پاشد . 

به خاطر آنکه زمین بخاطر او حلق شده و هرگاه چیزی بخاطر چیز 

دیگری آفریده شده باشد وقتی او نباشد آن دیگری هم نخواهد بود. پس 

واضح شد که آنها اصل و اساس هر نعمت و سبب هر لطف و احسانی 
هستند. و رسول اکرم 4# فرموده است: 

جبلت القلوب على حبّ من أحسن إليها وبغض من أساء |لیها.۲ 

دل‌ها بر محبّت کسی که به آنها نیکی و احسان کنند و دشمنی کسانی که په 


آنها بدی کنند سرشته شده‌اند 


< قطره‌ای از دریای .. 


در قرآن و روایات شواهد بسیاری است که ائمّه :۷2 واسطة نعمت و 
سبب و سرچشمه و منبع آن هستند. همان طور که در زیارت حضرت 
حجت ارراسا دند سابقاً با آن اهار شد: 

فما شيء منه الا وأنتم له السبب وإليه السبیل .۳ 
هیچ چیز نیست مگر اینکه شما سبب آن و راه رسیدن به آن هستید . 





کراجکی 4 در کتاب «کنز الفوائد» از امام صادق 90 نقل کرده است که: 
ابو حنیفه همراه آن حضرت غذا می‌خورد. وقتی حضرت دست از 
خوردن کشیدند فرمودند: 

الحمد له رت العالمین. الهم إن هذا منك ومن رسولك نت . 
سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پروردگار جهانیان است+ 


خداوندا این نعمت از تو و از وسول تو است. 


۲ امام باقر لل فرموده ست :اگر زمین روزی بدون امام و پیشوایی که از ما هل پیت است بماند اهل خود را 
رایه سخت‌ترین متکل عذاب خواهد گرد «بحار الأنوار :۲۷/۲۳ 8۴ 
۸ 





فرومی‌رد و خدارتد آ 
۲ تف المقول :۳۷. بحا 
٣‏ بحار اور :۳۷/۹۲ سطر ۶. 








ابوحنیفه گفت: آیا برای خدا شریک قرار می‌دهی؟ 
حضرت فرمود: وای بر توء خدای تبارک و تعالی فرموده است: 
من تضله۱6. 





وما تقثوا إلا أن آغناشم لله رول 

«در مقام انتقام‌جوئی برنیامدند مگر بعد از آنکه خدا و رسول ایشان را از 

فضل و بخشش خود بی‌نیاز کردنده 

وم زوا ما ام لله ورول وقاوا با اه تیا 

اف ین له وش ول ۲. 

او چقدر خوب بود اگر ایشان به آنچه خداو رسول او به آنها مرحمت کرده 

راضی و خشنود بودند و می‌گفتند : خدا ما راکفایت می‌کند ,و به زودی 

خدا و رسولش از بزرگواری و فضل خود به ما عطا خواهد کرد». 

ابوحنیفه گفت: گویا این دو آیه را از کتاب خدا تاکنون نخوانده و آن را 

نشنیده بودم. حضرت فرمود: 

این دو آیه را خوانده‌ای و شنیده‌ای» و لکن دربارة تو و امثال تو این آید 

نازل شده: «أَم على قوب ها "«یا بر دل‌هایشان قفل زد شد 

که در نتیجۀ چیزی در آن وارد نمی‌شود». 

و این آیه که فرموده است: كلا َل ران علی شلویهم ما کائوا 
رن "هین طور نیست» بلکه بر دل‌های آنها به خاطر اعمالی که 
انجام داده‌اند پرده کشیده شده است» .۵ 








و در هر حال انسان مشمول احسانی از طرف آنها یا دفع بلائی بسبب 
آنهاست. زیرا تبرهای حوادث روزگار پیابی پرتاب می‌شوند و بدی‌های 





۵ .کنر لاد : ۳۶/۲, بحار الوا : ۲۱۶/۱۰ح ۱۳۱۶ ۲۴۰/۲۷ ع ۲۵و ۲۸۴/۶۶ ۵۲ وسائ لشیم 
ALAF‏ 





< مقدّمة مولف 4 





< قطره‌ای از دریای... 








دوران همواره فرود می‌آیند و به عنایت اهل بیت ## است که از او دفع 
شده و برطرف می‌گردد» و اگر کسی این نعمت‌ها و لطف‌ها که دریاره‌اش 
به واسطة آنها می‌شود بیاد داشته باشد و فراموش نکند به روشنی درک 
می‌کند که آنها نزد او از خودش محبوبتر و دوست داشتنی‌تر هستند. 

۳-متابعت کردن از دستورات و برنامه‌های ایشان و عمل کردن به آنچه 
مورد محبّت آنهاست و پیروی کردن از سیره و روش آنهاء و شباهت پیدا 
کردن به آنها در حرکات و سکنات» و خودداری کردن از آنچه نهی 
کرد‌اند. و اینها همگی غالبا اشی از مرتبه‌ای از محبّت و سبب حصول 
مرتبه دیگری از محبّت می‌باشند» بلکه در روایات زیادی همان گونه که 
ذکر خواهد شد -وارد شده که به ولایت اهل بیت :1 نمی‌توان رسید مگر 
با داشتن ورع که همان انجام واجبات و ترک محرّمات است. بنابر آنکه 
ولایت را در روایت به فتح اواو بخوانیم و آن مقصود باشد. 

طریحی در «مجمع البحرین» ذیل اين حدیث شریف «بني الاسلام 
علی الخمس» «اسلام بر پنج پایه استوار است» که یکی از آنها را ولایت 
شمرده‌اند تصریح کرده که ولایت به فتح واو به معنای محبّت است.۱ 

و اما شناختن حقوق این بزرگواران, و اعتقاد داشتن به امامت ایشان از 
اصول دین است و از فروع احکام و عبادات عملی نیست. 

مقدمة دوم: 

در آثار و علامت‌هائی که به آن محبٌ شناخته می‌شود و از غیر آن امتیاز 
داده می‌شود» در بعضی روایات به این علامتها تصریح شده است. 

از آن جمله روایتی است که شیخ صد وق # در کتاب «حصال» از پیامبر 
اکرم تا نقل کرده است که آن حضرت فرمود: 





.مج البحرین: ۱۹۸۱/۲ ما ول یار الوا ۳۲۹/۶۸ ح ۰۱ ۳۳۲ح ۸و ۴۳۷۶ع ۰۱ 


» فقد آصاب خير الدنیا 


من رزقه الله حبٍّ الئة من أهل 
والاخرة. فلایشکن أحد أنه في الجنّة. فان في حب أهل بيتي 
عشرين خصلة, عشر منها في الدنیاء وعشر في الآخرة. 

کسی که دوستی ام اطهار نصیب او شده یر دنیا و آخرت شامل حال او 
گشته است. و کی شک نکند که او اهل بهشت خواهد بود همانا دوستی 






< مقد 
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اهل بیت من بیست اثر به همراه دارد که یمی از آن مربوط به دنیا و تیم دیگر 
آثار آحروی و مربوط به آخرت است: 

آثار دنیوی آن عبارتند از : بی‌رغبتی به دنیاء حریص بودن بر عمل» 
ورع داشتن در دین» میل و رغبت در عیادت» توبه کردن قبل از مرگ» 
شوق و نشاط در شب زنده‌داری, اامیدی از آنچه در دست مردم است. 
رعایت کردن اوامر و نواهی پروردگار, دشمنی دنیاء و دهم سخاوتمندی 
است. 

رانا آثار أخروی: برای او پرودة عمل باز نمی‌شود, ترازوی سنجش 
اعمال نصب نمی‌گردد, کتاب او را بدست راستش می‌دهند, رهائی از 
آتش دوزخ برایش می‌نویسند, روی او سفید و نورانی خواهد بود از 
لباسهای بهشتی به او بوشاند, دربارة صد تفر از بستگانش شفاعت کند» 
خدا به او نظر رحمت کند» از تاج‌های بهشتیان بر سر او بگذارند» و بدون 
حساب داخل بهشت شود. پس خوشا بحال نها که اهل بیت مرا دوست 
دارند.! 








مولّف ا گوید: دوستی دنیا دو قسم است: 
قسم اول آن که : دنیا راکسی به خاطر دنیا بخواهد و دنیا خودش هدف 
و مقصود باشد» چنین دنیائی محبّت آن مذمّت شده است. 

قسم دوم آن است که: دنا راه تحصیل آخرت و وسیلة جلب خشنودی 
پروردگار باشد و آن را در آنچه خدا دستور داده بکار گیرد. 


روشن است که مسبّت چنین دنیائی مذمّت و سرزنش ندارد بلکه مورد 








۱ لخصال: 2۵۱۵/۲ ۰۱ بحار انار :۷۸/۳۷ 2۱۲ 


< قطره‌ای از دریای.- 


9 





ستایش است» و به این ترتیب و با این تقسیم بندی بین روایاتی که در آن 
مدح دنیا شده و روایاتی که از دنیا سرزنش شده جمع می‌توان کرد 
و از روایاتی که در آن نشانه وعلامت محبّت ذکر شده روایتی است که 
صاحب کتاب «بشارة السصطفی» از حنش بن معتمر و او از 
امیرالمزمنین ٩#‏ نقل کرده است که فرمود: 
یا حنش؛ من سره أن یعلم أمحبٍ نا هو أم میغض, فلیمتحن قلبد, 
فان کان یحبٍ وی ا.فلیس بمبفض إلنا]). وان کان يبغض ولا 
لناء فليس بمحبّ ناء" 
ای حنشی ؛ هر کس دوست دارد بداند از دوستان ما وب از دشمنان مااست به 





قلب خود مراجعه کند اگر دلش دوست ما را دوست دارد از دشمنان ما 
نیست» ولی اگر در دل خود دوست ما را دشمن دارد از دوستان ما نیست. 
در همان کتاب از امام صادق 18 روایت می‌کند که فرمود: 
إتكم لن تنالوا ولایتا لا بالورع, والاجتهاد, وصدق الحدیث, 
وأداء الأمانة وحسن الجوار. وحسن الخلق, والوفاء بالعهد. 
رصلة الرحم, وأعینونا بطول السجود. ولو قاتل علي 1 
ائتمننی على آمانة لأديتها إليه." 
ولایت ما نصیب شما نخواهد شد مگر باداشتن ورع »و تلاش و کوشش :و 
راستگوئی و امانت‌داری » و خوب همسایه‌داری کردن» و داشن احلاق 
نیکو و وفاء کردن به عهد و پیمان .و خوبی کردن به اقوام و خویشان؛ و ما 
رایه طولاتی کردن سجده‌های خود یاری دهید» و اگر کشند؛ حضرت امیر 
المزمنین 386 مرا بر امانتی امین قرار داد آن رابه او برمی‌گردانم : 
و از آن روایات؛ روایتی است که در کتاب «علل الشرایع» از رسول 
اکرم م9 نقل کرده که حضرت فرمود: 





۱.بشارةلمصطفی :۴۶ امالی طوسی: ۱۱۳ح ۱۷۲ امالی مفید: ۳۴ج ۴.بعار وا :۵۳/۳۷ ۶. 
۲.بشارةالمصطنی: ۲۶۰. 


لایژمن عبد حتّی أكون أحبّ إليه من نفسه. وتکون عترتي أَحب 
إليه من عترته, وتکون أهلي أحبّ إليه من آهله, وتکون ذاتي 
أَحبِ إليه من ذاته. ۱ 


ایمان نیاورده کسی به خداوند تا اينکه مرا از خودش بیشتر دوست داشته 





باشد. و نسل مرا از نسل خودش, و خاندان مرا از خاندان خودش »و آنچه 





وابستة به من است از وابستگان خودش بیشتر دوست داشته باشد. 


و از آن جمله؛ حدیئی است که از امام باقر در ذیل فرمایش 
پروردگار: ها جَعَلّ ال لرجُل من قلبیْن في جَفه4" روایت شده است: 

«خداوند در باطن آدمی دو تا قلب قرار ندادہ است»» پس با یکی از نها 
دوستی وبا دیگری دشمنی کند. دوستان ما دوستی خود را برای ما 
خالص می‌کنند همان طور که طلا وقتی در بوتذ آتش قرار گرفت 
ناخالصی‌های آن برطرف شده و خالص می‌گردد. 
من آراد أن يعلم حبتافلیمتحن قلبه؛ فان شارك في حبتا حب 
عدوّنا فليس متا ولسنا منه, واثه عدوّه وجبرئیل ومیکائیل, 
عدو للکافرین. 





هر که بخواهد بداند ما رادوست دارد یاه ؟ می‌تواند قلب خود را آزمایش 
کند.اگر با دوستی ما دوستی دشمن ما هم شرکت دارد پس از ما نیست و ما 
از او نیستیم و خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و خداوند دشمن 


کافران است:۳ 


صدوق ند در کتاب «امالی» از امام صادق # نقل کرده است که 





فرمود: 





۱ عل الشرایع: ۱۴۰/۱ع ۲.بعار الوا :۸۶/۲۷ ۳۰ وص ۱۱۲ح ۸۵ بشارة الصطفی؛ ۵۲ ر۱۶۸ 
اندکی اختلاف). 

۲ سورةاعزاب .آذ ۴ 

٣‏ تأویل البات: ۴۴۷/۲ ح ۰۱ بحار اور : ۳۱۷/۲۴ ۲۳. و یز این روایت با اندکی اختلاف) در تاب 
بشارة المصطفی: ۸۷. امالی طوسی: ۱۳۷/۱ ح ۵۶. و بحار توا : ۸۳/۲۷ ح ۲۴ از امیر ممنان علی 3 
تقل شد است . و حدیث طولائی است مولّف چ آن ره طور مختصر ذکر کرده است. 








< مقدمة ملف ك 


روتوم 








من جالس لنا عائبأ. أو مدح لنا والی؛ أو واصل لنا قاطعاء أو قطع 
لنا واصلاً أو والی لنا عدوًء أو عادی لنا ولياء فقد کفر بالذي 
آنزل السبع المشاني والقرآن العظيم.' 

هر که باکسی که از ما عیب‌گوئی می‌کند همنشینی کند » یااز کسی که به ما 
پشت کرده مدح و ستایش کند. یا باکسی که با ما قطع رابطه کرده رابطه 
برقرار کند؛ با باکسی که به ما مربوط است قطع رابطه کند. يا با دشمن ما 
دوستی کند؛ و با با کی که ما را دوست دارد دشمنی کند همانا به 


۵ 
2 
3 
ج‎ 
E 
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خداوندی که قرآن و سورة حمدش را نازل کرده کافر گشته است. 

در کتاب «اختصاص؛ و «بصائر الدرجات» از امام باقر ا روایتی نقل 

کرده که فرمود: 

روزی امیرلممنین :48 در مسجد نشسته و اصحاب آن حضرت در 
اطراف او بودند. شخصی از شیعیان وارد شد و عرض کرد: ای امیر 
مومنان؛ خدا می‌داند که او را به محتّت تو در نهان پرستش می‌کنم همان 
طور که در عیان و آشکار می‌پرستم؛ و دوستی می‌کنم با تو در پنهانی 
همان طور که در آشکارا نیز با تو دوستی دارم. 
اميرالمؤمنين 1 فرمود: صدقت. أما فاتخذ للفقر جلباباً إن لفقر 
أسرع إلى شیعتنا من السیل إلى قرار الوادي. 
راست گفتی. برای فقر لباسی آماده کن (که فقرٍ تو رابپوشاند , و این کنایه از 
صبر است). همانا فقر و تنگدستی بطرف شیعبان ما سرعتش بشتر 
سرعت سیل است که بطرف پائین و محل جمع شدن آب سرازیر می‌گردد. 
آن شخص در حالی که از خوشحالی به خاطر فرمایش امیرالمؤمنین 8 
گریه می‌کرد برگشت.۲ 











از 
از 


روایت دیگر فرمایش امام باقر 4 در ضمن وصایای آن حضرت به 
١‏ امالی صدوی: ۱۱۱ح ۷مجلسی ۱۳.بحار لور ۵1/۲۷ ۴. 
۲ الاختصاص: ۲۰۵ بعاثرلدرجات: ۳-۳۹۱ بحار الأنوار: ۲۹۴/۴۱ ع ۱۷ و ۲۳/۷۲ ع ۰۵۱ مدينة 
EE‏ 











جابر جعفی که سفارشات جامع و نافعی است -می‌باشد که فرمود: 
بدان تو ول ما و دوست‌دار ما نخواهی بود تا اینکه اگر هم مردم شهر 
تو آدم بدی هستی ترا محزون و غمناک نکند» و اگر همه به اتفاق 
گفتند تو آدم خوب و صالحی هستی تو را خشنود نکند» و لکن خودت را 
بر قرآن عرضه کن ؛ 
اگر راہ قرآن را می‌پوئی و در آنچه تو را امر به بیاعتنائی می‌کند بی‌اعتنا 
هستی » و در مواردی که تو را ترغیب می‌کند راغبی و مایلی» و در آنچه 
تو را می‌ترساند ترسناکی؛ پس ثابت و استوار باش و ترا بشارت باد» و 
همانا آنچه دربارمات گفته شده تو را ضرر و زیانی نمی‌رساند» و اگر روش 
تو مخالف با قرآن است به گفتۀ دیگران مفرور نشو. 
ان المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء فمرّة يقيم 
رها ويخالف هواها في محبّة اله ومزة حصرعه نفسه فيع 
هواها فینعشه اله فینتعش» ویقیل الله عفرته فیتذگر. 
مزمن اهتمامش در مجاهدۂ با نفس ایبات تأبر هواها و خواهشهای آن 
غالب آید . گاهی کجی‌های آن را درست می‌کند و با هرای نفس در راه 
محیّت خدا مخالفت می‌کند: و گاهی موای نفس او رااز پای درمی‌آورد و 
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ازآن 


۴ ۱ 
می‌کند و لغزش‌های او را می‌بخشد , دوباره به خود آمده و بیدار می‌شود. 


ی می‌کند «خاداوند او راکمک می‌کند و او راکه زمین خورده بلند 





و از جابر نقل شده که گفت: سرور عالمیان امام باقر 48 را هجده سال 
خدمت کردم؛ وقتی خواستم از خدمتش مرخص شوم او را وداع کرده و 
عرض کردم: مرا مطلبی بفرما تا استفاده کنم. حضرت فرمود: 

ای جابر؛ بعد از هجده سال که در خدمت ما بودهای؟ 

عرض کردم: بله» شما دریای بیکرانی هستید که هرگز به انتهای آن ۱ 
نمی‌توان رسید. فرمود: 
يا جابر؛ بلغ شيعتي عتّي السلام. وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين 
الله عزوجل, ولايتقرّب إليه إلا بالطاعة له. 















۱. تسف العقول: ۲۸۴ بحار الأنوار :1۶۲/۷۸ ع ۱ 


< قطره‌ای از دریای .. 


۱ 





يا جابر؛ من أطاع الله وأحبتا فهو ولیتا. 
ای جابر ؛ شیعیانم رااز جانب من سلام برسان. و به آنهاخبر بده که بین خدا 
و ما قرابتی نیست, تقب باقتن به پروردگار جز از راء اطاعت کردن 
دستوراتش ممکن نیست. ای جابر +کسی که اطاعت خداکند و مارا 
دوست بدارد او اهل ولایت ما است:۱ 

و در کتاب «کافی» از معلّی بن خنیس روایت می‌کند که گفت: از امام 

صادق 4۶ دربارة حقوق مؤمن سژال کردم فرمود: 

او را هفتاد حق است فقط هفت حق آن را به تو خبر می دهم » زیر نسب 
به تو دلسوزم و می‌ترسم به آنھا عمل نکنی یا آنها را قبول ننمائی. 
عرض کردم: فرمائید انشا اله عمل خواهم کرد. فرمود: 
لاتشبع ویجوع, ولاتكتسي ويعري, وتکون دلیله, وقمیصه الذي 
یلبسه, ولسانه الّذِي یتکلم به, وتحبّ له ما تحب لنفسك وان 
كانت لك جارية بعتها لتمهّد فراشه وتسعی في حوائجه باللیل 
والنهار فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولایتناه وولایتنا بولاية 
الله عروجل. 


تو سیر نباشی در حالی که او گرسنه است, تو پوشیده نباشی در حال که او 








عریان و برهنه است. راهنمای او باشی: لباس او باشی که او را می‌پوشاند , 
زبان او باشی که با آن تکلّم می‌کند . دوست داشته باشی برای او آنچه برای 
خودت دوست داری. اگر کنیز داری برای او بفرستی تا رختخواب او را 
آماده کند .و شب و روز در برآوردن حوائجش تلاش کئی اگر چنین کردی 
رشتذ ولایت تو به ولایت ما و ولایت ما به ولایت الهی متصل می‌گرده .۴ 
و در کتاب «بلد الأمین» امام صادق 1# فرموده است: 
هرت [ صلاة اليا ۳ 

لیس من شیعتنا من لم یصل صلاة اللیل. 

۱ امالی طوسی: ۲۹۶ح ۲۹ مجلس ۱۱ء بحار انوا : ۱۸۲/۷۸ ۸ بشارة امصطنی: ۰۱۸۹ 

۲ اکانی :۱۷۴/۲ ع ۱۴ بحار الأنوار: ۲۵۵/۷۴ ح ۵۲و در آن زیدتر از آنچه ذکر شد می‌باشد 


۲۱ بحار اور ۱۶۲/۸۷ ذیل حدیت ۵۳ الدعوات: ۲۷۲ح 
۷۸ المقنعة : ٩۱سطر‏ ۱۴ء وسائل قشیمة :۲۸۰/۵ ۱۰ 






از شیعیان مانت کسی که نماز شب نخواند 
و نیز فرموده است: 

آیفض الخلق إلى اله جيفة بالليل وبطال بالنهار.۱ 

خدا نسبت به کسی که شب همچون مردار است و روزش را به بطالت 


می‌گذراند دشمنی شدیدی دارد. 





مقدّمة سوم: 

در بیان این مطلب است که مردم از نظر شناختی که نسبت به ام 
طاهرین 182 دارند متفاوتند. و گاهی دچار افراط و تفریطند. 

گروهی در معرفت کوتاهی کرده و مقام امه ۵# را از جایگاه 
حقیقی‌اش تنل داده‌اند و بسیاری از روایاتی که در فضائل و کمالات آنها 
وارد شده انکار کرده‌اند. در حالیکه جز از راه خود ایشان با داشتن فهم 
سالم و ادراک صحیح نمی‌توان آنها را شناخت» چه بسیارند که در مورد 
موضوعی غیر خود را تکفیر کرده و غیر آنها ایشان را کافر دانسته‌اند. 

عد کمی از مردمند که بر مسائل دقیق امامت مطلعند و حقایق احوال 
ام طاهرین ## را بگونه‌ای که حق باشد از خود ايشان گرفته‌اند و بر 
طریق متعادل که در آن افراط و تفریط نیست استقامت ورزیده‌اند و در آن 
مواضعی که دیگران دچار لغزش شده‌اند نلغزیده‌اند. 

و به خاطر همین پیشوایان ما صلوات انه عبهم اجسین حالات پنهانی و 
مقامات باطنی خود را برای هر کسی اظهار نمی‌کردند بلکه فقط برای 
بعضی از خواص که در معرفت کامل بودند بعضی از خصائص خود را 
ذکر کرده و با آنها شرط می‌کردند که از اشخاص فرومایه و نادان آن را 
پنهان کنند. و فرموده‌اند: 





۱.بحارالتوا: ۱۵۸/۸۷ح ۴۶ به تقل از کناب 
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< قطره‌ای از دریای - 





#6 





إن أمرتا مستصعب لايحتمله الا ملك مقرب أو نبي مرسل, أو 
عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان.۱ 
امر مایعنی مسائل مربوط به امامت و ولایت-سخت و دشوار است؛قبول 
نمی‌کند آن را مگر فرشتة مرب پروردگار یا پیامبر مرسل و پا بنده‌ای که 
خدا در مورد ایمان . قلب او راامتحان کرده است. 
از کسانی که دچار تفریطند آنهانی هستند که خیال می‌کنند اهل بیت 8# 
چیزی از احکام را نمی‌دانند تا اینکه در دلهای ایشان القاء شود. 
دیگر از این گروه کسانی هستند که خیال می‌کنندائمّه هه به رأی خود 
و گمان خویش تکیه می‌کنند. و کسانی که برتری آنها را بر پیامبران -غیر 
از پیامبر اکرم ### ۔ و بر فرشتگان انکار می‌کنند. 
سید شرف الدین نجفی ‏ در ذیل آية شريفة «وَإِنً سن شيعه 
آراهیم4 یعنی از شیعیان او هیمانا ابراهیم است» می‌گوید: از امام 
صادق 4 روایت شده که ابراهیم از شیعیان حضرت علی # است.۴ 
و گفته است: این مطلب را تأیید می‌کند روایت جابر بن يزيد جعفی که 





از امام صادق 48 از تفسیر این آیه سژال کرد» آن حضرت فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی وقتی ابراهیم 4 را خلق کرد پرده از مقابل 
چشمان او کنار زد و نوری را در کنار عرش مشاهده کرد. 

عرض کرد: پروردگرا! این چه نوری است که می‌بینم؟ 

گفته شد: این نور محمد تلا برگزيدة من از میان خلقم می‌باشد, و نور 
دیگری در کنار آن مشاهده کرد» سؤال کرد: خدایا این چه نوری است؟ 
گفته شد: این نور علی 1 یاری کنندۀ دین من است. 

و سه نور دیگر کنار این دو نور مشاهده کرد و از آنها سوال کرد گفته 





۱ بصاترلدرجات: ۲۶ باب ۱۲ در اینکه امر مامان از آلمحقد 4# سخت و دشوار است. در این باب دو 
این یاب ته حدیت به این ما آورده لست . 





AF ial. 
.۸ 10/1 : ۳.تأویل ڵات‎ 





شد: اینها یکی نور فاطمه ت است که دوستانش را از آتش دوزخ 
رهانیده‌ام» و آن دو نور دو فرزند فاطمه, حسن و حسین 4# هستند. 
عرض کرد: خدایا نه نور دیگر را مشاهده می‌کنم که اینها را احاطه 
کرده‌اند شد: ای ابراهیم! آن‌ها نور ائقه :22 است که همگی از 
فرزندان فاطمه و علی هستند سپس حضرت ابراهیم 1# عرض کرد: 
خدایا بحق این پنج ور مقس این نه نور را به من بشناسان, گفته شد: 
يا ابراهیم. أولهم عليّ بن الحسین, وابنه محمد, وابنه جعفر, 
وابنه موسی, وابنه علي وابنه محمد وابنه عليّ» وابنه الحسن, 
والحجَة القائم ۹ أبنه . اى ابراهیم! ال ایشان نامش على بن الحسین 
است و بعد از او به ترتیب فرزندش محمّد. فرزند او جعفر؛ فرزند او 
موسی ؛ فرزند او علی : فرزند او محمّد . فرزند او علی. فرزند او حسن: و 
آخرین آنهافرزند حسن است که حجت قیامکئندة من است 

ابراهیم 1 عرض کرد: نورهای زیادی در اطراف آن انوار می‌بینم که 
عددش را غیر از تو کسی نمی‌داندء 

گفته شد: ای ابراهیم! اینها ور شیعیان آنهاست که شیع امیرالمژمنین 
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علی بن ابی طال‌اند. 

ابراهیم 4# سئوال کرد: علامت آنها چیست و به چه چیزی شناخته 

می‌شوند؟ جواب داده شد: 

بصلاة إحدى وخمسین, والجهر ببسم اه الرحمن الرحیم, والقنوت ۰ 
قبل الرکوع, لتخم 





در شبانه‌روز ۵۱رکعت نماز خواندن» ابم الله الرحمن الرحیم» را بلند 
گفتن ‏ قنوت را قبل از رکوع انجام دادن و انگشتر را در دست راست 
نمودن است. 

در این هنگام حضرت ابراهیم 42 عرض کرد: «اللهمٌ اجعلني من شيعة 
آمیرالممنین». بار پروردگارا! مر از شیعیان مرالمژمنین 3 قرار بده» 
و خداوند در کتابش آن را خبر داده و فرموده است: ون 
لبزاهیم یعنی ابراهیم از شیعیان علی :98 می‌باشد ۱۰ 





۱.تأویل الآیات :۴۹۶/۲ ع ,١‏ بار تور :۱۵۱/۳۶ ۱۳۱و ۸۰/۸۵ ع ۰۲۰ قسیربرهان: ۲۰/۴ ح 2۴ 
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تأیید دیگر روایتی است که از امام صادق 3۶ نقل شده است» آن 
حضرت فرمود: 
ليس إلا اله ورسوله ونحن وشيعتنا والباقي في النار.۱ 
غیر از خدا و رسول و ما و شیعیان ما همگی در آتشند. (یعنی انبیاء که در 
آتش نیستند از شبعیان ما هستند) . 





ملف # گوید: تعجّبی در آن نیست آیا ابراهیم خلیل الرحمان نفرموده 
تَخبي التوئی ... إِيَطْمَبِنٌ تأبي) " «پروردگارا! بمن 
نشان بده چگونه مرده‌ها را زنده می‌کنی ... تا قلب من اطمینان پیدا کند», 
ولی امیرالمزمنین 1۶ فرموده است: 

لو کشف الغطاء ما ازددت یقیتاً ۴:۳ 








است: «رَب آرني 





اگر پرده‌ها کنار زده شود به یقین من چیزی افزوده لمی‌شود 


۱.تأویل الآمات : ۴۹۷/۲ 

۲.سوره بقرهء یذ ۰۲۶۰ 

۲ علامه مجلسی 4 در یحار الوا : ۱۴۲/۷۰» فرموده لست: بقین سه مربه دارد, علم اليقين , عين لین و 
حن این , وفرق مین اینھا با یک مثال روشن می‌شود .مثلاً کسی که علم لقن نسبت به نش دارد دیدنی‌هاا 
را توشط روشنانی آتش مشاهده م‌کن ,مرت عین الیقین دیدن جرم و ماده آتش است؛ و مرتبف حق القن 

اتش‌شدن است, و بالاتر از این مرحله‌ای نیست و بل افزودن 





تضیر برهان: ۲۰7۴ ۳. 








سوختن در آنش و از بین بردن خود/ 

نی‌باشد. 
۴.بعار الأتوار : ۲۰۹/۶۹ سطر ۸ 

علامه مجلسی لا در «یحار الأنوار: ۱۳۴/۴۶ ح 47۵ داستان حزه دختر حلیمة سعدیه را نگامی که بر 

حجًاج ثففی وارد شد تقل کرده و در قسمتی از آن آورده است : 

حجاج از او سؤال کرد: چگونه علی 36 را بر یدر انییاء من ابراهیم خلیل الله برتری و فضیلت دادی؟ 
راب داد: خداوند تبارک و تمالی او رابرتری داده است آنجا که قرموده است : «ولٍذ قال إبراهیم رب آرني 
ُحبی التؤتی قال ولم تومن قال لی زلکن یط قلبي 4 «وقنی ابراهیم عرض کرد: خدایا به من 
نشان بده که چگونه مردگان را زنده می‌کتی ؟ خطاب شد: آیا به آن اعتقاد و یمان نداری ؟ عرض کرو 
دارم ونی می‌خواهم دلم اطمینان و آرامش پیدا کنده ولی مولای من امیرالمؤمنین 3 شرموده ‏ 
پرده‌ها کتار زده شود به یقین من چیزی افزوده نمی‌شود» و همۀ مسلعانان بدون اختلاف اقرار دارند که ان 
فرمایش امیرالمؤمنین ‏ است و هیچ کس پیش از آن حضرت و نیز بعد از ایشان این مقام را برای خود قائل 
نشده و دربارة خودش نگفته است. 









پس جلالت» عظمت. بزرگواری و شرافت را ببین؛ حضرت ابراهیم غ 
که بعد از پیغمبر ما اشرف پیغمبران است قلبش اطمینان پیدا نمی‌کند تا 
اینکه واقع را ببیند» اما این نور درخشنده و این روشنائی تابنده نزد او 
ظاهر و باطن مساوی است. 

و از اینجا فهمیده می‌شود که تمامی انبیاء مرسلین و اوصیاء و بندگان 
صالح از شیعیان امیرالممنین 4 هستند. و او به خاطر فضل و برتری و 
ولایت کلیّه‌ای که دارد بر همگان غیر از پیغمبر اکرم تة امام است» و با 
آن حضرت از جهت ولایت متحدند. و در محل خودش تحقیق شده و 
ثابت گشته است که ولایت کلیّه روح نبوت است» و بنابر این شيعه ممکن 
است بمعنای پیرو (از شایع بمعنای پیروی کرد) و یا بمعنای شعاع باشد. 

بعضی از مردم خیال می‌کنند منرّه دانستن انمه # را از سهو و نسیان یا 
قائل شدن به اینکه آنها آنچه را که واقع شده و خواهد شد می‌دانند غلو 





است. و چه بسا اینها از روی جهالت چنین می‌پندارند. و سزاوار نیست 
که شخص آنچه را که نمی‌داند تکذیب کند. 

علامة مجلسی # فرموده است: رد کردن اخباری که متون آنها شهادت 
به صحیح بودن آن می‌دهد بخاطر گمان یا وهم» کوتاهی در شأن ام 
اطهار ۵# است. زیرا می‌بینیم وقتی اخباری که مشتمل بر معجزات 
عجیب است به آنها می‌رسد یا طعن در متن اخبار می‌زنند و یا طعن در 
راوی آن» بلکه جرم بیشتر آنهائی که مورد طعن واقع شده‌اند نقل چنین 
اخباری است .۱ 

در کتاب «منتخب البصاثر» و غیر آن از امام باقر 3:۶ نقل می‌کند که پیامبر 
اکرم ### فرمود: 


إن حدیث آل محمد 4 عظیم صعب مستصعب, لایژمن به ال 





۱ برای الاح بیشتر رجوع کید به بحار الأتوار: ۳۴۷/۲۵ و مقدتة تسیر مرآ تور ۶۱ 
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ملك مقرب أو نی مرسل, أو عبد [سومن] إمتحن الله قلبه 
للإیمان. 

همانا گفتار و احادیث آل محمد ما بزرگ, سخت و دشوار است. به آن 
ایمان نمی‌آورد مگر 


موّمنی که خداوند قلبش را برای ایمان آزمايش کرده است. 





قرب پروردگار یا پیغمبر مرسل و یا بندة 
پس آنچه از احادیث آل محقد ‏ به شما می‌رسد و دل‌های شما 
می‌پذیرد و آن را می‌فهمید قبول کنید» و آنچه دل‌های شما آن را 
نمی‌پذیرد و انکار می‌کند آن را به خدا و رسول و عالم آل محمد 4# 
ارجاع دهید. 
و هلاک شونده آن کسی است که حدیثی از ما اهل پیت برای او گفته 
شود که نمی‌تواند آن را قبول کند پس بگوید: بخدا قسم این چنین 
نیست. زیرا انار فضائل اهل بیت ۶# و فرمایشات یشان کفر است.! 
و اما اهل افراط (تندروها): کسانی هستند که قاثل بهالوهیّت و خدائی 
اهل بیت‌اند» یا می‌گویند: اینها با خدا در عبادت و پرستش شریکند. یا 
قائلند به خالق بودن و زازق بودن آنها مستقلاً و بدون واسطه و اذن 
پروردگار؛ یا می‌گویند: خدا در آنها حلول کرده و یکی شده‌اند. یا 
می‌گویند: غیب می دانند بدون اینکه خدا آنها را تعلیم داده باشد» یا 
معتقدند به تناسخ بعضی از ارواح به بعض دیگر» یا می‌گویند: معرفت و 
شناخت آنها انسان را از انجام واجبات و ترک محرّمات بی‌نیاز می‌کند؛ و 
یا عقیده دارند که آنها کشته نشده‌اند بلکه مردم اینگونه خیال کرده‌اند» و یا 
قائلند به برتری یکی از امه :82 بر نبی اکرم و از این طائفه حلاجیه‌اند 
که نوعی صوفی‌گری است و قائل به حلول و باحه‌ند. 
مفید ۲ فرموده است: حلاج " اظهار تشیّم می‌کرد گرچه کارهای 












بصاثر لدرجات: ۱۲۳.بحار ار :۳۶۶/۲۵ ۰۷ 
۲. شيخ مقید که تامش محتد بن محقد بن مان و ناش ایوعیداٹ است در ققه .کلام و روایت مشهورتر از آن 
۰ 


او صوفی‌گری بود و پیروانش گروهی زندیق و کافرند که با هر فرقه‌ای 
بدین آنها تظاهر می‌کنند و مطالب باطلی را برای حلاج دعا می‌کنند. مانند 
معجزاتی که مجوس برای زردشت ادْعا می‌کردند. 

و شیخ صدوق 5 فرموده است: حلاجیّه از غلاتاند و علامت ایشان 
این است که اّعا می‌کنند باید برای عبادت فارغ بود در حالی که نماز و 
جمیع واجبات را ترک می‌کنند. و اعا می‌کنند اسم اعظم الهی را می‌دانند 
و حقّ با آنها هماهنگی دارد. از نشانه‌های دیگر آنها این است که اذیا 
می‌کنند علم کیمیا را می‌دانند در حالی که جز نیرنگ و فریب دادن چیزی 
از آن نمی‌دانند.۴ 

در «تفسیر امام حسن عسکری #» و کتاب «احتجا 
رضا 18 روایتی نقل شده که خلاصه‌اش اینست: 

آن حضرت در تفسیر «الضُوب عم ولا الضالین» فرمود: 

مراد از کسانی که بر آنها غضب شده و کسائی که گمراهند آنهائی هستند 


از حضرت 





<< است که بخواهیم او را توصیف کنیم »او از هم اهل زمانش مطمنتر و دانشمندتربدهاست, هم دنشمندنی 
که بعد از لو آمدهائد از دانش او استفاده کرد‌اند. 
شیخ طوسی لا شاگرد بزرگوار او دربار‌اش می‌گوید: از متکلمان طانفة امه است و در زمان او ریاست 
شیم بهاو متهی گشت. در فقه و گلام بر هر کس مقّم پود, فکرش عالی,ذهنش دقبق و حاضرجواب بود. 
ولادتش در روز یازدهم ذیقعده سال ۲۳۳۶ هو وفاتش در شب جمعه سوم ماه رمضان سال ۲۱۳ هاتلاق اقتاد . 











در روز وفات او هشتاد هزار تفر از شیمیان او را نشیم نمودند. سید مر تضی بر پیکر شریف او نماز گذارد و 
در حرم امام جواد 4# پاین‌پای آن حضرت نزدیک قبر استادش ابن قولویه ا مدفون گر دید 

مشهور است که حضرت ول عصر ارواحتا ده در رثای آن پزرگوار اشماری را سرودند که په خط خود آن 
حضرت بر روی قبر این عالم بزرگوار دیده شد است, لا محدَث قمی گنه است: کسی را که امام عصر 
آرواحنا فده بساید و مدح گوید آن مدح امام همه مدح‌هاست. و هر کس پس از ستایش امام از کسی .او را 
ستایش کند در حقبقت مقام او را این آورده است.. 

۳ حسین بن متصور حلاج از جمله اشخاصی است که مدّمت شده‌اند . او اعای باییت کرده و از جمله 
لمنت‌شدگان است که توقیع از ناحية امام زمان ارواحتا قدا به دست ابوالقاسم حسین بن روح لڳ در من او و 
امشالشی رسیده است. برای اطلاع بیشتر به تاب «خیبت شیخ بزرگوار طوسی : ۲۴۶» مراجمه کید . 

۴ بحار الأنوار: ۳۴۵/۲۵ مت یر مرآ الا 
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< قطره‌ای از دریای... 


۵ 
7 





که امیرالمؤمنین 32 را از مرتبة عبودیّت فراتر می‌دانند. 

پس شخصی برخاست و عرض کرد: پروردگارت را برای ما توصیف کن» 
گذشتگان ما با ما در توصیف او اختلاف کرد‌اند. 

حضرت رضا# صفات باری تعالی را ذکر کرد. 

راوی عرض کرد: پدر و مدرم فدای شماء کسی را می‌شناسم که اعای 
ولایت شما را دار و خیال می‌کند آنچه را که شما فرمودید همه اوصاف 
علی 4 است» و او است که پروردگار جهانیان است. 

چون این مطلب را امام 48 شنید رعشه بر اندام مبارک او افتاد و فرمود: 
سبحان الله عتما یقول الظالمون والکافرون علا کبیر آولیس کان 
علي 18 آكلاً في الاکلین» وناکحاً في الناکحین, وکان مع ذلك 
مصلیاً خاضعاً بین یدی اله؟ آفمن کان هذه صفاته یکون إلها! 
فإن كان هذا إلهاً فليس منکم أحد إلا وهو إله لمشاركته له في 
هذه الصفات الدالات علی حدوث كل موصوف بها. 

خدا پاک و منزه است از آنچه ستمگران و کافران دربارة او می‌گویند ,یا 
علی 480 این طور نبود که غذا می‌خورد ؛ و مثل بیَ مردم ازدواج می‌کرد: و 
با این وصف نماز می‌گزارد و در پیشگاه ربربی خاضعانه عبادت می‌کرد؟ 
کسی که چنین صفانی دارد آیامی‌تواند خدا باشد ؟ اگر او خدا بوده است هر 
یک از شما هم می‌تواند خداباشد زبرا در این صفاتی که دلالت بر حدوث 
دار با او شریک است. 

آن شخص عرض کرد: اینها خیال می‌کنند وقتی علی 48 از خود 
معجزاتی اظهار کرد که دیگران از انجام آن عاجز بودند این دلالت 
می‌کند که او خداست و چون صفات ممکنات عاجز را از خود نشان 
می‌داد با این کار امر را بر آنها مشتبه می‌کرد, و آنها را امتحان می‌کرد تا 
او را بشناسند و ایمان آنها به او از روی اختیار باشد. 

حضرت رضا 4۶ فرمودند: اینها در این گفتار مطلب را وارونه برداشت 
کرده‌اند و صحیح آن است که بگویند: چون از او عجز وناز ظاهر گردید 
و دیدیم که با اشخاص ضیف و محتاج در صفات آنها شرکت دار وقتی 
جزاتی از خود ظاهر کرد بگوییم: معجزات کار او نیست بلکه کار 








قدرتمندی است که شبیه مخلوقات نیست (و او قدرت پروردگار را ظاهر 
کرده و فعل پروردگار بدست او جاری گشته است). 

سپس حضرت رضا م3 فرمود: این اشخاص کافر گمراه بخاطر جهالتی 
که به موقعیّت خود داشتند به هلاکت افتادند تا آنکه عجب و غرور آنها را 
گرفت و به نظرات فاسد و عقول ناقص خود اتف رده غیر راه خدا را 
پیمودند, بطوری که قدرت پروردگار را کوچک و امر او را ناچیز شمرده و 
به شان عظیم و والای او اهانت کردند» زیرا ندانسته‌اند که خداوند 
قدرتمند و توانایی است که قدرت او از خودش بوده و دیگری نزد او 
عاریه نگذاشته و در بی‌نیازیش از دیگری بهره نگرفته است.۱ 








ملف به گوید: حق این است که آنهائی که دربارة ام طاهرین نت لو 
کرده‌اند" مقام پروردگار را محدود دانسته و خیال کرده‌اند که با عقل خود 
می‌توانند او را درک کنند. اینها در حقیقت امه معصومین 92 را بزرگ 
ندانسته و تعظیم نکرده‌اند. زیرا مقام امام 1 والاتر و برتر از آن است که 
عقل آنها بتواند به آنها احاطه پیدا کنند» بلکه خالق متعال را کوچک 
شمرده‌اند. چون او را با مخلوقاتش قیاس کرده‌اند خداوند شأنش فوق آن 
چیزی است که ستمگران و کافران گفته‌اند.۳ 


١‏ تسیر امام خسن عسکری الا 





۶ الإحتجاج :۲۳۹/۲ بحار الأنوار: ۲۷۴/۲۵ ضمن ح ۲۰. 

۲: شیغ مفید تا فرموده ست ؛ غل در لفت به ممنای گذشتن از حدٌ و خارج شدن از اعتدال و راه مستقیم ست 
خداوند تپارک و تعالي (در سور: آیۀ ۱۷۱) فرموده است: هیا الاب لاتغلوا في دينكم 
لا ولا على ل إل 4 دای اهل کناب در دین خود غلو نکید و بر خداوند جز 


ندهید». در ینآ 











حق لنت نبت 





ریفه خداوتد نهی فرموده است که دربارۂ مسیح افراط کتند و از حدٌ صحیح بگذرند و از 
اعندال خارج شوند, و آنچه راک تصاری دربارة سبح اعاکردهاد غل دانستهبخاطر ینک طبق آنچه پان 
کردم گذ 
و یز فرموده است :اهل غل تظاهر به اسلام می‌کنند . و آنها کسانی هستند که نسبت الوهیت و نبوت به 
امیرالمومنین 8# وامامان بعد از آن حضرت می‌دهند. برای اطٌلاع بیشتر به «بحار اور : ٩۳۴۴/۲۵‏ مراجمه 
کنید. 

۳ در حدیی امام صادق غ فرموده است: اهل لو بدترین آفریدة خداوتدند. ها 
آورده و کوچک شمرده‌اند و برایبندگان خدا عای خدایی تموده‌ند,بخداقسم آنها بدتر از بهود و تصاری و 
مجوس و مشرکین هستند. بحار الا ۲۸۴/۹۵۰ ح ۴۳۴ 





ن از ح است. 








ت خداوند را پاین 





© مقدمة مؤا 


3 





۵ 
3 
د 
ج 








و اما مذهب حقّ که بزرگان ما از گذشته و حال بر آن عقیده‌اند اینستکه 
خداوند تبارک و تعالی پروردگار عالمیان و خالق و رازق موجودات 
است» شریکی و شبیهی برای او نیست» فرستاد؛ او محمد اف و ام 
طاهرین## بندگان او هستند» خلق شده‌اند و پرورش یافته‌اند و به لوازم 
بندگی مکلفند یعنی آنچه لازمة بندگی و عبودیّت است باید به آن عمل 
کنند - در ائم بخ احتمال نبوّت نیست و از آن نصیبی ندارند» و برای 
پیامبر اکرم ### در آنچه شأن الوهیّت است بهره‌ای نیست» بلکه این 
بزرگواران را خدا از نور عظمت خود آفریده و تمام کارهای پسندیده و 
حالات عجیبه را به آنها مرحمت نموده؛ اسرار خود و اسم اعظم خویش 
را در اختیار آنها قرار داده. و متابعت خودش را بدون پیروی کردن از 
ایشان مخالفت بحساب آورده؛ و چگونگی رفتار با ایشان را رفتار با 
خودش می‌داند. 

همان طور که در زیارت جامعۀ صفیره به آن تصریح شده است: 

من والاهم فقد والی اثه. ومن عاداهم فقد عادی الله ومن عرفهم 
فقد عرف الله ومن جهلهم فقد جهل الله» ومن اعتصم بهم فسقد 
اعتصم باله. ومن تخلی منهم فقد تخلی من اله وجل" 

کسی که آنها رادوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که با آنها دشمنی 
کند با خدا دشمنی نموده: و هر کس آنها رابشناسد خدا را شاخته .و کسی 
که آنها را نشناسد خدا را نشناخته است هر کس به آنها پناه ببرد بخدا پناه 
برده و هر که از آنها روی بگرداند از خدا روی گردانیده است. 

و تدبیر امور را به آنها واگذار نموده غير از امر خلق کردن و روزی 
دادن و میراندن و زنده کردن بصورت مستقل و بدون واسطه و خواست 





امه ۶۰۸/۲ع ۰۳۲۱۷ عیون آخیار الرضا ۹8 : ۲۷۶/۲ ع ۰۱ سهذیب : ۸۳/۶ 7و ۱۰۲ 
۸۱ .کامل لزبارات: ۵۲۲ باب ۱۰۴« حار 


.من لا 
ح ۲ الکاقی: ۵۷۸/۴ ۱ء وسائلالشيم 
آلتوار: ۱۲۶/۱۰۲ ح ۰۱ مستدرث الوسائل ‏ ۲۵۳/۱۰ح ۱ 








پروردگار -و نه اینکه به آراء خود و بدون وحی ی الهام آنچه را می‌خواهند 
حلال کنند. وما بنط عَنِ ای * ان ُو الا خي یوخی 4‏ دو آنها از 
روی هوای نفس کلامی نمی‌گویند بلکه گفتارشان متکی به وحی الهمی 


است», 





به این معنا که چون خداوند پیغمبر خود را کامل گردانید بوجهی که 
اختیار نکند مگر آنچه را که موافق حق و صواب باشد و خطور نکند به 
فکر او آنچه مخالف با خواست الهی باشد تعیین بعضی از امور را به او 
واگذار کرد. 

مانند: زیاد کردن رکعات بعضی از نمازهاء و تعیین نمازهای افله و 
روزه‌های مستحبّی » و مثل ارث بردن جد سدس را" و حرام کردن تمام 
مسکرات. و این بخاطر آن است که کرامت و شرافت او را که نزد خداوند 
دارد ظاهر کند» و در این موارد اصل تعیین جز به وحی یا الهام نیست.۳ 

همان طور که صقار # در کتاب «بصاثر» از امام صادق 4۶ نقل کرده 





است که فرمود: 
خداوند پیامبرش را به تملیم و تربیت خود پرورش داد تا او را همان طور 
که خواست و ااده‌اش بود استوار و پابرجا ساخت» سپس امر تشریع را به 
او واگذار نمود و فرمود: ما آثاكُمٌ الرَسول قَخُذوه وما هکم علهٌ 
هو "«آنچه رسول و فرستادة ماشمارایه آن دستور می‌دهد عمل 
کنبد و از آنچه نهی می‌کند اجتناب نمائیده . 





۱. سور نجم: ی و ۴ 
۲ سدس» یعنی یک ششم آنچه راکه میّت از خود بر جای گذاشته است. 
۳.بعار الوا :۰۳۲۸/۲۵ 

در حدیلی امام باقر 888 فرموده است: رسول خدا بق مقدار دیة چشم و دیذ جان آدمی را ممن و سقزر 
را 





فرموده شراب و هر مست‌کتنده‌ای را حرام نمود. شخصی یه آن حضرت عرض کرد : رسول خدا کا 
بدون اینکه وحی به او رسیده باشد تعیین کرد ؟ امام ا فرمودبلی. تا فهمیده شود چه کسانی اطاعت از 
رسول و فرستادة او می‌کنند و چه کساتی نافرماتی می‌نمایند . هکانی:۲۶۷/۱ح ¥ 


۴.سورة حشر آي ۷ 


< مقدمة مولف ب 








فما فووض اله إلى رسوله فقد فوّضه لیتاءو آنجه راکه خداوند به 


۳ ۲ ۱ 
رسولش واگذار نموده به ما نیز اختبارش رامرحمت کرده است. 


عیاش # در کتاب تفسیر خود از جابر نقل کرده است که نزد امام 
باقر*# این آیه را تلاوت کردم: لیس لك ین الأفر " شيء6 " یعنی اختیار 
امور به دست تو نیست» حضرت فرمود: 
به خدا قسم؛ اختیار کار به دست او است - تا اینکه فرمود -: 
وکیف لایکون له من الأمر شيء. وقد فوٌّض اله إليه أن جعل ما 
أحلٌ فهو حلال, وما حرّم فهو حرام. 
چگونه حقّ تصرف در امور را ندارد در حالی که خدا امر دینش را به او 
واگذار کرده و آنچه را حلال کند حلال و آنچه را حرام کند حرام قرار داده 


است. ۷ 


و در توقیع شریف که از ناحية مقدّسه توسط شیخ بزرگوار ابوجعفر 


< قطره‌ای از دریای .. 





محمّد بن عثمان بن سعید # به ما رسیده دعائی است که فرمودهاند: آن را 
در هر روز از ایام ماه رجب بخوان: 
«للهمٌ اي أسألك بسمعاني جمیع ما يدعوك به ولاة مرك 
المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك. الواصفون لقدرتك. 
المعلنون لعظمتك. أسألك بما نطق فیهم من مشيتك. نجعلتهم 
معادن لکلماتك. وأركاناً لتوحيدك وآياتك. وسقاماتك التي لا 
تعطیل لها في كل مکان. یعرفك بها من عرفك. 


eB 


٩ 2۶۱۹/۴۶ الوافی‎ ۰٩ بصائر الدرجات: ۴۲۸۴ع ۱ء بحار الأنرار: ۳۳۲/۲۵ ع ۹ اصولکافي : ۲۸۶/۱ ع‎ ١ 
مقصود از اس در اینجا امارت و فرمانرواتی علی 152 است ؛ هنگامی که به پیامبرش دستور داد که ولایت‎ ۲ 
علی 92 را ظاهر کند در دشمنی و حسادت قوم آندیشید. این مطلب برایش مشکل آمد. خداوند تبارک و‎ 
تعانی خبر داد که او اختیاری در این کار تدارد. این ار مربوط به خدا(ست که علی 4# را جانشین او گرداند‎ 





وسرپرست امور بعد از آن حضرت قرار دهد 


۳. سور آل عمران آیة ۱۲۸ 
۴ تفر عیاشی: ۱۳۹/۱.بحار ار ۳۳۷/۲۵ ح ۱۷,تفسیر برهان: ۳۱۴/۱ح ۲ الإختصاص : ۳۲۶ 
تفر عتاشی اج ۱۷ تفس بر اح 7 الاختصاص 





وبينها الا أتهم عبادك وخلقك, فتقها ورتقها بيدك. 
بدژها منك وعودها إليك أعضاد وأشهاد. فبهم ملأت سماءك 
وأرضك حتّی ظهر آن لا إله لا 


«پروردگارا؛ از تو درخواست می‌کنم به معانی تمام آنچه را که صاحبان 
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امرت تو را به آن خواندند. آنان که بر سر تو امین و به امر تو بشارت 
دهنده‌اند ‏ آنها که قدرت ترا توصیف و عظمت ترا بیان می‌کنند . 
درخواست می‌کنم به آنچه مشیّت تو دربارة آنها ناطق است پس آنها را 
معدن کلماتت و ارکان یکتانی خود و نشانه‌هایت قرارشان دادی, و آنها را 





ان خود در هر مکانی نشاندی, هر که ترا شناخت به آن آیات و 
نشانه‌ها شناحت. 

میان تو و آنان فرقی نیست (از نظر علم و قدرت و سایر صفات) جز آنکه 
آنھا بندگان تو و مخحلوق تو هستند. باز و بسته‌شدن امور آنها در دست تو 
است؛ ابتدا و انتهای آنها از توو برگش ت ایشان بسوی تو است» پشتیبان و 
پاور تو و گواه بر خلقند از وجود آیشان آسمان و زمینت راپر کردی تا 


آشکار شود که خدائي جز نو در عالم ثبست...». 






تمام این دعا در کتاب مصباح شیخ طوسی و سایر کتب ادعیه ذکر 
شده! و در آن اسراری است که مجال گفتن ار 
ترس آنکه ممکن است برای کسی که اهل آن نیست افشاء شود. خداوند 
تبارک و تعالی فهمیدن امثال این فرمایشات را بما نصیب و روزی فرماید. 


نیست از جهت اختصار و 





و در کتاب «کافی» در ضمن حدیثی فرموده‌اند: 





وان عندنا سرا من سر ان وعلما من علم .۲ 
نزد ما سرّی است از اسرار الهی » و دانشی است از دانش پروردگار . 


کشی ‏ در رجال خود از جابر نقل می‌کند: 








۳۹۳/۹۸: البلد الأسین :۱۷۹.لمصیاح:۵۲۹. بل الأعمال: ۶۲۶ بحار ور‎ ۵0٩: مصباع المتهجد‎ ١ 
۱۵۲ لکافی + ۴۰۲/۱ ع ۵ لوافی : ۶۲۵/۲ ۵ بحار الأنوار :۳۸۵/۲۵ ح ۴۴ بقل از کتاب محتضر:‎ ۲ 


< قطره‌ای از دریای - 


Be‏ هی 





به امام باقر 4 عرض کردم: فدای شما شوم؛ مطالبی از اسرار به من 
فرموده‌اید که نمی‌توانم به دیگری حدیث کنم؛ و بر دوش من بسیار 
سنگینی می‌کند و گاهی در سینه‌ام طوفانی بپا می‌کند که شبه جنون به من 
دست می‌دهد. حضرت فرمود: 
يا جابر؛ فاذاکان ذلك فاخرج إلى الجبانة فاحفر حفيرة ودل 
رأسك فيها ثم قل: حدئني محتد بن علي (ته) بكذا وکذا.! 
ای جابر ؛ وقتی چنین حالی پیدا کردی به صحرا برو گودالی حفر کن و 
سرت را در میان آن کن سپس بگو :امام باقر( 8) چنین و چنان گفت . 
موف # گوید: سر به معنای پنهان کردن و ضدٌ افشا نمودن است و آن 
دو گونه است: گاهی به مطلبی که قابل افشا کردن است ولی جز عد بسیار 
کمی تحمل شنیدن آن را ندارند سر گفته می‌شود و گاهی آن مطلب قابل 
افشا کردن نیست. زیر با خبر دادن آن از حقیقت سر خارج می‌شود. قسم 
اوّل را سر نسبی و قسم دوم را سر حقیقی می‌گویند. 
از قسم اول اسراری است که آن را به بعضی از خاصًان و برگزیدگان 
فرموده‌اند بخلاف قسم دوم که آن حقیقت سرّ است» و لذا در کلماتی که 
از آن بزرگواران رسیده به اموری که محدود و معیّن نیست تعریف شده از 
آن جمله این عباراتی است که سابقاً ذکر شد: 
«به مقامات تو آن مقاماتی که برای آن در هر مکان تعطیلی نیست. 
به معانی آنچه صاحبان امرت تو را به آن خواندند. 
شما درهای رحمت و کلمات کامله‌ای هستید که فکر و عقل و درک 
عمیق از فهم آن عاجز است». 
و شرح و بسط این مقام امکان ندارد, بخاطر اینکه از لغزشگاههای 





۱ رجالکشی: ۱۹۴ح ۳۳ یحار الأنوار: ۶۹/۲ ع ۲۲,و ۳۴۰/۲۶ح ۲۰ بقل از الإختصاص : ۶۱ ای : 
۷/۵ ۱۷ بل 





افی: 2۱۵۷/۸ ۱۳۹ 


قدمها است. و در باب مناقب امام صادق م3 حدیثی ذکر خواهیم کرد که 
اين جمله را «فبهم ملأت سماءلد وأرضك» «آسمان و زمینت را بوجود 
ایشان پر کردی» تفسیر خواهد نمود. 
مژلف # مطلب سابق را ادامه داده و می‌فرماید: همچنین اشکالی 
نیست در اينکه کسی قائل شود امور اجتماعی مردم مثل سیاست آنها و 
تکمیل ایشان به آنان واگذار شده است. 
علام؛ مجلسی # در ذيل آية شريفة وا آاکم الرشول ...4 فرموده 
است: این فرمایش امام صادق :4 که ما حلال خدا را حلال می‌کنيم و 
حرامش را حرام می‌کنیم بر این نوع از تفویض حمل می‌شود یعنی ما آنها 
را برای مردم بیان می‌کنیم,۲ 
و همچنین اشکالی نیست در اینکه کسی بگوید: بیان علوم و احکام 
بشکلی که مصلحت بدانند به آنها واگذاز شده است. زیرا عقول مردم 
یکسان نیست» و نسبت به بعضی از آنها باید در جواب نقيّه کرد لذا در 
روایات زیادی فرموده‌اند: 
علیکم المسألة ولیس علینا الجواب.۴ 
شما باید از ما سئوال کنید «ولی وظیفۀ ما در همة مرارد جواب دادن نیست . 
و همچنین امر عطا و بخشش و کیفیّت آن به آنان واگذار شده است. 


در کتاب «بصائره از امام صادق :4 نقل کرده است که فرمود: 





۲.بحار الأنوار :۳۴۹/۲۵ . 
۳. همان طور که در حدیشی زراره از 
را بدهید؟ امام ا قر موو 


امام باقر تقل کرده است که آبا شما وظیفه دارید جواب پرسش‌های ما 
اختیار ما است. اگر خواستیم جواب می‌دهيم. و اگر تخواستم جواب 








نمی‌دهیم 
و در ذیل حدیث دیگری فرمود: بر شما واجب است که سوال کید و به سوی ما مراجمه کتید ولی بر ما واجب 
ت که هر سؤال شم را جواب دهیم. «بحار الآنوار: ۱۷۴/۲۳ 





۵ 
3 
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# 





< قطره‌ای از دریای .. 








إذا رأیت القائم (صلرات اله علیه) أعطى رجلاً مائة آلف, وأعطى 
آخراً درهما, فلايكبر في صدرك فا الأمر مفوض (لیه.! 
هنگامی که حضرت قائم (صلوات اف علبه) رادیدی به شخصی صد هزار و په 
دیگری یک درهم بخشید در نظرت بزرگ نیاید, زیر اختبارش به او واگذار 
شده‌است. 

و معلوم است که آنها جز آنچه را که خدا اختیار کند اختیار نخواهند 
کرد همان طور که در کتاب بصائر از حضرت موسی بن جعفر فته روایت 
کرده که فرمود: 

ناه جعل قلوب الأئقة مورداً لاراده.فاذا شاء اله شین شازوه. 
وهو قول الله عروجل رما تشاژون إلا أن یشاءاش» ۲. 
خداوند قلوب امه 92 را محل ارادة خودش قرار داده است» هر گاه چیزی 
رااو بخواهد ایشان یز آن را می‌خواهند, و همین است مضمون فرمابش 
پروردگار :9و آنها (یعنی اولیاء پروردگار) چیزی نمی خواهند مگر آنچه را 
که خذاوند بخراهده .۳ 

و در بعضی از روایات فرموده‌اند: 
إن الإمام 48 وکر لارادة اله عروجلء لایشاء إلا أن یشاء .۴ 
همانا امام 18۶ جایگاه و تجلیگاه اراده و حواست پروردگار عظیم الشأن 


است و نمی‌خواهد امام 1 مگر آنچه را که خداوند بخواهد. 


و سابقاً ذکر شد که در زیارت امام حسین 38 عرض می‌کنیم: 





۱.بصاثر لدرجات: ۴۲۸۶ح ۱۰.بحارالأنوار :۲۳۶/۲۵ ۱۵. مخصر البصائر : ۹۵ح ۲۷, لاضتصاص: 
۶ لکانی: 1۶۵/۱ ۲۶ 

۴ سور الانسا ۳۰+ سور تکویر: آیذ .۲٩‏ 

۳. بصاثر الدرجات :۵۱۲ بحار لور ۲۷۲/۲۵ ع ۲۳: تسیر قمی: ۴۰۹/۲ حار لور ۱۱۳/۵ح ۲۴و 
۴ ؟. تشر برهان: ۴۳۵/۴ ح ۳ نیع السماجز :۲۴ ومع : ۴۵۸. 

۴. بسا لور :۳۸۵/۲۵ ۴۱ و در حدیث دیگری فرمود‌اند؛ مانا خداوند قلب ول خود رشان اراده و 
خواست خودش قرار داده.بخاطر همین هرگاهخدایخواهد ما می‌خواهیم . «یحار الوا :1۵۶/۲۶ .٩۳۱‏ 





وإرادة الربِ في مقادیر آموره تهبط إليكم» وتصدر من بیوتکم.۱ 
ارادة پروردگار در مقذرات امورش بسوی شما فرود می‌آید و از خانه‌های 
شما خارج می‌گردد. 
همچنین در زیارت جامعة کبیره می‌خوانیم: 

لایوازیها خطر, ولایسموا إلى سمائهاالنظر, ولایقع على کنهها 
الفکر, ولایطمح إلى آرضها البصر, ولایقادر سكانها البشر." 
نمی‌تواند قدر و مرتبه‌ای در ردیف آن قرار گیرد, و توجه و نظر به آسمان 
آن بالا رود. و فکر و اندیشه بر کنه و 





آن واقع شود و بینش و 
بصبرت در آن سرزمین سیر کند, و بشری قدرت ندارد در آنجا ساکن گردد. 
و در زیارت امام منتظر حضرت حجّت صلرات اد علبه که سید بین 
طاووس # آن را نقل کرده -و این زیارت په ندبه معروف است و آن» بعد 
از بجا آوردن دوازده رکعت نماز که در هر رکعتی «قل هو اله أحد را باید 
قرائت کرد» خوانده می‌شود و ابتداء آن «سلام علی آل يس ذلك هو 
الفضل المبین ...»۲ است -نکات دقیق و جالبی است که به بعضی از اسرار 
آن اشاره می‌کنيم: 
جمله این فرمایشات است: 
«فما شيء منه الا وأنتم له السبب والیه السبیل». 
چیزی از آن نیست جز آنکه شما سبب آن و راه رسیدن بسوی آن هستید . 
«ودلیل |رادته». 


شما دلیل اراد پروردگار هستید (ییعنی از ارادة شما می‌توان به ارادة 








پروردگار پی برد). 








۱.الکافی:۵۷۵/۴ع ۲ تیه :۵۹۲/۲ ع ۳۱۹۹ اتیب : 0۴/۶ ۰۱ وسائل لش 
یاراد ۳۶۶ ضمن ح ۲. بحار اور :۱۵۳/۱۰۱ شمن ح ۲۳ 
۲ .بحار الأنوار: ۱۵۱/۱۰۲ سطر آخر ابا اختلاف کمی در فا 





۰ ۱ کامل 


۳.بعار نار : ۳۷/۹۴ ضمن ع ۲۳: محیفة مهد : ۱۳۲ 


< مقدمة موف با 


).مه 





۵ 





1 





«وأنتم جاهنا آوقات صلاتنا وعصمتنا بکم». 

شمامقابل ما هستید در هنگام نماز .و نگهداری و حفظ ما بسبب شماست . 
«والقضاء المثبت ما استأثرت به مشیکم. والعمحو ما استأثرت 
به ستتکم». 


قضاء آنگاه ثابت و غیر قابل تغیبر است که مشیّت شما آن را اختیار کند, و 





آنچه سنت شما آن را اختیار کند قابل تغییر و محو شدن است. 


و از آنچه دلالت می‌کند بر واگذار نشدن امور به آنها بنا بر بعضی از 
معانی آن» روایتی است که طبرسی # در کتاب «احتجاج» آن را نقل کرده 
است: 

جمعی از شیعیان در اینکه خدا امر آفریدن و روزی دادن را به ائه 4 
واگذار نموده؛ اختلاف کردند؛ عله‌ای می‌گفتند: خداوند این قدرت را به 
آنها مرحمت کرده و به ایشان واگذار کرده در نتیجه آنها خلق می‌کنند و 
روزی می‌دهند» عذه‌ای دیگر گفتند: این محال است. 

دو گروه موافقت کردند که برای حل اختلاف به محمّد بن عثمان که 
نایب خاص آن حضرت و واسط بین او و مردم بود مراجعه کنند» نامه‌ای 
نوشته حدمت او ارسال داشتند. از ناحیة مقلّسه توقیعی در جواب صادر 
گردید: 

خداوند تبارک و تعالی است که اجسام را آفریده و روزی‌ها را تقسیم کرده 
است, بخاطر اینکه او ته جسم است و نه در جسمی حلول کرده است» 
یس کبلله يء وَهُو السميع البصير) ۱. 

«مثل و مانند او هیچ موجودی نیست و او شنوا و بینا است». 

فا الأئئة ت فإتهم یسألون اله تعالى فیخلق, ویسألونه فیرزق» 
ایجاباً لسألتهم واعظاماً لحقهم. 


ما اه 4 از دراه ربوبی تقاضا می‌کنند و او خلق می‌کند ,و از او تقاضا 
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می‌کنند و او روزی می‌دهد از جهت جواب دادن به تقاضای ایشان و بزرگ 
شمردن حقّ آنان ۱ 

و در کتاب «روضة الواعظین» از کامل بن ابراهیم نقل می‌کند: بر امام 
عسکری 4 وارد شدم تا از او دربارة تفویض سئوال کنم» خدمت آن 
حضرت سلام کرده و نشستم؛ ناگهان ماه‌پاره‌ای را که گویا در سنین چهار 
سالگی بود مشاهده کردم به من فرمود: 

یا کامل؛ جنت إلى ولی الله وحجّته. تسأله عن مقالة السفوضةء 
کذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة الله [فإذا شاء 











ای کامل + نز ولن خدا و حجت او رسیده‌اي تااز گفتار گروه مضه سزال 
کنی ؟ آنها دروغ گفته‌اند » مطلب آنطوری که آنها می‌گویند نیست: بلکه 








می‌خواهیم » و او فرموده است: هو نمی‌خواهند جز آنچه راکه حداوند 


۳ 
بخواهده... 


در کتاب «حصال» در ضمن حدیث أربعمائة که چهارصد گفتار در آن 
جمع شده از امیرالممنین # نقل کرده است که فرمود: 
إياكم والغل فيناء قولوا: انا عبید مربوبون, وقولوا في فضلنا ما 


شی ۴ 





پرهیز کنید و اجتناب کنید از اینکه دربارة ما غلوٌ کنید ؛ بگوئید ما بندگان 





. ۱۷۸: الإحتجاج :۲۸۴/۲ بحار انوا : ۳۲۹/۲۵ ح ۴. غية طوسی‎ ١ 
۲4 ۲.سورة دهر اسان یف ۳۰: سور تکوی. آذ‎ 








۳.آن را در کتاب «روضة الواعظین» نیفتم ولی شیخ طوسی در کناب غیبة: ۱۴۸ تقل کرده است. بحار الأنوار 
۲ ضمن ح ۰۳۵ ۱۱۷/۷۰ع۵: ۱۶۳/۷۲ ع ۲۰ و ۳۰۲/۷۹ع ۱۲ تبصرة للی: ۶۰ الخرانج: ۲۵۸/۱ 






ح۱ انوا المضینة: 3۳۹ 
۴ الخصال : ۶۱۴/۲ سطر ۸.بحار نوا :۲۷۰/۲۵ ع ۱۵ 
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< قطره‌ای از دریای... 


و ی 





۸ پروردگار هستیم و آنگاه دربار؛ فضائل ما آنچه می‌خواهید 





و در هتفسیر امام عسکری #» از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 
لاتتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلفواء یام 
والفلو كغلو النصاری, فّي بريء من الغالين ...۱ 
مارااز مرحلة عبودیّت فراتر ندانید آنگاه آنچه می‌خواهید بگولید و 
نمی‌توانید به کنه عظمت ما برسید. و بپرهیزید که همانند نصاری دربار: ما 





غلو کنبد ۰ زبرامن از غلوکنندگان ببزارم .. 

و در روایت دیگری فرموده‌اند: 
لاترفع البناء فوق طاقته فینهدم. اجعلونا مخلوقین وقولوا فینا ما 
شنتم فلن تبلفوا.۳ 


با و ساختمان را بیشتر از تحمل و طاقت آن بالا نبرید که باعث انهدام و 
ویرانی آن می‌گرده: مازا مخلوق پروردگار قرار دهید آنگاہ دربارۂ کمالات 
ما آنچه می‌خواهید بگونید و بدائید که به نهایت آن نمی‌رسید . 

و در کتاب «بصاثر» از کامل تمار نقل کرده است که امام صادق # 

فرمود: 

یا کامل؛ إجعلوا لا رب نژوب إليهء وقولوا فينا ما شتتم. 
ثم تال: وما عسی أن تقولوا وعسی أن نقول: ما خرج |لیکم من 
علمنا الا ألفاً غير معطوفة.۳ 
ای کامل+ برای ما پروردگاری قرار دهید که رجوع ما بسوی او است آنگاه 
آنچه می‌خواهید در فضل ما بگونید. 





۱. تسیر امام حسن عسکری مق ۵۰ج ۲۴ بحار انوا :۲۷۴/۲۵ ضمن ح ۲۰ 

۲.بصات الدرجات : ۲۴۱ ح ۲۱.بعار لور :۷۹/۲۵ ح ۰۲۲ ۴۶۸/۴۷ ج ۱۵و ۱۰۷/۳۷ ۱۳۶: الغرائج : 
۲ح ۳۸ (بهسند دیگری باکمی اختلاق). 

.۳۰ بار الدرجات: ۵۰۷ح ۸.بحار توا ۲۸۳/۲۵ح‎ ٣ 


سپس فرمود: و ممکن نیست بتوانید حقّ آن را داء کنید. و از علوم و 
معارف ما به شما نرسیده است مگر الفی که به چیز دیگری عطف نشده و 
این کنایه از کمی و قّت آن است - 


و در کتاب «علل الشرايع»» «عیون الأخبار». «کمال الدین» و «امالی» از 
حضرت رضا 1# حدیثی طولانی دربار؛ صفات و عظمت شأن امام نقل 
شده و در ضمن آن فرموده است: 

امامت از جهت قدر و ارزش والاتر؛ و از حیث شان و موقعیت عظیم‌تر و 
از جهت مکان و منزلت برتر از آن است که مردم با عقول خود آن را 
درک کنند و با آراء و نظرات خود به آن برسند. و یا امام و پیشوائی را به 
اختیار خود نصب کنند» امامت را به حضرت ابراهیم بعد از مقام نبت و 
خلت (خلیل پروردگار بودن) به عنوان مرتبة سوم اختصاص داد» و 
فضیلت شریفی است که او را به آن مشرف نمود تا اینکه فرمود: - 

هیهات, هیهات. ضلّت العقول, وتاهت الحلوم, وحارت الألباب, 
وحسرت العیون, وتصاغرت العظماه, وتحیّرت الحکماه, وحسرت 
الخطباء» وجهلت الألبّه. وعجزت الأرباء» وکلّت الشعراء, وعییت 
البلفاء عن وصف شأن من شأنه. أو فضيلة من فضائله. فأقرّت 
بالعجز والتتصیر, وکیف یرصف أو ينعت بکنهه؟ أو یفهم شيء من 
أمره أو يوجد من قوم مقامه, أو يغني غناءه لا کیف وأنّی؟... 
هیهات , هیهات. در وادی امامت عقول دچار سرگردانی , فهم‌ها و شمورها 
دچار تحیّر و فکرها در حیرت. دیده‌ها ضعیف ‏ بزرگان کرچک» حکماء 
متحیّرء خطباء گنگ , اندیشمندان در جهالت. زیرکان و باهوشان عاجز و 


شعراء و بلیغان ضعیف تر از آن هستند که بتوانلد 














أنی از شنون امامت با 
فضیلتی از فضائل ایشان را وصف کنند و همگی اقرار به ناتوانی و تقصیر 
خود نمود‌اند . 

۱ موف لا در بیان آن فرموده است: نی اف که عد از آن چیزی نیست و این کنیه از کمی است بلکه از بعضی 


از روایات ظاهر می‌شود که احاطه پیداکردن به فضائل و مناقب آنها در توان ما تیست و عقل و اندیشة مابه آن 
راه پیدا نمی‌کند. 


< مقدمة مۇلف ك 


eB 





و چگونه ممکن است وصف شود یا کنه و حقیقت او شناخته شود؛ یا امری 
از امور آن فهمیده شود یا کسی یافت شود که بتواند جایگزین او گردد. و 


۲ ۱ 
مردم را بی‌نیاز کند... 





و در کتاب شریف «بحار الأنوار» از مفضّل نقل می‌کند که امام صادق ا 


فرموده است: 

لو أذن لنا أن نعلم الناس حالنا عند الله ومنزلتنا منهء لما احتملتم. 
فقال له: في العلم؟ فقال: العلم أيسر من ذلك. ان الإمام وكر 
لإرادة الله عزوجل, لايشاء إلا ما شاء اله." 

اگر اجازه داشتیم حال خود و موقعیّت و جایگاه خویش را نزد پروردگار به 
مردم خبر دهیم » شما نمی توانستید تحمل کنید و آن رابپذیرید , 

عرض کرد: موقعیت علمی منظور شما است؟ 

فرمود: علم کمترین و آتبان‌ترین آنها است» همانا امام آشیانه و جایگاه 
اراد خداوند است, اراده تمی‌کند مگر آنچه راکه خدا بخواهد. 





در همان کتاب و در کتاب «نوادر الحکمة» از اسحاق قمی نقل می‌کند 
که امام صادق 98 به یکی از اصحابش به نام حمران بن اعین فرمود: 
يا حمران؛ ان الدنیا عند الامام والسماوات والارضین الا هکذا - 
وأشار بيده الى راحته يعرف ظاهرها وباطنها وداخلها وخارجها 
ورطبها ویابسها .۳ 
ای حمران؛ نیست دنیا با تعامی وجودش و آسمان‌ها و زمین نزد امام 1 
مگر این چنین -و اشاره به کف دست مبارکش کرد -ظاهر و باطن آن راء 
داخل و خارجش راء و خشک و تر آن را می‌داند. 








۱ کمال الدین: ۶۷/۲ ۳۱؛ عیون ال ۱ ۱ معائی الا خسبار: ۹۶ ع ۲ اہ صدون؛ ۱2۵۳۶ 

الدین: ۶۷/۲ع ۳۱ عبر ع۱ معان 3 0۶ 
مجلس ۹۷.بحا لور ۱۲۴/۲۵ من ع۴. 
۲. لسحضر: ۱۲۸ بحا لور : ۳۸۵/۲0 ع ۴۱ 
حار توا :۳۸۵/۲۵ ح ۴۲ 











امام صادق :از پدران خود ## روایت فرموده است که: 


سلمان بعد از آنکه سه روز از دفن پیغمبر اکرم ت گذشت خطبه‌ای 


برای مردم خواند و در ضمن آن فرمود: 


ای مردم؛ به گفتار من گوش فرا دهید و سپس دربارة آن بیندیشید» علم 
و دانش فراوانی به من عنایت شده است اگر همۀ آنچه را که دربارۀ 
فضائل امیرالمؤمنین 4 می‌دانم به شما خبر دهم گروهی از شما خواهد 
گفت: او دیوانه است» و گروه دیگری می‌گویند: خداوند قاتل سلمان را 


بیامرزد. 


إن لکم منیا تتبعها بلاياء ألا وان عند عليّ بسن أبي طالب # 


المنايا والبلاياء وميراث الوصایا, وقصل الخطاب... 


برای شما مرگ و میرهاست که به دنبال آن بلاها است. بدانید و آگاه باشید 
که نزدامیر مؤمنان علی 1# علم به مرگ و میرها و بلاهائی که در پیش دارید 
می‌باشد ‏ او به آنچه بازماندگان ارث می‌برند عالم است. و آنچه حق را از 


باطل جدا می‌کند خبر دارد.:۱ 


و در ضمن روایتی مفصّل می‌گوید: به امام صادق 18 عرض کردم: 
فدای شما شوم؛ آیا امام می‌تواند آنچه را که در بغداد است با دست خود 


بردارد. حضرت فرمود: 


نعم؛ وما دون العرش. 


بلی ؛ نه تنها بغداد بلکه آنچه را خدا تا زیر عرش الهی آفریده همه در اختیار 


امام است.۴ 


خلاصة این مقّمه این است که بر هر شخصی واجب است اجمالاً به 
آنچه امامان معصوم ## مناقب و فضائل دارند اعتراف کند» چه به او 


رسیده باشد و یا اینکه نرسیده باشد. 


.بح انار ۳۸۷/۳۲ 
۲.بحار لور :۵۸/۲۵ ضمنح ۲۵ 
وا ۵۸/۲۵۰ ضمنح 





< مقدّمة 


ملف 3 





و بر این مطلب روایتی که در کتاب «کافی» از یحبی بن زکریانقل شده» 
دلالت می‌کند. می‌گوید: از امام صادق 4 شنیدم که فرمود: 
من سره آن یستکمل الایمان له فیقل: لقول ملي في جمیع 
الأشياء قول آل محقد فیما اسروا وما آعلنوا وفيما بلفني عنهم 
وفیما لم يبلغني.' 
کسی که دوست دارد امن او کال گرد اید کرد کن من درا همه 
چیز همان فرمایش آل محمّد فلا است در آنچه پنهان کردهاند و آنچه 


۵ 


اظهار نموده‌اند. و در آنچه از ایشان به من رسیده یا نرسیده است 
و بعد از این مقدّمات اکنون شروع می‌کنم در ذکر قطره‌ای از فضیلت 
دوستی این بزرگواران» و فضیلت آنان که این ذوات مقّسه را دوست 
دارند و از شیعیان آنها هستند؛ تا باعث روشنی چشمان شما گردد و 
دل‌هایتان را در محبّت و دوستی آنها استحکام بخشد و ثابت نگه دارد. 
و آن را در ضمن چند باب به ترتیب از پیغمبر اکرم ت تا امام 
حاضری که از دیده‌ها پنهان و انتظار او را باید کشید یعنی حضرت حجة 
بن الحسن علوا اله له وعلی آبانه لطهرین می‌آورم» در حالی که چشم به لطف 
و عنایت آنها دوخته‌ام به مقداری که توفیق الهی مرا مساعدت کند» و این 





توفیق بهترین رفیق است و خداوند تبارک وتعالی است که توفیق 


مرحمت می‌کند. 


بحار اور :۳۶۲/۲۵ ع ۲. به تقل از کناب مخصر بصاثر الدرجات :۹۴. 








بخش اوّل 


روایاتی که دربارۀ 

۰ ۹ 0 
پیامیر اکرم حضرت محمد 

صلی الله علیه و آله و سلّم 


وارد شده است 


در کتاب «امالی» از امام صادق ٩#‏ نقل کرده است: 
عربی بادیه‌نشین به پیفمبر اکرم 94 عرض کرد: قیمت بهشت 
چیست؟ 
فرمود: لا إله إلا الله يقولها العبد مخلضاً. 
گفتن «لا إله إلا اله» است که شخحص آ را خالصانه بگوید. 
عرض کرد: اخلاص آن چیست؟ 
فرمود: العمل بما بعثت به. وحبٌ أهل بيتي وه لمن أعظم حقها. 
عمل کردن به آنچه به آن برانگیخته شده‌ام و دوستی اهل بیت من؛ و دوستی 


۷ ۱ 
ایشان از بزرگترین حق آن است 





موف ت گوید: در حقیقت اخلاص فرموده‌اند: حقیقت آن این است که 
بگوئی پروردگار من خداست سپس استقامت ورزی» و اینکه عمل را 





۱۲۹ ۱۳۳/۷۷ امالی طوسی: ۵۸۳ ۱۲ مجلس ۲۴,بحار اور : ۱۳/۲ج ۳۰و‎ ١ 

موف ا این حدیث رابه طور اختصار ذکر کرده است و در مصدر چئین تقل شده است : 

معتب غلام حضرت صادق م1 از آن حضرت و ابشان از پدر بزرگوارش تفل کرده‌اند که فرمود:عربی 
اننشین محضر پیامبر اکرم 47 شرفیاب شد و عرض کرد :ای رسول خداء آیا برای بهشت بهانی هست 
را بپردازند ‏ فرمود : بلی , عرض کرد: بهای آن چیست ؟ فرمود: گفتن «لا اله إلا > یعنی اعتراف به 
یکتائی خداوند است که آن رابنده با اخلاص بگوید. عرض کرد: اخلاص آن چیست ؟ فرمود :عمل کردن به 
آنچه به آن برانگ‌خته شدءام و دوستی اهل بیت من. عرض کرد: پدر و مادرم فدای شما شوند. آیا دوستی اهل 
بیت هم ز حقوق آن است ؟ فرمود: دوستی ایشان از بزرگترین ح آن است.. 





< قطره‌ای از دریای... 


بو هب 





برای خدا انجام دهی و دوست نداشته باشی که بر آن ستایش شوی.۱ 





و در تفسیر اخلاص, پیامبر اکرم تاب فرموده است: 


المخلص الذي لایسأل الناس شيئاً حتّى یجد. واذا وجد رضي, 
وإذا قي عنده شيء أعطهفي ثّه. فان لم يسل المخلوق فقد أقر 
له عرّوجل بالعبودية. وإذا وجد فرضي فهو عن الله راض والله 
تبارك وتعلی عنه راض, وإذا آعطی ل عروجل فهو علی حا 
الثقة بره عروجل. 

مخلص؛ کی است که چیزی از مردم درخواست نمی‌کند تا اینکه آن را 
یبد و وقتی آن را دریافت خشنود گردد و هنگامیکه چیزی نزد او باقی 





ماند در راه خدا بخشش کند 
اگر از مخلوق چیزی درحواست نکرد برای خداوند عظیم الشأن به 
عبردیّت اقرار کرده, و وقتی یافت و خشنود شد از خدا خشنود گشته ,و 
خداوند تبارک و تعالی اژ او خشنود شده است» و چون در راه خدا چیزی 


بخشش کرد علامت اطمینن او به پروردگار است.؟ 


در کتاب «عیون اخبار الرضا ۰4 از اباصلت هروی» از حضرت 


رضا # و آن حضرت از پدرانش لا از امیرالممنین ٩#‏ نقل کرده‌اند که 
رسول خدا 828 فرمود: 


خداوند برتر از من کسی را نیافریده» و گرامی‌تر از من نزد او کسی 


نیست. 
امیرالمومنین 3 فرمود: عرض کردم یا رسول الله» شما برتر هستید یا 
جبرئیل؟ 

فرمود: يا عليّ؛ ناه تبارك وتعالی فصل أنبياءه المرسلین على 





ملائکته السقزبین, وفضّلني على جسیع الشبئین والمرسلين. 
والفضل بعدي لك یاعلي, وللائمة من بعدك. ون الملائكة 


۱.بعار الأتوار: ۲۹۴/۷۲ و ۳۰۱ 


.سای ابا ۲۶۰ح ۱ بحا الأنوار: ۳۷۴/۶۹ شمن ع ۱۹ 


لخدامنا وخدام محبينا. 

ای علی؛ خداوند تبارک و تعالی پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقزب خود 
برتری داده است و مرا بر تمام پیفمیران و رسولان برتری داده است و بعد از 
من فضل و برتری برای تو و امامان بعد از تو است و همانا فرشتگان 
خدمتگزار ما و دوستان ما هستند . ۰ 

ای علی » فرشتگانی که عرش باعظمت الهی را بر دوش گرفت‌اند واه 
که اطراف عرشند به حمد و ستایش پروردگار او را تسبیح می‌کنند و برای 
آنها که ایمان به ولایت ما اهل بیت آورده‌اند از خدا آمرزش می‌طبند. 
يا عليّ لولا نحن ما خلق الله آدم, ولا حوّاء, ولا الجنّة ولا النارء 
ولا السماء ولا الأرض. 

ای علی , اگر ما نبودیم خدا آدم و حواء بهشت و دوزخ. آسمان و زمین را 
نمی‌آفرید 

چگونه ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالی که نسبت به معرفت پروردگار 
و تسبیح و تهلیل و تقدیس او از نها پیشی گرفتيم. زیرا ال چیزی که 
خداوند آفرید ارواح ما بود. ما را به توجید و ستایش خود گویا نمود, 
سپس فرشتگان را آفرید. آنها وقتی ارواح ما را نور یگانه‌ای مشاهده 
کردند امر ما را بزرگ شمردند» ما تسبیح حق تعالی کردیم تا بدانند که ما 
خلقی هستیم که آفریده شده‌ایم و او منژه از صفات ما است» به تسبیح ما 
فرشتگان تسبیح گفتند و او را از صفات ما پاک و منژه دانستند. 

و وقتی عظمت شأن ما را مشاهده کردند حق تعالی را تهلیل کردیم تا 
فرشتگان بدانند خدائی جز خدای بی‌همتا نیست و ما بندگان او هستیم و 
خدائی نیستیم که همراه با او یا بعد از او عبادت ما واجب باشد پس 
فرشتگان «لا إله لا اله» گفتند. و وقتی بزرگی محل و موقعیت ما را 
مشاهده کردند تکبیر گفتیم تا فرشتگان بدانند خداوند بزرکتر از آن است 
که کسی جز به سبب او به شأن و مقام بزرگی برسد. 

و وقتی عزت و قوت ما را مشاهده کردندگفتیم: «لا حول ولا قوّة إلا 
باله» تا اینکه فرشتگان بدانند هیچ نیرو و قدرتی جز بسبب خداوند 








نیست. و وقتی نعمتی را که خدا بما داده و وجوب اطاعت ما را مشاهده 


۵ 
4 
3 
E 
2 





< قطره‌ای از دریای -. 





کردند گفتیم: الحمد ثه» تا فرشتگان بدانند حمد و ستایش به خاطر 
نعمت‌ها سزاوار پروردگار متعال است» آنها هم گفتند:الحمد لله 
پس فرشتگان به سبب ما به شناخت توحید, تسبیح» تهلیل, تحمید و 
تمجید خداوند هدایت شدند. 
ثم إن لله تبارك وتعالی خلق آدم فأودعنا صلبه, وأمر الملائکة 
بالسجود له تعظیماً شا و[کراماًء سپس خداوند تبارک و تعالی آدم را 
آفرید و ما رادر صلب او به ودیعه نهاد و آنگاه فرشتگان خود را دستور داد 
تا او رابه خاطر تعظیم و بزرگداشت ما که در صلب او بودیم سجده کنند , 
پس سجود آنها برای خداوند بخاطر عبادت و پرستش و برای آدم بخاطر 
اطاعت پروردگار و احترام او بود؛ زیر ما در صلب او بودیم» پس چگونه 
ما برتر از فرشتگان نباشیم در حالیکه همة آنها به آدم سجده! کردند. 
و بعضی از مدح کنندگان چه نیکو سروده‌اند: 
تصاعدت في مراقي الغرّرتبتهّم فسظن آنسهم ثه آتسران 
فلاتقس فضلهم للأنبياء أجل فان سلمانهم بعد تصغیر سلیمان 
رتبة ايشان در درجات عرّت و عظمت بالا رفت که گمان می‌رفت برای 
خداوند اینها قرین باشند. 
فضل و برتری آنها رابا یاه قباس نکن همانا سلمان آنها را اگر کوچک 
کنی سلیمان می‌شود 


علی بن براهیم قمی 4 از امام صادق 1 نقل کرده است: 
ابلیس (لعنت خدا بر او باد) نزد حضرت موسی 4 آمد در حالیکه او به 
مناجات با پروردگار مشفول بود» فرشتهای از فرشتگان گفت: وای بر تو 
چه امیدی نسبت به او داری و او در حال مناجات با خداوند ا 











۱ لة مجلسی بل تحقیقی دربارة این سجود تموده و آن را توضح داه اس به بحارالأوار: ۱۴۰/۱۱ 
مراجعه کنید 

۲ عیون اخبار را ۹88 : ۲۰۴/۱ ج ۰۲۲ کمال دین: ۲۵۴/۱ ۰۴ عللاشرایع: ۵/۱ ۱. بح الوا : 
۷۶ ۱و ۳۰۲/۶۰ ح ۶ افستی از ریت تأول الآبات: ۸۷۶/۲ ع ۰٩‏ تخب ال :۶۱ ۱ 
إرشاد لوب : ۲۰۳ 





گفت: همان امیدی که به آدم داشتم و او در پهشت ساکن بود. 

و از آنچه خداوند به حضرت موسی 1# فرموده اینستکه: 

ای موسی» نماز را قبول نمی‌کنم مگر از کسی که برای عظمت من 
فروتی داشته باشد» و قلب او خوف مرا دربرداشته باشد» روزش را به یاد 
من سپری کند و در حالیکه اصرار و پافشاری به خطا و گناه دارد شب 
نکند» و حق اولیاء و دوستان مرا بشناسد. 

حضرت موسی عرض کرد: آیا مقصودت از اولیاء و دوستانت» حضرت 
ابراهیم» اسحاق و یعقوب است؟ 

فرمود: آنها از اولیای من می‌باشند ولی مقصود من آن کسی است که 
بخاطر او آدم و حوا را آفریدم و بهشت و دوزخ را خلق کردم. 

عرض کرد: ای پروردگار من ء او را معزفی کن. 

فرمود: او محقد و تام دیگرش احمد است» اسم او را از اسم خودم 
مشتق کردم» زیرا من محمودم و او محمد است. 

موسی عرض کرد: پروردگاراء مزا از اقت او قزار بده. 

فرمود: يا موسی أنت من أَمته إذا عرفته وعرفت منزلته ومنزلة 
أهل بیته. إن مثله ومثل أهل بيته فیمن خلقت کمثل الفردوس في 
الجنان, لاینتشر ورقها ولا يتغيّر طعمها. 

ای موسی: اگر او و مقام و مرتبه‌اش راو نیز مرتبه و سقام اهل بیتش را 
بشناسی تو از امت او خواهی بود. مثل او و مثل اهبل بیت او در ميان 
مخلوقات من مثل فردوس در میان بهشت است. برگهای آن نمی‌ریزد و 
طعم آن تغیر نمی‌کند (همواره ٹابتند و هیچگاه دچار فزش و انحراف 
نمی‌شوند) 

کسی که آنها را بشناسد وبه حق نها معرفت داشته باشد در مواضع جهل 
و نادانی برای او علم و دانش و در جای ظلمت و تاریکی برایش نور و 
روشنئیقرار می‌دهم» قبل از اینکه مرا بخواند او را اجابت کنم و قبل از 
اینکه از من درخواست کند به او عطاکنم. 

ای موسی » وقنی دیدی فقر و تنگدستی به تو روی آورده» بگو: مرحبا به 
علامت بندگان صالح» و وقتی دیدی مال و ثروت به تو روی آورده» 
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بگو: این براثرکناهی است که عقوبت آن پیشی گرفته است. 

ای موسی, دنیا مکان عقوبت است. آدم را در آن عقوبت کردم و وقتی 
خطا کرد کیفر دادم. دنیا و آنچه در آن است جز آنچه راکه برای من باشد 
و به من مربوط باشد مورد لمن خود قرار دادم 

ای موسی» بندگان صالح در دنا به مقدار معرفت و شناختی که نسبت به 
آن داشتند زهد ورزیدند و بی‌رغبتی به آن نشان دادند, و دیگران به 
اندازة جهالت و نادانی ایشان نسبت به آن» میل و رغبت به آن پیدا 
کردند, و هیچ یک از مخلوقاتم آن را بزرگ نشمرد و من چشم او را به 
آن روشن کنم» و هیچ کس آن را کوچک نشمرد مگر اینکه او را از آن 
بهره‌مند کردم . 


سپس امام صادق ## فرمود: 


اگر می‌توانید کاری کنید که شما را نشناسند آن کار را انجام دهید؛ و 
ضرری نمی‌کنید اگز مردم شما را مدح و نا نکننده و برای شما هیچ 
اشکالی ندارد مردم شما را سرزنش کنند در حالی که نزد خداوند مورد 
مدح و ستایش قرار گیرید. همان امیرالمؤمنین :18 فرموده است: 

لا خیر في الدنیا إلا لأخد رجلین: رجل يزداد کل يوم ٍحسانا 
ورجل يتدارك منيته بالتوبة. وأنّی له بالتوبة, والله لو سجد حنی 
ينقطع عنقه ما قبل اله منه إلا بولايتنا أهل البيت. 

خیری در دنیا جز برای دو نفر نیست : یکی آنکه هر روز احسان 
خوبی‌هایش زیاد کند .و یکی آنکه گذشته‌اش رابا توبه جبران 
می‌تواند توبه کند ؟ بخدا قسم اگر سجده کند بحدّی که گردنش جدا گردد 


یدی به 






خداوند از او نمی‌پذیرد مگر ولایت ما اهل بیت را داشته باشد 

آگاه باشید» کسی که حق ما را بشناسد و امید پاداش و ثواب در مورد ما 
داشته باشد به مقدار خوراکش - پنج سیر در هر روزء و آنچه عورت او را 
بپوشاند و سر او را پنهان کند (کنایه از خانه‌ای که سقف داشته باشد) 
خشنود باشد» و ایشان با این وصف خاتف و مضطرب باشند. 


۲۰ اسالی صدوق: ۷۶۴ح ۲ مجلس ۹۵, الکافی: ۴۵۶/۲ ع ۱۵, 


ملف بد گوید: فیض خڅ این روایت را نقل کرده و در آخر روایت این 
اضافه را آورده است: 

دوست دارند که بهره و تصیب آنها از این مقدار باشد. و خدای تبارک 
و تعالی آنها را در قرآن چنین توصیف نموده است: 
الذي بُتؤن ما توا هم وَل ۱«آننکهآنجه وظیفة ندگی 
است بجای آورده و باز دلهایشان ترسناک است». 
آن عملی را که آوردهاند و انجام دادهاند چیست؟ 
فرمود: اطاعت پروردگار با محبّت و ولایت» و ترسانند از آنکه پذیرفته 
نشود, و بخدا قسم ترس آنها ترس از این نیست که آیا راه صحیح 
پیمود‌اند یا نه؟ بلکه ترس آنها زين است که مبادا در محبت و اطاعت 
ما کوتاهی کرده باشند. 
سپس فرمود: اگر می‌توانی از خانه‌ات خارج نشوی» خارج نشوء زیرا 
وقتی بیرون رفتی بر تو واجب می‌شود غیبت نکنی , دروغ نگوئی » حسد 
نورزی؛ سستی و تنبلی نکنی » خودنمانی و ظاهرفریبی نکنی » و به مردم 
خدعه و نیرنگ نزنی . 
بعد فرمود: بهترین عبادتگاه مسلمان خانة او است» در آن می‌تواند 
چشم» زبان » تمایلات و اعضاء شهوانی خود را حفظ کند. 
کسی که در دل به نعمت خدا پی ببرد و آن را بشناسد سزاوار زیادی 
نعمت از طرف پروردگار می‌گردد قبل از آنکه شکر آن نعمت را بر بان 
جاری کند» و کسی که خود را از دیگری برتر بیندارد از متکبترین است. 
عرض کرد: فضل و برتری خود را در عافیتی که نصیب او شده می‌بیند» 
زیرا او را در حال ارتکاب معاصی مشاهده می‌کند. 
فرمود: هیهات» چه بسا گناه او را خدا بیامرزد و تو را برای حساب 
نگهداشته باشند. آیا قضة ساحران موسی را تخواند‌ای؟ 





< المحاسن: ۲۲۴/۱ ع ۱۴۲ تحف امتول: ۲۹۰ جواهر لس ۵و ۲۸۶ بحار لور :۳۳۸/۱۳ ح ۱۴و آن 
رادر ج؛ ۲۶۷/۲۶ ح ۱ به تقل از تضسیر قمی و معانی الآخیار» و در ج: ۳۶۰/۱۶ح ۶۰ به نقل از سعانی 
الآخبار اي فرمایش امام 18« لو عطا می‌کنم پیش از آنکه از من درخواست کنده تقل کرده است. 
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سپس فرمود: چه بسیارند اشخاصی که بخاطرنعمتی که پروردگار به آنها 
عنایت کرده دچار غفلت و غرور شد‌اند. و چه بسیارند کسانی که به 
خاطر پوشش الهی غافلگیر شده‌اند» و چه بسیارند کسانی که نا و مدح 
مردم آنها را دچار عجب کرد. سپس فرمود: 

ی لارجو النجاة لمن عرف حنا من هذه الم ال لأحد شلائة: 
صاحب سلطان جاثر وصاحب هوى فاسد. والفاسق المعلن. 

من امید نجات دارم برای کسانی از این امت که حقٌ مارا می‌شناسند مگر 
برای سه طایفه : آنها که سلطنت ظالمانه دارند. و آنها که دارای هواها و 
خواهشهای فاسدند. و کسی که علنی و آشکارا زشتیها را مرتکب می‌شود. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: فلا ثم تبون اله فُوني 
شیک اله «بگر اگر درا دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا 
شما را دوست داشته باشد» 





بعد فرمود: ای حفص؛ محبت و دوستی برتر از خوف و ترس است. 
سپس فرمود: واه ما أَحبٍ اله من أحبٌ الدنیا ووالی غیرناء ومن 
عرف حقنا وأحبا فقد أحبّ الله تبارك وتعالی. 

به خدا قسم؛ کسی که محبّت دنا داشته و ولایت غير ما را بپذبرد دوستی 
خدا را نخواهد داشت» و کسی که حن ما را شناخته و ما را درست داشته 
باشد خدای تبارک و تعالی را دوست دارد. 

در این هنگام شخصی گریه کرد. حضرت فرمود: آیا گریه می‌کنی ؟ اهل 
آسمان و زمین اگر همگی ناله و زاری کنند در پیشگاه پروردگار که ترا از 
آتش نجات دهند و داخل بهشت کنند شفاعت آنها در مورد تو پذیرفته 
نمی‌شود. 

سپس فرمود: ای حفص » همواره بدنبال باش و خودت را در راس امور 
قرار نده (به دنبال ریاست طلبی نباش). 

ای حفص » پیغمبر اکرم #4 فرموده است: کسی که از خدا ترسید» زبان 
او از کار افتاد. 





بعد فرمود: حضرت موسی بن عمران #۶ روزی اصحایش را موعظه 
می‌فرمود یکی از نها برخاست و پیراهن خود را شکافت» پروردگار متعال 
به حضرت موسی پیغام فرستاد: به این بندة ما بو: پیراهن خود را 
نشکافد قلب خود را برای ما باز کند (تا کفتار ما و مواعظ ما در آن جای 
بگیرد). 

سپس فرمود: موسی بن عمران # از کنار یکی از اصحابش گذشت و او 
در سجده بود بعد از انجام کارش برگشت و هنوز او در حال سجده بود» 
فرمود: اگر حاجت تو در دست من بود آن را برآورده می‌کردم. از طرف 
پروردگار به او خطاب شد: 

یا موسی, لو سجد حتّی ینقطع عنقه ما بلته حثّی يتحول عقا آکره 
إلى ما أَحبٍّ. ای موسی.اگر سجدهاش رابقدری طرلانی کند که گردنش 


. . جداگردداو رانمی‌پذیرم تافکر و قلبش رااز آنچه مورد اکراه و اخشنودی 


من است به آنچه آن را دوست دازم تغیبر دهد .۱ 


KS‏ در کتاب «تفسیر امام عسکری ۲# از آن حضرت نقل شده است که 


فرمود: 





جبرئیل محضر رسول اکرم ای شرفیاب شد در حالی که آن حضرت 
عبای سفیدرنگ کوفی را بر روی خود و امیرالمؤمنین» فاطمه» حسن و 
حسین 2# کشیده بود و می‌فرمود: 

اللهم هزا ء أهلي. آنا حرب لمن حاربهم. وسلم لمن سالمهم. 
بار پروردگارا؛اینهااهل بیت من هستند . جنگ با آنها جنگ با من و صلح و 
سازش با آنه سازش با من است. 

جبرئیل عرض کرد: ای رسول خدا؛ مرا هم از خودتان قرار دهید. 
فرمود: تو از ما هستی. 

عرض کرد: اجازه می‌فرمائید عبا راکنا زده و داخل شوم؟ فرمود: بلی 
جبرئیل در آن عبا وارد شد و سپس خارج گردید و به سوی آسمان به 
طرف ملکوت اعلی که جایگاه فرشتگان است بالا رفت در حالیکه به 


۱ الوافی : ۲۶۵/۲۶ ح ۱. به نقل از کافی :۱۲۸/۸ ۹۸. 
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۵ زیبای و درخشندگی او فزوده شده بو. 

3 فرشتگان عرض کردند: با جمالی نورانی‌تر از سابق که از ند ما رفتی 
3 برگشته‌ای؟ 

E‏ فرمود: چگونه این طور نباشد در حالیکه شرافت یافتم به اینکه از آل 


محتد و اهل بیت او قرار داده شدم. فرشتگان در ملکوت آسمانها و 
حجابها و کرسی و عرش گفتند: این شرف سزاوار تو است که همان طور 
که گفتی بوده باشی. 


( ۵-] در کتاب «محاسن» آمده است: زنی از طایفۀ جنٌ نزد رسول 
اکرم ی رسیده و به آن حضرت یمان آورد و اسلام نیکوئی پیدا کرد: در 
هر هفته یک‌بار خدمت حضرت شرفیاب می‌شد, مدّت چهل روز 
ذشت که آنجا دیده نشد و سپس حضور یافت. حضرت از علّت تأخیر 
او سئوال فرمود. 

عرض کرد: ای رسول خدا؛ به دریائی که احاطه بر این دنیا دارد برای 
انجام کاری رفته بودم» بر ساحل آن دریا سنگ سبز بزرگی دیدم که بر 
روی آن شخصی نشسته بود» دو دستش را برای دعا بالا برده بود و 








اللهمٍّي أسألك بحن محتد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 2# 
إلا ما غفرت لي. 
خداوندا! ترا به حقّ محمّد» علی » فاطمه» حسن و حسین قسم می‌دهم که 
مرابیامرزی. 
از او سثوال کردم: تو کیستی ؟ گفت: من ابلیسام. 
گفتم: اینها را که نام بردی از کجا می‌شناسی ؟ گفت: پروردگارم را بر 
روی زمین فلان مقدار سال و در آسمان فلان مقدار سال عبادت کردم در 


آسمان ستون و پایه‌ای را ندیدم مگر اینکه بر آن نوشته شده بود: 


و هی 


1۵ ۳۳۳/۷۶ تفر امام عسکری 8 : ۳۷۶ح ۲۶۱.بعار اور ۲۶۱/۱۷ و ۲۶۴و‎ ١ 


لا له لا اثه. محمد رسول اله» علی آمیرالمزمنین. یدته به 
خدائی جز خدای بگانه نیست. محمد فرستاد: پروردگار است. علی امیر 


و فرمانروای مومنان است. پیفمبرم راب او تأیید و یاری نمودم. 


موف # گوید: این روایت در کتاب «خصال» با کمی تفاوت از امام 
صادق 1# نقل شده و قسمت آخر روایت چنین است: 

خداوندا! وقتی به قسمی که دربارة من خورده‌ای جامة عمل پوشیدی و 
مرا در جهنم داخل کردی» از تو درخواست می‌کنم به حق محقد» على 
فاطمه» حسن و حسین (2#) مرا از آن رهائی بخشیده و با آنها محشور 
فرمائی. 
به او گفتم: ای حارث (نام ابلیس است) این نام‌هانی که خدا را بهآنها 
خواندی چیست؟ 
به من گفت: هفت هزار سال قبل از آفرینش آدم بر ساق عرش الهی این 
نام‌ها را دیدم» دانستم اینها عزیزترین آفریدۀ خدایند و نزد او گرامی 
هستند لذا به حق آنها از خدا مسألت می‌نمایم. 
پیغمبر آکرم ا فرمود: 
وائثه لو أقسم أهل الأرض بهده الأسماء لأجابهم,بخدا تسم اگر اهل 
زمین خدا را به این امها قسم دهند و دعا کنند خدا آنها را اجابت فرماید :۴ 


۵ 
: 
| 
۱ 


([_۶-) در کتاب «مصباح الئوره از مفضل نقل کرده است که گفت: 
روزی خدمت امام صادق 18 رسیدم» آن حضرت به من فرمود: 
ای مفضّل! آیا محقد» علی. فاطمه» حسن و حسین 8# را آن طور که 
باید شناخته‌ای » و به حقیقت معرفت آنها رسیده‌ای؟ 
عرض کردم: ای سرور من» حقیقت معرفت آنها چگونه است؟ فرمود: 
يا مفضّل! من عرفهم کنه معرفتهم كان مزمناً في السنام الأعلى. 
ای مفضّل! هر که آنها رابه حقیقت معرفت بشناسد مزمن است و در 








۱ المحاسن :۲۷۲ح ۹۸.بحار ار ۱۶۶/۳۹ ح ۶و ۲۱۶/۶۳ ۵۱ 
۲ الخصال : ۶۳۱/۲ ضمن ح ۱۳ ,بحار اور ۱۳/۲۷ج ۱و ۸۰/۶۳ ۳۵ کشف لتتة: ۴۶۶/۱ 
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درجات بالای ایمان قرار دارد. 

مفّل می‌گوید: عرض کردم: ای سرور من» آن را به من بشناسان. 
فرمود: يا مفضل! تعلم هم علموا ما خلق اله عروجل وذرأه 
وبرأه وأتّهم كلمة التقوی, وخزّان السماوات والأرضين والجبال 
والرمال والبحار, وعلموا کم في السماء من نجم وملك» ووزن 
الجبال وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها؛ وما تسقط من ورقة 
إلا علموهاء ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا 
في کتاب مبین وهو في علمهم وقد علموا ذلك . 

ای مفشّل ابدانی آنها آنچه راکه خداوند آفریده و از علم و نیستی به وجود 
آورده است می دانند , آنها مظهر تقو و خزانه‌دار آسمانها و زمین‌ها و کوهها 
و صحراها و دریاها هستند ‏ و می‌دانند چه مقدار ستاره و چه اندازه فرشته 





در آسمان است؛ وژن کوه‌ها و اندازة آب درباها و رودخانه‌ها و چشمه‌ها را 
می‌دانند هر پرگی از درنجتی می‌اقند آن را خبر دارند, هر دانه‌ای که در 
تاریکی‌های زمین قرار گرفته آن را می‌دانند ‏ و هیچ تر و خشکی نیست 
مگر اینکه در کتاب میین یعنی در علم آنها نقش بسته و آن را می‌دانند . 
عرض کردم: ای سرور من؛ آن را فهمیدم و اقرار کرده و به آن ایمان 
آوردم. 

حضرت فرمود: بلی درست گفتی ای مفضّل, ای بزرگوار» ای نعمت 
دادهشده و ای پاکمرد» پاک شدی و بهشت برای تو و دیگر اشخاصی که 
چنین ایمانی داشته باشند گوار بد.! 


شیخ صدوق ‏ در کتاب «امالی؛ از امام باقر و آن حضرت از 

پدر بزرگوارش, از جّش :۶ نقل کرده است که رسول اکرم تالا فرمود: 
من أراد التوشل ال وأن تکون له عندي يد ينتقع بها يوم القيامة, 
فليصل أهل بيتي. ویدخل السرور عليهم." 


۸ مصباح اور :۲۳۷ پحار الآنوار: ۱۱۶/۲۶ ح ۰۲۲ تفس برهان: ۷/۴ع‎ ١ 
۱ امالی صدوق: ۴۶۱ ح۵ مجلس ۶۰ بار الأوار: ۲۲۷/۲۶ ع‎ ۲ 





هر که می‌خواهد به من تقب پیدا کند و حٌى بر من داشته باشد که فرهای 
قیامت از آن بهره‌مند شود باید به اهل بیت من احسان کند و سبب خشنودی 
آتها رافراهم آورد. 





برقی 3 در کتاب «محاسن» از امام باقر 48 نقل می‌کند که فرمود: 
هنگامی که قیامت قرا رسد خداوند تام مخلوقاتش را از بدای خلقت تا 
انتهای آن در محلّی جمع کند» نداکننده‌ای در آن هنگام فریاد برآورد: هر 
کس بر رسول اکرم 9 حقی دارد بپا خیزد» پس عله‌ای از جا برخيزندء 
از آنها سنوال شود: حق شما بر پیامبر چیست؟ 
در جواب می‌گویند:کنا نصل هل بیته من بعده. 
مابعد از آن حضرت به اهل بیت او احسان می‌کردیم. 
به آنهاگفته شود: اذهبوا فطوفوا في الناس فمن کانت له عندکم ید 
فخذوا بيده فأدخلوه جلف 
بروید و در میان مردم بگردید هر کس به شما لطفی کرده و نعمتی بخشیده 
دست او راگرقته وارد بهشت کنید.۱ 


در روایت دیگری از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 

من اصطنع إلى أحد من آهل بيتي يداً أكافيه يوم القيامة." 

هر کس به یکی از اهل بیت من تعمتی بخشیده و احسانی کرده فردای 

قیامت من او را پاداش خواهم داد. 
در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری #» آن حضرت در ضمن 
روایتی طولائی که مربوط به گرفتن میثاق پروردگار از بندگانش می‌باشد 
فرمایش خداوند تبارک و تعالی را نقل می‌کند که فرمود: 

یا آدم! لو أَحبّ رجل من الکثار أو جمیعهم رجلاً من آل محمد 





١‏ المحاسن :۴۷ع ۱۰۹ وسائل الشیمة : 00۸/1۱ ح ۹ بحار انوا 7۷۸/۲۶ ۴ به تقل از تسیر قمی. 
۲ المحاسن :۴۸ح ۱۱۱,بحار تور ۶۲۲۸/۲۶ 


< مناقب پیامبر اکرم #4 
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وأصحابه الخيّرين. لکافاه الله عن ذلك بأن يختم له بالتوبة 
والایمان ثم یدخله اله الجة. 

ای آدم!اگر یکی از مار یا تمامی کافران یکی از اهل بیت پیغمبر و اصحاب 
خوب آن حضرت را دوست داشته باشد خداوند این عملش را جبران 
می‌کند به اینکه سرانجام توفیق توبه کردن و ایمان آوردن به او عنایت 
می‌کند؛ و سپس اور بهبهشت خود وارد می‌کند .۱ 

خداوند بر هر یک از دوستان محمد و آل محقد و اصحاب آن بزرگوار 
رحمتی سرازیر می‌کند که اگر به تعداد خلاثق پروردگار از بتدای آفرینش 
تا آخر روزگار تقسیم شود و همگی آنھا کافر باشند تمام آنھا را کفایت 
می‌کند و به سرانجام نیکو که ایمان به خداوند است می‌کشاند تا اینکه 
بسبب آن سزاوار بهشت گردند. 

ولو أن رجلاً يبغض آل محمد وأصحابه الخیرین آو واحدا منهم. 
لعدّبه اله عذاباً لو قشم على مثل عدد ما خلق اله لأهلكهم الله 
أجمعين. 

واگر شخصی با اهل بیت پیغمبر و اصحاب خوب او یا یکی از آنھا دشمنی 
کند خداوند ار رامبتا به عذابی کند که اگر بر همۀ آفریدگال تقسیم شود 





تمام آنها هلاک خواهند شد.۲ 


[ 1) شیخ صدوق به در کتاب «خصال؛ از حضرت رضا ا از پدران 
بزرگوارش 82 نقل کرده که پیامبر اکرم 328 فرموده است: 

أربعة أنا الشفيع لهم يوم القيامة ولو آتوني بذنوب آهل الارض: 
المعين لأهل بيتي, والقاضي لهم حوانجهم عند ما اضطروا إليه 
والمحبَ لهم بقلبه ولسانه. والدافع عنهم بيده. 





۱. در حدیت دیگری رسول خدا ای فر موده است: «ولو یه الکفار أجممون لأشابهم الله عمن صحبته 
بالخاتمة المحمودة: ان رققهمللیمان ثم دخلهمالجتة رحمته»اگر کافران همگی او را دوست داشته 
باشند خداوند به خاطر آن محبّت. پایان کار آنها را یکو و پسندیده قرار می‌دهد به اینکه ایشان را توفق 
می‌دهد که یمان آورتد , سپس آنها راپه رحمت خود وارد بهشت می‌گرداند .«تفسیر امام عسکری :۰0۲۰ 

۲.تقسی امام عسکری ۹ :۳۹۲ شمن ح ۲۶۷ بار الوا :۱۳۳۱/۲۶ ضمن ج ۱۲ 





فردای قيامت برای چهار گروه شقاعت خواهم کرد گرچه با گناهان اهل 
آنان که به اهل بیت من کمک کرد‌اند »و کسانی که 





زمین بر من وارد شون 
هنگام احتیاج حوانج آنها رابرآورده کرده‌اند» و آنها که به قلب و زبان خود 
با اهل بیت من دوستی کرد‌اند » و کسانی که از ایشان با نیروی خود دفاع 
نموده و آنها را حمایت کرد‌اند ۱۰ 


[ ۱۱ اربلی 4 در کتاب «کشف الفقه؛ از مسند احمد بن حتبل» از ابن 
مسعود نقل کرده که پیغمبر اکرم 1 فرموده است: 
حب آل محقد یوماً خير من عبادة سنة. ومن مات عليه دخل 
الجتة 


یک روز دوستی آل محمد 8# از یک سال عبادت بهتر است و هر که با 


دوستی آل محمد ی8 از دنا رود وارد بهشت می‌شود. 
و در همان کتاب از ابو هریره نقل کرده است که رسول اکرم فا فرمود: 
خیرکم [متي] خیرکم لأهلي." 
بهترین شما نزد من کسی است که نسبت به اهل بیت من بهترباشد, 
راوندی ‏ در کتاب «نوادره از امام صادق ۰38 از پدرانش عل نقل 
کرده است که پیغمبر اکرم 3 فرمود: 
أثبتكم على الصراط آشدکم حا لأهل بيتي ولأصحابي." 


ثابت‌ترین شمابر صراط "کسی است که محبّت و دوستی او به اهل بیث من 





شدیدتر و بیشتر باشد. 


۱ الخصال؛ 2۱۹۶/۱ ۰۱ صحبفة الرضا 8 : ۲ حار الأنوار: ۲۲۵/۹۶ ع ۲۴: عيون اخبار ارفا لا 
۱ امالی طوسی: ۱۳۷۶/۱ بحار تور : ۲۲۰/۹۶ ح ١١‏ بشارة المصطفی : ۱۷(با اندکی اختلاف). 
بحار انار :۱۲۴/۶۸ ع ۵۱و ص ۱۳۵ ۷۰ 

۷و ۳ کشف الفة: ۱۳۷/۱ بحار الأنوار؛ ۱۰۴/۲۷ ع ۷۲و ۷۳. 

* نود راوندی: ۱۵ بعار نو ۱۳۳/۲۷ ع ۰۱7۸و آن را درج :۱۶۹/۸ ع ۱۶ ۱۵۸/۲۷ ۵بهنقل از 
فضائل الشيمة : تقل كرده است. 

۵ پلی که بر روی جهتم کشیده شده و باید از آن عبور کنند. 
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شیخ صدوق ی در کتاب «خصال؛ از امام باقر :۰18 از پدرانش چ » 
از امام حسین 4 نقل کرده است که پیغمبر اکرم لب فرمود: 

حي وحبٌ آهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنّ عظیمة: عند 
الوفاةء وفي القبرء وعند النشور, وعند الکتاب, وعند الحسابب, 
وعند المیزان وعند الصراط.۱ 

محبّت من و اهل بیت من در هفت جایگاه که ترس و وحشت آن زیاه است 


سود می‌بخشد : هنگام مرگ» در میان گور » وقت رستاخیز, زمانی که نام 





اعمال را بدست آدمی می‌دهند , هنگام محاسبه اعمال : وقت سنجش 


کارهای خوب و بد .و زمان عبور از صراط. 


Ka‏ برسی در کتاب «مشارق الأنوار» از ابن عبّاس نقل کرده است که 
فرمود: بر درب‌های بهشت نوشته شده است: 

«لا إله إلا الله محقد رسول اله علي ولي الله فاطمة خيرة الله الحسن 
والحسين صفوة اثه, على محتیهم رحمة اله وعلی مبغضيهم لعنة الله». 

«خدائی جز خدای یگانه نیست» محمّد فرستاد؛ خداست» علی 
صاحب ولایت از طرف خداست» فاطمه انتخاب شدۀ خداوند است» 
حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند» رحمت خدا شامل حال دوستان 
ایشان» و لعنت خدا بر دشمنانشان باد».۲ 


ابن شهر آشوب # از رسول اکرم ## نقل می‌کند که فرمود: 
ای اباذر! هنگامی که در آسمان‌ها سیر داده شدم» فرشه‌ای را دیدم که 
بر تختی از نور نشسته و بر روی سرش تاجی از نور بود» یکی از دو پای 
او در طرف مشرق و دیگری در طرف مغرب بود» در مقابل او تختهای 
بود که به او نگاه می‌کرد و تمام دنیا پیش روی او و مخلوقات بین دو 

۲۲۳ ۳ 

۲ مشارق نار لقن :۱۱۸ 





زانوی او و دو دستش به مشرق و مغرب می‌رسید. 

گفتم: ای جبرئیل, این کدامیک از فرشتگان است؟ در میان ملائکة 
پروردگارم بزرگتر از این مخطوقی ندیده‌ام. 

عرض کرد: این ملک‌الموت عزرائیل است» نزدیک شو و بر او سلام کن» 
به او نزدیک شدم و گفتم: سلام بر تو ای دوست من» ای ملک الموت. 
عرض کرد: وعليك السلام يا آحمد. ما فعل ابن عمك علي بن آبي 
طالب 38 ؟ درود و سلام بر شما ای احمد. از پسر عمویت علی 48 چه 
خبر ؟ او چه می‌کند ؟ 

گفتم؛ آیا پسر عموی مرا می‌شناسی؟ عرض کرد: 

وكيف لا أعرفه. فان اله جل جلاله وگلني بقبض آرواح الخلائق, 
ماخلا روحك وروح علي بن آبي طالب #. فان اله یتوفاهما 
بمشیته. 

چگونه او را نشناسم در حالی که خداوند تبارک و تعالی مرامأمور گرفتن 
ارواح همة بندگانش جز روح شماو راوح علی بن ابی‌طالب :89 نموده 
است؟ این دو روح مس را داوند به مشیّت خود خواهد گرفت :۱ 


< مناقب پیامبر اکرم تا 
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از پيغمبر اكرم ### در تفسیر آية شريغة فل لا المع جرا 
ال فيازنی4 ۲ «بگو از شما اجرت و پاداشی جز مودت و دوستی 
اهل بیتم را درخواست نمی‌کنم»» روایت شده است که فرمود: 

من در قیامت برای چهار طایغه شفاعت می‌کنم گرچه با گناه اهل دنیا 
وارد محشر شوند: 

رجل نصر ذرَيّتي. ورجل بذل ماله لذرَيّتي عند الضيق» ورجل 
أَحبٍرَيتي باللسان والقلب, ورجل سعی في حوائج ذرَيتي اٍذ 


طردوا أو شردوا. 


4 


١‏ السنافب : ۲۲۶/۲ مدينة المماجز : ۵۲/۲ ۷۱۷ بحار الأنوار: ۹۹/۳۹ ضمن ح ۰۱۰و آن رادرج: 
۸ ۹۷ به قل از کناب الروضة: ۴۲(با کسی اختلاف) تقل کردهاست. 








۴. سور شوری, ی ۲۴ 


۵ 
E 
4 
2 
۾‎ 














آن کس که ذریّه و فرزندان مرایاری کند کسی که مال خود رابه ری من در 
حال تنگدستی ببخشد کی که با ذریّه و اولاد من با زبان و قلب خود 
دوستی کند. و کسی که حاجت فرزندان مرا به هنگام پراکندگی و آوارگی 


آنها برآورده تماید. 


شیخ صدوق ی از ابوذر# نقل کرده است که گفت: از رسول 

شنیدم که می‌فرمود: 
اسرافیل بر جبرائیل مباهات کرد و گفت: من از تو بهتر هستم, 
جبرائیل گفت: چگونه و به چه دلیل تو از من بهتری؟ 
گفت: به خاطر اینکه من یکی از هشت فرشته‌ای هستم که عرش الهی 
را بدوش دارند, و من مأمور دمیدن در صور هستم» و من نزدیک‌ترین 
فرشته به درگاه ربوبی‌ام. 
جبرئیل گفت: من از تو بهترم. 
اسرافیل گفت: چگونه و په چه عت تو از من بهتری؟ 
گفت: به خاطر اینکه من امین پروردگار بر وحی» و فرستاد؛ او بسوی 
انبیاء و رسولانم: امر خسوف (ماه گرفتگی) و غرق کردن اشیاء به دست 
من است؛ و خداوند اثت‌هانی را که بخواهد هلاک کند به دست من 
هلاک و نابود می‌کند. 
بعد فرمود: این دو نزاع خود را به پیشگاه آلهی عرضه داشتند, خداوند به 
آنها خطاب کرد و فرمود؛ ساکت باشید و مباهات نکنید» به عت و جلالم 
قسم کسی را آفریدهم که از شما بتر است. 
عرض کردند: آیا مخلوقی بهتر از ما آفریده‌ای در حالیکه ما از نور آفریده 
شد‌ایم؟ 
فرمود: بلی, آنگاه به حجاب قدرت فرمان داد که ظاهر شود وقتی 
آشکار شد دیدند که بر ساق عرش نوشته شده است: 
لا إله إلا الله محمد رسول لله وعليّ وفاطمة والحسن والحسین 
خیر خلتق اله .«خدائی جز خدای یگانه نیست »محمد فرستادة خداست. 


١‏ این حدیث در ص ۹۰ح ۱۰(باکمی اختلاف) ذگر شد. 


على » فاطمه . حسن و حسین بهترین مخلوقات پروردگار هستنده. 
جبرئیل عرض کرد: يارب؛ أسألك بحقهم عليك أن تجعلني خادمهم. 
«خداوندا !از تو درخواست می‌کنم بح این بزرگواران که مرا عدمتگزار 
ایشان قرار دهی»» و خداوند آن را پذیرفت» پس جبرئیل از اهل بیت قرار 
گرفت و او خادم و خدمتگزار ما می‌باشد.۱ 





1 سید شرف الدین: در کتاب «تأویل الآيات الظاهرة فى العترة الطاهرة 

حدیئی بسیار جالب و دقیق از امام عالم حضرت موسی بن جعفر یه نقل 

کرده است که آن حضرت فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی نور حبیب خود محمد را از نوری آفرید که آن 
را از نور عظمت و جلال خود شکافته و آن همان نور الهی است که در 
طور سینا برای حضرت موسی بن عمران ظاهر شد و درخشید و او توان 
دیدنش را نداشت» پس فریادی کشید و بر روی زمین بی‌هوش افتاد. 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده قرمود محتد مب را بیافریند آن 
نور را دو بخش کرد» از بخش اول محعد فلا و از بخش دوم علق بن 
ابی طالب 3 را آفرید. و غیر این دو بزرگوار از آن نور نیافریده است. 
با دست قدرت خود آن دو را آفرید» و از نفس خود در آن دو دمید و 
صورت آنها را تصویر نمود و آنها را امثال خود قرار داد. 
آن دو گواهان او بر آفرینش» و جنشینان او در میان خلائق؛ و چشم 
بینای او بر مخلوقات» و زبان گویای او در میان مردمند» علم خود را در 
وجود آنها ودیعه نهاد و قدرت بیان به آنها آموخت» بر غیب و پنهانی و 
اسرار خود آنها را آگاه ساخت» یکی از آن دو را نفس خود و دیگری را 
روح خود قرار داد؛ آن دو را مود یکدیگر ساخت بگونه‌ای که یکی بدون 
دیگری مقاومت و استواری ندارد. 
ظاهرهما بشريّة وباطنهما لاهوتیة. ظهرا للخلق على هياكل 
الناسوتية» حتّی يطيقوا رؤيتهما. 





۱ بحار انار : ۳۲۴/۲۶ ح۱۷ به تقل از تأویل الآبات: ۷۸۳۹/۲ وج ۲۶۴۱۶ح ۶۸به نقل از راد 
اقلوب: 7۹۵/۲ دينةالساجز: ۲۹۴/۴ 








< متاقب پیامبر اکرم ااا 





< قطره‌ای از دریای... 
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ظاهر آن دو به بشر و باطنشان به خدا منوب و مربوط است. در ميان مردم 
به شکل مردمان این عالم ظاهر شدند تا تحقل دیدن آنها را داشته باشند. 
و این فرمایش خناوند است که فرمود: «وَلبنا لیم ما 
ییون ۱ هو همان لباسی که مردمان پوشند بر آنانبپوشانیم. 

فهما مقاما رت العالمین, وحجابا خالق الخلائق أجمعين, بهما فتح 
بدء الخلائق, وبهما يختم الملك والمقادیر. 

آن دو جانشینان پروردگار و حجاب خداوند یکتا می‌باشند» آفرینش را با 
آنها آغاز کرده و هستی و مقذرات رابه نها پایان بخشد 

سپس فاطمه 4 را از نور محند اظ آفرید همان طور که نور 
محقد تانق را از نور خود اقتباس کرد و از ور فاطمه و على , حسن 
و حسین :له را آفرید مثل نوری که از چراغها می‌توان اقتباس کرد. 
اینها از نور آفریده شده‌اند و از نسلی به نسل دیگر و از صلب پدری به 
پدر دیگر» و از رحم مادری به مادر دیگر منتقل شده‌اند» نه اینکه از آب 
گندیده و نطفة پنست نجس باشند بلکه نوری هستند که از صلب‌های پاک 
به رحم‌های پاکیزه منتقل شده‌اند؛ به خاطر اینکه ایشان برگزیدۀ 
برگزیدگان و جوهر جواهرند. 

اصطفاهم للفسه, [وجعلهم خّان علمهء وبلفاء إلى خلقه, أقامهم 
مقام نفسه] له لایری ولایدرك ولاتعرف کیفیته ولا اینیته. 

آنها را برای خود انتخاب کرده و برگزیده و خزانه‌دار علم و دانش خود و 
ابلا‌کنند؛پیغام خود به خلق قرار داده» آنها رابه جای خود نشانده :زیر اد 
دیده نمی‌شود و درک نمی‌گردد: و چگونگی و مکان برای او شناخته 
نمی‌شود. 

فهزلاء الناطقون المبلَفون عنه. المتصرّفون في امره ونهيه. فبهم 
یظهر قدرته, ومنهم تری آیاته ومعجزاته. وسهم ومنهم عرّف 
عباده نفسه. وبهم یطاع آمره. 

اینها از طرف او سخن می‌گویند و پیام او را می‌رسانند » و دستورات و 








نواهی او را بازگو می‌کنند » پس به سبب آنها خداوند قدرت خود را آشکار 

کرد و نشانه‌ها و معجزاتش رانشان داد. و بندگانش رابا خود آشنا نمود؛و 

توسّط ایشان فرمان او اطاعت می‌شود. 

ولولاهم ما عرف اله ولایدری کیف یعبد الرحمان,و ار ایشان 

نبودند خداوند شناخته نمی‌شد و فهمیده نمی‌شد که چگونه او را عبادت 

کنند. و خداوند است که امر خود را آنطور که بخواهد اجرا می‌کند. 
آنچه او انجام می‌دهد سئوال 





نمی‌شود و مردمند که بازخواست می‌شوند و از آنهاسئوال می‌شرد؛ 


[ 15-) در کتاب محتضره از پیامبر اکرم ل روایت شده است که آن 
حضرت فرمود: 
- در معراج و سیری که در ملکوت آسمان‌ها داشتم - فرشته‌ای نزد من 
آمد و عرض کرد: ای محمد! از آنها که قبل از تو به رسالت رسیده‌اند 
ستوال کن بر چه عقیده‌ای منوت شد‌اند؟ 
گفتم: ای پیامبران و ای فرستاده شدگان؛ شما قبل از من بر چه 
عقیده‌ای به رسالت برانگیخته شدید؟ عرض کردند: 
على ولايتك وولاية علي بن بي طالب #. 
بر ولایت تو و ولایت علی بن ایی طالب ۳:۹8 


در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری ٠#‏ در تفسير آية شريفة 
مالك بوم الدین) از آن حضرت نقل می‌کند که امیرالمؤمنین # فرمود: 

مراد از یوم‌الاین روز حساب است که به حساب مردمان رسیدگی می‌شود. 
بعد فرمود: از پیغمبر اکرم 28 شنیدم که فرمود: آیا به شما از 
باهوش‌ترین افراد و احمق‌ترین اشخاص خبر دهم؟ 








۷۰ 





از تأویل الایات: ۳۳۹۷/۱ ۲۷. 
۳. المحتضر : ۱3۵ بار الوا :۳۰۷/۲۶ ع ۷۰ أویل الایات: ۵۶۲/۲ ع ۰۲۹ بحار الأنوار: ٠۵۴/۲۶‏ ع 


۴۳ تسیر برهان: ۱۳۷/۴ ۰۳ 


< مناقب پیامبر اکرم #35 
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گفتند: بفرمائید ای رسول خدا. فرمود: 

أكيس الكيّسين من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت, وأحمق 
تمی على اله الا 
زیرک‌ترین و باهوش‌ترین افراد کسی است که به حساب خود رسیدگی 
کند و برای عالم بعد از مرگ تلاش و کوشش کند. و احمق‌تربن احمقان 
کسی است که از هواهای نفسانی خود پیروی‌کند و دل به آرزوها ببندد و آن 
رااز خدا تفاضا کند. 

آنگاه شخصی از امیر مؤمتان 4 سئالکرد؛چگونه انسان می‌تواند خود 
را مورد محاسبه قرار دهد و از خود بازجوئی کند؟ 

آن حضرت فرمود: هنگامی که صبح را به شب رسانید به خودش مراجعه 
کند و خطاب به نفس کرده بگوید: ای نفس؛ روزی که گذشت 
برنمی‌گردد و خداوند از تو ستوال خواهد کرد که چگونه آن را از دست 
دادی؟ و چه عملی در آن انجام دادی؟ 

آیا به یاد خدا بودی و او را سپاس گفتی ؟آیا حق برادر مؤمن را ادا کردی» 
یا غم و غضه‌ای از او برطرف نمودی؟ آیا در غیاب او آبرویش را نسبت 
به اهل و عیال و اولادش حفظ کردی؟ آیا بعد از مرگش در مورد 
بازماندگائش حرمت او را نگهداشتی؟ آیا از غیبت برادر مؤمنی با 
موقعیتی که داشتی جلوگیری کردی؟ آیا مسلمانی را کمک کردی؟ امروز 
چه کاری کردی؟ و کارهای خود ر از خاطر بگذراند. 

فان ذکر أنّه جری منه خير حمد الله عروجل وکټره علی توفیقه. 
واٍن ذکر معصية أو تقصيراً استففر الله عَوجل وعزم على ترك 
معاودته, ومحا ذلك [عن نفسه] بتجدید الصلاة على محمد وآله 
الطتبين وعرض بيعة أميرالمؤمنين على نفسه وقبولهاء وإعادة 
لعن شانئيه وأعدائه, ودافعیه عن حقوقه. 


الحمقاء من اتبع نقسه هواه 





اگر دید همۀ کارهایش خوب بوده سپاس و ستایش پروردگار نماید که اورا 
به انجام دادن آنها موقق نموده است. 

و اگر در پروندة عملش نافرمانی و خطاو تقصیر مشاهده کرد از خداوند 
طلب مغفرت کند و تصمیم بگیرد دوباره آن گناهان را مرتکب نشود, و این 


گناه رابا تکرار صلوات و عرضه کردن ولایت امیرالمزمنین 38۶ بر نفس و 
پذیرش آن. و اظهار لعن و نفرت از دشمنان او -که حقّش را غصب کرده و 
او رااز مقامش محروم نمودند -از صفحة اعمالش پاک کند. 

هنگامی که چنین کرد خداوند تبارک و تعالی فرماید لست أناقشك في 
شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك آعداني. 

با ولایتی که نسبت به اولیاء من داری و براتی که از دشمتانم اظهار نمودی 
در حساب تو نسبت به گناهت سخت‌گیری نخواهم کرد .۱ 





ابن عباس می‌گوید: رسول اکرم 3 فرمود: 
من قال لا إله إلا اله تحت له أبواب السماء, ومن تلاها ب«محمد 
رسول اله» تهلل وجه الحقّ سبحانه واستبشر بذلك. ومن تلاها 
ب«علي ولي لله» غفر اله له ذنوبه ولو كانت بعدد قطر المطر." 
هر کس بگوید: له درها اسما ریش باز می‌شود» ور کس 
بعد از آن بگوید: «محمّد رسول ال چهرة حق تعالی درخشنده و تابان 
شود و به آن خشنود گردد, و هر کس بعاد از آن «عليٍ وی اله» بگوید. 


خدارند متعال او را ببخشد اگر چه گناهانش به تعداد دانه‌های باران باشد . 


شیخ صدوق ‏ در کتاب «امالی» از حضرت صادق ا نقل کرده 








۱. تفسیر امام عسکری :۳۸ بحار 
۲ قروشة: ۲ بحار الوا ۳۱۹/۳۸ ۷ 
۳.بّه روشن است که خداوند جسم نیست. زیرا جسم ؛ مرک و محدود و دارای ابماد و اشکال و نیا 








است. و خدااز ان اوساف 







هو تابان می‌شود و او خشنود 
می‌گردد» ظهور این حالت‌ها در ذات بی‌همتای او غیر سقول است . و با استفده از یات و روایات دیگر بید 
گفت: مرکز ظهور آن, وجود مقدش ممصومین 8# است که آنا نظهر صفات. 
پروردگارند. همان طور که امام صادق 4# در تقسیرآیة ۵۵ سور 
«جون ما را به خشم آورند از آننانقامکشیدیم»,فرموده است: 

خدارند تبارک و تمالی هیچگاه دچارغعّه و اندوه و اراحتی نمی‌شود ولی برای خوداولیاء و تمایندگاتی 
آفریده است که آنها اندوهناگ و 
یشان راعلامت خشم و غضب خود قرار داده الست 








زخرف: 





شود می‌شوند , خشتودی ایشان راادلیل بر خشنودی خود و خشم و غضب 





< مناقب پیامبر اکرم ناغ 


n ga 





است که فرمود: 
یک نفر بهودی خدمت پیامبر اکرم 3287 رسید و در مقابل آن حضرت که 
قرار گرفت خیره خیره به یشان نگاه کرد» رسول خدا ت به او فرمود: 
ای بهودی, چه کاری با من داری و حاجت تو چیست؟ 
عرض کرد: می‌خواهم سئوال کنم آیا تو برتر هستی یا موسی بن عمران 
که خدا با او تکلم کرده و تورات را بر او تازل نمود و عصا به او مرحمت 
کرد؛ و دیا برایش شکافت» و دستور داد ابرها بر او سایه فکنن؟ 
پیغمبر اکرم اخ فرمود: شایسته نیست کسی از خودش تعریف کند ولی 
در جواب تو می‌گویم: 
حضرت آدم وقتی آن خطا را مرتکب شد برای توبه کردن چنین گفت؛ 
«اللهم إّي أسألك بحق محتد وآل محمد لما غفرت لي». 
خداونداااز تو می خواهم که به حقٌ محمد و آل محمد گنا مرا یامرزی» و 
خدا او را آمرزید. 
وقتی حضرت نوح 4 در میان کشتی از غرق شدن ترسید گفت: «اللهم 
اي أسألك بح محتد وآل محمد لا آنجيتتي من الفرق»؛ 
دون | تر تواست می‌کنم به حق محمد و آل محمد که مرازغرق 





۵ 
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شدن نجات دهی, و خداوند او را نجات داد. 
وقتی حضرت ابراهیم 98۶ به طرف آتش رها شد گفت: «اللهم إني 
أسألك بحق محمد وآل محمد لما نجهني منها»» خدارندا !از تر 





درخواست می‌کنم حقّ محمد و آل محمد که مرااز این آتش نجات بخشی ۰ 
و خداوند آتش را بر او سرد و بی‌آزار قرار داد. 

حضرت موسی :1 وقتی عصا را رها کرد و در وجود خود ٹرسی احساس 
نمودگفت: «اللهم اي أسألك بحن محمد وآل محمد لما أمنتني» 





خداوندا! از تو درخواست می‌کنم به حقٌ محمد و آل محمد که مرا ایمن 
گردانی و از وحشت رها سازی 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: لا الأغلى) ' «نترس 


زیرا تو برتر هستی» 








.۶۸ سورة طه. یذ‎ ١ 





ای بهودی! اگر موسی مرا درک کند و بیابد سپس به من و نبوت من 
یمان تیاورد» هرگز ایماتش برای او نفعی ندارد و از تبزتش سودی 
نمی‌برد. 

يا بهودي؛ ومن ذَرَيّتي المهدي 38 إذا خرج نزل عیسی بن مریم 
لنصرته فقدّمه وصلّی خلفد. 

ای یهردی! مهدی از ذریه و نسل من است که وقت ظهورش عیسی بن 
مریم از آسمان برای یاری او حاضر می‌شود و هنگام نماز او راسقم 
می‌خارد و به او اقتدا می‌کند. 

و اگر موسی در این زمان زنده بود چاره‌ای جز متابعت و پیروی از من 
نداشت.۱ 





[_۱۳] ابن بابویه ا در کتاب «بشارة الشیعه» از امام صادق + از پدر 
بزرگوارش # نقل کرده است که پیغمبر اکرم 94 فرمود: 
أثبتكم قدماًعلی الصراط آشدکم حاً لأهل بيتي:۲ 
هنگام عبور از صراط؛ قدمهای کسی استوارتر است که دوستی او با اهل 
بیت من بیشتر باشد 


[ ۲۲_) سید بن طاورس ‏ در کتاب «طرائف» از امیرالمژمنین 48 نقل کرده 

است که رسول اکرم تال فرمود: 
من شما را بر حوض وارد خواهم کرد و تو ای علی ساقی هستی که به 
دوستان خود ظرف آب می‌دهی » حسن 4# بیگائه‌ها را از کنار حوض دور 
می‌کند» حسین .38 در آنجا فرمان می‌دهد» على بن الحسین ا آنها را 
تقسیم می‌کند محمد بن علی :38 پخش می‌کند» جعفر بن محمد ا 
پیشوا و راهنمای آنها است» موسی بن جعفر 48 دوستان و دشمنان را 
شماره کرده منافقین را نبود می‌کند. 

املی صدوق: ۲۸۷ ۴مجلس ۳ الاحتجاج :۵۴/۱ بر الوا :۳۶۶/۱۶ ع ۷۲و ۳۱۹/۲۶ ۱ 


جاح الخبار ۹ تأويل الآیات: ۴۹/۱ ۲۳و جملة اخر در الاحتجای» و «حار تاره تیست.. 
۲.اين حدیث در ص ۹۱ح ۱۲(باکمی اختلاف) ذکرگردید. 
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< قطره‌ای از دریای .. 








على بن موسی 1 مومنان را زینت بخشیده و آراسته می‌گرداند» محمد 
بن علی 3 اهل بهشت را در جایگاه مخصوص خودشان منزل می‌دهد, 
علن بن محمد 2 آنها را به ازدواج حورالعین درآورده خطبه عقد آنها را 
می‌خواند. حسن بن علی 468 چراغ فروزان اهل بپهشت است که از نورش 
بهره‌سند می‌شوند. 

والمهديّ 18 شفیعهم یوم القيامة حیث لایأذن ال لسن يشاء 
ویرضی. 

و مهدی 3 در روز قیامت -هنگامی که اجاز؛ شفاعت کردن جز در مورد 
آنهانی که خداوند بخواهد و خشنود باشد داده نمی‌شود - دوستانش را 
شفاعت می‌کند :۱ 


[ ۲۵ ابن شهراشوب ‏ از شخصی به نام کلیب نقل می‌کند که گفت: 
در یکی از شهرهای هند درختی را دیدم که گل سرخی داشت و بر آن 

نوشته شده بود: «محمّد زسول الله)» و درختها و سنگ‌های زیادی یافت 

شده که بر آنها نام مبارک «محمّد 9۳#» و «علی ۲# نوشته شده است.۲ 


در کتاب «بستان الواعظین» از محمّد بن ادریس نقل می‌کند: 

یکی از رهبران مسیحیّت را در مکّه مشاهده کردم که طواف می‌کرد؛ به 
او گفتم: چه چیزی باعث شد که از دین پدرانت روی بگردانی؟ 

گفت: دین بهتری را جایگزین آن ساختم. 

گفتم: چگونه شد که اسلام آوردی؟ 

گفت: در میان دریا بر مرکبی سوار شده بودم» ناگهان در وسط دریا آن 
مرکب شکست. به تخته‌پاره‌ای چسبیده و بر او قرار گرفتم» امواج دریا مرا 
به این طرف و آن طرف می‌کشانید تا آنکه به جزیره‌ای انداخت که در آن 
درختان فراوانی بود بر آنها میوه‌هائی بود شیرین‌تر از عسل» و در آنجا 





.بحر لور :۳۱۶/۲۶ ۸۰ 
۲ .لان لزان ۴۹۰/۴ ع ۱۵۵۸ مدت لاجز: ۲۶۰/۲ ۶۸ 


نهری جاری بود که آب گوارائی از آن عبور می‌کرد. خدا را بر این نعمتش 

سپاسگزاری کردم و با خود گفتم: از میوه‌های درختان خحورده و از آب 

این نهر می‌آشامم تا برایم گشایشی حاصل شود و راہ نجاتی پیدا کنم. 
روز را در آنجا گذراندم همین که شب فرا رسید ترسیدم مبادا حیوانی 





پیدا شود و مرا اذیّت کند» به درختی بالا رفتم و بر روی شاخه‌ای 
خوابیدم» نیمه‌های شب جنبنده‌ای را بر روی آب مشاهده کردم که تسبیح 
خدا می‌کرد و می‌گفت: 

«لا إله إلا الله العزيز الجبار» محمد رسول الله النبي المختار. علي بن أبي 
طالب سيف اله على الکثر. فاطمة وبنوها صفوةالتار على مبغضيهم لعنة اله 
الجبار ومأواهم جهنم وبشس القرار». 

«خدائی جز خداوند عزیز و جا نیست محمد فرستاد؛ خدا و پیغمبر 
انتخاب شد؛ اوست» علی بن ابی طالب شمشیر انتقام خدا بر کافران 
است؛ فاطمه و فرزندانش برگزیدگان خدای جبارند. لعنت خدا بر 
دشمنان آنها باد و جایگاه ایشان دوزخ است که بد آرامگاهی است». 

پی در پی این کلمات را تکرار می‌کرد تا اینکه سپید؛ صبح طلوع کرد 
سپس گفت: 

خدائی جز خدای یگانه نیست» او در وعده‌ها و وعیدهایش صادق و 
راستگو است. محمد فرستادة خدا است که هدایت کننده و باعث رشد و 
کمال است. علی عذابش بر دشمنان شدید است» فاطمه و فرزندانش را 
خداوندی که دارای اوصاف پسندیده است برگزیده و اختیار کرده است: 
بر دشمنان آنها لعنت خداوند باعرت و عظمت باد. 

وقتی به خشکی رسید خوب نگاه کردم دیدم سر او مانند شتر مرغ و 
صورت او شبیه انسان» و دست و پایش مانند شتره و دمش مثل دم ماهی 
است» از هلاکت و نابودی خود ترسیدم پا به فرار گذاشتم» صدائی 
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< قطره‌ای از دریای .. 








شنیدم که گفت: بایست و گرنه هلاک می‌شوی» در همانجا ایستادم. 

به من گفت: چه دینی داری؟ گفتم: نصرانی هستم- 

گفت: وای بر توء رجوع به اسلام کن» زیرا در میان گروهی از 
مسلمانان جر قرار گرفته‌ای و تنها کسی نجات پیدا می‌کند که مسلمان 
باشد. گفتم : چگونه اسلام آورم؟ 

گفت: شهادت به یکتائی خدا و رسالت محمد کا بده و بگو: «لا له 
لا اثه, محمد رسول الله»» آن را گفتم. 

به من گفت: اسلام خود را با ولایت امیرالمژمنین علی 9 و اولاد او و 
بیزاری از دشمنان ایشان کامل کن. 

گفتم: این عقاید از کجا به شما رسیده و چه کسی به شما آموخته 





است؟ 
گفت: علّه‌ای از ما نژد رسول خدا ا شرفیاب شده و از او شنیده‌اند 

که فرمود: 
قیامت هنگامی فرا رسد بشت با صدای رسا و زان فصیح ندا کند: دیا 
إلهي قد وعدتني تشد آركاني وتزټنني» بار پروردگاراابه من رعده 
فرموده‌ای ارکانم را تقویت کنی و مرازینت بخشی 
خداوند عظيم الشأن مىفرمايد: قد شددت أركانك وزیّنتك بإبنة 
حبيبي فاطمة الزهراء, وبعلها علي بن أبي طالب وابنيهما الحسن 
والحسین, والتسعة من ذَرَيّة الحسين. 
ارکانت را محکم نمودم و تو رابه وجود دختر حبیبم یعنی فاطمۀ زهرا 8 
و شوهر آن حضرت. علی بن ابی طالب و دو فرزندش حسن و حسین 





وئه تن از ذری امام حسین 894 زینت دادم. 
سپس آن جنبده به من گفت: در اینجا اقامت می‌کنی یا به سوی اهل 


خود برمی‌گردی؟ گفتم: برمی‌گردم. 
گفت: مقداری صبر کن تا مرکبی عبور کند. ناگهان مرکبی را در آبها 


دید به آنها اشاره کرد و مرا با کشتی کوچکی به طرف آن فرستاد. 
هنگامی که به آن مرکب وارد شدم. در آن دوازده نفر از طايفة نصاری را 
مشاهده کردم و وقتی قصَهْ خود را به آنها گفتم همگی اسلام آوردند. 


(_۲۷_) محمد بن یعقوب از ابن آذینهنقل می‌کند که امام صادق 4۶ فرمود: 
این ناصبی‌ها (دشمنانی که اظهار عداوت و برائت می‌کنند) چه 
می‌گویند؟ 
عرض کردم: فدای شما شوم در چه موضوعی؟ 
فرمود: در اذان و رکوع و سجودشان. 
عرض کردم: می‌گویند بن بن کمب آنها را در خواب دیده است. 
فرمود: دروغ گفته‌اند» دین خدا عزیزتر از ان است که در خواب دیده 
شود. 
سدیر که یکی از اصحاب آن حضرت است عرض کرد: فدای شما شوم» 
گوشه‌ای از آن را برای ما یادآوری فرمائید. 
امام صادق م1 فرمود: خدای تبارک و تعالی چون پیفمبرش را به 
آسمان‌های هفتگانه بالا برد. در سرت اول وجود او را بابرکت و 
سرچشمة خیر و رحمت گردانید. و در مرتبث دوم نماز را به او تعلیم داد» 
کجاوهای از نور به سوی او فرستاد که در آن چهل گونه نور بود که اطراف 
عرش الهی را احاطه کرده و چشم بینندگان را خیره می‌کردند. 
یکی از آنها زردرنگ بود و آنچه زرد رنگ است بخاطر آن زرد شدندء 
یکی از آنها سرخ رنگ بود و آنچه سرخ رنگ است به خاطر آن سرخ 
شدند» و یکی از آنها سفیدرنگ بود و آنچه سفیدرنگ است به خاطر آن 
سفید شدند» و بقیه به عدد سایر مخلوقات انواع مختلف نورها و رنگها 
بودند. در آن کجاوه حلقه‌ها و زنجیرهائی از نقره بود. 
پیغمبر اکرم له در آن نشستند و او را به طرف آسمان بردند» فرشتگان 
با مشاهده آن به کتاری رفته به سجده افتادند و در سجده می‌گفتند: 
«سټوح قتوس» پاک و منژه است پروردگار» چقدر این نور شبیه نور 
آفریدگار ما است. 








< مناقب پیامبر اکرم ا 





< قطره‌ای از دریای .. 
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چبرئیل دو مرتبه گفت: اله اکبر» فرشتگان همه ساکت شدند. سپس 
درهای آسمان باز گردید» ملاتکه گروه گروه آمدند و بر آن حضرت سلام 
عرض کردند و گفتند: ای محمد برادرت چطور است؟ 

فرمود: خوب است» عرض کردند: وقتی برگشتی سلام ما را به محضر او 
ابلاغ فرم. 

پینمبر اکرم ا فرمود: آیا او را می‌شناسید ؟ عرض کردند: 

وكيف لانعرفه وقد أخذ [لله عرُوجل] ميثاقك وميثاقه متا [رشیعته 
إلى يوم القيامة عليناء وا لتصفْح وجوه شيعته في کل يوم وليلة 
خساً يعنون في وقت کل صلاة -] وا نصلي عليك وعلیه. 
چگونه او را نشناسیم در حالی که خداوند دربار: تو و او از ما عهد و پیمان 
گرفته و ما چهرة شیعیان او رادر هر روز پنج مرتبه «هنگام نمازهای 
پنجگانه - جستجو کرده و بر آنها نظر می‌کنیم » و ما بر شما و او همواره 
صلوات می‌فرستیم . 

سپس پروزگر هل نوع دیگر از انواع تور که مشاب نورهای وله نبودند 
و حلقه‌ها و زتجیرهای تقره‌ای را زیاد کرد و مرا به طرف آسمان دوم بالا 
برد نزدیک آن فضا که شدیم فرشتگان به اطراف آسمان رفته به سجده 
افتادند و می‌گفتند: 

«سټوح قدّوس رب الملائكة والروح» «پاک و منژه است پروردگار 
فرشتگان و روح»» چقدر این نور شبیه نور آفریدگار ما است! 

جبرئیل :48 دو مرتبه گفت: «أشهد أن لا له إلا اه»» فرشتگان جمع 
شدند و از او سئوال کردند: شخصی که به همراه آورده‌ای کیست؟ 

در جواب گفت: این وجود نازنین محمد 9 است» گفتند: آیا به رسالت 
میعوث شده است؟ گفت: بلی. 

رسول خدا اة فرمود: فرشتگان شبیه کسانی که معانقهمي‌کند نزد 
: به برادرت سلام ما را برسان. 








توواوو 
از ما پیمان گرفته است و ما چهرة شیعیان او را در 








شیعیانش تا روز قيا 


هر روز پنج مرتبه هنگام نمازهای پنجگانه - جستجو کرده و بر آنها نظر 
می‌کنيم. 

فرمود: سپس چهل نوع دیگر از نواع تور که شبیه آن نورهای اولټه 
نبودند و حلقه‌ها و زجیرهای نقرهای را ریم زیاد کرد و مرا بطرف 
آسمان سم بالا برد فرشتگان آنجا به اطراف رفته و به سجده افتادند و 
می‌گفتند: «سبّوح قوس رب الملائکة والرّوح»» این نور کیست که 
شبیه نور پروردگار ما است؟ 





جبرئیل دو مرتبه گفت: «آشهد آن محتداً رسول اله», ملائکه 
اجتماع کردند و به آن حضرت عرض کردند: خوش آمدی ای کسی که 
اولین خلق خدا و آخر آنها هستی, خوش آمدی ای کسی که گردآورندة 
مردم و پخش کنندة آنها هستی » محمد ا در میان پیامبران بهترین 
آنهاء و علی 18 در میان اوصیاء بهترین وصی است. 

رسول خدا 7 فرمود: سپس بر من لام گفتند و از برادرم علی :48 
سئوال کردند, گفتم: او را به آسمانهاتیوردام و بر روی زمین است آیا او 
را مي‌شتاسید؟ 
وكيف لانعرفه وقد نحج البيت المعمور کل سنة, وعلیه رق أبيض 
فيه اسم محمد ## والأئئة واسم علي والحسن والحسین نف 
وشيعتهم إلى يوم القيامة. وا لنبارك علیهم کل يوم وليلة خساً 
-یعنون في وقت کل صلاة - یمسحون رژوسهم بأیدیهم. 
چگونه او را نشناسیم در حالیکه هر سال بیت المعمور را طواف می‌کنیم و 
بر آن ورقة سفید رنگی است که در آ نام محمّد. على » حسن : حسین و 
سایر امه 84 و شیعیا! ایشان تا روز قیامت نوشته شده است. و ما در هر 








روز پنج مرتبه دوقت نمازهای پنجگانه دست بر سر شیعیان کشیده و دعا 
می‌کنیم خداوند خیر و برکت در وجود آنها قرار دهد 

فرمود: سپس چهل ور دیگر از اناع نور که شبیهآن نورهای قبلی 
نبودند ‏ حلقه‌ها و زنجیرهای تقرهای برایم افزودند و مر به طرف آسمان 
چهارم بردند. در آنجا فرشتگان چیزی نمی‌گفتند و فقط زمزمه‌هائی 
می‌شنیدم» فرشتگان جمع شدند و درب آسمان گشوده شد آنها به طرف 
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< قطره‌ای از دریای... 











من مثل کسی که بخواهد معانقه کند آمدند. 

جبرئیل 48 دو بار گفت: «حي على الصلاة» و دو بارگفت: «حي على 
القلاح»» فر : این دو صدائی نزدیک به هم و معروفند» به 
سیب محمد تطخ نماز برپامی‌گردد و به سبب علی + به نجات و 
رستگاری می‌رسند. 

آنگاه جبرئیل دو بار گفت: «قد قامت الصلاة»» فرشتگان گفتند: این 
مخصوص شیعیان است تا روز قیامت؛ آنها هستند که نماز را بریا 
می‌دارند» در این هنگام فرشتگان از من سئوال کردند: حال برادرت 
چگونه است؟ به آنها گفتم: آیا او را می‌شناسید؟ گفتند: 

نعرفه وشیعته وهم نور حول عرش اله. وان في البیت السعمور 
قالباً من‌نور» فيه کتاب من نور فيه اسم محقد وعليّ والحسن 
والحسين والأئمة وشيعتهم إلى يوم القيامة. لایزید فيهم رجل, 
ولاينقص منهم رجل وأئّه لقن اي أَخذ علينا] وه ليقراً 
علينا في كل يوم جمعة. 

او و شیعیانش را می‌شناسیم آنها نوری بودند در اطراف عرش الهی :و در 
بیت المعمور تخه‌ای یا قالبی از نور است که در آن با تور نام محمّد, علی. 






حسن» حسین و سایر انمه 8# و شیعیان آنها تا روز قیامت نوشته شده به 
تعداد این شیعیان نه کسی اضافه می‌گردد و نه از آنهاکسی کم می‌شود. و این 
عهد و پیمانی است که از ماگرفته شده و در هر جمعه آن رابر مامی‌خوانند. 





سپس کیفیّت وضو رکوع وسجود در این حدیث بیان شده که طولانی 
است و ما قسمتی از آن را که به این بخش مربوط می‌باشد ذکر کردیم.! 

مولف وه گوید: دو اشکال در حدیث معراج کرده‌اند: یکی اینکه 
گذشتن از آسمان‌ها لازمه‌اش شکاف برداشتن آنها و دوباره بهم آمدن آنها 
است. دوم اینکه جسم سنگین چگونه می‌تواند صعود کند و به آسمان‌ها 
بالا رود؟ 
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ما از اشکال اوّل جواب می‌دهیم به اینکه ممکن است آسمان جسم 
لطیفی همانند آب و امثال آن باشد لذا اشکال وارد نمی‌شود. و در مورد 
اشکال دوّم می‌گوئیم: تعجّب در پائین آمدن آنها از آن عالم لاهوت به این 
عالم خاکی است. نه در بالا رفتن ایشان به عالمی که از سنخ خود آنها 
است. بلکه وجود ایشان سبب آفرینش و علّت خلقت آن عالم است 
همان طور که در بسیاری از روایات این مطلب ذکر شده است. 


< مناقب پیامبر اڪرم ااا 





شبخ مفید ا در کتاب «امالی» از امام باقر # و آن حضرت از 
پدرانش 8# نقل می‌کند که رسول خدا 88 فرموده است: 

هنگامی که قیامت برپا شد و اهل بهشت در بهشت و اهل دوزخ در دوزخ ۲ 
جای گرفتند, شخصی در میان آتش هفتاد خریف که هر خریف هفتاد 
سال است توف می‌کند آنگاه خدا را می‌خواند و عرض می‌کند: 

«یا رب أسألك بح محتد وأهل بيته لا رحمتني». 

پروردگارا! از نو درخواست می‌کنم بحق محمد و آل محمد 84# که به من 
رحم کنی 

خداوند به جبرئیل فرمان می دهد که نزد این بندۀ ما برو و او را از دوزخ 
خارج کن» جبرئیل عرض می‌کند: خدایا من چگونه در میان آتش فرود 
آیم؟ از محضر ربوبی ندا رسد که ما دستور دادیم آتش برای تو سرد و 





بی‌آزار باشد. 

عرض می‌کند؛ خدایا؛ محل او را در آتش نمی‌دانم. 

می‌فرماید: میان چاهی در سجین (که نام محلی در دوزخ است) می‌باشد. 
جبرئیل فوراً به طرف دوزخ فرود آید و او راگرفتار و در بند مشاهده کندء 
و طبق دستور الهی خلاصش نماید. 

آنگاه آن شخص در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی توف کند تا چه 
فرمانی صادر شود؟ پروردگار عالم می‌فرماید: ای بندة من؛ چه مڌت در 
آنش مرا می‌خواندی؟ عرض کند: خدایا حسایش را نمی‌دائم. 
می‌فرمید: آما وعزّتي وجلالي لولا ما سألتني بحقهم عندي 





< قطره‌ای از دریای .. 


َ 
1 








لاطلت هوانك في النار» ولکثه حتم على تفسي أن لايسألني عبد 
بح محتد وهل بت إل غقرت له ماکان بيني وبين وقد غفرت 
لك اليوم ثم يؤمر به إلى ال 

به عرّت و جلالم سوگند؛ اگر مرا به حقٌ عزیزانم و حرمت ایشان قسم 
نمی‌دادی هنوز باید برای مدت طولانی در آتش می‌ماندی ‏ ولی بر خودم 
واجب کرده‌ام که هر کس مرا بحق محمد و اهل بیت او قسم دهد گناهان او 
را ببخشم و او را بیامرزم» و امروز ترا آمرزیدم . سپس دستور دهد که او را 


به بهشت وارد کنند .۱ 


در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری ۹# از آن حضرت نقل می‌کند 
که رسول خدا 99 فرمود: 

هنگامی که خداوند تبارک و تعالی عرش را آفرید برای آن سیصد و 
شصت هزار رکن قرار داد و در کنر هر رکنی سیصد و شصت هزار فرشته 
آفرید. ار به کوچک‌ترین آنها اجازه دهد که آسمان‌ها و زمین را بمد 
بین دو لب آن همانند ریگی در بیبانی وسیع خواهد بود. 

خداوند تعالی به آنها فرمود: ای بندگان من؛ عرش مرا بردارید» آنها روی 
پا ایستادند و دست‌ها را به طرف آن بالا بردند که آن را بردارند وی 
توانائی برداشتن آن بلکه حرکت دادنش را نداشتند. 

خداوند عژوجلّ به تمداد آنها فرش دیگر آفرید که نها راکمک کنند ولی 
نتوانستند عرش را حرکت دهند جمعیّت آنها را ده برابر کرد باز هم 
قدرت نذاشتند آن را حرکت دهند» خداوند تبارک و تعالی در مقابل هر 
یک از آنها به تعداد همه نها آفرید از هم نتوانستند آن را تکان دهند. 
خطاب فرمود: آن را رها نید خودم به قدرت بی‌نهایتم نگه می‌دارم» 
آنگاه فرشتگان کنار رفتند و خداوند آن رابه قدرتش حفظ کرد» سپس به 
هشت نفر از آنها دستور داد که شما عرش مرا به دوش بگیرید» عرض 
کردند: باریروردگارا! ما هماه این جمییت بسیار زياد نتوانستیم» چگونه 
بدون آنها تواائی برداشتن آن را داریم؟ 











١‏ امالی مفید: ۲۱۸ ۶مجلس ۲۵ بحارالأنوار: 
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خداوندعزوجل فرمود: من دور را تزدیک» سنگین را سیک و سخت را 
آسان می‌کنم, آنچه را بخواهم انجام دهم و آنجه اراده کنم فرمان دهم, 
کلماتی را بشما می‌آموزم آنها را بگوئید و براحتی آن را بردارید. 

عرض کردند: آن کلمات چیست؟ فرمود: بگوئید: 

«بسم اله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قو: إلا باث العلی العظیم. 
وصلی الله على محمد وآله الطییین الطاهرین». 

ابه نام خداوند بخشندة مهربان. هیچگونه نیرو و توانائی جز به سبب 
خداوند بلندمرتبة بزرگوار نیست. و درود خداوند بر محمد و آل پاک و 
باکیزة او باد 

فرشتگان این ذکر شریف را گفتند و عرش الهی را به دوش گرفتند و 
بقدری برایشان سبک گردید که گویا مونی بر شانة شخصی چابک و 
قوی روئیده است. 

آنگاه خداوند عظیم‌الشأن به بقیة فرشتگان فرمود: این هشت نفر عرش 
مرا بدوش دارند و شما اطراف آن طواف کنید و تسبیح و تمجید و 
تقدیس من نمائید» و این نمونه‌ای از قدرت من بود که مشاهده کردید و 
من بر هر چیزی توانا هستم.۱ 











در کتاب «تفسیر امام حسن عسکری ٠#‏ از آن حضرت نقل کرده 





رسول خدا لا" روزی نشسته بودند ناگاه چوپانی که به خود می‌لرزید و 
تعجب تمام وجودش را فرا گرفته بود وارد شد» از دور که پیفمبر 
اکرم 8# او را دیدند به اصحاب فرمودند: 

این شخص امر عجیبی را مشاهده کرده و برای شما خبر آورده است. 
وقتی چویان نزدیک شد رسول خدا ت به او فرمود؛ حادثه‌ای که ترا 
پریشان کرده برای ما نقل کن. 

عرض کرد: ای رسول خدا؛ مطلب بسیار عجیبی است؛ در میان 
گوسفنداتم بودم که گرگی آمد و گوسفندی را برداشت» فلاخن خود را 
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< مناقب پیامبر اکرم لا 





< قطره‌ای از دریای... 








به طرف او پرتاب کردم و کوسفند را از اوگرفتم» دو مرتبه بطرف راست 
گوسفندان حمله کرد و یکی از آنها را برداشت» من هم فلاخن را به 
طرف او رها کرده و گوسفند را بازپس گرفتم» سپس به طرف چپ کله 
هجوم آورد و گوسفندی را برداشت» من هم با همان حربه دنبال او کرده 
و گوسفند راگرفتم» و این عمل چهار بار تکار شدء برای مرتبة پتجم او 
به همراه مادهاش آمد که گوسفندی را بردارد و من در مقام دفاع برآمدم 
ناگهان بر نشیمنگاه خود قرار گرفت و به من گفت: 

آیا حیا نمی‌کنی بین من و روزی من که خدا برایم قرار داده ماع 
می‌شوی؟ آیا من احتیاج به غذا ندارم که به آن گرسنگی خود را برطرف 
کنم؟ 

با خود گفتم: چقدر عجیب است گرگ این حیوان بی‌زبان با من به لفت 
آدمی صحبت می‌کند. 

گرگ گفت: می‌خواهی ترا از مطلب عجیب‌تری باخبر کنم؟ محقد 
فرستادة پرورنگز لین در میان مردمان است به آنه اخبار گذشتگان 





را که به وقوع پیوسته و آنچه هنوز واقع نشده می‌گوید» و طایفة بهود با 
اینکه می‌دانند او راست می‌گوید و در کتب آسمانی خوانده‌اند که او از 
همه راستگوتر و از همه برتر است او را تکذیب می‌کنند و انکار می‌کنند! 
او شفای درد‌های آنهاست و آنها را از مرض جهالت و ضلالت 
می‌رهاند. 

وای بر تو ای چوپان, به او ایمان بیاور تا از عذاب الهی ایمن گردی» و 
تسلیم او باش تا از عذاب دردناک دوزخ سالم بمانی. 

گفتم: به خدا قسم, از کلام تو تعب می‌کنم و از اینکه تا از خوراکت 
منع کردم خجالت می‌کشم» حالا این تو و این گوسفندان من هر چقدر 
می‌خواهی از آنهابخور ترا از آنا منع نخولهم کرد. 
گرگ گفت: ای بندۀ خدا؛ شکر خداوند را بجای آورء زیا 
هستی که به آیات و نشانه‌های قدرت پروردگار عبرت گرفته و تسلیم امر 
او می‌شوی» ولی بدبخت و گمراه کسانی هستند که نشانه‌های قدرت 
پروردگار را در مورد محمد یت و برادرش علی بن ابی طالب کا 











مشاهده کنند. فضائل و کراماتی که خدا به آنها مرحمت کرده» و علم و 
دانش فراوانی که برای هیچ کس نظیر آن نیست» و زهد و بی‌رغبتی آنها 
را به دیا که کسی در آن مرتبه یافت نشود. و شجاعتی را که برایش 
همتائی نباشد و یاری ایشان را در مورد اسلام که هیچ کس به آن مقدار 
فداکاری نکرده است بہینند و با همة اینها وقتی پیغمبر اکرم ی به آنها 
دستور دهد ولایت او و اولیائش را داشته باشند و از دشمنانش بیزاری 
جویند» و به نها خبر دهد که خداوند عمل کسی راگرچه بسیار زیاد باشد 
در صورتی که مخالفت با اوکنند نمی‌پذیرد اینها با او ستیزهجونی کرده و 
حق او را داء نکرده و به او ظلم می‌کنند و با دشمنان او دوستی و نسیت 
به دوستان او دشمنی می‌کنند» این عجیب‌تر و شگفت انگیزتر است از 
کار تو که مرا منع کردی. 

بعد چوپان گفت: به آن گرگ گفتم: چنین چیزهائی می‌شود؟ 

گفت: بلی و از اینها بزرگتر آنکه او را به زودی ناروا و به ناحق می‌کشند و 
اولاد او را به قتل می‌رسانند و حرمت ایشان را حفظ نمی‌کنند و با این 
وصف خود را مسلمان می‌دانند. و ا3عای اینهاکه بر دین اسلام هستند و 
نسبت به سرور اهل زمان خود چنین رفتاری می‌کنند عجیب‌تر از کار تو 
است که مرا منع کردی. و سرانجام کار خداوند ما طایة گرگ‌ها ۔ یعنی 
من و امثال من را مأمورټت می‌دهد که اینها را در دوزخ پاره پاره کنیم و 
شهوت ما را در این قرار می‌دهد که آنها را شکنجه کنیم» و از اینکه اینها 
دچار درد و رنج شدید باشند لذت ببریم. 

بعد چوپان گفت: به او گفتم: بخدا قسم اگر محافظت از این گوسفندان را 
که بعضی از آنها مال من و بعضی امانت است به عهده نداشتم به دنبال 
محمد ا می‌رفتم تا او را ببینیم۔ 

گرگ گفت: ای بندۀ خدا؛ تو برو و گوسفندانت را به من واگذار تا برایت 
آنها را حفظ کنم. 

گفتم: چگونه به امانتداری تو اطمینان پیدا کنم؟ 

گفت: ای بندة خدا؛ کسی که زبان مرا گویا کرده» مرا قوی و بر اینها امین 
قرار می‌دهد» آیا من ایمان به محمد تی نیاوردهام؟ آیا آنچه دربارة 








< مناقب پیامبر اکرم تا 


4 





# 








< قطره‌ای از دریای . 








برادرش علن بن ایی طالب تفت از او 
برو و من از اینها مراقبت می‌کنم» خدا و 








من خواهند بود. زیرا من خدمتگزار دوست علی :۶ هستم. 
ای پیامبر خدا؛ اکنون گوسفندانم را نزد این گرگ و ماّة او رها کرده و 
آمده‌ام. 


پیمغبر اکرم تا به چهره‌ها نگاهی کرد» دید بعضی از خوشحالی و 
تصدیق این قضیه باز و درختنده است و بعضی به خاطر شک و تکذیب 
این قضیه درهم کشیده شده است» و بعضی از منافقین به بعضی دیگر 
مخفیانه می‌گویند: این توطثه است پیغمبر می‌خواهد با این صحنه‌سازی 
اشخاص ضعیف و جاهل را فریب دهد. 

رسول خدا اټ تبتمی نمود و فرمود: اگر شما در این قضه شک دارید 
من یقین دارم و یار من که در شریف‌ترین محل عرش پروردگار عزیز با 
من بود و ذر چشمه‌های حیات با من طواف می‌کرد» و کسی که بعد از 
من پیشوانی تیکان را به عهده دارد و با من در رجم‌های پاک و 
صلب‌های پاکیزه در رقت و آمد بود» و در مراب فضل و برتری با من 
قدم برمی‌داشت؛ و کسی که در بردارد آنچه من از علم و حکمت و عقل 
دربردارم» و همتای من که وقت خروج به صلب عبدائه و صلب ابوطالب 
از من جدا گردیده است» و او که در داشتن مناقب و کمالات نظیر من 





است. 
آمنت به أنا والصّیق الاکبر وساقی أوليائه من نهر الکوثر. 
من ایمان دارم به این قضّه و آن که بزرگ‌ترین راستگو است و دوستان خود 





رااز چشمة کوثر سیراب خواهد کرد 
آمنت به أنا والفاروق الأعظم وناصر آولياي, السیّد الأكرم. 


من ایمان دارم و آنکه بزرگترین جداکنندة حقو باطل و اور درستان من و 





سروری؟ 
آمنت به أنا ومن جعله الله محنة لأولاد اي والرشد. وجعله 
للموالین له أفضل 


کسی که باعث امتحان گمراهان و راه یانتگان است و 


امی است. 








من ایمان دارم و آن 


بهترین سرمایه برای اهل ولایت است. 

آمنت به آنا ومن جعله لديني قواماً ولعلومي علآماًء وقي 
الحروب مقداماً وعلى أعدائي ضرغاماً أسدا قمقاماً. 

من ایمان دارم و کسی که برپا دارندة دین من و دارند؛ علوم من است. در 
جنگها پیشاپیش همه و بر دشمنان من چون شیری خشمگین است. 
آمنت به ومن سبق الناس إلى الإيمان فتقدمهم إلى رضاء الرحمن 
وتفزد دونهم بقمع أهل الطغيان وقطع بحججه و واضح بیانه 
معاذير [أهل] البهتار 
من ابمان دارم ر کسی که از دیگران سبقت گرفته در ایمان و پیشی گرفته به 
رضا و خشنودی پروردگار جهان, و او به تنهانی سرکشان را به جای خود 
نشانیده و بادلایل و براهین عذر آنها راکه دروغ می‌گویند و تهمت می‌زنند 
فطع کرده است. 

آمنت به أنا وی بن أبي طالب الذي چعله لله لي سمعاً وبصرا 
ویداً ودا وسندا وعضدلا ل آبالي من خالفني إذا وافتني. ولا 
أحفل بمن خذلني ٍذا نصرني ووازرني ولا اکترث بمن ازور 
وانحرف علي إذا ساعدني. 

من یمان دارم و کسی که خداوند ار را به مرا گوش» چشم و دست من 
قرار داده و او مددکار من. یاور من و پشتیبان من است . وقتی او موافقت 
کند از مخالفت دیگران باکی ندارم. وقتی او یاور و پشتیبان من باشد به 
آنهانی که مرا خوار کرده و یاری نمی‌کنند اعتنئی ندارم وقتی او سرا 
مساعده و کمک کند به خاطر آنهائی که از من روی بگردانند غمناک 




















نمی‌شوم. 
آمنت به آنا ومن زین اله به الجنان ویمحییه. وملاً طبقات النيران 
بشانئیه ولم يجعل أحدا من أنتي یکافیهولایدانید. 





من ایمان دارم و کسی که خدا بهشتش را به او و دوستان او زینت 
میان متم هیچ کس همانند 





هو 


طبقات دوزخ رااز دشمنان او پر کرده است 





او و مشایه او نیست. 
وقتی چهرة او خندان باشد چهرة درهم کشید؛ اخموها به من ضرری 


< مناقب پیامبر اکرم تا 




















نمی‌زند» و هنگامی که دوستی او برای من خالص است از آنها که به من 
پشت می‌کنند وحشتی ندارم- 

[ذاك] علن بن آبي طالب اي لو کفر الخلق كلهم من أهل 
السماوات والأرضين لنصر الله عرّوجلّ به وحده هذا الدیین, 
والّذي لو عاداه الخلق كلهم لبرز إليهم أجمعين. باذلاً روحه في 
نصرة إكلمة الله] رب العالمين ويستقل كلمات إبليس اللعین. 

و او علن بن ابی طالب م9 است کسی که اگر همۀ خلق از اهل آسمانها و 
زمین کافر گردند خداوند دینش را به او یاری کند و اگر همه مردمان با او 
دشمنی کنند در مقابل تمام آنها می‌ایستد ,و از جان خود در راه دفاع از دین 
خدا و نابودی افکار شیطان لعین می‌گذرد. 

سپس فرمود: این چوپان حاضر است با او به سوی گلّه او بشتابید آن دو 
گرگ را مشاهده می‌کنید, اگر دیدید با ما صحبت کردند وگوسفندان او را 
چوپانی می‌کردند گفتار چوبان را تصدیق کنید» و گرنه هر کس به همان 
عقیدة خود یقن باشند. 

در این هنگام رسول خدا ال به همراهعَه زیادی از مهاجرین و انصار 
به ره افتادند: وقتی کل گوسفند را از دور مشاهده کردند چوپان گفت: 
این گوسفندان من هستند. 

منافقین فوا گفتند: پس آن دو گرگ کجا هستند؟ وقتی نزدیک شدند 
آن دو گرگ را دیدند که اطراف گوسفندان می‌چرخند و هر چه را که 
بخواهد آزاری به گوسفندان بزند دور می‌کنند. 

رسول خدا اش فرمود: آیا دوست دارید بفهمید که این گرگ غیر مرا در 
کلام خود قصد نکرده است؟ گفتند: بلی یا رسول اله 

فرمود: اطراف مرا احاطه کنید تا آن دو گرگ مرا بنند. پس اطراف آن 
حضرت راگرفتند» آنگاه به چوپان فرمود: به این دو گرگ بگو: آن محقد 
که تو از او تام بردی در میان اینها کدام است؟ 

گرگ به طرف آنھا آمد و یکایک آنها را پررسی کرده کنر می‌زد تا اینکه 
وسط آنها داخل شد و به رسول خدا 4# رسید, گرگ ماده هم به دنبال 
او رسید. وقتی آن حضرت را یافتند گفتند: 








السلام عليك يا رسول رب العالمین وسیّد الخلق آجمعین.سلامو 
درود بر تو ای فرستادة پروردگار جهانیان و ای سرور تمام مخلوقات 
آنگاه به عنوان احترام دو گونة خود را بر زمین گذاشته در مقابل او به 
خاک مالیدند و گفتند: ما این چوپان را به طرف شما فرستادیم و او را از 
جریان شما باخبر نمودیم. 

رسول خدا ت نگاهی به منافقین کرده و فرمود: آنها که کافرند از این 
مر راه فراری ندارند. و برای منافقین از آنچه مشاهده کردند راه گریزی 
بعد رسول خدا ### فرمود: این مورد اوّل که صداقت و راستگوٹی 
چوپان را دربارة آن دانستید» آیا دوست دارید صداقت او را در مورد دم 
هم بدائید؟ 

گفتند: بلی ای پیامبر خدا؛ درود و رحمت خدا بر شما و آل شما باد. 
پیغمبر اکرم 5# فرمود: اطراف علی بن ابی طالب 4 را احاطه کنید و 
او را در میان خود قرار دهیده وقتی این کار را کردند به آن دو گرگ با 
صدای بلند فرمود: محمد را برای این جمعیت ععزفی کردید اکنون به 
علی 42 که از او نام بردهاید اشاره کنید. 

آن دو گرگ در میان جمعیّت آمده به جستجو پرداختند هر کدام را با دت 
نگاه می‌کردند و او راکنار می‌زدند تا اینکه به علی 1۶ رسیدند, همین که 
او را مشاهده کردند خود را به خاک افکندند و به عنوان تواضع به روی 
خاک غلطیدند و دوگونة خود را در مقابلش بر خاک نهادند و عرض کردند: 
السلام عليك يا حلیف الندی وصعدن النهى. ومحلٌ الحجی, 
والعالم بما في الصحف الأولى» ووصي المصطفى. 

السلام عليك يا من آسعد الله به محییه. وأشقی بعداوته شانئیه. 
وجعله سيد آل محمد وذویه. 

السلام عليك يا من لو أحبّه آهل الأرض كما يحبّه أهل السماء 
لصاروا الأصفياء ويا من لو آحش بأقل قليل من بغضه من أنفق 
في سبيل الله ما بين العرش إلى الثری, لانقلب بأعظم الخزي 
والمقت من العليّ الاعلى. 


< مناقب پیامبر اکرم 6ج 


eg Bes 








درود و سلام بر تو ای صاحب بخشش و جوانمردی. ای سرچشم عقل و 
خره ای جایگاه شایستگی و لیاقت ای کی که کتاب‌های آسمانی گذشته 
رادانا است و جانشین محمد مصطفی است. 

درود بر تو ای کسی که دوستانش با محبّت او به سعادت می‌رسند و 
دشمنانش با شمنی او بدبخت و گمراهند. و ای کسی که سرور اهل بیت 
پیامبر و بزرگ آنها هستی . 

درود بر توای کسی که اگر هل زمین تو را سانند اهل آسمان دوست 
می‌داشتند به درجة اصفیاء (یعنی برگزیدگان الهی) می‌رسیدند .و ای کسی 


که باکمترین مقدار از دشمنی تو اگر شخصی بین زمین و آسمان راانفاق و 


< قطره‌ای از دریای .. 


بخشش کند جز خشم و نفرت پروردگار نصیب او نمی‌شود . 

اصحاب رسول خدا یك که به همراه آن حضرت بودند با مشاه رفتار 
و گفتار این دو حیوان تعجب کردند و گفتند: ماگمان نمی‌کردیم علی بن 
ابی طالب :1 چنین موقعیتی در میان درندگان داشته باشد و او را اینگونه 
احترام کنند! 

رسول خدا تق فرمود: اگر موقعیت او را در نظر موجودات دیگری که 
در خشکی و دریا و در آسمان‌ها و زمین هستند» و نها که در حجاب‌ها و 
کرسی‌اند مشاهده کنید چه خواهید گفت؟ 

به خدا قسم؛ تواضع و فروتتی فرشتگان سدرة المنتهی (بالاترین مکان 
آسمانی) برای تمثال علی :4 که آن را نصب کرده‌اد تا هر وقت مشتاقی 
لقای آن حضرت شدند به جای نظر کردن به وجود علی 1 به آن نگاه 
کنند ۔ را دیدم و آن به حذی بود که تواضع این دو گرگ در برابر آن بسیار 
اندک و ناچیز بود. 

و چگونه فرشتگان و سایر صاحبان عقل و خد برای علی ٩‏ تواضع 
نکنند در حالی که خداوند تبارک و تالی قسم یاد کرده که هر کسی برای 
علی 3 به اندازة سر موئی تواضع کند مقام او را در درجات بهشت به 
اندازة صد هزار سال بالا برد و تواضعی را که مشاهده کردید در برابر آن 
جلالت و عظمت و آن مقام رفیع کمترین مقداری بود که نمایش دادند. 








.تفر امام عسکری :۱۸۱ ح ۸۷ حار توا ۳۲۶-۳۲۱/۱۷: اب قساتب: ۳۹ج ۳۱ 


بابویه با از ابو سعید خدری نقل می‌کند که گفت: نزد رسول 





خدا ۳ نشسته بودیم که ناگهان شخصی به طرف آن حضرت آمد و 
عرض کرد: ای رسول خد!؛ دربار؛ این آیه که خداوند به ابلیس فرموده: 
«أشتکیزت أ نت ین الغالین) ' «تکبّر ورزیدی یا تو از عالی‌رته‌ها 
هستی» مرا حبر ده. مقصود از این بلندمرتبه‌ها که از فرشتگان برترند 
کیستند ؟ پیغمبر اکرم لا فرمود: 
من» علی, فاطمه» حسن و حسین (8#) در سراپردة عرش دو هزار 
سال پیش از آفرینش آدم بودیم.تسبیح خدا می‌کردیم و فرشتگان از ما 
تسبیح کردن آموختند. هنگامی که خداوند آدم را آفرید فرشتگان را 
فرمان داد تا برای آدم سجده کنند (و آنها را چنین فرمانی نداد مگر به 
خاطر ما که در صلب او بودیم) تام فرشتگان این فرمان را اطاعت کرده 
و بر او سجده کردند جز ابلیس که از سجده کردن خودداری کرد. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
يا إبليس ها مَك آن تشجد ما لت بيدي أشتَكبزت أم كنت 
من الغالین) ۰۰ای ابلیس ؛ چه چیز مانع شد آدم راکه من به قدرت خود 
آفریدام سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از علی‌رتیگان ۔یعنی از آن پنج 
نور مقدسی که نام آنها بر سراپردة عرش نوشته شده است بودی ۰۴ 
فنحن باب اله الذي يؤتى منه. بنا يهتدى المهتدون, فمن أحبّا 
أحبّه الله وأسکنه جتنه ومن أبغضنا أبغضه الله وأسکنه ناره 
ولایحا لا من طاب مولده. 
ما آن در رحمت پروردگ. یم که هر که بخواهد به او راه پیدا کند باید از آن 





وارد شود. آنها که هدایت شدند بسبب ما را 





نند .هر که دوستی ما را 
داشته باشد خدا او را دوست دارد و در بهشتش او را ساکن گرداند. و هر که 
با ما دشمنی کند خدا او رادشمن دارد و در دوزخش او را جای دهد. و مارا 
جز آنکه پاک متوّد شده دوست نداره ۲ 





۲ فضائل الشیمة ۴۹ے ۷.بحار الوا ۱۳۲/۱۱ ۰۹ ۷۱/۱۵ح ۰۳ ۳۲/۲۵ ۳۰۶/۳۹ ۱۳۰ 





< مناقب پیامبر اکرم ا 


یود 








< قطره‌ای از دریای .. 


۲ 





[ ۳۲-) در «تسیر وکیع بن جراح» ذیل آية شريفة اشنا الصراط 
الشُشتتیم6 ۲ از ابن عبّاس نقل کرده است که گفت: 

قولوا معاشر العباد: آرشدنا إلى حب محمد وهل بیته نة , ای بندگان خدا؛ 
بگوئید: خدایا! ما را به محّت و دوستی محمد و آل محمد راهنمائی کن" 


[ ۲۳-) سید هاشم بحرانی # در کتاب «فاية المرام» حدیشی را از طریق 
مخالفین نقل کرده که نجات کشتی نوح از غرق شدن و هلاکت به خاطر 
محمّد» علی» فاطمه؛ حسن و حسین ## بوده است. 
سیّد بن طاووس بث در کتاب «أمان الأخطار» آن حدیث را از انس بن 
مالک روایت کرده است که پیغمبر اکرم ### فرمود: 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی اراده فرمود قوم نوح را هلاک کند به 
حضرت نوح 3 پیقام داد: از درخت ساج" تخته‌هائی شکسته و آماده 
کن, وقتی تخته‌ها آماده شد نمی‌دانست با آنها چه کند؟ 
جبرئیل 1 فرود آمده شکل یک کشتی را به او نشان داد و به همراه خود 
صندوقی آورد که در آن صد هزار میخ بود, پس تمام آن میخ‌ها را در 
ساختن کشتی بکار برد تا اینکه پنج عدد باقی ماند. 
یکی از آنها را در دست گرفت» در دست او درخشید و نورافشانی کرد 
همان طور که یک ستارة تابان در کرانة آسمان می‌درخشد و حضرت 
نوح 1 از آن متحیر گردید. خداوند آن میخ را گویا گردانید» لب گشود و 
با زبان فصیح گفت: من بر اسم بهترین انبیاء محمد بن عبداله هستم. 
در این هنگام جبرئیل از آسمان فرود آمد» حضرت نوح 4 از او نوال 
کرد: این چگونه میخی است که مانندش را ندیدهام ؟ 
فرمود: این به نام بهترین آفریدۂ پروردگار از ابتدا تا انتهای آفرینش یعنی 














۲ المناقب : ۷۳/۴ بحار اور ۱۶/۲۴ ۱۸, تسیر برهان: ۵۲/۱ ۴۸ این روایت را حسکانی در کناب 
خواهد التزیل : ۵۸/۱ح ۸۷و سید شرقالدین در کناب تأریل الآیات: ۲۸/۱ ع ۱۱ کمی اختلاف) ذکر 
کردماند. 

۴ ساج ؛نوعی درخت جنگلی است که دارای چوب سخت و مقاوم است , 


محقد بن عبدثه است آن را طرف راست کشتی قراربده. 
میخ دوم را برداشت» شروع به درخشش و نورافشانی کرد» حضرت نوح 
از آن سئوال کرد. 
جبرئیل گفت: این میخ به نام برادر و پسر عموی آن حضرت یعنی عل 
بن ابی طالب م1 است آن را در طرف چپ کشتی قرار بده. 
همیخ سوم را که در دست گرفت» درخشید و تابنده و روشن گردید. 
جبرئیل فرمود: این میخ به نام فاطمه غ است او را همان طرفی که ميخ 
پدرش را نهاده‌ای قرار بده. 
میخ چهارم را برداشت آن هم درخشید و روشن گردید؛ جبرئیل فرمود: 
این میخ به نام حسن 32 است آن را کنار میخ پدرش قرار بده. 
میخ پنجم را که در دست گرفت» درخشید و روشن گشت و صدای گریه 
از آن بگوش رسید, حضرت نوح به جبرئیل عرض کرد: این ناله چیست؟ 
جبرئیل فرمود: این میخ به نام سرور شهیدان حضرت حسین بن 
علی فت است. او را کنار میخ برادرش امام حسن 4# بزن و خدای 
تبارک و تعالی در قران فرموده آست: 

وَحتلناه ع على ذات لا مشر . 
پیامبر اکرم ا در تفسیر آنفرموده است: 
الألواح خشب السفينة, ونحن الدسر, لولائا ما سارت السفينة 
بأهلها. 
«لواح» همان بای سفیتهبد و یره یی تجا دصرد مایم ؛ 
و اگر ما نبودیم کشتی به راه نمی‌افتاد و اهل خود را سیر نمی‌داد ۴ 
ار که حدیث را نقل کرده از اشخاص 
سرشناس و معروف نزد مذاهب چهارگانه است» سپس از این حدیث 
نتیجه می‌گیرد که وقتی نجات کشتی نوح به برکت این بزرگواران بوده 
جای تعجّبی نیست که انسان وقت سوار شدن بر مرکب بر آنها درود و 








ملف ا گوید: محمد ب 








۲ نلاعا ۷ نوادر المجزات: ۶۴ع ۲۸ بحار اور : ۳۳۲/۲۶ ع ۱۳ یہ نقل از آن کتاب :وج 
۱م ۴۹و ۲۳۰/۴۴ ۱۲ به تقل از کناب خرانج و آن را در تسخه‌ای که تزد ما بود تيفتیم . 


< مناقب پیامبر اکرم ااا 





< قطره‌ای از دریای ... 











تحیّت بفرستد و سپاس مقامات عالی آنها را نماید که هر گونه رهائی از 
هلاکت‌ها و رسیدن به مقصود به برکت آنها است. 

و سزاوار است هر که بر کشتی می‌نشیند و از خطر غرق شدن ترسناک 
است بر اطراف کشتی همانگونه که در حدیث کشتی نوح ذکر شد نام 
خمسة طیبه را بر ورقی نوشته و بچسباند. از فنضل و بخشش پروردگار 
بعید نیست که به خاطر آنها به خواستة خود ظفر یابد و آنچه را دوست 


دارد بدست آورد. 


شاذان ‏ روایتی را از طریق مخالفین از عبدالله بن عمر نقل 
کرده است که رسول خدا ت فرمود: 

به واسطة من حجت برای شما کامل گردید و به سبب على بن ابی 
طالب :4 هدایت شدید, و 
شا أن لکل رم شاد دو اخطاردهنده و بیم‌دهنده 
هستی و برای هر قومی هدایت‌کنندء‌ای است» 

بعد فرمود: به واسطة حسن یه شما احسان و نیکی عطا شد. و به 
سیب حسین 4 عذه‌ای به سعادت می‌رسند که از او پیروی می‌کنند و 
گروهی دچار شقاوت و گمراهی می‌شوند که با او سر ستیز و مخالفت 





آیه را تلاوت فرمود: 





دارند, سپس فرمود: 
ألا وان الحسین باب من أبواب الجنّة. من عانده حرم الله عليه 


بدانید حسین ا دری از درهای بهشت است. کسی که با او مخالفت گند 


۲ 
خدارند بوی بهشت را بر او حرام گرداند 


بابویه 4 از ابو حمزه نقل کرده است که گفت: از امام 








۱.سورف رعد. ی 2۷ 
۲ ۲ منقبت ۴ بحار تور :۳۴۰۵/۳۵ ۲۸ غاب قسرام: ۲۳۵ ع ۶, تفسیر برھان : 2۲۸۱/۲ 
۸و خوارزمی این حدیت را در کناب «قتل الحسین مت : ۰۱۲۵/۱ آورده الست . 





سجّاد ا شنیدم که فرمود: 

ان الله تبارك وتعالی خلق محمداً نة وعلیا ند والئمة الأحد 
عشر با من نور عظمته آرواحاً في ضیاء نوره. یعبدونه قبل خلق 
الخلق. يسبحون الله عرّوجل ویقسونه, وهم الأئمة الهادية من 


آل محمد .۱ 





خداوند تبارک و تعالی حضرت محمد 35# و علی کا و یازده امام بعد از 


آن حضرت را از نور عظمت خود آفرید در حالی که ارواح بودند. و در 





پرتو لور پروردگار قبل از آفرینش مخلوقات او را عبادت می‌کردند. 
تسبیح خداو تقدیس او می‌نمودند و آنها هستند که پیشوایان هدایت کننده | 


از آل محمد فلا هستند . 


|[_۳۶-) ابن بابویه 4 از رسول خدا ټغ روایت کرده است که فرمود: 
الإيمان إلا بمحبتنا أهل الیبت: وان اه تبارك وتعالی عهد 
إليّ آنه لایحجا آهل البيت إلا مزمن تقيّ. ولایبفضنا إلا منافق 
فطوبى لمن تمتك بي وبالائتة الأطهار من ذریتی. 

یمن جز به مت مااهل بیت کامل نمیگرد. وان عهد وین الھی با 









من است که ما اهل بیت را جز مزمن پرهیزکار دوست ندارد و جز سنافق 
گمراه دشمن ما نیست. پس خوشا به حال کسی که به من و اة اطهار از 
ذريّة من گرویده و به رشتۀ ولایت ما درآویخته است. 

از آن حضرت سئوال شد: ائقه و پیشوایان بعد از شما چندنفرند؟ 


فرمود: عدد نقباء بني إسرائیل » به عدد سران و سرورانبنیاسرائیل ۲۰ 





ابن بابویه با در کتاب «امالی» از امام صادق »از پدرانش نت نقل 
می‌کند که رسول خدا ا فرمود: 
الاسلام عریان, فلباسه الحیاه, وزینته الوقارء ومروته العمل 








۱ کمال الدین ۳۱۸۰ع ۰۱ بحار انار :۲۳/۱۵ ح ۳۹و ۳۱۵/۲۵ ۲۸ 
١.كفاية‏ الأثر : 





بحاز لور ۳۲۲/۲۶ ۱۷۸ متخب ات1۸ ۸. 





۵ الصالع. وعماده الورع. ولکل شيء آساس وأساس الاسلام با 
3 أهل البيت. 

3 اسلام در متل مانند پیکری برهنه است. حبا لباس آن, وقار و متانت زیور 
۾ آن» عمل صالح جوانمردی آن. و ورع -یعنی انجام واجبات و ترک 


محزمات -پایه و ستون آن است. 





و هر چیزی دارای اساس: ئی است.و اساس اسلام محبّت و دوستی 


ما اهل بیت است. 






شیخ مفید :در کتاب «اختصاص, از اصیغ بن نباته نقل می‌کند که 
بن عبّاس شنیدم و او از رسول خدا 3 شنیده بود که فرمود: 

ذکر اله عرُوجل عبادة, وذكري عبادة, وذکر علي عبادة وذکر 
الائمّة من ولده عبا 
یاد خدا عبادث است؛ و یا من عبادت است» و ید علی 30 و فرزئدانش 





یعنی اه طاهرین 8# عبادت است . 

به حق کسی که مرا به رسالت برانگیخت و بهترین خلق خود قرار داد. 
وصن و جانشین من برترین اوصیاء است» و او حجت خدا بر بندگان و 
جانشین او در میان مخلوقات است» و از فرزندان او پیشوایان هدایت 
کننده هستند, به واسطة ایشان از اهل زمین عذاب را منع می‌کند؛ و به 
سبب آنها آسمان را از فرو افتادن بر زمین حفظ می‌کند مگر به آذن او؛ و 
بخاطر ایشان کوهها از متلاشی شدن حفظ می‌کند و بندگان را از بارا 
رحمت خود سیراب می‌کند و به برکت ایشان گیاهان را از زمین می‌رویاند 





و خارج می‌کند. 
أولثك أولياء الله حاً وخلفاژه صدقاء عدتهم عدة الشهور وهي 





إثنا عشر شهرأ وعدّتهم عذة نقباء موسی بن عمران. 
آنها به حقیقت اولیای خدا هستند و به راستی جانشینان من هستند . عدد 


آنها به تعداد ماه‌ها یعنی دوازده تأ است و به عدد نقباء یعنی بزرگان قوم 





۱.امالی صدوق: ۱۶ مان :۲۸۶ لکافی : ۴۶/۲. بحار اور :۳۹۳/۶۸ ح 1۵ امالی طوسی: ۸۴ 
۵ مجلی ۳(ب کمی اختلاف), بحار تور ۳۷۹/۶۸ح ۲۷, بشارةالمصطفی : ۹۲ با کمی اختلاف): 





موسی بن عمران است 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «وّالسناء ذاتْ البرٌوج) ' یعنی قسم به 

آسمان که دارای برج‌ها است» بعد فرمود: 
ای ابن عباس؛ آیا می‌پنداری که به آسمان و برج‌های آن قسم یاد کرده 
و این آسمان و برج‌های آن را راده کرده است؟ گفتم: ای رسول خداء 
پس مقصود از آنها چیست؟ فرمود: 
أما السماء فأنا, وتا البروج فالائتة بعدي, آولهم علي 4۸ . 
وآخرهم المهديّ صلوات اله علیهم اجمعین. 
مقصود از آسمان من هستم. و برجها انمه و پیشوایان بعد از من می‌باشند 
که ال آنها علی و آخر آنها مهدی است که درود خداوند بر هم آنهاباد. ۴ 


< مناقب پیامبر اکرم و 


[-۳۹-] شیخ صدوق# از امام صادق ۹8 روایت کرده که آن حضرت فرمود: 
ابلیس -لمنت خدا بر او باد آشمانهای هفتگانه را طی می‌کرد و به آنها 
بالا می‌رفت» هنگامی که حضرت عیسی 4 متولد شد از بالا رفتن سه 
آسمان ممنوع گردید و تا چهار آسمان بالا می‌رفت؛ و وقتی حضرت 
محتد تل تلد یافت او را از همه آسمآنها منع کردند و شياطین را به 
سیب ستارگان از ورود در آسمان‌ها راندند. 
قریش گفتند: اینها علامت قیامت است که از اهل کتاب آن را شنیده 
بودیم» عمرو بن امه که در کهانت و پیشگوئی حوادث در عهد جاهلیّت 
قوی‌تر از همه بود گفت:به ستارگان نگاه کنید گر آنهاتی که مردم در 
را‌یابی و تشخیص زمستان و تابستان از آنها کمک می‌گیرند رها 
می‌شوند علامت هلاکت و نابودی خلق است» ولی اگر آنها در جای خود 
هستند و غیر آنها پرتاب می‌شوند علامت این است که واقعة مهقی رخ 





داده است. 


صبح ولادت پیامبر اکرم ج همة بتها در هر کجا که بودند به رو بر 


۱ سورةبروج. ی‎ ١ 
الإختصاص :۲۱۸ بحار واه ۲۷۰/۲۶ ع ۲۳۴ متخب الأ‎ ۲ 








۶ تسیر برهان: ۴۴۵/۴ ع ۱ 


< قطره‌ای از دریان .. 














زمین افتادند» در آن شب ایوان کسری به لرزه درآمد و ۱۴ کنگرة آن 
درهم ریخت» درياچة ساوه خشکید» و در وادی سماوه آب جاری گردید» 
آتشکدة فارس که هزار سال خاموش نشده بود خاموش گشت» و 
دانشمند مجوس در عالم خواب دید که شتر سرکشی چند اسب اصیل را 
می‌کشاند و از دجله عبور کردند و وارد شهرهای ایشان شدند. 

طاق کسری از میان شکسته شد؛ و دجله بی‌آب شکافته کشت و آب در 
قصر او جاری گردید. نوری از طرف حجاز پخش شد و همة مشرق را فرا 
گرفت. 

هر پادشاهی تخت او سرنگون شد و خودش در آن روز لال گردید و 
صحبت نمی‌کرد» علم کاهنان از آنها کرفته شد و سحر ساحران باطل 
گردید, هر کاهنی که در عرب بود بین او و رفقایش جدائی افتاد» قریش 
در میان عرب عظمت یافت و آنها را آل امه گفتند. 

امام صادق :38 فرمود: ّما سئوا آل الله لأتهم في بیت الله الحرام. 
علّت اینکه آنها زا له گفنند این بود که آنها در خانة خدا بودند. 

و حضرت آمنه 4 مادر پیامبر اکرم :3 فرمود: به خدا قسم . فرزندم 
همین که فرو افتاد دست‌ها را بر :مین گذاشت» سر به سوی آسمان 
برداشت و نگاهی کرد, سیس نوری از آن ساطع گردید که همه چا را 
روشن کرد. در میار آن روشنانی صدای گوینده‌ای را شندم که گفت : 
نك قد ولدت سيد الناس, فستیه محقداً, 








فرزندی به دنیا آوردی که سره رف خلائق است نام او را محمّد بگذار 
و او را نزد عبدالمطلب ببر که او را ببیند. چون آن حضرت را نزد 
عبدالمطلب آوردند و گفته‌های مادرش در 
ار را دربرگرفت و در دامن خود نشانید و گفت: 
الحمد ث الذي أعطائي هذا الغلام الطيّب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان ! 
حمد و سپاس شایستۀ خداوندی است که به من این پسربچة نیکو و پاک را 
عنایت کرد. که در گهوا 





و به آن جناب رسیده بود 








رهش بر همه پسران عالم بر تری دارد. 








است: موقاق سأنه جمع اف« و شحمیت او والاتر از تمام شخصیت‌ها است. 


سپس او را به ارکان کعبه تعویذ نمود و اشعاری در این مورد گفت. 
در این هنگام لیس فریادی براورد و لشکرش را خوند. همگی تزد او 
اجتماع کردند وگفتند: سرور ماء چه چیزی تو را اراحت کرده و ترسانده 





گفت: وای بر شماء از ال شب اوضاع آسمان و زمین را متفر و دگرگون 
می‌بینم » معلوم می‌شود واقعة مهقی رخ داده که از وقتی حضرت عیسی 
نی تفای سین 





و جستجو برگشتند و 
گفتند: ما به آنچه می‌گوئی بی نبردیم و چیزی نفهمیدیم. 

ابلیس گفت: خودم باید آن را دنبال کنم و این کار من است» سپس در 
دنیا فرو رفت و در همه جا جولان کرد تا اینکه به حرم رسید» فرشتگان 
را دید که اطراف حرم را احاطه کرده‌اند و وقتی که خواست داخل حرم 
شود بر او بانگ زدند و او برگشت , سپس مثل گنجشک گردید و از ناحیه 
حری وارد شد. 

جبرئیل به او فرمود: ای ملعون » برگرد. 

ابلیس گفت: از تو سئولی دارم» چه حاده‌ای امشب در زمین واقع شده 
است؟ 

فرمود: محقد :که خاتم یه و سرور همة آنها است پا به عرص 
گیتی نهاده است. 

گفت: آیا مرا در مورد او نصیبی و بهره‌ای هست؟ 

فرمود: نهء ستوال کرد: آیا در اقت او بهره دارم؟ 

فرمود: بلی » ابلیس گفت: به آن راضی شدم و خشنود گشتم.۱ 


رضيت پذاً بمولده المسعود طالعه بدر الهوی واختفت فيه الأضاليل 
وزال عن رأس کسری التاج حين علا من فوق بهرام للايسمان إكليل 
بخاتم الرسل قد زلت أساوره فعرشه بعد كرسي الملك مشلول 


۱.امالی صدوی: ۳۶۰ح ۱مجلس ۴۸ یحار ور ۲۵۷/۱۵ ع ۰٩‏ تسیر برهان :۳۲۶/۲ ۲ 


۵ 
1 
3 
5 
1 








۵ 


سیحان من خض بالاسراء رتبته 
پالجسم آسري به والروح خادمه 
له البراق جسواد والسماء طرق 
له شريعة حسق للهدی وله 
وجاءه الروح بالقرآن ینسخ من 
وکل آسفار توراة الكليم لها 
لولاه مسا کسان لا عسلم ولاعمل 
ولا وجود ولا انس ولا مسلك 
له الخوارق فالعرجون في یده 
حسسروبه وم‌فغازیه لها سير 


بسقربه حسیث لا کسیف وتسمثیل 
له من اله تظيم وتبجيل 
مسلوكة ودليل السير جبريل 
شريعة في الندى من دونها النيل 
شريعة الروح مايحويه انجيل 
من بعد أسفار صبح الذكر تعطيل 
ولاكستاب ولانسض وتأویل 
ولا حسدیث ولا وحسي وتسنزیل 
مهد من سيوف الله مسلول 
بها یسحدث جيل بعده جيل 


خشنود شدم به ولادت او که طالعش مسعود است» همانند شب چهارده 
درخشید و تاریکی‌ها دز آن پنهان گشت 

تاج از سر کسری (پادشاه ایران) افتاد هنگامی که تاج ایمان از مّیخ بالاثتر 
رفت: 

به وجود خاتم انبیاء زینت‌ها از تاج او ریخت؛ و تخت او بعد از تخت 
سلطنت نب ااا درهم شکسته شد . 

پاک و منرّه است کسی که با سیر دادن پیغمبرش رتبۀ او رابه قرب و نزدیکی 
خود اختصاص داد در حالی که او ذاتش منژه از کیفّت و تشبیه است. 








با جسم شریفش سیر داده شد و روح الأمین در حدمت او بود, و خداوند 
تبارک و تعالی او رابااین کار عظیم و تکریم نمود. 

مرکب او در این سفر آسمائی براق بود» و آسمان مسیر او بود که می‌پیمود. 
و راهنمایش در این سفر جبرئیل 38 بود. 

او دارای دیسن حمّی است که برای هدایت خاق آن را تبلیغ نمود؛ و 
آبشخوری در بخشش و بزرگواری دار که نیل کوچک‌ترین آنها است. 
قرآنی را که روح الأمین برای او آورد دین روح اله و آنچه راکه انجیل او 
دربردارد نسخ کرد و از بین برد. 

همه بخش‌های تورات حضرت موسی بعد از آمدن سوره‌ها و آیات قرآن 





کریم تعطیل گردید. 


اگر او نبود نه علمی بود و نه عملی ‏ و نه کتابی »نه نی (ظاهر کتاب) بود و 


نه تأویلی (باطن کتاب) 


نه وجودی بود نه انسانی و نه فرشته‌ای, نه حدیلی بود نه وحبی و نه 


قرآنی. 


او دارای معجزات و کارهای شگفت‌انگیز بود. شاخۀ عرما در درست او 


شمشیری از شمشیرهای برهنة پروردگار شد. 


جنگ‌هانی که در آنها حضور داشت و آنها که حضور نداشت سیره‌ای است 
که نسل به نسل مردمان آن را گفتگو می‌کنند . 


و شیخ آزری ‏ نیکو به رشتۀ نظم درآورده و گفته است: 


ما عسی أن أقول في ذي معال 
بشرت أمه به الرسل طرا 
نوهت باسمه السموات والار 
طربت لاسمه الثری فاستطالت 
لاتجل في صنات أحمد فکاً 
تلك نفس عرّت على الله قدراً 
ما تناهت عوالم العلم الإ 
حساز قدسية العلوم وان 
علم اقسمت جميع المعالي 
فاض للخلق منه علم وحلم 
وستت باسمه سفينة نوح 


وبه نال خَلة الله إبراهي 





ويسر سری له في ابن عمران 
وبه سخر المقابر عیسی 
وهو سر الوجود في الملا لأعلی 


علة الكون كله احداها 
طسرباً باسمه فيا بشراها 
ض کما نوّهت بصبح ذكاها 
فوق علويّة السما سفلاها 
قهي الصورة ن تراها 
فارتضاها لشفسه واصطفاها 
والی کسنه أحمد منتهاها 
لم يؤتها آحمد فمن يؤتاها 
انه رها الذي ربٌاها 
اخسذت عنهم العقول نهاها 
فاستقزت به على مجراها 
م والنار بساسمه آطفاها 
أطاعت تلك اليمين عصاها 
فأجابت نسداءه موتاها 
ولو لاه لم تعفر جياها 
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لم تكسن هذه العسناصر إلا من هیولاه حيث كان آباها 
چه بگویم دربارة کسی که دارای منزلتی رفیع و ارزشی والااست» او علّت 
هستی است و این یکی از آن مقامات و منزلتهای او است. 

انبیاء بشارت او را همگی گفته‌اند .و به نام مبارک او خوشحالی کرده و 
سرود خواندند. 

آسمان و زمین نام او را اعلان کرد و بالا بردند » همانطور که روشنی صبح 
خبر از آمدن صبح می‌دهد . 

زمین به خاطر نام او شادی کرد و با ولادت او پائین‌ترین مرتبۀ زمین بر 
بلندترین مرتبة آسمان فخر نمود. 

فکرت را در صفات احمد اا به تحزک و تلاش وادار مکسن: زبرا آن 
صورتی است که نظیر و مانند ندارد. 

شخصیتی است که قدرش نزد خدا عزیز و ارجمند است» او را برای خود 
برگزیده و اختیار نموده است. 

علم و دانش دریای بیکرانی است که پایان نمی‌پذیرد مگر اینکه پیان آن و 
نهایتش در وجوداحمد 8# ختم می‌شود. 

علوم مقس و دانش الهی رااو فا گرفتهاست. ر اگر به او نرسیده بود چه 
کسی قابل بود که به او برسد . 

تمام صفات عالی و برتری‌های اخلاقی قسم یادکره‌اند که پرورش دهند؛ 
آنها ایشان بود است. ۱ 

از ناحی او دانش و بردباری به سوی خلق سرازیر شد عقول از او خرد و 
اندیشه را گرفت و به دست آورد. 

نام مبارک او که بر کشتی نوح نهاده شد از غرق شدن ایمنی پیدا کرد و در 
مجرای خود آرام گرفت. 

ابراهیم به سیب او به مقام خلّت رسید » و آتش نمرودی به اسم مبارک او بر 
ابراهیم سرد و خاموش شد. 

و به سرّی که او در موسی جاری کرد؛ عصائی که در دست او بود از او 
اطاعت کرد. 

و به سیب او عیسی مقابر را تسخیر کرد» و مرد‌هائی که در آن بودند ندای 





او را جواب 
او در ملا اعلی که جایگاه فرشتگان است رمز و راز هستی است. و اگر او 
نبود آنها پیشانی به خاک نمیگذاشتند و عبادت نمی‌کردند . 

تمامی این عناصر نیستند مگر از ماده اصلی خود. و او ماده اصلی و اساس 
هستی و پدر خلقت است. 


KS‏ مجلسی :+ در «بحار الأنوار» از کتاب «محاسن برقی» روایتی از 
امام صادق :4 نقل می‌کند که رسول خدا ف فرمود: 
خداوند عقل را آفرید سپس به او فرمود: روی بگردان پس روی گرداند» 


بعد به او فرمود: روی آور» پس رو کرد» آنگاه فرمود: 

«ما خلقت خلقاً أحبَ إليّ منك». 

«موجودی را نیافریدم که نزد من از تو محبوبتر باشده 

پس نود و نه جزء آن را به وچود نازنین حضرت محمد 1 بخشید؛ و 
یک جزء باقی‌مانده را بین مردم تقسیم کرد ' 


[ ۳۱ و نبز در همان کتاب از پیغمبر اکرم ل نقل کرده است که فرمود: 


آنا أديب الله وعلي 1 أديبي." 


من تربیت شد؛ پروردگار و علی 10۶ تربیت شدۀ من است 


5 سعد اریلی # در کتاب «اربعین» خود روایت کرده است که: در آثار 
باقی‌مانده از یکی از حواریّون حضرت عیسی 4 ورقی یافت شد که بر آن 
با قلم سریانی نوشته شده بود: 

از کتاب تورات نقل شده است که: بعد از گفتگو و نزاع حضرت 
موسی و خحضر#ه در ص کشتی و دیوار و غلام هنگامی که حضرت 
موسی به طرف قوم خود برگشت برادرش هارون از او سئوال کرد: چه 


۰۲۶ لسحاسن؛ ۱۴۷ ح ۸ یحار لور :۷/۱ح ۶و ۲۲۳/۱۶ج‎ ١ 
.۴ .ار الوا : ۲۳۱/۱۶ سطر‎ 


< مناقب پیامبر اکرم ااا 


e Ber 





< قطره‌ای از دریای .. 





4 





چیزی از خضر آموختی و از عجائب دریا چه چیزی مشاهده کردی؟ 

فرمود: من و حضر در کنار دریا ایستاده بودیم که ناگهان پرنده‌ای فرود 
آمد با منقار خود قطره‌ای از آب دریا برداشت و به طرف مشرق انداخت. 
سپس قطرة دیگری برداشت و به طرف مغرب رها کرد» بعد قطرة سوم را 
برداشت و به طرف آسمان و قطرة چهارم را به طرف زمین انداخت» 
سپس قطرة پنجم را برداشت و به خود دریا برگرداند» ما از مشاهد؛ آن 
بهت‌زده و متحیّر شدیم» از خضر 98 سئوال کردم او هم جوابی نداشت. 

در این هنگام یک شکارچی که در آن منطقه شکار می‌کرد نگاهی به ما 
کرد و گفت: شما را چه شده است؟ گویا در کار این پرنده متحیّر و 
سرگردان گشته‌اید ؟ 

گفتیم: بله همین طور است» گفت: من که یک نفر صیّاد هستم اشارۀ 
این پرنده را فهمیدم» شما دو بزرگوار که هر دو پیغمبرید ندانستید ؟1 

گفتیم: ما نمی‌دانیم جز آنچه را خداوند به ما بیاموزد؟ 

گفت: این پرنده‌ای در دریا است که «مسلم» نامیده می‌شود به خاطر 
اینکه هنگامی که صدا می‌زند در آوازش این کلمه یعنی مسلم را می‌گوید - 
با این کار خود که آب را با منقار خود برداشت و به طرف مشرق و مغرب 
آسمان و زمین ریخت و قطر؛ آخر را به دریا برگرداند می‌خواهد بگوید: 

«يأتي في آخر الزمان نب يكون علم أهل المشرق والمفرب وأهل السماء 
والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة في الیحر, ويرث علمه أبن عقه 
ووصيّه». 

«در آخر الزمان پیغمبری می‌آید که علم اهل مشرق و مغرب و اهل 
آسمان و زمین نسبت به دانش او مثل قطره‌ای است که در دریا افکنده 
شده است» و تمام دانش او را پسرعمو و وصی او به ارث خواهد برد». 

با شنیدن این مطلب از مشاجره دست برداشتیم و هر کدام از ما که به 


علم خود دچار خودبینی بودیم آن را کوچک شمردیم. 

آنگاه آن صیّاد از نظر ما ناپدید گردید و دانستیم که او فرشته‌ای بود که 
خداوند به جانب ما فرستاد تا کمی علم ما را به خودمان نشان دهد بعد از 
آنکه اعای کمال داشتیم.۱ 





از امام صادق 38 روایت شده که وقتی آن حضرت نام رسول 
خدا #ة را می‌برد و گفت: «رسول خدا 244 فرمود»» رنگ چهرۂ مبارکش 
تغیبر می‌کرد» سبز می‌شد و زرد می‌شد به حدّی که آنهائی که او را 
می‌شناختند با این تغیبری که پیش می‌آمد اظهار نشناختن می‌کردند.۲ 





و در روایت دیگر نقل شده: هنگامی که آن حضرت نام محمد تاف را 
می‌شنید بعنوان تعظیم با صورت به طرف زمین رو می‌کرد و می‌فرمود: 
«محقد محئد محقد» به حلّی که نزدیک بود گونة مبارکش بزمین برسد.۴ 

و چه زیبا گفته شده: 

هزار مرتبه شستن دهان بمشک و گلاب 

هنوز نام تو بردن کسمال بی‌ادبی است 


r)‏ شیخ طوسی ا در کتاب «امالی» از امام صادق ۰48 از پدرانش ها 
و آنها از امام حسن # نقل کرده‌اند که فرمود: 
از جدم رسول خدا 2 شنیدم که آن حضرت فرمود: 
خلقت من نور الله عرُوجل, وخلق أهل بيتي من نوري» وخلق 
محییهم من نورهم» وسائر الخلق من الثار. 





۱.السحتضر: ۰۱۰۰ بحار الأنوار: ۱۹۹/۲۶ ع ۰۱۲ تأویل لیات : ۱۰۴/۱ ع ۰٩‏ بحار تور ۳۱۳/۱۳ح ۵۲. 
برسی چ این روایت را در مشارق الانوار : ۷۹ از حسن بصری به اختصار تفل کرده. و نیز در کتاب الدسمة. 
الساكبة: ۶۱/۷ 1ب کمی اختلاف) ذکر شده است. 

۲ لخصال: ۱۶۷ح ۲۹ امالی صدوی: ۲۲۴ بحار الأنوار: ۳۱۶/۴۷ ۱: روضة قواعظین : ۲۱۱ 

۳.الکافی: ۹۲/۸ بحار الأنوار : ۳۰/۱۷ ۹ 
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من از نور خداوند تبارک و تعالی آفریده شده‌ام, و اهل بیتم از نور من 
آفریده شد‌ند. و دوستان ایشان از تور آنها آفریده شده‌اند و دیگر 


مخلوقات از آتش می‌باشند .۱ 


کلینی 3 در کتاب «کافی؛ از مفضّل نقل می‌کند که گفت: به امام 
صادق 1۶ عرض کردم: شما آن وقتی که در عالم أظله (ارواح) بودید 
چگونه بودید و چه می‌کردید؟ فرمود: 
يا مفضّل! كتا عند ربنا لیس عنده أحد غیرنا فى ظلَة خضراء. 
نسټحه ونقدسه ونهلله ونمجده. وما من ملك مقرب ولا ذي روح 
غیرناء حتی بدا له في خلق الاشیاء فخلق ما شاء کیف شاء من 
الملائكة وغیرهم. ثم أنهى علم ذلك إلينا. 
ای مفّل. ما دز پیشگاه پروردگار در سای سبز رنگی بودیم و غیر ما در 
آنجا کسی نبود‌په تسبیح؛ تهلیل و تمجید پروردگار مشغول بودیم؛ 
فرشتة مقزبی و هیچ صاحب روحی نبود. تا آنکه خداوند اراد؛ آفرینش 
فرمود. و آنچه راکه خواست و به هر شکلی که خواست از فرشته و غير آن 
آفرید, و ما رااز آن آگاه ساخت. 


Ka)‏ ابن شهراشوب # در کتاب «مناقب» از حضرت امیرالممنین صلرات 
اه علبه روایت کرده است که فرمود: 
لتا ولد رسول اله اة ألقيت الأصنام في الکعبة على وجوههاء 
فلتا أمسى سمع صيحة من السماء (جاء الح ورن الباطل إن 
الباطِل كان رما ۳. 
هنگامی که رسول خدا بل تولّد یافت »بت‌های داخل کعبه به رو بر زمین 


۱ امالی طوسی: ۶۵۵ فيل ع ۵ مجلس ۲۴ 
۲ الکاقی : ۴۴۱/۱ ح ۷ بحار الأنوار: ۲۴/۱۵ ع ۴۵ و ۱۹۶/۵۷ ع ۱۴۲ لافی : ۶۸۳/۲ح ۶. 


۳.سوره إسراء, آیة ۸۱ 


افتادند. و هنگامی که شب فرا رسید صدائی از آسمان شنیده شد که 
می‌فرمود: «حق ظاهر شد و باطل نابود گردید. و همانا باطل نابودشدتی 
است». 

و نقل شده است که در آن شب تمام دنیا روشن گردید» هر سنگ و 
ریگ و درختی خنده کرد و آنچه در آسمان و زمین بود تسبیح خداوند 
نمود. شیطان درهم شکسته شد و می‌گفت: بهترین شخص از میان 
امت‌ها و بهترین آفریده» و گرامی‌ترین بنده و بزرگ‌ترین شخصیّت عالم 
محمد و است .۱ 
در کتاب «کنز الفوائد» از حلیمةٌ سعدیّه روایت شده که گفت: 
وقتی پیامبر اکرم لا یک‌ساله شد لب به سخن گشود و کلامی فرمود که 


خوب‌تر از آن نشنیده بودم» فرمود: 





قوس قدّوس نامت العیون والرحمان لاتأخذه سنة ولا نوم. 
خدا پاک و منزه از هر نقصی است: چشمها به خواب رفتند :و او راچرت و 
خواب فرانم‌گیرد. 
و زنی به من یک مشت خرما به عنوان صدقه داد. از او گرفتم و آن 
حضرت که در سن سه سالگی بود آن را رد کرد و فرمود: 
يا أ لاتأكلي الصدقة. فقد عظمت نعمتك وكثر خیرلد,فاٍّي لا 
آکل الصدقة. ۱ 
ای مادر . صدقه نخور ؛ زیرا درهای نعمت بر روی تو باز شده و خير 
فراوانی بتو رسیده است. و من هرگز صدقه نمی‌خورم. 
می‌گوید: به خدا قسم بعد از شنیدن آن دیگر از کسی صدقه قبول 
نکردم .۲ 
۱ المتاقب : ۳۱/۱ بحار الأتوار ۲۷۴/۱۵۰ ۰ 
۲ .کز الفوائد : ۱۶۸/۱ بحار اور ۴۰۰/۱۵ ع ۲۸. 
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لیا در کتاب «قرب الاسناد» از فضیل روایت می‌کند که گفت: از امام 
صادق 4 شنیدم که فرمود: 
اتّقوا الله وعظموا الله وعظموا رسوله تب ولاتفضَلوا على 
رسول اله اة أحداًء فإ الله تبارك وتعالى قد فضّله ... 
تقوا پیشه کنید. خدا و رسولش رابزرگ دارید و تعظیم کنید و هیچ کس را 


بر رسول خدا ی برتری ندهید , زیرا خداوند تبارک و تعالی او رابر 
۱ 


۵ 
3 
1 


همگان برتری بخشیده است.... 


٩ [‏ _) در کتاب دکافی» نقل شده است: امام صادق 98 از رسول دام 
یاد کرد و فرمود: 

حضرت امیرالمؤمنین 1 فرموده است: 

ما برأ الله نسمة خیراً من محمد اة . 

خداوند تبارگ و تعالی مونجودی را بهتر از محمد 3 بفریده است ٠‏ 


در همان کتاب از یکی از اصحاب امام صادق 4# نقل کرده است 
که گفت: از آن حضرت شنیدم که فرمود: 





به حضرت عیسی بن مریم 4# دو حرف از اسم اعظم عنایت شده بود و 
با آن کارهای خارق العادة خود را انجام می‌داد. و به حضرت موسی 1 
چهار حرف» و به حضرت ابراهیم هشت حرف و به حضرت نوح پانزده 
حرف و به حضرت آدم بیست و پنچ حرف از آن عطا شده بود. 

وا لله تبارك وتعالی جمع ذلك كله لمحئد #, ون اسم اله 
الأعظم ثلائة وسبعون حرفا أعطي محمداً ل انين وسبعین 
حرفاً» وحجب عنه حرف واحد. 

و خداوند تبارک و تعالی تمام آنچه راکه به آنها مرحمت کرده بود برای 
حضرت محمد ای جمع نموده و همانا اسم اعظم الهی هفتاد و سه حرف 








۱ قرب الاسند: ۶۱ بحار لور : ۲۶۹/۲۵ ع ۰۱۲ 
۲.الکافی: ۴۲۰/۱ ع ۲ بحار انار ۳۶۸/۱۶ح ۳۷ لاف :۱۷۱۲/۳ ۰1۵ 





است به حضرت محمد کب هفتاد و دو حرف از آن را عنایت کرده و یکی 


ا ۳ ۱ 
رااز آن حضرت پنهان تموده است. 


صفّار 4 در کتاب «بصائر الدرجات» از امام باقر روایت کرده 





است که فرمود: 
از امیر ممنان علی 1# دربارة عم پیامبر اکرم لت سئوال شد. 
حضرت فرمود: علم اي 8 علم جمیع النبتين وعلم مسا کان 
وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة. 
علم پر اکرم اا شامل علم تما پیامبران است» واو ر آنچه وافع شد 
و نا روز قبامت به وقوع می‌پیوندد دانا است." 





شهراشوب # در کتاب «مناقب» نقل کرده است: 

پیامبر اکرم 8# ۴۴۴۰ معجزه قبل از ولادت» بعد از بعشت و بعد از 
وفات داشته است که مهم‌ترین و قوی‌ترین آنها قرآن است.۳ 

و از انس نقل کرده است که گفت: رسول اکرم 948 از بالای کوه 
صدائی شنید که می‌گفت: 

«اللهم اجعلني من الأة المرحومة المغفورة». 
«خدایا! مرا از انی که مورد رحمت و مغفرت‌اند قرار بده». 

وقتی نزد رسول خدا 9 آمد دیدند پیرمردی است که قامت آن 
سیصد ذراع ‏ است» آن حضرت با او معانقه نمود» سپس پیرمرد عرض 
کرد: من در هر سال یک‌بار غذا می‌خورم و اکنون وقت آن رسیده است» 
در این هنگام ظرف غذائی از آسمان نازل شد و هر دو از آن خوردند.۵ 
۱.الکالی: 2۲۳۰/۱ ۲ بحار الوا : 2۱۳۴/۱۷ ۱۱ الوافی: ۵۶۳/۲ ۳. 
۲ بصائر الدرجات : ۱۲۷ ۰۱ بحار الأتوار : ۱۴۴/۱۷ ۳۱. 
۳.بحار انوا : ۲۰۱/۱۷ ح ۱۳ به تقل از اقب : ۱۲۵/۱ و در آن وجوه قوی بودن قرآن را ذکر نموده است. 


۴.از ابتدای مرف تا سر انگشتان یک «ذراع» است. 
۵ المناقب :۱۱۷/۱ پار الأتوار: ۲۰۱/۱۷ح ۱۲ 
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< قطره‌ای از دریای... 


َ 
1 











قطب راوندی 4 در کتاب «خرائج» می‌نویسد: روایت شده است 
عربی نزد پیغمبر اکرم ۳ آمد و عرض کرد: آیا نشانه و علامتی در 
درستی و صحیح بودن آنچه به آن دعوت می‌کنی داری؟ فرمود: 
بلی, نزد آن درخت برو و بگو: رسول خداّة ترا می‌خواند. 





وقتی پیغام را رساند درخت خود را به طرف راست و چپ کج کرده تا 
اینکه ریشه‌هایش قطع شد. سپس آمد و در حالی که خود را به زمین 
می‌کشید در مقابل پیغمبر اکرم 3 ایستاد. 
عرب گفت: به آن دستور بده تا به جای خود برگردد. 
حضرت به او فرمان داد» و او به محل روئیدن خود برگشت. آنگاه 
گفت: ای رسول خداء اجازه می‌دهی ترا سجده کنم ؟ حضرت فرمود: 
لو آمرت أحداً آزیسجد لأحد لامرت المرأة أنتسجد لزوجها, 
ار بنابود ام کم کسی برای دیگری سجده کند به زن‌ها دستور می‌دادم که 
برای شوهران خود سجده کنند . 
پس از آن اجازه گرفت تا دست مبارک آن حضرت را ببوسد؛ و 
پیامبر ااب به او اجازه فرمودند.۱ 


و نیز در همان کتاب روایت شده است: پیغمبر اکرم 4# در میان 
اصحاب خود بودند که عربی بیابانی وارد شد و به همراه خود سوسماری 
داشت که آن را شکار کرده و در آستین خود قرار داده بود. 

عرب در حالی که به پیغمبر اشاره می‌کرد گفت: این کیست؟ گفتند: 
رسول خدا است. 

گفت: به لات و عرّی" قسم» با هیچ کس به اندازۀ تو دشمنی ندارم و 
تو از همه نزد من مبغوضتری» و اگر ترس این نبود که قوم من مرا عجول 











۴۰ الخرائج : ۴۴/۱ ۰۵۳ بحار الأنوار : ۳۳۷/۱۷ح‎ ١ 


.ام دو بت بزرگ و معروق است. 


و شتابزده بنامند همانا در کشتن تو عجله می‌کردم. 

پیغمبر ارم تفا فرمود: ۱ 

تو را چه چیزی وادار کرده که چنین بگوتی؟ ایمان به خداوند بیاور. 

گفت: من ایمان نمی‌آورم تا اینکه این سوسمار ایمان آورد. و آن را از 
آستین رها کرد. 

رسول خدا ت3 سوسمار را صدا زدند. و او به زبان عربی به گونه‌ای 
که هم حاضرین شنیدند جواب داد: بلی» قربان شما شوم؛ چه 
می‌فرمائید ای کسی که زینت‌بخش عرص قیامت و آنها که وارد آن عرصه 
می‌شوند هستی. فرمود: ای سوسمارء چه کسی را عبادت می‌کنی ؟ 

گفت: کسی که عرش او در آسمان؛ سلطنت او در زمین ؛ عجائب او در 
دریا؛ رحمتش در بهشت و عذابش در آتش است. 

فرمود: ای سوسمار؛ بگو من کیستم؟ 

گفت: «رسول رب العالمین وخاتم النبتين. قد آفلح من صدّقك. وخاب من 
کذبك». فرستاد؛ پروردگار جهانیان و آخرین پیامبری هر کس تو را 
تصدیق کند و به رسالت تو اعتراف کند رستگار و سعادتمند است؛ و 





کسی که تو را تکذیب کند زیانکار است. 





عرب گفت: هیچ دلیل و برهانی بالاتر از دیدن نیست. نزد تو آمدم در 
حالی که بیشتر از همه با تو دشمن بودم» ولی اکنون تو را از خودم و 


فرزندانم بیشتر دوست دارم . 

بعد گفت: شهادت می‌دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست و همانا 
تو فرستاد؛ خدا هستی» آنگاه بسوی قوم خود برگشت. او از قبیلة بنی 
سلیم بود. و وقتی حکایت خود را برای آنها بازگو کرد. با شنیدن آن هزار 
نفر از آنها مسلمان شدند.۱ 


۳۰ ۲۰۶/۱۷ الخرائج : ۳۸/۱ ۴۳.بحار اور‎ ١ 
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[_۵۵_] علی بن ابراهیم قمی # در کتاب «تفسیر» از حفص کنانی نقل 


می‌کند که گفت 


فرمود: 


در کتاب «الدرّ لنظیم» از امام باقر 4# نقل کرده است 





۱.سورة سب 








بدالله بن بکر شنیدم که می‌گفت: امام صادق # به من 


آیا این طور نیست که رسول خدا تا رسالتش عام بود و همگان را فا 
می‌گرفت و خداوند تبارک و تعالی در کتاب محکم خود فرموده است: 
وما آزسلناة لاه لاس>۱. 

«ترا نفرستادیم مگر برای تمام مردمان»۰ یعنی برای اهل مشرق و مغرب و 
برای اهل آسمان و زمین اعم از آدمیان و پریان. 

سئوال این است که آیا آن حضرت رسالت خود را به همة آنها ابلاغ کرد و 
چگونه این کار را کرد؟ گفتم: نمی دانم . 

فرمود: ای پسر بکر؛ پیغمبر اکرم ## از مدینه خارج نشد پس چگونه 
به اهل شرق و غرب پیغامش را رسانید؟ گفتم: نمی‌دانم. فرمود؛ 

إن اله تبارك وتعالی أمر جبرئیل فاقتلع الأرض بريشة من جناحه, 
ونصبها لمح وکانت بین يديه مثل راحته في که بنظر إلى 
أهل الشرق والغرب ویخاطب کل قوم بالسنتهم, ویدعوهم إلى الله 
وإلى نبوته بنفسه فما بقیت قرية ولا مدينة إلا ودعاهم اني الإ 
خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را فرمان داد بسبب پری از بال خود زمین را 
گند و آن را برای محمد ## نصب کرد. با این کار زمین در مقابل آن 
حضرت مثل کف دست در میان دستش بود. و توشط آن به اهل شرق و 
غرب نگاه کرد و هر طایفه‌ای راب زبان خودشان مخاطب ساخت و آنها رابه 
سوی خدا و نبت خویش دعوت نمود. لذا شهری و روستائی نماند مگر 
آنکه پیغمبر اکرم الال خودش آنها رادعوت کرد.؟ 








هنگامی که ۲۲ ماه از ولادت شریف رسول خدا#قل گذشت, آن حضرت 


یف ۲۸ 


۲ .سر قمی: ۲۰۲/۲« بحار لور ۱۸۸/۱۸ ۲۰ 


چشم درد گرفت. 

عبدالمطلب به حضرت ابوطالب 4 فرمود: پسر برادرت را با خود به 
جحفهبیر, رجا راهبی است که در عبادتگاه خود مریض‌ها را مالجه 
و مداوا می‌کند. 

آن حضرت را در زنبیلی هندی قرار دادند و یکی از نوکران ابوطالب 4ا 
آن را برداشت و نزد راهب آورد» و آن زنبیل را در زیر عبادتگاه راهب بر 
زمین نهاد. 

حضرت ابوطالب 48 راهب را صدا زدند» او از محل عبادت خود سر را 
بیرون آورد» نگاهی به پائین کرد و در اطراف عبادتگاه خود نوری را تابان 
دید و صدای بال‌های ملائکه را شنید. 

عرض کرد: شما چه کسی هستید؟ 

فرمود: من ابوطالب پسر عبدالمطلبم» پسر برادرم را نزد تو آوردم که 
چشمش را مداواکنی. گفت: او کجا انست؟ 

فرمود: در میان سبدی است و او را از تابش خورشید پوشانده‌ام. 
گفت: پرده را از روی او کنار بزن» همینکه پرده را کنار زد نوری در 
چهره‌اش مشاهده کرد که می‌درخشد؛ و با دیدن آن گویا خوف و وحشت 
او راگرفت» و فورا گفت: او را یوشانید. 

آنگاه سر خود را داخل صومعه کرد و گفت: 

آشهد أن لا إله إل اله وأتك رسول اله حقاً فا وآنك الذي بشر 
به في التوراة والانجیل على لسان موسی وعیسی نت . 

شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست. و به حقٌ و راستی که تو 
رسول خدا می‌باشی و تو همان کسی هستی که در تورات و انجیل بشارت 
آمدنت راموسی و عیسی گفته‌اند 

و دو مرتبه شهادتین بر زبان جاری ساخت سپس سر خود را بیرون آورد 
و گفت: پسرم او را ببرید. او هیچ عیبی ندارد. 

حضرت ابوطالب :1 فرمود: ای راهب» کلام بزرگی و مطلب مهتی را از 


تو شنیدم. 





.به رمد میتلا گشت؛ و رمد + ورمی است که در طیقة ملتحمة چشم پدید آید. 


< مناقب پیامبر اکرم و 


و هب 





۱۳۴ 


< قطره‌ای از درهای... 





گفت: پسرم» شأن و مقام پسر برادرت از آنچه از من شنیدی بزرگتر 
است و تو در کار رسالتش مدذکار او هستی» و آنها که بخواهند او را 
بکشند ممانعت می‌کنی. 

ابوطالب نزد عبدالمطلب برگشت و جریان را به او خبر داد. 

عبدالمطلب گفت: پسرم این قضه را پنهان کن و کسی را از آن باخبر 
نکن» به خدا قسم؛ محمد ۶# از دنیا نخواهد رفت تا اینکه سیادت و 
بزرگی بر عجم و عرب پیدا کند.! 





ابن شهراشوب نا در کتاب «مناقب» نام‌های آن حضرت ا را که 





در روایات وارد شده چنین ذکر کرده است: 
العاقب: یعنی کسی که دنبال انبیاء و بعد از آنها آمده است. 
الماحي: یعنی کسی که به سبب او کفر از بین رفت» یا بسبب او گناهان 
پیروانش از بین می‌رود؛ و گفته شده: کسی است که بعد از او دیگری 
نمی‌باشد. 
الحاشر: و او کسی است که مردم بعد از او وارد محشر می‌شوند. 
المققي: یعنی کسی که پشت سر تمام انبیاء آمده و آنها را متابعت نموده 





است. 

الموقف: یعنی مردم را در پیشگاه الهی امر به توقّف می‌دهد و آنها را 
نگه می‌دارد. 

القثم: یعنی کسی که از هر جهت کامل است و در او همۀ صفات نیکو 
جمع شده است. 

الناشر: یعنی نشر دهنده. الناصح: یعنی خیرخواه. الوفي: یعنی کسی که 
به عهد و پیمان خود وفا می‌کند. المطاع: یعنی کسی که اطاعت او بر 
دیگران واجب است و باید از او پیروی کنند. النجي: یعنی نجات دهنده. 


۱ .امد التو ۱۲۴ح ۰۳۰ بسار انار : ۳۵۸/۱۵ ج ۱۵ 


المأمون: یعنی مورد اعتماد. الحنیف: یعنی کسی که از بدی بطرف خوبی 
تمایل پیدا کند. و کسی که از عبادت بتها روی بگرداند. 

المفیث: فریادرس. الحبیب: دوست. الطیّب: کسی که از پلیدی و 
آلودگی اجتناب کرده و خود را به فضائل آراسته نموده است. السیّد: 
بزرگ و سرور. المقزب: نزدیک کننده. الدافع : دور کننده. الشافع: شفاعت 
کننده. المشقع: کسی که شفاعت او پذیرفته می‌شود. 

الحامد: حمد کننده و ستایش کننده. المحمود: کسی که خصال او نیکو 
و مورد ستایش است. الموجه: آبرومند. العتوکل: کسی که بخدا اعتماد 
کرده و کارهایش را به او واگذارد. الفیث: باران پر خیر و سودمند. 





سپس نام و القاب شریف آن حضرت را که در قرآن وارد شده و 
عددش به ۴۰۰ می‌رسد ذکر کرده است.۱ 
طریحی ‏ در کتاب «مجمع البحرین» از ابن أعرابی نقل کرده است که: 
خداوند تبارک و تعالی هزا و یک اسم و پیغمبر #4# هزار اسم دارد» و 
از بهترین آنها محمّد لا و محمود و أحمد است. و محمد یعنی کسی که 
خحصلتهای نیکوی او زیاد است و گفته شده: قبل از پیامبر کسی این نام را 
نداشته است» و خداوند به اهل آن حضرت الهام نموده است که او را 
اینگونه نامگذاری کنند» بخاطر اینکه خدا و فرشتگان و تمام پیامبران و 
رسولان و هم امّت‌ها او را ستایش می‌کنند و بر او درود می‌فرستند.۲ 
مولّف 4 گوید: محدّث نوری ‏ در کتاب «مستدرك» نقل کرده: در خبری 
وارد شده است: 
در قيامت شخصی را می‌آورند که نام او محقد است» خدوند تبارک و 
تعالی به او می‌فرماید: ما استحییت أن عصيتتي وأنت سم حبيبي, 








< مناقب پیامبر ارما 


٤ 


مب 








< قطره‌ای از دریای 


+ Be 





وآنا أستحيي أن أُعدّبك وأنت سمي حبيبي. 
حیا نکردی معصیت مرا نمودی و خود را بنام حبیب من نام نهادی .و لکن 
من حیامی‌کنم تو راعذاب کنم چون همنام حبیب من هستی .۱ 

و در مجموعة شهید# از کتاب «انوار» نقل کرده است که رسول خدا تاا 

فرموده‌اند: 

إذا سئیتم الولد محمداً فأكرموه. ووشعوا له المجالس ولاتقتحوا 
له وجهاً. 
هنگامی که نام فرزند خود را محمّد گذاشتید او را احترام کنید و گرامی 
بدارید» و در مجالس به او جای دهید و برای او چهره درهم نکشید .۴ 
هر گروهی که هنگام مشورت کسی را که نام او محقد یا احمد است به 
حضور بپذیرند و او را در مشورت وارد کنند. آنچه خیر است برای آنها 
پیش می‌آید.؟ 
و هر سفره‌ای که گسترده شود و بر آن کسی که تامش احمد یا محمد 
است حضور پیدا کند آن خانه در هر روز دو بار مورد تقدیس قرار گیرد 
یعنی باعت پاکی و مبرکیآنجاگردد.۴ 


[_۵۸_] کلینی 4 در کتاب «کافی؛ از بوهارون نقل می‌کند که گفت: من در 
مدینه با امام صادق ٩#‏ همنشینی داشتم» چند روزی خدمت آن حضرت 
نرسیدم» وقتی به محضرش شرفیاب شدم به من فرمود: 

ای ابو هارون چند روز است ترا ندیده‌ام؟ 

عرض کردم: خداوند به من پسری مرحمت فرموده است. 

فرمود: خدا آن را مبارک گرداند. او را چه نامیدی؟ 

عرض کردم: او را محمد نام نهادم. 

همین که آن حضرت نام محقد را شنید روی خود را به طرف زمین آورد 
۱.الستدرد: ۴۱۳۰/۱۵ 


۴-۲ عیون اخیار ارضا 32 : ۲۸/۲ ح ۰۲۹ ۳۰و ۳۱ بحاراثشوار: ۱۲۸/۱۰۴ح ۰۸ ۱۰و ۰۱۲و سحت 
نوری لا این روایت را در کتاب مستدركه الوسائل : ۱۳۰/۱۵ ح ۵از مجموعة شهید تقل کرده است. 


و چند بار فرمود: «محمد. محمد محمد به ندزهای که نزدیک بود 
گونة مبارک آن حضرت به زمین برسد. سپس فرمود: 
بنفسي وبولدي وباي وبأبوي وبأهل الأرض کلهم جميعً الفداء 
لرسول اله 9 لاتسته ولاتضربه ولاتسيء إليه. 


< مناقب 





امبر اکرم اا 


جان من و فرزندانم و پدر و مادرم و تمامی اهل زمین فدای رسول خداباد. 
این فرزندت راکه محمد نامیدی دشنام ندهی واو رانزنی و به او بدی‌نکنی, 
(بعد فرمود:) واعلم أنه ليس في الأرض دار فیها محمد الا وهي 
تقدس کل یوم» بر روی زمین خانه‌ای نیست که در آن نام محمد باشد 
مگر آنکه هر روز پاک و مبارک می‌گردد۱۰ 





سبزواری # در کتاب خود «شرح الأسماء در شرح | 
پروردگار «یا ولی الحسنات» می‌گوید: در خبری وارد شده است: 
همانا علی 90 حسنه‌ای از حسنات سرور رسولان است.۲ 





([ی) این فهد ا در کتاب «عدّة الداعی؛ از امام صادق :4 نقل کرده است 
که آن حضرت فرمود: 
زلیخا اجازه خواست که بر یوسف # وارد شود به او گفتند: 





آن رفتاری 
که نسبت به او داشته‌ای آیا اراحت نیستی که ترا نزد او ببریم؟ گفت؛ 
من از کسی که از خدا می‌ترسد هرگز نمی‌ترسم. 

وقتی زلیخا وارد شد» یوسف به او فرمود: چه شده می‌بینم رنگ 
چهرهات تغییر کرده و دگرگون شده‌ای؟ گفت: 
«الحمدثه الذي جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً» وجعل العبید 
بطاعتهم ملوکا»» حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که 
پادشاهان را به سبب نافرمانی و گناه آنها به بردگی می‌کشاند و بردگان را به 
خاطر اطاعت و فرمانیرداری آنها به پادشاهی می‌نشاند . 

به او فرمود: چه چیزی باعث شد که چنین رفتاری با من کنی؟ 





مب 


۱.الکافی: ۳۹/۶ح ۲.بحار الأنوار: ۳۰/۱۷ ۹.وساتل الشیمة :۱۲۶/۱۵ ۴ 
۲ شرع اسماه: ۲۲ سطر ۱۰ 








گفت: زیبائی و جمال تو مرا به این کار وادار کرد. فرمود: 

فکیف لو رآیت نبا يقال له: محمد  #‏ یکون في آخر الزمان, 
أحسن متي وجهاً وأحسن مني خلقاً. وأسمح متي کنا؟ 

اگر پیغمبری را که نام مبارکش «محمّده است و در آخرالزمان به رسالت 
می‌رسد دید بودی چه می‌کردی؟ او از من جمالش نیکو تر اخلاقش بهتر؛ 


< قطره‌ای از دریای... 





کرم و بزرگواریش ب 
زلیخا گفت: راست گفتی. 

فرمود: از کجا دانستی که من راست گفتدام؟ 

عرض کرد: زیرا همینکه نامش را بردی و اوصافش را بیان نمودی 
محبّت او بی‌اختیار در دل من جای گرفت. 

خداوند تبارک و تعالی به پوسف خطاب کرد و فرمود: زلیخا آنچه گفت 
درست است» و من او را اکنون بخاطر محبتی که به حبییم پیدا کرد 
دوست دارم» و آنگاه به حضرت یوسف فرمان داد که با او ازدواج کند.۱ 


کلینی 4 در کتاب #گافی) از امام صادق 4 نقل کرده است که فرمود: 
إذا رژئی فى ألليلة الظلماء رُثى له نور که شقة قمر." 
هنگامی که رسول خا 94 در شب تاریک دیده می‌شد اطراف چهر‌اش 
هاله‌ای از نور مشاهده می‌شد که گویا پاره‌ای ماه است 











کلینی 3 در کتاب «کافی» از حسین بن عبدالله نقل کرده است که 
گفت: به امام صادق 1# عرض کردم: آیا رسول خدا 924 سرور فرزندان 
آدم بود؟ فرمود: 

کان والله سیّد من خلق اله وما برأ الله بربّة خیرا من محمد . 

به خدا قسم؛او سرور تمام مخلوقات بود و خداوند موجودی را نیافریده 
که بهتر از محمد لاقت باشد .۳ 








۱ عة الداعی : ۱0۲ علل: 
۲ 

۲.الکافی : ۴۴۶/۱ ع ۲۰+ بحار تور :۱۸/۱۶ ۲۷وی ۲۳۷ سطر آخر به سندی دیگر 

۳.الکافی :۴۴۰/۱ ۱.بحار الوا :۳۶۸/۱۶ ۰۷۶ 


ایم : ۵0 ۱.بحار انار ۲۸۱/۱۲ح ۶۰و ۱۹۳/۱۶ ع ۳۰+ تفس رهان: 





کلینی بل در کتاب «کافی» از امام صادق 4# نقل کرده که فرمود: 
رسول خدا ت در یکی از جنگها بنام «ذات الرقاع» در زیر رختی کار 
یک درة سیل‌گیری فرود آمد» سیلی آمد و بین آن حضرت و اصحابش 
فاصله انداخت» در این هنگام یکی از مشرکان آن حضرت را دید و 
مسلمنان کنار آن ده ایستاده بودند و منتظربودد که سیل قطع شود. 
آن مرد مشرک به گروه خود گفت: من محمد را خواهم کشت » بعد 
با شمشیر به طرف رسول خدا ## آمد و بر آن حضرت سخت گرفت و 
عرض کرد: ای محمد؛ چه کسی ترا از چنگ من رها می‌کند؟ 
فرمود: خدای من و تو. 
سپس جبرئیل حاضر شد و آن مشرک را از اسب سرنگون ساخت و او با 
پشت روی زمین افتاد. 
رسول خدا تا برخاست و شمشیر را از او گرفت و بر سینه‌اش نشست 
و فرمود: ای غورث؛ ترا چه کسی از چنگ من نجات می‌دهد؟ 
عرض کرد: جودك وکرمك یا محشّد :۰959 بخشش و بزرگواری تو. 
آنگاه رسول خدا اة او را رها کرد. آن شخص برخاست و گفت: به خدا 
قسم؛ تو از من بهتر و بزرگوارتر هستی.! 


شیخ صدوق # در کتاب «مالی؛ از ابن عباس حدیشی طولانی در 
موضوع وفات پیغمبر اکرم بت و آنچه به اصحاب در بستر بیماری 
فرموده است نقل می‌کند» تا بدانجا که حضرت فرمودند: 
همانا پروردگار عظیم الشأن من حکم کرده و قسم یاد فرموده که از ستم 
هیچ ستمکاری نگذرد» و شما را به خداوند قسم می‌دهم هر یک از شما 
شکایتی دار و یا ستمی از من دیده است اکتون برخیزد و قصاص " گند 
زیرا اگر در این دنا کیفر کردارم را ببینم نزد من محبوب‌تر است از آنکه 
در قیامت در حضور فرشتگان و انبیاءکیفر شوم. 
در این هنگام شخصی به نام سوادة بن قیس از آخر مجلس برخاست و 





۵ 
3 
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۱ 











۱.الکافی :۱۲۷/۸ ح ۹۷ بحار اور : 2۱۷۹/۲۰ ۶ 
۲ قصاص آن است که بر شخص کاری همانند کاری که انجام داده را شود. 


عرض کرد: پدر و مدرم فدای شما ای رسول خدا؛ هنگامی که از طانف 
می‌آمدید من به استقبال آمدم» شما بر شتر خود سوار بودید و در دست 
باریکی داشتید. آن را بلند کردید که به شتر بزنید به شکم من 
برخورد کرد و نمی‌دانم این کار اشتباهاً از طرف شما صورت گرفت یا 
عمدی و از روی قصد بود. 

رسول خدا ت فرمود: پناه می‌برم به خدا که چنین کاری را از روی 
عمد انجام داده باشم. سپس فرمود: ای بلال؛ به خانةفاطمه 4 برو و 
همان شاخ باریک را بگیر و نزد من بیاور. 

بلال از مسجد بیرون آمد و در کوچه و بازار با صدای بلند فریاد می‌زد: 
ای مردم؛ چه کسی از شما حاضر است در این عالم یعنی پیش از قيامت 
با او قصاص شود اکنون پیغمبر اکرم محمد 8# خود را قبل از قیامت 
در معرض قصاص قرار داده است - و حدیث را ادامه داده است تا اینکه 
رسول خدا م۳ فرمود: آن پیرمرد کجاست؟ پیرمرد برخاست و گفت: 
منم و در اینجا حاضرم ای رسول خداء پدر و مادرم به فدای شماء 
حضرت فرمود: بیا اینجا و از من قصاص کن تا اینکه راضی شوی. 
عرض کرد: ای رسول خداء پیراهن را از شکم خود کنر بزن» حضرت آن 
راکنار زد. 

پیرمرد عرض کرد: ای رسول خداء پدر و مادرم فدای شما؛.آیا اجازه 
می‌دهی لب‌های خود را بر شکم شما گذارم و آن را یبوسم؟ 

حضرت اجازه فرمودند. آنگاه پیرمرد گفت: به این محل قصاص از شکم 
مبارک رسول خدا 9 از آتش دوزخ پناه می‌برم. 

رسول خدا 4 فرمود: ای سواده؛ آیا قصاص می‌کنی یا عفو می‌نمای؟ 
گفت: عفو می‌کنم ای رسول خدا. 

پیغمبر اکرم 2 او را دعا کرد و فرمود: 

«اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفى عن نبيّك محئد لو». 
بار پروردگارا! سوادة بن قیس را مورد عفو و بخشش خود قرار بده همان 
طور که او پیامبر تو راعفو کرد...." 





۵ 
2 








٩ ۵۰۷/۲۲ امالی صدوق: ۷۳۲ح ۶ مجلس ۹۲ بار انار‎ ١ 


موف ب پس از ذکر این قضیّه اشکالی را که ممکن است به ایشان وارد 
کنند قبلاً جواب می‌دهد و می‌فرماید: 

اگر کسی سئوال کند چرا برای انم طاهرین #8 مناقب و فضائل 
زیادتری از رسول خدا # نقل کرده‌ای با آنکه او برتر و شریف‌تر از 
دیگران است» در جواب می‌گوئیم: 

عظمت ولی تابع عظمت نبی است. هر چه ما ماه را توصیف کنیم و او 
را مدح و ستایش کنیم در حقیقت برگشت آن به خورشيد است» زیرا نور 
ماه تابع نور خورشید است. 

دیگر اینکه پیغمبر اکرم ### و اث معصومین 1# در مقام باطنی و در 
حقیقت یکی هستند لذا توصیف آنها توصیف پیامبر است. 

دیگر اینکه نسبت به شخصیّت و فضیلت نبی گرامی اسلام 48 در 
میان مسلمانان اختلافی نیست و مهم ذکرافضائل علی بن ابی طالب 4 و 
اولاد طاهرین او است که بعضی آن رآ انکار می‌کنند در حالی که ادعا دارند 





پیغمبر خدا 8348 را تصدیق کرده‌اند. 

دیگر اینکه تمام تلاش رسول خدا #ه معّفی امیر مزمنان علی 39 و 
جانشینان آن حضرت بود؛ لذا کمالات و فضائل آنها را برای مردم 
یادآوری نموده و از ستودن خویشتن که پسندیده نیست اجتناب کرده 
است ولی به مقتضای آیةمباهله که علی 1# تفس پیغمبر معرفی شده است 
مدح و توصیف علی 38 به پیغمبر ### نیز برمی‌گردد. 

پس از آن می‌فرماید: ما به دنبال این باب که ذکر فضائل رسول 
خدا لو بود بابی در فضیلت صلوات فرستادن بر آن حضرت تشکیل 
داده و در آن روایات جالب و حکایات زیبائی نقل کرده‌ایم که باعث 
سرور و شادمانی قلب شما گردد: 
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فضیلت صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمّد + 
محفق اردبیلی و در کتاب «زبدة البیان» فرموده است: روایت شده 
است که از پیغمبر اکرم 4# دربارة آیۀ شریفة إن ال وَملانکه بُ ن عَلّی 


' «خدا و ملانکه‌اش بر پیغمبر درود می‌فرستد» سوال شد. 











آن حضرت در جواب فرمود: 
این از علوم پوشیده و پنهان است» اگر از من سئوال نکرده بودید پرده از 
آن برنمی‌داشتم و خبر نمی‌دادم. 
خداوند دو فرشته را بر من موّل ساخته است» هر گاه نزد مسلمانی یادی 
از من شود و او بر من صلوات فرستد آن دو فرشته گویند: «غفر الله 
لك» خدارند ترابیامرزد , خدا و سایر فرشتگانش به دعای این دو فرشته 
آمین گویند. 
و اگر نزد مسلمانی یادی از من به مین آید و او بر من صلوات نفرسند آن 
دو فرشته گویند: «لا غفر الله لك» خدا ترایامرزه. خدا و فرشتگان نیز 
به دعای این دو فرشته آمین گویند.۲ 





و نیز فرموده است: در حدیث است که رسول خدا ### فرموده است: 
من ذکرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده اله عروجل من 


رحمته.۳ 





.۵۶ سورة احزاب, آیذ‎ .١ 
.. زبدة لین : ۸۵. بحار لتوار : ۲۷۹/۸۵ و ۶۸/۹۴ح ۵۷ به تقل از غوالی ال‎ ۲ 
۷ ۳.امالی صدوق :۶۷۶ح ۲۰ مجلس ۸۵, بحار الأنوار: ۴/۹۴ ع‎ 


کسی که من نزد او یاد شوم و بر من صلوات نفرستد پس داخحل آتش گردد 
خدا او را از رحمتش دور کرده است. 
ملّف با گوید: از این حدیث که فرموده است: «اگر نزد کسی یاد شوم و 
بر من صلوات نفرستد داخل آتش می‌گردد؛ استفاده می‌شود که این عمل 
واجب است زیرا بر ترک آن وعد؛ عذاب داده شده و هر عملی که چنین 
باشد واجب است. 
و عله‌ای از علماء مثل ابن بابویه. فاضل مقداد. کرخی و سیّد 
على خان به -شارح صحیفة سجّادٌ 
عامه هم طحاوی و زمخشری این قول را اختیار کرده‌اند. 





قائل به وجوب آن هستند؛ در ميان 







شیخ ابوالفتوح رازی # در کتاب تفسیرش در ضمن حدیث 
ینش آدم 98 می‌گوید: هنگامی که حضرت آذم # از خواب بیدار شد 
حوّاء را در کنار خود مشاهده کرد» اراده فرمود که دستش را به طرف او 
دراز کند. فرشتگان او را نهی کردند. 

فرمود: آیا خدا او را برای من نیافریده است؟ 
: برای تو آفریده ولی مهر او را باید پپردازی. 

فرمود: مهر او چه چیزی است؟ 

گفتند: «أن تصّي على محئد وآل محقد ثلاث مرّات». سه مرتبه باید بر 
محمد و آل محمد 4 صلوات بفرستی.۱ 





جواب دادن 


کلینی 4# در کتاب «کافی» از امام صادق 99 نقل کرده است که 





فرمود: 
هرگاه یادی از پیشمبر اکرم 3234 به میان آمد بر او زیاد صلوات پفرستید. 


من صلّی على ات9 صلاة واحدة. صلی الله عليه آلف 





۱١‏ تفسمر بواتوحرازی: ۱۷۶/۹.بحا توا : ۳۳/۱۵ سطر ۱۲(باکمی اختلاق). 


© 


صلوات.. 








< قطره‌ای از دریای... 
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صلاة في الف صت من الملائكة. ولم يبق شيء مما خلقه اله إل 
صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. 

همانا کسی که یک صلوات بر رسول خدا لا فرستد خدا بر او هزار 
شتگان می‌فرستد» و آنچه خدا آفریده بر آن 





صلوات در هزار صف از 
شخص درود می‌فرستند ؛ زیرا خدا و فرشتگان بر او صلوات فرستادهاند 

و کسی که بر چنین کاری میل و رغبت نداشته باشد نادان و مفرور است, 
و خدا و رسول و اهل بیت آن حضرت از او بیزاند.! 


بر کتاب «حدائق» از امام صادق 4 نقل کرده است: 
روزی رسول خدا ا به امیر مؤمنان ۳ فرمود: آیا تو را مژده و 
بشارتی ندهم؟ عرض کرد: پدر و مادرم فدایت؛ شما همواره به خیر و 
خوبی ما را بشارت می‌دهید, 
فرمود: جبرئیل برایم خبر شگفت‌انگیزی آورده است. 
عرض کرد: چه خبری حضورتان عرضه داشته است؟ 
پیغمبر اکرم 9 فرمود: او گفته است: 
الرجل من أمَتي إذا صلی عل وأتبع بسالصلاة علی أهل بيتي 
فتحت آبواب السماء, وصلّت عليه الملائكة سبعین صلاة. وإنكان 
مذنباً ,ثم تحاث عنه الذنوب كما یتحاث الورق من الشجر, 
اگر کسی از امتم بر من صلوات فرستد و اهل بی مرانیز به آن ملحق سازد 
درهای آسمان به روی او گشوده شود و فرشتگان بر او هفتاد صلوات 
فرستند گرچه گنهکار و خطای او بسیار باشد ‏ و بر اثر آن گناهانش بریزد 
همان طور که برگ از درختان می‌ریزد. 
و خداوند تبارک و تعالی او را پذیرفته و به او چواب دهد و به ملائکه‌اش 
فرماید: ای فرشتگان! شما هفتاد بار بر او صلوات فرستادید و من 
هفتصد مرتبه بر او درود می‌گویم. و اگر بر من که صلوات فرستاد, اهل 
بیت مرا به آن ملحق نساخت» بین او و آسمان هفتاد حجاب مانع شود و 











۱ کانی :۶۲۹۲/۷ ای :۱۵1۷/۹ع ۱۰ وساٹل ای :۱۲۱۱/۴ ع ۴ بحار انار :2۳۰/۱۷ ۱۱ 
:۶۵/9۴ قل ازجا الأخار وم ۵۷ع ۳۷ بل از ثواب الأعمال: ۱۵۴ تس برهان: ۳۲۸۲ 
٩‏ و ۳۳۶ ۱۵ به تقل از کافی. جمالالسبوع: ۲۳۲ تأویل الیات: ۴۶۱/۲ ع ۲۹ به تقل از ان بابویه. 





خداوند تبارک و تعالی او را نیذرد و به او جواب ندهد و به فرشتگانش 
فرماید: دعای او رابالا نبرید تا اینکه اهل بیت پیغمبر را در صلوات به 
آن حضرت ملحق کند» پس برای همیشه مانع از پذیرش او و دعایش 
گردند تا اینکه به من اهل بیتم را ضمیمه کند. " 





از امام صادق # روایت شده است که فرمود: 
من صلی علی محمد وآل محمد عشراً. صلی اله علیه وملائکته 
مائة مرّة. ومن صلّى على محمد وآل محمد مائة مزة صلی الله 
علیه وملائکته لا 
کسی که بر محمد و آل محمد تلا ده بار صلوات فرستد. خداو فرشتگانش 

و کسی که بر محمد و آل محمد صد بار 





صد مرتبه بر او درود می‌فر. 
صلوات فرستد خدا و فرشتگانش هزار مرنبه بر او درود می‌فرستند . 

و خدای تبارک و تعالی فرموده است: 

هر الذي بلي علیکم وتلانکه تخرجکم ين لمات إلى 
الور ركان بالمُؤمنين رخيما4". 

«او خداوندی است که به همراه فرشتگانش بر شما درود و رحمت 
می‌فرستد. تا شما را از تریکی‌ها خارج کنند و به روشنی و روشنالی‌ها 
برسانند. و او بر اهل ایمان بسیار مهربان است».۳ 





امام باقر یا امام صادق ت روایت شده است که فرمود: 

ما في المیزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد 

در ترازوی اعمال و فة حسنات چیزی سنگین‌تر از صلوات بر محمد و آل 
محمّد اا نیست. 


۱.امالی صدوق: ۳۶۷۵ ۱۸ مجلس ۸۵ ؛ حار الأنوار: ۳۵۶/۹۴ ۰۲۰ جامع الأخبار: ۷۳ و شيخ حر 
عاملی ا آن رادر کناب وسائل الشیمة :۱۲۲۰/۴ح ۱۰ سید شرف ادن در تأریل الیات: ۲۶۱/۲ ج 
۲۸ به تقل از امالی صدوق: ۳۴۵ و ثواب الآعمال: ۱۵۷ تقل کرد‌اند , محدّث نوری و نز این حدیث را در 
کتاب مستدرك الوسائل: ۳۵۴/۵ ۷بهتقل از جمال ال سبوع: ۲۳۷ (یاکمی اختلاف) روایت نموده است.. 


بزاب , آیذ ۰۴۳ 





]تور 
۳.الکافی: ۳۹۳/۲ح ۱۴ الواقی : ۱۵۱۸/۹ ۱۴ 
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بعد فرمود: فردای قیامت اعمال شخصی را در میزان که وسیلة سنجش 
اعمال است قرار می‌دهند کم می‌آورد رسول خدا تا صلواتی را که 
این شخص فرستاده حاضر کند و در ميزان او گنرد. کف حسناتش 
سنگین شود و برتری پیداکند." 


۵ 
3 
د 


امام صادق # از پدران بزرگوار خود نقل می‌کند که پیغمبر 
اکرم نت فرموده است: 

إرفعوا أصواتكم بالصلاة علي اتها تذهب باللفاق.۲ 

هنگام صلوات فرستادن صدای خود را بلند کنید : زیرا این کار نفاق و 





دوروئی رابرطرف می‌سازد. 

شیخ صدوق از حضرت رضا نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 
من لم یقدر على ما یکثر به ذنوبه فلیکثر من الصلاة على محمد 
رآله. نها تهدم الذنوب هدماً ۲ 


کسی که توانائی کاری که کفار: گناهانش گردد ندارد باید بر محمّد و آل 





محمّد 8# زیاد صلوات فرستد » زیرا صلوات بنیان گناه را ویران می‌سازد و 


آن رانابود می‌کند. 

قطب راوندی # از امام صادق + نقل کرده است که فرمود: 
من صلّی على الب تب مرة واحدة بنيّة واخضلاص من قلبه, 
قضی اله له مائة حاجة, منها: ثلاثون للدنیا وسبعون للآخرة. 


هر کس یکبار بر پیغمبر اکرم ظا با نیت صحیح و اخلاص باطنی 
صلوات فرستد خداوند صد حاجت او را برآورده کند که سی حاجت آل 





مربوط به دنیا و هفتاد حاجت آن مربوط به امور آخرت باشد . 


١.الکافی‏ : ۴۹۴/۲ ے ۱۵ قرب الأستاد :۱۲ اقسمتی از روات بحا الأنوار: 2۲۹/۹۴ .٩‏ 
۲. ثوب الأعمال :۱۵۹ بحار انا 01/1۴ ۴۱ الکافي: ۴۹۳/۲ ع ۱۳ 
۳.امالی صدوقی: ۸2۱۳۱ سجلس ۱۷ بحار الوا :۴۷/۹۴ ح۲ و ص ۶۲ ضمن ح ۵ب تقل از جع الأخبار 





و پیمغبر اکرم 5# فرموده است: 

من صلّی علي کل یوم ثلاث مزات حبًاً وشوقاء کان حقاً علی اله 
عرّوجل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم. 

کسی که بر من هر روز سه بار از روی محبّت و شوق صلوات فرستد 
سزاوار است که خداوند گناهان او راکه در آن شب و روز انجام داده پبخشد 


۱ 
و او را بیامرزد 





شهید ازل # در مجموعة خود از رسول خدا ### نقل کرده است 
که فرمود: 
الشیطان شیطانان: شیطان الجنّ, ویبعد بلا حول ولا قوة إلا بلله 
العلی العظیم». وشیطان الانس ويبعد بالصلاة على اي وآله».۲ 
شیطان دو گونه است: شیطانی که از طابفة جنْ است و آن به گفتن «لا حول 
لا باله العل العظیم» دور می‌گردد .و شیطانی که از طایفة آدمیان 
است و آن به صلوات فرستادن بر محمّد و آل محمد ## از انسان دور 








می‌شود. 


کتاب «جامع الأخبار» از آن حضرت تب نقل کرده است که 





فرمود: 





من صلّی علي مرة فتح الله عليه باباً من العافية .۳ 
هر کس یکبار بر من صلوات فرستد خدا دری از عافیت به روی او باز 
فرماید. 
ملف ها گوید: تأبید فرمایش رسول خدا م3 مطلبی است که بعضی از 
شاگردانم از اهل علم نقل کرده است. 
او گفت: به چشم‌درد شدیدی مبتلا شدم به حلّی که می ترسیدم بینائی 
۱ دعوات رارندی: ۲۲۵/۸۹ بحا اور :۰/۹۴ ۷ج ۶۳ الستدراد : ۳۳۱/۵ح ۶ 


۲ المستدرك : ۳۴۲/۵ح ۴۱ به تقل از مجموعة شهدا . 
۴ جامع اشخبار: ۶۱ح۵ بحار اور :۶۳/۹۴ ۵ المستدر: ۳۳۳/۵ و ۲۳۴ ۱۲ 


© 


فضیلت 








< قطره‌ای از دریای... 














خود را از دست دهم» در خواب شخصی مرا به زیاد صلوات فرستادن 

سفارش فرمود؛ و من بر آن مداومت نمودم. در مدت کمی خداوند به 

برکت صلوات مرا شفا داد و آن ذکر صلواتی که سفارش کرد چنین بود: 
«اللهم صل على محمد وآل محقد بعدد کل داء ودواء». 


در روایتی پیغمبر اکرم 34 فرموده است: 


من صلی علي مر لم يبق من ذنوبه ذرة. ۱ 


هر کس بر من بک‌بار صلوات فرستد از گناهانش چیزی باقی نماند, 





مسمود از آن حضرت نقل کرده است که فرمود: 

أولى الناس بي يوم القيامة أکترهم علي صلاة في دار الدنیا.۲ 
فردای قیامت نزدیک‌ترین مردم به من کسی است که در دنیا 
صلوات فرستاده باشد: 





ابن عبّاس می‌گوید : پیغمبر اکرم 4# فرمود: 
در عالم رؤیا عمویم حمزه و رادرم جعفر بن ابی طالب را دیدم که پیش 
روی آنها طبقی از عثاب بود» مذتی از آن میل کردند سپس به انگور 
تبدیل شد و مذتی از آن خوردند» سپس انگور به خرما تبدیل شد و برای 
از آن خوردند» آنگاه نزدیک آنها رفتم و گفتم: پدرم فدای شماء 
کدام یک از اعمال را پرترین عمل یافتید؟ 
آن دو بزگوار عرض کردند: 
فديناك بالآباء والأمّهات. وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عسليك. 
وسقي الماء» وحبٌ علي بن أبي طالب 1# . 
پدران و مادران ما فدای شما یارسول اه برترین اعمال راصلوات 
فرستادن بر شماء سیراب کردن تشنگان و دوستی علی بن ابی طالب ا 
بات" 











و .جاح لخاد ۶۹ح ۶و ۷ بحار الوا ۶۳/۹۴ ۵۲ الستدراد: ۳۳۳/۵ و ۲۲۴ ۱۳و ۱۴. 
تبی: ۹۰ح ۲۲۷ بحار توا ۹۴/ یل ع ۶۳ امسر :۷۳۳۱/۵ کشف :1۵/۱ 














راوندی # در کتاب «نوادره از رسول خدا اښ نقل کرده است که 


آن حضرت فرمود: 


من صلى على محمد مانة مرة, قضی الله له مائة حاجة.۱ 
هر کس صد مرتبه بر من صلوات فرستد خداوند صد حاجت او را برآورده 


فرماید 


شیخ ابوالفتوح رازی : در تفسیر خود از رسول خدا 0 نقل کرده 


است که آن حضرت فرمود: 


شب معراج در سیر آسمانی خود فرشته‌ای را دیدم که هزار دست داشت 
و در هر دست او هزار انگشت بود, مشغول حساب کردن بود و با 
انگشتانش شماره می‌کرد. 

به جبرئیل گفتم: این فرشته کیست و چه چیزی را حساب می‌کند؟ 
گفت: این فرشته موقل بر قطرات بان است و حساب می‌کند چند قطره 
باران از آسمان بر زمین فرود آمده است. 

حضرت به او فرمود: یا تداد قطرات باران را که از ابتدای آفر 
زمین باریده می‌دانی؟ 

عرض کرد: قسم به خداوندی که تو را به حق به سوی آفریدگانش 
فرستاده است نه تنها می‌دانم چند قطره باران از آسمان به زمین نازل 
شده بلکه تفصیل آن را هم می دانم که چند قطره در دریا و چند قطره در 
خشکی و چند قطره در آبادی و چند قطره در باغ و چند قطره در شوره‌زار 
و چند قطره در گورستان فرود آمده است. 

رسول خدا 9 فرمود: من از حفظ و یادآوری او تعب کردم» و او که 
چنین دید عرض کرد: ای رسول خدا! با همة این قدرتی که از نظر 
دستها و انگشتان و حفظ و یادآوری دارم از محاسبة یک چیز ناتوانم. 
سئوال کردم: حساب کدام چیز است؟ عرض کرد: 

قوم من أمتك یحضرون مجمعاً فيذكر اسمك عندهم فیصلّون 








۱ نوادر راوندی رح ۱۸۵ المستدرك ‏ ۳۳۲/۵ج ۱۰. 
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عليك. قأنا لا آقدر على حصر ثوابهم. 
عدء‌ای از ات شما که در محلّی اجتماع کرده باشند و چون نام مبارک شما 


به مین آید بر شما صلوات فرستند. من از شمارش ثواب آن عاجزم.۱ 


< قطره‌ای از دریای... 


شیخ عبدالحٌ دهلوی در کتاب «تاریخ مدینه» نقل کرده است: 
مردی را دیدند که در طواف و سعی و سایر موقف‌های حجٌ دعائی غير 
از صلوات بر محمّد و آل محمّد 2 نمی‌خواند. 
به او گفتند: چرا دعاهائی که نسبت به هر یک از این مکانها وارد شده 





نمی‌خوانی؟ 

گفت: عهد کرام که فقط صلوات فرستم و دعای دیگری را با آن 
شرکت ندهم. و علّتش اینستکه پدرم چون از دنیا رفت صورت او را مثل 
الاغ دیدم و از مشاهدة آن بسیار غمناک شدم» بعد از آن رسول خدا تا 
را در خواب دیدم و دامن احسان او را گرفتم و برای پدرم شفاعت کردم و 





از سبب این قضیّه از آن حضرت سئوال کردم؛ فرمود: 
پدرت رباخوار بوذ و سزای هر کس که رباخواری پیشه کند چنین است. 
ولکن والدك كان یصلّی علی في کل ليلة عند المنام مائة مرّة, 
ولذا قبلت شفاعتك وعفوت. 
ولی پدر تو خصوصیتی داشت و آن‌این بودکه هر شب هنگام خوابیدن صد 
مرتبه بر من صلوات می‌فرستاد. ما به خاطر این عمل شفاعت تو را دربار 


او پذ؛ 





فتیم واو را بخشيديم. 





آنگاه چهر؛ پدرم را نورانی مانند ماه مشاهده کردم و از هاتفی هنگام 
دفن او شنیدم که گفت: سب عنایت پروردگار و آمرزش پدرت همان 
صلوات‌هائی بود که بر رسول خدا اة می‌فرستاد.۲ 





.تسیر او توح : ۰1۲۸/۲ المستدرڭ :۳۵۵/۵ ح ۸. 
۲.اين حکایت را محدّت توری چ در کتاب «دارالسلام: »٩۴/۲‏ و تهارندی اة در کتاب «خزينة الجواهر : 
۸۷ تقل کرده‌اند. 





محدّث نوری # از يگانة دوران خود شیخ احمد پسر زین الدین 
نقل کرده است که گفت: 
در عالم خواب حضرت زین العابدین امام سجّاد :را ملاقات کردم و 
نزد او شکوه و ناله کردم که زاد و توشه‌ای برای آخرت آماده نکرده‌ام» 
برای توبة حالص توفیق نیافتم» و اعمال صالح را نتوانستم بجا آورم. 
حضرت فرمود: 
عليك أن تکثر الصلاة على محمد و آله. ونحن نعمل بذلك ونجعله 
لك عوض صلاتك على محمد وآله إلى يوم الدین. 
آنچه بر شما است این است که زیاد بر محمّد و آل محمد صلوات بفرستید , 
و ما در مقام پاداش , عرض صلواتی که شما فرستاده‌اید آن اعمال صالح را 
که به انجامش توفیق پیدا نکر داید ناروز قیامت برای شما انجام می‌دهیم: ۱ 


کلینی :4 در کتاب «کافی؛ از حضرّت رضا 4# روایت کرده است 
که آن حضرت به شخصی فرمود: 

معنی این فرمایش خداوند در اشم هقی ۲ چیست؟ 
عرض کرد: یعنی هر گاه نام پروردگارش را به یاد آورد برخیزد و نماز 
بخواند. 

امام فرمود: اگر خداوند چنین تکلیفی کرده باشد بسی دشوار و 
طاقت‌فرسا است. 

عرض کرد: پس معنای آیه چگونه است؟ فرمود: 

کلما ذکر اسم رټه صلی علی محقد وآله. 
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۳ 
بفرستد. 








.دار السلام:۱۱۲/۲. 
۲.سورةاعلی. ی ۱۵. 
۳.الکانی :۳۹۳/۲ ۱۸ 
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فضیلت 


۱ 











در تفسیر امام عسکری#! ذیل آیة شريفة (وإذ ل 
فوعون یَشومُونکُم شوء العذاب4 ابه یاد آورید هنگامی که شما را از 
فرعوئیان نجات دادیم و آنها شما را به بدترین عذاب شکنجه می‌کردند»» 


< قطره‌ای از دریای .. 


آن حضرت فرمود: 
از عذاب شدید آنها این بود که ایشان را به کشیدن گل برای ساختمان 
بکار می‌گرفتند و از ترس اینکه فرار کنند آنا را دربند می‌کردند, با 
سختی گل را از نردبان‌ها بالا می‌بردند و چه بسا از بالا سقوط می‌کردند و 
می‌مردند یا زمین‌گیر می‌شدند و هیچ اعتنئی به آنها نمی‌کردند تا اینکه 
خداوند تبارک و تعالی به حضرت موسی ا وحی (پیغام) فرستاد: 
به قوم خود بگو: 
لايبتدؤن عملا الا بالصلاة على محمد وآله الطيبين لیخف عليهم. 
عملی را جز با صلوات بر محمد و آل اطهار او شروع نکنند تا آن کار بر آنها 
آسان گرد 
آنها این دستور را اجراکردند و کارهای دشوار برایشان سبک شد. 
و نیز فرمود: هر کس که بر اثر فراموش کردن صلوات سقوط کرد یا 


۶۲ 1 7 اه 
1 زمین‌گیر شد اگر برایش ممکن است خودش صلوات را بگوید» و اگر 
برایش مقدور نیست دیگری به جای او صلوات فرستد» تا آن گرفتاری به 

او خسارت و ضرری وارد نکند. 


آنها هم این دستور را عمل کردند و سالم ماندند. 





و در تفسیر این قسمت از آیه «ْذبحْون باءم۲4 «پسران شما را 
می‌کشتند»» فرمود: 

هرگاه یکی از زنهای آنها حامله می‌شد به قابله‌هائی که بر آنها 

می‌گماشتند رشوه می‌داد تا گزارش ندهند و دوران حملش تمام شود. و 

وقتی پسر به دنیا می‌آمد او را در صحرائی یا سوراخ کوهی یا محل دور 

افتاده‌ای رها می‌کرد و ده مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد 2# 
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می‌فرستاد. خداوند فرشتهای را مأمور می‌کرد تا او را تربیت کند» از یک 
انگشت او شیر می‌مکید و از انگشت دیگر غذای نرم و ملایم می‌خورد و 
به این شکل بنی‌اسرائیل رشد کردند. و تعداد آنهائی که سالم ماندند بیش 
از نفراتی بود که کشته شدند. 


فضیلت 


صلوات... 


يون نساءکُم4 ۲ «زن‌های شما را 





و در تفسیر این قسمت از آیه « 
زنده نگه می‌داشتند»؛ فرمود: 
آنها را باقی می‌گذاشتند و به کنیزی می‌گرفتند. تا اینکه نزد حضرت 
موسی آمده ضجه و ناله کردند و گفتند: دختران و خواهران ما را بکار 
می‌گیرند و به خدمت وا می‌درند چاره‌ای برای ما بیندیش. 
حضرت آنها را امر فرمود که صلوات بر محمد و آل محمد لا بفرستند تا 
نجات پیدا کنند. 
و در تفسیر آیة شریفة «اذ رفن کُم الح نيناكم ۲«هنگامی که دریا 
را شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم». فرمود: 


Bea 


هنگامی که حضرت موسی کنار دریا رسید خداوند تبارک و تعالی به او 
وحی فرستاد: به بنی‌اسرائیل بگو: 

جددوا توحيدي وأقروا بقلوبکم ذکر محمد سيد عبيدي وٳمائي. 
وأعیدوا على آنفسکم ولاية علی 3 آخي محمد وآله الطیبین. 

توحید مرا بخاطر آورید و به لهایتان تبث محتد سرون بندگانم را اقرار 
نمائید و با ولایت برادرش علی بن ابی طالب .19 تجدید عهد کنید . 

و بگوئید: خدایا! مرا بر روی این آب عبور بده. اگر چنین کردید آب دریا 
برای شما همانند زمین خواهد شد. 

حضرت موسی 4۶ این دستور الهی را به ایشان فرمود. 

آنها در جواب گفتند: چیزی که ما را ناراحت می‌کند و خوشایند ما نیست 
به ما دستور می‌دهی» و مگر جز ترس از مرگ بود که ما را از فرعون 


۱۶۳ 


4 








< قطره‌ای از دریای .. 





۱۶۴ 


4 


فراری داد, اکتون تو ما را بدون اندیشه کردن به این دریای انبوه آب با 
این کلمات می‌|ندازی و نمی‌دانیم چه بر سر ما خواهد آمد. 

کالب بن یوحنا در حالیکه بر مرکب سوار بود به حضرت موسی عرض 
کرد: مهم نیست این خلیج چهار فرسخ باشد آیا خدا تو را به این کار امر 
فرموده که ما اینها را بگوئیم و داخل شویم؟ 

موسی فرمود: بله» عرض کرد: تو هم ما را به آن فرمان می‌دهی؟ 
فرمود: بله» آنگاه ایستاد» به توحید پروردگار و نبؤت محمد و ولایت 
امیرالمؤمنین و اولاد طاهرین اون اقرار کرد و عهد خود را با آنها تازه 
کرد» سپس عرض کرد: 

«اللهم بجاههم جوّزني علی متن هذا الماء», خدایا به آبروی این 
بزرگواران و به مقامی که نزد تو دارند مرا بر این آب عبور بده 

سپس اسب خود را به میان آب برد و بر روی آب به راه افتاد و گویا آب 
برایش مانند زمین نرم و هموار بود تا اینکه به انتهای خلیج رسید» سپس 
با سرعت برگشت و به بنی‌اسرائیل گفت: 

ای گروه بنیاسرائیل؛ از موسی پینمبر خود اطاعت کنید فما هذا الدعاء 
إلا مفتاح أبواب الجنان, ومغاليق أبواب النیران, ومستنزل الأرزاق 
والجالب على عباداثه وامائه رضاء الرحمان المهيمن الخلاأق. 
ابن دعائی که او به شما تعلیم نمود کلید درهای بهشت و قفل درهای آتش و 
نازل کنند؛ روزی‌ها و جلب کنند؛ خشنودی پروردگار مهربان است. 

آنها امتناع ورزیدند و گفتند: ما جز بر روی زمین راه نمی‌رویم» خداوند په 
موسی فرمود: ( أ عطاك ار عصای خود رابه دريا بزن 
و بگو؛ «اللهم صل علی محمد وآله لما فلقته» خدایا بر محمد و آل 
محمد درود فرست و این دریا را بای ما بشکاف. 

پس دریا شکافته شد و زمین تا انتهای خلیج ظاهر گردید و حضرت 
موسی به آنها فرمود: اکنون داخل شوید. 

گفتند: زمین آن مرطوب و لفزنده است» می‌ترسیم که در آن فرو رویم. 
خداوند تعالی فرمود: ای موسی بگو: 








.۶۴ سورۂ شمراه, آیذ‎ ١ 
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«اللهم بحق محمد وآله الطیّین جتّفها». 

خدایا به حقَ محمّد و آل پاکش زمین را برای ما خشک گردان. 

وقتی آن را گفت, خداوند باد صبا را بر آن فرستاد و آن را خشک نمود. 
پس از آن فرمود: داخل شوید. 

گفتند: ای پیغمبر خدا؛ ما دوازده قبیله هستیم و وقتی داخل دریا شدیم 
هر گروهی از ما می‌خواهد از دیگری سبقت بگیرد و ممکن است حادثة 
بدی بین ما واقع شود» اگر هر فرقه‌ای از ما راه مخصوص داشته باشد ما 
از این وحشتی که داریم در امان خواهیم بود. 

خداوند به حضرت موسی 4 فرمان داد: با عصایت به عدد آنها یعنی 
دوازده مرتبه در دوازده موضع بر زمین بزن و بگو: 

«اللهم بجاه محمد وآله الطییین بین لنا الأرض وأمط الماء عْا». 
خدایا به آبروی محمد و اهل بیت پاک او زمین رابرای ما ظاهر کن و آب را 
دور گردان 

پس دوازده راه پیدا شد و کف زمین به سیب باد صبا خشگ گردید آنگاه ۱ 
به قوم خود گفت: وارد شوید, آنها این بار گفتند: وقتی هر گروه از ما وارد 
یکی از این راهها شد نمی‌داند بر سر دیگران چه می‌آید. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: در بین راهها هر انباشته‌ای از آب رابا عصا 
بزن و بگو: «اللهم بجاه محمد وآله الطیّین لما جعلت في هذا 
الماء طیقاناً واسعة یری بعضهم بعضا» ,خدایا به آبروی محد و آل 
اطهار او در مبان این آب طوقها و کمانهائی بزرگ قرار بده که افراد این گروه 
بتوانند افراد گروه دیگر را ببینند . سپس بنی‌اسرائیل داخل شدند..۲ 


فضیلت صلوات ... 





و آن حضرت در تفسير آية شريغة «وإذ أخَذنا مياق بني إشزائيل 
لاتغبدون إل لله ويالؤالدينِ إخسانا ويذي ای الیامی والقساكينَ وثولوا 
للناس خشناً وأتیئوا الصلات۲4 امی که از بنی‌اسرائیل عهد و پیمان 
گرفتیم که جز خدا را بندگی نکنید و دربار؛ پدر و مادر و حویشان و یتیمان 








۱.تقسیر امام عسکری ۲۴۷-۲۴۳3 بحا الوا :۶۱/۹۲ ۴۸. 
۴. سور بقره. یف ۸۳. 





< قطره‌ای از دریای .. 











فرمود: 






لا 


و در تفسیر آیذ شریفة ‏ انوا 
هم ما عرَفوا کفروا په 


ایان نیکی کنید و با مردم نیکو گفتگو کنید و نماز را بپا دارید». 


مقصود از «نماز» در این آیه نمازهای پنح‌گانه و صلوات فرستادن بر 
محقد و آل اطهار او است. 

وأقيموا أيضأً الصلاة على محمد وآله الطیّیین عند أحوال غضیکم 
ورضاكم» وشذتکم ورخاكم وهمومكم المغلقة لقلوبكم. 

(یعنی در حالات مختلف؛) وقتی خشمگین می‌گردید ؛ زمانی که 
خوشحال هستید : هنگامی که دچار مشکلات می‌شوید ؛ وقتی که در 
راحتی و نعمت به سر می‌برید ؛ و هر گاه که غم‌ها و غُّه‌ها دل‌های شما را 
احاطه می‌کنند صلوات بر محمد و آل محمد الا بغرستيد ١.‏ 





قبل هحون على الین قروا 
اله على الگافرین) ' «پیش از بعثت پیمبر 








به نام آن حضرت طلب فتح و نصرت بر کافران می‌نمودند» آنگاه که آمد و 
او را شناختند به او کافر شدند پس لعنت خدا بر گروه کافران باده» امام 
عسکری # می‌فرماید: 





امیر مؤمنان على 8 فرموده است: 

إن الله تعالی آخبر رسول الله تا بما كان من إيسمان الیسهود 
بمحتد با قبل ظهوره. من استفتاحهم على آعداشهم بذکره 
والصلاة عليه وآله. 

خداوند تبارک و تعالی پیغعبرش را از ایمان بهودیان به آن حضرت پیش از 
بعثت او خبر داده است که آنها به یاد او و صلرات بر او و اهل بیتش بر 
دشمنان خود فتح و ظفر پیدا می‌کردند ۳۰ 





] و نیز آن حضرت فرموده است: 


۱ تفسیر امام عسکری 482 :۳۳۷ 


.سور 





غبقره, آیف .۸٩‏ 


۳.تقیرامام عسکری ۹۳:3 


وکان اله عرَوجل مر البهود في یام موسی وبعده إذا دهمهم آمر 
ودهمتهم داهية أن يدعوا لله عرّوجلْ بمحقد وآله الطییین, وأن 
یستنصروا بهم . 

خداوند تبارک و تعالی بهردیان زمان موسی و بعد از او راامر نموده بود که 





هرگاه مشکلی پیدا کردند و هر زمان دچار مصیبت و بلائی شدند خدا رابه 
واسطة محمد و آل پاک او بخوانند و به وسیل آنها یاری بجویند. 

و آنها این دستور را اجرا می‌کردند حّی بهودیان مدینه سالهای متمادی 
قبل از بشت پیفمبر اکرم اخ چنین کاری می‌کردند و در بلاها و فتنه‌ها 
بر مشکلات و دشواری‌ها غبهمییفتند. 

ده سال قبل از بشت رسول اکرم 4# دو قبیلة اسد و غطفان و جمعی از 
مشرکین با یهودیان دشمنی می‌کردند و قصد اذیت و آزار آنها را داشتند و 
آنها از خداوند به تقزب محمد و آل طاهرین او درخواست نمودند و 
بدی‌ها و بلاها را از خود دفع کردند: 

یک‌بار این دو قبیله با سه هزاز اسب سور به بعضی از محله‌های بهودی 
نشین که در اطراف مدینه بود حمله کردند بهودیان که سیصد نفر بیشتر 
نبودند به مقابله برخاستند و خدا را به محقد و آل محمد 8# خواندند» و 
به فضل الھی آنها را شکست دادند. 

این دو قبیله بعد از این شکست با مشورت یکدیگر تصمیم گرفتند از 
قبیله‌های دیگر کمک بگیرند تا آنکه جمعیّت خود را به سی هزار نفر 
رساندند» آنگاه با این نیروی زیاد دوباره به آن سیصد نفر بهودی هجوم 
آوردند و آنها را در محاصرۂ خود درآوردند و آب و غذا را بر روی آنها 
بستند» بهودیان که چنین دیدند امان خواستند و آنها نپذیرفتند و گفتند: 
راه نجاتی برای شما نیست جز اینکه شما راکشته» زن و بچۀ شما را 
اسیر کرده و اموالتان را به غارت ببریم. 

بهودیان که درهای امید را به روی خود بسته دیدند به فکر چاره‌جونی 
افتادند» بعضی از شخصیت‌ها و بزرگان آنها گفتند: چرا گذشتة خود را 
فراموش کردید؟ مگر حضرت موسی پیشینیان ما را سفارش نکرده بود 
که در هنگام گرفتاری به واسطة محمد و آل محمد 8# از خدا استمداد 
کنند» و با روی آوردن به درگاه الهی و تضزع در پیشگاه او سختی‌های 
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فضیلت 








۵ 








خود را به واسطه محمد و آل محمد 24# برطرف کنند. 

همه گفتند: همین طور است. 

گفتند: پس شما هم چنین کنید تا نجات پیدا کنید. 

بهودیان دست به دعا برداشتند و عرض کردند: 

«اللهم بجاه محئد وآله الطيّبين لما سقيتناء فقد تطعت الظلمة عتا 
المیاه حتّى ضعف شیّاینا. وتماوتت ولدانناء وأشرفنا على الهلكة». 
«خدایا به آبروی محمّد و آل محمّد 8# آبی به ما برسان .این ستمگران آب 
رابه روی ما بسته‌ند به حّی که جوانان ما از تشنگی ضعیف شده‌اند و 
چیزی نمانده که هلاک شوند» 

خداوند به دعای آنها جواب داد و بارانی با قطرات درشت و پیوسته و 
شدید نازل نمود بطوری که حوض‌های آنها و رودخانه‌ها و ظرفهای آنها 
را پر کرد» و گفتند: این یکی از دو احسان که به ما رسید. 

سپس بر بامها آمدند تا از بلندی نگاه کنند اشکری که آنها را احاطه کرده 
بر اثر این باران چه بر سر آنها آمده است؟ دیدند آنها به شدت اذیّت 
شده‌اند, اسلحه‌های آنها از کار افتاده» وسایل آنها خراب و غذاهایشان 
فاسد گردیده است و بعضی از آنها این باران را که در غیر وقت خودش و 
در شذت گرمای تابستان آمده به فال بد گرفته و برگشتهاند. 

آن عذه‌ای که مانده بودند به بهودیان گفتند: فرض کردیم آب به شما 
رسید از کجا غذا به شما می‌رسد تا بخورید. و اگر جمعی رفته‌اند ما 
برنمی‌گردیم تا به شما و اهل و عیال شما و اموالتان غلبه پیدا کنیم و 
ناراحتی خود را برطرف کرده» دل خود را تسلی دهیم. 

یهودیان گفتند: آن کسی که ما را به برکت محقد و آل محمد 8# از 
تشنگی نجات داد قادر و توانا است که به ما غذا هم برساند و آن کسی که 
شر عته‌ای از شما را از ماکم کرد می‌تواند شر بقیه را هم برطرف کند. 

سیس بهود خدا را به محمد و آل محمد 2# خواندند و از او تقاضای 
طعام نمودند» خداوند قافلة بزرگی را که حدود دو هزار شتر و قاطر و الاغ 
بود و به همراه خود آرد و گندم و خوراک داشتند به سوی آنها فرستاد» 
این قافله وقتی رسید که لشکر دشمن همگی خواب بودند و خدا خواب 
آنها را به قدری ستگین قرار داد که متوجه آمدن آنها نشدند. و آنها به 











راحتی وارد قریه شدند» و همه متاعی که به همراه داشتند به زمین 
نهادند و به بهودیان فروختند» و از آن محل دور شدند در حالیکه هنوز 
آنها خوایدهبودند.پس از مّتی از خواب بیدا شدند و قصد جنگیدن با 
بهودیان کردند و به یکدیگر می‌گفتند: اینها بر اثر شّت گرسنگی نیرو و 
توان خود را از دست داده‌اند و به زودی به چنگ ما درمی‌آیند. 
بهودیان گفتند: این طور که خیال کردید نیست بلکه خداوند به ما غذا 
رسانید و شما خواب بودید» و در آن حال اگر ما می‌خواستیم شما را نبود 
کنیم به راحتی می‌توانستیم ولی دوست نداشتیم که ناجوانمردانه به شما 
حملهکنیم»انونبرگردید و ما رابه حال خودمان بگذرید وگرنه خدا را 
به محقد و آل محقد 8# می‌خوانیم و از نها استمداد می‌کنيم تا شما را 
ذلیل کند» ولی آنها جز به طنیان و سرکشی پاسخ نگفتند. 

بهودیان دست به دعا برداشتند و از خدا به واسطة محقد و آل 
محمد 4# طلب یاری کردند, سپس آنا با همان جمعیّت کم به لشکر 
دشمن حمله کردنده بعضی از نها راکشتند و بعضی را اسیر کردند و بقیّه 
را پراکنده نمودند. 

این بهودیان بعد از بشت پیامبر و ظهور اسلام به رسول خدا 447 حسد 
ورزیدند و او را تکذیب کردند و می‌گفتند: چرا او از میان طایفة عرب 
است؟ 

سپس رسول خدا تا فرمود: این فتح و پیروزی که نصیب یبهودیان 
شد به خاطر این بود که محتد و آل محقد را به یاد داشتند. 

ألا فاذكروا يا َة محتد. محتدا وآله عند نوائيكم وشدائدكم 
لینصراله به ملاتکتکم على الشیاطین این يقصدونكم. 

پس شما ای امت محمّد! هنگام مصائب و گرفتاری‌های خود محمّد و آل 
محمّد 8# رابیاد آورید تا آنکه خداوند به برکت ایشان فرشتگان موکل بر 
شما را بر شیاطینی که شما را قصد می‌کنند یاری دهد. 

با هر یک از شما از طرف راست او فرشته‌ای است که حسنات او را 
می‌نویسد و از طرف چپ او فرشتة دیگری است که گناهانش را قبت 
می‌کند. و با او دو شیطان از طرف ابلیس است که او راگمراهمی‌کنند 


ی فضیلت 


صلوات 








< قطره‌ای از دریای... 


جوا )مه 





وقتی آن دو شیطان در قلب او وسوسه نمودند اگر یاد خدا کرد و ذکر 
شريف «لاحول ولا قوة إلا بلله العليّ العظيم وصلى اله على 
محمد وآله [الطټبین]» را گفت» آن دو شیطان سرکوب می‌شوند و 
نمی‌توانند فلت کنند.! 

و این حدیث ادامه دارد. ما آن مقداری که مناسب با این بخش بود ذکر 


کر 





محدّث نوری 4 در کتاب «دار السلام» از كتاب «رياض الأذهان» 


نقل کرده است: 


زنی دخترش را در خواب دید که به انواع عذاب‌ها گرفتار است» از 





خواب بیدار شد و از مشاهدة این رژیا بسیار غمناک بود و گریه می‌کرد؛ 
بعد از یک شبانه‌روز دوباره از را در خواب دید که خوشحال و شادمان 
است و در باغی از بغهای بهشت گردش می‌کند. و چون از دشتر علش 
را پرسش کرد جواب داد: به خاطر گناهان و معاصی عذاب می‌کشیدم 
ولی امروز شخصی مرورش به این قبرستان افتاد و چند مرتبه بر پیفمبر و 
خاندانش 2 صلوات فرستاد, واب آن را که میان اهل قبرستان تقسیم 
کردند عذاب آنها به حور و قصور تبدیل شد." 
و نیز از کتاب «شفاء الأسقام» از محمٌد بن سعید حکایت کرده 
است که گفت: 

من با خود عهد کرده بودم هر شب قبل از خواب تعداد معیّنی بر محمد 
و آل محمّد #4 صلوات فرستم» شبی در عالم ریا رسول خدا 8#و را 
دیدم که وارد حجرة ماشدند» و در و دیوار خانه به نور جمال آن حضرت 





نورانی شد به من توجّهی کرد و فرمود: 





۱ تفر امام عسکری 8 : ۲۹۶-۳۹۴ مف ل قبلا در مقدئه قسمتی از این حدیث را آورده است. 
MANY PL.‏ 


أين الفم الذي كان يصلي علي حى أقبل؟ 
کجاست آن دهانی که با آن بر من صلوات می‌فرستی تا آن رایبوسم ؟ 
من از آنکه دهان خود را جلو بیاورم حیا کردم و صورتم را جلو آوردم 
و آن حضرت صورتم را بوسید. و آنگاه از خوشحالی زیاد بیدار شدم و 
اهل و عیالم را بیدار کردم بوی عطر چنان در همة حجره می‌وزید که گویا 
آنجا پر از مشک خوشبو شده باشد» و این بوی خوش تا هشت شبانه روز 
از صورت من می‌وزید و هر کس آن را استشمام می‌کرد.۱ 





شیخ صدوق ی در کتاب «علل الشرائع» از امام هادی ٩#‏ نقل کرده 
است که فرمود: 

ما اتخذ اله تعالی إبراهيم خليلاً. لكثرة صلاته على محمد وأهل 
بیته صلوات الله وسلامه علیهم.۲ 

خداوند تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل خود گرفت: زیر بر محمد و آل 
محمد -که سلام و درود خدا بر آنها باذ -زیاد صلوات می‌فرستاد. 





در كتاب «بشارة المصطفی لشيعة السرتضی» از حضرت باقر ا 
روایت می‌کند که فرمود: 

من قال في رکوعه وسجوده وقیامه: «اللهم صل علی محمد وآل 
محتد» کتب اله له بمثل الرکوع والسجود والقیام.۳ 

هرکس در رکوع و سجده و قیام نمازش صلوات فرستد یعنی بگوید: 
«اللهمٌ صل علی محتد و آل محقد» خداوند ٹوابی مثل شواب رکوع و 
سجده و قیام برای او بنویسد. 


ارا ۱۸۸/۲ 

۲ عل الشرائع : ۳۳/۱ بحار لور ۵۳/۹۴ ۰۲۳ 

۳. بشارة المصطفی : ۱۹۳ الکافي : ۳۲۴/۲ ع ۰۱۳ وسائلانشيعة: ۹۴۳/۴ ۳, واب الأعسمال: ۲۴ حار 
الأئوار: ۳۱۰۸/۸۵ ۱۶.علامۀ مجلسی ل در توضیح آن فرموده اوند توب و پاداش این اعمال را 
به خاطر صلوات دو برابر می‌گرداند و این حدیث بر مستحب‌بودن صلوات در این حالات دلالت می‌کند . 








© 


ضیلت 


صلوات... 





< قطره‌ای از دریای - 











شیخ حر عاملی 3 در «وسائل الشیعه» از کتاب «کافی» نقل می‌کند: 
شخصی به نام عبدالسلام به امام صادق 18 عرض کرد: من در حال 
طواف دعائی جز صلوات بر محمّد و آل محمّد ## به خاطرم نیامد و 
وقتی سعی بین صفا و مروه می‌کردم فقط این ذکر را می‌گفتم. 
حضرت فرمودند: 
ما أعطی آحد متن سأل آفضل متا أعطیت. 
به هیچ کس از آنها که دعا کرده‌اند ب از آنچه به تو عطا شده, عنایت نشده 
۱ 





ملّف # گوید: از این حدیث استفاده می‌شود که صلوات برترین اعمال 


شهید # در کتاب «منبة المریده از رسول خدا ### روایت کرده 





است که فرمود: 
من صلّی عليّ في کتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسي 
في ذلك الکتاب.۲ 
هر کس در نوشتار خود صلوات بر من را ذکر کند تازمانی که اسم من در آن 
کتاب باقی باشد فرشتگان برای او استففار کنند . 

مولّف # گوید: این باب را با ذکر دو مطلب خاتمه می‌دهیم: 
اوّل: آنچه به آن حضرت اختصاص دارد» و آن بسیار زیاد است» فقط به 
روایتی که در کتاب «کافی» از امام باقر 4# نقل شده اکتفا می‌کنیم: 


آن حضرت فرموده است: 





۱ لکافی : ۴۹۴/۲ ح ۱۷ وسائل ليم : ۱۲۱۱/۴ ع ۵, واب الأعمال : ۱۵۵ با کمی اختلاف). بحار الوا 
نی :2۳۹۳/۲ ۵ 
YE OAT‏ 

۲ نة امد : ۲۱۶ 


© 


سه چیز اختصاص به وجود مبارک پیغمبر اکرم 7 داشت و در غیر آن 
حضرت نبود: 

لم یکن له في». ولايمرٌ في طریق فیمر به بعد یومین أو ثلاثة إا 
عرف أنه قد مر فيه لطیب عرفه. وکان لامر بحجر ولا شجر إلا 


فضیلت 


1 


سجد له. 
برای پیغمبر اکرم ا سایه نبود. از محلّی که عبور می‌کرد اگر بعد از دو 
روز یاسه روز کسی می‌گذشت به خاطر بوی عطری که در محل مانده بود 
می فهمید رسول خدا ## از آنجا عبور کرد است» به هر سنگ یا درختی 
که عبور می‌کرد بر او سجده می‌کردند .' 
ملّف ا گوید: چه نیکو سروده است شاعر فارسی زبان که گفته است: 
سایه پیغمبر ندارد هیچ می‌دانی چسرا؟ 
آفتابی چون علی دز سای پیفمبر است 
مطلب دوم این است که: آیا صلوات موجب بالا رفتن مقام و مرتبۀ 
پیغمبر و اهل بیت اطهار او می‌گردد يانه ؟ 
گروهی قول دوم را اختیار کرد‌اند به گمان اینکه خدای تبارک و تعالی 
کامل‌ترین مرتبه‌ای که سزاوار نوع انسان باشد به پیغمبرش و اهل بیت آن 
حضرت عنایت کرده و زیادتر از آن تصورٌ نمی‌رود. 
بنابراین نظریّه فائدة صلوات فقط به کسی که صلوات می‌فرستد 
برمی‌گردد» همان طور که فرمایش امام هادی # در زیارت جامعه ضماً 
بر این مطلب دلالت دارد» زیرا فرموده است: 
وجعل صلاتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیباً لخلقنا 
وطهارة لأنفسنا." 








۱.الکافی : ۴۴۲/۱ بحار النوار : ۲۶۸/۱۴ م ۱۷۹ 
۲ عیون الخیار: ۲۷۷-۲۷۲/۲ بحار انار ۱۲۷/۱۰۲ع ۲ 
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یعنی فاندة صلوات ماو ولایتی راکه به شما اهل بیت داریم خوبی خلق ماو 
پاکی نفس ما قرار داده است. 
ملّف 4 قول اؤل را اختیارمی‌کند و می‌فرماید: صلوات ما باعث زیاد 
شدن درجه و مرتبۀ محمّد و آل محمد ټڅ می‌گردد. په خاطر اخباری که به 
ما رسیده و به خاطر وجود قابل و فاعل یعنی ذوات مقدسة چهارده 
معصوم # ظرفهائی هستند که قابلیت پذیرش فیض را دارند. و ذات 
مقس پروردگار فیاض علی الاطلاق است» و چون مقتضی موجود و 
مانم مفقود است هیچ اشکالی در قبول این قول نیست» و خود آن 
حضرت اینگونه بود که از افراد صالح اتش تقاضای دعا می‌کرد و 
می‌فرمود: 
ان ري وعدني مرتبة الشفاعة والوسيلة لاتتال إلا بالدعاء. 
پروردگارم به من وعده فرموده است مراب مرتبة شقاعت و درجۀ وسیله 
برساند » و جز با دعابه آن نمی‌توان رسید. 
و این مقداری که ذکر کردیم برآی اهل فکر و اندیشه کافی است. از 
خداوند تبارک و تعالی مسألت داریم که ما را بر ولایت آنها ثابت بدارد» و 


با آنها محشور فرماید. و او بر آنچه بخواهد قدرت دارد. 


بخش دوم 


قطره‌ای از دریای مناقب 

امام پیغمبران گذشته, 

پدر انْمَّه طاهرین, سرور یکتاپرستان, 
برادر رسول و فرستادة پروردگار عالم. 
فرمانروای تمام مؤمنان. 

حضرت عل بن ابی طالب 


صلوات الثه علیه وآله الطیّبین 








از امیر مزمنان علی 18 روایت شده-و آن حدیث مشهوری است - 
که فرمود: 





كلما في القرآن في الحمد. وکلما في الحمد في البسملة, وکلما 
في‌البسملة في الباء» وکلما في الباه في النقطة. وآنا النقطة اتي 
تحت الباء. 
تمام آنچه در قرآن است در سورۂ جمد است و آنچه در سورۀ حمد است 
در سم الله الرحمن الرحیم» جمع شده است ٠‏ و آنچه در «بسم الله الرحمن 
الرحیم» است در باء آن است و همة اسرار باء در نقطة آن است و من نقطة 
زیرباء هستم .۱ 
موف # در شرح این حدیث می‌فرماید: اینکه #بسمله» د باء مندرج 
است بنابر قولی است که باء به معنای بهاء باشد و آن بر اسم‌هائی که بعداً 
ذکر می‌شود احاطه دارد. یا فقط به خاطر ریطی است که بین اسم حقّ و 
خلق توسّط باء حاصل می‌شود. 





1. سید مت جزائری در کتب «الأنوار امن از حضرت امیرالمؤمنین ا قلکرده است که فرمود: 
آنچه بوده و خواهد پود علم آن در قرآن است و علم تمام قرآن در سور فاته است. و علم تمام سور فاته 
در یسم لله است و عم تمام پم لله در حرف باه آن است و من نطة زیر باء هسم 
و برسي نیز در کتاب «المشارق : ۲۱» از حضرت امیرالمؤمنین م3 تفل کرده است: من آن تقطة زیر ام 
هستم. 











۵ 
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زیرا روشن است که اساس هستی تمام مخلوقات ربطی است که بین 
آنها و اسم حق وجود دارد. و اگر آن ربط نبود همذ موجودات نیست 
بودند» نه ذاتی داشتند و نه صفتی و نه وجودی» پس این ربط اصل و 
اساس است که حافظ اشیاء و محیط بر آنها است» و معنای آن عبارتی که 
از کمیل رسیده که «به سبب باء وجود ظاهر گردیده و به سبب نقطه عابد 
از معبود تمیز داده می‌شود»! همین است. 

و توجیه روایتی که می‌فرماید: «موجودات را از باء بسم الله ظاهر کرده 
است» نیز همین است. 

و اما اینکه نقطه آنچه را که در باء هست در بردارد ممکن است مقصود 
اینستکه نقطه محل ظهور باء است» و این نقطه است که باء را معیّن کرده و 
ظاهر ساخته است» همان طور که نقطذ کتبی باء را ظاهر می‌کند و آن را در 
بین مشترکاتش معیّن می‌نماید, پس مقصود حقیقت امام است که حامل 
اسم الهی است و آن را در عالم ظاهر کرده و معیّن نموده است. 

یا اینکه مراد از نقطه آن چیزی باشد که اصل الف و سایر حروف 
است. و آن حکایت از اسمی است که بسیط است بر الف و به طریق اولی 
بر باء» و در عین بساطت به باقی احاطه دارد» پس صحیح است که بر آن 
تحت الباء اطلاق شود مثل اینکه می‌گوئیم: معنا تحت لفظ است؛ یعنی 
لفظ این معنی را دربردارد. زیرا نقطه باطن است و باء از آن حکایت 
می‌کند و به ذات خود در تحت باء پنهان است. گرچه در قالب باء ظاهر 
گشته است» پس نقطه به اعتباری مقام و مرتبة او نزد حق است و به 
اعتباری با آن متحد و به اعتبار دیگر مظهر مقام پروردگار است. 

و صحیح است که تحت الباء در عبارت صفت مبتدا باشد برای خبر؛ و 
مقصود این باشد که من خود نقطه هستم با اینکه تحت الباء واقع شوم و 


۱.مشارق الأتوار:۳۸. 


آن به اعتبار نزول آن حقیقت محمَدیّه در این عالم سفلی است.۱ 





بحرانی # در تسیر برهان ذیل آية شريفة تشد عضدل بأخیت 
لما شلطانا " «بازوی تو را به برادرت قوی می‌گردانيم و برای 
شما دو نفر حجّت و برهان و قدرت و توانائی قرار می‌دهیم», از انس نقل 
کرده است: 

رسول خدا:# فرستادة خود را به طرف گروهی فرستاد. آنها بر او 
دشمنی کردند و او را کشتند. 

این خبر به آن حضرت رسید» این بار علی *4 را به سوی آنها فرستاد؛ 
آن حضرت جنگجویان آنها را کشت و باقی‌ماند؛آنها را اسیر کرد و وقتی 
که در برگشتن به نزدیک مدینه رسید پیغمبر اکرم لّة او را ملاقات کرد و 
دربرگرفت و صورتش را بوسید و فرمود: 
بابي آنت و أي من شد اله به عضدی كما شد عضد موسی 
بهارون. 
پدر و مادرم فدای کسی که دا بازوی مرا به سبب او قوی کرد همان طور 


ATE ۲‏ 
که بازوی موسی را به سبب هارون نقویت نمود. 


[ ۳/۹۶) بحرانیب4 در تفسیر برهان از برسی# نقل می‌کند که روایت شده: 


۱ در کتاب مصاییح الأنور: ۳۹۴/۲ از مولای ما امیر مزمنان علی 408 روایت شده است که فرمود: تمام دانشها 
در لابلای کتاب‌های چهارگانة آسمائی است, و همه علوم آن در قرآن است و علوم قرآن در سورة فاتحه و 
هم علوم سور فاتحه در دیسم اله 








!حن لحیم» و تمام علوم بسم لله در باء آن جمع شده است. 
در رویت دیگری فرموده است: من آن نقطة زیر باء هستم.علوم راز یکدیگر جدا و آن راسنتشر می‌کنم 
همان طور که تقطۂ زب اء آن را از حروف مشابه خود پمنی تاء؛ هو یاه جدامی‌کند . 
و ممکن است مراد از نقطه وحدت و بساطت باشد و معنایش این است که او یگانه‌ای است که دیگری با او در 
علوم و معجزات و حالات عجیب او شرکت ندارد.و در توجیه آن وجوه دیگری یز ذکر شده است» برای 
اطلاع بیشتر به کناب «الاسم الأعظم: ۶۴ مراجعه گنيد . 

۲. سور ةا قصص, آیذ ۴۵. 

۳ تفسیر برهان؛ ۲۲۶/۳ ح ۱ به تفل از تأویل الآیات : ۴۱۵/۱ ح۶ بحار انار : ۲۰۵/۳۸ سطر ۴ با گی 
اختلاف) به تقل از اقب : ۲۲۸/۲. 
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وقتی هارون به برادرش موسی ملحق شد؛ روزی بر فرعون وارد 
شدند و از او در دل آنها ترسی پیدا شد» ناگهان اسب سواری را پیشاپیش 
خود مشاهده کردند که لباسی از طلا پوشیده و در دست شمشیری از طلا 
داشت -و فرعون طلا را خیلی دوست می داشت -اسب‌سوار رو به فرعون 
کرد و فرمود: جواب این دو نفر را بده و گرنه تو را خواهم کشت . 

فرعون از مشاهدة این صحنه ناراحت و پریشان شد و گفت: این کار را 
فردا انجام خواهم داد» و هنگامی که آنها خارج شدند دربان‌ها را خواند و 
آنها را بازخواست کرد» از کیفر عمل ترسانید و به ایشان گفت: چگونه 
این اسب‌سوار بدون اجازه بر من وارد شد؟ آنها به عّت فرعون قسم یاد 
کردند که جز آن دو نفر کسی داخل نشد. 

اسب سوار مثال علی 18 بود (وجود آن حضرت در قالبی مثالی بود) که 
خداوند پیامبرانش را در پنهانی به سبب او تأیید کرد و خاتم الأنبیاء را به 
طور آشکار یاری نمود او کلمۀ بزرگ پروردگار است که خدا او را به هر 





صورتی که خواست برای اولیاء خود ظاهر کرد و آنها را یاری نمود» و به 
آن کلمه خدا را خواندند؛ آنها را اجابت کرد و ن 
آن قَصّه اشاره دارد که فرمود: «ونْجْعل تکما شلطاناً ثلایّصلون ایکا 
انا ۲ «با آیات و معجزاتی که به شما عطا کردیم برای شما دو نفر 
قدرتی قرار می‌دهیم که هرگز دشمنان به شما دست نیابند». 

ابن عباس می‌گوید: آیت کبری و نشانة بزرگ الهی که خدا برای آن دو 
بزرگوار قرار داد همان اسب‌سوار بود." 


ان داد و این آیه به 





۱. سید ممت لله جزاتری له در کتاب «الئور النممائتة: ٩۳۰/۱‏ از پیخمبر اکرم اا نقل کرده است که آن 
حضرت به امیر مؤمنان علی 3 فرمود :«يا علي له تعالى قال لي: يا محئد. بت علي مع النیه باطناً 
ومعاك اهر علی جان؛ خداوند تبارک و تمالی به من قرمود: ای محشد؛ علی را با همذ انبیاء به طور پنهانی 
وبا تو به طور علنی و آشکار همراهنمودم. 

اقصص, آیة ۳۵. 

۳.مشار اور لقن : ۸۱ تفس برها :۲۲۶/۳ ۲ 





.سوه 





برسی 4ه در «مشارق» نقل کرده است که تاریخ‌نویسان روایت 

کرد 
رسول خدا 959 نشسته بودند و نزد آن حضرت یکی از پریان بود و از 

احکام مشکل سئوال می‌کرد» همینکه امیرالمزمنین 4 وارد شد» آن پری 

کوچک شد تا مثل گنجشکی گردید سپس گفت: ای رسول خدا! مرا پناه 

بده. حضرت فرمود: 

از چه کسی می‌ترسی؟ گفت: از این جوانی که به طرف ما می‌آید؟ 

رسول خدا ا فرمود: عت ترس تو چیست؟ 

گفت: روزی که طوفان برپا شده بود خواستم کشتی حضرت نوح ا را 

غرق کنم» همین جوان بر من ضربه‌ای زد و دستم را قطع کرد بعد 

دست قطع شده‌اش را نشان داد. 

پیغمبر اکرم ا فرمودند: بلۍ او همین جوان است.! 


/۵] و نیز روایت کرده است: یکی از پریان نزد رسول خدا ### نشسته 





بود که امیرالمژمنین 48 وارد شد. آن پری فریاد زد و کمک خواست و 
عرض کرد: ای رسول خدا؛ مرا از این جوانی که می‌آید پناه بده. 
حضرت فرمود: 
او با تو چه کرده است؟ 
گفت: بر سلیمان سرکشی کردم و عصیان ورزیدم, چند نفر از جن را به 
سوی من فرستاد بر آنها غلبه کردم» این اسب‌سوار نزد من آمد و مرا 
اسیر کرد و مجروح ساخت» بعد محل جراحت را نشان داد که تا آن 
وقت بهبود نیافته بود.؟ 
ملف با گوید: گرچه امیرالمزمنین 1۶ از نظر ظهورش در عالم دنیا بعداً 
آمده است ولی زمان‌ها نسبت به او پیچیده شده و بین گذشته و حال و 





۸۵ سین لساجز: ۱۴۲/۱ع ۸۱. تور ساية: ۳۱/۱. 
ارق انوار لقن : ۸۵. تسیر برهان: ۲۲۶/۳ ح ۰۴ مديتة لساجز :۱۴۲/۱ ۸۲ 
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آینده برای او فرقی نیست» زیرا او بر زمان و زمانیات احاطه دارد و آنها 
تحت ولایت او و در تصرّف او هستند نه اینکه وجود مقذّس او مقیّد به 
زمان باشد. 

او شاهد بر خلقت و بر تمام خلق است و فرمایش امام هادی 4# در 
زیارت جامعه: «وأجسادکم في الاجساد وأرواحکم في الأرواح وأنفسکم في 
النفوس وقبورکم في القبور»» به این بیان تفسیر می‌شود. یعنی وجود شما بر 
هم اجساد و ارواح و نفوس و قبور احاطه دارد. و سر اینکه خداوند 
تبارک و تعالی در بعضی از خطابات خود نسبت به حوادث زمان‌های 
گذشته می‌فرماید: ألم ترء آیا ندیدی» همین است. 

و گاهی بدون تحقیق و دقت این جملات به گونة دیگری تفسیر 
می‌شود. مثلاً گفته می‌شود: «ذکرکم في الذاکرین» یاد شما در میان 
یادکنندگان است» یعنی آثار وجودی شما که احادیث و علوم شما باشد در 
میان آنهاست» و دربارة «اجسادکم في الأجساد و همچنین «ارواحکم في 
الأرواح ونفوسکم في النفوس» گفتهاند: اجساد شما و همچنین ارواح و 
نفوس شما هم حکم اجساد و ارواح و نفوس ما را دارد ولی از جهت 
عظمت و برتری مورد تعجّب همگان قرار گرفته است» و گفتهاند شاهد 
آن عبارت بعد از آن است که می‌فرماید: «فما أحلی آسماء‌کم» یعنی جای 
تعجّب است که چقدر نام‌های شما شیرین است. 


حر عاملی # در کتاب «جواهر الستیّة» از ابن عباس حدیثی 
نقل می‌کند که گفت: 
امیرالممنین 4۶ آبی آشامید. پس از آن پیغمبر اکرم 248 سجده کرد» 
عرض کردند: ای رسول خدا! چرا در این موقم سجده کردی ؟ فرمود: 
همینکه علی 3 آب را آشامید خدای تبارک و تعالی ند کرد: 
هنيتاً متا ولتي وحجتي على خلقي, وأميني على عبادي . 





گوارایت باد ای ولی من و ای کسی که حجّت من بر مخلوقانم هستی .و 


گم را 1 
امین من بر بندگانم می‌باشی . 





کراجکی # در کتاب «کنز الفوائد» می‌نویسد: فقیه بزرگوار محمّد 
بن احمد بن حسن بن شاذان قمی از کناب خود «ایضاح دفائن التواصب» 
از طریق عامّه » از ابن عباس روایت کرده است که گفت: 

شخصی خدمت رسول خدا2# شرفیاب شد و عرض کرد: آیا 
دوستی على بن ابی طالب 1# مرا سود می‌بخشد؟ 

حضرت فرمود: از جبرئیل سئوال می‌کنم و جوابت را می‌دهم. 

وقتی به جبرئیل فرمود» او عرض کرد: از اسرافیل سئوال می‌کنم» 
اسرافیل به جبرئیل گفت: با پروردگارم مناجات می‌کنم. 

از پیشگاه ربوبی به اسرافیل خطاب شد که به جبرئیل بگو: به حبیب 


ما محتد 9 سلام برساند و بگوید: 
أنت متي حیث شنت آناء وعلي منك حیث نت مي, ومحبّوا علي 
منه حبث علي منك. 


تو نسبت به من آن طوری هستی که می‌خواهم: و على نسبت به تو به 
گونه‌ای است که تو نسبت به من هستی و دوستان علی نسبت به او آن 
طوری هستند که علی نسبت به تو می‌باشد .۲ 
۱ جواهر السنیة: ۰۲۱۰و در فب حدیت؛ کلام برسی 4لا را دز جواب منکرینی که می‌گویند:خددا چگونه به 
علی ل فرمود است:«هنً مرن قلکردهاست. 
گلنه است: خداوند تبارک و تعالی به تمام بندگان مؤمن خود در ضمن دو یه شریفه«هنناً مره فرموده 
است:۱-سور؛ طور. آبة ۱۹: كوا واشربوا تفتلون4 «بخورید و بیشامید .گوارایتان باد به 
خاطر کارهای خوبی که انجام دید 
۲-سور؛ نساء 
راز روی رضایت خاطر به شما بخشیدند آن را بخورید گوارایتان باه پس چگونه جایز است که به یکایک 
مؤمنان فرموده باشد ولی جایز نیست که مائند آن را به امیر مؤمنان ل فر مور 
برای اطلاع بیشتر مراجمه کید به: مشارق الوا ۱۷۴ که تمامی حدیٹ هرا 
در بحار الأتوار: ۱2۵۸/۷۶ و مدينة المعاجز: ۴۴۵/۲ ح ۶۷۰ به تقل از مشارق ذکر شده است. 
۲. شیخ حر عاملی لا در کتاب «جواهر السنية» از جزء چهارم از کتاب «کتز الشواند» آن راتقل کرده» و 
4 

















اذکر شده است. و این حدیث 
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صدوق # در کتاب «عیون اخبار الرضا ۲# از حضرت رضا 4# نقل 
کرده است که رسول خدا تفت به علی 18 فرمود: 

من أحبّك كان مع البتین في درجاتهم يوم القيامة. ومن مات وهو 
یفضاه فلايبالي مات بهودتا أو نصرا ‏ 

کسی که تو را دوست داشته باشد روز قیامت با پیامبران محشور می‌شود و 
در درجات آنها قرار می‌گیرد ‏ و کسی که با دشمنی تو از دنیا رود» باکی 


نیست بهودی بمیرد و با نصرانی از دنیا رود 
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ابن شاذان ها در کتاب «مناقب» از اباصلت هروی نقل می‌کند که از 
حضرت رضا #: شنیدم. و ایشان از پدرانش روایت کرد که علی ا 
فرمود: 





از رسول خدا ت شنیدم و او از خدای تبارک و تعالی شنید که فرمود: 
علي بنآمي طالب حجني على خلقي ونوري فيبلاي.وأميني 
على علمي, لا دخل الثر من عرفه وان عصاني, ولا دخل الجئة 
من آنکره وان آطاعني. 

علی بن ابی طالب حجّت من بر مخلوقات , نور من در میان سرزمین‌ها؛ و 
امین من بر علم و دانش من است» هر کس علی 88 را بشناسد گرچه مرا 
معصیت کند او راب آتش داخل نمی‌کنم: و هر کس علی 48 را انکار کند 
گرچه مر اطاعت کند او را یه بهشت راهنمیدهم .۲ 





مولّف ا گوید: زمخشری بعد از ذکر این حدیث می‌گوید: و این رمز و 


+ برسی لا آن را در تاب «مشارق اور ۶۷ روامت 
0۵ ۷۶ دینة لسایز: ۲۳۸/۲ ۶۶۲ 

۱.عیون اخبار قرضا 2 ۵۸/۲ ۲۱۶ بحار الأنوار: ۷۹/۲۷ ح ۱۶ مسنداثرضا :۰۱۳۰/۱ آرسمین 
متجب الدین: ۶۳ |رشاد قلوب: ۵۲/۲ انیل حدیتا. 
جزری شافمی در کناب «أسنی المطالب: ۵ه از شريك بن عبدلله تقل کرده است که گفت: وقنی شخصی را 
دیدی که علیَ بن ابی طالب ۹# را دوست ندارد بدان که اصلش بهودی است. 

۸ منقیت ۴۶, بحار لتوار : ۱۶۶/۲۷ ح 1١‏ غاية المرام: ۵۱۲ح ۱۹: إرشاد القلوب : ۸۲/۲( 

کمی اختلاف). 





است. ما نب ۴۳ منقبت ۲۰, غاية الصرام: 








علامت خوبی است؛ زیرا دوستی علی # ایمان کامل است و با ایمان 
کامل گناهان ضرری نمی‌زنند.۱ 

اینکه فرموده: «واٍن عصاني» گرچه مرا معصیت کند» یعنی او را به 
خاطر بزرگداشت علی ۹# می‌آمرزم و به خاطر ایمانش داخل بهشت 
می‌کنم» پس او به سبب ایمان سزاوار بهشت است و به خاطر محبّت و 
دوستی علی 3 سزاوار بخشش و آمرزش است. 

و اینکه فرموده: «ولا أدخل الجنّة» داخل بهشت نمی‌کنم» زیرا کسی که 
ولایت و محبّت علی ٩8‏ را نداشته باشد ایمان ندارد و اطاعتی که از من 
کرده در حقيقت روح نداشته و مجاز است. [چون اطاعت حقیقی 
خداوند اعمالی است که با محبّت علی # انجام گیرد» کسی که محبّت آن 
حضرت را دارد در حقیقت خدا را اطاعت کرده و کسی که خدا را اطاعت 
کند اهل نجات است» در نتیجه کسی که دوستی علی ۹۶ را دارد نجات 
پیدا می‌کند ] . 

پس معلوم شد که دوستی علی # ایمان و دشمنی او کفر است؛ روز 
قیامت جز این دو طایفه دوست و دشمن نیستند. دوست او گناهانش 
آمرزیده شده است و گناهی برايش نمانده لذا حسابی ندارد و بدون 
حساب وارد بهشت می‌شود؛ و دشمن او ایمان ندارد و کسی که ایمان 
نداشته باشد خدا به او نظر رحمت ندارد. و طاعت او در حقیقت معصیت 
است و سرانجامش آتش است. 

پس دشمن علی # بیچاره است و به هلاکت می‌رسد گرچه حسنات و 


۱ این حدیث آن طور که در کناب «مشارق الأنوار: ۴۶ء رولیت شده و کناب «جواهر السنبة: ۲۳۴» از آن تقل 
زف تقسیر شاف ضمن یک حدیث قدسی از پروردگار پندمرتبه نقل کرده است که 
فرمود : «لأدخلن الجئة من أطاع علي وان عصاني. لًدخن انار من عصاه وان آطاعني» «براستی داخل 
بهشت می‌کنم کسی که از علی ل اطاعت کند گرچه مرا افرمانیکرده باشد و حتماً داخل دوزخ می‌گردانم 
کسی که علی 1 رانافرماتی کند گرچه از من اطاعت کردهباشد. 
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کارهای خوبش به اندازة همة بندگان خدا باشد» و دوست علی ا اهل 
نجات است گرچه سر تا پا غرق گناه باشد» و کجا می‌توانند گناهان با 
وجود ایمان ضرری بزنند؟ 

ایمان اکسیر و کیمیائی است که مس گناه را به طلای حسنه تبدیل 
می‌کند» پس خوشا به حال اولیاء علی 4# و دوستان او که غرق در رحمتند 
و بدا به حال دشمنان آن حضرت که از رحمت خدا به دور هستند.۱ 


ابن شاذان # در کتاب «مناقب» از ابن عمر نقل می‌کند که گفت: از 
رسول خدا 8 دربارۂ علی بن ابی طالب 98 ا حضرت 
خشمگین شده و فرمود: 

ما بال قوم یذکرون من له منزلة عند الله کمنزلتي ومقام كمقامي 
ابو 

چرا بعضی دربارة کسی شک دارند که درجه و مرتبه‌اش نزد خدا مثل درجه 
و مرتبة من است. و از همه مقامات من جز نبوت برخوردار است. 

بعد فرمود: ألا ومن أحبٌ علی 48 فقد أحبتي ومن أحبتي رضي 
اله عنه, ومن رضي اله عنه كافاء بالجثة. 

بدانید هر کس علی :8 رادوست دا 
که مرا دوست داشته باشد خدا از او راضی و خشنود است» و کسی که خدا 
از او خشنود باشد پاداش او رابهشت قرار می‌دهد ۴۰ 

آگاه باشید؛ هر کس علی 38 را دوست داشته باشد فرشتگان برای او 
استغفار می‌کنند و درهای بهشت به روی او باز است تا از هر دری که 
بخواهد بدون حساب وارد شود. 

آگاه باشید, هر کس علی :8 را دوست داشته باشد خداوند پروندة 
عملش را به دست راست او دهد و همانند پيامبران به حساب او 








اشد مرادوست داشته است؛ و هر 








۱.مشارق الڈنوار؛ ۶۶. و ظاهراًتوضیحی که بعد از حدیث آمده است کلام برسی اا میباشد. 
۲. در کناب «بشارة لمصطنی کلت » بعد از این جمله اضافه کرده است: «بدانید. هر کس علی 8 را دوست 
بدارد خداوند نماز » روزه و سایر اعمالش را قبول می‌کند و دعای او راب اچابت می‌رساند». 





رسیدگی کنند. 

آگاه باشید. هر کس علی 4 را دوست داشته باشد از دنیا خارج 
نمی‌شود تا از آب کوثر بیاشامد و از درخت طوبی تناول نماید و جای 
خود را در بهشت ببیند. 
ألا ومن أحبٍ علي ## یهزن لله عليه سکرات السوت. ویجعل 
قبره روضة من رياض الجئّة. 

آگاه باشید. هر کس علی 369 رادوست داشته باشد خدا جان کندن را بر او در 
هنگام مرگ آسان می‌گرداند. و قبر او راباغی از باغهای بهشت قرار می‌دهد. 
آگاه باشید» هر کس علی ۹ را دوست داشته باشد خدا به تعداد رگهای 
موجود در بدنش به او حورّه عطا کند و شفاعت او را دربارۀ هشتاد نفر 
از اهل بیتش بپذیرد؛ و به تعداد موهای بدنش در بهشت به او منزل 
عنایت کند. 

آگاه باشید» هر کس علی 3 را بشناسد و او را دوست داشته باشد 
خداوند ملک الموت را به سوی او پفرستد همان طور که نزد پیامبران 
می‌فرستد, و از او ترس و وحشت دیدن نکیر و منکر را برطرف کند» و 
قبرش را روشن و به اندازة مسر هفتاد سال وسمت دهد و با روی 
سفید وارد قیامت شود. 

ألا ومن أَحبٍ عا ند أطله الله في ظلٌ عرشه مع الصلذیقین 
والشهداء والصالحین, وآمنه من الفزع الأكبر وأهوال يوم الصاحّة. 
آگاه باشید هر کس علی 4 را دوست داد 
عرش خودبا صّیقین و شهداء و صالحین ساکن گرداند و او رااز وحشت 
بزرگ و ترس‌های قيامت ایمن گرداند. 

آگاه باشید. ه رکس علی + را دوست داشته باشد خدا خوبی‌های او را 
قبول کند و از بدی‌هایش درگ‌نرد. و در بهشت رفیق حمزة 
سیدالشهداء 4 عموی پیامبر باشد. 

ألا ومن أحبٌ علا #ة آثبت اله الحكمة في قلبه, وأجرى على 
لسانه الصواب. وفتح الله له أبواب الرحمة. 

آگاہ باشید ۰ هر کس علی 38 رادوست داشته باشد حکمت رادر قلب او و 
راستی و درستی راب زبان او جاری سازد و درهای رحمت خود را برای او 








باشد خداوند او را در سای 
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باز کند. 

آگاه باشید. هر کس علی 1# را دوست داشته باشد اسیر خدا در زمین 
نامیده می‌شود. و خداوند به وجود او بر فرشتگان و حاملان عرش 
خود مباهات می‌کند. 

آگاه باشید» هر کس علی 38 را دوست داشته باشد فرشته‌ای از زیر 
عرش پروردگار نداکند :ای بندۀ خدا! عمل را دوباره آغاز کن » خداوند 
گذشته‌های تو را بخشید و گناهانت را آمرزید. 

ألا ومن أحبَ علیا 4 جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. 
آگاه باشید » هر کس علی 48 را دوست داشته باشد ؛ روز قیامت در حالیکه 
چهره‌اش همانند ماه شب چهاردهم می‌درخحشد در آن صحنه وارد می‌شود. 
آگاه باشید. هر کس علی 4 را دوست داشته باشد خداوند تاج کرامت 
را بر سر او و لباس عّت را بر تن او بپوشاند. 

آگاه باشید» هرکس علی 9۶ را دوست داشته باشد مانند برق زودگذر از 
صراط عبوز کند و هیچ گونه سختی هنگام گذشتن از آن نبیند. 

ألا ومن أحتٍ علا ## کتب اله له براءة من النار وبراءة من 
النفاق؛ وجوازا على الصراط, وأماناً من العذاب. 

آگاه باشید. هر کس علی 38۶ رادو ست داشته باشد خداوند دوری از آتش و 
رهانی از تقاق و اجازة عبور از صراط و ایمن بودن از عذاب را برای او 
بنویسل. 

آگاه باشید. هر کس علی 18 را دوست داشته باشد خداوند برای او 
پرونده‌ای باز نمی‌کند و میزانی نصب نمی‌کند و به او گفته می‌شود: 
بدون هر گونه حسابی به بهشت وارد شو. 

آگاه باشید» هر کس علی ## را دوست داشته باشد از حساب و میزان و 
صراط در امان خواهد بود. 

ألا ومن مات على حبّ آل محمد 2 صافحته الملائكة, وزارته 
أرواح الأنبياء وقضی اله له کل حاجة کانت له عنداثه تعالى. 
آگاه باشید. هر کس با محبّت آل محمد #4 از دنیا رود فرشتگان با او 
سصافحه کنند و ارواح پیامبران به زیارت او آیند و حداوند تمام 


خواهشهای او رابرآورده فرماید. 

ألا ومن مات علی بغض آل محمد ۵# مات کافراً 

آگاه باشید . هر کس با دشمنی آل محمّد 9۳2۶ بمیرد کافر از دنیا رفته است. 
آگاه باشید» هر کس با دوستی آل محمد 8# بمیرد با ایمان از دنیا 
رفته است و من بهشت را برای او ضمانت می‌کنم.۱ 


در کتاب «أعلام الدین» از آن حضرت تة نقل می‌کند که به 





امیرالمزمنین ## فرمود: 

شیعیان و دوستان خود را به ده خوی و خصلت بشارت بده: 

أرّلها: طيب مولدهم. والنية: حسن إيمانهم والشالشة: حب الله 
لهم والرابعة: الفسحة في قبورهم. والخامسة: نورهم يسعى بين 
أيديهم» والسادسة: نزع الفقر من بين أعينهم وغنی قلويهم. 
والسابعة: المقت من اله لأعدائهم» والثامنة: الأمن من البرص 
والجذام. والتاسعة: انحطاط الذنوب وألسيئات عنهم. والعا 
هم معي في الجة وأنا معهم. 

ازل: پاکی ولادت» دوم : نیکوئی و خوبی ایمان+سوّم: خدا آنها را دوست 
دارد, چهارم: قبرهای آنها وسیع است. پنجم : نور آنها پیشاپیش ایشان در 
حرکت است. ششم: فقر را از میان چشم‌های آنهابیرون کند و دل‌هایشان 
رابی‌نیازی مرحمت فرماید. هفتم: خدا از دشمنان آنها کینه و نفرت دارد: 














.ماه منقبة: ۶۲ منقبت ۲۷ بحا اور :۱۱۴/۲۷ ۸٩‏ 

شیخ صدوق لا در کتاب فضانل لشیمة: ۲۵ج ۱ از بو رجاء از افع .زاين عم ابا کمی تفاوت) آن را تقل 

کرده است و مجلسی 4اا در بحار تور :۲۳۱/۷ع ۱۳۳.و ۲۷۷/۳۴ ذیل ح ۵۵بهتقل از فضائل الشیمة ذکر 

کرد است. 
این حدیث را طبری در بشارةلمصطفی: ۳۷ به سند خود از قيةبنسعی. از حشاد بن ید از عبدالرحمان 
سراج, از نافع, از ابن عمر روایت کرده و در آخر آن می‌گوید: قتية بن سعد ابو رجاه گفته است که 
حځاد بن زید به این حدیت افتخار می‌کرد و می‌گفت: این اصل است برای کسی که ه آن اقرار و اعترافکند. 
مد شرف الدین نجفی څا نیز آن را در کاب تأویل الآیات: ۸۶۵/۲ ح۱ رولیت کرده و بعد از آن می‌گوید :یه 
راوی این حدیث شریف با دید بصیرت نظر کن که چگوئه از محبت و دوستی اهل بیت غه که اهل شرف و 
بزرگواری هستند عدول کرده و روی گردائیده است و اهل شقاوت و نفاق و کسانی که آیات آلهی را تبدیل و 
تحریف کردتد و لشکریان ابلیس از او پروی کردماند. 
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هشتم: از بیماری پیسی و خوره در امانند. نهم: کناهان و بدیها از ايشان 
فرو می‌ریزد و از بین می‌رود: دهم: آنها در بهشت با من هستند . 


پس خوشا به حال آنها و بازگشت خوبی که دارند.! 
۲ در کتاب «فضائل» از عمر بن خحطّاب نقل کرده است که گفت : در 
حضور رسول خدا اة در مسجد آن حضرت بودیم نماز ظهر را به 
جماعت برپا داشت» سپس به محراب تکیه کرد» همانند ماه در نهایت 
درخشندگی و کمال بود و اصحاب در اطرافش جمع شده بودند, ناگهان 
نگاهی به آسمان نمود» و پس از مدّتی نگاهی به زمین کرد و سپس به کوه 
و دشت نظری کرد و فرمود: 
ای گروه مسلمین! ساکت باشید خداوند شما را رحمت کند, بدانید در 
دوزخ دزه‌ای است که ده ضیاع نامیده می‌شود» در آن چاهی است و 


در آن چاه ماری است» جهنم از آن دزه و دزه از آن چاه و چاه از آن 
مار هر روز هفتاد مرتبه به خدا شکایت می‌کند. 





عرض کردند: ای رسول خدا! این عذاب دو چندانی که قسمتی از آن 
از قسمت دیگرش گله می‌کند برای چه کسی است؟ فرمود: 
هو لمن يأتي يوم القيامة وهو غير ملتزم بولاية علي بسن 
آبی‌طالب 3 
برای آنهائی که به صحنة قيامت در حالی که به ولایت علی بن ابی طالب 


۳ 1 
پایبند نبوده‌اند وارد شوند 





کراجکی و در کتاب «کنزالفواند» از ابوذر نقل می‌کند: 
روزی در منزل ام سلمه در خحدمت پیغمبر اکرم ### نشسته بودم و به 
فرمایشات او گوش می‌دادم که علی بن ابی طالب :48 وارد شد. چهرۀ 





۱ علام الدین : ۰۴۵۰ بحار الأتوار : ۱۶۲/۲۷ ح ۱۱ الزهد: ۸۶ الضصال: ۴۳۰/۲ ح ١١ء‏ روضة الواعین: 
۴۶ مشکاة الأنوار: 1۷ 
۴ الروضة :۹ بحار الأنوار : ۲۵۰/۳۹ ع ۰۱۲ 


پیغمبر # از خوشحالی شکفته و درخشان گردید» علی 3# را در 

برگرفت و پیشانی او را بوسید سپس رو به من کرد و فرمود: 
ای ابوذر؛ این شخص را که بر ما وارد شد به حقیقت می‌شناسی ؟ 
ابوذر گفت : عرض کردم: ای رسول خدا؛ او برادر و پسر عم شما و 
همسر فاطمه #ة و پدر حسن و حسین دو سرور جوآنان بهشت است. 
رسول خدا ## فرمود: ای ابوذر؛ این امامی است فروزنده و 
درخشان, 
کس خدا را اراده کند باید از آن در وارد شود. 
ای ابوذر؛ او برپا دارندۂ عدالت» و مدافع حریم الهی و یاری کنندۂ دین 
خدا و حجّت پروردگار بر آفریدگان است. خداوند همواره در میان اقتها 
به سبب او با خلق خود احتجاج می‌کند با آنکه در میان هر اتی 
پیامبری را برانگیخته است. 
یا آباذژ ان اله تعالی جعل على کل رکن من ركان عرشه سبعین 
ألف ملك لیس لهم تسییح ولا عبادة لا الدعاء لعلي 18 وشيعته 
والدعاء على أعدائه. 
ای ابوذر ؛ خداوند بر هر پایه‌ای از پایه‌های عرش حود هفتاد هزار فرشته 
قرار داده: تسبیح و عبادت آنها دعا کردن برای علی *48 و شیعیان. و نفرین 
کردن بر دشمنان آن حضرت است. 
ای ابوذر! اگر علی 42 نبود حق از باطل, و مؤمن از کافر تشخیص 
داده نمی‌شد. و خدا عبادت نمی‌گردید. زیرا او بر سر مشرکین زد تا 
اسلام آورند و خدا را عبادت کنند, و اگر او نبود پاداش و کیفری نبودء 
میان او و خدا پرده و حجابی نیست و او خود حجاب و پرده است. 
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نیز بلند بالای پروردگار و در بزرگ رحمت او است که هر 





سپس رسول خدا ات این آیه را تلاوت فرمود: 
«شَرَع لکُم ین الّین ما وطی په تُوحاً... من بيب( "«حداشرع 
و احکامی که برای شما مسلمین قرار داد همان است که نوح را به آن 











۷.سورة شوری, آیف ۱۳ 


< قطره‌ای از دریای... 


و هی 





سفارش کرد... و هر کس با دعا و تضرع به درگاهالهی روی آورد هدایت 
می‌شوده. 

ای ابوذر؛ خدای تبارک و تعالی در سلطنت و یکتائی خود یگانه بود 
به بندگان بااخلاص خود معرفتش را مرحمت کرد و بهشت را مباح 


گردانید. 
فمن آراد أن بهدیه عرّفه ولایته. ومن آراد أن یطمس على قلبه 
آمسك عنه معرفته. 


هر که را بخواهد هدایت کند او رابا ولایت علی 18 آشنا می‌کند و هر که را 
بخواهد بر قلبش پرده انکند معرفت آن حضرت را از او باز می‌دارد . 

ای ابوذر؛ او پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و 
پیشوای اولیاء من» و نور کسانی است که مرا اطاعت کنند و او کلمه‌ای 
است که خدا تقواپیشه گان را به آن ملزم ساخته است. 

فمن أحّه کان مومناء ومن أبغضه کان کافرً؛ ومن ترك ولایته کان 
ضالاً مضلاً. ومن جحد ولایته کان مشرکاً. 

دوستان او من و دشمنان او کافرند» هر کس ارتباطش رابا او قطع کرد گمراه 
وباعث گمراهی دیگران !ست هر که ولایت او راانکار کرد مشرک است. 
ای ابوذر؛ منکر ولایت علی 48 را روز قیامت می‌آورند در حالیکه کر و 
کور و لال است» و در تاریکی‌های قیامت وارونه و نگونسار فریاد 
برمی‌آورد: فا شرتی على ما قرطت في جلب ال . 
«واحسرتا» ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگار یعنی 
امير المؤمنين 4# 

درگردنش حلقه‌ای از آتش است که ۳۰۰ زبائه دارد و بر هر یک از آنها 
شیطانی به صورت او آب دهان می‌افکند. و در داخل قبر او را با 
خصومت و شدّت به طرف آتش رها می‌کنند. 


ابوذر گفت: عرض کردم ای رسول خدا! پدر و مادرم به فدای شماء 
دلم را سرشار از خوشحالی نمودی» زیادتر بفرمائید. فرمود: 


.سور زمر آیة ۵۶. 


وقتی مرا به آسمانها بالا بردنده به آسمان اول که رسیدم فرشته‌ای 
اذان گفت و نماز برپا گردید» جبرئیل دستم راگرفته و مرا مقتم داشت 
و عرض کرد: نماز را با فرشتگان بخوانید, اینها مدتی طولاتی است 
که مشتاق دیدار شما هستند. آنگاه نماز را با هفتاد صف از فرشتگان 
که طول هر صف به اندازة فاصلهٌ مشرق و مغرب بود و عدد فرشتگان 
را جز خالق آنهانمی‌دانست خواندم» و چون نماز به پایان رسید بعضی 
از فرشتگان به من روی آوردند و سلام کردند و گفتند: ما حاجتی و 
تقاضائی از شما داریم. گمان کردم آنها درخواست شفاعت دارند. زیرا 
خدا اختیار حوض کوثر و شفاعت را به من داده است و به این وسیله بر 
پیامبران برتری بخشیده است. 

به آنها گفتم : ای ملائکة پروردگار من! حاجت شما چیست؟ گفتند: 
إذا رجعت إلى الارض فاقراً علا مناالسلام وأعلمه بأنّا قد طال 
شوقنا الیه, تقاضای ما اینستکه وقتی به زمین برگشتی سلام ما رابه 
علی 39 برسانی و به او بگونی که اشتباق ما به ار خیلی طول کشید . 
گفتم: آیا شما ما را به حقیقت معرفت می‌شناسید؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا؛ چگونه شما را نشناسیم در حالی که اؤل 
مخلوقی هستید که خداوند شما را آفریده است» او شما را اشباح نور در 
میان نوری از نور خودش آفرید و برای شما در ملکوت جایگاهی قرار 
داد که تسبیح و تقدیس و تکبیر او کنید. سپس فرشتگان را از نورهای 
مختلف و پراکنده آن طور که اراده فرمود آفرید» ما به شما عبور 
می‌کردیم در حالی که شما تسبیح» تقدیس, تکبیر» تحمید و تهلیل 
پروردگار می‌نمودید و ما آنها را از شما آموختیم و به تسبیح, تقدیس, 
تکبیر» تحمید و تهلیل خداوند پرداختیم. 

آنچه از خر و خوبی که بخواهد از طرف خداوند نازل شود به سوی 
شما فرود می‌آید. و آنچه از اعمال بندگان که بخواهد به درگاه ربوبی 
بالا رود از ناحية شما بالا می‌رود» پس چگونه شما را نشناسیم ؟ 
سپس مرا به آسمان دوم بالا بردند» فرشتگانی که آنجا بودند همان 
درخواست را از من نمودند» به آنهاگفتم : 




















شما به حقیقت معرفت ما 
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را می‌شناسید؟ 

عرض کردند: ولم لانعرفکم وأنتم صفوة اله من خلقه, وخّان 
علمه, والعروة الوئتی, والحجَة العظمی, وأنتم الجنب والجانب, 
وأنتم الکراسي وأصول العلمء فاقراً لا متا السلام. 

چگونه شما رانشناسیم در حالی که شما برگزیدگان خدااز میان مخلوقات 
او و خزانه‌دار علم او و ریسمان محکم او و حجت بزرگ ار هستید , شما 
پایگاه و جایگاه و ساس علم و دنشید؛پس علی #2 راز طرف ما سلام 
برسانید. 

سپس مرا به آسمان سوم بالا بردند؛ فرشتکان آنجا نیز همان 
درخواست را نمودند,بهآنها گفتم: آیا ما را به حقيقت معرفت 
می‌شناسید؟ 

عرض کردند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که شما دری هستید 
برای رسیدن به همه مرتبه‌ها و منزلت‌هاء و شما دلیل و برهان 
هستید برای رفغ خضومت‌هاء و على 18 اةالأرض است"» و كسى 
است که در مقام قضاوت حکم قاطع دهد و بین حق و باطل جدا کند؛ 
و او صاحب عصاء و قسمت‌کنندة دوزخ در میان دشمنان می‌باشد» و 
کشتی نجات است که هر که به آن وارد شود نجات می‌یابد و کسی که 
از آن تخلّف کند و سرپیچی نماید روز قیامت در آتش سقوط کند. شما 
ارکان قوم و ستارگان سرزمین‌ها هستید, پس چگونه شما را 
نشناسیم؟ 

سپس عرض کردند: علی 3 را از طرف ما سلام برسانید. 

سپس مرا به آسمان چهارم بالا بردند. فرشتگان آنجا هم همان تقاضا 
را نمودند» به آنها نیز گفتم: ای ملائکه پروردگار من! آیا شما به 
<چقیقت معرفت ما را می‌شناسید؟ 

عرکې کردند: چگونه نشناسیم در حالی که شما درخت نبؤت» و محل 





۱.اشاره دارد هآ شریفة وف رقع لول علیهم رن هم دا من الأزض تکلمهم...4.هنگامی که وعدۂ 
عذاب کافران به وقوع پیوندد و زمان اتقام با هور حشرت مهدی ار واحنا فداه قرا رسد جنبندهای از زمین 
برانگيزيم که با نان تكلم کند ..۔ «سورة تمل . یف ۸۲ 











رحمت و جایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان هستید. جبرئیل 
بر شما فرود آید و وحی الهی را رساند. به علی 4 از طرف ما سلام 
برسانید. 

سپس مرا به آسمان پنجم بالا بردند» فرشتگان آنجا همان تقاضا را از 
من نمودند» به آنها 
ای فرشتگا 
گفتند: چگونه شما را نشناسیم در حالی که صبح و شام بر عرش عبور 
می‌کنيم و بر آن نوشته شده است: 

لا اله لا لله محمد رسول اثه, وأيّدته بعلی بن آبي طالب3. 
خدائی جز خداوند یکتا نیست ؛ محمد فرستادة خداست. اور به علی بن 








شما به حقیقت معرفت ما را می‌شناسید؟ 


ابی طالب یاری نمودم. 

از آنجا دانستیم که علی 4 یکی از اولیاء الهی است که از طرف او 
ولایت و سربرستی دارد» پس او را از طرف ما سلام برسان. 

سپس مرا به آسمان ششم بالا پردند» فرشتگان آنجا هم خواسته و 
تقاضای فرشتگان پیشین را نمودند. به آنها گفتم: آیا شما ما را به 
حقیقت معرفت می‌شناسد ؟ 

گفتند: چگونه شما را نمی‌شناسیم در حالی که خداوند بهشت فردوس 
را که آفرید کنار در آن درختی نشانیده است» بر روی هر برگ آن 
درخت با نور نوشته شده است: 

لا اله إلا الله محمد رسول الله وعلي بن أبي طالب عروة الله 
الوثقى وحبل اله المتين وعينه على الخلائق أجمعين. 

خداثی جز خداوند یگانه تیست» محمد فرستاد: خداست. و علیٌ بن ابی 
طالب دست آویز مورد اطمینان خداوند و ریسمان محکم الهی و چشم 
بینای حق تعالی بر همه مخلوقات است. 

پس علی م4 را از طرف ما سللام برسان. 

سپس مرا به آسمان هفتم بالا بردند» از فرشتگان آنجا شنیدم که 
می‌کفتند: الحمدثه الذي صدقنا وعده ۲«سپاس و ستایش 
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مخصوص خداوندی است که به وعده‌اش دربار؛ ما عمل کرد؛ 

به نها گفتم: خداوند به شما چه وعده‌ای داده بود؟ 

عرض کردند: ای رسول خدا؛ هنگامی که خداوند شما را به صورت 
اشباحی در میان نور از نور خودش آفرید» ولایت شما را بر ما عرضه 
نمود و آن را پذیرفتیم» به خدا شکایت کردیم که سا آنها را دوست 
داریم و خواهان دیدار آنها هستیم» نسبت به وجود مقس شما وعده 
فرمود که او را در آسمان‌ها به شما نشان می‌دهم و اکنون به وعده‌اش 
وفا نمود. 

و اقا نسبت به علی 38 وقتی به درگاه الهی شکوه کردیم که مشتاق 
دیدار او هستیم» خداوند فرشته‌ای را به صورت علی 1۶ برای ما آفرید 
و او را در طرف راست عرش بر روی تختی نشانید که از طلاست و به 
انواع دز و جواهرات زینت داده شده است؛ و بالای آن قبه‌ای از 
مروارید سفید قزار داده که داخل آن از خارج» و خارج آن از داخل دیده 
می‌شود» و بدون اینکه از پائین روی پایه‌ای باشد و يا از بالا به 
رشته‌ای مصل باشد په امر تکوینی صاحب عرش که به آن فرموده 
بایست اینگونه ایستاده است» و ما هر گاه مشتاق دیدن علی ل 
می‌شويم به این فرشته نگاه می‌کنیم» پس علی 1۶ را از طرف ما 
سلام برسان.! 


علی بن ابراهیم قمی # در تفسیر خود از امام صادق 98 روایت 
کرده است که فرمود: 
الذي عنده علم الکتاب هو آمیرالمومنین. 
کسی که نزد او علم تمام کتاب باشد امیرالمو منین 4# است. 
سپس از آن حضرت سؤال شد: کسی که نزد او علمی از کتاب است علم 
و دانش او بیشتراست یا آنکه نزدش علم تمام کتاب است؟ حضرت فرمود: 











۱ تأویل الآیات : ۸۷۱/۲.بحار الأنوار: ۰؟/00۵ح ينة السماجز : ۳۹۵/۲ح ۶۲۴, المحتضر : ۷۷, غاية 
المرام؛ ۳۶۰۸ ۸. و علامة مجلسی ا قسمتی از حدیت را در بحار الأنوار: ۱۷۴/۸ ح ۲۲ از تفر فرات: 








ماکان علم الذي عنده علم من الکتاب عند الذي عنده علم 
الکتاب الا بقدر ما تأخذه البعوضة بجناحها من ماء البحر. 
نیست علم کسی که علمی از کتاب را دارد نسبت به علم آنکه علم تمام 
کتاب را دارد مگر به اندازة رطویتی که مگسی هنگام برخورد بالش با آب 
دریا از آن می‌گیرد .۱ 
موف گوید: کسی که نزد او علمی از کتاب است مراد آصف بن 
برخیا وصی حضرت سلیمان بن داود #ه است و در بعضی از روایات به 
آن تصریح شده است.۲ 


ابن شهرآشوب ‏ در کتاب «مناقب» از فاطمة بنت اسد غه - مادر 


امیرالممنین ٩#‏ - نقل می‌کند که فرمود: 
او را با پارچه‌ای قنداق کردم و بستم» آن را پاره کرد» او را با دو قنداق 





بستم آن را پار کرد تا آنکه او را با شش قنداق که بعضی از آنها پوست و 
بعضی ابریشم بود بستم» همة آنها را پاره کرده سپس فرمود: 

يا ثه؛لاتشذي يدي فاني أحتاج أن أبصبص لري باصبعي. 

ای مادر ؛ دست‌های مرا مبند. زیرا می‌خواهم با انگشتانم برای پروردگارم 


خضوع و خشوع کنم .۳ 


]و در همان کتاب از عمر بن خطًاب نقل کرده است که گفت: 





.تسیر قمی: ۳۶۷/۱ بحار الوا :۱6۰/۲۶ ح ۶و ۴۲۹/۲۵ ع ۲ 
در این حدیث به دو آبه از قرآن کریم اشاره شده است: ۱-سور: رعد.آة ۴۳: نی پان غهیداً یي 
وټیتکم عم لکثاب 4 «بگو:کافی است که گواه میان من و شما, خداوند و کسی 
در نز او است». ۲ -سورة نمل آي ۴۰: وقال الذي هل 1 
زك «کسی که علمی از کناب نزد او بود گفت: من آن را قبل از آنکه چشم برهم گذاری می آورم». 

۲.همان طور که در ص ۲۱۱ح ۲۲ و ص ۲۵۴ ذیل ح ۱۵۲ خواهد آمد. 

۳. مثاقب ان شهراشسوب: ۲۸۷/۲ بحار الأنوار: ۲۷۴/۴۱ ع ۱. مدینة لسماجز :۳۵/۷ ۲۷۵ و آن را 
نی ا در کناب الدممة لس کبة: ۲۱/۲ در ضمن حدشی طولائی با کمی اختلاف) آورده است. 
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علی ا وقتی که در گهواره دست‌هایش بسته بود ماری را دید که به 
طرف او می‌آید, خود را حرکتی داد و دست‌ها را خارج کرد با دست 
راست گردن آن مار را گرفت و به گونه‌ای فشرد که انگشتانش در آن داخل 
شد و به قدری نگه داشت تا آنکه مرد. 
مادرش که چنین صحنه‌ای را مشاهده کرد فریاد برآورد و کمک خواست» 
اطرافیان جمع شدند» سپس به فرزندش علی 4۶ عرض کرد: 

«كاتك حیدرت». گویا تو از نظر شجاعت و دلاوری چون شیر هستی.۱ 


1 در کتاب «صفوة الأخبار» از آعمش نقل می‌کند: کنیزی سیاه چهره 
و کور را دیدم که به مردم آب می داد و می‌گفت: به دوستی و محبّت 
حضرت علی بن ابی طالب 1 بياشامید. 

سپس او را در مکه دیدم که بینا گشته و به مردم آب می‌دهد» و این بار 
می‌گوید: بیاشامید به محبّت کسی که خدا به خاطر او بینائی را به من 
برگردانید. 

اعمش می‌گوید: قضیّه را با او در میان گذاشتم و گفتم: تو را در مدینه 
نابینا دیدم که آب می‌دادی و می‌گفتی: به محبّت علی بن ابی طالب 8 
بیاشامید و اکنون می‌بینم بینا گشته‌ای؛ مرا از این مطلب باخبر کن . 

کنیز گفت: مردی را دیدم که به من فرمود: ای کنیز! آیا تو اهل ولایت و 
محبّت علی بن ابی طالب 4 هستی ؟ گفتم: بلی, آنگاه دعا کرد و گفت: 

خدایا! اگر راست می‌گوید بینائی‌اش را به او برگردان» بخدا قسم» به 
برکت دعای او فوراً دیدگانم روشن و چشمانم بینا گردید. 

به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: «أنا الخضر وأنا من شيعة علي بن أبي 
طالب #». من خضر و از شیعیان علی بن ابی طالب 4# می‌باشم ." 








۱ مناقب ان شهراشوب: ۲۸۱۷/۲ 
:(کتابی است خطی که هنوز به چاپ نرسیده است). مجلسی ا در بحار الأنوار : ۹/۴۲ ۰۱۱ 








شیخ صدوق 4 در کتاب «امالی» از سلمان فارسی سلا اه عليه نقل 
کرده است: ابلیس له انه عبورش به چند نفر افتاد که به امیرالممنین 8ا 
دشنام می‌دادند. در مقابل آنها ایستاد. سئوال کردند کیست که پیش روی 
ما ایستاده است؟ 

گفت: من ابومره‌ام گفتند: سخنان ما را شنیدی؟ 
گفت: بدا به حال شما مولای خود علی بن ابی طالب 18 را ناسزا 
می‌گونید؟ 

گفتند: از کجا دانستی که او ولی امر ما است؟ 


گفت: از کلام پیغمبرتان که فرمود: 
من کنت مولاه فعلی مولاه» الله وال من والاه وعاد من عاداه. 





وانصر من نصره واخذل من خذله. 
هر کس من مولای او هستم پس اژمن علی 168 مولای او است؛ خدایا آن 
کس که علی را دوست دارد دوست بدار :وبا دشمن او دشمن باش . 
سپس به او گفتند: آیا تو از موالیان و شیعیان آن خضرت هستی؟ 
گفت: من ولایتش را ندارم و از شیعیان او نیستم ولی او را دوست دارم؛ و 
هر کس با او دشمنی کند من در مال و فرزندش با او شرکت دارم. 
به او گفتند: آیا حدیثی دربار؛ علی 8 نمی‌گوثی؟ 
گفت: ای گروه عهدشکنان و ظالمان و خارج شدگان از دین؛ گوش 
کنید تا برایتان بگویم: 
خدا را در میان طایف جن دوازده هزار سال عبادت کردم» و وقتی آنها 
به هلاکت رسیدند از تنهائی خود به خداوند شکایت کردم مرا به آسمان 
دنیا بردند. در آنجا هم دوازده هزار سال در جمع فرشتگان خدا را 
پرستش کردم» و درحالی که به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول بودیم 


< و سید هاشم بحرانی 4# در کتاب مدينة لماجز : ۷۵/۲ ۴۰۹ از آن تقل کرده‌اند. 


حح مناقب امیر مؤمنان على 


ef Be 





حح قطره‌ای از دریای... 


Bee‏ هب 





ناگهان نوری که تشعشم و درحشندگی آن زیاد بود از مقابل ما گذشت 
فرشتگان همگی برای آن نور سجده کردند و گفتند: «سبّوح قوس» پاک 
و منژه است خداوند. این نور فرشته‌ای مقرّب یا پیغمبری مرسل است. 

ندائی آمد: این نور طینت و سرشت علی بن ابی طالب صلوات الل عیه 


است.۱ 
است. 


موف # گوید: حدیث ابلیس از احادیث مشهور میان شیعه و سلّی 
است و ما تحقیق خود را دربارة سند و متن و دلالتش بر خلافت در کتاب 
«دلائل الحقٌ» آورد‌ايم و در آن سیزده قرینه ذکر کرده‌ايم بر اینکه در آنجا 
از ولایت معنای خلافت اراده شده و معانی دیگر مقصود نیست -از خدا 
توفیق چاپ آن کتاب را مسألت دارم -و جای بسی شگفت است که 
ابلیس با اینکه اصل و اساس فساد و فتنه است انصاف کرده و حدیث و 
دلالت آن را انکار نکرده ولی بعضی از مخالفین حدیث را و یا دلالت آن 
را انکار کرده‌اند» مگر اینکه گفته شود: ابلیس برای آنها مناقب آن حضرت 
را بیان کرده با اینکه می‌دانست آنها از عقیدة فاسد خود برنمی‌گردند تا 
اینکه حجّت برای آنها کامل‌تر و عذاب آنها شدیدتر گردد. 


در بعضی از لفات شیعه از محمّد بن صدقه نقل شده است: 

ابوذر غفاری از سلمان فارسی تفه سئوال کرد: معرفت امیرالمزمنین 48 
به نورانیت چگونه است؟ 

گفت: ای جندب! (لقب ابوذر است) بیا برویم تا از خود آن حضرت 
سئوال کنیم. 

می‌گوید: نزد آن حضرت آمدیم و او را نیافتیم در آنجا منتظر ماندیم تا 


تشریف آورد. 








١‏ امالی صدرق: ۴۲۷ح ۶ مجلس ۵۵ پحار الشوار: ۱۶۲/۴۹ ع ۱ سدیةالسعایز :۱۲۳/۱ج ۰۷۰ عل 
ارام ۱۴۳۰ع ۹ 





فرمود: چه باعث شده که اینجا بیائید ؟ گفتند: آمده‌ايم تا از معرفت شما به 
نورانیّت سئوال کنیم. فرمود: 


خوش آمدید ای دوستان من که در دین خود متعیقد و پایبند هستید و 
کوتاهی نمی‌کنید» و هر آینه دانستن این مطلب بر هر مرد مؤمن و زن 
موّمنه‌ای واجب است. 

سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب؛ ایمان کسی کامل نمی‌گردد تا 
به حقیقت و نورانیت من معرفت پیداکند و وقتی چنین شناختی از من 
پیدا کرد از کسانی می‌شود که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده و 
سینه‌اش را برای اسلام گشاده گردانیده و عارف آگاه شده است, و 
کسی که در این گونه معرفت و شناخت کوتاهی کند او در شک و تردید 
باقی می‌ماند. 

ای سلمان و ای جندب؛ معرفتي بالنورانية معرفة الله عرّوجل 
ومعرفة الله عروجل معرفتي بالنورائية. «شناختن من به نورانّت در 
حقیقت شناختن خداست, و شناخت خدا در حقیقت معرفت من به 
این دین خالص است که خدای تبارک و تحالی 
فرموده است: وما یروا عدوا اله لصي له الدین حتفاء 
ویعیئوا الصلاة وَبْنوا الزكوة وذلك دين م۱6 

هو بندگان امر نشدند مگر به اینکه خدا را خالصانه و در حالیکه دين خودرا 
خالص کرهه‌اند عبادت کنند, و نماز را با دارند و زکات را پپردازند و این 
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دینی است که از افراط و تفریط به دور و در حدّ اعتدال است». 

فرموده است: امر نشدید مگر به نبقت محمد نب و این دين سهل و 
آسان محعدیه است. 

بعد در تفسیر «ویقیموا الصلاة» فرمود: هر کس ولایت مرا بپا داشت 
نماز را برا داشته است» و بریا داشتن ولایت من سخت و دشوار است 
که آن را تحقل نمی‌کند و طاقت پذیرش آن را ندارد مگر فرشتة مقرب 
یا پیفمبر مرسل و یا بندۀ مؤمنی که خدا قلب او را برای ایمان امتحان 
کرده است. 














پس فرشته هنگامی که مقرب نباشد و پینمبر وقتی مرسل نباشد و 
مؤمن هنگامی که امتحان‌شده نباشد نمی‌تواند آن را بپذیرد. 


سلمان عرض کرد: ای امیر مؤمنان؛ ممن کیست و حدود ایمان 


حح قطره‌ای از دریای .. 


چیست؟ آن را بیان فرمایید تا کاملا بشناسیم. فرمود: 





المزمن السمتحن هو الذي لايرد من أمرنا إليه شيء الا شرح 
صدره لقبوله ولم شك ولم بر 

مزمن امتحان شده کسی است که از امور ولایت ما چیزی به او نمی‌رسد 
مگر اینکه خدا سینه‌اش را برای قبول آن باز کند و بدون هر گونه شک و 
تردیدی آن رابپذیرد. 

ای ابوذر؛ بدان من بندة خدا و خلیفة او بر بندگان هستم, ما را خدا 
قرار ندهید و آنچه می‌خواهید در فضیلت و برتری ما بگوئید و بدانید 
به باطن مقامات ما و نهایت آن نخواهید رسید, خداوند تبارک و تعالی 
به ما کمالاتی و عنایاتی برتر از آنچه گویندۂ شما وصف کند یا به قلب 
یکی از شما خطور کند مرحمت فرموده است؛ و وقتی ما را اینگونه 


سلمان گوید: عرض کردم ای برادر رسول خدا! کسی نماز را برپا 
داشته که ولایت شما را برپا داشته باشد ؟ فرمود: 





بلی ای سلمان؛ شاهد آن و تصدیق این مطلب؛ فرمایش خداوند است 
که در کتاب مجیدش فرموده است: «وَاشتَعیُوا بالصبر والصلاة 
ها أكببرة إلا عَلى الخاشعين) ۱. 

مراد از صبر در این آية شریفه» رسول خدا ۳ است و مقصود از 
«نماز» برپا داشتن ولایت من است» لذا فرموده است: «وإنها لکبیرة» 
ضمیر را مفرد آورده و نفرموده: «ونّهما لکبیرة» که ضمیر را تشن 
بیاورد» زیرا ولایت است که تحمل آن سخت است و فقط خاشعین 
می‌توانند آن را بپذیرند» و خاشعین شیعیان عارف و آگاه هستند. 








آذ ۴۵ 


و در خارج می‌بينیم که گروه‌های مختلف از مرجنه, قدریّه , خوارج» 
نواصب" و غیر اینها همگی به محمد ظا اقار و اعتراف دارند و در 
آن اختلافی ندارند و فقط دربارة ولایت من است که اختلاف کرده‌اند. 
آن را اکتر انکار کرده‌اند و جز عدّه کمی تپذیرفته‌اند که این آیه به آنها 
اشاره فرموده است «وَها َكبيرَةٌ إلا ی الخاشعين) . 








و در جای دیگری از قرآن؛ نبقت محمد مت و ولایت مرا این گونه 
بیان می‌کند: « وم وق قشید4 ۲. 





«چاهی که معطل مانده و قصری که پابرجا و استوار است». 

مراد از «قصر» محمد نش است و «بئر معطله» یعنی آن چاهی که 
تعطیل شده ولایت من است» آن را تعطیل کردند و انکار کردند و از 
آن بهره‌برداری نکردند. 

و کسی که اقرار به ولایت من نداشته باشد اقرار او به نبقت 
محمد 9 سودی برایش نمی‌بخشد» زیرا این دو قرین یکدیگرند» 
به‌خاطر اینکه نب اکرم پیغمبر است که به سوی مردم فرستاده شده و 








امام و پیشوای آنها است» بعد از او علی امام و پیشوای مردم و جانشین 
محمد اظ است» همان طور که رنتول دا تع فرمود: 


«أنت متي بمنزلة هارون من موسی أنه لا نبي بعدي». 
جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسیت به حضرت موسی 
است. (یعنی همان طور که او جانشین موسی بود تو جانشین من هستی) 
جز اینکه پیامبری بعد از من نیست 





اوّل ما محمد است» وسط ما محمد و آخر ما محمد است» پس هر 
کس معرفتش به من کامل باشد او بر دین قیّم و استوار الهی است که 


۱ در قاموس مینویسد: مراد از ناصبی کسی است که دشمنی با علی #8 اساس دین او است . 
در «مجمع البحرین» در شرح لفت نصب می‌نوبسد ؛ نصب به معنای دشمنی کردن است, و اصبی کسی است 
که به دشمنیاهل بیت ل تظاهر می‌کند با مالیا و دوستان اهل بیت اا بهخاطرپیوی کردن ایشان 
از اهل پیت اظهار دشمنی می‌کند . 
در حدیشی امام باق 1 فرموده است :اگر هر فرشته‌ای که خداوتد او را آفریده و هر پیمبری که خداوند او را 
به پیغمبری برانگیخته و هر صذیق و هر شهیدی دربارة ناصبی که با ما اهل بیت اظهار دشمنی می‌کند شفاعت 
کند که خدارند او راز آتشی دوزخ خارج گرداند, هرگز خداوند او رز آتش رها خواهدکرد. 

۴ سور یج یذ ۴۵ 
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حح قطره‌ای از دریای .. 


سوام 








فرموده : «وَذلكَ دی ال ' دو آن دیناستوار است» و به 
یاری خداوند آن را برای شما بیان می‌کنم: 





قیق و 


آنگاه آن دو را مخاطب ساخت و فرمود: ای سلمان و ای جندب؛ 
عرض کردند: بلی ای امیر مؤمنان؛ درود و رحمت خداوند بر شما باد. 


فرمود: 


من و محمد ت یک نور از نور خدا بودیم» آنگاه خداوند این ور را 
امر فرمود دو نصف گردد, به نیمی از آن فرمود: محمد باش» و به 
نصف دیگر آن فرمود: علی باش» لذا رسول خدا 4 فرموده است : 
علي مي ونا من علي اي عي إل علي 

علی از من است و من از علی هستم »و ادا نمی‌کند از طرف من مگر علی. 
آن هنگامی که ابوبکر را برای برائت از مشرکین به طرف مکه فرستاده 
بود» جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای رسول خدا؛ پروردگارت 
فرموده است آن را خودت و یا شخصی از خودت ابلاغ کند» مرا به 
دنبال ابوبکر فرشتاد تا او را برگردائم » او به رسول خدا تب عرض 
کرد: آیا دربرة من چیزی نازل شده؟ فرمود: نهء ولی این کار را نجام 


نمی‌دهد مگر من یا علی- 
ای سلمان و ای جندب؛ من لایصلح لحمل صحيفة یژذیها عن 
رسول اله اش كيف یصلح للامامة؟ 


کسی که شایستگی ندارد دستوری را از طرف رسول خدا بل ابلاغ کند 
چگونه صلاحیّت امامت و پیشوائی مردم را خواهد داشت ؟ 

ای سلمان و ای جندب؛ پس من و رسول خدا یک نور بودیم سپس او 
محمد مصطفی شد» و من وصی او على مرتضی شدم» محمد اف 
سخنگو گردید و من ساکت» و در هر زمانی باید یکی ناطق و دیگری 
ای سلمان؛ محمد 8 بیم‌دهنده گردید و من هدایت‌کننده و این 
فرمایش خداوند است: (إلّما نت مر وِکل قوم خاد" مراد از 








۲.سورة رعد ی ۷ 


«منذر» در این آیه رسول خدا ی و مقصود از «هادی» من هستم. 


سپس آیات بعد از آن را تلاوت فرمود: 


أف ِغلَم ما تخمل کل انى وما تغیض الازحام وما دا کل 
١ه‏ بمقدار * عالم اقب والشَهادة اكير التعال « سواء 
نكم تن سر اقل تن جر به ون ُو شتف بالليل 
وسارب پالنهار له با ین ټین یه وین یه یختطوله 
من مر ۱.6 








خدا می‌داند که زن آبستن چه چیزی حمل می‌کند (نر است با ماده) و 
می‌داند هر چه را رحم‌ها ناقص گذارد (کمبود در خلقت طفل یا مت 
حمل) و می‌داند آنچه را که می‌افزاید (زیادی در اعضاء طفل یا آنکه چند 
جنین در رحم باشد) و هر چیزی نزد خدا به اندازة معن است * خدا به 
پنهان و آشکار دنا است او بزرگ است و برتر از هر چیز است ٭ کسی سخن 
پنهانی بگوید یا آشکار نزد خدا مساوی است و کسی که مخفی شود در 
شب یا ظاهر گردد در روز فرقی ندارد # خدا فرشتگالی دارد که آن شخص 
رااز پیش روی او و از پشت سرش به فرمان پروردگار نگهداری کنند . 


بعد از آن امیرالمزمنین 38 دست خود را بر دیگری زد و فرمود: 


محقد مق جمی‌کننده گردید و من نشردهنده» محمد اب اختیاردار 
بهشت گردید و من اختیاردار دوزخ» به آن می‌گویم: این را بگیر و آن 
را رها کن» محتد تا اختیاردار لرزاندن زمین و زلزله گردید و من 
اختیاردار صداهای شدید و رعد و غزش شدم» و من صاحب لوح 
محفوظم » و خداوند علومی که در آن است به من الهام نموده است. 
ای سلمان و ای جندب؛ دربارة محمد تلا این آیات نازل گشته 
است: 

یس * والعرآن الحكيم)" مراد از «یس» وجود نازنین 





۱.سورة رعد. 


۲ سور يس 





یف ۱۱-۸ 


آیذ او ۲ 
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حح قطره‌ای از دریای... 














محمد بت است و بعد خداوند به قرآن قسم یاد می‌کند. 
ن وَام4 ' که مقصود از «ن» آن حضرت است بعد به قلم قسم 





لکشقی)", در این آیه مقصود از «طه» 
پیامبر اکرم 4# است» می‌فرماید: ای رسول ما؛ قران را بر تو نازل 
نکردیم تا خود را در رنج و سختی بیندازی. 

محتد تا صاحب دلالت‌ها و راهنمائی‌ها شد و من صاحب معجزات 
نشانه‌ها و علامات شدم. 

محمد لا خاتم انبیاء گردید و من خاتم اوصیاء» و در يف مبارک 
«الصِراطٌ الشتتيم) "من مقصود از صراط مستقیم هستم. 

و من نبا عظیم هستم» و آن خبر مهمی که در آن 
شريفة التبا العظيم * الذي هُم في 
در ولایت من اختلاف نکرد. 

محمد تا صاحب دعوت گردید که مردم را به طرف خدا بخواند و 
من صاحب شمشیر که سرکشان آنها را ابود کنم . 

محمد 4 پیفمبر مرسل گردید و من صاحب امر آن حضرت. 
خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «َي لوح من ره على من 
یشاء من عباده6 * «روح ۶رابه اسر خود بر هر کس بخواهد الفاء 
می‌کند؛, و آن روح خداست که آن را عطا نمی‌کند و القاء نمی‌کند مگر 
بر فرشتة مقرب یا پیغمبر مرسل و یا جانشین بزرگوار او, و هر که این 
روح را خدا به او عنایت کند او را امتیاز داده و از بق مردم جدا نموده 
است» و به او قدرتی واگذار کرده است که مرده را زنده می‌کند» و آنچه 
رکه واقع شده و یا واقع خواهد شد به سبب آن می‌داند» و مشرق به 











مغرب یا مغرب به مشرق را در یک لحظه سیر می‌کند. و از آنچه در 





فاتحه, ی ۶. HTH‏ 





۶. مراد روح القدس است یا وحی و با ثیرونی است غییی 


نیت‌ها و دل‌ها خطور می‌کند باخبر می‌گردد» و آنچه را در آسمان‌ها و 
زمین است می‌داند. 

ای سلمان و ای جندب؛ محمد تف «ذکُره یعنی یادآوری کننده 
گردید که در قرآن کریم می‌فرماید: 
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به سوی شما ذکُر یعنی رسولش را فرستاد تا آیات الهی را بر شما بخوانده 
إتي أعطیت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب» واستودعت علم 
القرآن وما هو كائن إلى يوم القيامة . 

به من علم مرگ و میرها و بلاها و احکام قاطع عطا شده است » دانش قرآن و 


ت به وقوع خواهد پیوست در نهاد من به ودیعه گذاشته 





محتدالفل حجت و برهان برای مردم اقامه کرد و من حجت خدا 
گردیدم, خداوند برای من قرار دا آنچه را که هیچ کس از زلین و 
آخرین ندارد حثی پیغمبران مرسل و فرشتگان مقرب از آن بی‌بهره‌ند. 
سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب؟ عرض کردند: بلی ای امیر 
مؤمنان» فرمود: 
منم که نوح را در کشتی به امر پروردگارم آرامش بخشیدم و او را به 
ساحل رساندم» منم که یونس را از شکم ماهی به اذن خداوند خارج 
کردم » منم که موسی را از دریای نی به امر خداوند عبور دادم» منم که 
ابراهيعٌ را آز آتش نجات دادم» منم که نهرها زا جاری و چشمه‌ها را 
جوشان و درخت‌ها را برجا نهاده‌ام» و من عذاب یوم الظلهام", من 











نداکننده‌ام از محل نزدیکی که جن و انس آن را بشنوند. منم که هر 
روز صدای جبارین و منافقین را با لفت خود آنها می‌شنوم. 





منم خضری که موسی را تعلیم داد و من معلّم سلیمان بن داودم» من 


۱.سورة طلاق. ی ۱۰و ۱۱ 
۲. اشاره به عذاب قوم شعیب است, وقتی او را تکذیب کردند دچار آختاب شدید و حرارت زیاد شدند ابری ظاهر 
گشت. همگی خارج شدند تادر سایة او روند سیلی بارید و همة آنها راهلاک کرد «سوره شمراء. یف 6۱۸۹ 





ذوالقرنین‌آم» و من قدرت پروردگار می‌باشم. 

ای سلمان و ای جندب؛ من محتدم و او من است» من از محقدم و 
محمد از من است» خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

مرج الْبخرین یکقیان « يما بر لایتفیان4 ۱ 

«او است که دو دربای علم و عصمت رابهم درآمیخت و ميان آن دو 
فاصله‌ای قرار داد که تجاوز نمی‌کننده 

ای سلمان و ای جندب؛ کسی که از ما بمیرد در حقیقت نمرده و کسی 
که از ما غاثب گردد در حقیقت غائب نیست» و کسی که از ما کشته 
می‌شود در حقیقت کشته نیست . 


سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند: بلی ای امیر 
ِ مزمنان؛ درود و رحمت خداوند بر شما باد» فرمود: 


حم قطره‌ای از دریای ... 





آنا آمیر کل مومن ومزمنة مئن مضی ومن بقي. وأیّدت بروج 
العظمة, ما آنا عبد من عبيداله لاتستونا أرباباً وقولوا في فضلنا 
ما شنتم. فانکم لن تبلغوا من فضلنا کنه ما جعله الله لنا؛ ولا معشار 
العشر. 

من فرمانروای همه مردان مزمن و زان مؤمنه از گذشتگان و آبندگان هستم 





و به روح عظمت تأیید شده‌ام و با هم این اوصاف بندهاو از بندگان خدا 





هستم ما را خدا ننامید و سپس آنچه می‌خواهید در فضیلت ما بگوئید .و 


هر چه تلاش کنید به حقیقت آنچه که خداوند برای ما قرار داده بلکه به 
یکدهم از یکدهم آن نخواهید رسید. 


به خاطر اینکه ما نشانه‌های خدا و راهنمایان و حجت‌ها و جانشینان و 
امینان و پیشوایان از طرف او هستیم, ما چهره زیبای خدا و چشم 
بینای او و زبان گویای او هستیم, به سبب ما خداوند بندگانش را 











۱.سورةالرحمن. آیة ٩1و‏ ۲۰ 
۲ یی این عوارض در وجود ظاهری آنها ایجاد می‌شود اما وجود باطنی آنها و حقیقت آنها از تصرّف وهم و 
خیال و اندیشه به دور است, و آن گوته تیستند که با کشته‌شدن مثل سایر کشته‌شدگان هیچ گونه تصرقی در 
عالم ملک و ملکوت تداشته باشند. شاهدش آثار عجیبی است که از سر مقدس سيدالشهداء 3 در طول سفر 
و در مکان‌های مختلف ظاهر گشت. 











عذاب می‌کند و به سبب ما پاداش می‌دهد» و ما را از میان خلق خود 
برگزیده و اختیار کرده و طاهر گردانیده است و اگر کسی چون و چرا کند 
و اعتراض به گزینش پروردگار نماید به خداوند کافر گشته و مشرک 
گردیده است» زیرا لایْشتل عم یفعل وَهُمْ سلون( از آنچه خدا 


انجام می‌دهد سئوال نمی‌شود. او مورد بازجونی قرار نمی‌گیرد بلکه 
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بندگان هستند که بازخواست می‌شونده, 


سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند: بلی ای امیر 
مؤمنان؛ درود و رحمت خداوند بر شما باد فرمود: 
کسی که به آنچه گفتم ایمان آورد و آنچه را بیان کردم و تفسیر نمودم 
و شرح دادم و روشن ساختم, و با دلیل اثبات کردم تصدیق کند او مؤمن 
امتحان شده است که خداوند قلب او را برای ایمان آزمایش نموده و 
سینه‌اش را برای اسلام باز کرده و گشایش بخشیده و او عارف آگاه 
است که به حذ بلوغ و کمال و تهایت معرفت رسیده است و کسی که در 
آنچه گفتم شک کند و یا آگاهانه مخالفت کند» و انکار کند و یا تولف 
کند و سرگردان و مضطرب باشد او تقصیر کرده و دشمنی نموده است. 


سپس فرمود: ای سلمان و ای جندب؛ عرض کردند: بلی ای امیر 
مومنان؛ درود و رحمت خداوند بر شما باد فرمود: 

نا أحيي وأمیت بإذن رتي. ون نکم بما تأكلون وما تخرون 

في بیوتکم بإذن ري وأنا عالم بضماثر قلوبکم والأثكة من 

أولادي يعلمون ويفعلون هذا إذا أحبّوا وأرادواء لأنا نا واحد. 


من به اذن پروردگارم می‌میرانم و زنده می‌کنم ؛ و به اذن او به آنچه 








می‌خورید و آنچه در خانه‌هایتان اندوخته می‌کنید خبر می‌دهم »و آنچه را 
در دلهایتان پنهان کنید می‌دانم ‏ و امامان دیگر از فرزندان من اینها را 
می‌دانند » و هر گاه دوست داشته باشند و بخواهند چنین کاری می‌کنند ؛ 
زیراما همگی یک حقیقت هستیم. 











اول ما محمد است» وسط ما محمد است و همة ما محمد هستیم» 
پس بین ما فرق نگذارید ما هرگاه بخواهیم خدا می‌خواهد و هر زمان 
نپسندیم خلا تمی‌پسندد. 

الویل کل الویل لمن آنکر فضلنا وخصوصیتنا وما أعطانا اله ریا 
ان من آنکر شيناً متا أعطانا اله فقد آنکر قدرة اله عرّوجل 
ومشیته فیناء 

بدبختی و تمام بلیختی نصیب کسی می‌شود که فضائل ما و خصائص ما و 
آنچه راکه خدا به ما عنایت کرده الکار کند ؛ زیراکسی که چنین کند در 
حقبقت قدرت خداوند و خواست و مشیّت پروردگار را دربارۀ مانپذیرفته 
و انکار کرده است. 

ای سلمان و ای جندب؛ خداوند به ما برتر و والاتر و بزرگتر از همف 
اینها عطا کرده است. 


عرض کردیم: ای امیر مومنان! آن چیست که بزرگتر از همذ اینها 








است؟ فرمود: 
پروردگار ما به ما اسم اعظم عطا کرده و بخشیده است که با آن 
آسمانها و زمین و بهشت و جهنم را می‌شکافیم و درمی‌نورديم؛ به 
آسمان بالا می‌رویم» و به زمین فرود می‌آئیم. به مغرب می‌رویم, به 
مشرق می‌رویم» به عرش الهی قدم گذاشته و در پیشگاه الهی بر آن 
می‌نشينيم: و هر چیزی حثی آسمان‌ها» زین خورشید؛ ماه» 
ستارگان, کوه‌هاء درختان» جنبندگان, دریاهاء بهشت و جهنم از ما 
اطاعت می‌کنند. تمام اینها را خداوند به اسم اعظمی که به ما آموخت 
و به ما اختصاص داد عطا کرده است» و با تمام این اوصاف ما 





می‌خوریم و می‌آشامیم و در میان بازارها راه می‌رویم » و این امور را به 
امر پروردگارمان انجام می‌دهیم » و ما بندگان باکرامت خداوندیم که او 
را به گفتار سبقت نمی‌گیریم و به امر و فرمان او عمل می‌کنيم؛ ما را 
معصوم و پاک قرار داد و بر بسیاری از بندگان مؤمنش برتری بخشید. 
و ما می‌گوئيم: (الحمدثه الذي هدانا لهذا وماكتًا لنهتدي لولا أن 











هدانا 64 ۱ «حمد و سپاس محوص خداوندی است که ما را هدایت 
نمودواگر هدایت و لطف الهی نبودیه آن راه نمی‌یافتیم», و «حقّت کلمة 
العذاب على الکافرین4 ۲ در کافرین سزاوار عذاب شدند و وعدة 
عذاب دربارة آنهاحتمی است». و آنها کسانی هستند که آنچه خداوند به 
ما بخشش و احسان نموده قبول ندارند و انکار می‌کنند. 

ای سلمان و ای جندب؛ این است پاسخ شما که از معرفت من به 
نورانټت پرسش نمودید» آن را حفظ کنید و نگهدارید که باعث رشد و 
کمال است؛ و همانا هیچ یک از شییان ما به حد بصیرت نمی‌رسند تا 
مرا به نورانیت بشناسنده و وقتی چنین معرفتی پیدا کردند به حذ 
بصیرت و بلوغ و کمال رسیده و در میان دریائی از علم فرو رفته و 
درجه‌ای از فضل و برتری را پیموده‌اند و بر سی از اسرار پروردگار و 
گنجینه‌های پوشیدة او آگاهی یافته‌اند۳۰ 





شخ حسن بن سلیمان 4 در کتاب «محتضره از کتاب «نوادر 
الحکمة» از عمّار بن یاسر نقل می‌کند که گفت: رسول خدا ### فرمود: 
آن شب که به آسمانها سیر داده شدم و به بالاترین مرتبة قرب 
پروردگار نائل آمدم از ناحيه ربوبی به من خطاب شد: 

يا محمد من أَحبٌّ خلقي إليك؟ 

ای محمد ؛ محبوب تر ین آفردة من نز تو کیست؟ 

عرض کردم : خداوندا؛ تو داناتر هستی . 

فرمود: من داناترم ولی می‌خواهم از زبان خودت بشنوم. 

عرض کردم : پسر عمویم عل بن ابی طالب # . فرمود: نگاه کن . 

فالتغت فإذا بعلی 4 وأقف معي» وقد خرقت حجب السماوات» 
وقد أوقف رأسه يسمع ما یقول فخررت ثه تعالی ساجداً. 

همین که نگاه کردم دیدم علی 8 با من ایستاده و همه پرده‌های آسمانی را 





۴ سور مرآ ۷۱ 
۳.بحار اور : ۱/۲۶ - ۷ج ۰۱ مشارق انوا :+۰۱۶ 


حم مناقب امیر مومنان علی ا 


Be‏ هب 
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دریده و موانع راکنار زده و سر خود را بلند کرده گفتگوی ما راگوش 
8 ۷۳ ۱ ۱ 
می‌کند » پس بر خاک افتاده و برای خدا سجده کردم 


بسرسی # در کتاب «مشارق الأنوار» نقل کرده است: امير 
المؤمنین 18 به رمیله که یکی از شیعیان حاص آن حضرت است و 
مریض شده بود فرمود: 
ای رمیله! دچار تب شدیدی شدی سپس مقداری سبکی احساس 
کردی و به مسجد برای نماز آمدی؟ 
گفت: بلی ای سرور من؛ از کجا دانستی ؟ فرمود: 
يا رميلة. ما من مؤمن ولا مؤمنة يمرض لا مرضنا لمرضه, ولا 
حزن الا حزئا لحزنه, ولادعا لا ما لدعائه. ولا سكت إلا دعونا 
له ولامؤمن ولامؤمنة في المشارق والمفارب إلا ونحن معه. 
ای رمیله ؛ زن و مرد مؤقنی نبست که مریض شود مگر اینکه ما به ضاطر 
مریضی او مریض می‌شویم؛ و هرگاه محزون گردد ما به خاطر حزن او 
محزون می‌شویم اؤ هر زمان دعاکند ما به دعای او آمین می‌گوئیم .و وقتی 
ساکت باشد ما برای او دعا م‌کنيم, و هر کجا در مشرق و مغرب مرد وزن 
مۇمنى باشد ماو هستیم .۳ 
ملف به گوید: فرمایش پروردگار (أیتما توا تم وج ۳4۵ «به هر 
طرف روی آورید آنجا وجه خداست»» مطلبی را که امیرالم ژمنین 4ا 
فرمود تأیید می‌کند؛ زیرا در روایات بسیار زیادی فرمود‌اند که مقصود از 
وجه خدا امه 2 هستند و در مورد پیغمبر و امیرالمزمنین ## نیز روایات 





خاصّی وارد شده است 

.۳۷ ۳۸۳/۲۵: المحتضر ۱۰۷ بحار انوا‎ ١ 

۲ مشارق الآنوار: ۷۷ بحار توا : ۱۵۴/۲۶ح ۴۳ و ۱۴۰/۲۶ ع ۱۱ (با کسی اختلاف) به نقل از ہما 
الدرجات :۲۵۹ح ۱, مدینة المماجز : ۱۷۵/۲ و ۱۷۶ح ۴۷۹و ۳۸۰. 








۱۱۵ سورةبقرە. یف‎ ٣ 
. برای اطلاعبیشتر به بحار انوا : ۱۹۱/۲۴ باب ۵۳(که نف جنب لله و وجه اله هستند) مراجعه گنید‎ ۴ 


و وجه بودن ایشان با به خاطر این است که آنها صاحب وجاهت و 
آبرو ومرتبه‌اند نزد خداوند» و یا به خاطر آن است که آنها جهتی هستند که 
خداوند امر فرموده مردم به آن جهت توجه کنند وروی آورند. و توجه به 
خدا ممکن نیست مگر به سبب توجّه به ایشان, و از کسی عملی پذیرفته 


نمی‌شود مگر با ولایت این بزرگواران. 


حح مناقب امیر مؤمنان على 





دیلمی #۶ در کتاب «ارشاد القلوب» روایتی از سلمان فارسی له 
نقل می‌کند که گفت: امیرالمزمنین # به من فرمود: 

يا سلمان, الویل کل الویل لمن لایعرفنا حقّ معرفتنا وأنکر فضلنا. 
ای سلمان ؛بدا بحال کسی که ما را آن طوری که سزاوار آن هستیم نشناسد و 
فضل و برتری ما راانکار کند. 

ای سلمان؛ کدامیک از این دو بزرگوار افضل هستند» محمد 4# یا 
سلیمان بن داود؟ سلمان گفت: بلکه محتد نب برتر و والاتر است. 
فرمود: ای سلمان؛ آصف بن برخیا توانست تخت بلقیس را از فارس 
به مملکت سا در یک چشم بهم زدن منتقل کند و علمی از کتاب نزد 
او بود, و آیا من چندین برابر او قدرت نذارم که نزدم هزار کتاب است ؟! 
خداوند بر شیث فرزند آدم 18 پنجاه صحیفه و بر ادریس 18 سی 
صحیفه و بر ابراهیم خلیل ٩#‏ بیست صحیفه, و تورات» انجیل » زبور 
و فرقان نازل نموده است. 

گفتم: ای سرور من؛ همین طور است که فرمودید. امام 18۶ فرمود: 
يا سلمان, ان الشاك في آمورنا وعلومنا کالمستهزی في معرفتنا 
وحقوقناء وقد فرض اله ولا في کتابه في غير موضع وبیّن ما 
أوجب العمل به وهو مکشوف. 

ای سلمان؛کسی که در شژون ما و علوم مشک کند مثل کی است که 
معرفت ما و حقوق ما را مسخره کرده در حالی که خداوند ولایت مارا در 
کتابش در چند جا واجب کرده و آنچه راکه عمل کردن به آن واجب است 





1 








€ 





ند 1 
بیان نموده و آن روشن و واضح است. 





۱ ارشاد الوب : ۰۲۱۶/۲ بار لور ۲۲۱/۲۶ ع ۴۷.وح+ ۲۸/۲۷ ع ۱ب قل از متفر ۱۰۷1 


۵ 
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برقی 3 در کتاب «محاسن» از امام صادق 48 نقل کرده است که 
امير المژمنین 3 فرمود: 

ذکرنا أهل البیت شفاء من الوعك. والأسقام ووسواس الریب, 
وحجا رضی الرب تبارك وتعالی! 





یاد ما اهل بیت شفای بیماری‌های روحی و جسمی و باعث از بین رفتن 
وسوسه‌های شیطانی است. و دوستی ما سبب خشنودی خداوند تبارک و 
تعالی است. 





کراجکی و در کتاب «کنز الفواند» از یکی از اصحاب امیر 
الممنین 48 نقل کرده است که گفت: سلمان بك بر امیرالمزمنین # وارد 
شد و از معرفت و شناسانی آن حضرت سئوال نمود. فرمود: 

ای سلمان؛ من کسی هستم که تمام اقت‌ها را به اطاعت خود خواندم؛ 
آنهاکه سرپیچی کردند در آتش افکندم و من خازن آتش بر آنها هستم, 
يا سلمان اه لايعرفني أحد حقّ معرفتي لا كان معي في الملا 
الأعلى. 

ای سلمان ؛ هر کسی آنگونه که سزاوارم مرابشناسد در ما اعلی یعنی محل 
قرب پروردگار که جایگاه ملکوتیان است با من خواهد بود. 

آنگاه امام حسن و امام حسین فثك وارد شدند و آن حضرت به سلمان 
فرمود: این دو فرزند من دو گوشوارة عرش پروردگارند و به خاطر این 
دو بهشت درخشندگی دارد و روشن است و مادر ایشان بهترین زنان 
عالمند. خداوند از مردم عهد و میثاق برای من گرفته است» عذه‌ای 
آن را تصدیق کردند و گروهی تکذیب نمودند که در آتش‌اند. 

وأنا الحجّة البالغة. والكلمة الباقية وأنا سفير السفراء. 

من حجّت بالفه یعنی تام و تمام؛ و کلم همیشگی و دائمی پروردگارم» و 


من نمايندة رسولان هستم. 





١‏ المحاسن : ۴۷/۱ ع ۱۰۷ بحار تور ۱۴۵/۲ ۱۰و ۲۳۷/۲۶ ج ۲ لضصال ۶1۵/۲: حار الأشوار: 
۲ یلح ۱۳. تسیر فرات: ۱۳۷ بحار لتوار :۶۱/۶۸ ضمن ج ۰۱۱۳ 





سلمان نله عرض کرد: ای امیر مومنان؛ اوصاف شما را در تورات و 
انجیل همین گونه یافتم. پدر و مادرم به فدایت ای کسی که در مسجد 
کوفه کشته خواهی شد به خدا قسم اگر مردم نمی‌گفتند: واشوقاه خدا 
قاتل سلمان را رحمت کند درباره‌ات مطالبی می‌گفتم که نفوس مردم تاب 
و تحمل پذیرش آن را نداشت بخاطر اینکه تو همان حجّت خدا هستی که 
آدم به سبب تو توبه‌اش پذیرفته گردید و یوسف از چاه خلاص شد و 


سرگذشت ايوب و اينکه نعمت دربارة او تغییر کرد به شما مربوط است. 





امیرالمزمنین 4# فرمود: 
آیا قضة یوب و علّت تغییر کردن نعمت خدا بر او را می‌دانی چیست؟ 
عرض کرد؛ خدا بهتر می‌داند و شما ای امیر مؤمنان . 
فرمود: آنگاه که خداوند میثاق می‌گرفت» یوب در پاشاهی من شک 
کرد وگفت: این مطلب بزرگی است. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
ای اټوب! آیا شک می‌کنی در صورتی که من آن را قامه کرده و برپا 
داشته‌ام ؟ آدم 1 را که به بلاء گرفتار کردم به خاطر او بخشیدم و چون 
به امیر مومنان بودن او تسلیم گردید از او و خطایش گذشتم. 
فوعرّتي لأذيقّك من عذابي أو تتوب ال بالطاعة لأمیرالمزمنین. 
به عرّت خودمقسم از عذابم رت می‌چشانم و یااینکه بااعتراف به اطاعت 
امیرالممنین توبه کنی. 
سپس سعادت نصیب او گشت» یعنی توبه کرد و به اطاعت 
امیرالمؤمنین و ذرّةطاهرین وت اقرار کود.! 








شیخ صدوق به در کتاب «امالی» از ابن عباس نقل می‌کند که رسول 
خدا اا فرمود: 


.کر الفواند: ۵۷/۲,بحار انار :۲۹۲/۲۶ ح ۵۲ تأیل لیات 0۰۴/۲ ع ۴. مدینة لسملجز :۳۱/۲ 
۷۷ تفر رهان: ۶۱/۴ ۱۲ 
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حح قطره‌ای از دریای .. 
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من سره أن يجمع اله له الخير كلّه فلیوال علياً 48 بعدي وليوال 
أولياءه وليعاد آعداته.۱ 





کسی که دوست دارد خداتمام خیر و خوبی رابرای او جمع کند باید ولایت 
امیرالمزمنین 8# را بعد از من بپذیرد و اولیاء آن حضرت را دوست داشته 
باشد و با دشمنان او دشمنی کند. 


شیخ مفید ا در «مجالس» از ابی اسحاق سبیعی نقل می‌کند که 
بر «مسروق اجدعی» وارد شدم و نزد او مهمانی بود که او را 
» آن مهمان گفت: در حنین با رسول خدا 14 بودم و مطلبش 
را ادامه داد تا بدانجا که گفت: 
حدیثی برای شما بگویم که آن را حارث اعور" نقل کرده است. 
گفتیم: بلی» گفت: بر علی بن ابی طالب 3 وارد شدم فرمود: 
ای اعور؛ چه چیز تو را به اینجا کشانید؟ 
عرض کردم: محبّت و دوستی شماء 
فرمود: ترا به خدا راست می‌گوئی و مرا سه مرتبه قسم داد. سپس 
فرمود: ما إِه لیس عبد من عباداله من امتحن الله قلبه بالایمان 
لا وهو يجد مودتنا على قلبه فهو يحبا ولیس عبد من عباد اله 
من سخط اله عليه إلا وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا. 
بنده‌ای از بندگان خدا که قلب او برای ایمان امتحان شده باشد نیست مگر 
اینکه 
بندگان خدا نیست که مورد خشم الهی واقع شده باشد مگر اينکه دشمنی ما 
رادر قلب خود احساس می‌کند و با مادشمنی می‌کند . 
پس دوست ما صبح می‌کند" در حالی که 
درهای رحمت برایش باز گشته است و دشمن ما صبح می‌کند بر لب 





بت ما را در قلب خود می‌یابد و سا را دوست دارد. و بنده‌ای از 





ظر رحمت است و گویا 





۱۷۶ امالی صدوق: ۲۷۰ح ۲ مجلس ۳۲ بحار الأنوار: 2۵۵/۷ ۹:بشارةلمصطفی : ۱۵۰و‎ ١ 

۲ حارث اعور :همان حارت همدائی است. و به زودی حدیت دیگری از او تحت رقم ۱۲۳ می‌آید: و اعور 
کسی است که یک چشم او دجارنینانی شده باشد. 

۴. یمتی عمر را به پایان می‌رساند. 


پرتگاه هلاکت و آتش» و در دوزخ سقوط می‌کند» پس گوارا باد برای 
اهل رحمت آن لطف و رحمتی که نصیبشان می‌شود. و بدا به حال 
اهل آتش از جایگاه بدی که مسکن می‌کنند.۲ 





شیخ صدوق +4 در کتاب «امالی» از امام باقر 3 از پدرانشان چغ از 
رسول خدا ### نقل می‌کند که به امیرالممنین 88 فرمود: 

يا علي. ما ثبت حبك في قلب امرء مؤمن فزّت به قدم على 
الصراط إلا بتت له قدم أخرى حتى يدخله اله عرَوجل بحبك 
الجتّة.۲ 

ای علی ؛محبّت و دوستی تو اگر در قلب مؤمنی قرار گرفت .هنگام گذشتن 
از صراط اگر یک پای او بلغزد پای دیگرش ثابت می‌ماند تااینکه خداوند او 
رابه خاطر محبّت تو وارد بهشت می‌کند. 





ابن شاذان 4 در دو کتاب «روضه/ و «فضائل» خود» از جابر بن 
عبدالله انصاری نقل کرده است که گفت: 

رسول خدا 9 در مسجد نشسته بودند که ناگهان علی 3 در حالی که 
امام حسن 4 در طرف راست» و امام حسین # در طرف چپ ایشان 
بودند وارد شد پیغمبر اکرم له از جای برخاست و علی 4 را بوسید و 
او را در برگرفت امام حسن 1 را بوسید و بر زانوی راست خود نشانید و 
امام حسین 48 را بوسید و او را بر زانوی چپ نشانید. سپس این دو 
عزیزش را می‌بوسید و لب‌های آنها را می‌مکید و می‌فرمود: 
پدرم فدای پدر شماء و پدرم فدای مادر شماء 
سپس فرمود: ای مردم خداوند تبارک و تعالی به وجود این دو بزرگوار 


۱.املی فید: ۲۷۰ح ۲ بحار انوا : ۱۹۶/۲۲ ۷۹/۲۷۰۱۰ ع ٩۱و‏ ۰۸۸۷/۳۸ بشارةالمصطفی: ۴۸. 

۲ امالی صدوق: ۶۷۹ح ۲۹ مجلس ۸۵ فضائل شیمة: ۴۸ح ۰۴ بحارالأنور: ۶۹/۸ع ۰۱۷ ۷۷/۲۷ ۸و 
ص ۱۵۸ ۶وج: ۳۰۵/۳۹ ۱۱۹.و سید شرف الدین در کناب تأویل الآبات : ۸۶۶/۲ ح ۳ و طبری 
در بشارة الممطنی : ۱۷۱ کمی اختلاف) آن را ذکر کرد‌ند. 
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حم قطره‌ای از دریای .. 


بوچ هب 





و پدرشان و فرزندان پاک ایشان بر تمامی فرشتگانش مباهات 





می‌کند. سپس عرض کرد: 

الهم اي هم وأحبَ من يحتهم. الم من آطاعنی فیهم وحفظ 
وصیتی فارحمه برحمتك اآرحم الراحمین. فهم أهلي التزامون 
بديني والمحیون لستي والتالون لکتاب رتي, فطاعتهم طاعتي 
ومعصيتهم معصيتي, 


خداوندا؛ من اینها را دوست دارم و دوستان ایشان را نیز دوست دارم» هر 
که گفتار مرا دربارۂ آنها اطاعت کند و سفارش مرا رعایت نماید او رامورد 
رحمت خود قرار بده و تو از هر کس رحم‌کننده‌تر و مهربانتر هستی, همانا 
آنها اهل من و برپادرندگان دین من و زندهکنندگان سنّت من و تلاوت 
کنندگان کتاب پروردگار من هستند ‏ پس فرمانبرداری از آنها فرمابرداری 


1 ۲ ۱ 
از من و سرپیچی نمودن از ایشان سرپیچی کردن از من است. 







صدوق هدز کتاب «علل الشرایع» از جابر نقل می‌کند که 
گفت: با عده‌ای در منی همراه رسول خدا اة بودیم ناگهان شخصی 
توجّه ما را به خود جلب کرد؛ او گاهی سجده می‌نمود و گاهی رکوع 


می‌کرد و مشغول ناله و تضزع بود. 
گفتیم: ای رسول خدا! چقدر نمازش نیکو است. فرمود: 
او همان است که پدر شما را از بهشت بیرون نمود. 





پس علی 4 بی‌مبالات به طرف او رفت و او را گرفته حرکت شدیدی 
داد به طوری که دنده‌های راست و چپش درهم فرو رفت و فرمود: آن 

شاء اله تو را خواهم کشت. 
او گفت: تا آن مهلتی که خداوند به من داده است پایان نپذیرد و آن 
وقت معلوم نرسد این کار را نمی‌توانی کرد؛ و چرا می‌خواهی مرا بکشی ؟ 
به خدا قسم دشمنی نمی‌کند کسی با تو مگر اینکه نطفة من قبل از نطفة 





.۷۴ ۱۰۴/۲۷: لروضة :۱۴۴ حار‎ ١ 


پدرش وارد رحم مادر او شده است» و با دشمنان تو در اموال و اولاد آنها 
شرکت دارم؛ و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است: «وغارفهم في 
الأموال والأؤلاد) '. پیغمبر اکرم 9 فرمود: 
يا علي لایبفضك من قريش إلا سفاحيّء ولا من الأنصار ال 
يهوديّ. ولا من العرب الا دعي ولا من سائر الناس الا شقيّ ولا 
من النساء إلا سلقلقية - وهي اي تحيض من دبرها -. 
ای علی ؛ با تو دشمنی نمی‌کند از قریش مگر کسی که ازدواج او بدون عقد 
بوده است و از انصار مگر کسی که اصلش بهردی بوده است. و از طابفۀ 
عرب مگ ر کسی که نسب او صحیح نیست و از مردمان دیگر مگر که گمراه 
و بدبخت است, و از زنان مگر کسی که از پشت حیض شود. 
بعد آن حضرت سر را به آرامی به طرف سین مبارکش پائین آورد و 
مذّتی سکوت کرد» سپس سر را پلند کرده و فرمود: 
معاشر الناس, آعرضوا أولادكم على محبة علي . 
ای گروه مردمان !به فرزندان خود محبّت علی 18 را عرضه بدارید . 
جابر بن عبدالله گوید: ما دوستی امیرالمزمنین 48 را بر فرزندان خود 
عرضه می‌کردیم» هر کدام از آنها علی ۶ را دوست داشت می‌فهمیدیم که 
فرزند خود ما است» و آنکه آن حضرت را دوست نداشت به خود نسبتش 
نمی‌دادیم.۲ 
موف # گوید: ترمذی که از بزرگان اهل سنّت است از ابوسعید خدری 
نقل کرده است که گفت: ما منافقین را به دشمنی آنها با علی # 








۱.سورة اسراه, ی ۶۶. 

۲ غلل الشرایع: ۱۴۷/۱ ۷+ بار شور ۱۵۱/۴۷ ۲۰ ۱۷۴/۳۹ ۱۶و ۲۳۶/۶۳ ع ۸۰ مدينة 
الساز: ۲۱۵/۱ 

۳. صحیح ترمذی :۶۲۵/۵ ح ۳۷۱۷ چاپ پیروت. مسند احمد: ۰۲۹۲/۶ صعیح سلم: ۰۶۰/۱ لسدة: ۰۲۱۸ 
إحقاق الحی: ۲۳۸/۷ و ۲۲۳/۱۷ 
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حح قطره‌ای از دریای... 


وت( 





شیخ مفید 3 در کتاب «امالی» از حارث همدانی نقل می‌کند که 


گفت: خدمت امیرالممنین 98 شرفیاب شدم» حضرت فرمود: 


ای حارث؛ چه باعث شده اینجا آمدی؟ عرض کرد: 

حبّي لك يا آمیرالمزمنین. 

محبت و دوستی شما مرابه اینجا کشانیده است. 

فرمود: ای حارث؛ مرا دوست داری؟ 

عرض کرد: بلی بخدا قسم ای امیرالمژمنین . فرمود: 

آما لو بلغت نفسك الحلقوم رأيتنى حيث تحب ولو رأيتني وأنا 
آذود الرجال عن الحوض ذود غريبة الإبل لرأيتني حيث تحب 
ولو رأيتني وأنا مار على الصراط بلواء الحمد بين يدي 
رسول اله تا لرأيتني حیث تحبّ, 

بدان وقت جان کندن و لحظة احتضار مرا می‌بینی به گونه‌ای که دوست 
داری,و اگرمراببینی آن وقتی که از ورود بعضی از اشخاص به کنار حوض 
ممانعت می‌کنمبانند ممانفت کردن شنران از یک بیگانه ' به گونهای 
می‌بینی که دوست داری؛ و نیز اگر مر بپینی در حالی که بر صراط عبور 
می‌کنم و در پیش روی رسول خدا 944 لواء حمد در دست دارم به گونه‌ای 





۲ 
می‌بینی که دوست داری 


مولّف # گوید: دربارة لواء حمد روایتی در کتاب «خصال» از پیغمبر 
اکرم اښ نقل شده است که فرمود: 





إذاكان يوم القيامة یأتینی جبرئيل# وسعه لواء الحمد وهو 
سیعون شقّة. الشقَة منه آوسع من الشمس والقمر: وأنا علی 
کرسي من راسي الرضوان فوق منبر من منابر القدس, فآخذه 
وأدفعه إلى عليّ بن أبي طالب 4# . 


۱. جزری در کتاب نهایه می‌نویسد :این یک ضرب المثل است برای دور کردن بیگانگان ؛ زبراشتر هنگامی که 
کنار آب می‌رسد اگر بیگان‌ای وارد شود با او برخورد می‌کند و او را دور می‌کند تا آنکهبیرونش گند 

۲.امالی طوسی: ۴۸ج ۲۰ مجلس ۲. کشف آفتة: ۰۱۴۰/۱ بحار شور : ۱0۷/۲۷ ع ۲و ۲۶۹/۴۹ فيل ع 

۳ بشارة المصطنی: ۷۳ إرخاد لقلوپ: ۱۳۷/۲ 


هنگامی که قيامت فرا رسد جبرئیل نزد من می‌آید در حالبکه لواء حمد به 


همراه دارد. و آن هفتاد طبقه است که هر طبقة آن وسیعتر از حورشید و ماه 





است» و من بر تختی از تخت‌های رضوان: بالای منبری از منبرهای قدس 
ا راز جبرئیل گرفته و به دست على بن ابی طالب 12 می‌دهم . 

عمر بن خطًاب از جا برخاست و گفت: ای رسول خدا؛ چگونه 
علی # می‌تواند آن پرچم را بردارد در حالی که شما فرمودی هفتاد طبقه 
دارد که هر طبقۀ آن از خورشید و ماه وسیع‌تر است؟ 





پیغمبر اکرم لا فرمود: 
قیامت که برپا شود خداوند تبارک و تعالی به علی # قوت و نیروئی 
همانند قوت جبرئیل, نوری مانند تور آدم» بردباری و حلمی مثل حلم 
رضوان, جمالی چون جمال یوسف, و صدائی نزدیک به صدای داود 
مرحمت کند» و اگر این نبود که داود خطیب بهشت است صدائی مانند 
صدای او به علی 1 عطا می‌کرد: 
و همانا علی ا اول کسی است که از آب گوارای سلسبیل و زنجبیل 
که دو نهر در بپهشت‌اند می‌آشامد؛ و او قدمی بر صراط برنمی‌دارد مگر 
اینکه جای آن. قدم دیگرش استوار است, 
وإ لعلي 38 وشیعته من الله مکانً يغبطه به لو والآخرون. 
و همانا علی 4 و شیعیان او در بهشت جایگاهی دارند که اؤلین و آخرین 
بر آن غبطه می‌خورند.۱ 








۳] برسی 4 در کتاب «مشارق الأواره نقل می‌کند : 
شخصی به امام صادق #ا عرض کرد: چرا رسول خدا ج علی 3 را 
بر دوش خود بالا برد؟ فرمود: 
تا اینکه مردم مقام رفیع و مرتبة والای او را بشناسند. 
عرض کرد: زیادتر برایم توضیح دهید. 


١‏ الخصال: ۵۸۲ح ۷ بحار الأن 





۳۳ (رشادقلوب: ۱۳۷/۲ المحتضر: ۱۲۶ 


خن 


ب امیر مؤمنان علی 12 








فرمود: تا مردم بدانند او به مقام رسول خدا ی از هر کس سزاوارتر 


عرض کرد: بیشتر توضیح دهید. فرمود: 
لیعلم الاس أنه امام بعده والعلم المرقوع »تا مردم بدنند على لا بعد 
از او پیشوای مردم و پرچم برافراشتة هدایت است 
عرض کرد: زیادتر بفرمائید. حضرت فرمود: 
هیهات. وال لو آخبرتك بکنه ذاك لقمت علي وأنت تقول: جعفر 
بن محتد كاذب في توله أو مجنون, وکیف يطلع على الأسرار 
غير الأبرار. 
هبهات ؛اگر از حقیقت و باطن آن به تو خبر دهم از من کناره می‌گیری و 
می‌گوئی : جعفر بن محمد دروغگو یا دیوانه است و چگونه بر اسرار کسی 
جزابرار و نیکوکاران آگاهی پیدا می‌کند .۱ 

مولّف # گوید: و شاعر چه نیکو سروده است: 
عرج الهادي إلى أوج السما وعلي كتف الهادي علا 
یا المنصف آنصف بیننا ی معراجیهما أعلا علا 
پیامبر هدایت کنندء خلق به اوج آسمان بالا رفت و علی ا بر شانۂ او بالا 
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ای کسی که انصاف داری اتصاف بده کدام یک از این دو معراج برتر و 
بالاتر است. 





شیخ صدوق ب؛ در کتاب «امالی» از حضرت موسی بن جعفر فلا 
نقل کرده است که فرمود: 

رسول خدا 52 نشسته بودند که ناگهان فرشته‌ای بر آن حضرت وارد 
شد و او بیست و چهار چهره داشت. 

حضرت فرمود: جبرئیل ای حبیب من؛ تو را تاکنون به این شکل 


ندیدهام. 


۱۷ مشارق ناد‎ ١ 





آن فرشته عرض کرد: من جبرئیل نیستم » بلکه نام من محمود است» 
خداوند تبارک و تعالی مرا فرستاده است تا تور را به نور تزویج کنم. 
پینمبر اکرم کاخ فرمود: مقصودت از آن دو نور کیست؟ عرض کرد: 
فاطمه و علی تة » و همینکه فرشته رو برگردانید بین دو شانه او 
نوشته شده بود: «محمد رسول اه عل وصیّه» «محنّد رسول خدا 
است. علی 4 وصن و جاتشین او است». 

رسول خدا نب به او فرمود: از چه زمانی این جملات بر شائۀ تو 


نوشته شده است ؟ 
عرض کرد: بیست و دو هزار سال ' قبل از آنکه خداوند تبارک و تعالی 
آدم را بیافریند." 


برسی بل در کتاب «مشارق الأنواره از ابن عباس روایت کرده است 
بر اكرم تلا فرمود: 

إن يوم القيامة يوم شدید الهول, فمن أراد منكم أن یتخلص من 
أهوال يوم القيامة وشدائده فليوال ولتي وليتبع وصيّي وخليفتي 
وصاحب حوضي علي بن أبي طالب. 

روز قبامت روزی است که هراس و وحشت آن زیاد است» هر کس 
می‌خواهد از وحشت‌ها و سختی‌های آن رهائی یابد , ولایت ولی مرا باید 





بپذیرد. و از وص و جانشین و صاحب حوض من علیٌ بن ابی طالب 8 
پیروی کند . 

و همان او در کنار حوض دشمنانش را از آن دور می‌کند و دوستانش را 
آب می‌دهد» کسی که از آن آب نیاشامد داثماً تشنه است و هرگز 
سیراب نمی‌گردد. و کسی که از آن آب بیاشامد هیچگاه تشه 
نمی‌شود. 

۱. در کاب نوادر السجزات ۲۲۰ هزار سال تقل شدهلست. 

۲ امالی صدوی: ۶۸۸ح ۱۹ مجلسی ۸۶ مماتی الأخیار: ۱۰۲ح ۰۱ الضصال: ۶۴۰/۲ ۱۷ بحار الوا : 
۳ ۲۳ الکافی : ۴۶۰/۱ ح۸ الواقی: ۷۷۳۷/۲ مدینة السماجز: ۳۳۸/۲: دلائل الاسامة: 9۳ 
۷ نوادر السمجزات: ۲٩ح‏ ۰۱۱و این روایت در مشارق لنور: ۵۰با اختلاف ذکر شده است. و موف در 
نسخة اصل آن را ماد مشارق آووده بود ولی ما آن طور که در امالی تقل گردیده ذکرکردیم 








حم مناقب امیر مؤمنان على 
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ألا ون حبَ علي علم بين الإيمان والتفاق. فمن أحبه كان مومنا, 
ومن آبفضه کان منافقاً. 

بدانید علامت و نشانة بین ایمان و تفاق دوستی علی 4# است. هر کس او 
را دوست بدارد مؤمن و کی که با او دشمنی کند منافق است 

کسی که دوست دارد بر صراط مثل برق زودگذر عبور کند و بدون 
حساب داخل بهشت گردد باید علی # راکه از طرف من بر شما ولایت 
و سرپرستی دارد و جانشین من بر اهل من و اقتم می‌باشد دوست 
داشته باشد. همانا او در رحمت پروردگار و صراط مستقیم الهی است. 
علي يعسوب الدين وقائد الغرّ المحجلين ومولى من أنا مولا 
لايحبّه إلا طاهر الولادة زاكي العنصر, ولا يبغضه إلا من خبث 
أصله وولادته. 

علی 8# امیر دینداران و پیشوای روسفیدان و مولای هر کسی است که من 
مولای او هستم» از زادوست ندارد مگر کسی که حلال‌زاده و پاکطینت 
باشد» و با اؤ دشمنی تمی‌کند مگر آنکه بد طینت و حرامزاده است. 

و در شب معراج هر گاه خداوند با من تکلّم کرد فرمود: 

یا محمد اقرا علي متي السلام, وعرفه أنه إمام أوليائي ونور من 
أطاعني وهته بهذه الکرامة مئي. 

ای محمد !از طرف من به علی للم برسان و بو که او امام دوستان من 
و چراغ هدایت برای پیروان من است» و به او این کرامت را از طرف من 
تبریک بگو. 

بعد فرمود: کسی را که از شیعیان علی ٩‏ فقیر و تنگدست است 
کوچک نشمارید. همان یکی از آنها فردای قیامت دربارۂ جمعیتی به 
اندازۀ دو قبیلة ربیعه و مضر شفاعت می‌کند.! 





در همان کتاب از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: چون آية 


شريفة َكل عَيء أخصَيا 








في إمام مبین)" «هر چیزی را در امام مبین 








۲.سورة پس, آیذ ۱۷. 


جمع کرده و شمارش نمودیم»» نازل شد آن دو نفر' برخاستند و عرض 
کردند: ای رسول خدا؛ مقصود از امام مبین چیست؟ آیا تورات است؟ 
حضرت فرمود: نه» عرض کردند: آیا انجیل است؟ فرمود: نه. عرض 
کردند: پس حتماً قرآن است. فرمود: نه» در این هنگام امیرالمومنین 3 
وارد شد» پیغمبر اکرم ### اشاره به آن حضرت کرد و فرمود: 
هو هذا الذي أحصى الله فيه علم کل شيء. وان السعيد کل السعید 
من أحبّ عليا 4 في حياته وبعد وفاته. والشقيّ کل الشقي من 
أبغض هذا في حياته وبعد وفاته. 


حح مناقب امیر ممنان على 1# 


او امام مبین است که خدا علم هر چیز را در او فراهم آورده است؛ و همانا 
خوشبخت و سعادتمند به تمام معنا کسی است که علی 38 را در دوران 
زندگی و پس از مرگ دوست داشته باشد, و گمراه و بدبخت به تمام معنا 
کسی است که با علی # در دوران ژندگی و پس از مرگ خود دشمنی کند .۲ 





| در همان کتاب از رسول خدا ا روایت کرده است که به 
علی 1۶ فرمود: 

ای علی؛ مقل تو در میان اقت من مقل سور «قل هو اله آحده 
است» هر کس آن سوره را یک‌بار بخوانند گویا یک سوم قرآن را 
خوانده است؛ و کسی که دو بار بخواند مانند آن است که دو سوم قران 
را خوانده است» و آنکه سه بار بخواند مانند آن است که همة قرآن را 
خوانده است. 

فمن أحبّك بلسانه فقد كمل ثلث الایمان, ومن أحبّك بلسانه وقلبه 
فقد كمل ثلثي الزیمان, ومن أحبّك بيده وقلبه ولسانه فقد كمل 
الایمان. والّذي بعثني بالحق نبي لو أحبّك هل الأرض كمحية 
أهل السماء لما عب الله أحداً بالنار. 





ne (Beg 


۱ یمنی ابوبکر و عمر که به خاطر تقیه در بسیاری از احادیث تصریح به اسامی آنها نشده و به طور کنایه ذکر 














کسی که تو را به بان دوست داشته باشد یک سوم ایمان را احراز کرده 
است. و کسی که تو ره زبان و قلبش دوست داشته باشد دو سوم ایمان را 
به دست آورده. و آنکه تو را به دست خود و قلب و زبانش دوست داشته 
باشد ایمان او کامل است. و قسم به حقٌّ آنکه مرابه پیغمبری به راستی 
برانگیخت اگر اهل زمین تو را همانند اهل آسمان دوست داشته باشند 
خداوند یکی از آنها رابه آتش وارد نمی‌کند . 

ای علی؛ جبرئیل از طرف پروردگار عالم به من بشارت داده و فرموده 
است: يا محقد؛ بشر أخاك علي # اي لاب من تولاه ولا 





آرحم من عاداه. 
ای محمد! به برادرت علی 12 مژده بده که من اهل ولایت و محبّت او را 


1 :7 1 
عذاب نمی‌کنم و به دشمنان او رحم نخواهم کرد 


شیخ صدوق ا در کتاب «امالی» از سعید بن جبیر نقل کرده است 
که گفت: نزد ابن عبّاس آمدم و به او گفتم: ای پسرعموی رسول خدا؛ 
آمده‌ام تا از تو دربارۂ علی بن ابی طالب 1# و اختلاف مردم نسبت به او 
سژال کنم. 

فرمود: ای پسر جبیر؛ آمدی تا از بهترین شخص این امت بعد از 
پیغمبر اکرم 85 سئوال کنی ؟ آمدی تا از کسی که در یک شب سه هزار 
منقبت برای او حاصل شده سئوال کنی؟ آمدی تا از وصیی رسول 
خدا 4# و جانشین او و صاحب حوض و پرچم و شفاعت سئوال کنی؟ 

سپس فرمود: به حق کسی که محمد #ظ# را ختم رسولان و آخرین 
پیامبر اختیار کرد» اگر تمام گياهان دنا و درختانش قلم و اهل آن نویسنده 
شوند و همگی مناقب و فضائل علی 4 را از آغاز خلقت تا انتهای آن 
بنویسند نمی‌توانند یک دهم از فضائلی را که خدا به او مرحمت کرده 


پنویسند.۲ 





۱.مشارق الأنوار: ۵۶. 
۲ مشارق الأنوار: ۵۸. الی صدوق: ۶۵۱ح ۱۵ مجلس ۸۲(باکمی اختلا)بحار الا 





۷ ۰ 





ملف ا گوید: مراد از آن شبی که در کلام ابن عبّاس ذکر شد و سه هزار 
منقبت در آن برای علی 3 است شب هفدهم ماه رمضان است که «لیلة 


القربة» نامیده شده و جنگ بدر در فردای آن واقع شده است! و سیّد 


حمیری #" در اشعار خود به آن اشاره کرده است» می‌گوید: 


آتسسم بال وآلانه 
إِنّ علي بن أبي طالب 
واه ذاد الإمام الذي 
يقول بالحق ويفتي به 
كان إذا الحرب مرتها انا 
يمشي إلى القرن وفي که 
مشي العفرنا بين أشباله 
ذاك الذي سلم في ليبلة 
میکال في ألف وجبریل في 
ليلة بدر مدداً آنزلوا 
فسلموا لما آتوا حذوه 


والمرء عتا قال مسژول 
على الى والبرّ مجبول 
له على الأقة تفضيل 
ولا تلهيه الب اطیل 
وأحجمت عنها البهاليل 
آبیض ماضي الحد مصقول 
أبرزه للسقنص الفسیل 
علیه مسیکال وجبریل 
ألف ویستلوهم سرافیل 
کانس‌هم طسیر أبابيل 
وذاك اعسظام وتسبجیل؟ 


به خدا و نعمت‌های او سوگند یاد می‌کنم » و هر کس نسبت به گفتار خود 


مسئول است. 


همانا علی 3۶ فرزند ابوطالب, بر تقوا و نیکی سرشته شده است. 
واو امام و پیشوانی است که بر تمام امت فضیلت و برتری دارد 





۱ اسالممنن ل در آن شپ برای آب آوردن یرون فد و در برگشتنجمبرل در سیان هزار فرشت . 


میکایل در ضمن هزار فرشته. و اسرافیل در ضمن هزار فر 





.او از شاعران معروف. 


بر آن وجود مقس سلا کردند. 
که دربارۂ اهل یت ملع اشمار فراوتی سروده است و ازامام صادق ل روایت 


شده است که دربارة او فرمود ؛ «أنت سید الشعراء» تو سرور شاعران هستی. 
حمیری ا تلاش می‌کرد فضایل امیرالمزمنن 8# را به نظم درآورد و منتشر کند . و از او حکایت شده است. 
که گفت: هر کس فضیلتی از امبرالمؤمنین 3 بیاورد که من دریار هاش شمر نگفته باشم. اسب گراهای خود 


رایه لو می‌بخشم . 


۳ بشارة المصطنی: ۵۲ امالی طوسی: ۲۰۱ح ۴۱ جزه حفتم بحار ار : ۳۱۵/۴۷ح ۶ 


حم منافب امیر مؤمنان على 8 


Beg 


لجا 


مه 





حق می‌گوید و به حق فتوا می‌دهد و باطل هرگز او راسرگرم نمی‌کند . 
وقت جنگ نیزه راه او را هموار می‌کند :و شجاعان از او کناره گرفته و فرار 











۳4 می‌کنند . 
E‏ به طرف سران آنها می‌رود در حالیکه در دستش ؛ تیغ بزان صیقل داده شده 
1 برق می‌زند. 
همانند شیر شجاعی در میان فرزندانش راه می‌رود. گویا برای شکار از 
جایگاه خود خارج شده است. 
و او کسی است که سلام کرده است در یک شب. بر او میکائیل و جبرئیل. 
میکائیل در میان هزار فرشته و جبرئیل در مبان هزار فرشته و به دنال آنها 
اسرافیل در میان هزار فرشته. 
در شب جنگ بدر به عنوان باری و کمک اینها نازل شدند. همانند 
پرنده‌های ابابیل که بر شکر ابره فرود آمدند 


پس همگی سلام کردند چون بر قدمهای او فرود آمدند ؛ و این به خاطر 
احترام و بزرگیاشت آن تجضرت بوده است. 
در کتاب «مناقب» از ابن عمر نقل کرده است که گفت: 
از رسول خدا 4# دربارة علی بن ابی طالب 1# سئوال کردم و گفتم 
ای رسول خدا؛ علی 48 چه مرتبه و مقامی نسبت به شما دارد؟ 








آن حضرت شده و فرمود: 
چه شده است گروهی یاد می‌کنند از کسی که مرتبۀ او نزد خدا همانند 
مرتبة من, و مقام او مانند مقام من است جز نبوت که مخصوص من 
است. 





ای پسر عمر؛ علی 18 نسبت به من به منزلۀ روح نسبت به بدن 
است» علی نسبت به من به منزلۀ جان نسبت به جان و به منزلۀ نور 
نسبت به نور است (یعنی هر دو یک جان و هر دو یک توریم). علی 
نسبت به من به منزلة سر نسبت به پیکر و به منزلة دکمه نسبت به 
جامه است. 

یابن عس من أحبَ علا نقد أَحبتي ومن أحبتي فقد حب الله ومن 


أبغض علياً فقد أبغضني. ومن أبغضني فقد غضب اله عليه ولعته. 
ای پسر عمر ؛ هر کس علی را دوست بدارد مرا درست داشته و کسی که مرا 
دوست بدارد خدا رادوست داشته است. و هر کس باعلی دشمنی کند بامن 
دشمنی کرده؛ و کسی که با من دشمنی کند خدا بر او خشمناک است و او 
رامورد لعن خود قرار داده است. 

آگاه باشید» کسی که علی را دوست داشته باشد خدا پرونده‌اش را به 
دست راست او می‌دهد» و حساب او را آسان می‌گیرد و نسبت به او 
سخت‌گیری نمی‌کند. 

آگاه باشید. کسی که علی را دوست داشته باشد از دنیا خارج نمی‌شود 
آب کوثر بیاشامد» و از میوة درخت طوبی بخورد, و جایگاه خود را 
در بهشت مشاهده کند. 

آگاه باشید, کسی که علی را دوست داشته باشد جان کندن او به راحتی 
صورت می‌گیرد» و قبر او باغی از بغ‌های بهشت می‌گردد. 

آگاه باشید, کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر 
عضوی از اعضاء او بر او نعمت عطا کند» و شفاعت او را دربارةٌ هشتاد 
نفر از بستگانش بپذیرد. 

ألا ومن عرف علي وأحبّه بعث اله إليه ملك الموت كما يبعثه إلى 
الأنبیاء وجتّبه آهوال منکر ونکیر, وفتح له في قبره مسیرةعام» وجاء 
یوم القيامة أبيض الوجه یز إلى الجّة كما تزف العروس إلى بعلها. 
آگاه باشید ‏ کسی که علی 1# را بشناسد و او رادوست داشته باشد خداوند 
عزرائیل را برای قبض روح او می فرسند همان گونه که برای پیامبرانش 


می‌فرستد. و ترس و وحشت دو فرشته‌ای راکه برای بازجوئی و پرسش در 





قبر می آیند از او دور می‌کند. و قبرش رابهاندازة مسیر یک سال راه توسعه 
می‌دهد . و در صحنه قیامت با روی سفید وارد می‌شود و به طرف بهشت 
شتابان می‌رود همان طور که عروس خود رابه خانة شوهرش می‌افکند . 
آگاه باشید. کسی که علی 4۶ را دوست داشته باشد خدا او را در سایة 
عرش خود پناه می‌دهد» و از وحشت بزرگ قیامت در امان است. 

آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد خدا خوبیهای او را قبول 
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< قطره‌ای از دریا... 


1 
A 





می‌کند و او را در حالیکه ایمن است به بهشت وارد می‌کند. 

آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد. امین خدا در روی 
زمین نامیده می‌شود. 

آگاه باشید »کسی که علی را دوست داشته باشد تاج کرامت و بزرگواری 
را بر سر او می‌نهند که بر آن نوشته شده است: «اهل بهشت به مقصد 
رسیده و پیروز شده‌اند و شیعیان علی 4 همان رستگاران هستند». 

ألا ومن أحبَ علياً لاينشر له ديوان ولاينصب له میزان, وتفتح 
له أبواب الجن الشمان. 

آگاه باشید »کسی که علی را دوست داشته باشد پرونده‌اش را باز نمی‌کنند » 





و میزان که وسیلۀ سنجش اعمال است برای او نصب نمی‌کنند ‏ و درهای 
هشتگانة بهشت را برای او باز می‌کنند 

آگاه باشید کسی که علی را دوست داشته باشد و با محبت او از نا 
رود فرشتگان با او مصافحه می‌کنند. و پیامبران به زیارت او می‌آیند. 
آلا ومن ماتااغلی حب علی فأنا کفیله بالج 
آگاباشید :کسی کب دوستیعلی از نی رود من بهشت رابرای او ضمانت 
می‌کنم 

آگاه باشید خداوند را دری است که هر کس به آن وارد شود از آتش 
نجات یافته است و آن دوستی علی 1 است. 

آگاهباشید» کسی که علی را دوست داشته باشد خداوند به عدد هر رگی 
و هر موئی که در بدن او است شهری در بهشت به او عطا کند. 

ای پسر عمر؛ علی سرور اوصیاء و پیشوای پرهیزکاران و جانشین من 
بر تمام مردمان است و او پدر امامانی است که نیکو چهره و 
پربرکت‌اند, پیروی کردن از او پیروی کردن از من و 
شناختن من است. 

يابن عمر.والّذي بعثني بالحق نبي لو أن أحدكم صف قدمیهبین‌لرکن 
والمقام الف عام. صائماً نهار قائماً ليله. وکان له ملو الأرض 
ذهباً فأنفقهء وعبادالله ملکاً فأعتقهم. وقتل بعد هذا الخير الكشير 
شهيدا بين الصفا والمروة, ثم لقي اله يوم القيامة باغضاً لعل لميقيل 








اختن او 











الله له عدلاً ولا صرفاً وزج بأعماله في النار وحشر مع الخاسرین. 
ای پسر عمر ابه حقّ آنکه مرا بهپیمبری برانگیخت اگر کسی بین رکن و 
مقامبایسند و خدا را هزار سال عبادت کند در حالی که روزها را روزه و 
شبها را بیدار بماند و به اندازه‌ای که زمین را پر کرده باشد طلا انفاق کند و 
بنده آزاد نماید و بعد از هم اینها ین صفا و مروه به شهادت رسد سپس 
در قیامت خدا را ملاقات کند در حالی که با علی دشمن است هیچ یک از 
این اعمال او راخدا نمی‌پذیرد: و با همۀ اعمالش در آتش افکنده می‌شود و 


با زیانکاران محشور خواهد شد." 





و نیز در همان کتاب از کتاب «اربعین؟ نقل می‌کند که انس بن 
مالك گفته است: 

فردای قیامت علی ا را اینگونه خطاب کنند: ای علی» ای ولی؛ ای 
سیّد» ای راستگو, ای حاکم» ای رهبر؛ ای هدایت‌کننده؛ ای زاهد پیشه؛ 
ای جوانمرد. ای پاک ای پاکیزه» تو و شیعیانت بدون حساب وارد 


0 
بهشت شوید. 


(۳۹/۱۳۷] در همان کتاب از کناب «مناقب» نقل کرده است که رسول 
خدا اش فرمود: 
خداوند پایه و ستونی در بهشت قرار داده که برای اهل آن نور می‌دهد 
همان طور که خورشید برای اهل زمین نورافشانی می‌کند و به آن پایه 
جز علی 1# و شیمیان او دسترسی ندارند. 
وان حلقة باب الجنَة من ياقوتة حمراء طولها خمسون عاماً على 
صفائح من ذهب. إذا نقرت طنّت وقالت في طنينها: يا 
و همانا حلقة در بهشت از یاتوت سرخ است (طول آن مسافت با 


راه است) که بر روی پهن‌ای از طلاست. و وقتی بر آن کوبیده می‌شود 








۶۱ مشارق النوار:‎ ١ 
مشارق الأتوار ۰۶۸ ارشاد قلوب: ۸۳/۲ لیا کمیاختلاا.‎ ۲ 
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۰ ۲۱ 
آوازی دارد و می‌گوید: یاعلی - 





در همان کتاب از ثم معصومین ## نقل می‌کند که فرموده‌اند: 
نژهونا عن الربوبية وارفعوا عثا حظوظ البشريّة ‏ يعني الحظوظ 
التي تجوز علیکم فلايقاس بنا أحد من الناس فا نحن الأسرار 
الإلهية المودعة في الهياكل البشريّةء والكلمة الربانية الناطقة في 
الأجساد الترابيّةء وقولوا بعد ذلك ما استطعتم. فان البحر لاینزف 
وعظمة اله لاتوصف." 


حم قطره‌ای از دریای .. 





خدانی رابه ما نسبت ندهید و بهره‌های بشری راکه بر شما جایز است بر ما 
روا ندارید. یعنی ما را با خود قیاس نکنبد, زیرا هیچیک از مردمان با سا 
قباس نمی‌شود ؛ و ما اسرار الهی هستیم که در این کالبدهای بشری به ودیعه 
نهاده شده‌ایم ‏ و کلام گویای پروردگار هستیم که در این جسم‌های خاکی 
جای گرفته‌ایم: و بعد از آنکه اینها را فهمیدید آنچه می‌خواهید در فضل ما 
بگونید و بدانید که فضائل ما همچون دریائی است که پایان نمی‌پذیرد و 
عظمت خدا را نمی‌توان وصف کرد 








در همان کتاب نقل شده است: 
هنگامی که امیرالممنین 48 در کعبه تولّد یافت سجده‌کنان بر زمین 
فرود آمد» سپس سر شریف خود را بلند کرد اذان و اقامه گفت» سپس 


۱.مترجم وید شاعرچهنیکوسروده است : 





یک حلقه به دام به على علی علی گویان است 

این شاهد آن است که دریست بهشت مختص علی و جمله اران است 
و شاعم دیگرگفه است: 

بسا دست ولا درب جسنان کویدم از حسلقة در نام عسلی بشسندم 

یمنی که خداوند جهان فرماید دریست جنن راه علی بخشیدم 


۲. مشارق الأنوار: ۶۸ ذیل این حدیث در کتاب امالی صدوق: ۲۶۸۴ مجلس ۸۶, و روضة الواعظین؛ ۱۱۱و 
مدية المماجز: ۳۶۲/۲ح ۶۰۶ قل شده و مجلسی ل آن را در بحارالنوار: ۱۲۲/۸ح ۱۳ از املی صدوق 
ررایت کرده است. و بین قوسین در آن و در کتاب روضة الواعظین نیست. 

۳.مشاری الأنوار: ۶٩‏ 


شهادت به یکتائی خدا و رسالت محمد بت و ولایت و جانشینی خود 
داد. آنگاه به رسول خدا 9 اشاره کرد و گفت: 
ای رسول خدا؛ اجازه می‌دهی بخوانم ؟ فرمود: بخوان. 

شروع کرد به خواندن صحیفه‌هائی که بر آدم نازل شده و آنها را به 
گونه‌ای قرائت کرد که اگر شیث حضور می داشت اقرار می‌کرد که علی 1۶ 
به آنها داناتر است. سپس کتاب‌های آسمانی حضرت نوح و ابراهیم» و 
تورات موسی و انجیل عیسی را خواند» سپس این آیة شریفه را تلاوت 
نمود: «قذ فلع المُؤمتون) ' «به راستی اهل ایمان رستگارند». 

پیخمبر اکرم الا به او فرمود: 

نعم أفلحوا إذ أنت إمامهم. 

بلی؛ رستگارند » زیرا تو امام و پیشوای آنها هستی. 

سپس او را خطاب کرد به آنچه باه و اوصیاء را به آن خطاب کنند. 
سپس ساکت شد. آنگاه رسول خدا تا به او فرمود: 

عد إلى طفوليتك فأمسك» به طفولیت خود بسرگرد, پس اواز اظهار 
عجائب خودداری کرد. 

و از کرامات بی‌نهایت و فضائل غیر قابل شمارش او یکی این است که 
راهب یمامه حضرت ابوطالب 4# را به ولادت علی # بشارت داد و به 
ایشان عرض کرد: به زودی فرزندی برای شما متونّد خواهد شد که سرور 
اهل زمان خود و صاحب سر الهی» و یار و یاور و مددکار برای پیغمیر 
زمانش» و داماد او باشد و من دوران او را درک نمی‌کنم» هنگامی که او را 
دیدی از طرف من به او سلام برسان. 

وقتی امیرالمزمنین 4# تولّد یافت. ابوطالب 9۶ نزد آن راهب رفت تا به 
او خبر دهد ولی او از دنیا رفته بود پس به سوی امیرالممنین 98 برگشت؛ 
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او را گرفت و بوسید. 
امیرالممنین # به پدر سلام کرد و گفت: 
ای پدر! از نزد راهب یمامه برگشته‌ای, او که بشارت آمدن مرا به تو 
می‌داد. و قضه راکاملاً نقل کرد. 
پدرش ابوطالب 1# گفت: راست گفتی ای ول خدا.! 
و شاعر چه نیکو سروده است: 


هو القبلة الوسطی تری الوندحولها ‏ لها حرم الله السهیمن واللٌ 

وآيته الکسبری وحجته اي أتیمت على من کان ما له عقل 
او قبله‌ای است که در وسط قرار گرفته و مردمان در اطراف او می‌چرخند , 
حل و حرم" خداوندی که مراقب هم اشیاء است برای او است.. 
او نشانة بزرگ قدرت پروردگار و حجت او است. بر آنها که دارای عقل و 
اندیشه‌اند : 

و شاعر عارف لطف اله نیشابوری گفته است: 

طواف خانه کعبه از آن شد بر همه اجب 


که آنجا در وجود آمد علیّ بن ابی طالب 


در همان کتاب نقل شده است: رسول خدا فلا در روز خیبر 


فرمود: 


لولم أخف أن تقول أمتي فيك ما قالت النصارى في المسیح بن 
مریم لقلت الیوم فيك حدیثا: 

اگر نمی‌ترسیدم امتم دربر: تو بگویند آنچه نصاری دربارة عیسی بن مریم 
گفتند هر آینه دربارمات حدیلی می‌گفتم :۳ 


ملف با گوید: اگر فرموده بود او را خدای خود اختیار می‌کردند؛ ولی 


۱ مشارق الوا ۷۵ 
.به آنجاکه حر 











حل و جائی که لباس احرام می پوشئد حرم است.. 
۳. مشاری انار ۱۰۹ روضة لواعظن: ۱۱۲ بشارة لمصطتی: ۱۵۵ شاد قلوب: ۶۸/۲ سطر ۱۵ 


در جهاد شرکت کنیم» همة اینها را پذیرفتیم سپس به این مقدار راضی و 
خشنود نشدی تا اینکه ما را به داشتن ولایت پسر عمویت علی بن ابی 
طالب 1# و دوستی با او دعوت کردی» آیا این تکلیفی است که خودت آن 
را بر ما واجب کرده‌ای یا امری آسمانی است و خداوند آن را واجب 





نموده است؟ 
پیغمبر اکرم تلا فرمود: 
بلکه خداوند آن را بر اهل آسمانها و زمین واجب کرده است. 
عرب همینکه کلام رسول خدا تا را شنید عرض کرد: سمعاً و طاعةٌ» 

آنچه فرمودی به جان پذیرفتم و آن حقّ است. پیغمبر اکرم ‏ فرمود: 
يا آخا العرب أعطي على خمساً واحدة منهنْ خير من الدنیا وما 
فیهاء ألا ابتك بها يا أخا العرب؟ 
ای برادر عرب ! به علی 88۶ پنج چیز عنایت شدہ است که یکی از آنهابهتر 
است از دنا و آنچه در دنا می‌باشد » می‌خواهی برایت آنها را بگویم؟ 
عرض کرد: بلی ای رسول خداء 
فرمود: ای برادر عرب! روز بدر نشسته بودم و جنگ به پایان رسیده بود» 
جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی به شما سلام 
رسانده است و می‌فرماید: 
يا محقد؛ آلیت على نفسي وأقسمت علی ّي آلهم حبّ على من 
أحبّه أناء فمن أحبتي ألهمته حبّ عليّء ومن أبغضته آلهمته بفض 
ای محمّد! من عهد کرده‌ام و قسم یاد نموده‌ام که هر کس را دوست داشته 
باشم دوستی علی ‏ را به او الهام بخشم و به دل او بیندازم» پس هر که مرا 
دوست داشته باشد دوستی علی 3 را به او از طریق الهام عنایت کنم, و هر 
که را دشمن باشم دشمنی علی را به دلش بیندازم. 
سپس فرمود: ای برادر عرب! عنایت دومی را که به علی 3 شده برایت 
بگویم؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا. 
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فرمود: بعد از آنکه ساز و برگ عمویم حمزه را فراهم کردم نشسته بودم 
که جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای محقد! خداوند سلام می‌رساند و 
فرموده است: من نماز را واجب گردانیدم و آن را نسبت به بعضی از افراد 
مثل زنانی که مبتلا به حیض یا نفاس هستند و دیوانگان و کودکان 
نخواستم» روزه را واجب کردم و آن را از مسافر نخواستم» حخ را واجب 
کردم و از کسی که استطاعت ندارد نخواستم, زکات را واجب کردم و از 
کسی که مالی داد تکلیف را بدشتم. 

وفرضت حبٌّ عليّ بن أبي طالب على آهل السماوات والأرض 
فلم أعط فيه رخصة. 

ولی دوستی على بن ابی طالب را به اهل آسمانها و زمین واجب کردم و 
هیچکس را از آن معاف نکردم» و اجازه ندادم که کسی بت به آن 
بی‌تفارت باشد و تکلیف نداشته باشد. 

بعد فرمود: ای برادر عرب! آیا عنایت سوم پروردگار را برایت بگویم؟ 
عرض کرد: بلی ای رسول خدا. 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی که مخلوقاتش را آفرید برای هر نوعی از 
آنها سرور و بزرگی قرار داده کرکس در میان پرندگان سرور آنها است» 
گاو سرور چهارپایان است» شیر سرور درندگان » روز جمعه سرور روزهاء 
ماه رمضان سرور ماه‌هاء اسرافیل سرور فرشتگان» حضرت آدم سرور 
آدمیان» من سرور تمامی پیغمبران» و علی 4 سرور هم اوصیاء است. 
سپس فرمود: عنایت چهارم را به تو خبر دهم؟ عرض کرد: بلی ای 
مولای من. فرمود: 

حبّ علي بن أبي طالب شجرة أصلها في الجتة وأخصانها في 
الدنياء فمن تعلق بغصن منها في الدنيا أا إلى الجتّة, وبغض 
علي بن أبي طالب شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنياء 
فمن تعلق بغصن من أغصانها أدخلته النار. 


دوستی علی بن ابی طالب درختی است که ريش آن در بهشت و 


شاخه‌هایش در دنیا است» هر کس به شاخه‌ای از آن شاخه‌ها که در دنیاست 
بیاویزد او را به بهشت می‌کشاند. و دشمنی علی بن ابی طالب 39 درختی 
است که ريشه آن در آتش و شاخه‌هایش در دنیا است» هر کس به شاخه‌ای 
از آن بیاویزد او رابه آتش وارد خواهد کرد. 
سپس فرمود: می‌خواهی از پنجمین عنایت پروردگار به علی 4# به تو 
خبر دهم ؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا. 
فرمود: هنگامی که قیامت فرا رسد برای من منبری در طرف راست 
عرش قرار دهند» بعد برای ابراهیم 12 منبر دیگری در موازات و راستای 
منبر من در همان طرف راست عرش قرار دهنده سپس تخت بلند و 
برآمده و درخشنده‌ای که به تخت کرامت معروف است بین آن دو منبر 
گذارند. 
من و ابراهیم هر کدام روی منبر خود و پسر عمویم علی بن ابی طالب بر 
تخت کرامت قرار گیرده و چه زیبا است بودن یک دوست در ميان دو 
یار» که زیباتر از آن چشمی ندیذه است. 
سپس فرمود: ای اعرابی! علی را دوست بدار» دوستی علی 1 حق و 
ثابت است» خداوند تبارک و تعالی دوست او را دوست دارد, علی 48 با 
من در میان یک قصر خواهد بود. 

در این هنگام عرب گفت: «سععاً وطاعة له ولرسوله ولابن عستلد»» 


فرمانبردار خدا و رسول او و پسر عمویت علی 18 هستم.۱ 
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i‏ علامة حلی بر در کتاب «کشف الیقین» از ابوسعید خدری نقل کرده 
1 1 
است که گفت: 
روزی پیغمبر اکرم ## در ابطح که زمین ریگزاری است نشسته بودند 
و نزد آن حضرت عله‌ای از اصحاب حضور داشتند. رسول خدا من 
برای آنها حدیث می‌فرمود که ناگهان نظر مبارک او به گردیادی افتاد که بالا 





۱.فضائل: ۱۳۷ الروضة: ۲۷ (متطوط ,بر لور ۴۶/۴۰ع ۸۳.مدیة لماجز: ۳۶۳/۷ح ۶۰۸ 
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می‌رفت و گرد و غباری برانگیخته بود» و آن کم‌کم نزدیک می‌شد تا مقابل 
پیغمبر اکرم تا قرار گرفت. شخصی که در میان آ 
خدا فة سلام کرد» سپس عرض کرد: 

ای رسول خدا! من فرستاد: طایفه‌ای هستم که به شما پناه آورده‌ايم» ما 





بود به رسول 





را پناه دهید و یک نفر از طرف خودتان به سوی آن جمعیّت بفرستید تا از 
نزدیک اوضاع مار بررسی کند. زیراعلهای از آنها به ما ستم کرده‌اند و از 
حدّ خود تجاوز نموده‌اند» نمایند؛ شما بین ما و آنها به حکم خدا و قرآن 
داوری و قضاوت نماید و من عهد و پیمان محکم با شما می‌بندم که او را 
فردا سالم برگردانم مگر اینکه حادثة غیر مترقبه‌ای از طرف خداوند پیش 
آید. 

پیغمبر اکرم 9 به او فرمودند: تو کیستی و از چه طایفه‌ای هستی ؟ 

عرض کرد: من عرفطة ابن شمراخ یکی از طایفۂ بنی کاخ هستم که آنها 
جلیان مؤمن‌اند» قبلاً به همراه عذه‌ای از بستگانم استراق سمع می‌کردیم» 
یعنی پوشیده از دیگران و پنهانی مطالب را گوش فرا می دادیم تا اینکه ما 
را از آن منع کردند» و شما را خداوند به پیغمبری برانگیخت» ما به رسالت 
شما ایمان آوردیم و گفتار شما را تصدیق کرده و آن را پذيرفتيم عّ‌ای با 
ما مخالفت کردند و بر همان روش سابق خود پافشاری نمودند, لذا بین ما 
و آنها اختلاف افتاد و آنها چون از نظر جمعیّت و نیرو بر ما برتری دارند 
بر آب و هم چراگاهها چیره گشته‌اند و آنها را در اختیار خود گرفته‌اند» و 
با این کار به ما و چهارپایان ما خسارت زیادی وارد کرده‌اند. و اکنون از 
شما تقاضا دارم یک نفر را با من همراه کنید تا بیاید و بین ما و آنها به حق 
داوری کند. 

پیغمبر اکرم # به او فرمودند: 

نقاب را از چهرهات کنار بزن تا همة ما تور به آن شکلی که داری ببینیم- 





استء کسی که آنها را بشناسد و دین خود را از آنا بگیرد از آنها 
محسوب می‌شود. 

و به این مطلب اشاره دارد کلام پروردگار که از قول ابراهیم حکایت 
فرموده است. 








ي متي( ۲ «هر کس مراپیروی کند او از من است». 
خداوند تبارک و تعالی امامان را از نور عظمت خود آفریده و سرپرستی 
امور مملکت خود را به آنا واگذار کرده است» آنها سر پوشیدۀ خداوند 
و اولیاء مقرب پروردگار, و امر او هستند که بین کاف و نون ظاهر 
گشته‌اند بلکه آنها خود کاف و نون هستند» به سوی خدا مردم را 
دعوت می‌کنند» و از جانب او می‌گویند و به فرمان او عمل می‌کنند. 
وعلم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعر الأولياء 
في عرهم كالقطرة في البحر والذًة في القفرء والسماوات 
والأرض عند الامام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها 
ویعلم برها من فاجرها ورطبها ویابسها س. 

دانش انبیاء نسبت به دانش آنها؛ و اسرازی که اوصیاء آموخته‌اند نسبت به 
رت اولیاء تسبت به عرّت آنان همانند قطره‌ای ز 






اسرار ایشان .و 
دریا و ذرّه‌ای از دشت پهناور است. آسمان و زمین نزد امام مثل دست 
نسبت به کف دستش می‌باشد » ظاهر آن را از باطنش ؛ و نیکوکار آن را از 


بدکردارش تشخیص می‌دهد .و هر تر و خشک آن رامی‌داند... ۴۰ 
موف ا گوید: دو جمله از این روایت مورد اشکال قرار گرفته و 


احتیاج به توضیح دارد: 
جمل اّل: این قسمت است که فرموده 





وأمره بين الکاف والنون». 
مجلسی 4 در بیان آن می نویسد: آنها امر پنهان شدۂ الهی هستند که بین 
کاف و نون ظاهر گشته‌اند و به این آية شریفه اشاره دارد که فرموده است: 








۱ سورة برا 
۲. مشارق الا ۱۱۴. بسار الأنوار: ۱۶۹/۲۵ ع ۳۸ 
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شا ره ذا اراد یا أن يول له کن قیکُون۱۹ «همانا شأن او چنين است 
که هر گاه چیزی را اراده کند و بگوید: باش؛ فوراً وجود پیدا می‌کند». 
قسمت دوم اشکال: جمله بعد از آن است که فرمود «بل هم الکاف 

والنون»» که این جمله به شرح و بیان سزاوارتر بود. ولی مجلسی # به 
شرح آن نپرداخته است» و آنچه به فکر من در تفسیر این جمله خطور 
می‌کند چهار وجه است که هر وجهی از وجه سابق دقیق‌تر است» و در 
بیان آن از تکفیر قشریّین یعنی آنها که از حقیقت دورند و ظاهربین هستند 
وحشتی ندارم» زیرا ما در مقام اظهار اعتقاد نیستیم و از نظر اعتقادی همان 
فرمایش امام صادق 49 را که به ما تعلیم نموده است می‌گوئیم: 

قولي في جمیع الأمور قول آل محئد 8 فيما أسوا وما آعنوا 

وفیما بلغني عنهم وفیما لم يبلفني, 

گفتار من در همه امور همان گفتار آل محمد فلا است در آنچه پنهان 

کرده‌ند و آنچه راعلنی و آشکار فرمود‌اند ‏ جه از ایشان به من رسیدء باشد 





و چه نرسیده باشد , 
و این توجیهاتی راکه در شرح این جملة حدیث به فکر ما خطور کرده 
یک بررسی علمی است: 
اؤل: مراد از کاف و نون شدّت ارتباط ایشان با خداوند است به طوری 
که صحیح است گفته شود: کار او کار ایشان و کار یشان کار او است همان 
طور که در فرمایش حضرت حجّت صلوات اله علبه به آن اشاره شده است» 
آن حضرت فرمود: 
إن قلوبنا أوعية لمشي الله إذا شاء شثناء واذا ۵ 





شاء الله تعالی. 
دل‌های ما اهل بیت ظرف مشیّت الهی است» هر وقت او بخواهد سا 


می‌خواهيم و هر زمان ما بخواهیم او نیز می‌حواهد 


۱.سوره یس یذ ۸ 





دوّم: مقصود از کاف و نون همان اراده‌ای است که اظهار شده و مراد 
حق تعالی که پیدایش هستی باشد بر آن مترب گردیده» و روشن است که 
اهل بیت # تمام مقصد پروردگار و مقصود کامل او هستند همانطور که 
بکم فتح الله وبکم یختم» خداوند به 
شما آغاز کرده و به شما ختم می‌کند» یعنی همذ مقصود پروردگار شما 
بوده‌اید. و دیگران نسبت به انوار مقس ایشان اگر صالح باشند پرتوی از 
آن هستند و اگر فاسد باشند ظلمت و تاریکی محض هستند. 


در زیارت جامعه وارد شده است 





سّم: مقصود از کاف و نون صادر اول یعنی ازلین وجودی که در عالم 
ظاهر شده است می‌باشد» و روشن است که انوار اهل بیت مه این چنین 
آفریده شده‌اند. به خاطر اينکه ارادۀ خداوند با آنچه اراده شده یکی است؛ 
زیرا اراد خداوند همان فعل او و ایجاد آن است بدون اینکه لفظی و 
واسطه‌ای در میان باشد. 
چهارم: احتمال دارد مقصود این باشد که آنها 4# واسطة فیض‌اند: 
فیض را از مبدأ فیض و سرچشم آن می‌گیرند و به ما می‌رسانند. مثال آن 
در این عالم شيشه ذرّه‌بین است وقتی بین خورشيد و چیزی که بر آن واقع 
شده است واسطه باشد. و همان طور که می‌توان این عمل را به خورشید 
نسبت داد. می‌شود به آن شيشه نسبت داد. 
دل گفت مرا عسلم لدی هوس است 
تسعلیم کسن اگر تسرا دسترس است 
گسفتم که الف گسفت دگسر هیچ مگو 
در خانه اگر کس است یک حرف بس است 





بر کتاب «مشارق» نقل شده است که پیغمبر اکرم ا دربارة 
على 48 فرمود: 


حح مناقب امیر مومنان على 





و هب 





حح قطره‌ای از دریای .. 





ا 





لايحجبه عن الله حجاب وهو السرّ والحجاب. 

هیچ چیز بین او و خدا حجاب نمی‌شود و حایل نمی‌گردد؛ واو خود 
حجاب و سر الهی است (یعنی فیض بدون واسطه از خحداوند به ار می‌رسد : 
واو واسطة فيض است) 





پس امام نور خداوندی و سر الهی است و وابستگی‌اش به این جسد 
عارضی است (نوری است که از عالم لوی و ملکوت در این جسد جای 
گرفته است). 
ودلیل آن فرمایش حق تعالی است: «وأفرقت الأزض بئور رَبّها) '» در 
تفسیر آن فرموده‌اند: «رتٍ الأرض» یعنی صاحب, مالک و اختیاردار 
زمین, و آن امام # است که به نور او زمین روشن گشته است» و او نور 
خداست که در تاریکی‌ها درخشيده و هم عالم را نورانی کرده است.۲ 
موافق همین تفسیر روایت پیغمبر اکرم ### است که فرمودهاند: 
برای خورشید دو جهت است؛ یک جهت آن به طرف اهل آسمانها 
است و بر آن 
روشتی‌بخش آسْمان‌ما است 
و یک روی دیگرش به طرف اهل زمین است و بر آن نوشته شده: 
«علي نور الأرضین» علی روشنائی زمین است. 
پس امام با تمام خلق است و از آنها غایب نیست. مردم از او پنهان 
نیستند بلکه آنها از دیدار او در حجابند» زیرا دنیا نزد امام # مثل سکه‌ای 
در دست انسان است که هر طور بخواهد می‌تواند در آن تصرّف کند." 


شده است: «اله نور السماوات» خداوند 





و از آن بزرگواران #2 روایت شده است که فرموده‌اند: 
إن لله يعطي ولیه عموداً من نور بینه وبینه» یری فیه ساثرأعمال 
العباد کما یری الانسان شخصه في المرآة من غير 











84 سوره زمر ی‎ ١ 





وا +۱۳۹ و ۱۴۰ 





خدا ستونی از تور به ول خود عطا می‌کند که بین او و خلق است و در آن 





همة اعمال بندگان را مشاهده می‌کند همان 
۱ 


ر که شخص خودش رادر 





آینه می‌بیند 
مولّف ‏ گوید: دیلمی # در جلد دوم کتاب «ارشاد القلوب» روایتی را 
که بر خورشید نوشته شده چنین نقل می‌کند: 
عبدالله بن مسعود گوید: از رسول خدا اښ شنیدم که فرمود: 





خورشید دو چهره دارد: یک روی آن برای اهل آسمان نور می‌دهد. و 
روی دیگر آن برای اهل زمین نورافشانی می‌کند» و بر هر روی آن 
نوشته‌ای است. 

سپس فرمود: آیا می‌دانید آن نوشته‌ها چیست؟ 

عرض کردند: خدا و رسول او دناتر است. 

فرمود: بر آن جهتی که به سوی اهل آسمان است نوشته شده: « 4 
ور السنازات والأزض) " یمنی نجدانوز آسّمان‌ها و زمین است. و بر 
آن جهت دیگر که اهل زمین آن را مشاهده می‌کنند نوشته شده: 
«علي نور الأرضین» یعنی علی روشنانی زمن اس :۴ 

قبلی گذشت: «که در آن ستون نور اعمال 
بندگان را مشاهده می‌کنند»» این آیة شریفه آن را تأیید می‌کند: «وَفُل 
اغعلرا ری اف ععلکُم سول والئژیئون» ۲ «به نها بگوئید عمل کنید و 
بدانید به زودی عمل شما راخدا و رسول و مؤمنان می‌بینند». 


زیرا در تفسیر آن فرمود‌اند: مراد از مزمنان در این آیه ما اهل بیت 
۵ 





اما جمله‌ای که در حد 











۱.مشارق اور :۰۱۳۹ ۱۲۰ 
۲.سورة نو یڈ ۳۵. 
ارشاد اقلوب : ۱۳۸/۲. ماتة متقبة: ۷۷ح ۴۵ بحا ور :۹/۲۷ح ۲۷ مدید السماجز : ۴۰۶/۲ ۰۶۳۱ 





۳ 
۴ سورة تیه یذ ۱۰۵ 
۵ برای ملاع بتر رجوع کنید به بحا الوا ۳۳۳/۲۳ ی 





حح مناقب امیر مؤمتان علی ا 








سی بل در کتاب «مشارق» از پیغمبر اکرم ۳ روایت می‌کند که 








آن حضرت فرمود: 
ليلة أسري بي إلى السماء لم أجد باباً ولا حجاباً ولا شجرةٌ ولا 
ورقةً ولا ثعرة إلا مكتوب عليها عليّ عليّء وان اسم علي مکتوب 
علی کل شي..۱ 
شبی که مرا به آسمان‌ها بالا بردند. دری و پرد‌ای و درختی و برگی و 
وهای راندیدممگر اینکه بر رو آن نوشته شده پود:علی علی ".و همان 


نام علی بر هر چیزی نوشته شده است. 





حح قطره‌ای از دریای .. 





ملف #۶ گوید: از این روایت شریف استفاده می‌شود که بهشت 
مخصوص علی # و دوستان آن حضرت است همان طور که در روایت 
دیگر فرموده‌اند: 
إن علي #: صاحب اج والنار أي مالکهما وقاسمهما, 


صاحب بهشت و دوزخ یعنی مالک آن دو و تقسیم‌کنندۂ آن علی 8 است.۴ 


pa 


و در کتاب «متتخب البصاثر» از حضرت امیرالمؤمنین 3 نقل می‌کند که 
فرمود: 





أناصاحب الجن والنار أسكن أهل الجتَّة الجّة, وأهل النارالثار... 
من اختیاردار بهشت و دوزخم. اهل بهشت را در بهشت و اهل آتش را در 
آتش مسکن می‌دهم.. .۴ 


و روایت ۳۹ شاهد این مطلب است» اگر خواستید به آن رجوع کنید. 





۲. ممکن است علي دوم عفت باشد یمنی علی بلندمر تبه ات 
۳ مترجم گوید: مسب دیدمدویتی زمر را در اینجا ذکر گنم : 
از اسر خداو لحد نیک سرشت پر سردر باغ خلد جبریل نوشٹ 
بر خعم على ورود اکیداً سمتوع چون جای محبٌ مرتضی است بهشت 
۴ مختص بصائر آلدرجات: ۲۴ سطر .بحار لوا ۴۷/۵۲ شمن ح ۲۰ تفس برهان: ۱۱۴۹/۲ ۰۹ 











سلمة بن قیس ( از رسول خداتات# نقل کرده که آن حضرت فرمود: 
علی :18 در آسمان هفتم برای اهل آنجا می‌درخشد همان طور که 
خورشید برای اهل زمین فروزندگی دارد» و در آسمان دنیا برای اهل 
زمین همانند ماه است در شب تاریک. 

و فرمود: أعطى اله علا ا من الفضل جزءاً لو قشم على أهل 
الأرض لوسمهم, وأعطاه من العلم جزءاً لو سم على آهل الأرض 
لوسعهم. إسمه مکتوب على کل حجاب في الجة. بشرني به رّي. 
خداوتد به حضرت علی 4# به اندازه‌ای فضیلت بخشيده است که اگر بر 
اهل عالم تقسیم شود همه راکفایت می‌کند ‏ و به اندازهای علم و داش به او 
عطاکرده است که اگر بر افرادروی زمین تقسیم شود همه راکفایت می‌کند 
یعنی همگی عالم می‌شوند 

ام آن حضرت بر هر پرده‌ای در بهشت نوشته شده است . خداوند مرابه آن 
بشارت داده است. 

علی 4 نزد حق تعالی پسندیده و نزد فرشتگان عظیم‌الشان است» 
علی 4# از نزدیکان و مقزبان درگاه من و صمیمی و وفادار نسبت به 
من است» او ظاهر و باطن من» پنهان و آشکار من» ملازم 
همدم و روح من است» از خدا خواسته‌ام که او را پیش از من قبض 
روح نکند و شهید از دنا رود. و همانا من داخل بهشت شدم و در آنجا 
دیدم حوریه‌های مخصوص او بیشتر از برگ درخت و قصرهای 
مخصوص او به تعداد بشر است. 

علي مي وأئا من علي من تولّى علي نقدتولاني, حه نعمته 








واتباعه فضيلة. 
علی # از من است و من از علی هستم: هر کس ولایت او را قبول کند 
ولایت مراپذیرفته است» دوستی با او نعمت و پیروی کرد از او فضیلت 


وبرتری است. 
بر روی زمین کسی راه نمی‌رود که بعد از من گرامی‌تر از او باشد. 


1 احتمال دارد که تصحیف باشد و صحیح همان طور که در مشاری وارد شده «سلیم بن قیس» اشد . 
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سب 





حم قطره‌ای از دریای .. 


eg 








خداوند حکمت را بر او نازل فرموده و لباس دانش و بزرگواری را بر او 
پوشانده» و به سبب او محافل را زینت داده و اهل ایمان را گرامی 
داشته و لشکریان را نصرت و یاری بخشیده» و دین را عزیز گردانید» و 
سرزمین‌ها را آباد نموده و به خوبان عرّت و آبرو بخشیده است. 

مثله کمثل بیت اله الحرام یزار ولایزور, ومثله كمشل القمر إذا 
طلع أضاءت الظلم, ومئل الشمس إذا طلعت أضاءت الحنادس, 
او همانند کعبه است که اطراف او باید چرخید و او را زبارت نمود و او 
کسی را زیارت نمی‌کند » و او مانند ماه درخشنده است که وقتی طلوع کند 
به تاریکی‌ها نور می‌بخشد :و همانند خورشید است که وقتی آشکار شود 
ی از تاریکی نمی‌ماند 

او را خداوند در کتاب خود توصیف کرده و در آیات آن مدح و ستایش 
نموده» او در دوران زندگی بخشنده و بزرگوار» و هنگام رفتن از دیا 
شهید است. 

و خداوند در خطاب خود به حضرت موسی بت فرمود: ای پسر 
عمران؛ من نماز را قبول نمی‌کنم مگر از کسی که برای عظمت من 
فروتنی کند و در قلبش همواره خوف و محټت من جای داشته باشد؛ و 
روز را به یاد من به پایان رساند» و اولیائم راکه به خاطر آنها آسمان و 
زمین» و بهشت و دوزخ را آفریدم که محمد تا و خاندان پاک او 
باشند بشناسد. 

کسی که آنها و حقی که دارند بشناسد هنگامی که چیزی نمی‌داند او را 
آگاه نم. و وقتی که در ظلمت و تاریکی است برایش روشنائی ایجاد 
تمایم» و قبل از آنکهدرخواست کند به او ي ببخشم» و پیش از آنکه 
بخواند او را جواب دهم .! 


صدوق ‏ در کتاب امالی این حدیث را با اندکی بیشتر نقل کرده 














۱ مشاری تور :۰۱۳۹ 
۲.امالی صدرق: ۵۷ح ۷مجلی ۲. بحار الآتوار: ۳۷/۳۹ح ۰۷ مدية السعاجز : ۳۵۲/۲ح ۵1۶,انوار 
اسان ۲۴/۱ روضة قواعظین : ۱۱۰ 





در همان کتاب از کتاب «تأویل الآیات» نقل کرده است که ابن 
عبّاس از رسول خدا ### روایت کرده است که فرمود: 
لايعدّب اله هذا الخلق لا بذنوب العلماء الّذين یکتمون الحقَ من 
فضل علي 3 وعترته. 
خداوند این مردم را عذاب نمی‌کند مگر بخاطر گناه دانشمندان ایشان, آنها 
که حق راکتمان کردند و فضائل علی 4# و عترت طاهرین او رابیان نکردند. 
ألا وه لم يمش فوق الارض بعد البتین والمرسلین أفضل من 
شيعة عليّ 4 ومحبیه الّذين یظهرون آمره. وینشرون فضله, 
أولئك تغشاهم الرحمة, وتستففر لهم الملائكة. 
بدانید راه نمی‌رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و رسولان کسی که 
مقامش برتر از شیعیان و دوستان علی # باشد.آنهانی که امر ولایت آن 





حضرت را ظاهر می‌کنند و فضائل او رامتشر می‌کنند «رحمت الهی سر تا 
پای وجود آنها را فرامی‌گیرد و فرشتگان بزایآنهااستففار می‌کنند . 
والویل كل الویل لمن یکتم فائله, ویکتم آمره: فما آصبرهم 
على الثار. 
و بدبختی به تمام معنا نصیب گسانی می‌شود که فضائل او راکتمان می‌کنند. 
و امر او را پنهان می‌دارند . چگونه می‌خواهند در آتش پایداری کنند. 
این حقّ است ' زیرا کسی که فضائل او را از روی جهل و نادانی پنهان 
کند دچار هلاکت و نابودی است» چون امام زمان خود را نشناخته است» 
و کسی که از روی آگاهی به خاطر دشمنی پنهان کند منافق است» زیرا 
طینت و سرشت او ناپاک است» و با آن حضرت جز منافق گمراه دشمنی 
نمی‌کند. 
ولایت آن حضرت بر طینت او عرضه شد و از پذیرش آن خودداری 
کرد و لذا مسخ گردید (یعنی تغبیر ماهیّت و حقیقت داد) و در عالم 
مسوخات بر او ندا داده شده که آنکه خبیث است به دیگر خبیثان ملحق 


.از اینجا ظاهرا کلام ُرسی چا است. 


حم مناقب امیر مومنان علی: 
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گردد» پس او دین ندارد و عبادت‌های او عبادت نیست» و مومنی که 
ولایت و معرفت امیرالمومنین 4# را دارد در حقیقت عابد است گرچه 
عبادت نکند. و محسن و نیکوکار است گرچه بدی کند. و نجات پیدا 
می‌کند گرچه گنه کار باشد» و این آیۀ شریفه به این گروه اشاره دارد: 
«لیکلر الله عثهم آشواالذي عبلرا جیهم جرهم بأخشن 
الذي کاوا یفتلون۹ .۱ 
خداوند (به فضل و کرم خود) کارهای زشت آنها را بخشیده و 
اجر و پاداش آنهارابهبهتر و نیکوتر از آنچه عمل کرده‌اند عطاکند 


شاند.و 





و این مخصوص شیعیان امیرالمزمنین علی بن ابی طالب 3 است.۲ 


برسی ‏ در کتاب «مشارق» از ابن عبّاس نقل کرده است که رسول 
خدا فلا فرمود: 

يا علي اه يبك ويحبٌ من یحبك, ون الملائكة تستففر لك 
ولشيعتك ولنحتي شيعتك. 


ای علی ؛ به راستی خداوند تو و دوستان تو را دوست دارد و همانا فرشتگان 





برای تو و شیعیان تو و دوستان شیعیانت استغفار می‌کنند . 

و هنگامی که قیامت فرا رسد نداکننده‌ای فریاد برآورد: دوستان 
علی 4# کجا هستند ؟ گروهی از صالحین با خیزند» به آنها گفته شود: 
هر که را می‌خواهید دستش را بگیرید و وارد بهشت کنید» و همانا یکی 
از آنها هزار نفر را از آتش نجات دهد. 

سپس آن نداکننده فریاد برآورد: بقیۀ دوستان علی 18 کجا هستنند؟ 
پس گروهی که متوتطند (حسنات و سیثات آنها مساوی است) 
برخیزند, به آنها گفته شود: آنجه می‌خواهید از خدا خواهش کنید» 
پس به هر کدام از آنها آنچه راکه درخواست کند عطا نماید. 








ا 
۴ مشار الأنوار: 101 دست :۵۶/۲ 


سپس آن نداکننده صدا می‌زند: بق دوستان علی 42 کجا هستند؟ 
گروهی که با ارتکاب معاصی و گناه به خود ظلم کرده‌اند برمی‌خیزند» 
سپس گفته می‌شود: دشمنان علی :4 کجا هستند؟ جمعیّت بسیاری 
برخیزند» ندا رسد هر هزار تفر از اینها را در مقابل یکی از دوستان 
علی 4# قرار دهید و اعمال خوب آنها را به اعمال دوستان علی ا 
اضافه کنید'» و وقتی که چنین کنند آنها از آتش نجات پیدا می‌کنند. 
(بعد فرمود:) وأنت الأجلّ الأكرم» وأنت العليّ السظیم. سحبك 
محبٌ اله ورسوله, ومبغضك میغض الله ورسوله. 











تو برتر و والاتری و تو بلندمرتبه و عظیم الشأن هستی, آنکه تو رادوست 
دارد. خدا و رسولش را دوست داشته و آنکه با تو دشمنی کند با خدا و 


رسول او دشمنی نموده است.۲ 
در همان کتاب از ابن عباس نقل می‌کند: رسول خدا تة را دیدم 


پنج مرتبه سجده کرد بدون آنکه رکوع کند: عرض کردم: این چه عملی 
بود که انجام دادید؟ فرمود: 





جبرئیل نزد من آمد و عرض کرد: 

یا محقّد؛ ان اله يحب علي ای محمد ؛ خداعلی را دوست دارد. 

و من با شنیدن آن سجده کردم» سپس سر از سجده برداشتم. او 
گفت: خداوند فاطمه م4 را که پارسا و پاک است دوست دارد» و من 
سجده کردم و سپس سر از سجده برداشتم؛ بار دیگر گفت: خداوند 
حسن را دوست دارد؛ و مرتبة دیگر گفت: خداوند حسین را دوست 
دارد» و من برای هر کدام سجده کردم و برای آخرین مرتبه گفت: خدا 
کسانی که ایشان را دوست داشته باشند دوست دارد» و من سجدۀ 
پنجم را بجا آوردم.؟ 





۱.به خاطر اینکه هر چیزی به اصل خود رجوع و بازگشت می‌کند. و کارهای خوبی که دشمنان 
امیرالمؤمنین # انجام دادن به خاطر آن طینت ممنان است که با طینت آنها مخلوط شد است. همان طور 
که در پعضی | این مطلب وارد شده است. به «بحار الوا ۲۲۵/۵ باب طینت و میتاق» مراجمه کد . 

۲ مشارق لائوا: ۱۵۵ و در بحار الأنوار: ۲۱۰/۷ ع ۱۰۴ (باکمی اختلاق) ذکر دہ است. 

۳ مشارق الأنوار: ۱۵۵,و بحار اور 01/۳۷ ے ۲۸ به تقل از کاب ماقب: ۲۲۶/۲ سطر ۶(با کی الا 
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مب 





حح قطره‌ای از دریای... 


۱ 





شیخ مفید 2 در کتاب «امالی» این روایت را چنین نقل کرده است: 
رسول خدا اښ فرمود: 
جبرئیل به من خبر داد: جایگاه علی 4 در بهشت است» و من خدا را 
به بخاطر شگرگزاری سجده کردم وقتی سر از سجده برداشتم گفت : 
فاطمه نة نیز در پهشت است, خدا را به همان گونه سجده کردم بار 
دیگرگفت: حسن و حسین #4 دو سرور جوانان بهشت هستند» و من 
سجدة شکر بجا آوردم» چون سر از سجده برداشتم گفت 
ومن یحّهم في الجنّة :هر کس ایشان را دوست داشته باشد جای او در 
بهشت است. و من سجدۀ دیگری به عنوان شکر هی بجا آوردم» و 
وقتی سر از سجده برداشتم برای آخرین مرتبه گفت: ومن يحب من 
یحبّهم في الجنة, .هر کس دوستان ارت مب بش جیار و 
بهشت خراهدبود, و من برای پنجمین بار سجده کردم" 


۳ ٭ (۵۲/۱۳۵) سید هاشم بحرائی 4 در کتاب «مدينة المعاجزه می‌گوید: در کتب 








کا انا زی کک کے ست که وی لیس بر اشرت 
گذشت» امیرالممنین 4 به او فرمود: 
ای ابو حارث؛ برای معاد خود چه چیزی ذخیره کرده‌ای؟ 
عرض کرد: دوستی تو را ذخیره کرده‌ام» و هنگامی که قیامت فرا رسد 
آنچه از اسامی تو اندوختهام و از وصف آن هر توصیفکننه‌ای عاجز 
است خارج کنم» و برای تو اسمی است که از مردم پنهان است و نزد 
من ظاهر است» آن را خداوند رمزی و اشاره‌ای در کتاب خود قرار داده 
و جز خدا و آنها که علم و دانش در دل‌های ایشان رسوخ کرده و ريشه 
دارد نمی‌دانند» و وقتی خدا بنده‌ای را دوست بدارد پرده را از چشمان 





او کنار می‌زند و آن اسم را به او می‌آموزد و این بنده با دانستن آن سر 
الہی در حقیقت چشم امت می‌شود. 
وذلك الاسم هو الذي قامت به السماوات والأرض, العتصرّف في 


۲۴ امالی مفید: ۲۱ج ۲ مجلس ۰۳ یحار انوا :۱۱۱/۶۸ ع‎ ١ 








الأشیاء یف یشاء. و آن اسم همان است که به سبب او آسمان‌ها و زمین 
۰ وزمین 





را برپا داشته است و با آن می‌تواند در 





(۵۳/۱۳۶ برسی ب در کتاب «مشارق الأنواره نقل می‌کند که صاحب کتاب 
«عیون الأخبار» روایت کرده است: 


حح مناقب امیر مؤمنان علی 1# 


روزی حضرت امیرالمؤمنین :4 در راهی می‌گذشت. یک نفر بهودی 
که از بهودیان خیبر بود با آن حضرت همراه شد» در بین راه په دژه‌ای که 
بر اثر سیل آب زیاد در آن جمع شده بود رسیدند. یهودی فوراً پارچه‌ای 
راکه نخی یا پشمی بود به خود پیچیده و روی آب به راه افتد.مقداری که 
رفت علی 8 را صدا زد و گفت: اگر آنچه را من می‌دانم تو می‌دانستی از ۱ 
آب عبور می‌کردی همان طور که من عبور کردم. 

میرالمزمنین 6# به او فرمودند: قدری توقّف کن» سپس اشاره‌ای 
فرمود» فوراً آب منجمد گردید و سفت شاد و به روی آن به راه افتاد. 
یهودی که چنین دید خود را بر قدم‌های علی # انداخت و عرض کرد: 
ای جوانمرد؛ چه چیزی گفتی که آب را به سنگ تبدیل کردی؟ A‏ 





امیرالمزمنین 3 فرمود: ی 
تو چه چیزی گفتی که بر روی آب عبور کردی؟ عرض کرد: 
أنا دعوت الله باسمه الأعظم. 


من خدا را به اسم اعظم او خواندم 

امیرالمؤمنین ٩۶:‏ فرمود: اسم اعظم خدا چیست؟ 

عرض کرد: اسم جانشین حضرت محمد تة . 

امیرالمومنین # فرمود: من جانشین حضرت محقدم. 
بهودی به حقَنیّت آن حضرت اعتراف کرد و اسلام آورد .۲ 





در همان کتاب از عمّار بن یاسر نقل می‌کند که گفت: 





۱.مشارق الأنوار: ۱۵۷ مدينة الساجز :۱۲۷/۱ ۷۳ 





۲.مشاری انار ۱۷۲ مدینة لسایز:۲۳۰/۱ح ۰14۰ 


۵ 
3 
۳ 

۳ 
3 
۴ 
1 











روزی خدمت مولایم امیرالممنین 3# شرفیاب شدم» آن حضرت در 
چهر؛ من افسردگی و دلتنگی مشاهده کرد از علّت آن سئوال فرمود. 
عرض کردم: بدهی دارم و طلبکار آن را مطالبه می‌کند . 
علی 18 به سنگی که افتاده بود اشاره نمود و فرمود: 
آن را بردار و بدهی خود را بهرداز. 
عقار عرض کرد: این سنگ که ارزشی ندارد. 
امیرالمؤمنین 1# به او فرمود: ادع اله بي یحوّله لك ذهباً. 
خدا رابه واسطة من بخوان تا او را برایت به طلا تبدیل کند . 
عمار گوید: خدا را به اسم آن حضرت خواندم و سنگ برایم طلا 
گردید. آنگاه به من فرمود: به مقداری که احتیاج داری از آن بگیر. 
عرض کردم: اینکه انعطاف پذیر و نرم نیست چگونه نرم می‌شود؟ 
فرمود: یا ضعیف الیقین, ادع الله بي حتی یلین فان باسمي آلان الله 
الحدید لداود #. آی کم باور ؛ خدا را دوباره به واسطۀ من بخوان تا نرم 
گردد. همانا به برکت نام من آهن برای داود نرم گردید . 
عتار گوید: خدا را به اسم آن حضرت خواندم و آن نرم شد و به مقدار 
نیاز از آن برداشتم. 
سپس فرمود: خدا را به اسم من بخوان تا باقی‌ماندۀ طلا به شکل ال 
خود یعنی سنگ درآید.۱ 





/)] در همان کتاب از زاذان خدمتگزار سلمان فارسی نك نقل می‌کند 
که گفت: هنگامی که امیرالمزمنین # برای غسل دادن سلمان تشریف 
آورد» سلمان را دید که از دنیا رفته است؛ پارچه را از صورت او کنار زد 





سلمان تبسمی کرد و خواست بنشیند» حضرت به او فرمود: 
به همان حالت مرگ برگرد و او برگشت.۲ 








MEN: ۰۱۷۳: مشارق انار‎ ١ 
بحار الوا :۲۳۸۳/۲۲ ح ۲۱ به تفل از مشاری انا مد سایز: ۵۷/۱ ۱۶۳و ۴۱۸/۲ح ۶۳۷ به‎ ۲ 


تقل از مناقب: ۳۰۱/۲ السالم قافن : ۱۱۰۵ 









ابن عباس از رسول خدا ا روایت کرده است: 

آن حضرت روزی آب خواستند و نزد آن حضرت امیرالمژمنین و 
فاطمه و حسن و حسین #ة حضور داشتند. پیغمبر اکرم ## آب آشامید 
سپس ظرف آب را به امام حسن 4۶ مرحمت فرمود؛ و چون از آن آب 
آشامید حضرت به او فرمود: 

گوارا باد ای ابو محمد بعد از آن ظرف آب را به امام حسین مق دادند 
و او آشامید. پیغمبر اکرم تل به او نیز فرمود:گوارا باد ای ابا عبداله. 
آنگاه ظرف آب را به حضرت زهرا 8# دادند و پس از آنکه آشامید به أو 
فرمود: گوارایت باد ای مادر نیکوکاران پاک سرشت.. 

سپس نوبت به علی 18 رسید و وقتی آن حضرت آب آشامید پیغمبر 
اکرم 8# سجده کرد» چون سر از سجده برداشت بعضی از همسران 
آن حضرت دربارة آن توضیح خواست و از چگونگی قضیه سوالکرد. 
رسول خدا تا به او فرمود: 

هنگامی که من از این آب آشامیدم چبرئیل و فرشتگان به من گفتند: 
گوارایت باد ای رسول خدا؛ و بعد از آشامیدن حسن» حسین و 
فاطمه 12 نیز چنین گفتند و من هم همان طور که جبرئیل و 
فرشتگان گفتند به آنها گفتم. و وقتی که امیرالمؤمنین :4 آشامید 
خدای تبارک و تعالی به او فرمود: 

هنيئاً مرت يا ولتي و حجتي على خلقي. 

گوارایت باد ای ول من و ای حجّت من بر مخلوقاتم » 

و من خدا را به خاطر نعمتی که به على 3 در ميان اهل بیت من 
عنایت کرده و لطفی که به او دارد سجدة شکر نمودم۱۰ 





در کتاب «امالی» از امام صادق چ نقل شده است که رسول 
خدا اا به علی ا فرمود: 














۱ مشارق تا ۱۷۴.بعاز 
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هنگامی که قیامت برپا شود تو را بر مرکبی از نور وارد آن صحنه 
می‌کنند در حالی که بر سرت تاجی از نور است و آن چهار ایه درد بر 
هر پایه‌ای در سه سطر این جملات نوشته شده است: 

«لا اله الا الله» محمد رسول الثه, علي وی اله». 

حدائی جر خداوندیکتا تیست» مسجد قرستادا حداست ۰ علی ول 








قرار می‌دهند و کلیدهای بهشت و دوزخ را 
نزد تو آورنده سپس آنچه را خداوند از ابتدای آفرینش تا انتهای آن 
آفریده است در یک سرزمینی در حضور تو جمع کند و آنگاه تو به 
شیعیانت فرمان دهی که به بهشت روند و دشمنانت را به دوزخ 
رهسپار می‌کنی » و تو تقسیم کنندۀ پهشت و دوزخ هستی» و در آن 
روز امین خداوندی » و امین کسی است که حکومت می‌کند و هر گونه 
بخواهد در امور تصرف می‌نماید. 

و در روایت دیگر رسول خدا 34 به امیرالمزمنین 4 فرمودند: 
يا علي إذاكان يوم القيامة جيء بك على نجیب من نور وعلی 
رأسك تاج يكاد نوره يخطف الأبصار, فيقال لك: أدخل من أحبّك 
الجنّة ومن أبغضك النار. 
ای علی ؛ وقتی قیامت فرا رسد تو رابر شتری از نور وارد کنند در حالی که 
بر سرت تاجی است که چشم‌ها راخیره می‌کند و نزدیک است که روشنانی 
را از چشم‌ها برد در این هنگام دستوری صادر شود که دوستانت را به 


و ۱ ۱ 
بهشت و دشمنانت رابه دوزخ وارد کن . 


برسی # در کتاب امشارق» می‌گوید: در حکایت سلمان ا 
روایت شده است: وقتی که شیر بر او حمله کرد گفت: «یا فارس الحجاز 





آدرکنی» «ای اسب سوار حجاز مرا دریاب»» ناگهان اسب سواری ظاهر 








گردید او راخلاص کرد و به آن شیر دستور داد از الآن مرکب او باش. 
و سلمان بر او هیزم بار می‌کرد و به خاطر اطاعت کردن از فرمان 
علی ا بارکشی می‌کرد و آنها را از صحرا تا درواز؛ شهر می‌آورد.۱ 


در همان کتاب مقداد بن اسود نقل می‌کند: 





حح مناقب امیر مؤمنان على 


مولایم امیرالمزمنین 1 به من فرمود: شمشیر مرا بیاور» آن را خدمتش 
حاضر کردم» بر زانوی خود نهاد. سپس دیدم به آسمان بالا رفت تا از 
دیدگان من پنهان گردید و نزدیک ظهر دوباره برگشت در حالیکه از 


شمشیرش خون می‌چکید. 
عرض کردم: ای مولای من؛ کجا تشریف بردید؟ فرمود: 
در عالم بالا بین عذه‌ای خصومت و درگیری بود» بالا رفتم و آنجا را از 
اختلاف پاک کردم. ۰ 
عرض کردم: ای مولای من؛ امور عالم بالا هم به شما واگذار شده ‏ * 
است؟ فرمود: 


نا حجَة حجّة الله على خلقه من أهل سماواته وأرضه. وما في السماء 
ملك یخطو قدما عن قدم لا بإذني وف یرتاب المبطلون. 

من حجت خدابر تمام خلق از اهل آسمانها و زمین هستم. و در آسمان 
فرشته‌ای قدم از قدم برنمی‌دارد مگر به اجاز؛ من « و دربارُ من اهل باطل به 
شک و تردید افتادند :۲ 





موف ا گوید: اگر گفته شود: چگونه ممکن است در عالم بالا 

خصومت و دشمنی باشد؟ در قرآن فرموده است: ها کان لي من عم 
الملا الأغلی إذ يَخْتَصئون) "«مرا به اهل عالم بالا که خصومتی داشته 

1 ۳ 

علمی نیست». ۱ 





۲۱۶ مشارق اور‎ ١ 





۳۵۵۲ 
۲ مشارق الوا :۰۲۱۸و در ذیل حدیث. شرح و توضیحی برای آن ذکر شده است به آنجا مراجمه ند . 
۳ سوراص, ی هو 





۵ 











در جواب می‌گونيم: آیا قَعَةٌ هاروت و ماروت" و فطرس" را 
نمی‌دانی. 

و مگر نمی‌دانی که طایفه‌ای از جنّ هستند که پرواز می‌کنند و جایگاه 
آنها در هوا است» پس ممکن است بین گروهی از آنها خصومت و 
دشمنی بوده؛ ول خدا و امین پروردگار به طرف آنها بالا رفته و نزاع را 
برطرف کرده است. 

و نیز به کسی که این قضیّه را انکار کند گفته می‌شود: آیا ادریس و 
عیسی به آسمان بالا نرفته‌اند؟ آیا دریا برای حضرت موسی شکافته نشد ؟ 
آیا سلیمان بر هوا و خضر بر روی آب راہ نمی‌رفتند؟ آیا تمام موجودات 
فرمانبردار ول حق تعالی نیستند؟ آیا ق آصف را نشنیده‌ای؟ و آیا با 
دانستن یک حرف از هفتاد و دو حرف آن کار عجیب را نکرد» تمام آن 
هفتاد و دو حرف نزد امیرالمژمنین 1 است. 
من الكثاب)" 





قرآن دربار؛ آصف فرموده است: قال الذي 
«کسی که علمی از کتاب نزد او بود گفت». 

و دربار؛ امیرالممنین # فرموده است: «وَمَنْ ده عِلمٌ الکتاب۴4 
«کسی که علم کتاب نزد او است»: بلکه او کتاب است و کتاب او است, به 
خاطر اینکه او بزرگ‌ترین کلمة الهی است» و این آية شریفه به آن اشاره 


۱ هاروت و ماروت ؛ دو فرشته‌ای بودند که در زمان سلیمان بر او نازل شدئد و قرآن در سورذ بقره یف ۱۰۲ 
به آن اشاره م‌کند 

۲. فطرس؛ همان ف 
امام حسین مق در آنجا بود. و وقتی چبرتیل رایههمراهجمعی فرشته مشاهده کرد که به زمین فرود آمده‌اند و 
فهمید برایتهنیت‌گونی خدمت پيامبر اکرم غ شرفیاب می‌شوند خود را با آنها به محضر رسول 
خدا ات رسانید و خدا لو رب برکت امام حسین 19 مورد رحمت و آمرزش خود قرار داد و دباه په مقام 

رگشت. 


ای است که بر اثر تافرمانی در جزیرای با ال و پر شکسته شده افتاد و تا هنگامولادت 





اول خود بر 
۳.سورة تىل 


۴.سورة وعد. آي ۴۳ 





فرموده است: «ََ رَأی ین آیات رَبّه الكُبْری) '» و این از باب تبعیضص 
نیست که او بعضی از آیات را دید بلکه این کلام مقلوب و جابجا است و 
معنایش «لقد رأی الکبری من آیات ریه» است یعنی بزرگ‌ترین آیه و 
نشانة پروردگار را دید. و خود آن حضرت فرموده است: 
آنا مکلّم موسی من الشجرة. آنا ذلك النور. 
من آن کسی هستم که با موسی از میان درخت صحبت کرد من آن 
روشنالی هستم که موسی در آنجا دید 
و فرموده است: 
ليس له آية أكبر متي. ولا نبا أعظم متي. 
خداراآیتی و نشانه‌ای بزرگ‌تر از من و خبری عظیم‌تر از من نیست 
د روایت ابن عبّاس این حدیث شریف را تأیید می‌کند. او نقل می‌کند: 
در شب معراج وقتی جبرئیل براق را نزد رسول خدا لا آورد و گفت: 
خداوند تعالی فرموده است: این براق را سوار شوی, آن حضرت از او 
سئوال فرمود که این چه موجودی است؟ 
عرض کرد: جنبنده‌ای است که آن را خداوند برای تو آفریده و آن را 
در بهشت عدن هزار سال نگهداشته است. 
پیغمبر اکرم ### از سرعت سیر او سئوال فرمود. عرض کرد: اگر 
بخواهی آسمانها و زمین‌های هفتگانه را با او سیر کنی می‌توانی مسافت 
هفتاد هزار سال راه را هزار مرتبه در کمتر از چشم بهم زدن طی کنی. 
و هنگامی که جنبنده‌ای که مرکب پیامبر است چنین قدرتی دارد کسی 
که به سیب او و به خاطر او هر جنبنده‌ای آفریده شده قدرتش چگونه 
خواهد بود؟۲ 





۲ مشارق الوا ۲۱۸۰, 


۵ 
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در کتاب «مشارق» روایت شده است: 

علی + به حصار و قلعه‌ای گذشت که آن را با زنجیر محکم کرده 
بودند» شمشیر و سپر خود را خواست» سپر را زیر قدمهایش انداخت و 
شمشیرش را حمایل کرد سپس به هوا بالا رفت و بر دیواری فرود آمد و 
ضربه‌ای به زنجیرها وارد کرد و همه را بريد تمام پایه‌ها فرو ريخت و در 
باز شد» و این بالا رفتن او مثل بالا رفتن و پائین آمدن فرشتگان است.! 





۶) در همان کتاب از صاحب المقامات» روایت کرده است که ابن 
عباس نقل می‌کند: 

علی 4 را در کوچه‌های مدینه دیدم به راهی می‌رفت که گذرگاهی 
نداشت. نرد رسول خدا 9 آمدم و او را باخبر کردم» فرمود: 
ان علیاً علم الهدی والهدی طریقه. 


علی راهنمای هدایت است و راه او راه هدایت است . 





سه روز از این جریان گذشت» روز چهارم به ما دستور داد که به دنبال 
او و به جستجوی او رویم. 

ابن عباس گوید: به دروازه‌ای که او را در آنجا دیده بودم رفتم از دور 
سفیدی زره او را که در تابش خورشید برق می‌زد دیدم؛ نزد رسول 
خدا اة آمدم و او را از قدوم آن حضرت باخبر کردم. 

هنگامی که علی ۶ به دیدار پیغمبر 928 آمد. رسول خدا 4# 
برخاست و او را دربرگرفت و معانقه کرد» زره او را با دست خود باز کرد 
و بدن او را با دقّت نگاه می‌کرد. 

عمر گفت: ای رسول خدا! گویا خیال کرده‌ید که علی 38 در جنگ 
بوده است؟ 








۱.مشارق الوا : ۲۱۸, مدينةالساجز: ۱۱/۲ح ۰۳۵۶ مناقب ابن شهراشوب: ۰۲۹۹/۲ 
اجز: 2۱۱/۲ شهراشوب 


پیغمبر اکرم قاج فرمود: 
ای پسر خطاب! به خدا قسم علی 4# بر چهل هزار فرشته حکومت 
داده شد» چهل هزار عفریت را کشت و چهل قبیله از پریان به دست او 
اسلام آوردند. 
وأنْ الشجاعة عشر: 





زاء, تسعة منها في علي 18 وواحدة في 
سائر الناس» والفضل والشرف عشرة أجزاء تسعة منها في علي ا4 
وواحدة في ساثر الناس. و همانا شجاعت ده جزء است؛ نه جزء آن در 
وجود مقس علی 1 قرار داده شده و یک جزء بین سائر مردم تقسیم 
گردیده است, و فضیلت و شرافت نیز ده جزء است. نه جزء آن در ذات پاک 
علی 16۶ نهفته گردیده و یک جزء آن بین سائر مردم تقسیم شده است. 

و براستی علی 18 نسبت به من مثل ذراع! نسبت به دست است و او 
همانند دکمه از جامة من است» و دست من است که با آن به خواسته‌هایم 
می‌رسم» و شمشیر من است که دشمنان را با او نابود می‌کنم, 

وان المحبٌ له مژمن, والمخالف له كافر؛ والمقتفی لأثره لاحق. 
کسی که او را دوست داشته باشد مزمن است و کسی که با او مخالفت کند 
کافر است؛ و کسی که از ار پیروی کنذ به گروه رستگاران ملحق می‌شود.؟ 


در کتاب «فضایل الشيعةء از امام صادق #؛ نقل کرده است که 
پیغمبر اکرم ### به علی ۹ فرمود: 
شیعتك مصابیح الدجی.۳ 


شیعیان تو همانند چراغی در تاریکی‌ها هستند 








برسی 4# از ابن عباس نقل می‌کند که: عده‌ای از اهل کوفه از 
بزرگان شیعه از امیرالمزمنین 48 درخواست کردند که از عجائب اسرار 
الهی به آنها نشان دهد» فرمود: 

.از مرفق تا سر انگشتان را قاعگویند. 


۲.مشارق اور ۲۲۰. مدینة المماجز :۴۴۶/۲ ع ۶۷۲ 
۴ بحار الأنوار :۲۸/۶۸ سطر ۵. 


حح مناقب امیر مؤمنان علی 1 


بو هب 
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شما تحتل دیدن یکی از آن‌ها را درد و کافر می‌شوید. 

گفتند: ما شکُی نداریم که تو صاحب اسرار هستی» آنگاه از میان آنها 
هفتاد تفر را انتخاب کرد و آنها را به پشت کوفه بیرون برد سپس دو 
رکعت نماز خواند و کلماتی راگفت» بعد فرمود: نگاه کنید. 

وقتی نگاه کردند دیدند درختها و میوه‌ها است و به طور خیلی واضح و 
روشن بهشت را مشاهده کردند. 





از میان آنهاکسیکه بهترین گفتار را داشت گفت: این سحری است آشکار 
و جز دو نفر بقية آنها کافر گشتند. آن حضرت به یکی از آن دو نفر فرمود: 
آنچه همراهانت گفتند شنیدی؟ 
وما هو واه بسحر, ما آنا بساحر ولكتّه علم الله ورسوله نذا 
رددتم عليفقد رددتم علی رسول ال 
بخدا قسم این سحر نبود و من ساحر نیستم :بلکه این از علم خدا و رسول 
سرچشمه گرفته است. اینها وقتی مرا و گفتارم رارد کردند در حقیفت 
رسول خلا زارد کرده‌اند: 
سپس به مسجد برگشت تا برای آنها استغفار کند. وقتی دست به دعا 
برداشت هم ریگ‌های مسجد در و ياقوت گردید. یکی از آن دو نفر هم 
کافر گشت و برگشت. و فقط یک نفر از آنها ثابت ماند.۱ 


در کتاب «قوّةلقلوب» از علی 4 نقل کرده است که فرمود: 
لو شثت لأوقرت سبعين بعيراً في تفسیر فاتحة الکتاب.۲ 
اگر بخواهم هفتاد شتر در تفسیر سورۀ حمد بار می‌کنم. 





۱ مشارق انار ۸ بحار الوا : ۲۵۹/۴۱ جح 
تقل از خراتج : ۸۶۲/۲ ع ۷۹(ب طور مفل),مختصر البصاار؛ ۰3۱۸ 

۲ مثاقب این شهراشوب: ۲۳/۲ 
برسی در کتاب «مشاری الأنوار: ۷۹و ۲۷۰»ا این عباس تقل کرده است که امیرالمؤمنین 2 شبی از 
ابتدای تاریکی شب تا روشن شدن صبح برایم حرف باء از کلم «بسم لله» را تفسیرفرمود ,و به حرف «س» 


. مدیئة الساجز: ۴۷/۲ ج ۳۹۲و ج: ۵۰۸/۱ ۳۲۸ به 





ترسید. سپس فرمود: اگر یخوآهم چهل شتر در شرح «بسم اش» بار می‌کنم - 





شیخ صدوق 3 در کتاب «عیون اخبار الرضا #» از آن حضرت 
از پدرانش # نقل می‌کند که رسول خدا # به علی ۹2 فرمود: 

من أحبّك کان مع النبتين في درجتهم يوم القيامة: ومن مات وهو 
يبغضك فلا يبلي مات یهودیا أو نصرااً ۱ 





کسی که تو رادوست داشته باشد در قیامت با پیامبران و در درج؛ آنها است: 


و آن کس که بمیرد وبا تو دشمن باشد مهم نیست بهودی بمیردیانصرانی 





شیخ طوسی 4 در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقل می‌کند: 

اکرم ا شنیدم که فرمود: 
أعطاني الله خساً وأعطى علياً خمسا, أعطاني جوامع الکلام 
وأعطى علي جوامع العلم. وجعلني نيا رجعله وصیا؛ وأعطاني 
الکوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاني الوحي وأعطاه الألهام, 
وأسری بي وفتع له آسواب الستماء والحجب حتى نظر ی 
ونظرت إليه. 
خداوند به من پنج چیز و به علی 848 نیز پنج چیز عط کرد ؛ به من «جوامع 
العلم» یعنی قرآن را عطا کرد و به على مجموعة علم را عنایت فرمود مرا 
پیغمبر و علی راوصی من قرار داد." به من کوثر و به علی سلسییل نام 
نهری است در بهشت -عنایت کرد به من وحی و به او الهام بخشید , مرادر 
آسمانها سیر دادو درهای آسمان رابه روی او گشود و پرده‌ها را برایش کار 
زد بطوری که من به او نگاه می‌کردم و او به من نگاه می‌کرد 

اس گوید: سپس رسول خدا اب گریه کرد» عرض کردم: پدر و 

مادرم فدای شما چرا گریه می‌کنید؟ فرمود: 

ای ابن عباس! ابتدای گفتار پروردگارم این بود که فرمود: ای محتد! به 

پائین نگاه کن » نگاه کردم دیدم پرده‌ها کنار زده شده و درهای آسمان 


پیغمبر 














۱ عیون اخبار الرضا ل : ۲۲۰ بار اور :۷۹/۲۷ ۱۶ 
۲.وصن کسی است که برای حفظ و تصرف اموال و سایر امور کسی پس از مرگ او معیّن می‌گردد. 


< مناقب امیر ممنان علی 





ی 





< قطره‌ای از دریای.. 
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گشوده گشته و علی 4# را دیدم سر خود را بلند کرده است» او با من 
صحبت کرد و من با او به کلمات پروردگارم گفتگو کردم. 

خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای محقد! من علی را وزیر و یاور و وص 
و جانشین بعد از تو قرار دادم» به او خبر بده» کلامت را می‌شنود» من به 
او خبر دادم در حالیکه در پیشگاه پروردگارم بودم و او قبول کرد و گفت: 
اطاعت می‌کنم. 

خداوند فرشتگان را دستور داد تا به او سلام کنند و آنها انجام دادند» و 
علی 3۶ آنها را پاسخ گفت, و فرشتگان را دیدم یکدیگر را پشارت 
می‌دادند. و به فرشتهای از فرشتگان آسمان عبور نکردم مگر اینکه به 
من تهنیت و تبریک می‌گفت و همگی گفتند: 

يا محتّد؛ والذي بعثك بالحق نبا نقد دخل السرور على جمیع 
الملائكة باستخلاف اله تعالی لك ابن عمّك. 





ای محتدا قلم به نکی که تو رابه حقٌ پیغمبری داد از اینکه خداوند 
علی :48 رابه جانشینی تو برگزید خوشحالی و سرور فراوانی هم 
فرشنگان رآفراگرفت 

حاملین عرش الهی را دید که سرها را نی انداختهاند و به زمین نگاه 
می‌کنند» به جبرئیل گفتم : اینها چه می‌کنند؟ 

عرض کرد: ای محتد! فرشته‌ای از فرشتگان باقی نماند مگ اینکه نگاه 
بشارت‌آمیزی به چهرة علی :4 نمود جز اینها که عرش پروردگار را به 
دوش دارند» اکنون اجازه گرفته‌اند تا آنها هم به چهرة امیرالمؤمنین فا 
نگاه کنند. 

بعد فرمود: هنگامی که از آسمان فرود آمدم خواستم خبرهای بالا را به 
علی :4 گزارش دهم دیدم او برایم وقایع رانقل می‌کند دانستم که قدمی 
برنداشته‌ام جز اینکه برای علی :4 هم مکشوف گشته و آن را نگریسته 
است. 





این عبّاس می‌گوید: عرض کردم ای رسول خدا! به من سفارشی 
بفرمائید؟ فرمود: 





عليك بحبّ علي بن آبي‌طالب. 
تو رابه دوستی علی 8 سفارش می‌کنم 

دوباره عرض کردم: ای رسول خدا! مرا سفارشی بفرما. فرمود: 
عليك بموة علي بن آبي طالب 1. والّذي بعتنی بالحق نبي 
لايقبل الله من عبد حسنة حى يسأله عن حب علن بن أبى 
طالب :1 وهو أعلم. فان جاء بولایته قبل عمله علی ما کان فیه. 
وان لم یأت بولایته لم يسأله عن شيء وأمر به إلى الثار. 
تو را توصیه می‌کنم که نسبت به علی 4# اظهار محبّت کنی. بح آن کسی 
که مرا به رسالت برگزید خداوند هیچ کار خوبی را از کسی نمیپذیرد تا از 
دوستی علی بن ابی طالب 42 از او سئوال کند در حالیکه خودش داناتر 
است -اگر ولایت علی 1 رابه همراهداشته باشد اعمالش رابا همف تقاقص 
آن قبول می‌کند , ولی اگر از ولایث آَنْ حضرت بی‌بهره باشد او را به طرف 
آتش روانه می‌کند بدون اینکه ازکازهایش پرسش کند ۲,۱ 


< مناقب امیر ممنان علی 32 


1 


موف با گوید: و شاعر چه نیکو سروده است: 
قد حوته أرض وأرض تخلّت ‏ مته حتی مشی بها وطواها 
هو في الشرق ما هو في الغرب وفي الأرض مثل ما في سماها 


زمینی او رادربرگرفته وزمینی از او خالی است. تا اینکه بر آن راه رود و آن 








ق باشد همانند آن است که در مغرب باشد و در روی زمین مثل 


#4 


آن است که در آسمان باشد. 





شهراشوب ‏ از امیرالمزمنین 4# نقل می‌کند که فرمود: 


۱ برای این حدیث نتثه و دنال‌ای است که موف ا آن را ذکر نکرده است. 

۲.امالی طوسی: ۱۰۴ ۱۵ مجلس چهارمبحار الأتوار : ۳۱۷/۱۶ح ۷و 2۱۵۷/۳۸ ۰۱۳۳ 
این حدیث را ابن شاذان ا در کتاب فضائل : ۱۶۸. طبری ا در بشارة لمصطفی: ۴۱ اریلی لا در کشف 
:۳۰۸/۱ صدوق در خصال: ۲۹۳/۱ ع ۵۷ شيخ حسن بسن سلیمان إلا در نمحتظر: ۱۰۸و 
دیلمی و در ارشاد اقلوب: ۷۸/۲ سطر ۱ تقل کرده‌اد. 





< قطره‌ای از دریای.. 


1 








أنا الوسیلة. 
من وسیله هستم. 


و همچنین شیخ صدوق ‏ از پیغمبر اکرم ### روایت کرده است که 


فرمود: 


إذا سالتم الله لي فاسألوه الوسيلة. 


وقتی از خدارند چیزی برای من می‌خواهید وسیله را درخواست کنید . 


و وقتی از معنای وسیله از آن حضرت سئوال کردند» فرمود: 


وسیله درجة من در بهشت است و آن هزار مرتبه دارد» بین هر مرتبه تا 
مرتبة دیگر مسافتی است به اندازه‌ای که یک اسب تندرو در طول یکماه 
با دویدن طی کند, و هر مرتبه‌ای به نوعی جواهرآلات مزین است. 

آن را فردای قیامت که می‌آورند و در کنر درجة پیامبران دیگر نصب 
می‌کنند همانند ماه نسبت به ستارگان می‌درخشد» هر پیغمبری و 
صدیقی و شهیدی در آن روز می‌گوید» خوشا بحال کسی که این درجذ او 


است. 
ناگهان ندائی از ناحیه پروردگار بلند شود که تمام پیامبران و همه مردمان 
بشنوند» و آواز دهد که این درجۀ محمد ### است» پس من وارد شوم 
در حالیکه جامه‌ای از نور پوشیده و تاج پادشاهی و کرامت بر سر نهادهام» 
و علی بن ابی طالب 4# پیشاپیش من است در حالیکه پرچم من که لواء 
حمد است در دست او است و بر آن نوشته شده است: 

لا إله إلا الله المفلحون هم الفائزون باله. 

معبودی جز خداوند یکت نیست. اهل سعادت و رستگاری کسانی هستند 
که خدا آنها را پیروز گرداند. 

وقتی ما از کنر پیامبران عبور کنیم» می‌گویند: اینها دو فرشته بزرگوار و 
مقزبند که آنها را ندیده‌ایم و نمی‌شناسیم, و وقتی به فرشتگان عبورکنیم 
می‌گویند اینها دو پیامبر مرسل‌اند» تا اینکه به آن درجه که جایگاه من 
است بالا روم» و علی ا یکمرت از من قرار بگیرد» هر پیفمبر 
و صدیق و شهیدی در آن هنگام گوید: خوشا بحال این دو بنده, چقدر 





نزد خداوند گرامی هستند. 

پس ندائی که تمام پیامبران و صذیقین و شهداء و مؤمنین آن را بشنوند 
بلند شود که: هذا حبيمي محمد ## وهذا ولتي علي 4 طوبی 
لمن أحبه. وویل لمن أبغضه وکذب عليه . 

یکی از این دو حبیب من محمد 9 و دیگری ولی من عای 1۶ است. 
خوشا بحال کسی که او رادوست دارد. و بدا بحال آن کس که با او دشمنی 
کند واو راتکذیب نماید. 

سپس رسول خدا### فرمود: ای علی. همۂ آنھائی کا تو را دوست 
داشت‌اند با شنیدن این صدا آرامش می‌یابند» صورت‌های آنها سفید و 
دل‌هایشان خشنود می‌گردد و تمام کسانی که با تو دشهنی کردماند يابا 
تو جنگ کردهاند و یا حُی از حقوق تو را انکار کر‌ند با شنیدن این صدا 
چهره‌های آنها سیاه و قدمهایشان به لرزه درمی‌آید. 

در همین هنگام دو فرشته به طرف من می‌آیند که یکی خزانه‌دار هشت 
به نام رضوان و دیگری خزانه‌دار دوزخ به نام مالک است» وقتی نزدیک 
می‌شوند ابتدا رضوان جلو می‌آید و سلام می‌کند» من بعد از پاسخ گفتن 
به سلام او می‌گویم: تو کیستی؟ چقدر خوش‌بو و نیکو چهره‌ای؟ 
انه‌دار پهشت هستم و اینها کلیدهای بهشت 
است که خداوند برای شما فرستاده است از من بگیری.. 

در جواب او می‌گویم: آنه را از طرف پروردگارم قبول کردم و او را بر این 
برتری که به من بخشیده سپاسگزارم» و آنها را به علی 9 تحویل دهم. 
سپس «رضوان» برمی‌گردد و مالک جلومی‌آید و بر من سلام می‌کنده من 
بعد از پاسخ او می‌گویم: ای فرشته چقدر زشت‌منظری و چقدر دیدن تو 
ناخوش‌آیند است» می‌گوید: من «مالک» خزان‌دار دوزخ هستم و اینها 
کلیدهای جهئم است. خداوند نز شما فرستده است نها رز من بگیرید. 
در جواب او می‌گويم: آنها را از جانب پروردگارم پذیرفتم و او را بر این 
فضیلتی که به من بخشیده سپاس گویم, و آنها را به علی 1# تحویل 
می‌دهم» و مالک برمی‌گردد. 

سپس علی 4# که کلیدهای بهشت و جهنم را د. اختیار دارد به راه 











< مناقب امیر مؤمنان على 3 





< قطره‌ای از دریای... 


من 





می‌افتد تا بر قسمت نهائی جهنم می‌ایستد در حالی که آتش آن زبانه 
می‌کشد و می‌خروشد و حرارتش شدید است و زمام آن را علی 1 به 
دست گرفته است, جهتم آن حضرت را مخاطب ساخته می‌گوید: 

ای علی؛ از کتار من عبور کن » براستی نور تو شعله‌های مرا به خاموشی 
کشیده است. 

امیرالمؤمنین م4 به او می‌فرماید: آرام بگیر ای جهئم» این را که دشمن 
من است بگیر و این دیگری راکه از دوستان من است رها کن » در آن 
روز فرمانبرداری هتم از فرمان علی 4# به مراتب شدیدتر از اطاعت 
یک غلام نسبت به صاحبش می‌باشد» اگر بخواهد او را به طرف راست و 
اگر بخواهد به طرف چپ می‌کشاند. 

ولجهتم یرم أشدَ مطاوعة لعليّ 4 فيما يأمرها به من جسیع 
الخلائق. 


و جهلم در آنز 











آنه را علی #4 به او دستور دهد شدیداً اجرا می‌کند 








فرمانبرداری او از دستورات آن حضرت بیشتر از هم آفریدگان است. 
بابویه # از محمد بن سعید نقل می‌کند که گفت: 


به امام باقر # یا امام صادق 1۶ عرض کردم: آبا محمد تلا هرگز 
گناهی مرتکب شده است؟ 





فرمود: نه. عرض کردم: پس معنای این آیۀ شریفه لیف لك اف سا 
دم من دب وما خُر" «تا خدا گناهان گذشته و آي 





چیست ؟ فرمود: 
إن لله سبحانه وتعالی حتل محتدا ذنوب شيعة 
له ما تقدم منها وما 
خحداوند تبارک و تعالی گناه شیعیان امیرالمز منین 8 را بر دوش او نهاده دو 








۱.لمالی صدوق: ۱۷۸ ح۴ مجلس ۲۴ تقسیرقمی: ۶۴۴ بحا الأنوار: ۳۲۶/۷ ع ۲ طبری پا درک 
امصطفی: ۲۱ و این شهراشوب لا در مناقب: ۱۵۸/۲ ایا کم اختلاف) آن را تقل کرد 











14 ۱ 
سپس همة آنها رابه او بخشیده است. 


این روایت از امام هادی 12 نیز روایت شده است." 
از پیغمبر اکرم ### روایت شده است که به علی 1 فرمود: 


يا علی؛ اي سألت اله عر جل أن لایحرم شیعتك التوبة حى 
نفس آحدهم حنجرته فأجابني إلى ذلك ولیس ذلك 








[وإن] ت 
لفیرهم۳ 


ای علی» از خدا درخواست نمودم که شیعیان تو راگرچه جان آنها به 





حلقومشان برسد از توبه کردن محروم نکند, و او حواستة مرا پذ 
این مخصوص شیعیان تو است و برای غیر آنها چنین چیزی نیست. 


شیخ طوسی # از شخصی نقل می‌کند که گفت: به حضرت 
موسی بن جعفر تة عرض کردم: 

شخصی از موالیان و دوستان شما هست که معصیت و نافرمانی 
می‌کند» شراب می‌آشامد و مرتکب گناهان هلاکت بار می‌شود» آیا از او 





بیزاری بجوئیم؟ فرمود: 
از اعمال زشت او بیزاری بجوئید و از خوبی او بیزار نباشید» او را دوست 
بدارید و با عمل او دشمن باشید. 
عرض کردم: آیا جایز است بگوئیم او فاسق و فاجر است؟ فرمود: 
لاء الفاسق الفاجر, الكافر, الجاحد لنا ولولایتنا. آبی الله أن یکون 
وليتا فاسقا فاجرا وان عمل ما عمل ولکتکم قولوا: فاسق العمل 


.١‏ تأویل الآات: ۸۵۹۱/۲ تفس برهان: ۱۹۵/۴ ع۷ 
برسی ا در مشاری: ۱3۶ از این عباس تغل رده است که خداوتد متمال برای گرامیداشتن سرالمزمنین ا 
گناهان دوستان آن حضرت از اولین و آخرین را بر دوش رسول خدا ای تهادہ و بخاطر بزرگداشت آنها از 
دوش ایشان برداشته است. و سپس همة آن گناهان رابه احترام حضرت محند ا بشید است. 

.اویل الکیات: ۵۹۳/۲ح ۴:بحار الائوار: ۲۷۳/۲۴ح ۵۷ 

۳ تأویل الآیات: ۵۹۴/۲ ع ۵ بحارالأنوار: 1۳۷/1۷ ع 2۱۳۸ 











< مناقب امیر مؤمنان علی 1 


۱ 


مب 








فاجر العمل ممن التفس خبیث الفعل طيّب الروح والیدن. 
نه» فاسق فاجر کاقر کسی است که منکر ما و منکر ولایت ما باشد. خداوند 
نمی‌پذیرد که ولی ما و دستدار ما فاسق فاجر باشد گرچه بعضی از اعمال 


ناروا را مرتکب شود. ولی بگوئید آدم بدکردر و زشت رفتاری است. 


< قطره‌ای از دریای .. 





نفس او مزمن و کار او زشت است؛ روح و بدن پاک دارد. 

بخدا قسم ول ما از دنا خارج نمی‌شود مگر اینکه خدا و رسول و ما اهل 
بیت از او خشنود هستیم» و با همة آن کارهائی که کرده خداوند او را 
روسفید محشور گرداند در حالیکه زشتی‌های او را پوشانیده و او را از 
ترس و وحشت ایمن ساخته و هیچگونه غم و غضه‌ای ندارد. و این 
بخاطر آن است که از دیا خارج نمی‌شود تا اینکه از گناهان پاک شود و 
خالص گردد و آن یا بخاطر حاده‌ای است که در مال و اولاد او پیش 
می‌آید و یا به خاطر بیماری و گرفتاری است. 

و کمترین چیزی که ممکن است فار گناهان او و باعث آمرزش او گردد 
این است که خواب وحشتناکی ببیند و وقتی بیدار شود غم و غضه‌ای به 
او دست دهد یا از ناحية افراد حکومتی دچار ترس و اضطراب شود و یا 
جان کندن او سخت باشد. و اینهاباعث می‌شود که خداوند را در حالیکه 
از گناهان پاک شده ملاقات کند و ترس و دلهرة او به دیدار حضرت 
محمد تا و امیرالمؤمنین 4# برطرف شودء 

سپس یکی از این دو امر را پیش‌رو دارد: یا رحمت بی‌پایان الهی و یا 
شفاعت پیغمبر و امیرالمؤمنین فة » اگر به خاطر نداشتن لیاقت رحمت 
خداوند باعث خلاصی او نشد شفاعت پینمبر و امرالممنین فك او را 
دستگیری می‌کند و در این هنگام به واسطة آن دو بزرگوار رحمت 
واسعة پروردگار شامل حال او می‌گردد» و او سزاوار این رحمت است و 
خداوند به او احسان و بخشش می‌نماید.! 


۳۹ 








4 





ملّف # گوید: فرمایش خداوند: وأ 





.اویل الآ 
5 


+ ۶۵۹۴/۲ بحار الانوار: ۱۳۷/۲۷ ح ۱۳۹,و ج ۱۴۸/۶۸ ع ۹۶ به تقل از کناب زد قرسی: 





TEE 


روایت ذکر شد اشاره دارد. زیرا نمی‌فرماید 


می‌فرماید: از 





کار عید۱4 


در کتاب «تأويل الایات» در تفسیر آية شريفة اليا آي جهنم کل 





از شما بیزارم بلکه 
رفتار شما بیزارم. 


« شما (دو بزرگوار) هر کافر روی گردان از حق را در آتش 


بیفکنید». از عبدالله بن مسعود نقل می‌کند که گفت: 
بر رسول خدا 152 وارد شدم و پس از عرض ارادت و سلام گفتم: ای 


رسول خدا؛ 


ecg ajan 


حق را به من نشان بده تا واضح و آشکار ببیلم. فرمود: 

ای ابن مسعود! داخل این اطاق شو و نگاه کن چه می‌بینی؟ 
می‌گوید: داخل شدم دیدم علی 1# در حال رکوع و سجود است و 
خاشعانه در رکوع و سجود خود می‌گوید: 

له بحقّ نبيّك إلا ما غفرت للمذئبین من شيعتي. 

خداوندا! بحق پيامبرت شیعیان گثهکار مرا بیامرز ۱ 

از اطاق بیرون آمدم تا آنچه دیده‌ام به رسول خدا ۳ خبر دهم, دیدم 
آن حضرت به رکوع و سجود مشفول است و در کمال خشوع و فروتتی 
در رکوع و سجودش می‌گوید: 2 

ي لا ما غفرت للمذنبین من أمتي. 

بار پروردگارا! بحق ولیت علی گنهکاران ات مرا بیامرز . 

از دیدن آن به من بی‌تابی و ناشکیبائی دست داد» رسول خدا ا 
نمازش را مختصر کرد و پایان داد؛ و به من فرمود: 

ای ابن مسعود! آیا بعد از داشتن ایمان می‌خواهی دچار کفر گردی؟ 
عرض کردم: نه به جان شما قسم ای رسول خدا! فقط تعجب من از این 
است که دیدم علی 4# خداوند را به مقام و آبروی شما می‌خواند. و شما 
را ددم که خدا را به آروی علی :3 می‌خوانید. نمی‌دانم کدامیک از شما 
دو بزرگوار نزد خدا آبرومندتر هستید. 

فرمود: ای ابن مسعود!خداوند من و علی و حستین را از نور پاک خود 














< مناقب امیر مؤمنان علی نا 
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آفرید. و وقتی اراده فرمود هستی را بیافریند تور مرا شکافت و از آن 
آسمانها و زمین را آفرید و من بخدا قسم از آسمانها و زمین والاتر و 
برترم» سپس نور علی :48 را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید و 
به خدا قسم علی 4# برتر از عرش و کرسی است» بعد از آن نور 
حسن 4 را شکافت و از آن فرشتگان و حورالعین را آفرید» و به خدا 
قسم حسن ## از حورالمین و فرشتگان رتبداش برتر است» آنگاه نور 
حسین 98 را شکافت و از آن لوح و قلم را آفرید و به خدا قسم 
حسین 4 از لوح و قلم برتر است. 

در این هنگام که تاریکی همه جا را فراگرفته بو فرشتگان تاله کردند و 
فریاد زدند: بار خدایا! ای پروردگار ما و ای سرور ما! بحق آن اشخاص 
نورنی که آفریده‌ای ما را از این تاریکی رهانی بخش» خداوند به کل 
دیگری تکلّم فرمود و از آن روحی را خلق کرد و سپس نور آن روح را فا 
گرفت» و از آن, حضرت زهرا 4 را آفرید» و او را در مقابل عرش 
نگهداشت. آن وقت هم عالم روشنگردید. و از این جهت او را زهرا 
ای پسر مسنمود! هنگامی که قیانت با ردد خداوند تبارک و تمالی به من 
و علی 4# می‌فرماید: هر کس شما را دوست دارد وارد بهشت کنید و 
کسی که با شما دشمنی درد به دوخ بیفکنید, و دلیل آن فرمایش 
خداوند در کتابش می‌باشد که فرموده است: 

اليا في جهنم کل قار عید»۱. 

«بیندازید در جهّم هر کافری راکه آگاهانه با حق مخالفت می‌کند. 
عرض کردم: ای رسول خدا! مقصود از «گفارعنید» که در آیهمی‌فرماید 
کیست؟ فرمود: 

الکثار من كفر بنبرّتي والعنید من عاند علي بن أبي طالب #ا. 
کسی است که به نبت من ایمان نیاورد» و اعنیده کسی است که با 


علین بن ابی طالب له در حالیکه می داند او حق است مخالفت کند 














۲.تأویل الآیات ۷۶۱۰/۲ بحار انوا : ۷۴/۳۶ ح ۲۴ تقسیر برھان: ۲۲۶/۴ ع ۱۱۴ 
ح۷ بحار توا ۷۴/۲۶ ع ۲۴ تخر برھان: ۲۲۶/۲ ج 





ملف 4ه گوید: بحرانی ی در کتاب «غاية المرام» در تفسیر این آية 
شریفه سه حدیث از عامّه نقل کرده است که این یکی از آنها بود و هفت 
حدیث از طریق شیعه نقل کرده است.۱ 


در همان کتاب حدیث بالطافت و خبر زیبائی را از ان عباس نقل 





می‌کند که گفت: شخصی دو شتر فربه را به عنوان هدیه خدمت پیغمبر 

اکرم 94 آورد. رسول خدا 94 به اصحاب و همراهان خود فرمود: 
کدامیک از شما می‌تواند دو رکعت نماز را با همة واجبات آن از قیام و 
رکوع و سجود و سایر اعمالش بجا آورد و در اثتاء آن به چیزی از امور 
دنیوی نیدیشد و در قلبش فکر دنیا خطور نکند تا یکی از این دو شتر را 
به او هدیه کنم. 

این مطلب را یکبار و دو بار بلکه سه بار تکرار کرد هیچ یک از 

اصحاب جواب ندادند. امیرالممنین 4۶ پرخاست و عرض کرد: 
أنا يا رسول اله أصلي الركعتين اکتر التكبيرة الأولى إلى أن أسلم 
منها لا أحدّث نفسي بشيء من مور الدتیا 


ای رسول خدا! من دو رکعت نماز را از تكبيرة الإحرام آن تا سلام خر 





می‌خوانم و به چیزی از امور دنیوی حدیث نفس نمی‌کنم 

فرمود: ای علی! درود خدا بر تو باد نماز را شروع کن» امیرالمؤمنین 8 
تکبیر گفت و به نماز پرداخت» و همینکه سلام نماز را گفت» جبرئیل 
فرود آمد و به پیغمبر اکرم ### عرض کرد: ای محمد! خداوند به شما 
سلام می‌رساند و فرموده است: یکی از دو ناقه را به علی 12 عطا کن. 
رسول خدا ا فرمود: من شرط کرده بودم که اگر دو رکمت نماز بخواند 
بدون اینکه به چیزی از امور دنیوی فکر کند شتر را به او دهم» اقا 
علی 4 هنگامی که به تشهّد مشغول بود با خودش فکر کرد کدامیک از 
دو شتر را بگیرد؟ 





۱.غايةالمرام: ۶۸۷ ۱۴ 


< مناقب امیر مومنان على 


بو هب 








جبرئیل عرض کرد: ای محقد؛ خداوند سلام رسانیده و می‌فرماید: 
علی :42 که فکر می‌کرد کدامیک از این دو شتر را بگیرد نه بخاطر خودش 
بود و نه به خاطر نا بلکه او فکر می‌کرد کدمیک را بگیرد که فیدر 
باشد تا در راه خدا آن را بکشد و برای خشنودی پروردگار به فقرا بدهد. 


< قطره‌ای از دریای... 


رسول خدا :3 گریه کرد و هر دو شتر را به او مرحمت فرمود. 
علی :48 هر دو را کشت و در راه خدا انفاق نمود. و در این مورد خداوند 
تبارک و تعالی این آیة شریفه را نازل فرمود: 


ن کان له قَلبْ أ ألفَى السنع وضو 





و در قضيَة گذشتگان تذکّر است برای کسی که دل آگاهی دارد یا به کلام 
پروردگار گوش فرا دهد و او گواه است 





مقصود امیرالمژمنین 48 است که در نماز خود را مخاطب ساخت و با 
خودش گفتگو کرد ولی در آن هرگز دربار؛ امور دنیوی فکر نکرد.۲ 

و این طریق اخلاص و عصمت است و این دو خصلت در هیچکس 
جمع نمی‌شود مگر در شخص ایشان و فرزندان معصوم آن حضرت 8# . 





روایت زیبای دیگری را سید هاشم بحرانی 4 در کتاب «غاية العرام» 
از طریق اهل سّت از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 

رسول خدا #ج# به عبدالرحمان بن عوف فرمود: 
يا عبدالرحمان أنتم صحابي وعليّ بن آبي طالب مني وأنا من 
عليّ» فمن قاسه بغيري فقد جفاني» وسن جفاني آذاني» ومن 
آذاني فعلیه لعنة رټي. 





بو هب 





۳ 
۸۲ حار توا ۱۶۱/۳۶ ع ۱۴۲و بحرائی ا آن رادر تسیر برهان: ۳۲۲۸/۴ 









از مناقب این شهراشوبد ۳۰۲/۱ روایت کرده لست . 


ای عبدالرحمان!شما ملازمان و همراهان من هستید و علی بن ابی طالب از 
من و من از علی هستم هر کس او رابه غیر من مقایسه کند به من جفاکرد: 
است و کسی که با من جفاکند در حقیقت اذيّتم نموده و کسی که مرااذیّت 
کند خدا او رالعنت کند. 
ای عبدالرحمان! خداوند کتاب روشن و آشکاری را بر من نازل فرموده 
است و به من فرمان داده تا آن را برای مردم جز علی بن ابی طالب بیان 
کنم» علی 4# احتیاج به بیان و توضیح ندارد. 
زیرا خداوند فصاحت" و را مثل فصاحت من قرار داده و فهم و بینش او 
را همانند فهم من قرار داده است. 
ولو كانت الحکمة رجلا لكان عليًأ##. ولو كان العقل رجلا لكان 
الحسن #:, ولو كان السخاء رجلاً لكان الحسین#:, ولو كان 
الحسن شخصاً لكان فاطمة:». بل هي أعظم. إن اطمة اسنتي 
خير أهل الارض عنصراً وشرفاً وکرما: 
و اگر حکمت" بخواهد به صورت مردی ظاهر گردد. آن مرد علی 18 
خواهد بود. و اگر عقل بخواهد به شکل شخصی ظاهر گردد. آن شخص 
حسن اه خواهد بود و اگر سخاوت و بخشندگی بخواهد در وجودی 
تجلیپیدکند در وجودامام حسین 3 ظاهرمی‌گردد .و اگرهمة خوبی‌ها 
می‌خواست در وجود انسانی جلوء کند او فاطمه غلا بود بلکه فاطمه والاثر 
و برتر از آن است» او از جهت نژاد و شرافت و بزرگواری از همذ اهل عالم 
بهتر است .۳ 


ر تفسیر آيۀ شريفة < كلا إن كاب ار آفي ین فرموده‌اند: 
علیین که معنایش جایگاه بسیار عالی است منزل پیغمبر تة و 
امیرالمؤمنین و ائم معصومین تا و شیعیان ایشان است. 


۱ قصاحت سخن‌پردازی است به گونه‌ای که خالی از همات و پیچیدگیها پاش 
۲ علم به حقایق اشیاء را حکمت می‌گویند. 

۳. فرائدالسمطین : ۶۸/۲ 

۴. سور مطقین,آی ۱۸ 








< مناقب امیر مؤمنان على 
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و روایت ابوطاهر از حارث همدانی شاهد همین مطلب است. می‌گوید: 

بر امیرالمزمنین # وارد شدم» او در سجده بود و گریه می‌کرد به 

طوری که ناله‌اش زیاد و صدای گریه‌اش بلند گردید. وقتی سر مبارک از 

سجده‌اش برداشت» عرض کردیم: ای امیر مزمنان! گریه‌ات ما را به درد 

آورد و دل ما را سوزانید و غمناک کرد و تاکنون شما را اینگونه ندیده‌ایم 
و از شما چنین گریه‌ای ن . فرمود: 

به سجده مشغول بودم و خدا را در سجدام به دعا و خیرات می‌خواندم» 

خواب بر چشمان من غلبه کرد خوابی دیدم که مر به وحشت انداخت و 

ترسانید. رسول خدا ت را ددم ایستاده است و می‌فرماید: ای علی! 

دوری تو از من به درازا کشید و مشتاق دیدار تو گشته‌ام» و پروردگارم 








آنچه دربارة تو به من وعده فرمود به آن وفا کرد و آن را قطعی ساخت. 
عرض کردم: ای زسول خدا! آن وعده‌ای که دربارة من به شما فرموده 
بود و نافیل تب چیست؟ 

فرمود: دربارۂ تو و همسرت و فرزندان تو و ذریات وعده‌اش را حتمی 
ساخت که جایگاه شما در عاتین یمنی پالاترینمقم در بهشت است. 
عرض کردم: ای رسول خدا! پدر و مادر من فدای شماء شیمیان ما کجا 


خواهند بود؟ 

فرمود: آنها با ما هستند و قصرهای آنها در ردیف قصرهای ما و منازل 
ایشان مقابل منزل‌های ما است. 

عرض کردم: ای رسول خدا! شیعیان ما در دنیا چه بهره‌ای دارند؟ 





فرمود: در فتنه‌ها ایمن‌اند و از عافیت الهی برخوردارند. 

عرض کردم: آنها به هنگام مرگ چه امتیازی دارند؟ 

فرمود: آنها خودشان دربارة چگونگی مرگشان حکم می‌کنند و عزرائیل 
که فرشتة قبض روح است مأمور است که از آنها اطاعت کند و هر گونه او 
بخواهد قبض روحش کند, 

عرض کردم: کیفیت مردن آنها حڌی دارد که بتوان آن را تعریف کرد؟ 
فرمود: بلی. نأش شیعتا ناب یکون خروج تفسه کشرب 





أحدكم في اليوم الصيف الماء البارد الذي ينتفع منه القلب. ون 
سائرهم لیموت كما ينتفض أحدكم عن فراشه. 

بلی , در میان آنها کسانی که محبتشان به ما شدیدتر است خارج شدن روح 
از بدن ایشان مانند آن است که آب گوارای خنکی را یکی از شما در روز 
گرم تابستانی بیاشامد و از آن لت برد وبق آنها جان دادن ایشان مانند آن 


, ا 3 ۲ 3 
است که یکی از شما در رختخواب خود تکانی بخورد و یا شرخری کند 





مولف # گوید: این قبض روح شدن آسان مخصوص دوستان اهل 
بیت 2 است و نسبت به دیگران همان طور که در کتاب «بستان الواعظین» 
وارد شده است: 


مردن سه هزار سختی و فشار دارد, هر کدام از آنها از هزار ضربه شمشیر 
خوردن سخت‌تر است. 


(۵/۱۶۸] شیخ صدوق :از امام صادق 4 زوایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا 5# در میان جمعی از اصحاب بودد که ناگهان چهار تفر از 
سیاهان جنازة سیاه چهر‌ای را به دوش گرفته و در حالیکه او را ميان 
پارچه‌ای پیچیده ودند به طرف قبرش حمل می‌کردند. 
رسول خدا:### فرمود: او را نزد من آورید» وقتی جنازه را آوردند در 
مقابل خود به زمین گذاشت» و صورتش را باز کرد سپس به علی # 
فرمود: ای علیء این شخص همان ریاح غلام آل نجار است. 
علی 4 فرمود: به خدا قسم» هر گاه مرا میدید تواضع می‌کرد و خجالت 
می‌کشید" و می‌گفت: ای علی, ترا دوست دارم. 
بعد رسول خدا 182 دستور داد او را غسل دادند و در لباسی از لباسهای 
خودش او راکفن کرد و به همراه مسلمنان تا کنر قبرش تشییع نمود و 





۱. در کناب «تأویل الآبات» و «تفسر برهان» عبارتی الست که منایش چنین است: مائند آنکه یکی از شما در 
رخت‌خواب خود صدائیبرآود و تفس را در درون یی برگرداند 

۲ تأویل الآبات: ۸۷۷۶/۲ بحار الأنوار : ۱۹۴/۴۲ح ۱۱ تقس برھان: ۴۳۹/۴ ۵. 

۳ وبه تلیدیگره خوشحالمی‌شد. 





۵ 
3 
3 
3 
3 
3 
با 
1 
1 





+ 





< قطره‌ای از دریای... 


Beg‏ )4 مه 








مردم زمزمه‌های شدیدی را در آسمان می‌شنیدند. 

رسول خدا ا فرمود: 

اه قد شيعه سبعون ألف قبيلة من الملائكة. کل قبيلة سبعون ألف 
ملك والله ما نال ذلك إلا بمحبعك يا علی. 

هفتاد هزار گروه از فرشتگان او رامشایعت کردند که هر گروهی هفتاد هزار 
نقر بودند» و به حدا قسم جز به محبّت و دوستی علی 3 به این درجه و 
مرتبه ترسید. 

سپس رسول دا با دست خود او را در میان قبر نهاد و بعد از آنکه 
برای مذتی از او روی خود را برگردانید خاکها را روی آن ریخت. 
اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! دیدیم شما مذتی از او روی 
برگرداندی» سپس قبر را با خاک پوشاندی علتش چه بود؟ 

پیفمبر اکرم اظ فرمود: این بندۀ فرمانبردار خداوند تشنه از دیا رفته 
بود همسران بهشتی او یمنی حورالعین با شتاب برایش از بهشت آب 
آوردند و او چون غیرتمند است دوست نداشتم با نگاه کردن به 
همسرانش او را محزون سازم؛ مذتی از او روی برگرداندم تا آب آشامید ' 





ربلی 4 در کتاب «کشف الغمه» نقل می‌کند: از پیغمبر اکرم تال 


سئوال کردند در شب معراج پروردگارت با تو به چه لغتی گفتگو کرد؟ 


فرمود: 





خاطبني بلغة عليّ بن أبي طالب . 

به لفت علی 4 و با لهج او با من صحبت کرد. 

عرض کردم: پروردگارا! تو با من گفتگو می‌کنی یا علی ؟ 

فرمود: ای احمد! من وجودی هستم که همانند سایر موجودات نیستم و 
با مردمان قیاس نشوم و مائند شیم دیگر توصیف نگردم, تو را از نور 
خود و علی را از ور تو آفریدم» از پنهانی‌های دلت و زوایای قلبت اطلاع 
حاصل کردم دیدم هیچکس را بیشتر از علی بن ابی طالب دوست 


۱ اویل الآیات: ۸۶۸/۲ ح۶ بحار الرار: ۰۲۸۹/۳۹ و در ص ۲۵۴ ع 1۵ به تقل از سحاسن: ۱۱۴ح ١۷ب‏ 
سند دیگری از امام صادتق 1 با کمی اختلاف) تقل کرده است. 


نداری, با زبان او با تو گفتگو کردم تا قلب تو آرامش پیداکند.۱ 


استادم که اجازۀ نقل روایت به من داده و مدار محدّثین و موف 





کتاب «سفينة البحار؛ می‌باشد یعنی حاج شیخ عباس قمی . و او از استاد 
خود رئیس محذئین زمانش نوری 4 و همینطور ادامه می‌دهد و طریق 
روایت خود را تا امام عسکری #۶ ذکر می‌کند .۲ 
سپس می‌گوید: آن حضرت از پدرانش ۸# نقل می‌کند که: 

رسول خدا تا روزی به بعضی از اصحاب خود فرمود: 

یاعدا أحبب في اله وأبغض في اه ووال في اله وعاد في 
اه لاتنال ولاية لله لا بذلاد, ولایجد رجل طعم الایمان وان 
کثرت صلاته وصیامه حتّی یکون کذلك. 
ای بندة خداء در راه خدا دوستی کن: و درازاه خدا دشمنی کن علاقهات و 
ارتباطت در راه خدا باشد , ترک راب نو عذاوتت در راه خدا باشد که از 
ولایت پروردگار جز از این راه و این عمل بهره‌مند نمی‌شری. و هیچکس 
طعم ایمان را نمی چشد گرچه نماز و روزه‌اش زیاد باشد تا ابنگونه باشد. 
ولی آمروز دوستی‌های مردم و روابطی که باهم دارند بر محور دنیا است: 
به خاطر دنیا دوستی می‌کنند و به خاطر آن باهم دشمنی می‌نمایند؛ و 
این عمل به آنها هیچ سودی نمی‌بخشد. 
راوی عرض کرد: ای رسول خدا! چگونه می‌شود بفهمم که من در راه 
خدا دوستی و دشمنی کرده‌ام؟ و ول خدا کیست تا او را دوست بدارم» و 
دشمن خدا چه کسی است تا با او دشمنی کنم؟ 
رسول دا اشاره به امیرالمؤمنین 4 کرد و فرمود: 
ول هذا ولا فواله. وعدی هذا عدو لله فعده ووال ول هذا 
ولو أنه قاتل أبيك ورلدك. وعاد عدوه ولو أنه آبرك وولدك. 











۸ طراف : ۱۵۵ بحار الأتوار ۳۱۲/۳۸ ۱۴ وج: ۳۸۶/۱۸ح ٩۴‏ به تقل از مناقب 
خوارزمی :۸ج ۶۱ 
۴. ملف 4# آن رابطور کامل ذکر کرده و ماه خاطر اختصار از ترجمة آنخودداریگردیم 


< مناقب امیر مؤمنان علی :18 


بو هب 





< قطره 


از دریای . 


۳ 


27 
جا 


9 








بو 





دوست این شخص دوست خداست.او رادوست بدار و دشمن او دشمن 





خداست بااو دشمن باش أ . دوست او را دوست داشته باش گرچه قاتل پدر 


رت 7 ۲ 
یا فرزندت باشد و بادشمن او مشمنی کن گرچه پدر یا فرزندت باشد. 


اربلی ا در کتاب «کشف الفقه» از حسین بن عون نقل می‌کند که 





گفت 
به عیادت سیّد حمیزی رفتم در آن بیماری که منتهی به مرگش شد. 
دیدم در حال احتضار است» کنار بستر او علّه‌ای از همسایگانش که 
عثمانی مذهب بودند جمع شده بودند» سیّد خیلی خوش چهره بود؛ 
پیشانی وسیع و گردنی پهن داشت. ناگهان در چهرة زیبای او نقط سیاهی 
ظاهر شد و کم کم آن نقطه بزرگ شد و سیاهی زیاد شد بطوریکه تمام 
صورت را فرا گرفت» شیعیانی که حضور داشتند از مشاهدة این وضع 
غمگین شدند. و ناصبی‌ها خوشحالی و سرزنش کردند؛ مدت کمی که 
گذشت از همان محلّی که سیاهی خارج شده بود نور سفیدی درخشید ؛ و 
کم‌کم زیاد شد تا آنکه تمام صورت نورانی و درخشان شد و سید لبخندی 
زد و اشعاری را فوری و بدون تأمّل و اندیشذ قبلی آغاز کرد و سرود: 
كب الزاعمون أن علا ٠‏ لن ينجي مسحته من هنأت 
قد وري دخلت جِئّة عدن وعفا لي الإله عن سیئات 
فابشروا اليوم أولياء علي وتولوا الوصيٌ حتى السمات 
ثم من بعده تولوابنيه ٠‏ واحداً بعد واحد بالصفات 


دروغ می‌گویند آنهانی که خیال می‌کنند علی #ه دوست خود را از 





.١‏ همان طور که در زیارت جاسمه وارد شده است :«من والا کم ققد والی لل ومن عادا کم قد عادی اله» هر که 
شما رادوست پدارد خدا را دوست داشته است و هر که با شما دشمنی کند با خدا دشمنی کرده است. 

۲ حار الأنوار: ۴۰/۱۱۰ و۰۴۱ و این حدیت را در ج: ۷۸/۶۸ ع ۱۴۰ ۲۲۷/۷۴ ۲۲و ۲۵۶/۹۲ سطر ۴ به 
تقل از تفس امام عسکری :۴و در ج: 0۴/۲۷ ع ۸و ۲۳۶/۶۹ ع ۱ب تقل از عل الشسرایع: ۰۱۴۰ 
عبون اخبار الرضاغ3: ۲۲۶/۱ ع ۴۱. وامالی صدوق: ۵۷ح ۷مجلی دوم روایت کردہ است . 





گرفتاریها و بلاها نجات نمی‌دهد . 
به خدا قسم اکنون داخل بهشت برین گردیدم؛ و پروردگارم گناهان مرا 





ای دوستان امیرالم منین . شما را امروز مژده و بشارت باد علی رادوست 


بدارید و تا هنگام مرگ از او پیروی کنید 





سپس بعد از علی 8۶ ولایت فرزندان او را بپذیرید . و آنها یکی بعد از 
دیگری با اوصاف مخصوص مین شده‌اند 
و ادامه داد تا اینکه چشمان خود راروی هم گذاشت و روح پاکش از 
کالبد بدن حارج شد مثل چراغی که خاموش شود یا ریگی که بر زمین 
آفتد. 
علی بن الحسین گوید: پدرم حسین بن عون برایم نقل کرد و گفت: 
کسی که حضور داشته مانند کسی نیست که در آنجا حاضر نبوده است و 
گفت فضیل بن یسار از امام باقر و امام صادق نله نقل کرد که آن دو 
بزرگوار فرمودند: 
حرام على روح أن تفارق جسدها حتّی ترى الخمسة: محداً 
وعليًاً وفاطمة وحسناً وحسيناً 4# بحيث تقر عینها أو تسخن 
هیچ روحی از بدن خارج نمی‌گردد تا اینکه پنج تن از معصومین یعنی 





حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 84# راببیند .و دیدن آنها 
یا با خوشحالی و چشم‌روشنی آنهاست و یا به گونه‌ای است که باعث 


۰ ۲ 1 
ناراحتی و سرافکندگی می‌شود. 


دیلمی #4 در جلد دوّم کتاب «ارشاد القلوب» از کتاب «بشارة 





۱.کشف التة: ۴۱۲/۱ امال طوسی: ۶۲۷ح ۷ مجلس ۱۳۰ بار الأنوار: ۲۱/۳۹ ع ۲۹ و ۳۱۲/۹۷ ۰۴ 
مين المعاجز: ۱۲۰/۳ ع 1۷۸۳ و علامة نی آن را در تابگرنهای الندیر: ۲۷۴/۲ تقل کرده است» و 
حدیت دنبای داد که که اجا ذکرتشده است.. 











< مناقب امیر مزمنان علی ا 


3 





۵ 
ر 











المصطفی» نقل كرده است: 
رسول خدا 28 خوشحال و شادمان بر امیرالممنین 47 وارد شد و بر 

او سلام کرد» علی 3 به سلام آن حضرت پاسخ گفت و عرض کرد: 
ای رسول خداء شما را مانند امروز شادمان تدیده‌ام. 
رسول خدا تا فرمود: بشارتی برایت آورده‌ام» و آمده‌ام تو را به آن 
مژده دهم» چبرئیل 18 در همین ساعت بر من نازل شد و گفت: حق 
تعالی بر تو سلام می‌رساند و ترا به درود و اکرام خود مخصوص 
می‌گرداند و می‌فرماید: 
بشر علیاً وشيعته آنالطانع والعاصي منهم من أهل 
علی و شیعیان او را بشارت بده که فرمانبردار و گنهکار نها اهل بهشت 





خواهند بود. 
علی ٩‏ با شنیدن آن به سجده افتاد. و وقتی سر از سجده برداشت 
دستها را به طرف آسمان بلند کرد و فرمود: 
شما شاهد باشید نیمی از حسنات خود را به شیعیالم بخشیدم. 
بعد از آن حضرت زهراءه و سپس امام حسن و امام حسین نه هر 
کدام اینگونه فرمودند. پس از آن رسول خدا ل فرمود: 
شما که بخشنده‌تر از من نیستید» شاهد باشید من هم نیمی از حسناتم را 
به علی و شیعیان او بخشیدم. 
در این هنگام خداوند تبارک و تعالی پیفام فرستاد: 
ما آنتم باکرم متي إلى غفرت لشيعة علي وسحییه ذنسوبهم 
جميعا. 


بخشش شما که بیشتر از من نیست» من همة گناهان شیعیان و دوستان 
۱ 
على 38۶ را بخشيدم 


بلف 4 گوید: سید هاشم بحرانی # در کتاب «غاية المرام» و کتاب 
مزا اشم بحرانی څ در کتاب 9 


۱.بشاراتالشیمت: ۳۱(مخطوطاء 


«معالم الزلفی» این حدیث را نقل کرده و در آخر آن افزوده است: 
گرچه گناهان آنها مانند کف دریا و ریگ بیابان و برگ درختان باشد .۱ 
از این حدیث شریف استفاده می‌شود که می‌توان به یک نفر از شیعیان 

اگرچه غرق گناهان باشد شیعه گفت» ولی این حدیث تو را مفرور نکند و 

خیال نکنی آمان‌نامه‌ای داری و هر کاری دلت بخواهد انجام دهی. 
زیرا می‌گوئيم آمرزش گناهان در صورتی است که عنوان شیعه باقی 

باشد و این لازمه‌اش اینستکه شخص لجام گسیخته نباشد و خود را در 

ارتکاب هر عملی آزاد نپندارد بطوری که او را شیعه و پیرو امیر مزمنان 

علی 4# نگویند. 


ملا نتح اله کاشانی در تفسیر خود «خلاصة المنهج؛ از علبی که از 
بزرگترین مفسّرین اهل سنّت است نقل می‌کند و او به سند خود از عبدالله 
بن سلام نقل کرده است که از رسول خدا ۳ سوال کردند: چه کسی 
تخت بلقیس را از مملکت سبأً نزد سلیمان حاضر کرد؟ 

پیغمبر اکرم تلا فرمود: 
آحضر: علي بن أبي طالب 1 باسم من آسماء اله العظام. 
علی 4 با خواندن اسمی از اسماء اعظم الهی این کار راکرد. 





سپس گفته است: و این حدیث را فرمایش رسول خدا نف به علی له 
تأیید می‌کند که فرمود: 
كنت مع الأنبياء سرا ومعي جهراً. 
تو باهمة پیامبران در پنهانی و بامن در آشکارا بودی:۲ 
١‏ غابة المرام: ۵۱۴ 
۲ برس در کلب سستارن النوار: ۲۱۷ یود 


زیراعلی ل همان نور قدیم ازلی است که قبل از دورانها و زمان‌هاآفریده شده و تسبیح خدا می‌گفته است در 
۰ 


< مناقب امیر مزمنان على + 


وت وهی 





< قطره‌ای از دریای . 












قشیری از علمای شافعی در کتاب خود «احسن الکباثر» نقل کرده 
میرالمزمنین + بالای بام خانه خرما تناول می‌کرد و در آن زمان 
سن آن حضرت بیست و هفت سال بود» و سلمان در حياط آن خانه لباس 
خود را می‌دوخت, علی لد دانة خرمائی به طرف او رها کرد» سلمان 
گفت: ای علی با من شوخی می‌کنی در حالیکه من پیرمردم و تو جوان کم 


است 


سن و سال هستی؟ علی ۹8 فرمود: 
یا سلمان, حسبت نفساك کبیراً ورأیتنی صفیرًا آنسیت «دشت 
آرژن» ومن خلّصك هناك من الأسد؟ 


ای سلمان! ما از نظر سن و سال کوچک و خودت را خیلی بزرگ خبال 
کردهای؟ آی قََة دشت ارژن را فراموش کرد‌ای؟ در آن بیابان که گرفتار 
شیر درنده شدی چه کسی تو رانجات داد؟ 

سلمان با شنیدن این کلمات آز امیرالمژمنین 1 به وحشت افتاد و 

عرض کرد: از آن جریان برایم بگو. علی 18 فرمود: 

تو در وسط آب ایستاده بودی و از شیری که در آنجا بود می‌ترسیدی+ 
دستها را به دعا بلند کردی و از خداوند نجات خود را طلبیدی , خداوند 
هم دعایت را اجابت فرمود. و مرا که در آن صحرا عبور می‌کردم بفریاد 
تو رساند. 
من همان اسب‌سواری هستم که زره او بر روی شانه و شمشیرش به 





ج حالی که دهان و زبانی در آنجا نبود 

ارواح پیش از آقرینش بدن‌ها و کالبدها وده است ؟ 
آیا داستان آن ی را نشنیده‌ای که نزدپیأمبر بلق نشسته بود و چون امیرالممنین یڅ به طرف آنها 
آمد از حهت تمظیم و ترسی که از آن حضرت داشت کوچک گردید و عرض کرد: ای رسول خدا؛ من پانصد 
سال پیش از 
شخمی را در آسمان دید که مرا بیرون کرد و به طرف زمین رها کرد هط هفتم زمین پائین رفتم پس او را 
در آنجا ددم همان طور که در آسمان دیده یود 

سپس برسی چا می‌گوید :ای شنوندة بن اخبار. فوراً این مطالب را تکذیب و انکار نکن, مگر چلین نیست که 
وقتی خورشید می‌درخشد اهل آسمان می‌یند همان طور که اهل زمین می‌بنند ,و هیچگاه خورشید 
مهم‌تر از کسی که همة تورها از تور وجود او آفریده داد تست 








اودر عالم ور پیش از زمان‌ها و روزگارها نود است ؟ آا او در عالم 











ینش حضرت آدم ل به همه سرکشان دیگر به سوی آسمان پرواز می‌کردم پس همین 








دستش بود. شمشیر کشیدم و ضربه‌ای بر آن شیر وارد کردم که او را دو 
نیم کرد و تو خلاص شدی. 
سلمان عرض کرد: نشانة دیگری که در آنجا بود برایم بگو. 
امیرالمومنین 4 دست خود را دراز کرد و از آستین یک شاخه گل تازه 
بیرون آورد و فرمود: 
این همان هدیه تو است که به آن اسب‌سوار دادی. 
سلمان با دیدن آن بیشتر دچار حیرت و سرگردانی شد و ناگهان 
صدائی شنید که: حدمت رسول خدا #4 شرفیاب شو و قصّه‌ات را برای 
آن حضرت بازگو. 
سلمان حدمت رسول خدا 9۳ آمد و قصَهْ خود را چنین آغاز کرد: 
ای رسول خدا! من اوصاف شما را در انجیل خواندم و محبّت شما در 
دلم جای گرفت. همة ادیان غیر از دین شما را رها کردم و آن را از پدرم 
مخفی کردم تا سرانجام متوجَه شد و نقشۀ کشتن مرا کشید ولی دلسوزی 
او نسبت به مادرم مانع می‌شد و دائماً چاره‌ای در قتل من می‌اندیشيد: و 
مرا به کارهای سخت و دشوار وادار می‌کرد» تا اینکه فرار کردم به 
سرزمینی به نام «ارژن» برخورد کردم و در آنجا خواستم ساعتی استراحت 
کنم» خوابم برد و محتلم شدم. 
وقتی از خواب بیدار شدم کنار چشمه‌ای که در همان نزدیکی بود 
رفتم» لباسهای خود را بیرون آوردم و داخل آب شدم تاغسل کنم. ناگهان 
شیری ظاهر شد و نزدیک آمد تا روی لباسهای من قرار گرفت» وقتی او را 
دیدم به وحشت افتادم ناله و زاری کردم و از خداوند نجات خود را از 
چنگال او درخواست نمودم که اسب‌سواری پدیدار شد و شیر را با 
شمشیر خود ضربه‌ای زد و دو نیم کرد. 
من از آب بیرون آمدم و خود را بر رکاب اسبش انداختم و آن را 


< مناقب ا 


مومنان على 1# 


eg وا‎ 








بوسیدم» و چون فصل بهار بود و صحرا پر از گلها و سبزی‌ها بود شاخۀ 
گلی گرفتم و به او هدیه کردم و چون گل‌ها را گرفت از چشمان من ناپدید 
از سیصد سال 





گشت و بعد از آن از او اثری ندیدم» از این جریان 

می‌گذرد و من این قصّه را برای هیچکس نگفتهام؛ امروز پسر عموی شما 

علی بن ابی طالب 18 به من آن قضیّه را گفت. 

رسول خدا تة فرمود: 

ای سلمان! هنگامی که مرا به آسمان بردند» به سدرة المنتهی که رسیدم 
جبرئیل از من جنا شد و فاصله گرفت» من تا کنار عرش پروردگارم بالا 
رفتم و در حالیکه با خداوند گفتگو می‌کردم ناگهان شیری را مشاهده 
کردم در کنارم ایستاده است» نگاه کردم دیدم علی بن ابی طالب 1# 
است. 
وقتی به زمین برگشتم علی 1# بر من وارد شد, و پس از عرض سلام» 
به من بخاطر الطاف و عتایاتی که خداوند در این سیر ملکوتی نموده 
تبریک گفت سپس از تمام گفتگوهای من با پروردگارم خبر داد. 
اعلم یا سلمان: أنّه ما ابتلي أحد من الأنبياء والأولياء منذ عهد 
آدم إلى الآن بیلاء لا كان علي هو الذي نجاه من ذلك. 
بدان ای سلمان اهر کدام از انبیاء و اولیء از زمان حضرت آدم 1# تاکنون که 
گرفتار شده است علی 1# او راز گرفتاری نجات داده است.۱ 


< قطره‌ای از دریای . 





مولف یه گوید: شیخ کاظم آزری ا در تصیدة هه خود به این مطلب 
اشاره کرده و می‌گوید: 
واسأل الأنبياء تنبتك عنه إهسرها الذي نباها 
وهو علامة الملائك فاسأل روح جبریل‌عنه‌کیف هداها 
از پیامبران سئوال کن به تو خبر می‌دهند که » همانا علی ## است آنکه در 
نهان آنها را خبر داده است 


رری :3 این حدیت را در کتاب «نقس الرحمان : 7۷» با کمی اختلاف روایت کرده است. 








و او است که معلم فرشتگان است پس سنوال کن از جبرئیل که چگونه او 


را هدایت نموده است. 


2 هاشم بحرانی # در کتاب «روضة الصارفین» از کتاب «حياة 
القلوب» روایت می‌کند: جبرئیل 18 نزد رسول خدا ال نشسته بود 
علی # وارد شد. جبرئیل به احترام آن حضرت از جای خود برخاست» 
پیغمبر اکرم ### فرمود: 

آیا برای این جوان برمی‌خیزی؟ 

جبرئیل عرض کرد: نعم إن له علي حق التعليم. 

بلی ؛ زیرا او حق استادی و تعلیم بر من دارد. 

فرمود: ای جبرئیل ! در کجا و چگونه بوده است؟ 

عرض کرد: خداوند تبارک و تعالی که مرا آفرید از من سوال کرد: تو 

کیستی و اسمت چیست؟ من کیستم و نامم چیست؟ 

من در پاسخ آن دچار حیرت و سرگردانی شدم؛ و در آنجا یعنی عالم انوار 

همین جوان ظاهر شد و پاسخ آن سئوال را به من آموخت و به من 

فرمود: بگود 

أنت الربّ الجليل واسمك الجميل. وأنا العبد الذليل واسمي 

جبرئیل. 

تو پروردگار جلیل (بزرگمرتبه) هستی و اسم تو جمیل (خوب و نیکو) 

است» و من بندة خوار و بی‌مقدار توام و نام من جبرئیل است. 

و به خاطر همین بود که برای او برخاستم و او را تمظیم کردم. 

پیغمبر اکرم ۶# فرمود: عمر تو چه مقدار است؟ 

عرض کرد: ستاره‌ای است که هر سی هزار سال یکبار از عرش الهمی 








طلوع می‌کند. من سی هزار بار طلوع آن را مشاهده کردهام. 
رسول خدا لا فرمود: 
اگر آن ستاره را ببینی می‌شناسی؟ 


عرض کرد: بلی چگونه نشناسم. 
آنگاه به علی # فرمود: عمامه را از پیشانی خود بالا بزن. 


< مناقب امیر مؤمنان على 


e E Bee 





همین که عمامه را کنار زد جیرئیل آن ستاره و آن نور را در پیشانی 
علی ل مشاهده کرد.! 
و بعضی از معاصرین در توصیف آن حضرت نیکو سروده است؛ 
می‌گوید: 
آیا علة الایجاد حار بك الفکر وفي فهم معنی ذاتك التبس الأمر 
قد قال قوم فيك والستر دونهم باك رب كيف لو كشف الستر 


ای علّت آفرینش؛ فکر و اندیشه دربارة تو به حیرت افتاده است؛ و در 





فهمیدن حقیقت ذات تو امر بر مردمان مشتبه شده است. 
طایه‌ای با اینکه تو خود را در حجاب نگهداشتی و عظمت خود را ظاهر 
نکردی درباره‌ات گفته‌اند : تو خداوندی »و چه خواهند گفت اگر پرده‌ها را 
کنار بزنی؟ 
و دیگری گفته است: 

در پس پرده نهان بودی و قومی به ضلالت 
7 حرمت ذات تو نشناخته گفتند خدانی 

پس چه گویند گر از طلعت زیبا که تو داری 
پرده برداری و آن گونه که هستی بنمائی 

وال لا أحصي ثناءکم» ولا بلع من المدح كنهكم»." 

ای سروران من! از مدح شما و ذکر خوبی‌های شما عاجزم» و توصیف 





1 من نسبت به حقیقت شما نارسا است. 


شاذان پا در کتاب «روضه» از ابن عباس نقل می‌کند که گفت : 





رسول خدا بت در مسجد حضور داشتند و جمعی از مهاجرین و 


انصار نزد آن حضرت بودند» ناگهان جبرئیل 38 بر آن حضرت ازل شد و 
ری ید کناب نوا :1۵/۱ آن راز کناب «بستان الکرامه» تقل کرده است: 
۲ تطه‌ای از زیارت جامعة کیره است که از امام هادی 32 تقل شده است . 











عرض کرد: ای محتّد | حق تعالی بر تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: علی 
را حاضر کن و او را روبروی خودت بنشان. 
جبرئیل این فرمان الهی را رسانید و به آسمان برگشت. رسول 
خدا اښ هم علی 4 را حاضر کرد و او را روبروی خود نشانید. 
جبرئیل دوباره نازل شده و به همراه خود طبقی از خرما آورد» و بین 
آن دو بزرگوار قرار داد و عرض کرد: از آن میل کنید» و آنها خوردند» 
سپس طشت و آفتاب 
ای رسول خدا! پروردگارت فرموده است که: تو آب را روی دستهای 
علی بن اہی طالب # بریزی. فرمود: 
سمعاً و طاعة» آنچه را خداوند امر کند اطاعت می‌کنم. آنگاه آفتابه را 
پرداشت و برخاست که آب روی دستهای علی 1۶ بریزد. 
علی 46 به آن حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! من سزاوارترم که اب 
روی دستهای مبارک شما بریزم: 
فرمود: ای علی! خداوند چنین فرمان داده است» و به من چنین 
مأموریتی داده است و آب را روی دستهای علی ا که می‌ریخت 
قطره‌ای از آن در طشت نمی‌ریخت. 
علی 3 عرض کرد: ای رسول خدا! آبها را نمی‌بینم که در میان طشت 





آبی آورد و عرض کرد: 


بریزد. فرمود: 
يا عليّ, ان الملائكة یتسابقون على أخذ الماء الذي یقع من يدك 
فیغسلون به وجوههم لیتبارکون به. 


ای علی! فرشتگان از یکدیگر سبقت می‌گیرند در اینکه آبی که از دستهای 
۱ 


تو می‌ریزد بگیرند و به عنوان تبر ک چهرة خود رابا آن شستشو دهند. 





فرات در کتاب تفسیر خود در تفسیر آیة شریفذ «وَأها یی 





۱ الروضة؛ ۲ الفضانل: ٩۲‏ سار الوا ۳۱۲۱/۳۹ و سدیةلسماجز: ۳۷۳/۱ح ۲۰ انار السای: 
۱ در بحر المناقب: ۲ (سخطوطا إحقاق لس ۱۷۱/۶ 





< مناقب امیر مومنان علی :1 





عَلّی الخاشعین)' «و نماز امری بسیار بزرگ و دشوار است مگر بر 
خاشعین»: از ابن عباس نقل می‌کند که گفت: 

مراد از خاشعین و آنها که در نماز خشوع و تواضع دارند و ذلّت از 
خود نشان می‌دهند کسانی هستند که به رسول خدا تلا و امیرالممنین مد 


< قطره‌ای ازدریای... 


روی آورند.۲ 

مولّف 4 گوید: این تعبیر یا کنایه است از اینکه نمازگزار باید از گروه 
امامیّه و معتقد به ولایت امیرالمزمنین # باشد تا خشوع تحمّق پیدا کند و 
یا مقصود اینستکه نمازگزار هرگاه با قلبی سرشار از محبّت این دو 
بزرگوار نماز بخواند قلب او صیقلی و باصفا می‌شود و قابلیّت پیدا می‌کند 
که در پیشگاه الهی» عظمت پروردگار در آن تجلی پیدا کند. و وقتی چنین 
شد قهراً و خود بخود خشوع برایش حاصل می‌گردد مثل آینه‌ای که از هر 
گونه آلودگی پاک باشد: 
بن شاذان هه در کتاب «روضه» از امام صادق 4 نقل کرده که فرمود: 
ولايتي لعليّ بن أبي طالب 18 أَحبٌ ال من ولادتي منه؛ لأ 
ولايتيلعل 18 فرض, وولادتي من علي 4 تضل.۳ 
ولایتم نسبت به علی بن ابی طالب 89 نرد من از ولادتم از آن حشرت 











دوست داشتنی‌تر و بهتر است, زیرا ولایت آن حضرت بر من واجب 
می‌باشد ولی ولادت من از آن حضرت و اینکه از فرزندان او هستم باعث 
فضیلت و برتری است. 











.سور ةبقر یذ ۴۵, 

۲. تسیر قرات: ۶۰ ۰۲۱بحار لور :۳۳۸۳۵ح ۲۷ 

. 100 2۲۹۹/۳۹ : الروضة: ۱۳۳ ع ۹۴ بحار اور‎ ٣ 
و در حدیث دیگری از آن حضرت تقل شده است که فرمود: «ولاتي لآبائي أحب الي من نسبي, ولايتي‎ 
لهم تقعني من غير نسب, ونسبي لاتتفعني بغیر ولاية» لایت من نیت به بدرانم زد من محبوبتر است‎ 
از نسبی که به آنها دارم» زیر ولایت من به یشان با نبودن تسب , به من سود می‌بخشد در حالی که نسب من با‎ 
.»۲۳۲ بودنولایت برام مقمت و فایده‌ای نار «مشکاة الأنوار:‎ 





در همان کتاب از ابن عباس نقل می‌کند: حسد نورزیدم به 
علی 48 نسبت به سوابق و فضایلش به مانند آنچه از پیامبر اکرم اغ 
دربارة او شنیدم که فرمود: 

ای گروه قریش؛ چگونه خواهید بود هنگامی که کافر شوید و مرا در میان 
لشکرگاهی ببینید که بر صورتههای شما می‌زنم. 

جبرئیل نازل شد و به آن حضرت اشاره تمود و عرض کرد: 

ای محتد؛ بگو اگر خدا و علی بن ابی طالب :18 بخواهند. 

رسول خدا تا فرمود: «اٍن شاء الله وعلي بن ابی طالب ا» اگر 
خدا و علی بن ابی طالب 486 بخواهند ۱۰ 





سید هاشم بحرانی 4 در کتاب «سدينة السعاجزه از كتاب «درر 
المطالب»" نقل کرده است: 

رسول خدا 234 هنگامی که برای جنگ تبوک از مدینه خارج شد علی 
بن ابی طالب ٩#‏ را خلیفه و جانشین خود در میان اهلش قرار داد و دستور 
داد که در مدینه بماند. منافقین با حرف‌های نادرست خود به فتنه‌انگیزی 
شروع کردند و می‌گفتند: پیغمبر که علی 4 را به همراه خود نبرده او را 
کوچک شمرده است. 

این شایعه‌های منافقین که به گوش علی # رسید اسلحة خود را 
برداشت و به دنبال پیغمبر اکرم لت به راه افتاد تا او را در منزلگاهی بین 
راه دید عرض کرد: 
ای رسول خدا! منافقین گمان کرد‌اند اینکه شما مرا در مدینه باقی 


گذاشته‌اید و با خود نبرد‌اید بخاطر کوچک شمردن من است. آیا این 
درست است؟ 





ا الروضة: ۱۴۰ ۱۸ 











ار الأتوار :۱۵۳/۸ [چاپ سنگی).مشارق انوا : ۱۶۶ با کمی اختلاف 
موف آن سید ول اله فرزند سید نعمة لله حسینی رضوی حاثری است که از مماصرین پدر شیخ بهانی ا بود 
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رسول خدا کاخ فرمود: نها دروغ گفته‌اند و چنین چیزی نیست بلکه تو 
را جانشین خود قرار دادم برای اموری که من آنها را رها کردهام» برگرد و 
در میان اهل من و اهل خودت جانشین من باش. 
ألا ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي؟ 
یا شوه نیستی که تسبت به من به مازلا ارون نسبت به موسی باشی ؛ 
جز در مرتبۀ بت که پینمبری بعد از من نیست؟ 
آنگاه علی 4۶ برگشت و پیغمبر اکرم 24 به سفر خود ادامه داد. 
ائفاقاً در آن جنگ لشکر آن حضرت دچار شکست شد و لشکریان 
متواری گشتند و پا به فرار گذاشتند. جبرئیل بر رسول خدا ۳38 نازل شد 
و عرض کرد: 
خداوند به شما سلام رسانده و مزد؛ فتح و پیروزی داده و شما را مخیّر 
نموده است که اگر بخواهی فرشتگان را برای نصرت و یاریت می‌فرستم 
و اگر بخواهی علی 48 را بخوان تا بیاید , 
پیغمبر اکرم #8 دوّمی را اختیار فرمود. جبرئیل عرض کرد: صورت 
خود را به طرف مدینه برگردان و صدا بزن: 
یا آبا الفیث, آدرکنی يا علي, آدرکنی يا علي. 
یعنی ای علی مرا دریاب و به کمک من بشتاب . 
سلمان می‌گوید: من هم از کسانی بودم که به دستور پیغمبر اکرم 8ظ 
در مدینه مانده بودم. روزی به باغی در بیرون شهر رفته بودم به علی 14 
حضرت بالای درخت خرما شاخه‌های آن را از درخت 





برخورد کردم 
جدا می‌کرد و من در پایین درخت آنها را جمع می‌کردم» ناگهان شنیدم 
علی # فرمود: «لبّك». آمدم» الان آمدم. از درخت پائین آمد در حالیکه 
غم چهره‌اش را گرفته بود و اشک می‌ریخت. 

عرض کردم: ای ابالحسن ! چه شده و چه اتفاقیافتاده است؟ فرمود: 


لشکر رسول خدا #4 دچار شکست گردیده و اکنون مرا می‌خواند و به 
کمک می‌طلید. 
سپس به منزل فاطمه مه رفت و وقتی برگشت به من فرمود: قدم خود 
را در جای قدم من بگذار. 
سلمان می‌گوید: دنبال او به راه افتادم و هفده قدم که پرداشتم دو لشکر 
را دیدم و امام 48 تا به آنجا رسید فریادی کشید که از صدای آن شکافی در 
میان دو لشکر افتاد و از یکدیگر جدا گشتند. 
جبرئیل در این هنگام نازل شد و به رسول خدا 4 سلام کردء و آن 
حضرت با خوشحالی سلام او را پاسخ گفت. 
امیرالمزمنین :1 به شجاعان لشکر دشمن حمله کرد. همگی متفرّق 
شدند و فرار کردند و خداوند کافران را با عشم و اراحتی بدون اینکه 
سودی ببرند برگردانید «وَکی اله الُژینین القتال» و خدا امر جنگ را از 
مزمنان به سبب امیرالمزمنین 48 و قدرت و توانائی و همّت والای او 
کفایت کرد» و از او معجزه‌ای ظاهر ساخت که همذ امّت از آن عاجز و 
ناتوانند. و از فضیلت حیرت‌انگیز او پرده برداشت که از مدینه به هفده 
قدم خود را به آنجا رسانید و صدای پیغمبر اکرم ### را از راه دور شنید و 
آن را جواب گفت» و این از بزرگترین معجزات و بهترین دلیل است بر 
اینکه او در میان همة امّت بی‌نظیر است.۲ 


بحرانی # در تفسیر «برهان» از امام صادق + نقل کرده است که 





رسول خحدا ا فرمود: 
ياعليّ من أحبّك م مات فقد قضی نحبه ومن أحبّك ولميمت فهو 
ينتظر وما طلعت الشمس وما غربت لا ظلّت عليه برزق وإيمان. 








۱ سورةاحزاب. یز ۲۵ 
۲ مدينة المعاجز: ۹/۴ ع ۳۵۲ 


< مناقب امیر مؤمنان علی 5 


gg 





ای علی !کسی که تو را دوست داشته باشد و با دوستی تو از دنیا برود در راه 
خدا شهید گشته است و کسی که تو را دوست دارد و هنوز مرگش فرا 
نرسیده باشد منتظر است ".و خورشید طلوع و غروب نمی‌کند مگر اینکه 
بر او به رزق و ایمان سایه می‌افکند ۰" 


< قطره‌ای از دریای .. 


در تفسیر امام حسن عسکری + آن حضرت فرموده است: 
رسول خدا اة لشکری به راه انداخت و علی # را فرمانده آن ساخت» 
دو نقر از لشکریان به نام «حاطب» و «بریده» نیرنگ زده و او را فریب 
دادند و وقتی برگشتند دربارة علی 1۶ نزد رسول خدا 5# بدگوئی 
کردند» آن حضرت به گونه‌ای خشمگین شد که قبل از این قضیه و بعد از 
آن او را آنگونه ندیده بودند. رنگ چهرهاش تغییر کرد رگهای گردنش 
ورم کرد و اعضاء بدنش به لرزه درآمد. سپس فرمود: 
يابريدة؛ إِنّ قدر علي 1 عنداثه أعظم من قدره عندكم ألا 
أخبرکم؟ 
ای بریده!ارزش علی 4۶ و حرمت او ند خداوند به مراب بیشتر 
حرمت او نزد شما است آبا گوشه‌ای از آن را برای شما بگویم ؟ 
عرض کردند: بلی ای رسول خدا. 
فرمود: خداوند تبارک و تمالی گروهی را در قیامت برمی‌انگیزد که قة 
میزان آنها از گناهان پر است» به آنها گفته می‌شود: اینها گناهان شما 
است پس حسنات و کارهای خوب شما کجاست؟ می‌گویند: پروردگارا! 
برای خود حسنات و کارهای خوب سراغ نداریم. ناه از پیشگاه انی 
ندائی رسد که اگر شما برای خودتان کارهای خوب و ثواب سراغ ندارید 
هن آن را می‌شناسم و پاداش کاملی به شما در مقابل آن می دهم » سپس 











+ 







ماو »از مین ممثان مردان بزرگی هستند که به 
(حضرت حمزه و جمفر )در راه آن په درج رفیمف 


لل عليه 





عهد و پیمان خود با خداوند وف کردند.بمضی: 
شهادت رسیدند و بعضی (حضرت علی )در اتظار عهادتد و هیچگونه هد خود را تقیر ندادند. 
۲. تسیر برهان: ۷۳۰۳/۲ به قل از کافی: ۳۰۶/۸ ۴۷۵ 








ورقة کوچکی را باد به همراه می‌آورد و در کف حستات آنها قرار می‌دهد» 
حسنات آنها بر گناهانشان به بیشتر از آنچه در میان آسمان و زمین است 
ترجیح پیدا می‌کند. 

به یکی از آنها گفته می‌شود: دست پدر و مادر و برادان و خواهران و 
نزدیکان و آشنایان خود را بگیر و همة آنها را وارد بهشت کن . 

اهل محشر می‌گویند: پروردگارا! گناهان آنها معلوم بود و دیدیم که که 
بدی‌های آنها را پر کرده بود اقا حسنات آنها که بر آن همه گناهان 
ترجیح پیدا کرد نفهمیدیم چه چیزی بود. 

خداوند تبارک و تعلی فرماید: ای بندگان من! یکی از آنها باقیماندة 
بدهی خود را نزد برادر مؤمن خود برده و به او گفته است: این پول را از 
من بگیر» و من ترا به خاطر اینکه به امیرالمؤمنین 18 محټت داری 
دوست دارم. دیگری به او پاسخ داده است: آن را به خاطر دوستی و 
محبتی که به امیرالمومنین ا داری به تو واگنار کردم» و آنچه 
می‌خواهی در مال من تصرف کن: 

خداوند تبارک و تعالی از آن دو نفر به خاطر این عمل خشنود گشته و به 
عنوان قدردانی همه خطاها و گناهان آنها را آمرزید. و آن را در ضمن 
صحیفة اعمال و ميزان آن دو قرار دد. و بهشت را برای ایشان و پدر و 
مادرشان واجب گردانید. سپس فرمود: 

يا بريدة ان من یدخل النار ببغض علي أکثر من الخزف الذي 
یرمی عند الجمار, فإيّاك أن تکون منهم. 

ای بریده «همانا کسانی که به دشمنی علی 4# داخل آتش دوزخ می‌شوند از 
پارسنگ‌ها و سفالهایی که وقت رمی جمره رها می‌کنند بیشترند . پس 
بپرهیز که مبادا از ایشان باشی ۱ 


بحرانی # در کتاب «تفسیر برهان» از امام صادق # نقل کرده است 


۱ تفس مشسوب به امام عسکری ۸ : ۱۳۶ح ۷۰ بحار الأنوار :۶۶۶/۲۸ تقسرببرهان: ۳۳۷/۴ ۱۳ 
تأویل الآیات: 2۲۶۸/۲ ۳۷ 


< مناقب امیر مؤمنان على 1 





< قطره‌ای از دریای... 








یا دی را این گونه قرات فرمود:«ِن دی 
الأولی»» و آن هنگامی بود که از آن حضرت از قرآن 





که آية شريغة « 
* وان له ال 





سئوال شد فرمود: 
در قرآن شگفتیهایی است مثل فرمایش پروردگار و" 
القتال" خداوند امر جنگ را به سبب علی # از مومنان کفایت کرد؛ و 








یبا در ثلث 






در بعضی از کتاب‌های معتبر مناقب از علمای شیعه 





اول آن -دیدم که از ابن جریر طبری 44 روایت کرده و او با سند خویش از 
پیغمبر اکرم اخ نقل می‌کند: 
هنگامی که فرزندان حضرت یمقوب برادر خود یوسف را به چاه انداختند 
و نزد پدر برگشتند» حضرت یعقوب :1 از آنها احوال یوسف را پرسش 
کرد در جواب گفتند: گرگ او را خوردء یعقوب :4 گفتۀ آنها را نپذیرفت و 
تکذیب کرد. 
آنها از تزد او خارج شدند و به صحرا رفتند» و برای اثاتگفتة خود گرگی 
را پیداکردند. و آن را خدمت پدر آوردنده گرگ زبان گشود و به یعقوب 
سلام کرد. 
حضرت یعقوب 4 از او پرسید: چرا پسرم را خوردی؟ عرض کرد: ای 
پیامبر خدا! به خدا قسم گوشت انسانی را هرگز نخورده‌ام و تو می‌دانی 
خوردن گوشت پیامبران و فرزندان آن‌ها بر وحشی‌ها حرام است» و من 
از این شهر شما یستم و امروز به این شهر وارد شده‌ام. 
به او فرمود: تو از کدام سرزمین هستی» و چه چیزی باعث شده است که 
اینجا بایی؟ 








١‏ سور الیل 
۲.سور احزاب. آي ۲۵. 
۳. تفس برهان :۷۱/۴ ۴.بسار لور : 2۳۹۸/۲۴ ۱۲ 








عرض کرد: از مصر آمده‌ام و از اینجا عبور کردم تا به خراسان روم و 
یکی از برادرانم را در آنجا ببینم. 

یعقوب به او فرمود: به چه منظوری به زیارت او می‌روی؟ 

عرض کرد: با پدرت حضرت نوح :4 در میان کشتی بودم» او از طریق 
جبرئیل فرمایش خداوند را حکایت کرد که فموده است: کسی که پرادر 
خود را در راه خدا زیارت کند و قصدش نشان دادن به دیگران و یا 
رساندن به کوش آنها تباشد و نخواهد که به خاطر این عمل از او تعریف 
کنند» خداوند برای هر قدمی که بردارد ده حسنه برایش بئویسد؛ و ده 
گناه او را از بین ببرد» و ده درجه مقامش را بالا برد. 

حضرت یعقوب 1 فرمود: شما گروه حیوانات وحشی بر کارهائی که 
اطاعت پروردگار باشد پاداشی داده نمی‌شوید و بر گناهان و نافرمنیها 
کیفر نمی‌شوید پس چرا چنین می‌کنی ؟ عرض کرد: 

أجعل ثواب ذلك لعليّ بن أبي طالب وصی سيد السرسلين 


< مناقب امیر مؤمتان علی :1 


3 


ولشیعته. 
ثواب و پاداش آن رابه علی 38 وصی حاتم پیامبران 194 و شیعیان آن 
حضرت تقدیم می‌کنم . 





حضرت یعقوب به فرزندانش فرمود: آنچه این گرگ می‌گوید بشنوید و 
بنویسید. 

گرگ گفت: ما چهارپایان جز با پيامبران و جانشینان آنها صحبت 
نمی‌کنيم, لذا یعقوب خودش با او گفتگو کرد و به فرزندانش گفت تا آنها 
بنویسند. آنگاه فرمود: برای این گرگ زاد و توشف سفر فراهم کنید. 
گرگ گفت: هرگز توشه‌ای به همراه برنداشته‌ام و احتیاچی به توشه‌ای که 
شما برایم فراهم کنید ندارم. 

یعقوب فرمود: چرا چنین می‌کنی و منشأ این فکر تو چیست؟ 

گفت: به خداوندی معتقدم که بدن‌ها را آفریده و روزی برای آنها آماده 
کرده و او هیچ بدنی را بدون روزی نخواهد گذاشت.۱ 


#۲ 





۱.نوادر قسجزات: ۶۲ع ۲۷ 





۵ 
3 








مولّف # گوید: ظاهراً بین حدیث ۳۰-که در باب اوّل گذشت و در آن 
گرگی با چوپان صحبت کرد - و این حدیث که گرگ گفت: ما فقط با 
پیامبران و جانشینان آنها صحبت می‌کنیم » تناقض است. 

و ممکن است برای برطرف شدن تناقض بگوییم: در حدیث سابق که 
گرگ با غیر پیامبر و وصی پیامبر صحبت کرد به اعجاز رسول خدا لا و 
تصرّف ولایی آن حضرت بود. و معلوم است که چنین چیزی حّی از 
جمادات هم صورت گرفته است و از حیوانات به طریق اولی تحَق پیدا 
می‌کند. 

و اما در این روایت که سخن نگفته است اجاز؛ پروردگار نبوده است و 





بدون آنکه خداوند اجازه دهد با پیغمبرش در مقام اعجاز زبان او را گویا 
)٩‏ صقار # در کتاب «بصائر الدرجات» از امام صادق # نقل کرده 
است که رسول خدا ال فرمود: 
هنگامی که خداوند مرا به آسمانها بالا برد و با من گفتگو کرد قسمتی از 
آن گفتگوها این بود که فرمود:ء 
يا محئد, علي رل و علي الآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
ای محمد اعلی اول است علی آخر و ظاهر و باطن است و او هر چیزی را 
می‌داند: 
عرض کردم: خداوندا! آیا این اوصاف تو نیست؟ آنگاه- بعد از توصیف 
خودش آن جملات را برایم تفسیر کرد و - فرمود: 
علی اول است یعنی ال کسی از امامان است که از او میناق گرفتم. 
علی آخر است یعنی آخر کسی است که او را قبض روح می‌کنم و او 
جنبنده‌ای است که با مردم تکلم خواهد کرد. 
ای محقد! علی ظاهر است یعنی همه آنچه را که به تو از طریق وحی 





گفتم برای او ظاهر کردم. 

يا محمد علیالباطن, آبطنته سرّي الذي آسررته إليك. فليس 
فیما بيني وبينك سر دونه. 

یا محقد علی علیم بل ما خلقت من حلال أو حرام. 

ای محمد اعلی باطن است یعنی آن سری که تو رااز آن باخبر کردم و تو 
پنهان کردی؛ در باطن علی هم قرار دادم و او در نهان دارد» پس سرّی بین 
من و تو نیست که او نداند 

ای محمد !على به آنچه از حلال یا حرام آفریده‌ام عالم است و آن را 
می‌داند ۱ 


در همان کتاب از ابو رافع نقل می‌کند: هنگامی که رسول 
خدا 4# علی 48 را در روز خیبر خواند و آب دهان به چشمان او مالید به 





او فرمود: 
وقتی قلعه را فتح کردی در بین مردم بایست, خداوند چنین دستوری به 
من فرموده است. 


ابررافع گوید: علی :1۶ به راه افتاد و من به همراه او بودم» هنگام صبح 


قلعة خیبر را گشود» و در بین مردم توقّف کرد و ایستاد. توقّف او مدّتی 
طول کشید و مردم گفتند: علی 48 با پروردگارش راز و نیاز می‌کند. پس از 
آن دستور داد شهری را که فتح کرده است بگیرند و به تصرف خود 
درآورند. ۱ 

ابو رافع گوید: نزد رسول خدا ### شرفیاب شدم و جریان را عرض 
کردم و گفتم که علی 4 همانطور که امر فرمودید بین مردم مدّتی ایستاد» و 
عله‌ای که چنین دیدند گفتند: خداوند با علی 1 رازگونی می‌کند. 

پیغمبر ا فرمود: 





بصائر درجات: ۵۱۴ح ۳۶,بعر شور ۳۷۷/۱۸۰ ۸۲,و ۳۸/۲۰ ۳و ۱۸۰/۹۴ ۷و آن را در 
ج:۶۸/۵۳ح ۶۵ به قل از مختص بصاثر الدرجات: ۶۳ تقل کرده است. 





< مناقب امیر ممنان علی ا 
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نعم يا با رافع إن الله ناجاه يوم الطاتف. و يوم عقبة تبوك ویوم 
بلی ای ابو رافع! خداوند در روز فتح قلعۀ طائف و در روز جنگ تبوک و 
حنین باعلی #4 گنتگو کرد" 





و در همان کتاب از امام صادق 3 نقل کرده است: 
رسول خدا ا به اهل طاثف فرمود: 
لاب إليكم رجلاًكنفسي يفتح اله به الخيبر. 
مردی را به سوی شما می‌فرستم که نفس من و به منزلۀ جان من است۰ 
خداوند خر رابه دست او می‌گشاید 
و هنگامی که صبح گردید علی 18 را خواند و به او فرمود: به طرف 
طالف برو سپس بعد از آنکه علی # داخل طانف شد پیغمبر اکرم 4 
دستور داد تا بة سوی او کوج کنند. و وقتی به آنجا رسیدند علی 4 را در 
بالای کوه مشتاهده کردند؛ رسول خدا 2 به او فرمود: همانجا بمان» و 
او در آنجاقاند۔ 
راوی گوید: صدائی همانند صدای رعد شنیدیم از رسول خدا تالا 
سئوال شد: این چه صدائی است؟ فرمود: 
ناه عروجل يناجي علیا ۵:. 
خداوندتبارک و تعالی با علی 40 گفتگو می‌کند ۴۰ 


محمد بن جمفر قرشی در کتابش از جابر بن عبدالله نقل می‌کند: 





امیرالمزمنین 182 دوستی بهودی داشت که با آن حضرت مأئوس بود و 
اگر آن حضرت کاری داشت انجام می‌داد. تا آنکه بهودی از دنیا رفت. 
علی 4# به حال او محزون شد و برای او دچار وحشت شدیدی گردید. 

پیغمبر اکرم ا در حالیکه خندان بود به عل ی نگاهی کرده و فرمود: 





۳ ۱۱, غاية المرام: ۵7۷- ۰۱۱ الاختصاص: ۳۱۲ 


۲.بصار درجات؛ ۴۱۲ ۱۰.بحار الوا :۱۵۵/۳۹ ۱۶ غا :۵7۸ ۱۶ 


ای ابالحسن! آن رفیق ببودی توچه شد؟ 
علی 48 عرض کرد: او مرد و از ۰ 
فرمود: برای او محزون شدی و وحشت کردی؟ 

عرض کرد: بلی ای رسول خداء 

فرمود: آیا دوست داری او را ببینی؟ 

عرض کرد: بلی پدر و مادرم به فدای شماء 

فرمود: سر خود را بالا بگیر و نگاه کن . 

وقتی نگاه کرد پرد‌ها تا آسمان چهارم از مقابل چشمان او کنر رفت و در 
آنجا گنبد سبز رنگی را از زبرجد دید که به قدرت الهی بدون تکیه‌گاهی 
ملق است. فرمود: 

يا أباالحسن هذا لمن يحبّك من أهل الذمة واليهود والشصاری 
والمجوس؛ وشيعتك المؤمنون معي ومعك غداً في الجئة. 

ای ابالحسن این جایگاه کساتی از اهل ذمّه و بهود و نصاری و مجوس 
است که تو را دوست دارند. ولی شیمیان تو فردای قیامت در بهشت کنار 








من و توهستند. 

ملف ها گوید: این منزلت و مقام را برای دوستان غير مسلمان 
امیرالمزمنین 18 بعید ندانید» زیرا می‌گوئیم: نظیر آن نسبت به انوشیروان 
که پادشاه کافر و عادل بود و غیر او نقل شده که: اگر چه به خاطر کافر 
بودن جایگاه آنها دوزخ است ولی در آنجا عذاب نمی‌شوند» و کاملاً 
واضح است که ولایت امه طاهرین نت و محبّت آنها نسبت به این صفات 
نیکو از ارزش و عظمت بیشتر: 
بیت 4ة را داشته باشند از جایگاه برتری بهره‌مند می‌شوند. 


ی برخوردار است. و لذا آنها که محبّت اهل 





مجلسی ل در کتاب «بحار الأنوار» از کامل بن ابراهیم تقل می‌کند 
پیش از آنکه حدمت امام عسکری 1 برسم با خود گفتم: از آن 





که گفت 








۱.مشاقب این شهراشوب: ۲۰۰/۳ (باکمی اختلات) 


< مناقب امیر مؤمنان على 


۱۳۹ 


< قطره‌ای از دریای . 


1 





حضرت سوال کنم آیا اینگونه نیست که تنها کسانی وارد بهشت می‌شوند 
که عقیده آنها و گفتار آنها مثل عقیده و گفتار من باشد؟ 


وقتی بر آن حضرت وارد شدم دیدم لباس نرم و لطیف سفید رنگی 





پوشیده است. با خود گفتم: ولی خدا و حجّت پروردگار خودش 
لباسی می‌پوشد و به ما دستور می‌دهد که نسبت به برادران دینی گذشت 
داشته باشیم و از پوشیدن مانند آن نهی می‌کند. 
امام عسکری 4# در حالیکه تبشم می‌کرد» آستین مبارک را بالا زد و به 
او نشان داد که لباس پشمین زبر سیاهی به تن دارد» فرمود: 
هذا لله وهذا لکم. 
این برای خداست و آنچه دیدی به خاطر شما است. 


آنگاه بر او سلام کردم و کنار دری که پرده‌ای بر آن آویزان بود نشستم» 
بادی وزید و آن پرده را کناز زد» چشمم به کودک ماءپاره‌ای افتاد که حدود 
چهار سال بیشتر سنٌ او نبود» به من فرمود: 

ای کامل بن ابراهیم! خدمت ول خدا و حجت بروردگار و در رحمت او 
آمده‌ای تا سئوال کنی آیا جز کسانی که معرفت تو و گفتار تو را دارند 
کسی وارد پهشت می‌شود؟ 





عرض کردم: بلی به خدا قسم همین مقصود من بوده است. فرمود: 
اگر چنین باشد افراد بسیار کمی داخل بهشت می‌شوند. به خدا قسم 
گروهی وارد بهشت می‌شوند که به آنها حیه گفته می‌شود. 
عرض کردم: ای سرور من! آنها چه کسانی هستند؟ فرمود: 
قوم من حتّهم لعليّ 18 یحلفون بحقّه ولایدرون ما حّه وفضله. 
اشخاصی هستند که به خاطر دوستی با علی 18 به حق علی ا قسم 
می‌خورند و چیزی از حقّ او و فضایل او نمی‌دانند . 
بعد از مذتی سکوت کرد و سپس فرمود: 


وجثت تسأله عن مقالة المفووضة کذبوا بل قلوبنا أوعية لمشيّة 
اله فاذا شاء شثنا. 
و آمده‌ای از گفتار مفوضه سئوال کنی . آنها دروخ می‌گویند بلکه دلهای ما 
ظرف مشیّت الهی است» هرگاه او بخواهد ما نیز می‌خواهيم. 
و خداوند فرموده است: ما تَشاوُون الا أن ییشاء ال٠‏ 
#نمی‌خواهند جز آنچه راکه خداوند بخواهد» 
کامل گوید: سپس پرده به حال اول برگشت و من هرچه کردم نتوانستم 
آن را کنار بزنم» بعد امام عسکری 3 به من نگاهی کرد و با تبّم فرمود: 
ای کامل! چرا هنوز نشسته‌ای» مگر حجّت بعد از من به سئوالات تو 
پاسخ نگفت؟ 
من برخاستم و از منزل امام 18 خارج شدم» و بعد از آن جریان او را 
ندیدم. 
ابو نعیم گوید: من کامل را ملاقات کردم و از خودش این حدیث را 
سئوال کردم و او برایم همین گونه نقل کرد.۲ 


ر تفسیر امام عسکری 8 آن حضرت از رسول خدا لا نقل 
می‌کند که فرمود: 

ای ابالحسن! خداوند به خاطر آن عملی که انجام دادی به اندازه‌ای 
پاش و فضیلت به تو مرحمت فرمود که کسی جز او نمی‌داند» روز 
قیامت نداکننده‌ای بانگ زند: آین محټو علي بن آبمي طالب 148 
دوستان علی بن ابی طالب 38 کجا هستند ۴ 

گروهی از اشخاص صالح و نیکوکار ییا 
خذوا بأيديكم من شنتم من عرصات القيامة فأدخلوهم الجة, 





زند» به نها گفته شود: 














۳ 





١‏ سورة ده 
۲ غخية طوسی: ۱۵9 بحا الأتوار: ۳۲۶/۲۵ ع ۱۶و ۵۰/۵ح ۳۵ و در ج؛ ۲۵۳/8۰ ع۷ ۵۱۱۷/۷۰ 
2۱۶۳/۷۲ ۲۰و۰٣‏ م ۱۲ بخش‌هایی از حدیث ذکر گردیه است 


۵ 
3 
3 
® 
4 
# 














جل منهم ينجو بشقاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف 


رجل. 


در این عرص قیامت جستجو کنید و هر کسی راکه می‌خواهید دست او را 





ان آنها کسی که بهر؛ شفاعت او از دیگران 
کمتر است به شفاعت او یک میلیون تفر از آن عرصف قیامت نجات پیدا 


می‌کنند :۱ 


گرفته و به بهشت وارد کنید در 


< قطره‌ای از دریای... 





) محمد بن یمقوب لا در کتاب «کافی» از امام باقر 18 روایت کرده 
است که فرمود: 

هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند تمام مخلوقات خود رکه از ابتدای 
خلقت آفریده برای محاکمه گرد آورد رسول خدا 8# و امیرالمؤمنین 1 
را بخوانند» رسول خدا تة را جامة سبز رنگی بپوشانند که بین مشرق و 
مغرب را روشن گند» علی 4# را نیز چنین جامه‌ای بپوشانند. بعد از آن 
جامه زیبای گلرنگ بلندی را به اندام مبارک رسول خدا #۶ بپوشانند که 
به خاطر آن بین مشرق و مغرب نورانی و روشن گرد به علی 18 هم 
چنین جامه‌ای بپوشانند. 





ثم یدعی بنا فیدفع إلينا حساب الناس, فنحن واه ندخل هل 
الجنّة الجّة, وأهل النار الثار. 


سپس ما رابخوانند و حساب مردمان رابه ما واگذارکند بخدا قسم مااهل 

بهشت را وارد بهشت و اهل دوزخ را وارد دوزخ کنیم. 

آنگاہ پیامبران را بخوائندہ همگی در دو صف کنر عرش الھی بایستند تا 
از حساب خلق فارغ شویم» وقتی که اهل بهشت داخل بهشت و اهل 
دوزخ داخل آتش شدند پروردگار عالم علی + را مأمورټت دهد که هر 
کدام از هل بهشت را در جایگاه خودش به حسب مرانبی که اند ساکن 
گرداند و حوران بهشتی را به ازدواج آنها درآورد و بخدا قسم کسی که 
برنامة ازدواج هل بهشت را در هشت فراهم می‌کند. و عقد ازدواج نها 








۱. تفسیر منسوب به امام عسکری 8 : ۰۱۱۰ بحار الأتوار : ۲۸/۴۲ ضمن ح ۸. 


را می‌خواند علی 1 است و جز او کسی چنین منصبی ندارد و این بخاطر 
اعزاز و اکرام خداوند نسبت به او است و فضیلتی است که او را به آن 
برتری داده و منت نهاده است. 

و بخدا قسم او است که اهل آتش را به آتش افکند, و او ست که وقتی 
اهل بهشت در آن وارد شدند درهای بهشت را بېندد» و وقتی اهل دوزخ 
در آن داخل شدند درهای جهنم را ببندد. 

فان أبواب الجثة إليه وأبواب النار إليه. 

و اختبار درهای بهشت و جهنم به او واگذار شود.۱ 


۵ 
3 
3 
3 
3 
4 
8# 


سیّد بن طاووس# در کتاب «البقین» از طریق اهل سنّت نقل می‌کند: 
امیرالممنین + در مکه بر صفا قدم می‌زد ناگهان پرنده‌ای را که شبیه 

کبک است دید که روی زمین راه می‌رود» وقتی در مقابل امیرالمومنین ا 

قرار گرفت» حضرت علی ٩‏ به او سلام کرد؛ پرنده عرض کرد : سلام بر 

شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد ای امیر . فرمود: 

ای پرنده! اینجا چه می‌کنی؟ 

عرض کرد: ای امیر مؤمنان! من چهار صد سال است در این مکان خدا 

را تسبیح می‌گویم و به تقدیس و تمجید او مشفولم و او را به طور کامل 

عبادت می‌کنم, 

امیرالمومنین 4 فرمود: ای پرنده! صفا سرزمینی است که در آن 

خوردنی و آشامیدنی نیست. برای ته آن چه می‌کنی ؟ عرض کرد: 

وقرابتك من رسول اله 2 يا أميرالمؤمنين اي کم جعت 

دعوت اله لشيعتك ومحبيك فأشبع, واذا ضمئت دعوت الله على 

مبغضيك وغاصبيك فأروی. 

به حریشاوندی شما با رسول خدا له قسم. هر گاه گرسنه می‌شوم برای 

شیعیان و دوستان شما دعا می‌کنم سیر می‌شوم. و هر گاه تشنه می‌شوم 











١‏ الکافی :1۵۹/۸ ح ۱۵۴ نی ۵۶/۵ ۱۹ تسیر برھان: ۴۵۵/۴ ع ۱ بحار فا ۲۳۷/۷ ۲۴ و 
۷ ۱۷ بت از معظر: ۵۵ 





< قطره‌ای از در 





ب 





دشمنان شما و غاصبین حق شما را نفرین می‌کنم سیراب می‌شوم. 


شیخ طوسی 4 در کتاب «امالی؛ از امام باقر # نقل می‌کند که 
رسول خدا ت فرمود: 
كيف بك یاعلی إذا وقفت على شفير جهتّم وقدمت الصراط وقيل 
للناس: جوزوا وقلت لجهتم: هذا لي وهذا لك؟ 
ای علی | چگونه خراهی بود وقتی که بر لب جهنم بایستی و مردم را دستور 
دهند که بر صراط عبور کنند, آنگاه به جهنم بگوئی : این برای تو؛ و ایی 
دیگری برای من . یعنی عذّهای را به جهنّم حواله کنی و عذّه‌ای را از جهنم 
نجات دمی ؟ 
علی 48 عرض کرد: ای رسول خدا! آنها که به سلامت عبور می‌کنند چه 
کسانی هستند؟ فرمود: 
أولثك شيعتك معك حيث کنت. 
آنھا شیعیان و می‌باشند که هر کجاباشی با تو خواهند ود" 








و شاعر چه نیکو سروده است: 
آب احسن ولاژك لي آمان ‏ ذازفرت على الخلق الجحیم 
وکیف یخاف حر الشار عبد یوالیکم وأنت لها قسیم 
ای علی دوستی و ولایت تو برای من امان است. وقتی که جهنم بر آدمیان 
شعله کشد. 
و چگونه از حرارت آتش بترسد بنده‌ای که شما را دوست داشته باشد, زیرا 


تو قسمت‌کنند؛ آن هستی. 


شیخ صدوق وا از امام صادق 9 از طریق پدرانش که درود خدا 
بر آنها باد نقل کرده است که رسول خدا :2 به علی 8 فرمود: 





اب ٩۲‏ فضائل : ۱۶۲ الروضة : ۳۶ بحار الأنوار: ۳۲۳۵/۴۱ ۶ 
۲. امالی طوسی: ۹۲ے ۵۵ مجلس ۳ بحار الأتوار : ۸۱۹۷/۳۹ 





ای علی! اقتم در عالم ذر به من نشان داده شدند و برایم آشکار گردیدند 
به طوری که کوچک و بزرگ آنها را دیدم در حالیکه روح بودند و اجساد 
آنها هنوز آفریده نشده بود, در آنجا من به تو و شیمیانت عبور کردم و 
برای شما طلب مقفرت کردم. 

علی 48 عرض کرد: ای رسول خدا! در مورد شیعیانم بیشتر برایم بگو. 
فرمود: يا علي تخرج نت وشیعتك من قبورکم ووجوهکم کالقمر 
ليلة البدر. قد فرجت عنکم الشدائد, وذهبت عنکم الأحزان. 
تستظلون تحت العرش, یخاف الناس ولاتخافون, ویحزن الناس 
ولاتحزنون, وتوضع لكم مائدة. والناس في المحاسبة. 

ای علی | تو و شیعیانت از میان قبرهای خود بیرون سی آثید در حالیکه 
چهره‌هایتان مثل ماه شب چهارده می‌درخشد» سختی‌ها از شما بر طرف 
شده و غم‌ها و غصّه‌ها از شما زایل گشته است. عرش الهی بر شما سایه 
می‌افکند ؛ مردمان دیگر می‌ترسند و شما نمی‌ترسید, آنها غمناکند و شما 
هیجگونه غمی ندارید .و برای شما سفره بگسترانند در حالیکه مردم 
مشغول حساب هستند .۱ 


خوارزمی که از علمای اهل سنّت است در کتاب «سئاقب» از اببن 
مسعود نقل می‌کند که رسول خدا تلو فرمود: 
اول کسی که از اهل آسمان علی 4# را برای خود برادر گرفت اسرافیل 
بود» و بعد از او میکائیل و جبرئیل بودند و ال کسانی که از اهل آسمان 
به دوستی علی 4# مفتخر گردیده‌اند فرشتگانی هستند که عرش الهی را 
به دوش دارند. بعد از آنها رضوان است که خزانه‌دار بهشت است و بعد از 
او فرشتة قبض روح یعنی عزرائیل است. 
وإ ملك الموت يترحم على محبّي علي بن أبي طالب ۹ كما 
یترخم على الأنبياء 8# 








.۵ فضائل الشیمة :۶۸ح ۲۷ بحا ار :۱۸۰/۷ ۲۰و ۲۷/۶۸ ح 3 بصائر ارجات : ۸۴ع‎ ١ 


< مناقب امیر مؤمتان على 


بو هب 





< قطره‌ای از دریای... 


1 





با 





و او بهدوستانعل بن ابی طالب 38 رحم می‌کند همانطور که بر پیامبران 


خر ییون ۳ 
ترخم می‌نماید . 


۲۳ امام عسکری 98 از رسول خدا 8 نقل می‌کند که فرمود: 
معاشر عباد اله علیکم بخدمة من أكرمه الله بالارتضاه, وحباه 
بالاصطفا», وجعله آفضل آهل الارض والسماء بعد محد سيّد 
الأنبياء علي بن آبي طالب ۰4۶ وبموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. 
ای بندگان خدا؛ بر شما باد به حدمت کردن کسی که خدا او را اکرام کرد و 
گرامی داشت »به اینکه اورا پسندید و از میان خلق خود برگزید و به او رتبۀ 
اصطفاء عطاکرد و او رابهترین اهل آسمانها و زمین بعد از محمد ج که 
سرور انیاه است قرار ده و بر شما باد به دوستی کردن با دوستان آن 
حضرت یعنی علیٌ بن ابی طالب ## و دشمنی کردن با دشمنان او 
و کلام خود را ادام داد تا ینکه فرمود : 
فردای قيامت یکی از شیمیان او را می‌آورند در حالیکه خداوند در فة 
گناهان او گناهانی بزرگتر و سنگین‌تر از کوههای استوار و دریاهای مؤاچ 
قرار داد است, مردمی که آن را نظاره می‌کنند می‌گویند: این بندۀ خدا 
هلاک شد و شکُی ندارند که از نابودشدگان است و در عذاب هی برای 
همیشه باید گرفتار باشد. 
آنگاہ از پیشگاه پروردگار تدائی رسد: ای بندة خطاکار! اینها گناهانی است 
که ترا ه هلاکت افکنده است» آیا در مقابل آن حسنات و خوبی‌هائی 
داری که ترا به آنها پاداش دهم و به رحمت خود وارد پهشت کنم؟ 
آن بندۂ خدا با سرافکندگی گوید: خدایا نمی‌دانم. 
دوباره منادی پروردگار گوید: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: در این 
صحنة پهناور قيامت فریاد بزن و بگو: من فلانی پسر فلانی و اهل 
فلان شهر هستم» اسیر گناهان خود که مانند کوهها و دریاها سنگین 





۱. ماقب خوارزمی: ۷۲ح ۴٩‏ مناقب این شهراشوب: ۳۲/۲ بای لموة: ۱۳, کشف الفتة: ۱۰۳/۱ ای 
المرام: 0۸۰ح ۲۶ اراد تلوب ۵۰/۲ بحار لور ۳۳۵/۳۸ ضمن ح ۱۰ بو ۱۱۰/۳۹ ج ۱۷ مان مب 








تفت ۶۴. 


است شدهام و کارهای خوبی در مقایل آنها تدارم» کدامیک از شما در 
میان این محشر هستید که من به او احسانی یا بخششی کرده باشم؛ به 
پاداش آن اکتون به فریاد من برسد. زيرا الآن وقت احتیاج من به آن 


ن بندة خدا هم طبق فرمان الهی چنین فریادی در آنجا بزند.اول کسی 
که در میان اهل محشر به او جواب دهد على بن ابی طالب 4 است» 








أيها الستحن في محبتي. المظلوم بعداوتي. 

لبك لبیك! ای کسی که در محبّت و دوستی من امتحان شدی و به خاطر 
دشمنی با من مورد ظلم و ستم دشمنانمواقع شدی. 

سپس امام :18 با عه زیادی به فریاد او می‌رسند گرچه عة آنها از 
طلبکاران او کمتر است. آنگاه آن گروهی که همراه علی # آمده‌اند به 
آن حضرت می‌گویند: ما برادران ایماتی این شخص هستیم؛ و به ما 
نیکی می‌کرد و ما را اکرام و احسترام می‌نمود و در معاشرت و 
برخوردهایش با ما با هم احسان و بخششی که داشت تواضع می‌کردء ما 
از همه طاعتها و ٹوابهای خود گذشتیم و آنها را به او بخشیدیم. 

علی 4 گوید: پس شما خودتان چگونه و به چه عملی وارد بهشت 
می‌شوید؟ 

عرض می‌کنند: ما به رحمت بی‌نهایت الهی که هر کس شما را دوست 
داشته باشد شامل حال او می‌گردد. 

مرتبة دیگر از ناحیة پروردگار ندائی رسد که ای برادر رسول خداء اینها 
برادران مؤمن او بودند و به او چنین بخششی کردند تو چه احسانی به او 
می‌کنی ؟ من که بین او وگناهانش حاکم هستم گناهان او راکه بین من و 
او بوده به خاطر دوستی‌اش با تو بخشیدم» اما گناهانی که بین او و 
بندگانم صورت گرفته و ستمی که به آنها کرده و بدهکاریش به آنها باید 
بررسی شود و محاکمه گرد وتا ازآنها خلاص شود نجات پیدا نمی‌کند. 
علی که گوید: خداوندا!آنچه مرا دستور دهی انجام خواهم داد. 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: برای آنها که طرف دعوا هستند و با او 


< مناقب امیر مومنان على 
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نزاع دارند ضمائت کن که ستمی که به آنها شده جبران کنی. علی 4 نیز 
چنین کند و به آنها بفرماید آنچه از ثواب و پاداش در مقابل ستمی که به 
شما شده از من بخواهید عطا کنم. آنها می‌گویند: 

يا آخا رسول ال تجعل لنا بازاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من 
آنفاسك ليلة بیتوتتك على فراش محمد 2و . 

ای برادر رسول خدا؛ فقط ثواب یک نفس کشیدن تو را در آن شبی که در 
جایگاہ پیغمبر اکرم ا خواییدی تا جان او را حفظ کنی از تو درخواست 
می‌کنیم 

امیرالمؤمنین + آن را می‌پذیرد و ثواب یک نفس کشیدن خود را در آن 
شب به آنها می‌بخشد. 

آنگاه خداوند تبارک و تعالی به آنها می‌فرماید: اکنون ای بندگان من ! نگاه 
کنید به آن مقاماتی که الل شدید از ناحیۀ علی 4# در مقابل آن ستمی 
که به شما شده بود» و قصرهای بهشتی را به ایشان نشان دهد. و چون 
آن‌ها مراتب و منازل خود را که نه چشمی آنها را دیده و نه گوشی 
اوصافش را شنیده و نه به قلب بشری خطور کرده ببینند عرض کنند: 
خداوندا! آیا از بهشت تو چیزی باقی مانده است؟ و بعد از این بخششی 
که به ما کردی و قصرها و جایگاههائی که در اختیار ما قرار دادیب 
بندگان مؤمن و انبیاء و صذیقین و شهداء و صلحاء کجا وارد می‌شوند؟ و 
آنها خیال می‌کنند که هشت به طور کامل در تصرف آنها درآمده است 
سپس ندائی از تاحیۀ پروردگار به گوش آنها رسد که ای بندگان من » آنچه 
مشاهده کردید واب یک نفس از نفسهای علی 18 است که شما از او 
درخواست کردید و او به شما بخشید به برکت آن وارد بهشت 
شوید و آنها را در تصرف خود درآورید. آنگاه در آنجا می‌بینند مقداری که 
خداوند به ممالک علی 4۶ فزوده و آن چندین برابر آن است که علی :18 
از طرف آن به طلبکاران او بخشیده است و اندازه‌اش را جز خداوند کسی 
نمی‌داند. 

سپس رسول خدا# فرمود: اذل خي رلا از 
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الزئوم4 ۰۱ آیا این مقام عالی بهتر است یا شجرة زقوم که برای 
مخالفین برادر و جانشینم علی بن ابی طالب 42 آماده شده است." 


۱۲/۹۷ محمد بن حسن صقار ا در کتاب «بصائر» و همچنین شيخ 
طوسی ‏ در کتاب «امالی» از حذیفه چ نقل می‌کند که گفت: 
از رسول خدا 4 شنیدم که فرمود: 
ما من عبد ولا آمة يموت وفي قلبه متقال حبة خردل من حب 
علي # إلا آدخله الله عژوجل الجئة." 
هر مرد با زنی بمیرد و در دلش به اندزة دان خردلی از دوستی علی 4 
باشد خداوند تبارک و تعالی او را داخل بهشت می‌گرداند 





بُرسی # از رسول خدا نله نقل می‌کند که فرمود: 
حب علي بن آبي طالب 48 شجرة أصلها في الجنّة وأغصانها في 
الدنيا. فمن تعلق بغصن منها جره إلى الجلّة. 
محبت و دوستی علی بن ابی طالب 90 مانن درختی است که ریشذ آن در 
بهشت و شاخه‌هايش در دنیا باشد. هر کس به شاخه‌ای از آن بیاویزد ,او را 
بهشت بکشاند. 
و در روایتی فرموده است: 
إن حب علي سید الاعمال. 
دوستی علی بهترین عمل و سرور همة اعمال است .۴ 


ابن شاذان # در کتاب «روضة الفضائل» از ابن عباس نقل می‌کند که 





۲. تسیر منسوب به امام عسکری مق ۱۲۷.بحار الوا :08/۸ ع ۰۸۲و ۱۰۶/۶۸ ع ۲۰ اليك 
۱ ۷۸ تفر برهان: ۶۴/۱ ع ١‏ حلیة الا ۱0۵/۲ ع ۱. 

1 بحار الأٹوار :۲۴۶/۴۹ ع‎ ۱١ امالی طوسی: ۳۳۰ح ۱۰۷ مجلس‎ ٣ 

۴. فضائل این شانان : ۱۴۸ سطر ۵ الروضة في اتضائل: ۲۷. بحار الأتوار: ۴۶/۴۰ ح ۸۳ متاقب خوارزمى 
۴ مدینة السماجز: ۳۶۵/۲ ضمن ح ۶۰۷ 
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گفت: علی بن ابی طالب # نزد رسول خدا#ت آمد» به آن حضرت 
عرض کردند: امیرالممنین 9 آمد. پیغمبر اکرم ا فرمود: 

إِنّ علیاً سمي بأمیرالمزمنین من قبلي. 

او قبل از من به این نام یعنی «امیرالمؤمنین» نامیده شده است. 

عرض کردند: قبل از شما ای رسول خدا؟ 

فرمود: و پیش از عیسی و موسی. 

عرض کردند: پیش از عیسی و موسی ای رسول خدا؟ 

فرمود: و پیش از سلیمان بن داود. 

و هر یک از پیامبران را تا حضرت آدم 4# نام برد سپس فرمود: 
خداوند هنگامی که گل آدم را سرشت» در مقابل چشمان او مروارید 
درشتی را آویزان کرد که تسبیح و تقدیس خدا می‌کرد» فرمود: 





لأسكتنك رجلا أجعله أميرالمؤمنين أجمعين فلا خلق الله 
أبي طالب ۸# أسكنه في الدرّة فستي أميرالسؤمنين قبل خلق 
آدم#. 


مردی رادر تو ساکن می‌کنم که او راامیر همۀ مؤمنان قرار می‌دهم بو وقتی 
که علن بن ابی طالب 4 را آفرید او را در آن مروارید قرار دادء پس قبل از 
آفرینش آدم. على 4# «امیرالمۋمنین؛ ئاميده شد" 


در کتاب «تاریخ بغداد» از طریق اهل سنّت از بلال بن حمامة نقل 
می‌کند که گفت: 
روزی پیغمبر اکرم ‏ نزد ما تشریف آورد در حالیکه چهرة مبارکش 
مانند ماه می درخشید» ابن عوف عرض کرد: ای رسول خدا! چهر؛ شما را 
شادمان می‌بینم. فرمود: 
۱.فضائل ای 
۲ ارا 1۶ج ۳۱ 
در حدیث دیگری, حذیفه از پیشمیر آکرم تل تقل کرده است که فرمود: حضرت علی ل «ابرلمزمنین» 
نامیده شد در حالی که آدم هنوز بین روح و جسد بود. «یحار انوا »0۷/۴۰ 





:الروضة: ۵ بحار ور ۳۳۷/۳۷ ح ۷ دی لساجز: 2۷۱/۱ ۰۳۱ حلية راد 





مژده و بشارتی دربارۂ برادر و پسر عم علی 4 و دخترم فاطمه چ از 
طرف پروردگار به من رسیده است و آن اینستکه خداوند علی 48 را به 
فاطمه نّة تزویج نمود. و رضوان خزانه‌دار بهشت را دستور داد که 
درخت طوبی را تکان دهد و آن برکه‌ها و کاغذهائی به عدد دوستان 
اهل بیت بار آورد و از پائین درخت فرشتکانی را از نور آفرید. و به هر 
یک از آنها سند و قباله‌ای مرحمت فرمود. 

فإذا استوت القيامة بأهلهاء نادت الملائكة في الخلائق, فلا تلقی 
محباً نا أهل البیت الا دفعت إليه صك . 

قيامت که برپاگردد.آنها در میان مردم دا کنند و به هر یک از دوستان امل 
بیت که برخورد کنند یکی از آن قباله‌ها (که مربوط به آزادی آنها از آتش 


است) مرحمت کنند.۱ 


و در روایتی فرموده‌اند: 
أنّه يكون في الصكوك براءة من العليّ الجتّار لشيعة علي 
وفاطمة ية من الثار. 
این قباله‌ها سند رهائی شیعیان علی و فاطمه 859۶ از 





آن را امضاء کرده است. 


شاذان بن جبرئیل قمی # در کتاب «فضائل» از عمّار بن یاسر خا 
روایت کرده است که گفت: 
امیرالمزمنین 1۶ در سکو و جایگاه قضاوت نشسته بود که شخصی بنام 
«صفوان اکحل» وارد شد و عرض کرد: من یکی از شیعیان شما هستم و 
گناهانی را مرتکب شده‌ام» اکنون می خواهم مرا از آنها پاک کنی تا هنگامی 
که به آخرت منتقل می‌شوم گناهی به همراه نداشته ب 
امام :38 فرمود: بزرگترین گناه تو چیست؟ 








امه 


۱ تاریخ بغداد: ۲۱۰/۲ ۱۸۹۷ ما مق : ۱۶۶ متبت 1۲ بعار لوا :۱۱۷/۳۷ ۶ 
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عرض کرد: من با کودکان و پسربچه‌ها لواط می‌کنم. فرمود: 
کدامیک را بیشتر دوست داری؟ یک ضربت که با ذوالفقار' بر تو وارد 
آورم یا دیواری را به رویت خراب کنم و یا تو را در آتش افکنم» این 
پاداش کسی است که چنین معصیتی را مرتکب شود. 
عرض کرد: ای مولای من! مرا در آتش بسوزان تا از آتش آخرت 
نجات پیدا کنم. علی 48 به عمّار فرمود: 
هزار دسته از شاخه‌های نی جمعآوری کن تا فردا آتش ر افروخته کنیم و 
او را در آن آتش بیندازیم و به آن شخص فرمود: برو وصیتههای خود را 
نسبت به آنچه باید بگیری یا بپردازی انجام بده. 
او رفت و دستور امام 48 را عمل کرد اموالش را بین فرزندان خود 
تقسیم کرد» و هر کس حقّی بر او داشت آن را به او رسانید» سپس در 
حجرۀ امیرالمؤمنین 18 که در خانه نوح قسمت شرقی مسجد کوفه است 
شب را بیتوته کرد. 
صبح هنگامی که امیرالمزمنین :4 نمازش را خواند به عمار فرمود: 
در میان کوفه صدا بزن تا مردم از خانه‌ها خارج شوند و ببینند 
امیرالمؤمنین چگونه حکم خا را اجرا می‌کند. 
عذه‌ای گفتند: چگونه علی 48 می‌خواهد یکی از شیعیان و دوستان 
خود را بسوزاند. او هم اکنون می‌خواهد این شخص را به آتش بسوزاند و 
با این کار امامت او باطل می‌گردد. این مطلب به گوش امیرالممنین 1 
رسید. 
عمّار گوید: امام 4# آن شخص را گرفت و هزار شاخ نی را روی او 
ریخت و به او سنگ چخماق و گوگرد داد و فرمود: 


اقدح وأحرق نفسك» فان كنت من شيعتي ومحبّي وعارفي, فك 





۱. نام شمشیر آن حضرت بوده است. 


لاتحترق بالتاره وان كنت من المخالفین المکذّبین فالنار تأکل 
لحمك وتکسر عظمك. 
خودت رابا اینها آتش بزن. اگر از شبعیان و دوستان من باشی و نسبت به 
من معرفت داشته باشی در آتش نخواهی سوخت و اگر از سخالفین و 
تکذیب‌کنندگان باشی آتش گوشت تو راز بین می‌برد و استخوانت را 
می‌شکند. 
آن شخص آتش را برافروخت و شاخه‌های نی آتش گرفتند» ولی او 
در زیر آتش‌ها سالم ماند حثی به پیراهن سفیدی که پوشیده بود آتش اثر 
نکرد و دود آن را سیاه نکرد. امام # فرمود: 
آنهائی که از صراط مستقیم الهی منحرف شدند دروغ گفتند و به بیراهه 
رفتند و دچار گمراهی شدند. سپس فرمود: 
إن شسيعتنا مستا وأنا قسیم الجة والشاره شهد لي بذلك 
رسول اله 9 في مواطن كثيرة. 
شیعیان ما از ما هستند» و من تفسیم کنند؛ بهشت و دوزخم» و رسول 
خدا ا در موارد بسیاری به آن گواهی داده است۱ 


شاعر گفته است: 
علي حب له قسسيم الشار والجِتة 
وصيّ المصطفى حقاً إمسام الانس والجئة 


محبّت و دوستی علی 18 سپر بلاست» و او تقسیم‌کنند؛ جهنم و بهشت‌است. 


او به حقیقت وصی و جانشین رسول خدااست» و پیشوای آدمیان و پریان 
استد 





ملف کتاب «منهج التحقیق إلى سواء الطريق از سلمان فارسی با 
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< مناقب امیر مومنان على 
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نقل کرده است که گفت: 
من و امام حسن و امام حسین 4ه و محمّد بن حنفيّه و محمّد بن 

ابویکر و عمّار یاسر و مقداد در محضر امیرالمزمنین 4# شرفیاب بودیم» 

فرزندش امام حسن 38 به آن حضرت عرض کرد: 
ای امیر مؤمنان! سلیمان از خداوند سلطنتی را درخواست کرد که هیچ 
کس بعد از او لایق و سزاوار آن نباشد» و خداوند به او مرحمت فرمود» 
آیا شما هم از آن پادشاهی و سلطنت بهره‌ای دارید؟ 
امام 4 فرمود: والّذي فلق الحبّة ویر النسمة ان سلیمان بن داود 
سأل الله عرّوجلّ الملك فاعطاه, ون آباك ملك ما لم يملكه - بعد 
جدك رسول اله 3 - أحد قبله ولایملکه أحد بعده. 
قسم به آن کسی که دانه را شکافت و خلق را آفرید. سلیمان بسن داود از 
خداوند سلطنتی آنگوئه درخواست کرد و خداوند به او عطا کرد؛ و همان 
پدرت سلطنت دارد بر آنچه جز جدت رسول خدا اظ هیچ کس قبل از ار 


۵ 
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و بعد از او نداشته و نخراهد داشت. 

امام حسن 4 عرض کرد: می‌خواهیم از کراماتی که خداوند به تو 
بخشيده و تو را به آن برتری داده به ما نشان دهی. 

فرمود: اگر خدای تبارک و تعالی بخواهد این کار را می‌کنم. 





آنگاه برخاست» وضو گرفت» دو رکعت نماز خواند و خداوند را به 

دعاهائی خواند که آن راکسی نفهمید» سپس به طرف غرب اشاره‌ای کرد 
فوراً ابری از آن ناحیه آمد و بالای سر ما ظاهر شد و کنار آن ابر دیگری 
پدیدار گشت. امیرالممنین # فرمود: 

ای اه به اذن پروردگار متعال فرود آی. 

پس ابر پائین آمد در حالی که می‌گفت: 

آشسهد أن لا إله الا لله وأن محمداً رسول اله وأئك خليفته 

روصیّه. [من شكٌ فيك فقد ضلٌ عن سبيل النجاة]. 





شهادت می‌دهم که خدانی جز خداوند یکت نیست» و محمّد فرستاده وتو 
جانشین و وصی او هستی. هر کس دربارة تو شک کند از راه نجات و 
رستگاری دور افتاده است. 

امام حسن 1# می‌فرماید: سپس آن ابر روی زمین گسترده گردید مانند 
آنکه سفره‌ای را پهن کرده باشند و امیالمومنین 3 به آن جمع فرمود: 
روی این ابر بنشینید, هر کدام در جائی از آن نشستیم. 

بعد به ابر دیگری اشاره فرمود» او هم پائین آمد و همان گفتار ابر ال را 
گفت امیرالمؤمنین 1 تنا در آن نشست سپس کلماتی فرمود, و جهت 
مسیر را که به طرف مغرب بود اشاره کرد» ناگهان بادی در زیر ابرها 
پدیدار شد و آنها را با ملایمت بالا برد. 

من نگاهی به امیرالمؤمنین 4 کردم» دیدم روی تختی نشسته است و 
نور از چهرة مبارک او به حذی می‌درخشد که چشم طاقت دیدارش را 
ندارد. 

امام حسن 4# عرض کرد: ای امیر مومنان, سلیمان بن داود انگشتری 
داشت که به خاطر آن همه چیز از او فرمائبرداری می‌کردند. شما چه 
چیزی دارید تا به آن وسیله از شما اطاعت کنند. فرمود: 

أناعين اله في أرضه. آنا لسانه الناطق في خلقه,آنا نوراه الذي 
لایطفی, آنا باب اله الذي یؤتی منه وحجّته علی عباده. 

من چشم بینای خداوند بر روی زمینم. و زبان گویای او در میان مردمان 
هستم. من آن نور خداوندی هستم که خاموشی ندارد؛ من آن درٍ رحمت 
الهی هستم که باید از آن وارد شوند. و من حجّت خداوند بر بندگانم . 
سپس فرمود: آیا دوست دارید انگشتر سلیمان بن داود را به شما تشان 
دهم؟ 

عرض کردیم: بلی. امام 4 دست مبارک خود را میان جیبش کرد و 
انگشتری را که از طلا بود و نگین یاقوت سرخ داشت بر روی آن نوشته 
شده بود: «محمّد و علی» بیرون آورد. 
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سلمان گوید: ما از مشاهد؛ آن تعجّب کردیم. فرمود: 





از چه چیزی تعب می‌کنید؟ از مثل من نشان دادن این چیزها عجیب 
نیست. امروز چیزهائی که هرگز ندیده‌اید به شما نشان خواهم داد. 

و حدیث را دامه داد تا اینکه فرمود: آیا می‌خواهید سلیمان بن داود را 
ببینید؟ 


۵ 


عرض کردیم: بلی. 

امام 42 برخاست و ما به دنبال او به راه افتادیم تا اینکه ما را وارد باغی 
کرد که زیباتر از آن چشم ما ندیده بود» در آنجا انواع میوه‌ها و انگورها 
بود» نهرها جریان داشت و پرندگان بر روی درختان باهم گفتگو 
می‌کردند» و وقتی آن حضرت را دیدند اطراف او می‌چرخیدند و بالهای 
خود را می‌جنباندند تا وسط آن باغ رسیدیم» به تختی برخورد کردیم که 
بر روی آن جوانی آرمیده و دست خود را بر سینه‌اش نهاده بود. 

امیرالممنین 48 انگشتر را از جیب خود بیرون آورد و در انگشت او که 
سلیمان بن داود بود قرار داد فوراً حرکتی کرد و از جا برخاست وعرض 


کرد: 





السلام عليك يا أميرالمؤمنين. ووصي رسول رب لعالمین, آنت 
والله الصدّیق الأكبر والفاروق الأعظم» قد أفلح من تسمئنك بك 
وقد خاب وخسر من تخْلّف عنك. وإِتّی سألت اله بكم أهل البیت 
فأعطيت ذلك الملك. 
سلام بر تو ای امیر مؤمنان» و ای وصی فرستادة پروردگار عالمیان ‏ بخدا 
قسم تو بزرگترین راستگو » و بزرگترین جداکنند؛ حق از باطل هستی » هر 
کس دامن تو راگرفت رستگار شد و هر کس تو رارها کرد و از تو روی 
برگردانید زیانکار شد و به مقصد نرسید» من خدا را به واسطۀ شما اهل 
بیت خواندم و آن پادشاهی و سلطنت رابه من عطاکرد. 
سلمان گوید: همینکه گفتار سلیمان را شنیدم نتوانستم خود را 
نگهدارم» بر روی قدمهای امیرمزمنان افتادم» آنها را می‌بوسیدم و خداوند 





را سپاس می‌گفتم که به من لطف فرموده و مرا به ولایت اهل بیت همان 
کسانی که خدا هر گونه پلیدی را از آنها دور ساخته و وجود مبارک آنها را 
از هر جهت پاک و پاکیز 





آفریده هدایت نموده است.۱ 

مولف به گوید: سيد هبة اه در کتاب «مجموع الاتق» این حدیث را 
به طور مفصّل‌تر نقل کرده به طوری که این حدیث و حدیث بعدی را 
شامل می‌شود و در آن ذکر شده است که: 

یأجوج و مأجوج را به آنها نشان داد هر کدام از آنها ۱۲۰ ذراع قد 
داشتند و بعضی از آنها شصت ذراع بودند» برخی از آنها یک گوش خود 
را زیر خود فرش کرده و گوش دیگر را لحاف خود کرده بود. و آن سدّی 
که بین ما و آنها قرار داشت دیدند» درختی را که امیرالمزمنین 98 هر 
صبحگاه دو رکعت نماز زیر آن می‌خواند مشاهده کردند و با آنها صحبت 
کرد و گفت: چهل صبحگاه است که ایشان نیامده و اینجا نماز نخوانده 
است» و نیز فرشته‌ای را که موکل است به تاریکی شب و یک دست او در 
مغرب و دیگری در مشرق بود دیدند» و در آن حدیث علم امیر 
المزمنین 3۶ به ماورای کوه قاف بیان شده. و نیز باقی‌ماند؛ قوم عاد و 








هلاکت ایشان را بعد از اختیار که به آنها نشان داد ذکر شده است. 
و در آخر حدیث علی 4# به آنها فرموده است: 
آیا می‌خواهید شگفت‌انگیزتر از آنچه دیدید به شما نشان دهم؟ 


عرض کردیم: هیچ کدام از ما بیشتر از این تحمل نداریم :۲ 

ملّف ها گوید: سلمان ماه اد مب کسی است که در مرتبة دهم ایمان قرار 
داشته به بلاها و مرگ و میرها دانا بوده» اسم اعظم می‌دانسته» و وقتی نزد 
امام صادق سلوت اد عليه یادی از او به میان می‌آمد در حقّش می‌فرمود: 





۱.سديةالسایز: ۲۴۴/۱ ع ۱۵۵ 
۲ مدینة السماجز: ۵۳۹/۱ ۳۵۱ محتضر: 1۷۴-۷۱ حار لور :۵۳۳/۲۷ تفس لرحمان: ۱۱۹-۱۱۷ 
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ضلوات الله على سلمان. 
درود خدا و رحمت او پر سلمان. 
او با همة این اوصاف طاقت ندارد که مناقب او را آنگونه ببیند و تحقل 
کند» ما که ذرّه‌های بی‌مقدار بلکه کمتر از آن هستیم و امثال ما چگونه 
ظرفیّت پذیرش مناقب او را خواهیم داشت ؟ 
از خداوند تبارک و تعالی درخواست می‌کنم که توفیق تصدیق و 
قابلّت پذیرش آن معارف را مرحمت فرماید و به او پناه می‌برم از 
وسوسه‌های شیطان» و از ناسپاسی کردن و کفران. 
مقام و شخصیّت علی 1# نسبت به صالح پیامبر #: در ذیل حدیث 
سلمان رضران اه علبه نقل شده است: سپس امیرالممنین 38 برخاست و ما 
ناگهان جوانی را روی کوه دیذیم که در ميان دو قبر ایستاده و نماز 





می‌خواند. 
عرض کردیم: ای امیرمزمنان؛ این جوان کیست ؟ فرمود: 
این صالح پینمبر است و این دو قبر یکی از پدرش و دیگری از مادرش 
می‌باشد» و او در میان آن دو قبر به عبادت پروردگار مشفول است. 
صالح هنگامی که نگاهش به علی # افتاد نتوانست خود را نگهدارد؛ 
شروع به گریه کردن نمود و با دست به امیرالمزمنین 38 اشاره کرد سپس 


آن را روی سینه نهاد در حالیکه گریه می‌کرد. 
امیرالمؤمنین 4 نزد او ایستاد تا نمازش را تمام کرد ما به او گفتیم: 
چرا گریه می‌کنی ؟ صالح گفت: 


ان آمیرالمزمنین # كان يمر بي عند کل غداة فیجلس فتزداد 
عبادتي بنظره فقطع ذلك منذ عشرة أيام فأقلقني ذلك. 

امیرالممنین 4# هر صبحگاه به من سری می‌زد و کنار من می‌نشست و من 
با نگاهی که به او می‌کردم به نیرو و نشاط عبادتم انزوده می‌شد. مدت ده 


روز است که اینجا نیامده و مرا مضطرب و پریشان نموده است. 


ما از مشاهده او و گفتارش بسیار تعجّب کردیم.۱ 


شیخ مفید 4 در کتاب «اختصاص» از امام باقر 48 نقل کرده است که 


فرمود: 


هنگامی که رسول خدا 8 به غار حراء بالا رفت» علق بن ابی 
طالب 4 به دنبال او و به جستجوی او به راه افتاد و ترسید که مشرکین 
تیرنگ زده و او را به قتل رسانند» رسول خدا ### بالای حرا بود و 
علی 1 روی کوه دیگری به نام «ثبیر» قرار داشت» پیغمبر اکرم 1 او 
را دید و فرمود: ای علی! تو را چه شده است؟ 

عرض کرد: پدر و مادرم فدایت ترسیدم مشرکین خیله‌ای بکار برده و ترا 
بکشند لذا به جستجویت به راه افتادم. 

رسول خدا 124 فرمود: ناولني يدك يا عليّ» فرجف الجبل حتّی 
تخطی برجله إلى الجبل الآخر؛ ثم رجع الجیل إلى قراره. 

ای علی؛ دسنت رابه من بده, پس کو تکان سختی خورد تااینکه آن حضرت 
قدم به کره دیگر گذاشت و دو مرتبه به حال ال برگشت و آرام گرفت .۲ 


۰9۵ در تفسیر امام حسن عسکری 38 از آن حضرت نقل شده است که 
رسول خدا فا فرمود: 


۱.همان مدرگ. 


کدامیک از شما دیشب با به خطر انداختن جان خودش جان مومنی را 
حفظ کرده است. 

علی ‏ عرض کرد: ای رسول خدا! من بوده‌ام و جان ثابت بن قیس را 
از خطر نجات داد‌ام. 

رسول خدا ا فرمود: قضیات را برای برادران مؤمن خود بگو بدون 
اینکه از نام منافقینی که مکر و حیله کردند پرده برداری و آن‌ها را افشا 


۲ الاختصاص :۳۱۸ بصائر الدرجات: ۴۰۷١‏ ے٢‏ بحار اور : ۷۰/۱۹ع ۰۲۱ تفس برهان: ۱۳۷/۲ 1 
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< قطره‌ای از دریای... 
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کنی» براستی خداوند تو را از شر آن‌ها کفایت کرد و آن‌ها را مهلت داد 
برای توبه کردن» شاید بخود آیند و متوجه عواقب کار خود شوند. 
علی 1# فرمود: در محلة بنی‌فلان خارج از مدینه راه می‌رفتم و 
پیشاپیش من ثابت بن قیس می‌رفت» او نزدیک چاهی رسید که بسیار 
کود بود و از پائین تا بالا خیلی فاصله داشت» و در آنجا عته‌ای از 
منافقین کمین کرده بودند. ثابت را به سرعت جلو رندند تا او را در مین 
چاه اندازند, او خودش را نگهداشت» دوباره یکی از آنها برگشت و ثابت 
را هُل داد. و در حالیکه مرا ندیده بود» به او رسیدم» دوست نداشتم 
منافقین را تعقیب کنم, زیرا ثابت میان چاه افتاده بود و بر جان او نگران 
بودم» فوراً خود را میان چاه انداختم و از او سریعتر به ته چاه رسیدم. 
رسول خدا ات فرمود: چگونه سبقت نگیری در حالیکه تو از او 
سنگین‌تری و باوقارتری؟ و اگر از سنگینی تو نبود جز آنچه در باطن از 
علم اولین و آخرین داری که خدا به رسول خود و رسولش آن را به تو 
سپرده هر آینه سزاوار ود که از هر چیز سنگین‌تر باشی؟ 

سپس فرمود؛بقة قضه را بگو. در آنجا به تو و ابت چه گذشت؟ 
عرض کرد: ای رسول خدا! به انتهای چاه که رسیدم ایستاده در آنجا قرار 
گرفتم و این برای من آسانتر از آن بود که بخواهم چند قدم راه بروم» 
سپس دستهای خود را گشودم» و ثابت که از بالا افتاد روی دستهای من 
واقع شد؛ می‌ترسیدم که سقوط او به من یا به خود او ضرری بزند, ولی 
مانند آن بود که شاخة گلی را با دست بگیرم. 

آنگاه نگاه کردم» دیدم آن منافق با رفیقانش لب چاه ایستاده‌اند و 
می‌گویند: یکی را خواستیم در چاه بیندازیم دو تا شد» سپس سنگی را 
آوردند که اندازۂ ۲۰۰ من وزن آن بود, آن را در چاه رها کردند» ترسیدم 
که سنگ به ثابت اصابت کند» او را زیر بال خود گرفتم» سنگ به پائین 
سر من خورد مثل اینکه کسی خود را در شّت گرمای تاستان به وسیل 
بادیزتی باد بزند. سپس سنگ دیگری را آوردند که به اندازة ۳۰۰ من 
بود.آن را میان چاه رها کردند و من دوبرهثبت را به همانگونه حفظ 
کردم» سنگ به پائین سر من برخورد کرد مثل اینکه در روز گرمی کسی 





بی راب سر و بدن خودبریزد نها بای بار سوم سنگی را آوردند که په 
من بود» آن را روی زمین می‌غلطاندند و نمی‌توانستند آن را 
زیر و رو کنند» به هر شکلی بود آن را میان چاه انداختند. و من این بار 
هم ثابت را در پناه خود گرفتم» سنگ به پائین سر و پشت من اصابت 
کرد مثل اینکه لباس نرمی را بپوشم. 

و آنها بعد از اینکه سنگها را ریختند شنیدم به یکدیگر می‌گفتند: اگر پسر 
ابی طالب و پسر قیس صد هزار روح می‌داشتند یکی از آنها از بلای 
این سنگها در امان نمی‌ماند» و پس از آن برگشتند و خداوند شر آنها را از 
ما برطرف کرد. 

آنگاه خداوند به لبة چاه دستور داد که پائین آید و به ته چاه دستور دادکه 
بالا آید» و هر دو در یک سطح مستوی قرار گیرند و وقتی چنین شد ما 
به راحتی خارج شدیم. 

«رسول خدا تا فرمود: ای ابالحسن» خداوند به خاطر آن فداکاری که 
کردی به اندازه‌ای پاداش و فضیلت به تو مرحمت فرمود که کسی جز او 
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روز قيامت نداکننه‌ای بانگ زند؛ دوستان علی بن ابی طالب 18 کجا 
هستند؟ گروهی از افراد صالح و نیکوکار با خیزند, به آنها گفته شود: در 





این صحرای قیامت جستجو کنید و هر که را می‌خواهید دستش راگرفته 
و به بیشت وارد کنید» در میان آنها آن کس که بهرة شفاعت او از 
دیگران کمتر است به شفاعت او یک میلیون نفر نجات پیدامی‌کنند»۱۰ 
«سپس آن نداکننده فریاد زند: بقَيّة دوستان امیرالمومنین # کجا 
هستند؟ گروهی برخیزند که از نظر اعمال صالحرتبةمتوتطی درن. به 
آنها گفته می‌شود: هر چه می‌خواهید از خدا تقن کنید» آنها آرزوهائی که 
دارند بگویند و خدا به هر یک از آنها خواسته‌اش را مرحمت فرماید و 
سپس آن را صد هزار بای کند. 

مرتبة سوم آن ندا کننده صدا می‌زند: باقی‌ماندة دوستان على بن ابی 
طالب 1# کجا هستند؟ عهای برخیزند که بر خود ظلم کرده و گناهان 





.این قسمت قبلا در حدیث ۱۹١‏ کر شد لست 
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آنها زیاد است» آنگاه دشمنان عل بن ابی طالب 4 را حاضر کتند در 
حالیکه تعدادشان بسیار زیاد است» و گفته شود: ما هر هزارنفر از اینها را 
فدای یکی از دوستان امیرلمومنین 48 می‌کنيم تا به این وسیله آنها وارد 
بهشت شوند. پس خداوند دوستان تو را نجات می‌دهد و دشمنانت را 
فدای آنها می‌گرداند. سپس رسول خدا 84# فرمود: 

هذا الأفضل الاکرم, محبّه محبٍّ الله ومحبٌ رسوله, وسبفضه 
میفض اله ومبغض رسوله, هم خیار خلق اله من أمّة محمد #. 
علی 48 نزد خدا برتر ‏ گرامی تر از اینها است. کسی که او را دوست دارد 
خدا و رسول او را دوست دارد» و کسی که دشمن او است دشمن خدا و 
رسول او می‌باشد » دوستان او بهترین آفریدگان خدا از امت محمد 8# 


۲۱ 
هستنده 


و آن حضرت از طریق پدرانش :۵۶ از امام حسین ٩#‏ نقل کرده است که 
رسول خدا 938 فرمود: 
هنگامی که در آسمان سیر داده شدم به حجایهای نور که رسیدم 
پروردگارم با من گفتگو کرد و فرمود: 
يا محتد؛ بلغ عليّ بن آبي طالب مي السلام, وأعلمه أله حجتي 
بعدك على خلقي, به آسقي عبادي الغيث» وبه أدفع عنهم السوء. 
وبه احتج عليهم يوم يلقوني. 


ای محمد؛ به علی بن ابی طالب سلام برسان: و به او خبر بده که او حجُت 





ن شاذان در کتاب «مائة منقبه» از امام صادق علب انضل اس راللام 





من بعد از تو بر بندگان من است» باران رحمت خود را به واسط او بر 
بندگانم نازل می‌کنم و بدیها را از آنها برطرف می‌کنم و روزی که مرا 





١‏ این قسمت قبلا در حدیث ۱۴۴ کر شدهاست. 
۲ تسیر منسوب به امام عسکری 1۰۸:88 بحار اور : ۲۷/۴۲ ضمن ع۷ مدینة لاجز: 2۱۱۸/۲ ۲۳۹. 
تفسیر برهان: ۰۲۵۸/۱ و برسی ا ذیل حدیث را در کتاب «مشارق الآنوار: 4۱۵۵ از این عباس تقل کرد 


ملاقات کنند به سبب او بر آنها احتجاج می‌کنم . 

پس اور باید اطاعت کنند» و آنچه را دستور می‌دهد اجراکنند و از آنچه 
نهی می‌کند اجتتاب ورزند, تا آنها را نزد خودم در جایگاه صدق قرار دهم 
و بهشتم را برای ایشان مباح گردانم» و اگر چنین نکنندآنها را با تبه‌کاران 
و دشمنانم در آتش و عذایم جای دهم و هیچ باکی نداشته باشم.۱ 


۱۳/۲۰۷) ابن شهراشوب ٭ از ابن عبّاس نقل کرده است که آية شريفة 
لكين طبق عَنْ طبق» "۰ اشاره به معراج دارد که در شب معراج رسول 
خدال۳ة از آسمانی به آسمان دیگر بالا رفت. سپس رسول خدا فرمود: 
در شب معراج آنگاه که فاصلۀ من به خداوند به اندازۀ فاصلك دو کمان و یا 
نزدیکتر از آن شد فرمود: 
يا محمد؛ السلام عليك متي إقرأ متي عليّ بن أبي طالب السلام, 
وقل له: اي أحبه وأحب من يحبة. 
يا محتد؛ من حبّي لعليّ بن أبي طالب اشتققت له إسماً من 
آسمائي. فأنا العليّ العظيم» وهو عليّ, وأنا المحمود وأنت محتد. 


ای محمد اسلام من بر تو باد علی بن ابی طالب رااز طرف من سلام پرسان 
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و به او بگو که من او را دوست دارم و دوستان او را نیز دوست دارم . 

ای محمّد؛ به خاطر محبّتی که به او دارم نامی از نامهای خود را برای او 
برگزیدم, من على عظیم یعنی بلندمرتبة بزرگ هستم و او علی ییعنی 
بلندمرتبه است» من محمود هستم و تو احمد هستی. 

ای محقد؛ اگر بنده‌ای از بندگانم مرا ۹۵۰ سال عبادت کند - و چهار 
مرتبه آن را تکرار کرد - روز قيامت که مرا ملاقات کند همة اعمال او به 
ندازة یک حسنه از حسنات و خوییهای علی 4۶ ارزش ندارد. 

خدای تبارک و تعالی فرموده است: «قما لهم لایْوینُون4 "«چرا 
مسنافقین ایسمان نمی‌آورنده۰ یعنی چرا ایین فضیلت را برای 


۹۹ ماتة متقبة: ۵۲, بشارة المصطفی ؛ ۷9 بحار الأنوار: ۱۳۸۷/۴۸ ع‎ ١ 





۲و ۳.سور تفای یف ار 





<© قطره‌ای از دریای... 





+ 





امیرالمؤمتین 3 تصدیق نمی‌کنند و نمی‌پذیرند. 
و احمد جامی عارف مشهور نیکو سروده است: 
گر منظر افلاك شود منزل تو وز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 
چون مهر علی نباشد اندر دل تو مسکین تو و سعیهای بی‌حاصل تو 


سید هاشم بحرانی ‏ در کتاب «مدينة المعاجزه از محمّد بن سنان 
نقل می‌کند که گفت: بر امام صادق :4 وارد شدم» به من فرمود: 
چه کسی کنار در است؟ عرض کردم: مردی است که از چین آمده است. 
فرمود: او را ره دهید. 
وقتی آن شخص به حضور امام 48 شرفیاب شد آن حضرت به او فرمود: 
آیا شما ما را در آن سرزمین می‌شناسید؟ 
عرض کرد: بلی ای سرور من. 
فرمود: به چه وسیله و چگونه ما را می‌شناسید؟ 
عرض کرد: ای فرزند رسول خداء در آنجا درختی است که هر سال بر آن 
گلی می‌روید. و آن گل در روز دو بار تغییر رنگ می‌دهد. اول روز 
می‌بینیم که بر آن نوشته شده: 
«لا اله لا اله محمد رسول اه »:«خدانی جز حدای كتا 
يست محمد فرستاد؛ خداوند است». 
و در آخر روز می‌بينيم که نوشته شده: 
«لا إله إلا الله. علی خليفة رسول الله ّ»»«خدانی جز خداوند 
یگانه نیست» علی جانشین رسول خدااست»:۲ 


برسی # از محدّئین اهل کوفه روایت کرده است: 
هنگامی که امام حسن و امام حسین نف جنازة امیرالمزمنین # را روی 
دوش داشتند و به طرف آن قبری که از پیش آماده شده بود در نجف 








۱ تقس برهان :۴۲۴/۴ ع ۹ مينة السماجز: ۴۰۵/۲ ع ۴۲۹ حلة ار ۱۵۸/۲ ۴ 


دين لسایز: ۲۶۰/۲ ۶۷۹ الخرائع :0۶۴۹/۲ح 1۵ بحار انار : 1۸/۴۲ ۴. 


می‌بردند ناگاه اسب‌سواری را دیدند که بوی عطر از او به شدّت در فضا 
منتشر می‌شد و بر آن دو بزرگوار سلام کرد» سپس به امام حسن 9 فرمود: 
تو حسن بن علی هستی که از سرچشمة وحی و قرآن سیراب گشته‌ای و 
در دامان علم و شرف پرورش یافته‌ای» و جانشین امیرلممنین و سرور 
اوصیاء هستی؟ عرض کرد: بلی . 
سپس فرمود: و این یکی حسین بن علی نوف پیامبر رحمت است که از 
پستان عصمت آشامیده» پدر ائقة طاهرین و جویبار دانش و حکمت 
است؟ عرض کرد: بلی. 
فرمود: جنازه را به من واگذارید و در پناه خداوند بروید. 
امام حسن 48 عرض کرد: پدرم وصیّت فرموده است که جنازه را جز به 
یکی از این دو نفر واگذار نکنیم؛ جبرئیل یا خضرء تو کدامیک از این دو 
هستی؟ او نقاب را که از چهره کنار زد, دیدند امیرالمؤمنین 48 است. 
بعد به امام حسن ا فرمود: 
يا آبامحتد؛ لاتموت نفس إلا اويشهذهاء أفما يشهد جسده؟ 


< مناقب امیر مومنان على 1# 


٤ 


ای ابامحمّد! شخصی که هر کس بمیرد زد از حاضر می‌شود چگونه کنار 
جسد خود حضور نداشته باشد؟۱ 





ابن شاذان ا در کتاب «مائةمنقبه» از عمر بن خحطاب نقل می‌کند که 
از ابویکر پسر ابوقحافه شنیدم و او از پیغمبر اکرم 248 شنید که آن 
حضرت فرمود: 

ناه تعالی خلق من نور وجه علي بن أبي طالب4# سلائكة 
یسیحون ویقدٌسون, ویکتبون ذلك لمحیّیه ومحیّي ولده ا. 
خداوند تبارک و تعالی از نور جمال علی بن ابی طالب 38 فرشتگانی "را 


آفریده است که آنها تسبیح و تقدیس خدا کنند و ثوابش را برای دوستان آن 


مهد 


حضرت و دوستان فرزندانش بنویسند. 


۱ بحار انار ۳۰۰/۴۲ فی حدیث ۷۸ مدينة الساجز : ۶۰/۲ع ۷۲۴. 
۴ در «بحار الأنواره ۷۰ هزار هزار فرشته ذکر کرد است.. 
.ما مق ۱۴۸ مقیت ۸۰.بحار الوا :۱۱۸/۲۷ ۹۸ 








(۱۸/۲۱۷)) قطب راوندی 3 در کتاب «خرائج» نقل کرده است که حضرت 
ابوطالب ## به فاطمة بنت اسد در حالیکه علی 18 در سین کودکی بود - 
فرمود: علی 4 را دیدم که بتها را می‌شکند» ترسیدم بزرگان قريش باخبر 


< قطره 


شوند. 

فاطمة بنت اسد مادر امیرالمزمنین 3# عرض کرد: عجیب‌تر از این 
برایت بگویم: آن وقتی که علی # را در شکم داشتم می‌خواستم از آن 
محّی که بتها را در آنجا گذاشته بودند عبور کنم پاهای خود را به شذّت 
تکان می‌داد و رها نمی‌کرد تا به آنجا نزدیک نشوم» در حالیکه من برای 


پرستش پروردگار در خان خدا طواف می‌کردم و توجهی به بتها نداشتم.۱ 


شرف الدین نجفی ا در کتاب «تأویل الأیات» از عبدالله بن عجلان 
نقل می‌کند که گفت: از امام باقر 4۶ شنیدم که فرمود: 


ای از دریای... 


بيت علي وفاطمة ت من حجرة رسول اله لاإ وسقف بیتهم 


7 عرش رب العالمین, وفي قعر بيتهم فرجة مكشوطة إلى الصرش 





معراج الوحي, والملاتكة تنزل علیهم بالوحي صباحاً ومساء وفي 
کل ساعة وطرفة عین, والملائكة لاینقطع فوجهم فوج ینزل 
وفوج یصعد. 

مسکن علی و فاطمه فلا خانة رسول خدا است و سقف خانة ایشان عرش 
پروردگار جهانیان است.و در ته آن انه روزنه و شکافی است که تاعرش 
الهی پیداست: فرشتگان هر صبح و شام و هر ساعت بلکه هر لحظه با وحی 
الهی بر آنهانازل می‌شوند و دائماً در رفت و آمدند «گروهی فرودمی‌آیند و 
عذه‌ای بالا می‌روند 

خداوند تبارک و تعالی برای ابراهیم پرده را از اسمانها کنار زد و قدرت 
بینائی او را افزود تا عرش را ببیند» و همانا خداوند به قدرت بینائی 


۸ ۵۷ بحار انار :۵۱۸/۴۲ ین لاجز :۱۳۸/۲ ح ۸۰۴. 








محمدء علی, فاطمه» حسن و حسین 2 افزوده است و آنها همواره 
عرش را می‌بینند, و برای خانه‌های ایشان سقفی جز عرش نیست» پس 
خانه‌های آنها به عرش پروردگار پوشیده شده است» و آنجا محل عروج 
ملائکه و روح است و آن بطور پیوسته و گروه گروه صورت می‌پذیرد» و 
خانه‌ای نیست از خانه‌های ائمَة طاهرین مگر اینکه در آنجا معراج 
فرشتگان است و دلیل آن این آية شریفه است: 

«تّل الملائكة والروح فیها باذن رهم یکل آمر سلام»»«يعنى 
فرشتگان و روح به اذن پروردگار به هر امر و دستوری بر آنهانازل گردند». 
راوی که عبداله بن عجلان است می‌گوید: به امام 1# عرض کردم: در 
آیه «من کل آمر» است» یعنی از هر امر و دستوری است. 

امام 142 فرمود: «بکل آمر» است. 

عرض کردم: آیا این تنزیل است؟ یمنی اینگونهنزل شده است؟ 
فرمود: بلی ۲,1 


در کتاب «مسلسلات» از بکر بن احتف نقل شده است که گفت: 
فاطمه دختر حضرت رضاټه به ما خبر داد و او از فاطمیّات به طور 
پیوسته نقل کرد تا سند را به حضرت فاطمه دختر رسول خدا هه رسانید 
که آن حضرت فرمود: از پدرم رسول خدا 94 شنیدم که فرمود: 
هنگامی که در آسمان سیر داده شدم داخل بهشت گردیدم؛ و در آنجا 
قصری دیدم از مرواریدهای سفیدرنگ و توخالی؛ دری داشت که به 
تاجی از دز و یاقوت مزیّن شده بود و بر آن پرده‌ای آویزان بود» سرم را 
بلند کردم دیدم بر روی در نوشته شده: 
«لا إله لا لله محمد رسول اله» علی ول القوم». 
«خدائی جز خداوند یکتا نیست: محمد فرستاد؛ خدا است؛ علی 
سرپرست و اختیاردار مردمان است». 
۱. و شاید معنایش این است که مراد و مقصود آبهاینگونه است گرچه لفظش همان باشد. 


۲ تأویل الایات: 2۸۱۸/۲ بحار الأتوار: ۹۷/۲۵ ع ۷۱ تفسیر برهان: ۴۸۷/۴ ح ۲۵, مدينة السماجز: 
۲ 
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.١‏ بحار الوا 


و بر روی پرده نوشته شده بود: «بځ بخ من مثل شیعة علي؟». 
«به‌به » آفرین » کیست مانند شیعیان على بن ابی طالب». 

در آنجا وارد شدم قصری دیدم از عقیق سرخ‌رنگ میان تھی » و آن دری 
داشت از نقره که به تاجی از زبرجد سبزرنگ زینت داده شده بود» و بر آن 
پرده‌ای آویزان بود. سر خود را که بلند کردم ديدم روی در نوشته شده 
است: «محتد رسول الله على وصی المصطفی». 

دمحمد فرستادة خدا است» علی وصن آن پیغمبر برگزیده شده است» 

و بر روی پرده نوشته شده است: «بشر شيعة علي بطیب المولد». 
«شیمیان علی را به پاکی ولادت بشارت بده». 

در آنجا وارد شدم قصر دیگری دیدم از زمزد سبزرنگ میان تہهی که 
زیباتر از آن ندیده‌ام» دری داشت از یاقوت سرخ‌رنگ که با جواهرات 
زینت داده شده بود. و بر آن پرده‌ای آویزان بود» سر خود را بلند کردم 
دیدم بر آن نوشته شده است: 

«شيعة علي هم الفانژون» , شیعیان علی 40 گروه رستگاران هستند». 
به جبرئیل گفتم: ای حبیب من! این قصر از کیست؟ عرض کرد: 

يا محئد. لابن عمك ووصیّك علي بن أبي طالب 18 بحشر الناس 
كلهم [يوم القيامة] حفاة عراة الا شيعة علي 4 ویدعی الناس 
بأسماء أتهاتهم ماخلا شيعة علٍ# هم یدعون بأسماء آبائهم. 
از پسر عمو و وصی تو علی بن ابی طالب 4# است؛ مردم همگی در قیامت 
با پای برهنه و بدن عریان محشور می‌شوند جز شیعیان علیٌ بن ابی 
طالب ۸ و همه را به نام مادرانشان بخوانند جز شیعیان علی 4# که آنها را 
به نام پدرانشان صدا بزنند . 

به جبرئیل گفتم: ای دوست من چرا اینگونه است؟ 

عرض کرد: به خاطر اینکه شیعیان علی :98 او را دوست دارند. حلال 
زادماند و پاک به دنا آمدهاند.' 








۷۶/۶ ح ۱۳۶ و در ذیل حدهث فرموده است :شاید ممنایش این است که چسون خداوند از 


ارواح ایشان می‌دانست که آنها علی 49 را دوست دارند و در میاق به ولایت او اقرار کردند سحل ولادت 
اجسادشان راپاک گرداید. 


شیخ ابو علی پسر شیخ طوسی نتس سردا در کتاب «امالی» از امام 
هادی 3۶ از پدرانش مه نقل کرده است که رسول خدا # فرمود: 
يا عليّء إن لله عروجل قد غفر لك ولشیعتك ولسحبّي شیعتاه 
ومحبّي محبي شيعتك فابشر فإك الأنزع البطين منزوع من 
الشرك. بطين من العلم.۱ 
ای علی ! خداوند تبارک و تعالی تو و شیعیانت و دوستان شیعیانت و 
دوستان آنها را آمرزید» ترا بشارت باد. همانا تو آنزع و بطین " هستی یعنی 
از شرک فاصله داشته‌ای و و کناره گرفته‌ای و از علم پر هستی . 


کراجکی # در کتاب «کنز الفواند» از حمران نقل کرده است که 
از امام باقر دربارۂ آیف شریفه نم نی تن * فکان قاب وین 
اؤ آذنی) "سئوال کردم فرمود: 
خداوند حضرت محمد بش را باه خود نزدیک گردانید به حدی که گویا 
خوشه‌ای از مروارید بین او و آن حضرت بود در آنجا فرشی از طلا گسترده 
بودند که می‌درخشید و بر روی آن تصویری مشاهده کرد گفته شد: 
یا محمد؛ أتعرف هذه الصورة؟ فتال: نعم. هذه صورة علي بن آبي 
طالب #. فأوحى اله إليه أن زوجه فاطمة هه واتخذه وصيا. 
ای محمد آیامی‌دانی این تصویر کیست ؟ 
فرمود: بلی؛ این شمایل علی بن ابی طالب 38 است. خحداوند تبارک و 





۷/۲ امالی طوسی: ۲۹۳ ح ۱۷ مجلس ۱۱.بحار لور :۱۰۱/۶۸ ٩و در گناب عیون اخیار را‎ ١ 
۱۳ 2۷۹/۲۷ : ع ۱۸۲ آن را حضرت رشا از پدرانش 926 قلکرد‌ند. و سجلسی ول در کناب بحار انوا‎ 
۶به تقل از آن کناب آوردهاست. دیلمی  آن را در تاب ارشاد اقلوب ۸۳/۲ و قندوزی در‎ ۵۲/۳۵ 
بیع المو: ۲۷۰ ذکر کرد‎ 

۲ .جزری در کناب نهایه: ۱۳۷/۲ مینویسد :انز به کسی گفته می‌شود که موهای جلو سر و دو طرق پیش 
ريخته شده است, و در توصیف امیر مؤمنان علی 3 وارد شده است که موی دو طرف پیشانی آن حضرت 
ریخته شده و شکم مبارکش برآمده بوده است . و گفته شده که این کنیه است و مراد از ازع »بعنی از رک 
اجتناب کرده و فاصله گرفته است, و مقصود از «بطین» یمتی باطن او سرشار از علم و ایمان پودهاست. 

1 








< مناقب امیر مؤمنان على + 


Be‏ ی 





تعالی فرمود: فاطمه را برای او تزویج کن »و او راوصی و جانشین خودت 


و 
قرار بده. 


۳/۲8 ) شیخ مفید در کتاب «اختصاص, از امام صادق # و آن حضرت 
از امیرالمژمنین مدرت اد عله نقل کرده است که فرمود: 
روزی به خارج شهر کوفه رفتم و قنبر به همراه من بود, به اوگفتم: یا 
آنچه من می‌بینم تو نیز می‌بینی؟ 
قنبر عرض کرد: خداوند برای شما روشن و آشکار نموده آنچه را که 
چشمان ما نسبت به آنها تابینا است» بعد رو به اصحاب کردم و به آنها 
گفتم: شما چطور؟ آیا شما می‌بینید آنجه را من مشاهده می‌کنم؟ آنها 
هم همان گفتة قنبر را عرض کردند. 
آنگاهگفتم: بح آن کسی که دانه را شکافت و بشر را آفرید هر آینه او را 
می‌بینید همان طور که من می‌بینم و کلام او را می‌شنوید همان طور که 
من می‌شنوم. خیلی نگذشت که یکباره پیرمردی ظاهر گشت که سری 
بزرگ و قد طویلی داشت و دو چشم او به طول بود. 
عرض کرد: سلام و درود بر شما ای امیر مؤمنان» و رحمت خدا و برکات 
او شامل حال شما باشد. 
به او گفتم: ای لین از کجا آمدی؟ عرض کرد: از طرف مردم آمدام. 
اکجا می‌خواهی بروی ؟ عرض کرد: به طرف مردم می‌روم. 
گفتم: تو بد پیرمردی هستی. عرض کرد: چرا چنین می‌گوئی ای امیر 
مومنان؟ بخدا قسم حدیثی برای شما بگویم که بین من و خدا صورت 
گرفته و ثالشی در بین نبوده است. 
گفتم: ای لمینء حدیث را تو از خداوند نقل می‌کنی و نفر سؤمی در بین 
نبوده است؟ عرض کرد: بلی. هنگامی که به خاطر نافرمانی و سرپیچی 
از دستور الهی به آسمان چهارم سقوط کردم» عرض کردم: ای خدای 
من و ای سرورمن؛ یال نمی‌کنم بدبخت‌تر از من کسی را آفریده باشی؟ 


< قطره‌ای از دریای . 




















١‏ تأویل الآہات: ۶۲۵/۲ ع ۸ تفر برهان: ۲۵۰/۴ ۱۱,بحار لور ۴۱۰/۱۸ ع ۱۲۲ وص ۳-۷ ح ۶به 
تقل از محضر:۱۲۵. 


خداوند تبارک و تعالیپینام داد که بدبختتر از تو آفریدام اگر 
می‌خواهی او را بینی نزد مالک که فرشتذ مأمور دوزخ است برو تا به تو 
نشان دهد. نزد او رفتم و گفتم: خداوند تبارک و تعالی بر تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید: به من نشان بده کسی را که از من بیچاره‌تر و 
بدبخت‌تر است» او مرا با خود میان دوزخ برد» سرپوش را از طبقه بالاتی 
جهنم برداشت» آتش سیاه رنگی از آن خارج شد و بحذی شعله کشید که 
گمان کردم من و مالک را بلعید. 

مالک به آتش دستور داد که آرم بگیر و آن آرام گرفت» مرا به طبقة دزم 
برد و در آنجا آتشی شعله کشید که سیا‌تر و سوزند‌تر از اؤلی بود به آن 
هم دستور داد که خاموش باش و آن خاموش گردید» و طبقات را یکی 
بعد از دیگری پائین رفتیم تا به طبقة هفتم رسیدیم و هر طبقه‌ای آتش 
آن شدیدتر از قبلی بود. سربوش طبقة هفتم راکه برداشت آنشی خارج 
شد که گمان کردم من و مالک و هرچه را که خدا آفریده از بین بردء 
دستهایم را روی چشمانم گذاشتم و گفتم: 

ای مالک! دستور بده خاموش شود و گرنه چراغ عمر من الآن خاموش 
می‌شود. گفت: تو تا آن وقت معلومی که خدا مهلت داده است از بین 
نخواهی رفت» آنگاه مالک به آتش دستور داد خاموش شود و آن 
خاموش گردید» در آنجا دو نفر را دیدم که زنجیرهای آنشین در گردن 
آنها است وبا آن به بالا آویزان شدهاند. 

به مالک گفتم: این دو نفر کیستند؟ گفت: قبلاً بر ساق عرش مگر 
نخواندی» آنجا چه چیزی نوشته شده بود؟ و من هزار سال قبل از آنکه 
خداوند دنا را بیفریند بر ساق عرش خوانده بودم که نوشته شده بود: 
«لا إله إلا الله محمد رسول اه أيّدته ونصرته بعل». 

«خدائی جز خدای یکت نیست» محمد فرستادة خداست» او را به سیب 
علی # کمک و یاری نمردم». 

مالک گفت: این دو نفر از دشمتان یشان یا از ستمگران به آنھا هستند 
تردید از راوی حدیث است» او مرد است که امام 45 دشمتان فرموده‌اند 
یا ستمکاران .۱ 
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۱ لإختصاص :۱۰۵ حار الأنرار: ۳۱۵/۸ ع ۰۹۵ مد لساجز: ۱۲۲/۱. 
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در کتاب «ثاقب المناقب» از عبدالله بن مسعود روایت شده است 
که گفت: روزی در خدمت رسول خدا بت بودیم که علی بن ابی طالب 
علوات ا عله وارد شد» پیغمبر اکرم تا فرمود: 
يا أباالحسن تحت أن نريك كرامتك على اله؟ 
ای ابالحسن !آیا دوست داری کرامت و بزرگواری تو رادر پیشگاه خداوند 
به تو نشان دهیم ؟ 
علی 4 عرض کرد: بلی ای رسول خدا! پدر و مدرم فدای شماء 
فرمود: فردا به همراه من به طرف خورشید روان شو او به اذن پروردگار 
با تو سخن خواهد گفت. 
فردا صبح پس از آنکه رسول خدا ۳# نمازش را خواند دست علی 18 
راگرفت و از مسجد بیرون آمد و در محلّی به انتظار بیرون آمدن خورشید 
نشستند» همینکه خورشید آشکار شد رسول خدا 98 فرمود: 
ای علی! با او سخن بگو, همانا او مأمور است که با تو گفتگو کند. 
على 48 فرمود: 
السلام عليك ورحمة اله وبرکاته یا الخلق السامع المطيع . 
سلام بر تو و رحمت و برکات الهی شامل حال تو باد ای مخلوقی که 
شنونده و فرمانبردار هستی. 
خورشید پاسخ داد: 
رعليك السلام ورحمة اله وبرکاته يا خير الأوصياءء لقد أعطیت 
في الدنیا والآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سععت. 
سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد ای سرور اوصیاء الهی » پراستی در 
دنیا و آخرت به شما چیزی عطا شده است که نه چشمی دیده و له گوشی 
شنیده است. 
علی 8 فرمود: آنچه به من عطا شده است چیست؟ 
عرض کرد: به من اجازه داده نشده است که آن را نقل کنم مبادا مردم در 
فتنه افتندء ولی همان علم و حکمتی که در دنیا و آخرت به تو بخشیده 
شده گوارایت بادء تو از کسانی هستی که خداوند دربارة آنها فرموده است: 


«ثلاتم تفش ما آخفی لهم من فر آغین جَزاء سناک‌ائوا 
غتلون۹ .۱ 

کسی نمی‌داند به خاطر اعمال خوبی که آنها انجام داده‌اند چه مقدار نعمتها 
و لذّتها که باعث چشم روشنی آنها شود برای ایشان ذخیره گردیده است 
و تو از کسانی هستی که خداوند تبارک و تمالی دور نها فرموده است: 











آیا کسی که ایمان آورده مانند فاجر تبهکاری است که پای‌بند دین نیست» 
هرگز ایندو یکسان نخواهند بود. 
تو آن ایمان آورنده‌ای هستی که خداوند تو را به ایمان اختصاص و امتیاز 
داده است. 
و روایت شده است که: خورشید سه مرتبه با آن حضرت گفتگو کرده 
7 
است 


ابن شاذان # در کناب «مائة مثقبه» از انس بن مالك نقل می‌کند که 
رسول خدا اة فرموده است: 
خلق اله تعالی من نور وجه علي بن أبي طالب سبعين ألف ملك 
يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة. 
خداوند تبارک و تعالی از نور جمال علی بن ابی طالب # هفتاد هزار 
فرشته آفریده است که برای او و دوستان آن حضرت تا روز قیامت استففار 
می‌کننه. 
خوارزمی که از علمای اهل سنت است این حدیث را همین گونه از طریق 
مخالفین روایت کرده است:۴ 





۳ اب في اتب + ۲۵۵ ۲ مديت قسماجز: ۲۲۰/۱ ح ۱۳۷ راد السطین: ۱۸۵/۱ (با کمی اختلاق). 
فضانل ابن شانان :۱۶۳ 

۴ مائة منقبة: ۴۲ منقبت .۱٩‏ غابة مراب ۵۸۵ح ۷۵ 
مناقب المرتضوبة: ۲۰۲ رجح المطالب: ۲۶۴و ۵1۵" 
۷ بحار انار ۲۷۵/۳۹ به تقل از کشف لفتة. 





تة الساجز: ۳۶/۳ ۷۰۰ ارشاد قلود ۴۹و ۱۴۰: 
نئة: ۱۰۳/۱ به تقل از مناقب خوارزمی : ۷۱ج 
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برقی 4 در کتاب «محاسن» از امام صادق 4# نقل کرده است که 
امیرالم منین 42 فرمود: 
ذکرنا أهل البیت شفاء من الوعك والأسقام ووسواس الریب. 
وحبتا رضی الربٌ تبارك وتعالی.۱ 
یاد ما اهل بیت شفابخش تب و همۀ دردهای جسمی و روحی است؛ و 
دوستی ما باعث خشنودی پروردگار تبارک و تعالی است. 
موف با گوید: حرارت تب شعبه‌ای از گرمای جهنم است همانطور که 
در حدیث وارد گردیده است." و چون آتش جهنم دوستان علی ا را 
نمی‌سوزاند. حرارت تب که فرع آن باشد به طریق اولی با اد اهل 
بیت 4# از بین خواهد رفت و آنها را نخواهد سوزاند. 


(۳۷/۲۲)) برسی ا به سند مفصّل از سلمان فارسی رضران اه عبه نقل می‌کند 
که گفت: محضر رسول خدا ك شرفیاب بودیم که ناگهان عربی وارد 
شد. ابتدا ایستاد و بر ما سلام کرد و ما به او پاسخ گفتیم» سپس سئوال 
کرد: کدامیک از شما ماه تابان و چراغ فروزنده در تاریکی‌ها یعنی محمّد 
فرستادة خداوند مقتدر و دانا است؟ آیا این زیباچهره است؟ 





فرمود: بلی ای برادر عرب» بنشین . 

عرض کرد: ای محمّد! به تو ایمان آوردم در حالیکه تو را ندیده بودم» 
و تو را تصدیق کردم پیش از آنکه ترا ملاقات کنم» جدیدا مطلبی از شما 
به من رسیده است. 

رسول خدا ات فرمود: چه مطلبی ؟ عرض کرد: ما را به شهادت دادن 
به یکتائی پروردگار و رسالت خودت خواندی» اجابت کردیم؛ فرمودی: 
نماز بخوانیم» زکات مال خود را پپردازیم؛ روزه بگیریم» حجّ برویم؛ و 
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در جهاد شرکت کنیم» همة اینها را پذيرفتيم سپس به این مقدار راضی و 
خشنود نشدی تا اينکه ما را به داشتن ولایت پسر عمویت علی بن ابی 
طالب 99 و دوستی با او دعوت کردی. آیا این تکلیفی است که خودت آن 
را بر ما واجب کرده‌ای یا امری آسمانی است و خداوند آن را واجب 
نموده است؟ 
پیغمبر اکرم اة فرمود: 
بلکه خداوند آن را بر اهل آسمانها و زمین واجب کرده است. 
عرب همینکه کلام رسول خدا #خ# را شنید عرض کرد: سمعاً و طاعةٌه 
آنچه فرمودی به جان پذیرفتم و آن حق است. پیغمبر اکرم لا فرمود: 
يا أخا العرب أعطي علي خساً واحدة منهنْ خير من الدنیا وما 
فیهاء ألا ابتك بها يا آخا العرب؟ 
ای برادر عرب ! به علی 409 پنج آچیز عنایت شدء است که یکی از آنھا بهتر 
است از دنیا و آنچه در دنا میباشد. می‌خواهی برایت آنها رابگویم؟ 
عرض کرد: بلی ای رسول خداء 
فرمود: ای برادر عرب! روز بدر نشسته بودم و جنگ به پایان رسیده بود, 
جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: خدوند تبارک و تعالی به شما سلام 
رسانده است و می‌فرماید: 
ی محقد؛ آلیت على نفسي وأقسمت علي أي هم حبّ علي من 
هن فمن أحبني ألهمته حب عليّ» ومن أبغضته آلهمته بغض 
علي 
ای محمّد! من عهد کرده‌ام و تسم یاد نموده‌ام که هر کس را دوست داشته 
باشم دوستی علی 4# را به او الهام بخشم و به دل او بیندازم» پس هر که مرا 
دوست داشته باشد دوستی علی 4# را به او از طریق الهام عنایت کنم. و هر 
که رادشمن باشم دشمنی علی رابه دلش بیندازم. 
سپس فرمود: ای برادر عرب! عنایت دوّمی را که به علی 4# شده برایت 
بگویم؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا. 








< مناقب امیر مؤمتان على :8 
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فرمود: بعد از آنکه ساز و برگ عمویم حمزه ر فراهم کردم نشسته بودم 
که جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای محمد! خداوند سلام می‌رساند و 
فرموده است: من نماز را واجب گردانیدم و آن را نسبت به بعضی از افراد 
مثل زنانی که مبتلا به حیض یا نفاس هستند و دیوانگان و کودکان 
نخواستم» روزه را واجب کردم و آن را از مسافر نخواستم» حچ را واجب 
کردم و از کسی که استطاعت ندارد تخواستم» زکات را وجب کردم و از 
کسی که مالی ندارد تکلیف را برداشتم. 

وفرضت حبّ علي بن أبي طالب على أهل السماوات والأرض 
فلم أعط فيه رخصة. 





ولی دوستی علیٌ بن ابی طالب را به اهل آسمانها و زمین واجب کردم و 
هیچکس رااز آن معاف نکردم: و اجازه ندادم که کسی نسبت به آن 
بی‌تفاوت باشد و تکلیف نداشته باشد . 

بعد فرمود: ای برادر عرب! آیا عنایت سوم پروردگار را بریت بگویم؟ 
عرض کرد؛ بلی ای رسول خداء 

فرمود: خداوندتبارک و تعالی که مخلوقاتش را آفرید برای هر نوعی از 
آنها سرور و بزرگی قرار دادء کرکس در میان پرندگان سرور آنها است, 
گاو سرور چهارپایان است» شیر سرور درندگان ؛ روز جمعه سرور روزها؛ 
ماه رمضان سرور مه‌هاء اسافیل سرور فرشتگان» حضرت آدم سرور 
آدمیان » من سرور تمامی پیفمبران, و علی 1# سرور هم اوصیاء است. 
سپس فرمود: عایت چهارم رابه تو خبر دهم؟ عرض کرد: بلی ای 
مولای من. فرمود: 

حبّ عليّ بن آبي طالب شجرة أصلها في الجنة وأغصانها في 
الدنيا. فمن تعلق بغصن منها في الدنيا ده إلى الجئّة. وبغض 
علي بن بي طالب شجرة أصلها في النار وأغصانها في الدنياء 
فمن تعلّق بغصن من أغصانها آدخلته النار. 


دوستی علی بن ابی طالب درختی است که ريشة آن در بهشت و 


شاخه‌هایش در دنیا است .هر کس به شاخه‌ای از آن شاخه‌ها که در دنیاست 
بیاویزد او را به بهشت می‌کشاند » و دشمنی علی بن ابی طالب ا درختی 
است که رة آن در آتش و شاخه‌هایش در دنیا است. هر کس به شاخه‌ای 
از آن بیاویزد او رابه آتش وارد خواهد کرد. 
سپس فرمود: می‌خواهی از پنجمین عنایت پروردگار به علی 1 به تو 
خبر دهم؟ عرض کرد: بلی ای رسول خدا. 
فرمود: هنگامی که قیامت فرا رسد برای من منبری در طرف راست 
عرش قرار دهند» بعد برای ابراهیم 1 متبر دیگری در موازات و راستای 
منبر من در همان طرف راست عرش قرار دهند, سپس تخت بلند و 
برآمده و درخشنده‌ای که به تخت کرامت معروف است بین آن دو منبر 
گذارند. 
من و ابراهیم هر کدام روی متبر خود و پسر عمویم علی بن ابی طالب بر 
تخت کرامت قرار گیرد. و چه زیبا است بودن یک دوست در ميان دو 
یار» که زیباتر از آن چشمی ندیده است. 
سپس فرمود: ای اعرابی! علی را دوست بدار, دوستی علی اا حق و 
ثابت است» خداوند تبارک و تعالی دوست او را دوست دارد» علی 48 با 
من در میان یک قصر خواهد بود. 

در این هنگام عرب گفت: «سمعاً وطاعةٌ له ولرسوله ولابمن عستك»: 


فرمانبردار خدا و رسول او و پسر عمویت علی # هستم.۱ 
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علامة حلّی ی در کتاب «کشف الیقین» از ابوسعید حدری نقل کرده 
است که گفت: 

روزی پیغمبر اکرم ۶4# در ابطح که زمین ریگزاری است نشسته بودند 
و نزد آن حضرت عله‌ای از اصحاب حضور داشتند. رسول خدا االو 
برای آنها حدیث می‌فرمود که ناگهان نظر مبارک او به گردبادی افتاد که بالا 
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می‌رفت و گرد و غباری برانگیخته بود» و آن کم‌کم نزدیک می‌شد تا مقابل 
پیغمبر اکرم 828 قرار گرفت» شخصی که در میان آن بود به رسول 
خدا بلق سلام کرد سپس عرض کرد: 

ای رسول خدا! من فرستاد؛ طایفه‌ای هستم که به شما پناه آورده‌ایم» ما 
را پناه دهید و یک نفر از طرف خودتان به سوی آن جمعیّت بفرستید تا از 
نردیک اوضاع ما را بررسی کند. زیراعله‌ای از آنها به ما ستم کرده‌اند و از 
حدٌّ خود تجاوز نموده‌اند» نمایند؛ شما بین ما و آنها به حکم خدا و قرآن 
داوری و تضاوت نماید و من عهد و پیمان محکم با شما می‌بندم که او را 
فردا سالم برگردانم مگر اینکه حادثۀ غبر مترقبه‌ای از طرف خداوند پیش 
آید. 

پیغمبر اکرم 9 به او فرمودند: تو کیستی و از چه طایفه‌ای هستی؟ 

عرض کرد: من عرفطة ابن شمراخ یکی از طایفة بنی کاخ هستم که آنها 
جیان مؤمن‌اند» قبلاً به همراه عدّه‌ای از بستگانم استراق سمع می‌کردیم» 
یعنی پوشیده از دیگران و پنهانی مطالب را گوش فرا می‌دادیم تا اینکه ما 
را از آن منم کردند. و شما را خداوند به پیغمبری برانگیخت» ما به رسالت 
شما ایمان آوردیم و گفتار شما را تصدیق کرده و آن را پذیرفتیم» عله‌ای با 
ما مخالفت کردند و بر همان روش سابق خود پافشاری نمودند» لذا بین ما 
و آنها اختلاف افتاد و آنها چون از نظر جمعیّت و نیرو بر ما برتری دارند 
بر آب و همة چراگاهها چیره گشته‌اند و آنها را در اختیار خود گرفته‌اند و 
با این کار به ما و چهارپایان ما خسارت زیادی وارد کرده‌اند» و اکنون از 
شما تقاضا دارم یک نفر را با من همراه کنید تا بیاید و بین ما و آنها به حق 
داوری کند. 

پیغمبر اکرم 4# به او فرمودند: 

نقاب را از چهرمات کنار بزن تا هم ما تو را ه آن شکلی که داری پبینیم. 


همینکه صورت خود را گشود و به او نگاه کردیم دیدیم پیرمردی 

است با موی بسیار زیاد. سری بلند و طولانی و دو چشم او در طول 
سرش قرار گرفته» حدقة چشمانش کوچک و دندانهائی که در دهان دارد 
همانند دندان درندگان است. آنگاه رسول خدا #خة از او عهد و پیمان 
گرفت که فرداکسی راکه با او همراه می‌کند برگرداند و بعد از آن رو کرد به 
ابویکر و فرمود: 

به همراه این برادر ما عرفطه برو و طایفة او را از نزدیک ببین و در کار 

نها تال کن و انا بین ایشان به حق قضاوت کن. 

عرض کرد: ای رسول خدا! نها کجا هستند؟ 

فرمود: جایگاهآنها زیرزمین است. 


< متاقب امیر مؤمنان علی :18 


ابوبکر عرض کرد: چگونه توانایی پائین رفتن در زمین را دارم؟ و 
چگونه بین آنها حکم کنم در حالیکه با لخت آنها و کلام آنها آشنا نیستم؟ 
ابوبکر که به پیغمبر اکرم اك جواب رد داد: آن حضرت به عمر بن 
خطاب رو کرد و فرمود: تو همراه او برو. او هم جوابی مثل پاسخ رفیقش 


داد. 
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آنگاه رسول خدا 94 از علی 4# درخواست نمود و فرمود: 
يا عليّ سر مع أخينا عرفطة وتشرف على قومه وتنظر إلى ما هم 
عليه وتحکم بینهم بالحق. 
تو همراه عرفطه برو و قوم او رااز نزدیک ببین و بعد از بررسی و اندیشه 
بین آنها داوری کن 
علی 4# فوراً برخاست» شمشیر خود را حمایل کرد و با عرفطه به راه 
افتاد» ابوسعید خدری و سلمان فارسی هم به دنبال آنها به راه افتادند و 
گفتند: ما به همراه آنها رفتیم تا به دره‌ای رسیدیم» در وسط آن درّه علی ا 
به ما نگاهی کرد و فرمود: 


هب 





< قطره‌ای از دریای... 








خداوند به شما جزای خیر دهد» از اینجا برگردید. 

ما همانجا ایستاده بودیم و نگاه می‌کردیم؛ دیدیم زمین شگافته گردید 

و آنها داخل شدند» سپس زمین به شکل اول خود برگشت. ما به حسرت 
و ندامت فراوان و أف زیادی که به حال علی 99 می‌خوردیم برگشتیم. 
فردا صبح رسول خدا اظ نماز رابا مردم خواندند و بعد از آن آمدند و 
بر صفا نشستند» اصحاب هم گرد آن وجود شریف جمع بودند» روز بالا 
آمد و چند ساعتی از روز گذشت. چشمان همه انتظار برگشتن علی 1 را 





داشت و او تأخیر کرده بود» عّه‌ای از منافقین باهم می 
بر پیغمبر اکرم ی نیرنگ زد و ما را از وجود ابوتراب راحت کرد و دیگر 
پیغمبر به پسرعمویش بر ما افتخار نمی‌کند» و از این قبیل صحبت‌ها 
می‌کردند تا وقت نماز شد؛ و رسول خدا 954 نماز ظهر را با جماعت 
برگزار کرد» و بعد از نماز دوباره به مکان خود برگشت و بر بالای صفا 
نشست, اصحاب به گفتگو بودند تا وقت فضیلت نماز عصر فرا رسید و 
نماز را رسول خدا ا با آن جمعیّت خواند و بار دیگر به جایگاه خود 
قرار گرفت کم‌کم همه دچار ناامیدی می‌شدند و خورشید به غروب خود 
نزدیک می‌شد و منافقین شماتت و سرزنش خود را اظهار می‌کردند و آن 
قدر در آمدن علی 4 تأخیر شد که یقین کردند او هلاک شده است. 

در همین اثناء ناگهان زمین شکافته شد و جمال دل‌آرای علی 48 ظاهر 
گشت در حالیکه از شمشیری که در دست داشت خون می‌چکید و عرفطه 





به همراه او آمده بود. 
پیغمبر اکرم 4# با دیدن علی 3 از جابرخاست؛ او را دربرگرفت و 
انیش را بوسید و فرمود: 
چه شد که تا این زمان تأخیر کردی و دیر آمدی؟ 
عرض کرد: با خلق بسیاری روبرو شدم که آنها بر عرفطه و همدستان او 
ظلم کرده و آنها را از حق خود محروم نموده بودند» آن گروه را به سه 





ز دعوت کردم و آنها از قبول آن خودداری کردند. 
گفتم: ایمان به خداوند و رسالت پیغمبر اکرم 4 آورید» قبول نکردند: 
بپردازید» قبول نکردند, از آنها خواستم با عرفطه و 
دوستانش سازش کنند و مقداری از آب و چراگاه را در اختیار آنها بگذارند 
نپذیرفتند» شمشیر را کشیدم وبا آنها به جنگ پرداختم و جمعیت فراوانی 
از آنها را که حدود هشتاد هزار نفر می‌شد به قتل رساندم» بقیۀ نها که 
چنین دیدند طلب امان و تقاضای صلح کردند» سپس ایمان آوردند و 
اختلاف از میان آنها برطرف شد و اخوت و برادری در بین ایشان برقرار 
گردید و تا این ساعت با آنها بودم و به کارهایشان رسیدگی می‌کردم. 
عرفطه عرض کرد: ای رسول خدا! خداوند به شما و علی # جزای 
خیر دهد» و سپس با خوشحالی برگشت» (و این روز مصادف با نوروز 











فارسی بوده است).۱ 


ابن ابی الحدید در کتاب «شرح هج البلاغه» می‌گوید: از امام صادق 
جعفر بن محمد 4# روایت شده است که فرمود: 
علی 4# قبل از رسالت پیغمبر اکرم تا به همراه آن حضرت نور 
می‌دید و صدا را می‌شنید که دیگران از دیدن و شنیدن آن عاجز ودند" 
و رسول خدا تلا به او فرمود: 
لولاآني خاتم الأنبياء لکنت شریکا في البرة. فان لم تکن ز 
فإك وصي نب ووارئه. بل أنت سید الأرصياء وإمام المين. 
اگر این تقدیر نبود که من آخرین پیفمبران باشم تو در نبوت هم با من 
شرکت داشتی ولی اکنون اگر پیغمبر نیستی وصی پیغمبر و وارث او بوده 
بلکه سرور همة اوصیاء و پیشوای همة پرهیزکاران هستی :۳ 








١‏ الیقین في إمرۃ آمیرالمؤمنین :۷۰-۶۸ باب ٩۰‏ بحار الاتوار: ٩۱۶۸/۳۹‏ به نقل از آن کتاب, و ج: 
٩۰/۶۳, ۸‏ ج ۲۵ به قل از عون لمعجزات؛ ۳۷۔۲۹ حلية الأیرارء ۹۷/۲ ۸, فضائل این 
شانان: ۶۰. و بین قوسن رادر تسضه‌هاتیافم. 

۲ شرح نهج البلاغة : ۳۷۵/۳ بحار الوا ۹۱/۴۰ سطر .٩‏ 

۲۱۰/۱۳, شرح نیج لاخ‎ ٣ 
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خوارزمی از علمای اهل سنّت در کتاب «فضائل» از انس نقل کرده 
است که گفت: رسول خدا تفت فرموده است: 
إذاكان يوم القيامة ينادى علي بن أبي طالب 4# بسبعة أسماه: يا 
صذیق, یا دال یا عابد. یا هادي, یا مهدي, پا فتی, يا علي مر 
أنت وشیعتك إلى الجنَّة بغیر حساب.۱ 


هتگامی که قیامت برپا شود علی بن ابی طالب 48 را با هفت صفت و اسم 


۵ 


نداکنند: ای درست کردار و راست گفتار »ای راهنما : ای عبادت پیشه » ای 
مدایت‌کننده .ای هدایت شده. ای جوانمرد. ای علی تو و شیعیانت بدون 


حساب وارد بهشت شوید. 





سید هاشم بحرانی با در «تفسیر برهان» روایت کرده است که: 

ابن مهران از عبدالله بن عباس از تفسیر این فرمایش پروردگار: (وإنا 
خر الصائون * وحن الشتَبُون» ۲ سئوال کرد. 

ابن عباس گفت: در حدمت زسول خدا 848 بودیم که علی بسن ابی 
طالب ٩#‏ وارد شد؛ همینکه چشم پیغمبر اکرم 858 به علی 18 افتاد در 





چهره او تبسّم کرد و فرمود: 

مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم پاریعین ألف عام. 
۰ ش آمدی ای کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از آفرینش آدم 
آفریده است. 
عرض کردم: ای رسول خدا! آیا فرزندی قبل از پدر به وجود آمده است؟ 
فرمود: ِ 
بلی» خدای تبارک و تعالی من و علی را پیش از آفرینش آدم به آن متی 
که ذکر شد آفرید» و آن هم به این شکل بود که: 








۰ متقیت ۸۳, متاقب خوارزمی: ۳۱۹ غايةالمرم: ۵۸۷ح ۸۸, مشارق الأنوار : ۶۸(با كم 
اختلاق) یه تقل از کناب الرمن إرشاد قوب : ۸۳/۲ 
۲. سورة صاقات. آي ۱۶۵و ۱۶۶. 








نوری آفرید و آن را به دو نیم تقسیم کرد مرا از نیمی از آن و علی را از 

نیم دیگر آن قبل از هر چیز آفرید» سپس عالم هستی را بنا نهاد و 

موجودات را آفرید. و ظلمت و تاریکی را به تور من و علی 1 برطرف 

کرد. بعد از آن ما را در دو طرف راست عرش قرار داد» آنگاه فرشتگان را 

آفرید. ما تسبیح خداگفتیم. آنها تسبیح گفتند. ما تهلیل گفتیم یعنی به 

یکتائی خدا اعتراف کردیمء آنها تهلیل گفتند» ما تکبیر یعنی هلله اکبر» 

گفتیم» آنها تکبیر گفتند» و اینها را از من و علی # آموختند. 

وكان ذلك في علم الله السابق أن لایدخل النار محبّ لي ولعلي 

ولایدخل الجة مبغض لي ولعلي. 

و از ابتدا در علم ازلی پروردگار این بود که دوستان من و علی 38 را به 

دوزخ نیندازد » و دشمنان من و علی 3۶ را به بهشت راه ندهد . 

بدانید خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی را آفریده است که در دست» 

آفتابه‌های سیمین و نقره‌ای دارند که پر از آب حیات از فردوس برین 

است. 

هر یک از شیعیان على بن ابی طالب 4# پدر و مادری پاکدامن و 
پرهیزکار و پاکیزه و مؤمن دارد و توفیق الهی شامل حال ایشان است. 
پس زمانی که پدر یکی از آن‌ها بخواهد با همسر خود همبستر شود 
فرشته‌ای از آن فرشتگان که در دست آنها آفتاب‌ای از آب بهشت است 
می‌آید و در ظرفی که می‌خواهد از آن آب بياشامد از این آب بهشتی 
می‌ریزد و بر اثر آن ایمان در قلب او رویش پیدا می‌کند و شکوفا می‌گردد 
همانطور که زراعت از زمین می‌روید و رشد می‌کند. 
و آنان از طرف بروردگارشان و پیفمبرش» و وصی پینمبر و دخترم 
زهرا نی و امام حسن و امام حسین و سایر امامان پاک 4ة از فرزندان 
امام حسین 1# دلیل و برهان روشن دارند. 

ابن عباس عرض کرد: ای رسول خدا! مقصودت از امامان چه کسانی 
هستند ؟ فرمود: 
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أحد عشر متّي وأبوهم علي بن أبي طالب ا . 


۵ 
2 











آنها یازده نغر از فرزندان من هستند که پدر آنها على بن ابی طالب است . 
سپس فرمود: الحمدله الذي جعل محبّة عليّ 48 والایمان سببين 
يعني سبباً لدخول الجْة وسیباً للفوز من الثار. 

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که دوستی علی 4# و ایمان رادو 
سبب و دست آویز قرار داد؛ سببی برای داځل شدن در بهشت و سببی برای 
نجات یافتن از آتش .۱ 


۵/) در کتاب قرب الاسناد؛ از امام صادق 4۵ و آن حضرت از پدرش 
امام باقر # روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا ب علی 3 ر به یکی از جنگها فرستاد سپس کاری برایش 
پیش آمد کرد که لازم بود به او مراجعه کند. مقداد؛ را به سوی او روانه 
کرد و فرمود: 
مبادا از پشت سر یا از طرف راست و چپ او را صدا بزنی» مقداری از او 
عبور کن سپس برگرد و روبروی او که قرار گرفتی بگو: رسول خدا ا 
چنین و چنان فرموده است.۲ 
مولّف ا گوید: از این روایت استفاده می‌شود -بعد از اعتقاد به اینکه 
فرقی بین دوران حیات و بعد از وفات ایشان نیست -سلام کردن بر آنها از 
هر جهت و ناحیه مگر از جهت مقابل زشت است و کراهت دارد» مگر در 
مواردی که منصوص است و روایتی از خود آنها رسیده است. 
شیخ صدوق و از امام صادق عله نضل اما رالا و آن حضرت از 
امیرالممنین ٩#‏ نقل کرده است که فرمود: 
أنا علم اله» وأنا قلب اله الواعي, ولسان الله الناطق, وعين اله 


.تفر برهان: ۳۹/۴ فیل ‏ ۴ حایة :۳۱۱/۲ بسا لور : ۴۸۸/۲۴ و ۲۹/۳۵ ع ۲۵ بہ قل از 


ول لیات ۵۰۱/۲ ۰ وع ۳۳۵/۹۶ ۱۸ لا اراد تلوب :۲9۸/۲ 


۲ قرب الاسناد؛ ۱۲۳ پحار الآنوار ‏ ۲۲۳/۷۶ ۳و ۳۲۵ح ۲. 





الناظرة, وأنا جنب الله وأنا يد الله 
من مظهر و نمایش دهندة علم خداوندم؛ و قلب خدا هستم که اسرار و 
علوم خود رادر آن نگهداشته است. لسان گویای پروردگار و چشم بینای او 
هستم :و من جنب له یعنی جانب او هستم که تمام خلق امر شده‌اند به آن 
جانب توجه کنند. و قرب خداوند جز با قرب به من برای کسی حاصل 
نشود. و من دست توانای حق تعالی می‌باشم . 
موف گوید: نسبت‌هائی که در حدیث ذکر شده جنبة تشریفات و 
احترامات دارد و گرنه ذات مقس پروردگار منژّه از اعضاء و اجزاء است. 


ابن شاذان ب در کتاب «مائة منقبه» از ابو هریره نقل کرده است که 

رسول خدا اظ فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی در آسمان چهارم صد هزار فرشته و در آسمان 
پنجم سیصد هزار, و در آسمان هفتم فرشته‌ای را آفرید که سرش زیر 
عرش الهی و پاهایش زیر زمین است, و نیز فرشتگانی را آفرید که عدد 
آنھا از دو طایفة بزرگ عرب آن روز بنامریعه و مضر بیشتر است. 
ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أميرالمؤمنين علي بن 
أبي طالب 18 ومحییه, والإستغفار لشيعته المذنبين وموالیه. 
خسوراک آنسها و نسوشیدنی ایشان چیزی جز صلوات فرستادن بر 
امیرالمؤمنین و دوستانش و استغفار کردن برای شیعیان گنهکار و 


و ۳ 
موالبانش نیست. 





شاذان # از حضرت موسی بن جعفر هه و آن حضرت از 
پدرانش 9 نقل کرده است که رسول خدا تة فرمود: 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی بهشت عَن را آفرید به او دستور داد 





رحی برای حدیت ذکر شد ست حار انوا : ۱۹۸/۲۴ ع ۲۵ 
۲ ماه مق ۱۶۴ متقیت ۸۸ پحار انار ۳۳۹/۶ ح ۲۴ غالا ۱۹ے 3۱ 


۵ 
3 
3 
8 
3 
م 
# 





< قطره‌ای از دریای... 








خودت را زینت بده و آراسته کن» او هم خود را آراسته کرد و آنگاه نز کرد 
و نخوت و تکټر بخود کرد. 

خداوند رحمان به او فرمود: آرام بگیرء به عرّت و جلالم قسم ترا برای 
مؤمنین آفریده‌ام» پس خوشا بحال تو و آنهائی که در تو ساکن گردند. 
سپس فرمود: ال ؛ ما خلقت عدن إلا لك ولشيعتك. 


ای علی؛ بهشت عدن را خداوند جز برای تو و شیعیانت نیافریده است 


۶/۲۲9 خوارزمی در کتاب «مناقب» از ابن عباس نقل کرده است که رسول 
خدا ال فرمود: 

من صافع علا نکاما صافحني, ومن صافحني فکانما صافح 
آرکان العرش, ومن عانقه فكأتّما عانقني, ومن عانقنی فكأئما 
عانق الأنبیاء كلهم ومن صانح محباً لمي غفر الله له الذنوب 
وأدخله الجنّة یفیر حساب.۲ 

هر کس با علی 488 مصافحه کند یعنی به او دست دهد گویا با من مصافحه 
کرده و کسی که بامن مصافحه کند گریا باارکان عرش مصافحه نموده 
است. و هر کس با علی 38 معانقه کند بعئی او را در بر بگیرد و دست در 
گردن او افکند گویا با من معانقه کرده است و کسی که با من معانقه کند گویا 
هم انییاء رادربرگرفته است. و کسی که به یکی از دوستان علی 4# از روی 
محبّت و لطف دست دهد خداوند گناهان او را بیامرزد ؛ و او را بدون 


محاسبه وارد بهشت فرماید. 


شیخ صدوق ن در کتاب «امالی» از سلطان سریر ارتضاء علی بن 
موسی الرضا علب انفل الملا رادم و آن حضرت از پدرانش ##» از رسول 
خدا ا و او از جبرئیل . از میکائیل, از اسرافیل» از لوح» از قلم » هر یک 








.ماه مب : ۱۶۵ منقیت ۰٩.غاية‏ المرام: ۳۵۸۷ ۹۰ 
۲ مناقب خوارزمی: ۳۱۶ح ۳۱۷ غابة المرام: 0۸۴ح ۰۴۷ مانةمقة: ۶۹ مثقیت ۳۹.بحار الأنوار : ۱۱۵/۲۷ 
ح ٩۰‏ ارشادقلوب: ۸۳/۲ 





به ترتیب از دیگری نقل کرده‌اند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
ولاية علي بن ابي طالب حصني. فمن دخل حصني آمن من ناري. 
ولایت علی بن ابی طالب 38 حصار و قلعة محکم من است وهر کس که در 


آن داخل شود از عذاب من ایمن خواهد بود.۱ 
نیز در همان کتاب از ابن عبّاس. و او از رسول خدانلفت نقل 
کرده است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

لو اجتمع الناس کلهم على ولاية علي لما خلقت النار.۲ 


اگر مردمان همگی بر ولایت علی بن ابی طالب 4 تفای داشتند من هرگز 
دوزخ رانمی‌آفریدم. 





مؤلف با گوید: از این حدیث شریف فهمیده می‌شود که عذاب و آتش 
فقط برای مخالفین یعنی دشمنان امیرالمزمنین و امه طاهرین 8# آفریده 
شده است. و ما خداوند را بر نعمت ولایتی که به ما ارزانی داشته سپاس 
می‌گوئيم و از او افزایش این نعمت و ثابت بودن در مسیر ولایت را 
درخواست می‌کنیم . 
ابن شهراشوب ‏ در کتاب «فضائل» از طریق عامّه از ابن عبّاس 
نقل کرده است که گفت : 

به پیغمبر اکرم 8 عرض کردم: آیا گذشتن از آتش برگذ عبور و 
گذرنامه لازم دارد؟ 

فرمود: بلی» سئوال کردم: آن چیست؟ 

فرمود: 
۱ امالی صدوق: ٩۱۹۵‏ مجلس ۴۱ جاع الخیار: ۱۱۵ عبون اخبار لرضا ۹8 : ۱۳۵/۲ ع ۱ سعاني 

الأخبار: ۳ ۱ بحار توا : ۲۴۶/۳۹ ج۱ به تقل از ممائی و ج۰ ۲۴۷/۳۹ ح۴ به تقل از امالی طوسی: 


مجلس ۱۲ الدمعة لساکي: ۱۰۲/۲ تأویل الآیات: ۹۳/۱ ع ۸۳ به تقل ز امال صدوق.. 
۲ امالی صدوق: ۵1۳ح مج ۹۴ بحا الئوار :1۲۷/۳1 ع ۴¿ 


< مناقب امیر مؤمنان على 





۳ 





۵ 








حب علي بن أبي طالب . 


محبّت و دوستی علی بن ابی طالب ۱.39 


(۲۰/۲۳) علامة مجلسی 4 در کتاب شریف «بحار الأتوار» می‌گوید : 

روایت شده است که امیرالمؤمنین 42 در حال نبرد با یکی از مشرکین 
بود و او در اثناء جنگ از آن حضرت شمشیرش را تقاضا کرد. علی 8+ 
فوراً آن را مرحمت فرمود. 

آن شخص مشرک تعجّب کرد و عرض کرد: ای پسر ابو طالب! در 
مانند چنین وقتی در بحبوحة جنگ به من شمشیر خود را می‌بخشی ؟ 


فرمود: 
يا هذا؛ اه مددت يد المسألة ال ولیس من الکرم أن يرد 


السائل. 
فلانی, تو دست نیاز و مسألت نزد من دراز کردی »و از کرم و بزرگواری به 
دور است که انسان درخواست‌کننده و نیازمندی را رد کند 
کافر با مشاهد؛ رفتار او و شیندن گفتارش به احترام آن حضرت خود را 
روی زمین انداخت و گفت: واقعاً این روش اهل دیانت و شیوة مردمان 
دیندار است» سپس دست مبارک او را بوسید و مسلمان گشت.۲ 


9 خوارزمی از انس بن مالك نقل کرده است که رسول خدا تا 


فرمود: ۱ 
حبٌ علي بن آبي طالب حسنة لاتضرّ معها سية. وسفضه سيئة 


لاتنفع معها حستة ۲ 





۱ مناقب این شهراشوب : ۰۱۵۶/۲ بحار تور ۲۰۲/۳۹ 
۲. اقب این شهراشوب : ۸۷/۲ بحار الأتوار : ۶۹/۴۱ 
۳.مناقب خوارزمی: ۷۵ع ۵۶ مصباع تور ۱۳۷ (سخطوط) بیع المو5ة: ٩۱‏ 


این روایت رین شیر ویه دیلمی در کناب هفردوس ال خبار: ۲۲۷/۲ ع ۱۲۷۲۵ از معا تقل رده است. و 
۳9 


محیّت و دوستی علی ین ابی طالب کار نیکی است که گناه و بدی با وجود 
آن ضرری نزند. و دشمنی آن حضرت گناهی است که با وجود آن نیکی و 
ثواب نفعی و قابده‌ای نبخشد. 
مولف 8 گوید: در حدیث نهم بیان زمخشری و آنچه مناسب این مقام 
است گذشت. به آنجا مراجعه کنید. 


۵ ] شیخ طوسی ا در کتاب «امالی» از جابر بن عبدالثه انصاری نقل 
کرده است که رسول خدا و فرمود: 
من أحبَ أن يجاور الجلیل في داره ويأمن حر ناره فليتولٌ علي 
بن أبي طالب 8 . 
هر که دوست دارد در جوار رحمت خداوئد در خانۀ او یعنی بهشت قرار 
گیرد. و از آتش دوزخ در امان باشد باید ولایت علی بن ابی طالب فا را 
بپذیرد.۱ 


< مناقب امیر مومنان على 1 


1 





شیخ صدوق # در کتاب «امالی» از ابن عبّاس نقل کرده است که 
رسول خدا تة فرمود: 








من سره أن یجمع الله له لخیر كله فلیوال عاياً بعدي ولیرال ۰ 
آولیاءه ولیعاد آعداءه:۲ 
کسی که نخشنود می‌شود خداوند تبارک و تعالی تمام خوییها را برای او ۰ 
فراهم کند باید ولایت علی 381 و سرپرستی او را بعد از من قبول کنند, 
دوستان او را دوست داشته باشد و با دشمنان او دشمنی کند. 


دوس 





کشف الفتة؛ ,٩۳/۱‏ ارشاد قلوب: ۲۸/۲, بحار انار :۳۰۴/۳۹ ضمن ح ۱۱۸ بای الودة: ۲۳۹ وص 
۲ب تفل از فرودس روایت کردهاند. منتجب‌لین در کتاباربمین: ۴۴ع ۱۹ وان شأنان در کناب 
فضائل: ۱۰۰و روضه و ۳از این باس تقل کردماند و مجلسی ا در بحار اور :۲۶۶/۳۹ ۴۰ بقل 
از فضاتل و روضه روایت کرد است. ۰ 

۱ امالی طوسی: ۲۹۵ح ۲۷ مجلس ۱۱.بحار انار ۲۳۷/۳۹ بشارة لمصطفی: ۱۸۷ 

۴ امالی صدون: ۵۶۰ح ۷ مجلس ۷۲ پحار الوا :00/۲۷ ع1 پشارة الىصطلقی: ۱۵۰و ۱۷۶ 














شیخ طوسی ‏ در کتاب «مالی» از صالح بن میشم تمّار له نقل کرده 
است که گفت: در کتاب میشم رضوان اه علیه این حدیث را یافتم که گفته 
است: شبی در محضر امیرالمزمنین 32 بودیم» به ما فرمود: 
لیس من عبد امتحن الله قلبه بالایمان الا آصبح يجد مودْتنا على 
قلبه ولا آصیح عبد متن سخط اله عليه إلا أصبح یجد بغضنا 
علی قلبه. 
بنده‌ای نیست که خداوند قلب او رابرای ایمان امتحان کر ده باشد مگر اینکه 
نیست که 


۵ 
3 
۳1 
3 
ِ 





دوستی ما را در قلب خود می‌یابد و احساس می‌کند: و 
خداوند بر او غضب کرده باشد جز ایتکه دشمنی ما رادر قلب خود می‌یابد . 
ما به دوستی دوستان خود خشنود و دشمنی دشمنان خود را می‌دنيم» و 
دوستان ما به خاطر دوستی ما به رحمت خداوند که هر روز نتظار آن را 
دارند خرسند و شادمان می‌باشند. و دشمنان ما بنای خود را بر پایه‌های 
سستی در کنارة رودی که آب آن را خورده باشد و زیر آن خالی پاشد بنا 
نهاده‌ند, و گویا این کناره در آتش جهنم فرو ریخته شده است. 

و گویا درهای رحمت الهی برای اهل رحمت باز شده است» گوارا باد بر 
نها رحمت پروردگار» و بدا به حال اهل آتش از جایگاه بدی که دارند. 
همانا بنده‌ای از بندگان خدا نیست که در محبّت ما کوتاهی کند و آن به 
خاطر خیری باشد که خدا در قلب او قرار داد است» و هرگز ما را دوست 
ندارد کسی که با دشمن ما دوستی کند» زیرا در یک دل نمی‌توان هر دو 
PE SEN‏ 

وما جقل اله لرجُل من قبن في جوف '. 

ROE ERE‏ نوی وب 
دیگری دشمنان آنها را دوست بدارد. 

و کسی که ما را دوست دارد محټت خود را به ما خالص می‌کند» مغل 
طلائی که خالص شده و هیچگونه آلودگی و تاخالصی در آن نیست. 

ما قومی بخشنده و بزرگوار هستیم و فرزندان ما اولاد پیامبران هستند» 











سور ولآ ۴ 


من وصی اوصیاءالهی هستم که امور آنها به من واگذار شده است؛ و من 
حزب خدا و رسول هستم» و آن گروه طفیانگر و ستم‌پيشه حزب 
شیطان‌اند. 

فمن أحبٌ أن یعلم حاله في حبتا فلیمتحن قلبه. فان وجد فيه حب 
من ألّب علينا فليعلم أن لله عدّه وجبرئیل وسیکائیل ولا الله 
عدو للکافرین) '. 

وهر کس می‌خواهد حال خود را در محبّت ما بداند باید قلبش را آزمایش 
کنداگر در آن دوستی کسانی که بر علیه ما مردم رادور خود جمع کرده‌اند 
باشد؛ باید بداند که خدا و جبرئیل و میکائیل دشمن او هستند و «خداوند 


۵ 
4 
3 
3 
4 
* 


دشمن کافران است»:۲ 


۴۵/۲۲4] ابن شاذان 4 در کتاب «مائة منقبه» از طریق عامه از ابوذر# نقل 
کرده است که گفت: پیغمبر اکرم #خة نگاهی به امیرالمؤمنین 1 کرد و با 
اشاره به او فرمود: 
هذا خير الأوّليين من أهل السماوات والأرضين. هذا سيّد 
الصادقین, هذا سيّد الوصتین وإمام السّقین وقائد الغز المحجلین. 
این شخص در میان پیشینیان و آیندگان و در میان اهل آسمانها و زمین 
از همگان بهتر و برتر است, سرور راستگویان است» سرور اوصیاء و 
پیشوای پرهیزکاران و رهبر روسفیدان است. 
هنگامی که قیامت برپا گردد» علی + در حالیکه بر شتری از شترهای 
بهشتی سوار است وارد گردد و صحرای قیامت را با نور خود روشن 
گرداند» بر روی سر مبارکش تاجی است که با زبرجد و ياقوت آراسته شده 
است. 
فرشتگان با مشاهدة اگوی 








این یکی از فرشتگان مقرب است» 






.سور پقره, آي ۹۸. 


۲.امالی طوسی:۱۴۸ح ۵۶ مجلس ۵.بحار انوا :۸۳/۲۷ ۲۴ به تقل از مالی . 
اسیج c‏ 
از تأویل الآیات: ۱۴۳۶/۷ کشف النتة: ۲۸۵/۱ تفس برھان :۲۹۰/۴ 
ع تقسیر برا c‏ 


e 2۰ 
.۸۷ المصطفى:‎ 











پیامبران می‌گویند: این یکی از پیغمبران مرسل است؛ از درون عرش 
نداثی برمی‌خیزد که: 

هذا الصدّیق الأكبر هذا وصي حبيب الله هذا عليبن ا طالب. 
این راستگوی برتر است. این وصی دوست خدا یعنی محمّد است. ابن 
عل بن بی طالب است.. 

. پس روی جهنم قرار می‌گیرد و دوستانش را از آن خارج» و دشمنان خود 
را در آن وارد می‌کند» بعد کنار درهای بهشت می‌آید و آنهائی را که 
ولایت او را پذیرفته‌اند بدون محاسبه داخل بهشت می‌نماید.! 








< قطره‌ای از دریای .. 


شیخ صدوق ‏ در کتاب «امالی» از امام باقر 1# و آن حضرت از 


پدرانش ۶ نقل می‌کند که رسول خدا 13 فرموده است: 
من سره أن يجوز على الصراط کالریح العاصف, ویلج الجلَّة بغیر 


حساب فلیتول ولي وصاحبي وخليقتي على آهلي وأّتي 
آبي طالب #ة ومن سره أن يلج النار فليترك ولایته. 

فوعرة رئي وجلاله أنه لباب الله الذي لایزتی إلا منه واه 
الصراط المستقیم, وأ الذي يسأل الله عن ولايته يوم القيامة." 


کسی که خشنود می‌شود از روی صراط مثل بادی شدید عبور کند و بدون 


حساب وارد بهشت گردد باید ولایت ولی و باور و جانشین من بر همۀ اهل 
و متم یعنی علی بن ایی طالب رابپذیرد» و هر که دوست دارد به جهنم وارد 








شود ولایت او را ترک کند و ارتباطش رابا او قطع کند. 
به عرّت و جلالم قسم او در رحمت الهی است که باید از آن وارد شد ,و غیر 


.و او کسی 





آن آدمی را به مقصد نمی‌رساند. و او راه راست هدای 


است که فردای قيامت از ولایتش خداوند پرسش می‌کند . 
ابن شاذان 3 در کتاب «مانة منقبه» از ابن عباس نقل می‌کند که 


.ماه متقية: ۸۸ متقیت ۵۵.بحار لور ۳۱۵/۲۷ ۱۳ 
۲.امالی صدوق: ۴۳۶۳ مجلسی ۴۸ بحار اور : ۹۷/۳۸ ۱۶ 





رسول خدا 4# به علی 3 فرمود: 
ای علی! جبرئیل دربارة تو خبری برایم آورده که چشمم را روشن و قلب 
مرا شادمان نموده است. او برایم نقل کرد که خداوند تبارک و تحالی 
فرموده است: از طرف من به محمد سلام برسان» و او را خبر بده که: 
أن علي (مام الهدی ومصباح الدجی والحجًة على أهل الدنیاء فإ 
الصدّیق الأكبر. » والفاروق الأعظم وأتي آليت بعري أن لا أدخل 
النار أحداً تول وسلم له وللأرصياء من بعده ولا أدخل الجلّة من 
ترك ولایته والتسلیم له وللأوصیاء من بعده. حق القول مي لملا 
جهنم وأطباقها من آعدائه, ولاملا الجّة من أوليائه وشيعته. 

ای هدایت. و چراغ فروزنده در تاریکی‌ها و حجٌّت الهی بر 

اهل دی است. او راستگوی برتر و بزرگترین جداکنندۂ حق از باطل است. 

و من به عزت خودم قسم یاد کرده‌ام که هر کس ولایت او رابپذیرد و تسلیم 

فرمان او و جانشینان بعد از او باشلآو را در آنش دوز وارد نکنم. و هر 

کس ولایت او را رها کند و در مقابل دستورات او و جانشینان بعد از او سر 








تسلیم فرود نیاورد او را وارد بهشت نسازم: و این قول حتمی و ثابت من 
است که جهثم و همة طبقه‌های آن را از دشمنان او؛ و بهشت و درجات 


NF ۲‏ ۱ 
رفیع آن راز دوستان و شیعیان او پر می‌کنم . 


wd‏ بوالحسن بن شاذان # در کتاب «مائةمقبه» از امیرالممنین #ا نقل 
کرده است که فرمود: 
واله لقد خفني رسول اله ## في أمته, قأنا حجة اله عليهم بعد 
تبيه ون ولايتي لتلزم أهل السماء كما تلزم أهل الثرض, وان 
الملائكة لتذاكر فضلي وذلك تسبیحها عند ام 
رسول خدا اش مرادر میان اتش جانشین خود ساخت. لذامن بعد از او 
حجت خدابر آنها هستم. و همان ولایت من بر اهل آسمان واجب گردیده 








ما تب قبت ۳۱.بعار ان ۱۱۳/۲۷ح ۸۸ غاب را ۴۵ح وی ۱۶ هر 





۵ 
۰ 
2 
3 
۳ 





است همان طور که بر اهل زمین واجب شده است.و فرشتگان ذکر فضائل 
ما می‌کنند و این تزد خدا تسییح آنها به حاب می‌آید. 

ای مردم! از من پیروی کنید تا شما را به راهی که در آن رشد و کمال 
شما است راهنمائی کنم» به چپ و راست گرایش پیدا نکنید که باعث 
گمراهی شما می‌شود. من وص پیغمبر شما و جانشین او هستم؛ 
پیشوای مومنین و فرمانروای ایشان و اختیار دار آنها می‌باشم» من 
شیعیانم را به بهشت رهبری می‌کنم و دشمنانم را به سوی آتش 
می‌کشانم» من شمشیر انتقام خدا بر دشمنان اویم» و رحمت الهی بر 
دوستانش می‌باشم» من صاحب حوض رسول خدا# و پرچم او هستم 





3 
32 
و 


و مقام شفاعت او را مالکم. 
أنا والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسین خلفاء اله في أرضه 
وحجج الله علی بریته. 


من و حسن و حسین وه نفر از فرزندان او جانشینان خدا بر روی زمین و 
حجت‌های الهی بر آفریدگان او هستیم.۱ 


| و در همان کتاب از طزیق امه از سلمان رضوان ا علب و‎ o 
نقل کرده است که گفتند: رسول خدا تاش فرمود:‎ 
به پروردگارم نزدیک شدم بحتی که فاصلة من با او به اندازۀ فاصلۀ دو‎ 
کمان یاکمتر از آن بود و با من گفتگو کرد» و در آنجا دو کوه عقیق بود.‎ 
خلقتك وعلیا من نوري» وخلقت هذين الجبلین‎ 
وجلالي لقد خلقتهما‎ 





فرمود يا أحمد. 








من نور وجه علي بن آبي طالب فوعز 





علامة بين خلقي يعرف بها الممنون, واقد أقسمت على نفسي 
أن أحرّم على جسم لابسه النار إذا توی علي بن آبي طالب ا . 


ای احمد !من تو و علی رااز نور خودم خلق کردم و این دو کوه رااز نور 
جمال عل بن ابی طالب 48 آفریدم» به عت و جلالم قسم این دو را 











.ما نی : ۵۹ منقبت ۳۲ غاية المرام: 1۸ح ۰۱۴و ص ۴۵ح ۵۳. 


آفریدم تا علامتی باشند در میان بندگانم و با آن مؤمنان شناخته شوند. و 
قسم یاد کرده‌ام بر خودم هر بدنی که آن رابپوشد آتش رابر او حرام سازم به 
شرط اینکه ولایت علی بن ابی طالب لل را درا باشد ۱ 


۵۰/۲۴۷ شیخ صدوق # در کتاب «امالی» از حسن بن یحیی دهقان نقل 
کرده است که گفت: 

در بغداد نزد قاضی آن شهر که اسمش سماعه بود حضور داشتم» 
مردی از بزرگان اهل بغداد بر او وارد شد و گفت: خداوند امر قاضی را 
اصلاح کند. من در سالهای گذشته به حج مشرّف شده بودم و در بازگشت 
عبورم به کوفه افتاد و در مسجد آن وارد شدم» در آنجا ایستاده بودم که 
نماز بخوانم ناگهان در مقابلم زنی از عربهای بادیه‌نشین با گیسوهای 
رهاشده در حالیکه پیراهن بلندی به تن داشت ظاهر گردید» و با صدای 
بلند می‌گفت: 

ای کسی که در آسمانها مشهور و بر روی زمین معروف؛ و در آخرت 
بلند آوازه» و در دنیا نیز مشهور هستی. طغیانگران و ستم پیشه‌گان و 
پادشاهان تلاش کردند که نور تو را خاموش کنند و یادت را متوقف 
سازند. اما خداوند یاد تو و آوازة تو را بالا برده و نورت را روشنی و کمال 
بیشتر مرحمت فرمود گرچه مشرکین آن را نپسندند. 

به او گفتم: ای کنیز خدا! چه کسی را با این اوصاف توصیف کردی ؟ 

گفت: مقصودم امیرالممنین 3 است. 

به او گفتم: کدام امیرالممنین را در نظر داری؟ 

گفت:«علي بن آبي طالب # الذي لایجوز التوحید لا به وبولایته». على 
بن ابی طالب # همان کسی که توحید بدون اعتراف به او و ولایت او 





محقّق نمی‌شود و کامل نمی‌گردد. 
١‏ ماثة مق ۱۶۸ منقبت .٩۳‏ غاب المرام :۷ح ۱۳ 
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< قطره‌ای از دریای ..- 





راوی می‌گوید: بعد از این گفتگو به طرف او برگشتم تا نگاهی کنم» 


کسی را ندیدم.۱ 
کراجکی ی در کتاب «کنز الفوائد» از ابن عبّاس نقل کرده است که 
رسول خدا تتش فرمود: 


هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند به مالک که فرشتة موقّل بر دوزخ 
است دستور دهد تا آتش جهنم‌های هفتگانه را شعله‌ور گرداند» و به 
رضوان که دربان هشت است فرمان دهد که بهشتهای هشتگانه 
دهد و آراسته کند. و بهمیکائیل فرماید: صراط را بر روی جهتم بکشد» 
و به جبرئیل گوید: میزان عدالت را در زیر عرش برقرار کند» و به حضرت 
محمد تا می‌فرماید: اقت خود را برای حساب آماده کن و آنها را 
نزدیک گردان. 

سپس خداوند تبارک و تعالی دستور دهد که بر صراط هفت پل بنا کنند 
که طول هر پل هفده هزار فرسخ باشد. و بر هر یک از آنها هفتاد هزار 
فرشته بایستند. 

يسألون هذه ال نساههم ورجالهم على القنطرة الأولى عن ولاية 
أميرالمؤمنين وحبٌ أهل بيت محمد ## فمن أتى به جاز القنطرة 
الأولى کالبرق الخاطف, ومن ایح أهل بيته سقط على أمرأسه 
في قعر جهتم. ولو کان معه من أعمال الب عمل سبعين یا 








آن فرشتگانی که در پل صراط مستفزند از زن و مرد این امت از ولایت علی 
ابن ابی طالب 3 و دوستی اهل بیت پیغمبر اکرم 5# سثوال کنند . هر 
کس بتواند به آنها جواب مثبت دهد مثل برقی شتابان عبور گند .و کسی که 
از دوستی اهل بیت لیا بی‌بهره باشد با سر در ته جهلّم سرنگون گردد. 
گرچه به اندازة هفتاد صذیق کارهای خوب انجام داده باشد .۴ 





+.املی صدوق: ۴۹۳ح ۱۳ ملس ۶۳ بار انوا ۱۶۳/۳۹ ۲. روضة الواعظین: ۱۲۰. 
۴ تأول الآیات: ۴۹۴/۲ ح۴ بحار تور ۳۳۱/۷ ح ۱۲و ۱۱۰/۲۷ ع ۸۲ تسیر رها : ۱۷/۴ تقل از 
اقب این شهراشوب: ۰۱۵7/۲ 


۵۲/۴3] محمّد بن عل حکیم ترمذی که از علمای بزرگ اهل سنّت است از 
رسول خدا یل نقل کرده است که فرمود: 
ما رآني في هذه الدنیا على الحقيقة التي خلقني لله علیها غير 
علي بن أبي طالب #ا. 
هیچکس در این عالم مرا به آن حقیقتی که خدایم آفریده جز على بن ابی 
طالب ة ندیده است. 
شرف الدین نجفی # در کتاب «تأویل الآیات»» و حسن بن سلیمان با 
در کتاب «منتخب البصاثره و برسی # در کتاب «مشارق الانوار» از رسول 
خدا تل نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 
يا علي ما عرف اله ال آنا وأنت, وما عرفني إلا لله وأنت, وسا 
عرفك إل لله و۱ 
ای علی! خداوند یکتا راجز من و تو کسی نشناخته است» و مرا جز خداو 


تو کسی نشناخته است. و نو را غیر از خلا و من کسی نشناخته است 
مولّف # گوید: این حدیث می تواند تفسیر و تأویل حدیث قبلی باشد. 
1۵۲/۲۲۷ محمد بن المبّاس از جابر بن عبدانه انصاری نقل کرده است که 


گفت: در محضر پیغمبر اکرم ### نشسته بودم که ناگاه علی بن ابی 
طالب # وارد شد. رسول خدا 1 او را نزدیک خود ذ 





انید و با جامه‌ای 
که پوشیده بود به چهر؛ مبارک او کشید و فرمود: 
ای ابوالحسن! تو را به بشارتی که جبرئیل به من خبر داده بشارت و مژده 
دهم؟ عرض کرد: بلی یا رسول له . فرمود: 
إن في الجتّة عيناً يقال لها «تسنیم» یخرج منها نهران, لو أن بها 





۱ تأویل الآیات: ۲۲۱/۱ ح 1۵ مختصر ابصاتر: ۱1۵ مشاری انار ۱۲ محضر: ۱۶۵ سدیة الاجر 
ser VY‏ 
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سفن الدنیا لجرت. [وعلی شاطی التسنیم أشجار] قضبانها من 
اللؤلو والمرجان الرطب, وحشیشها من الزعفران على حافتیها 
کراس من نور علیها ناس جلوس, مکتوب علی جباههم بالور: 
[هولاء المزمنون] هولاء محبوا علي بن آبي طالب ا. 

همانا در بهشت چشمه‌ای است که «تسنیم؛ نامیده می‌شود و از آن دو نهر 
خارج می‌گردد, آن قدر وسیع است که اگر همۀ کشتی‌های دنیا در آن قرار 
گیرند می‌توانند حرکت کنند و در کنارة «نستیم» و ساحل آن درخنهانی 
است که شاخه‌هایش از مروارید و مرجان تازه و برگهایش از زعفران 





< قطره‌ای از دویای... 





است .و درکنار درختان آن تختهانی از نور است و بر آن مردمانی نشسته‌اند 
که بر پیشانی آنها با نور نوشته شده است: اینها دوستان على بن ابی طالب 





می‌باشند ۱ 
ا آي شریفه « یذ لا 


انس ولا جان۲4 پش در آن روز از گناه آدمیان و پریان پرسش 





ر ا 

هر کس ولایت امیرالمؤمنین # را بپذیرد و از دشمنان او اظهار بیزاری 
کند» و حلال او را حلال و حرامش را حرام بداند» و با این وصف گناهانی 
را مرتکب شده و از آنها توبه نکرده باشد» در عالم برزخ گرفتار عذاب 
می‌شود و در قیامت هنگامی که از قبر خود خارج می‌شود گناهی بر 
نمانده است تا از آن سثوال شود.۳ 
۶/۳ شیخ عبّاس قمی ی در کتاب «سفینة البحاره از شریح قاضی نقل 
کرده است که گفت: 

از طرف عمر بن خطّاب منصب قضاوت داشتم» روزی شخصی نزد 





۱.مالة متبةء ۵۵ 





ت ۲, تفسیرپرهان: ۴۴۰/۴ ح ۱۰ غایة المرام: ۵۸۶ ۱۷۸ 
۴.سورة لرحمن.آیة ۳۹ 
٣‏ تفسیر قمی: ۳۳۵/۲ بحار لور : ۲۴۶/۶ح ۷۷ تسیر برهان: ۲۶۸/۴ ع ۱. 





من آمد و گفت: ای ابا امه ! مردی دو زن را که یکی آزاد و دیگری کنیز بود 
نزد من امانت گذاشته بود» و من آن دو را در اطاقی جای داده بودم» امروز 
یک پسر و یک دختر به دنیا آورده‌اند» و هر کدام از آن دو زن ادا می‌کند 
پسر بچّه مال من است و دختر را برای خود انکار می‌کند. تو بین این دو 
قضاوت کن. 

می‌گوید: من نتوانستم قضاوت کنم و حل این مشکل را ندانستم. لذا 
نزد عمر آمدم و قصّه را به او گفتم. عمر گفت: تو چگونه قضاوت کردی؟ 
گفتم: اگر آن را می‌دانستم نزد تو نمی‌آمدم؛ عمر تمام اصحاب پیفمبر را 
که حاضر بودند جمع کرد. و من برای آنها قصّه را گفتم. آنها هم اظهار 
عجز و ناتوانی کردند و حل آن را به من و او حواله می‌کردند. عمر گفت: 
ولی من می‌دانم چارة این کار نزد کیست؟ 

گفتند: گوبا علی بن ابی طالب 88 را در نظر دازی؟ گفت: بلی ‏ چگونه 
می توان او را پیدا کرد؟ گفتند: کسی را به سوی او بفرست تا بیاید. 

گفت: نه» او نسب و رفعت و جلالت هاشمی دارد؛ باقیمانده‌ها و آثار 
علم و دانش و ذخیره‌های علمی نزد او است» باید به خدمت او رسید. 
همه برخیزید و با من به سوی او آثید. 

به طرف امیرالممنین # روانه شدیم تا او را در باغی یافتیم که با بیل 
خود مشغول کندن زمین بود» و این آیه را تلاوت می‌فرمود: 

«أَيَحْسَبٌ الانسان أن یرل شذی»۱. 


آیا آدمی می‌پندارد او را مهمل و بیهوده آفریده‌اند و غرضی در خحلقت او 





منظور نشده است؟ 





این آیه را می‌خواند و گریه می‌کرد؛ مدْتی صبر کردند تا آرام گرفت» 
آنگاه از او رحصت طلبیدند و اجازه خواستند. 





< مناقب امیر ممنان على ا 


e Be 





< قطره‌ای از دریای .. 





آن حضرت نزد آنها آمد و پیراهنی پوشیده بود که آستین‌های آن را 
نصف کرده بود» عمر را مخاطب ساخت و فرمود: 


ای امیر مومنان (تو که خود را امیر و فرمانروای مؤمنان می‌دانی!!) چه 
باعت شده اینجا آمده‌ای؟ 

عرض کرد: کاری پیش آمده و آنگاه به من دستور داد 
حضرت نقل کنم. من جریان را عرض کردم. 

فرمود: تو چگونه دربارۂ این مساله حکم کردی؟ 
گفتم: حکم آن را ندانستم و چیزی به نظرم نرسید. وقتی چنین گفت 
علی 3 از زمین چیزی را برداشت و فرمود: 

الحکم فیها آهون من هذا. 

حکم کر دن دربارة این مسأله از برداشتن این چیز آسان‌تر و راحت‌تر است. 
بعد دستور داد آن دو زن را حاضر کردند» ظرفی را به یکی از آن دو زن 
داد و فرمود: در آن از شیر خود بدوش » وقتی شیرش را در آن دوشید آن 
را وزن کرد و سپس ظرف را به زن دوم داد و فر 
حالا تو شیرت را در آن بدوش» و بعد از آن دوباره آن را وزن کرد. آنگاه 
به زنی که شیرش سبک‌تر بود فرمود: دخترت را بگیر» و به آن دیگری 
که شیرش سنگین‌تر بود فرمود: پسرت را بردار. 

سپس به عمر رو کرده و فرمود: 

أما علمت أَنْ لله تعالی حط السرأة عبن الرجل, فجعل عقلها 
ومیرائها دون عقله ومیرائه, وکذلك لینها دون لبنه. 

مگر نمی‌دانی که خداوند مرتبة زن را پائین‌تر از مرد آورده» عقل و میراث 


او راکمتر و شیر او راسبکتر از شیر مرد قرار داده است؟ 





هرا برای آن 











عمر گفت: ای ابالحسن احق تعالی تو را اراده فرمود که حاکم بر مردم 
باشی» ولی ملت آن را نپذیرفتند. 
على 4۶ فرمود: 


ای ابا حفص ! ساکت باش. و سپس این آیه را تلاوت فرمود: 


ِن يم ال کان یقاتا ۰ روز فصل که در آن فصل حصومتها 
می‌شزد یعنی روز قبامت وعدهگاه خلائق است ‏ 






شیخ صدوق # در کتاب «امالی؛ از ابوهریره نقل کرده است که 
شخصی خدمت رسول خدا #7 شرفیاب شد و عرض کرد: ای 
رسول خدا؛ فلانی با یک سفر دریائی و با یک سرماية کمی به چین رفت 
و خیلی زود برگشت در حالی که سود بسیار زیادی نصیب او گردید 
بطوریکه خویشان و نزدیکان و دوستانش به او حسد ورزیدند. 
رسول خدا لا فرمود: 
ثروت دنیا هرچه زیادتر گردد برای صاحبش جز گرفتاری ببار نمی‌آورد 
به دارندگان مال و ثروت غبطه نخورید مگر آنهائی که ثروت خود را در 
راه خدا بذل و بخشش می‌کنند. 
آیا به شما خبر ندهم از کسی که نایاش خیلی کمتر از سرمایة رفیق 
شماء و برگشت او خیلی سریعتر» و پهره‌ای که برده بسیار زیادتر بوده 
است, و آنجه خدا برای او از خوبی‌ها فراهم کرده در خزانه‌های عرش 
الهی نگهداری می‌شود؟ 
عرض کردند: ای رسول خدا! او را به ما معزفی کن. 
فرمود: به این شخصی که می‌آید نگاه کنید. 
وقتی نگاه کردیم دیدیم مردی از انصار است» لباسهای کهنه به تن 
داشت و قیافهاش خیلی جلب توجّه نمی‌کرد. 
رسول خدا تلا فرمود: 
إن هذا لقد صعد له في هذا الوم إلى العلّ من الخيرات 
والطاعات ما لو سم على جميع أهل السماوات والأرض لكان 
نصيب أقلّهم منه غفران ذنوبه ووجوب الجئّة له. 





NW 
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بند؛ خدا خوبیها و طاعت‌هائی که امروز از او بالا رفته اگر بر اهل 
آسمان و زمین تقسیم شود کمترین بهرة هر یک از آنها اینستکه گناهانش 





آمرزیده شود و داخل بهشت گردد. 
اصحاب تعجب نمودند و عرض کردند: ای رسول خدا! او چه کاری کرده 
است؟ 
فرمود: از خودش ستوال کنید کاری رکه امروز نجام داده ځواهد گفت. 
آنگاه همگی به او روی آوردند و گفتند: ای بندة خدا! گوارایت باد 
آنچه رسول خدا ت برای تو بشارت داده است» امروز چه عملی انجام 


< قطره‌ای از دریای... 


داده‌ای که برای تو آن مقدار ثواب و پاداش نوشته‌اند؟ 
گفت: فکر نمی‌کنم کاری کرده باشم جز اینکه از خانه‌ام به قصد کاری 
خارج شدم» و چون مقداری تأخیر کردم احتمال دادم که وقت آن دير 
شده باشد» و به مقصد نرسم با حود گفتم: حالا که چنین شده حوب 
است به جای آن بروم به چهرة دلربا و جمال نورانی علی بن ابی طالب 1# 
نگاهی کنم» زیرا از رسول دا شنیده‌ام که فرمود: 
النظر إلى وجه علي عبادة نگاهکردنبهچهرةعلی عبادت است . 
در ابن هنگام رسول خدا ## فرمود: أي واه عبادة. وأيّ عبادة. 
بلی. بخدا قسم عبادت است و چه عبادت باارزشی 
تو ای بندۀ خدا از خانهبیرون آمدی تا دیناری چند برای مخارج عائلات 


1 





بدست آوری» و آن از دستت رفت با خود گفتی: بجای آن بروم به چهرة 
علی ل نگاه کنم» تو این کار را کردی در حالیکه او را دوست داری و به 
فضائلش معتقدی» و این برای تو بهتر است از آنکه به اندازۂ یک دنیا پر 
از طلای سرخ می‌داشتی و آن را در راه خدا انفاق می‌کردی» و بان به 
عدد هر نقسی که در مسیر راهت کشیده‌ای دربارة هزار نفر می‌توانی 
١‏ شفاعت کنی و خدا به شفاعت تو آنها را از آتش دوزخ نجات دهد.! 





# 








.املی صموق: ۲۴۲ ع ۱ مجلس ۵۸.بما لتوار : ۱۹۷/۲۸ ع۵ بشارة الم صطقی :۵۷ تأول لیات 
۵2۲ 





ملف چ گوید: بعضی از اساتید بزرگوار ما کرحت خدابر تهاباه با این 
روایت فتوا داده‌اند که نگاه کردن به ضریح مقس آن حضرت مستحبٌ 
است به توضیحی که در ذیل روایت ۱۲۲ گذشت به آنجا مراجعه کنید. 


فقیه ابوالفضل شاذان بن جبرئیل قمی # در کتاب «فضائل» نقل 





کرده است: 
در خبری وارد شده است که امیرالمغمنین 3۶ روزی با حضرت 
زهرا # نشسته بودند و خرما تناول می‌نمودند. بین آن دو بزرگوار 
گفتگونی جالب و شنیدنی صورت گرفت که آن را ذکر می‌کنيم: 
علی 88 فرمود: 

ای فاطمه! همانا پیفمبر اکرم 1 مرا بیشتر از تو دوست دارد. 
فاطمه # فرمود: این عجیب است, چگونه شما را بیشتر دوست دارد در 
حالیکه من میوۂ قلب او و شاخه‌ای از شاخسار او هستم» و آن حضرت 
فرزندی غیر از من ندارد؟! 
علی 1 فرمود: ای فاطمه! اگر گفتة مرا نمی‌پذیری و مرا تصدیق 
نمی‌کنی به همراه من نزد بدرت رسول خدا 4# بیا برویم تا از خودش 
پرسش کنیم. 
آن دو بزرگوار به انفاق محضر رسول خدا2# رسیدند. صدیقة 
کبری ن شروع به سخن کرد و عرض کرد: ای رسول خدا؛ کدامیک از 
ما دو نفر را بیشتر دوست داری» مرا یا علی را؟ 
ييغمبر اكرم اة فرمود: آنت أحبَ وعليّ أعر منلد. 
تو نزد من محبوب‌تر و علی 4# عزیزتر است. 
در این هنگام سرور و مولای ما علی ۶ فرمود: آیا برایت نگفتم: من 
فرزند فاطمة باتقوا هستم؟ 
فاطمه اه فرمود: و من دختر خدیجة کبری هستم. 
علی 4 فرمود: من فرزندصفایم. 
فاطمه ټڅ فرمود: من دختر سدرةالمنتهايم که بالاترین مکان در بهشت است. 


< مناقب امیر مومنان على ... 


مروت و 





< قطره‌ای از دریای... 


بو هب 





علی 3 فرمود: من افتخار عالمیان هستم. 

فاطمه ی فرمود: من دختر کسی هستم که نزد خدا آن قدر تقزب یافت 
که فاصلماش با و به قدر فاص دو کمان ی کمتر از آن بود. 

علی 18 فرمود: من فرزند زتهای پاکدامن هستم. 

فاطمه ۵# فرمود: من دختر زنان صالحه و موژمنهام. 

علی ا فرمود: خادم و خدمتگزار من جبرئیل است. 

فاطمه ن فرمود: خطبة عقد مرا در آسمان راحیل خوانده است؛ و 
فرشتگان گروهی بعد از گروه دیگر به من خدمت می‌کنند. 

علی 1۶ فرمود: من در محل دور دست و بلندمرتبه‌ای تولد پافتهام. 
فاطمه ب فرمود: و من در رفیع اعلی تزویج شدم و عقدم در آسمان 
واقع شد. 

علی :۵ فرمود: من لواء حمد را به دوش دارم. 

فاطمه هه فرمود: و من دختر کسی هستم که او را به آسمانها بالا بردند. 
علی ۶ فرمود: من فرزند آن مرد نیکوکار و درست‌کردار از مان مؤمنان 
هستم. 

فاطمه بل فرمود: و من دختر آخرین پيامبر الهی هستم. 

علی 4 فرمود: من طبق ظاهر قران و فرمان آن شمشیر کشیده و با 
کافران جنگیده‌ام. 

فاطمه به فرمود: و من دارندة علوم باطن قران هستم. 

علی 1 فرمود: من درختی هستم که از طور سینا خارج شد. 

[فاطمه نله فرمود: من مقصود از آن شجرة طیبه هستم که همواره ثمره 
و میوه‌های گوارا دهد. 

علی 38 فرمود: و من گفتگوکننده با آن اژدها هستم.] 

فاطمه نی فرمود: و من درختی هستم که ثمره و میوه‌اش حسن و 
علی 4 فرمود: من مثانی یعنی سور حمد و قرآن حکیم هستم. 
فاطمه له فرمود: و من دختر پیغمبر ریم و بزرگوارم. 





.ی قوسین در مصدر حدیت تب 


علی :1 فرمود: من نبا عظیم یعنی آن خبر بزرگ هستم. 

فاطمه ة:فرمود: و من دختر پیامبر راستگو و امین‌ام. 

علی 14 فرمود: من ریسمان محکم پروردگارم. 

فاطمه ٩#‏ فرمود: من دختر کسی هستم که از همه مردمان بهتر و برتر 
است. 

علی 1 فرمود: من شیر شجاع جنگها هستم. 

فاطمه 64# فرمود: من کسی هستم که خدا به خاطر او گتاه بندگان را 
بیامرزد. 

علی 3 فرمود: من بخشنده آن انگشترم. 

فاطمه 5# فرمود: و من دختر سرور عالمیانم. 

علی 1# فرمود: من بزرگ فرزندان هاشم و سرور آنها هستم. 

فاطمه نه فرمود: من دختر محقدم که خداوند او را از میان بندگانش 
برگزیده است. 

علی ا فرمود: من آن پیشوانی هستم که خدا از او خشنود است. 
فاطمه 8# فرمود: من دختر سرور رسولان و فرستاده شدگان الیبی 
هستم. 

علی 3 فرمود: من سرور اوصیاء و جانشینان رسولانم. 

فاطمه ف فرمود: من دختر پیفمبر عربی هستم که از میان اعراب 
برانگیخته شد. 

علی 4 فرمود: من آن دلیر مردی هستم که شجاعان را به هلاکت 
افکنده‌ام. 

فاطمه فك فرمود: و من دختر احمد هستم که پیامبر الهی است. 

علی :16 فرمود: من قههرمان باورع و پارسایم. 

فاطمه # فرمود: من دختر کسی هستم که شفاعت می‌کند و شفاعتش 
نزد خدا پذیرفته می‌گردد. 

علی 1۶ فرمود: من تقسیم كنندة بهشت و دوزخم. 

فاطمه 8# فرمود: من دختر محدم که خدا او رابه پیغمبری اختیار کرده 


< مناقب امیر مؤمنان علی :! 








< قطره‌ای از دریای... 


4 
1 





علی + فرمود: من کشندۂ جنیان سرکش هستم. 

فاطمه یڅ فرمود: و من دختر فرستادة آن خداوند حاکم و فرمانروای 
عالم هستم. 

علی 4 فرمود: من برگزيدة خداوند مهربانم- 

فاطمه 4 فرمود: و من بهترین زنان و برگزیده شدة از میان آنان 
می‌باشم. 

علی ا فرمود: من گفتگوکنندة با اصحاب رقیم هستم. 

فاطمه له فرمود: من دختر کسی هستم که رحمت الهی بود و برای اهل 
یمان فرستاده شد و به آنا بسیار لطف و مهربانی داشت. 

علی 48۶ فرمود: من کسی هستم که خداوند مرا در قرآن خود نفس 
محمد فاا قرر داده است و فرموده است: (وأنشتنا کم ۱. 
فاطمه 4 فرمود: و من کسی هستم که درباره‌اش در ضمن همان آیه 
فرمود: سنا وَیساء‌گم رانا واكم" مراد از «نسامنا» 
یعنی «زنان خودمان» من هستم. 

علی 1 فرمود: من به شیعیانم قرآن آموخته‌ام. 

فاطمه ب فرمود: و من نی هستم که خدا دوستانم را از اتش رها 
می‌کند. 

علی 48 فرمود: من کسی هستم که شیعیانم از دانش من می‌نویسند. 
فاطمه ‏ فرمود: و من کسی هستم که از دریای دانش او با مشت 
برمی‌دارند. 

علی 1 فرمود: اسم مرا خداود از اسم خود برگرفته است» او علییعنی 
بلندمرتبه و من علی هستم. 

فاطمه # فرمود: اسم من نیز از اسم خدا گرفته شده است» او فاطر 
یعنی آفریننده و من فاطمهام. 

علی 4# فرمود: من ماي حیات و زندگی جان اهل عرفان و معرفتم. 
فاطمهء فرمود: من راه‌نجات آنها هستم که به خوبیها و معنوّات مایلند. 
علی ‏ فرمود: من گنج بی‌نیازیام. 








۱ -سورة آل عمران. یف ۶۱. 





فاطمه 25 فرمود: من کلمه تیکو و مجموعة خوبیها هستم. 
علی نی فرمود: من مراد از «حوامیم» یعتی سوره‌هاتی که با حا و میم 
شروع می‌شود هستم. 


فاطمه که فرمود: من دختر طواسین یعنی سورههانی که با طا و سین 
شروع می‌شود می‌باشم. 

علی 1 فرمود: توبة آدم را خداوند به خاطر من از او پذیرفت. 
فاطمه ن فرمود: مرا نیز آدم واسطه قرار داد تا خدا توبه‌اش را قجول 
کرد. 

علی 1 فرمود: من به منزلة کشتی نوح هستم» هر کس به او پیوست 
نجات یافت. 

فاطمه نة فرمود: من هم در این اذعا با تو شریکم. 

علی :1 فرمود: من طوفان آن یعنی ریزش باران شدیدی که باعث غرق 
شدن و هلاکت آن گردید هسنا 





فاطمه ری فرمود: و من خشم آن هستم که باعث تلاطم دریا و ایجاد جز 
ومد است. 

علی 4 فرمود: من آن نسیمی هستم که برای حفظ آن کشتی فرستاده 
شد. 

فاطمه نب فرمود: من سرچشم؛ نهرهای آب. شیر شراب و عسل در 
علی 1 فرمود: من طور یعنی جبل سینا هستم که خدا با موسی در آنجا 
تکلم فرمود و دارای رفعت و عظمت خاضی بوده است. 

فاطمه به فرمود: و من آن کتاب مسطور هستم که خدا با دست قدرتش 
در آن نوشته است. 

علی 18 فرمود: من آن صفحة گشوده شده‌ام. 

٠ت‏ السمورم که کب اهل آسمان است و در 
اطرافش فرش نبا س‌کنند. 

علی 4 فرمود. من سقف مرقوع یعنی آسمان هستم در عظمت و 
بلندی مرتبه 








< مناقب امیر مومنان على 


۱ 





سب 





فاطمه تیه فرمود: و من دریای آتش‌بار هستم. 

علی 2 فرمود: من دارای علم تمام پیغمبرانم. 

فاطمه 8# فرمود: من دختر سرور همۀ رسولانم که از ابتدای آفرینش 
قرستاده شدهاند. 

علی 1 فرمود: من آن چاه متروکه و آن قصر محکم بلند ارتفاع هستم. 
فاطمه #ۀ فرمود: ث 


۵ 
۱: 





شیر و شبیر یمنی حسن و حسین لا از من هستند. 
علی :1 فرمود: من بعد از رسول خدا شت بهترین مخلوق آفریدگارم. 
فاطمه 4 فرمود: من نیکوکار پارسا هستم. 

در این هنگام پیغمبر اکرم 3447 به فاطمه 4# فرمود: 
با علی؛ گفتگو مکن» او دلائل محکم و بیان روشن دارد. 
فاطمه 4ه فرمود: من دختر کسی هستم که قرآن بر او ازل شده است. 
علی 468 فرمود: من پر از علم و بری از شرکم. 
فاطمه یت فرمود: من ستره‌ای هستم که می‌درخشد. 
پیغمبر اکرم تاش فرمود؛ علی 1 صاحب مقام شفاعت در قیامت است. 
فاطمه :4 فرمود: و من بزرگ بانوی روز قيامت هستم ‏ سپس به رسول 
خدا اة عرض کرد؛ شما حمایت و پشتیبانی از پسرعموی خود نکنید. 
و مرا با او واگذارید. 
علی 1 فرمود: من پدر فرزندان محقد ال و برگزیدة او هستم. 
فاطمه نب فرمود: و من گوشت و خون او هستم. 
علی ا فرمود: من مجموعة صحیفه‌های آسمانی‌ام. 

فاطمه 8# فرمود: و من مجموعة شرافت و بزرگواری‌ام. 

علی 3# فرمود: من ول پروردگارم. 

فاطمه 84 فرمود: و من لاغر اندامی نیکو هستم. 

علی 4 فرمود: من نور آفرینش و روشنائی آن هستم. 

فاطمه نی فرمود: و من فاطمة زهرایم. 


آنگاه بیفعیر اکرم 3 به فاطمه‌اش فرمود: 
يا فاطمة؛ قومي وقبلي رأس اين عقاه. فهذا جبرئیل وسیکائیل 








واسرافیل وعزرائیل مع آريعة آلاف من الملائكة یحامون لعلي ا 
وهذا أخي راحیل ودردائیل مع أربعة آلاف من الملائكة ینظرون 





ای فاطمه؛ برخیز و سر پسرعمویت علی 98 را ببوس , در اینجا چهار 
فرشته مقرب خداوند یعنی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل با 
چهار هزار فرشته حمایت از علی می‌نمایند و او را پشتیبانی می‌کنند. و این 
برادرم راحیل و دردائبل با چهار هزار فرشتة دیگر برای دیدن این مناظره 
اجتماع کرد‌اند 
بعد از فرمان رسول خدا 4 . حضرت زهرا :40 برخاست و سر مبارک 
امیرالمزمنین علی بن ابی طالب ا را در مقابل پیغمبر اکرم 13 بوسید و 
گفت: 
ای اباالحسن؛ به حق رسول خدا 8# از پیشگاه پروردگار و از ساحت 
مقس شما و پسر عمویت عذرخواهی می‌کنم. 
امام 4# عذر آن حضرت را پذیرفتند و در خائمه فاطمه #ه دست پدر 


را بوسید.! 


تذییل: 
ملف :3 در پایان این باب چند فایده و مطلب را ذکر می‌کند: 
۱ -محدث نوری 3 در کتاب «دار السلام» از سیّد نعمة الله جزاثری نقل 
کرده است که گفت: 
یکی از مجتهدین را در خواب دیدم که با قیافه‌ای آراسته و شکل 
خوبی از زیارت قبر امام 1# بیرون می‌آمد. از او سئوال کردم: کدام عمل 
تو را به این مرتبه و مقام رسانده است. به من بگو تا من هم به آن‌مداومت 


کنم؟ 





۵ 
3 
3 
3 
3 
3 
ِ 
3 











فرمود: ای شیخ! آن اعمالی را که از ما مشاهده می‌کردی در اینجا 
بازارش رونقی ندارد و مشتری برایش نیست و چیزی که واقعاً به ما سود 
بخشید و ما را به این مقامی که مشاهده می‌کنی رسانید محبّت و دوستی 
صاحب این قبر یعنی امیرالممنین سنوت اد عډه است. ' 

۲-شافعی در جواب کسی که از او دریار؛ امیرالمژمنین 4# سئوال کرد 
گفته است: 

چه بگویم دربار؛ مردی که دوستانش مناقب و کمالات او را از روک 
تقێّه و ترس پنهان کردند» و دشمنانش از روی کینه و عداوت پوشیده 
داشتند. و با این وصف» فضائل او مشرق و مغرب عالم را پر کرده است.۲ 

و سید تاج الدین عاملی همین معنا را در ضمن شعر آورده است: 


لقد کتمت آنار آل محقد محتوهم خوفاً وأعداژهم بغضاً 

فأبرز من بين الفريقين نبذة بها ملأ لله السماوات والارضا 
آثار آل محمد چ را دوستانش از روی ترس ؛ و دشمنانش به خاطر 
دشمنی پنهان داشتند 


از بین این دو گروه مقدار کمی از آن ظاهر گردید و خداوند با همان مقدار 
کم آسمانها و زمین را پر کرد است. 
۳-+توماس کارلیل» فیلسوف بزرگ نصرانی در کتاب «الأبطال» به فضیلت و 
برتری علی 4 اعتراف کرده و می‌گوید: 
اتا نسبت به علی 8 مجال نداریم جز ینک او را دوست داشته باشیم و 
به او عشق ورزیم» همانا او جوانمردی است با شرافت و بزرگوار که از 
وجدان پاکش رحمت و عطوفت و یکی سرازیر می‌شود» و از قلب 
تپندء‌اش دلیری و مردانگی و نبرد زبانه می‌کشد. و او از شیر بیشۀ کارزار 








.دار الام : ۲۷/۲ 


؟.برسی کا این حدیت را در تاب سمشارق نار ۱۱۱ تقل کرده و آن اه تظم درآورده ست.. 


شجاع‌تر بود اما شجاعتی که با نرمی و لطف و مهربانی و وقار آمیخته بود. 
شایسته و سزاوار بود که شجاعان مسیحی در جنگهای صلیبی چنین 
باشند. 
او در مسجد کوفه ناجوانمردانه کشته شد. و این کشته شدن را به خاطر 
عدالتش بجان پذیرفت. و قبل از اینکه روح ملکوتی او از پیکر پاکش 
خارج شود وقتی دربار؛ قاتلش با او گفتگو کردند فرمود: 
إن آعش فالأمر إليّ. 
فضربة بضربة ون تعفوا آقرب إلى التقوى. 
اگر زنده ماندم خودم می‌دانم بااو چه کنم و اختیارش با من است .و اگر از 
دنیا رفتم احتیار باشمااست »و اگر خواستید قصاص کنید فقط ضربه‌ای به 
او بزنید در مقابل ضربه‌ای که او زده است و اگر او را ببخشيد به تقوی 


مت فالأمر لکم. فان آثرتم أن تقتصّوا 





نزدیکتراست. 
۴-به خلیل که استاد نحو است گفته شد: چه دلیلی است بر اینکه 
علی 1 پیشوای همه در تمام زمانها است؟ 
جواب داد: «احتیاج الكل إليه واستفناژه عن الكل». بهترین دلیل» 
نیازمندی و احتیاج همه به او و بی‌نیازی او از همه است.۱ 


۵ - در بیان معجزه‌ای که طبق اطّلاعات من کسی آن را در کتابی ذکر 


۱ عبقرتة الإمام نوشتة دکترمهدی محبویه ص ۱۳۸ الامامعلي بن بي طالب 1 نوش دنشمند عالیقدر آفای 
همداتی :۸۱ 
توضیح: در حدیث بمدی در ضمن خصالی که برای آن حضرت ذکر شده یکی از نها این است که مردم همگی 
به آن حضرت محتاج و نیازمندند و او از همة آنها بی‌نیاز است, هر کجا سردم دچار ظلمت و تاریکی و 
مشکلات علمی می‌شدند جای دیگری جز در خان آن حضرت نبود که مشکل آها را حلکند. هماظطور که 
بهودی‌ها هر گا؛ برای پرسش و آزمایش نزد آن حضرت می‌آمدندامام 4 به آنها از تورات و کتاب آسماتی 
که نزد نها بود خبر می‌داد. و چه بسیار از آنها که بر اثر آن اسلام آوردند واو باعث مسلمان شدن ایشان گردید. 
وا بی‌یازی او از مردم از آنجا پیداست که هیچگاء در اه کسی ترفت که از او ئوالی کند و بخواهد مشکل 
خود را حل کند. و هرگز حرفی از آنها نیاموخته و استفاده نکرده است . برای اطلاع بیشتر از این مطلب به بحار 
الأنوار: ۹۹/۴۰ ح ۱۱۷ مراجمه كنيد . 





< مناقب امیر مؤمنان على 1# 
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رہ ایک وان اوجرن مارگ د رت ریت بی 

در کتاب «اختصاص» شیخ مفید # از بعضی از اصحاب نقل کرده است 
که در شخص شریف آن حضرت هفتاد خصلت جمع شده بود» و یکی از 
آنها پوشیده بودن جراحاتی بود که از سر تا به قدم بر جسم نازنین او وارد 
شد» و در حدود هزار جراحت بود و آنها را در راه خدا تحمل کرد.۱ 

بعد از ذکر این مطلب می‌گوئیم: این همه غزوات و جراحات باعث 
یتست که جر ینت هریب نز خن یمد کرد لگ 130 
اصحاب, زیرا بعضی از آنها در اؤلین جنگ نوعی زشتی در پیکرشان 
ظاهر می‌شد و بعضی در جنگ دوم به این گونه زشتی مبتلا می‌شدند» 
ولی آن حضرت مدرت اف عب با آنکه در تمام جنگها چه آنهائی که پیامبر 
اکرم ّة در آن حضور داشتند و چه آنهائی که پیامبر حضور نداشتند 
شرکت فعال داشت. و با همة آن جراحاتی که ذکر شد در عضوی از 
اعضاء مبارکش تشویه ررح دا نشد. 








۶ ذکر نصیحت و اندرزی که به فرزند رشیدش امام حسن مجتبی 
ماوت امه در آخر عمر شریفش سفارش فرمود و آن را اربلی ا در کتاب 
«کشف الغمّه» این گونه نقل کرده است: 

امام حسن مجتبی 1# فرمود: 

بر پدرم علی 1# در هنگامی که بر اثر ضربت شمشیر این ملجم (لعنه 
ه) به خود می‌پیچید وارد شدمء با مشاه او طاقت نیاورده و اندوه خود 
را ظاهر ساختم» به من فرمود: آیا بی‌تابی می‌کنی؟ 

عرض کردم: چگونه شکیبا باشم و بی‌تابی نکنم در حالیکه شما را دچار 
آین درد و مصیبت می‌بینم؟ فرمود: 


ألا أعلّمك خصالا أربع إن أنت حفظتهن نلت بهن النجاتء وان 





۱.لاختصاص: ۱۴۰ ادر ضمن حدیتیطولانی). بحار انار 1۹/۴۰ ع ۱۱۷ 


۷-بعضی از دوستان که از 





ضیعتهن فاتك الداران؟ 

نيّء لا غنى آکبر من العقل, ولا ققر مثل الجسهل, ولا وحشة 
أَشدّ من العجب, ولا عيش أَلدٌ من حسن الخلق. 

می‌خحواهی چهار حصلت به تو بیاموزم که اگر آنها را رعایت کنی نجات 
دائمی و سعادت همیشگی نصیب تو گردد. و اگر آنها را ضایع کردی و به 
کار نبستی از سعادت دنیا و آخرت خود را محروم نمودهای ؟ 





ن عقل و خرد نیست» و فقری 
مانند جهالت نمی‌باشد »و وحشتی که باعث بریدن از مردم شود شدیدتر از 


ای پسرم! ثروتی برتر و باارزش‌تر از دا 





خودبینی نیست »و هیچ کس مانند آن که خوش اخلاق است از زندگی خود 


الت نمي رة" 





زرگان اهل پاکستان است برایم نقل کرد: 





شخصی این شعر را می‌خواند و آن را زیاد تکرار می‌کرد: 
سرمد اگر معاملة حشر با علیست من ضامنم که تا بتوانی گناه کن 
شخص بزرگوار و باعظمتی نزد او ظاهر گشت و به او دستور داد که 
مصرع دوم را تغییر بده و اینگونه بخوان: 
سرمد اگر معاملة حشر با علیست شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن 
و فوراً ناپدید گردید» و آنگاه فهمیده بود که آن شخص یا خود 
امیرالممنین صلوت اله عله است و یا امام منتظر حضرت مهدی ارراحناقداه 
بوده است. 
۸-لفظ علی 95 با عذه‌ای از اسامی عربی و فارسی از نظر عدد حروف 
هجائی مطابق است یعنی مجموع هر یک ۱۱۰ می‌شود. 
از آنها لفظ «یمین» است» به خاطر اینکه اصحاب آن حضرت اصحاب 


۵۷۲/۱2 حار الأنوار ۶۱۱۱/۷۸ 


< مناقب امیر مومنان على 1# 
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یمین هستند که در قرآن از آنها یاد شده است: وام إن کان من أصحاب 
اليمين * فسلام لك من صحاب الیمین 4 ۱. 

لفظ «طاق» است به معنای فرد» زیرا او یگانه و بی‌نظیر است. 

لفظ «یسیح» که به معنای «تسبیح می‌کند» است. زیرا آن حضرت 
حقیقت ذکر و تسبیح است. 

لفظ «حقٌ»» به خاطر اینکه او با حق و حق با او است؛ و هر کجا او باشد 
حق گرداگرد او می‌چرخد. 

کلم «نائب مناب» که کلمه‌ای فارسی است با لفظ «علی بن ابی طالب» 
مطابق است» زیرا او نائب و جانشین پیغمبر اکرم ### است. 

لفظ «عطوف»» زیرا او نسبت به دوستان و شیعیانش عطوف و مهربان 
است. 

کلم «دین الإسلام» با لفظ حب علی بن ابی طالب» مطابق است. 

کلم «فرقة» با لفظ «شيعة» مطابق است و اين اشاره به همان فرقة ناجیه 
یعنی گروه رستگاران دارد که در حدیث پیغمبر اکرم ## وارد شده است» 





آن حضرت فرموده‌اند: 
ستفترق امتی بعدي ثلاث وسبعین فرقة, فرقة ناجية والباقي في 
الثار.۲ 

۱ سورة واه ی ۰٩و ٩۱‏ 





۲.بری اطلاع رجوع کنید به کناب شریف بحارالنوا: ۲/۲۸ باب ۱ 
در یکی از احادیت این باب امام باقر ٤‏ چتین فرمودماند: تفرقت هذه الا بعد نها على شلات 
وسبمين فرقة: ان وسبعون فرقة في ار وفرقة في الجة ومن ثلاث وسبهين فرقة ثلاث عشرة فرق 
تتحل ولايتنا ومودتنء تا عشرة فرقة منها في | رقة في الجنة. وستون قرقة من سایر الناس في 
التار. این ات بعد از پشیر خود هقتد و سه فرقه و گروه شدند که هفتاد و دوگروه از آنها اهل آتش خواهند 
بود. از هفتاد و سه گروه. سیژده گروه هستند که دای ولایت و محیت ما اهل بیت را دارند ولی دواژده گروه 


از آنها اهل آتش خواهند بود و قط یک گروه از این سیزده فرقه (که از نظر عقیده و عمل در صراط مستقیم 





یعنی بعد از من اقت من گروه گروه می‌شوند. فقط یک گروء از آنها اهل 
نجات هستند و بقیه اهل دوزخ و گرفتار آتش خواهند بود. 
کلمة «نجف الأشرف» با لفظ «جنّت سرا» که کلمه‌ای فارسی است از نظر 
عدد مطابق‌اند . 
حروف مقعْعة اوائل سوره‌های قرآن است که بعد 
صراط حق تُفیگه»» یعنی 





و عجیب‌تر از 





از حذف مکررات آن این جمله می‌شود: « 





«علی 1 راه حق است و ما راهش را می‌پیمائیم». 





٩-امام‏ صادق # در تفسیر آية شریفة حاظوا على الصَلوات والصلوة 
الوشطی فووا له تاتین4 " فرمود: 
مراد از «صلوات» که خداوند فرموده آن‌ها را حفظ کنید و حرمتش را 
نگهدارید محمد ِا و امرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین 4# 
هستند» و مقصود از «صلاة وسطی» یعنی نماز وسط ؛ امیرالمؤمنین ا 
است. 
بعد از آن خدای تبارک و تعالی فرموده است: «وقومو لله قانتین»» «برای 


ولایت هسنند و په امامت امامان دواد اه که ال آنه امرالمؤمتین م3 و آخر آنا مهدی موعود 4 است 
که از دیدگان غایب است و به زودی ان شاء لله ظهور خواهد کرد مد می‌باشند) اهل بهشت خواهند بود. 
«بحار انار :۱۳/۲۸ ۲۱ 








۱ حروف مقطمه که در یدای عضی سوره‌های قرآن است بدون در ظرگرفتن حروف تکراری مجموعاً چهارده 
حرف به عدد چهاردء معصوم اا می‌باشند . صورتهای حروف مقطمه چنین هستند: 
الم. المص. ره المر, کهیعص: طه, طسم, طس: پس, صی, حم حمعسق, ق ت 
حروف اصلی که از این صورتها ترکیب یاه چهارده تا از حروف فبا هستند هب کار هم قرار دادن نها این 
جملات ساخته می‌شوند که می‌توان گفت این از اسرار قرآنی است: «صراط علي حق نمسکه» نی راه 
علی بح است که ما به آن تمشک جسته‌ايم .این جمله به این صورت هم خواندهمی‌شود :«علي صراط 
حو شسکه» یمنیامیرلمزمنین ا راه حقی است که ما به آن چنگ زدايم . 
یکی از فضلا و دانشمندان مماصر فرموده است: خداوند تبارک و تالی صورت‌های بسیار زیادی از تکیب 
این حروف در اثبات حقاتیت امیرالمؤمنین څا بر من متت هاده است که بعضی از آنها چنین هستند 
علي حق تساه صراطه, عل حق صراطه نساد, سر عل حق کما نص طه, حق علي سر كما تض طه, علي 
مسك صراط حقّه, مسکن طه صار حق عليّ؛ علي حقَ صراطه مسكن. مسك صراط علي حقه. 
۲.سورةبره, یف ۲۳۸ 
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خدا قیام کنید در حالی که فرمانبردار هستید». مقصود فرمانبرداری از 
أثقة معصومين 2 است.۱ 
۰ آنچه شعراء از اشعار زیبا و نورانی دربار؛ آن حضرت سروده‌اند 
بسیار زیاد است و ما به کمی از آنها اکتفا می‌کنيم: 
از آن جمله اشعاری است که سرور ما آية الله علامه حاج میرزا اسماعیل 


< قطره‌ای از دریای ... 


شیرازی پسر عموی بزرگ طائفه آية الله میرزای شیرازی کبیر دربارة 
ولادت باسعادت آن حضرت سروده است: 

رغد اليش فزده رغدا ٠‏ بسلاف منك تشفي سقمي 

طرب الصبٌ على وصل الحبيب ‏ وهنا العيش على بعد الرقيب 

وفنى من أكؤس الراح النصيب ‏ واستنيها تسوأماً ا مسفردا 
نالبنا کل الهسنا في التوا ام 

آتنى الصهباء نازاتائبة ‏ كلها قسبسات لاهسبة 

واستنيها ولشدامي قاطبة. فلعمري انسها ری الدى 
لفنژاد ب‌التصابی مسضرم 

ما أحیلی الراح من کت الملاح ‏ هي روح هي رذح هي راح 

فأوزها فسي غد ورواح كذكاء تستجلی صرخدا 
رصعتها حبب كالانجم 

حبذا آناء إنس أقبلت أدركت نفسي بها ما آشلت 

وضعت أمٌ العلى ماحملت طاب أصلاً وتعالى محتدا 
مالكا تقل ولاء الام 

نفسي من الكعبة نور مل ما آنس موسی نار طور 

يوم غثی الملأالأعلى سرور قرع السمع نداء کنداء 

شاطیء الوادي طوی من حرم 





مب 








۱.تفسیر برهان: ۳۲۳۱/۱ ٩‏ 


ولدت شمس الضحی بذرالتمام ‏ فانجلت عتا دياجير الشلام 

نادیاً شراكم هذا غلام ٠‏ وجهه فساقة بسدر یهتدی 
بسنا آنوا اره في الظلم 

هذه فاطمة بسنت آسد أاقبلت تحمل لاهوت الأبد 

فاسجدوا ذلاً له فيمن سجد ٠‏ فسله الأملاك خوت سجدا 
از تسجلی نسوره في آدم 

كشف الستر عن الحقّ السبین . روتسجلی وجه رب السالمین 

وبدا مصباح مشکوة اليقين وَبّدت مشرقة شمس الهمدی 
فانجلى ليل الضلال السظلم 

هل درت أمٌالملى ماوضعت؟ ‏ آم‌درت ثديّ النهى ماأرضعت؟ 

آم درت کف الهدی ما رفعت؟ . أم دری رب الحجى ما وُلِدا؟ 
جل متعناه فالتا ینعلم 

سيد فاق مُلا کل الأنام ٠‏ كان اذ لاک‌اننْ وهو إمام 

شرف الله بسه بيت الحرام ٠‏ حين أضحى لسناه مولدا 
فسسوطی تربته بالقدم 

إن يكن يُجعل له البَنون وتسعالی اله عا يصفون 

فوليد ابیت أحرى أن يكون ‏ لوليّ البسسیت حًا ولدا 
لاعزير لا ولا ابسن مريم 

هو بعد المصطفی خیرالوری ‏ من‌ذری العرش إلى تحت الثرى 

تسد کست عسلیاژه ام القرى غرة تحمي حماها أبدا 
حسیث لایسدنوه من لم يسحرم 

سبق الکون جميعاً في الوجود ‏ وطوی عالم شیب وشهود 

كل ما في الكون من یمناهجود ‏ إذ هسو الکس‌ائن ‏ يدا 
وید اه ما ان عم 


< مناقب امیر مومنان عل 


و و هب 





یه حازت به الفضل مضر ‏ بسفخار قد سما كل البشر 

وجهه في فلك العليا قمر فيه لابب‌اللجوم يهتدى 
نحومغناء سل السفتم 

هو بد وذراريه بدور عقمت عن مثلهم أ الدهور 

كبة الود في كل الشهور ‏ فاز من نحو فناها وفدا 
لاف منه آو مستلم 


ورئوا العلياء قدماً من در 
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9 ونسزار سم فهر ولوي 
لایباری حسیهم قط بحيّ ٠‏ وهم أزكى البرايا محتدا 
ها المرجی لقاه في الممات كل موت فيه لقياك حياة 
ليتماعجل بي ماهو آت علني ألقی حیایی في الرّدی 
فب‌انراً مسته بأوفسی اللسعم! 

زندگی آسوده و راخت تند پس راحتی آن را زبادتر کسن. به بهترین و 

خالص‌ترین شراب که شفاۍ بیمای من است. 

اشتباق به وصال دوست مرابه وجد و طرب آورده است :و زندگی به دوری 


رقیب گوارا 


۴ از کاسه‌های شادی و خوشی سهم مرا پر کن .و آن رابه من بیاشامان دوتائی 
دوتائی نه یکی یکی 
‌ گوارائی کامل در دو تا نوشیدن است. 





است. 


شرابی به من بده که آتش ذوب شده است. و آن را شعله‌هانی که زبانه 
می‌کشد احاطه کرده است. 
به من و همه هم‌پیل‌های من بیاشامان .که به جان خودم سیراب کنند: 





تشنگی است 


برایقلبی که آتش ‏ 





آن را برافروخته کرده است 





۱ الغدیر + ۰۲۹/۶ سقينة قبحار: ۲۳۰/۲. 





چقدر شادیآفرین است جام از دست آن نمکین گرة 
راحتی و آسایش و شادمانی آفرین است. 

پس آن رادر صبحگاهان و شامگاهان پر کن و بچرخان, مثل خورشیدی که 
تجلی می‌کند بر کوه صرخد ا. 

حباب‌هائی مثل ستاره او رازینت بخشیده است. 


< مناقب امیر مؤمنان على اة 





چه خوش آیند است اوقات آرامش و شادمانی که روی آورد. و دل من آنچه 
راآرزو دارد به آن پرسد. 

بر زمین نهاده مادر کمالات و برتری‌ها آنچه دربرداشته است» اصل و 
اصالت آن پاک و فرع و تابع آن بلندمر تبه است 


صاحب بار گران ولایت و زمامداری امتها است. 1 











جان من از کعبه نور رسی :3 در طور 
سیا مشاهده کرد. 

روزی که ملکوت اعلی و آسمانهای بالارا شادی پر کرده بود ندالی به 
گوش من طنین انداخت مثل ندال 

کنارة صحرای طوی از حریم مک معظمه: 

خورشید تا این ماه کامل رای نا آورد: از ماسیاهی و تاریکی‌ها رابرطرف 
کرد. 

ندا می‌کرد: بشارت می‌دهم شما را که این پسر بچه‌ای است. که چهره‌اش 
پارۀ ماه است و می‌شود راه را ياق 


به تابش انوار او در تاریکی‌ها. 
این فاطمۀ بنت اسد است. که روی آورده و آينة تمام نمای الهى را 





دربرگرفته است. 

از روی خشوع و تواضع او را در میان سجده‌کنان سجده کنید . برای او 
فرشتگان سجده کنان بر زمین افتادنا 
هنگامی که نور او در وجود آدم تجلی کرد. 

از حقیقت آشکار پرده برداشته شد و جمال پروردگار عالمیان ظاهر 





۱.صرخد :از کوههای مکه میا 





۵ 
2 
۾ 
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روشنی چراغ اهل یقین هویدا گردید. و محل اشراق عورشید مدایت 
پدیدار شد. 

شب تاریک و ظلمانی به پایان رسید . 

آیا مادر خوییها و برتری‌ها می‌داند چه به دنیا آورده. و آیا پستان عقل و 
خرد می‌داند چه کسی را شیر می‌دهد ؟ 

آیا آن کف باکفایت می‌داند چه کسی را برداشته و بالا برده» و آیا آن صاحب 
عقل و زبرکی می‌داند چه کسی از او متد شده است ؟ 

او حقیقتی برتر و بالاتر از فهم و تصوّر است و هنوز نمی‌دانند. 

سروری که برتری یافت از نظر کمالات بر همۀ مردمان ,او بود و هیچ 
مخلوقی نبود و او امام و پیشوا بود. 

خداوند به سبب او خانة خود را شرافت بخشید , هنگامی که محل تولد و 
زایشگاه او گردید 

و قدم مبارک ود را بر زمین آن نهاد. 

اگر با باشد برایخخداوندتبارک و تعالی فرزندی قرار دهند .در حالی که او 
منّه است و برتر است از آنچه او راوصف می‌کنند . 


آن کس که در خانة او به دیا آمده سزاوارتر است. که برای صاحب خانه 





فرزند باشد. 
نه عزیر؛ و ه پسر مریم که بهود و نصاری گفته‌اند . 

او بعد از حضرت مصطفی بهترین آفریده پروردگار است. از فوق عرش 
الهی گرق 





مقام و مرتبة او بهاملقری یعنی مک معظّمه لباس عرت پوشانیده که 
همواره منع می‌کند کسی در قرقگاه آن وارد شود. 

تا آن که بدون احرام کسی نزدیک آن نشود 

او از تعام عالم هستی در وجود پیشی گرفته است. و هم عالم پنهان و 
آشکار را پیموده و درهم نوردیده است. 

و آنچه در آفرینش است از جود و بخشش او هستی یانته. زیرااو دست 


توانای پروردگار است. 


و دست خداست که تعمتها ابر خلق سرازیر می‌کند . 

سیّد و سروری که قبیلۀ مضر به خاطر او قضیلت و برتری یافت» به 
افتخاری که تمام بشر رافزونی گرفت. 

چهرۂ نورانی او در کر بالا ماه درخشنده است. و به سیب او هدایت حاصل 


می شود نه با ستارگان. 


۵ 
4 
3 
3 
4 
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به طرف سرمنزل مقصود تا به منفعت و بهرۀ فراوان نالل شوند. 

او ماه کامل و فرزندانش همگی ماه کاملند ‏ مادر روزگار از آوردن امثال آنا 
نازاو عاجز است. 

کعبه و قبلۀ کو‌کنندگان است در هم ماههاء و هر کس به طرف او کوچ 
کرد و خود را به در خانه‌اش رسانید سعادتمند شد. 


آن. 


برای گردیدن دور خانه‌اش با تبر ک جستر 








برتری را قدیمً از تصی ,و نزار سپس فهر به وراثت برده‌اند 

هیچ یک از آنها با دیگری رقابت نگند» و آیشان از نظر پاک سرشتی پاکترین 
مردمان هستند. 

و هر افتخار و کمالی به آنها نسبت داده می‌شود. 

ای کسی که دیدار تو را در هنگام مردن امید داریم. هر مرگی با دیدار تو 
باشد عین زندگی است. 

ای کاش مرگی که خواهد آمد به سوی من شتاب کند . 








مرگ ببینم. 
و از او به بهترین نعمتها برسم. 


و از آن جمله قصیده‌ای است که آن را از فقیه بزرگوار آية الله 
OE‏ 
حسین نجف # " نقل می‌کنیم: 





۱. او فاضلی ادیب و ففبهی متمد و پارسا و از اصحاب سید بحرالملوم ود. در بسیاری از کنب تراجم یاد گردیده 

و نوا پزرگوارش شیخ محقد طه نجف رسالة ستقلی در شرح حالش توشته است. در سال ۱۱۵۹ دیده به 
گشود و در شب جمعه دوم محرّم سال ۱۲۵۱ وقات یافت.برایاطلاع بیشتر په کاب «اعیان نشیمق: 
۷/۶ و کتاب «ماضي اتجف وحاضرها: ۵۴۲۰/۲ مراجمه فرماید . 














< قطره‌ای از دریای...- 











لعسلي مسناقب لاتسضاهی 
من تری في الوری يضاهي علا 
رتبة نالها الوصي علي 
مساأتسی الانبیا إلا قليل 
فضله الشمس للأنام تجلّت 





ومراض القلوب عنه تعامت 
وجمیع الدهور منه استتارت 
هو دون الاله والخلق طراً 
وهو نور الاله يهدي الیه 
واذا قست في السعالى علا 


وواه بسارضها واذا ما 
ما استقامتانسبوة لني 








آرت بعة الشبي زمانا 
علمت آنسها بدون علي 
ملا الأرض والسماوات نوراً 
سورة الشور فاتلها إن فیها 
لفظها یخبر عن اله لکن 
مركز الکائتات كان علي 
علم ماکان أو یکون لدیه 
إذ هو الباب للمدينة للعلم 
هو جنب الاله والوجه منه 
واللسان الذي يعبر عنه 
وكآي الکتاب ما فاه فوه 
والمزايا التي تجمعن فيه 


3 نبي ولا وصي حواها 
آيضاهي فتی به اله باهی 
لم ترم إن تسنالها آسبياها 
من کسیر وذاك منه أتاها 
کل راء بناظریه یسراف ا 
واتتعامي قضی لها بماها 
مبتداها ومنتهی منتهاها 
صنع من كاد أن یکون إلها 
فاسأل المهتدین عتّن هداها 
بسواه رأيسته فسي سماها 
زاد قسدراً فمرتقاه رباها 
قط الا رنی يديه لواها 
لم يغه بالهدی إلى أن آناها 
لاتری قط من تجیب نداها 
واستقامت وقام فيه بناها 
وهدی فهو نورها وهداها 
آية حيرت بلغا تسلاها 
ما سواه المراد من معناها 
وهو القطب من مدار رحاها 
من لدن بدؤها إلى منتهاها 
التي ما ارتضی الاله سواها 
وهو الرکن في استلام هداها 
حکماً لم تفه بها حکماها 
عسجزت عن بلوغه بلغاها 
فرقت في الوری على آنبیاها 


افدر :۲۹۷/۶ 


ولقد خض دونهم بصفات من صفات الاله جل علاها 
ولذا لم نصف بها من سواه غير آنا بها وصفنا الإلها 
جل اله بيته لعليّ ‏ مولداً يساله علا لاإيضاها 
لم يشاركه في الولادة فیه ‏ سيد الرسل لا ولا آنبياها 
فاكتست مك بذاك افتخاراً ٠‏ وكذا المشعران بعد مناها 
بل به الأرض قدعلت إذ حوته فغدت أرضها مطاف سماها 
أوما تنظر الكواكب ليلا ونهاراً تطوف حول حماها 
وبيوم الغدير سبعون الف شهدوا خطبة الشبی شفاها 
قال فيها ال بلغا سعع الكل مثلما سمعاها 
قالاًإتماوليكم اله وماجاء فيه مما سواها 





بایع الحاضرون منهم جميعاً ., بيعة ارقمت أنوف عداها 
آسرع المسلمون فیها ولکن ‏ بخبغ الأشستیاء بعد إباها 
عنه سل هل أتى ونونا وصادا . وکذا الذاریات سلها وطاها 
والحوامیم مع طواسین سلا. وسواهاکفاطر وسباها 
ستراهابمدحهاوثناها لعليّ كشمسها وضتحاها 
لم يدع آية تنص عليه محكمات الکتاب الا تلاها! 


برای امیرالمؤمنین ‏ مناقب و کمالاتی است که مشابهی ندارد. و برای 





پیغمبر و وصی پیغمر نیامده و فراهم نگشته است 


چه کسی را می‌بینی که شبه علی 38 در میان مردم باشد. آیا جوانمردی که 





خداوند شبیهی دارد. 





آن دست یافته است. انبیاء هم به آن مرتبه 


مقام و مرتب‌ای رکه علی 


نرسیده‌اند 


مگر اندکی از بسیار .و آن هم از ناحیة او به آنها 





ییاه برخوردار 
رسیده است. 


۵ 
3 
3 
1 
3 
3 
4 
9 





< قطره‌ای از دریای .. 


بو 


3 











قضیلت او همانند خورشید است که برای همه درخشیده است. هر 
بیتنده‌ای با دو چشمش آن را می‌بیند. 

آنها که قلب 
کوردلی آنها باعث شده که نابینا گردند. 

و تمام روزگاران از او نور گرفته‌اند. ابتدای دوران آن و نهایت 
هستی 

او مرتبه‌ای پائین‌ تر از خداوندی دارد, و تمامی خلق, خلقت و آفرید؛ کسی 
است که از قرب الهی نزدیک است به مرتبة او برسد. 






و روحی مریض و معیوب دارند از دیدن آن ناپینا هستند. و 





بایان 





و او ور خداوند است که مردم را به طرف او هدایت می‌کند :از آنها که 
اند سئوال کن چه کسی آنها را هدایت کرده است؟ 

و هنگامی که در برتری‌ها علی 4 را با دیگران مقایسه کنی ,او را بالاتر از 
همه می‌بینی و گویا در آسمان است. 

وغبر او بر روی زمین هستند و اگر قدر و منزلت آنهاء بالا رود مقداری 


هدا 











بالاتر از زمین قراو می‌گیرند : 

نبوت هرگز برای هیچ پیغمبزی برقرار نشد مگر اینکه لواء و پرچم آن در 
دست او بود. 

بعشت پیامبر ارم تا مذتی تأخیر گردید » و به هدایت خلق مشغول نشد 
تااینکه او بیاید . 

می‌دانست که با نبودن علی .کسی را هرگز نمییابد که به ندای او 
جواب دهد. 


پس علی 48 کسی است که ثبت به سبب او برپاگردید .و برقراری یافت و 
بنای آن به وجود او استوار گردید . 

ن و آسمان رانور و هدایت او پر کرده است. و او است که روشنائی و 
هدایت آسمان و زمین است. 

سورد نور را بخوان و بدان در آن آیه‌ای است. که هر سخنوری آن رابخواند 
به حيرت میاق 

لفظ آن از حداوند خبر می‌دهد ولی» از معنای آن غیر خداوند اراده شده 





مرکز دایر؛ هستی علی 3۶ است. و او قوام آفربنش و اساس خلقت و مدار 
گردش کرات است. 

علم آنچه انجام شده و آنچه می‌شود نزداو است» از ابتدای خلقت تا انتهای 
آفرینش همه را می‌داند 

زیرا او برای شهر علم همانند در است. و خداوند آن را به غیر او راضی 
نگشته است. 

او جنب خداو وجه اوست که مردم امر شده‌اند به آن جانب و جهت رو 
آورند. و رکن است که او را استلام کنند و به او تقرب جویند. 

و زبان گریای خداوند است که از او حکایت می‌کند. حکمتهانی راکه 
حکما از بیان آن عاجزند. 

مانند آیات قرآن که از هیچ دهانی خارج نشده. و بلیغان به آن مرتبه از 
بلاغت نرسیده‌اند. 

و امتیازانی که در وجود او جمع گردیده است. به طور پراکنده در بعضی از 
پیامبران پخش گردیده است. 

و هر آینه او اخنصاص بافته نه دیگران به صفاتی, از اوصاف پروردگار که 
مرتبه‌اش بلند است. 

و به خاطر همین جهت غیر از او رابه این اوصاف وصف نمی‌کنيم و نقط 
خداوند رابه آن اوصاف توصیف می‌کنیم. 





خداوند خانه خود را زادگاه علی لب قرار داد. و این چه مرتبة بلندی است 
که مشابهی برایش نیست 

در این کرامت که تدش در داخل کعبه بوده است هیچکس با او شر 
ندارد, نه سرور پیأمبران و نه پیغمبران دیگر, 








مکه به این ولادت لباس افتخار پې .همینطور مشعرالحرام و عرفات 
بعد از منای آن 

بلکه تمام کرة زمین برتری یافت هنگامی که او رادربرگرفت: و محل 
طواف آسمانی‌ها گردید. 


آیا ستارگان رانمی‌بینی که شب و روز . اطراف خانه را گردش می‌کنند . 
و در روز غدیر هفتاد هزارنفر هنگامی که پیغمبر اکرم 9 خطبه خواند 
حضور داشتند. 


< مناقب امیر مؤ 





على ا 


۳۸۵ 


رسول خدا ا در آن روز قرمایشاتی را با بلاغت کامل ايراد شرمود. و 








فرمود: همانا ول و سرپرست شما خداوند است. و بي آن مطالبی راکه 
نقل کرده‌اند 

تمام آنها که حضور داشتند بیعت کردند »ب 
مالید. 
مسلمان‌ها د 


< قطره‌ای از دریای... 


تی که بینی دشمنان را به خاک 





شتاب کردند » بعضی از افرادشقی و پست آن روز 





مبارکباد گفتند و بعد امتتاع ورزیدند 
از سوره‌های «هل اتی و «ن» و «ص» سنوال کن و نیز از ذریات؛ و اطهه 
پرسش کن. 

از سوره‌هانی که با حاو میم شروع شده و سوره‌هائی که ابتدایش طا و سین 
است. و از غیر آنها مثل فاطر و سبأ بپرس 

خواهی دید که تنام اینها سدح و ثنای علی 38 گوبند. مثل «الشمس 
: وضحیهاه کم در مدح علی 4ا است . 

آب‌ای رارها نکن که نص بر او شده است :از آبات محکم کتاب الهی مگر 
اینکه آن را بخوان, 


ۇخ 





و از آن جمله اشعاری است که آن را سیّد مرتضی :ل؛ در کتاب خود 
«الفرر والدرر» از اسماعیل بن ابی الحسن عبّاد بن عبّاس طالقانی که 


1 معروف به صاحب است و او شیعه‌ای فاضل و دانشمند و عالم به علم 
۱ 





کلام است نقل کرده است: و ابن بابویه کتاب خود عیون الأخبار را بخاطر 
او فراهم آورده است. 





لو فتشوا قلبي لرأوا و سَطرَبْنِ قد حًا بلا کاتب 
العدل والتوحید في جانب ٠‏ وحبٍ أهل البيت في جانب! 
اگر قلب مرا بشکافید و آن را بررسی کنید هر آینه در وسط آن دو خطی 


خواهید دید که بدون نویسنده بر روی آن نوشته شده است: 





۱.امالی سید مرنضی ۰۴۰۰/۱ 


در یک طرف آن عدل و توحید الهی است. و در طرف دیگر آن محیّت و 





دوستی آهل بیت للا 
و از اشعار او است: 


أنا وجميع من فوق التراب 


فداء تراب نعل أبي تراب! 


و شاعر فارسی زبان همین مضمون را به نظم درآورده است: 


من وهرکس که برروی تراییم 


و از آن جمله اشعاری را از قصید؛ طولانی ابن ابی الحدید معتزلی ذکر 


می‌کنیم : 
يا برق إن جثت الضري فقل له 
فيك ابسن عمران الكليم وبعده 
بل فيك جبریل ومیکال واسرا 
بل فيك نوراله جل جلاله 
فيك الإمام المرتضى فيك الوصي 
الضارب الهام المقنع في الوغى 
والسمهرية تسستقیم وتسنحني 
والمترع الحوض المدعدع حيث لا 
ومسبده الابسطال حسیث تألبوا 
والحبر یصدع بالمواعظ خاشعاً 
حى اذا استعر الوغی متلظیاً 
مستجلببا وبا مسن الدم قسانيا 





هذا ضمير العالم السوجود عن 
هذا هسو الشور الذي عذباته 





فدای خاك پای بو ترابیم 


آتراك تعلم من بأرضك مودع 
عسیسی یسقفیه وأحمد يستبع 
فيل والملاً المقدس أجمع 
لذوى البسصائر يستشف ويلمع 
السجتبی فسيك البطين الانزع 
بالخوف للسبهم الكماة يقنع 
فکانسها بين الأضالع أضلع 
واد یسسفیض ولا قسلیب یسترع 
ومغرق الأحزاب حيث تجتعوا 
حستی تکاد له القلوب تصدع 
شرب الدماء بغلة لاتسنقع 
يعلوه من نقع الملاحم برقع 
عدم وسر وجوده المستودع 
گات بس‌جبهة آدم تتطلع 
رفسعت له لألاؤه تستشعشع 


۱ دیان صاحب بن عاد : ۱۸۵ الإمام علي بن آي طالب 381 : ۱۴ 
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یامن له ردت ذکاء ولم یفز 
یا هازم الأحزاب لايشنيه عن 
يا قالع الباب الذي عن هزّها 
لولا حدوثك قلت اب جاعل 
لولا مماتك قلت انّك باسط الأ 
ما العسالم السلوي إلا تربة 
ما الدهر إلا عبدك القن الذي 
آنا في مديحك ألكن لا أهتدى 
أأقسول فيك سميدع کلاً ولا 
بل أنت في يوم القيامة حاكم 
ولقد جهلت وكنت أحذق عالم 
وضقدت معرفتي فلست بعارف 
لي فسيك معتقد سأکشف سره 
هي نفثة المصدور يطفي بردها 
واله لولاحیدرماکانت 
من أجله خلق الزمان وضوئت 
علم الفیوب إليه غير مداقع 
وإليسه في يوم السعاد حسابتا 
هذا اعتقادي قد کشفت غطاؤه 
يا مسن له في أرض قلبي متزل 
أهواك حتى في حشاشة سهجتی 
وتكاد نغسي أن تسذوب صبابة 
ورأيت دين الاعستزال وإتني 
ولقد علمت بأته لابد من 


یسحمیه مسن جند الاله کتائب 


خوض الحُمام مدجج ومدرع 
عسجزت أکف أربعون وأربع 
الأرواح قي الأشباح والستنزع 
رزاق تسقدر في العطا وتوسع 
فیها لجتنك الشريفة مضجع 
بنفوذ آمرك في البريّة مولع 
وأنا الخطيب الهبرزي المصقع 
حاشا لمثلك أن يقال سميدع 
في العالمين وشافع ومشفع 
اغرار عزمك أم حسامك أقطع 
هل فضل علمك أم جنابك أوسع 
فلیصغ أرباب الهدى ولیسمعوا 
حر الصبابة فاعذلوني أودعوا 
الدنيا ولا جمع | : 
شهب کسنسن وج ليل آدرع 
والصبح أبيض مسغر لايدفع 
وهو الملاذلنا غداً والسفزع 
سبیضر مستتقداً له أو ينتفع 
نسعم المسراد الرحب والستریع 
نار تشب على هسواك تلذع 
خلقا وطبعاً لاكمن يستطتع 
آهوی لأجلك كل من یتشیع 
مهديكم وليومه أتسوفع 
كاليم أقبل زاخراً تدقع 





فيها لال آبي الحديد صوارم مشهورة ورماح خط شرع 
ورجال موت مقدمون كأتهم ٠‏ اسد العرين الربع لاتتکعکع 
تلك المنى إما آغب عنهافلي نفس تسنازعني وشوق ینزع 
ولقد بكيت لقتل آل محمد بالط حتی کل عضو يدمع 
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شخصيتی در تو به ودیعه نهاده شده است ؟ 
در تو موسای کلیم پسر عمران, و عیسای مسیح, و احمد مختار به دنبال او 
جای گرفته است. 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, بلکه تمام عالم ملکوت و همة فرشتگان در 
تو جای گرفته‌اند 

و بلکه نور خداوند عظیم‌الشأن در تو قرار گرفته است» نوری که برای 
مردمان بینا و آگاه می‌درخشد و دیده می‌شود. 

در تو امامی که خدااز او خشنود است وضی و برگزیده شده» و آنکه 
سیله‌اش سرشار از علم؛ و نابودکنند؛ شرک است جای گرفته است. 

آنکه زره می‌پوشید در جنگها و بر فرق دلاوران شمشیر می‌زد ؛ و شجاعان 
دلیر رادر بیم و هراس غرق می‌ساخخت. 

نیزۂ محکمش گاهی راست می‌شد و گاهی خم می‌گردید ,و گویا همانند 
دنده‌ای در میان استخوانهای دنده بود 

آن کس که آن حوض را پر از آب کرد در حالیکه » نه رود آبی بود و نه چاهی 
که از آن آب بکشند .۲ 





۱.تمم این قصیده در کشکول عالم بزرگور بحرانی ا ؛ ۷۵/۲ آمده است.. 
۴.اشاره است بهممجز:آن حضرت هنگامی که به طرف حنین می‌رفند و اصحاب گرفتر عطش شدند و در آن 
نواحی آبی یافت نمی‌شد. به محلّی اشاره فرمود, وقتی مقداری از خاک آن راکنار زدند سنگ بزرگی ظاهر 
شد فرمود: 
آب در زیر این سنگ است.اگر آن انار بزنید به آب دسترسی پید می‌کنید 
عذّه‌ای تلاش گردندتتوانستند آن را حرکت دهند.آنگه خودش انگشت‌ها را زیر طرفی از سنگ گذاشت آن 
رون پرتاب کرد. ناگهان آب ظاهر گردید و اصحاب آشامیدند و از هلاکت 
آن از محل خود فرود آمد و به دست آن حضرت اسلا 


را از جا گند و چند مر آن را 








رهائی یافتند, راهبی که در آن نواحی بود یا مشاه 





< قطره‌ای از دریای... 





او پهلوانان راهر کج علیه اسلام اجتماع می‌کردند پراکنده می‌کرد. و تجع 
احزاب و گروه‌های مخالف را برهم می‌زد. 

او عالمی بود که مردم رابا خشوع و فروتنی موعظه می‌کرد» و به طوری در 
قلبهای پاک اثر میکرد که گویا شکافته می‌شد . 

وقتی آتش جنگ شعله‌ور می‌گردید. 
که هر چه بر زمین می‌ریخت عطش او برطرف نمی‌شد . 

و چنان غرق خون می‌شد که گویالباسی سرخ‌رنگ پوشیده .و از کثرت گرد 


و غبار که بر چهر: مبارکش می‌نشست گویا نقابی زده است. 





ان به ریختن خون کافران تشنه بود 


او سر عالم خلقت است. و سر وجود در وجود او ودیعه نهاده شده است. 
او همان نور خداوندی است که پرتو آن. از پیشانی آدم # ظاهر گشته بود 


و می‌درخشید. 





او همان آتش موسی است که در تاریکی شب شعله‌ور گردید. و روشنانی 
او بالا رفت و پرتوافکنی کرد 

ای کسی که خور فليا برای او په فضای آسمان بازگشت و این کرامت برای 
کسی جز بوشع حاضل نگشته است 

ای درهم شکنندء اخزاب که در عرصة جنگ .به دلاوران زره‌پوشی که غرق 
سلاح بودند پشت نمی‌کردی . 

ای‌کنند؛ در قلع خیبر که از تکان دادن آن در چهل و چهار نفر عاجز 
بودند. 

اگر حدوث تو نبود می‌گفتم توئی آن کس که روح در پیکرها می‌دمی و 
گیرند: جان‌ها هستی 

اگر مرگ برایت نبود می‌گفتم تو روزی دهندهای ‏ و انداز؛ آن راز کمی و 
فراواتی معیّن می‌کنی. 

عالم ملکوت نیست مگر آن خاک پاکی. که جّه و جسم شریف تو در آن 
آرام گرفته است. 

روزگار نیست مگر بندة زر خرید تو .که به فرمان پروردگار امر تو رادربارة 
خلایق اجرامی‌کند. 

من در مدح و ستایش تو زبانم گویا و رسا نیست» گرچه من خطیی 


بافصاحت و بلافت و زیردستم 

آیا بگویم تو سرور دلیر بزرگواری؟ نه هرگز. و حاشا که اینها برای تو 
وصف باشد. 

تو هستی که در قیامت در میان خلاتق حکم می‌کنی »و تو هستی که شفاعت 
می‌کنی و شفاعتت پذیرقته می‌شود. 

و هر آینه من ندانستم با اینکه حاذق‌ترین دانشمندانم ‏ عزم و اراد؛ قاطع تو 
برند‌تر است یا شمشیرت. 

و شناخت خود رااز دست دادم و نمی‌فهمم. آیا گسترش علم تو ببشتر 
است پا کرمت. 

برای من اعتقادی دربار: تو است به زودی پرده از آن برمی‌دارم: و باید 
صاحبان خرد گوش فرا دهند و آن را بشنوند . 

و این آهی است که از سينة دردناک من بیرون می‌آید. و نکی آن آتش 
عشق مرا خاموش می‌کند. و دیگران مرا بخوانند یا ترک کنند فرقی ندارد. 
و بخدا قسم اگر حیدر نبود.از دنا ار از خلق دنا خبری نبود. 

به خاطر او زمان آفریده شده. و ستارگان زو شن گشتند و شب ناریک 
پدیدار گشت و به دنبال آن سپیدة صبح دمید. 

نسبت دادن علم غیب به او هیچگرنه انکاری ندارد. همانطرر که کسی 
منکر روشنی صبح درخشنده نیست 





و حساب ما رادرقيامت او بررسی می‌کند. و او در فردای واپسین پناه و 
پناهگاه همه است. 

این عقيدة من است که برده از آن برداشتم و اظهار کردم» می‌خواهد به من 
سود ببخشد با زیان رساند 

ای کسی که در سرز: 


خوبی برای محبّت تو است. 





من لانه گرفته‌ای, آن چراگاه وسیع و منزلگاه 


به تو مایلم و عشق می‌ورزم به حدّی که آتش محبّت تو در جان و خون من. 
شعله می‌کشد و سرتاسر وجودم رامی‌سوزاند. 

نزدیک است جان من از شیفتگی و عشق تو توب گردد» عشقی که در 
طبیعت من است و با سرشت من آميخته شده است نه مانند کسانی که آن را 
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به خود تحمیل می‌کنند و خود را به عاشقی می‌زنند . 


من معتزلی هستم و دین اعتزال رابرگزیدهام اما په خاطر تو به همة 





و آنهاکه از تو پیروی کنند عشق می‌ورزم 

می‌دانم که قطعاً و ناگزیر مهدی شما ظهور خواهد کرد و من همواره در 
آرزوی رسیدن به آن روز هستم . 

لشکری از لشکریان خداوندی (فرشتگان و نبروهای غیبی و مردم) او را 
یاری می‌کنند. و مانند دریای خروشانی روی می‌آورند و موانع را 





برمی‌دارند 
از خاندان ابی الحدید هم امیدوارم با شمشیرهای بزان, و نیزه‌های قوی در 


آن میدان حاضر و آماده باشند. 





مردانی که آماد؛ مرگ و پیشگام و در خط مقدم نبردند ,و همائند شیران 
بیش شجاعت هرگز به خود ترسی راه ندهند . 

اینها آرزوهای من است و تابه آنهانرسم, نفسم بامن در نبرد و طاثر شوقم 
در حال پروازلكت. 

و هر آینه برای کشته شاد فرزندان پیغمبر 8 در سرزمین طف (کربلا) ۰ 


گریه‌ها کزده‌ام بحدّی که تمام اعضاء من مانند چشم گر یسته‌اند . 





و از آن جمله اشعار شاعر ادیب شیخ صفی الدین حلّی! شاگرد 
محّق عله را ذکر می‌کنيم» او در مدح علی 18 
جُمعت في صفاتك الاضداد فلهذا عرت لك الانداه 

زا حاكم حليمٌ شجاع فاتك ناسك فقيرٌ جوا 

ما جُمعن في بشر قط ولاحساز مله العسباد 





ن سروده است: 














۱ ادیب و شاعربزرگ, شیخ صفی الدین حلی (۶۷۷- ۷۵۲) در ساحل غربی شط الحلّه په دیا آمد, وی در رد 
ول شاعران لفت عرب جا دارد, در شعرش با محافظت بر مزایای سمتوی به محشتات لفظی نیز پرداخته اسث . 
در کتاب «مجالس المؤمنین : ۴۷۱» از صاحب «قاموس» تقل شده که گفته است: در سال ۷۴۷ در پقداد په 
شاعر ادیب صفی الدین حلّی برخوردم. او در آن وقت مردی سالخوردہ بو 
در علوم ادیی شمر استاد بود. شمرش از نسیم لطیف‌تر و از چهر؛ زیبارویان پرطراوت‌ٹر بو او شیمی خالص 
بود. ابه تقل از کتاب دنت و تد در اسلام). 


نظم و تشر قدرتی تام اشت: و 





خلق یخجل انسیممناللطف ‏ . وبأش یذوب منه الجماد 
ظهرت منك للوری مکرمات فأقرت بفضلك الحشاد 
إن یکذب بها عداك فقد ‏ کذب من قبل قوم لوط وعاد 
جل معناك أن یحیط به الشعر ويسحصي صفاته النقًاد 
ای علی؛ در تو صفات متغایر و متضاد گرد آمده است. و از این جهت 
نظیری برای تو یافت نمی‌شود. 

زهد و حکرمت: بردباری و شجاعت . قدرت و عبادت ؛ فقر و سخاوت. 
اینها خصاتها و صفاتی است که در بشری غیر از تو هرگز جمع نشده است» 
بنده‌ای بدست نیاورده است. 

از لطافت آن شرمنده است ؛ دلیری و قوی که سنگ از 






هیبت آن آب می‌شود. 
از تو آن قدر کرامت‌ها و بزرگواری‌ها ظاهر گشته است. که به برتری تو 
حی حسودان اعتراف کردهاند 
واگر دشمنی آنها را تکذیب کند این مطلب تازه‌ای نیست »در سابق هم قوم 
لوط و عاد پیامبران خود را تکلّیب کرده‌اند. 
ای علی ؛ مقام و منزلت تو بزرگتر از آنست که در شعر بگنجد » و نقادان و 
سخنوران بتوانند صفات تو رابه شماره آورند 
ملف ا گوید: شیخ صفی الدین از این جمله‌اش که گفته است: 
«جمعت في صفاتك الأضداد» «در تو صفات متضادٌ جمع شده» اشاره 





کرده به آنچه شریف رضی بل در مقدّمة «نهج البلاغه» آورده است. 

او می‌گوید: از عجائب و شگفتی‌های امیرالمومنین 1 که در آن یگانه 
و بی‌نظیر است و کسی با او مشارکت ندارد کلماتی است که از آن حضرت 
در زهد و موعظه و تذکر و بازداشتن از معاصی نقل شده است. 

وقتی اندیشمندی با دقّت در آن بیندیشد و از قلب خود خارج کند که 
این فرمایش شخصی عظیم القدر و نافذ الأمر است که گردنکشان همه 
تحت سیطرة او هستند. شکّی به خود راه نمی‌دهد و تردیدی نمی‌کند که 
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این گفتار کسی است که بهره‌ای جز زهادت و شغلی جز عبادت ندارد» 
کسی که سر در جیب خود فرو برده. گوشة عزلت برگزیده» یا دامنة کوهی 
را اختیارکرده که جز صدای خودش را نمی‌شنود و جز خودش کسی را 
نمی‌بیند. و هرگز باور نمی‌کند که این کلام کسی است که در جنگها به 
قلب لشکر دشمن می‌زند» شمشیر کشیده و گردن پهلوانان را قطع 
می‌کند» و جنگجویان قوی را به زمین می‌افکند» و از میدان بر می‌گردد در 
حالیکه از پیکر پاکش قطرات خون می‌چکد. و او با این وصف از هم 
زاهدها زمدش بیشتر» و از همه صلحاء صالح‌تر است» و این از فضائل 
شگفت و امتیازات و ویژگیهای خاض او است که جمع میان اضداد کرده 
و بین پراکنده‌ها لفت داده است و بسیار اّفاق می‌افتاد که من در این باره با 





برادران گفتگو می‌کردم و آنها را به تعجّب وا می‌داشتم» و واقعاً این جای 
عبرت و سزاوار اندیشه و تفکز است. 
و او در مدح امیرالمزمنین ٩#‏ چنین سروده است: 
فواثه ما اختار الاله محتداً حبيباً وبين الصالمین له مشل 
کذلك ما اختار النبيّ لشفسه ٠‏ علیا وصیاً وهو لاینته بعل 
وصيره دون الأنام أخاً له وصنواً وفیهم من له دونه الفضل 
وشاهد عقل المرء حسن اختیاره فما حال من يختاره الله والرسل 
به خدا قسم؛ خداوند تعالی محمّد اش را حبیب خود اخنیار نکرد در 
حالیکه برایش میان مردمان عالم همانندی باشد 
و همچنین پیغمبر ارم علی 4 راوصی خود انتخاب نکرد» و شوهر 
برای دختر خود اختیار نفرمود 
و او رااز ميان هم خلایق برادر خود و یاری دلسوز برای خود قرار نداد. 
در حالیکه برای او از نظر فضیلت و برتری مانندی باشد . 
و گواه بر عقل و خرد هر کس خوبی اختیار و انتخاب او است: پس حال آ 
کس که خدا و رسول او رابرگزیده باشند چگونه است؟ 


و اشعاری را که شعرای فارسی زبان در مدح امیرالممنین 1 و وصف 
آن حضرت سروده‌اند بیشتر از آن است که بتوان آن را جمع‌آوری نمود؛ و 


ما به ذکر مقدار کمی از آنها اکتفا می‌کنیم: 


خورشید کمال است نبی, ماه ولی 
گر بینه در این سخن می‌طلبی 
و شاعر دیگری سروده است: 
گر مرد رهی روشنی راه نگر 
گر بیّته بر اقامتش می‌طلبی 
و شاعر سوم می‌گوید: 
در شان عسلی آیۀ بسیار آمد 
آن کس که شنید و دید مقدار عل 
و دیگری گفته است: 
گر ترا آینۀ دیده جلى است 
و دیگری گفته است: 
ای مصحف آیات إلهى رویت 
سرچشمٌ زندگی لب دلجویت 
ای قسبلة ارباب وفا ابرویت 
هر سو دل گمراه به پهلو گردد 
و شاعر دیگری گفته است: 


جز اسداله در این بیشه نیست 


و مدیحه‌سرای دیگری گفته است: 


اسداثه در وجود آمد 


اسلام محمد است» و ایمان على 
بنگر که زبیتات اسماست جل 


آیات على زجان آگاه نگر 


در ية حسروف اله نگر 


یا رب که شنید و کی خبر دار آمد 
چون حرف مقطْعات سار آمد 


در هر آیته معایه على است 
وی سلسلة اهل ولایت مويت 
محراب نماز عارفان ابرویت 


وی نور دو چشم‌عاشقان از رویت 
تاآخرکار آورد رو سویت 


غير على هیچ در اندیشه نیست 


در پس پرده هر چه بود آمد 





< مناقب امیر مؤمنان على 


Beg 





e 





< قطره‌ای از دریای 


اا 





مه 





و دانشمند ادیب حاج سید محمّد علی جندقی مشهور و متخلص به 
«فخراه دربارة میلاد امیرالمزمنین 46 سروده است: 

امشب شب ولادت شير خداستى 

مسیلاد مسستطاب شه. لافستاستی 
شاه نسجف, آمیر بسحقّ؛ مير مژمنین 

مسولای شسیعیان, على مسرتضاستی 
ابن عم رسول که از امسر کردگار 

در روزگسار همسر خیرالنساستی 
نور خدا وفاطمه بستت اسد بسزاد 

در کسعبه‌ای که قبل شاه و گداستی 
زان رو طواف‌کعبه بر همگی واجب آمدست 

کو زادگاه و مولد شیر خسداستی 
جان حرم که کعبه بگردش کند طواف 

جان جهان و كعبة ارض و سماستى 
نور دم چو زد قدم اندر حریم قدس 

از یمن مسقدمش چسه قسیامت بپاستی 
آمد ندا بسفاطمه نسامش على گذار 

کز نام ما جداست ولی کی جداستی 
ای دوست گر بسدیدة دل بسنگری علی 

مکّه است و کعبه, زمزم و مروه» صفاستی 
گر مهر او نبود صفا را صفا نبود 

از عشق او بدیر و حرم هوی و هاستی 
پسروانگان شسمع رخش گساه در حرم 

گسه در مسدینه و نجف و کسربلاستی 


هر جا که عشق خیمه زند جذبة علن است 
زیت را که دلنسواز دل و دلرب‌استی 
در کشتی علی بنشین خواهی ار نجات 
چون از سوی خدا بخدا ناخداستی 
رو اما ولیکسم الله را بس‌خوان 
تسابنگری ول هسمه مساسوانستی 
«فسخرا» بسمدح شاه ولایت مدیحه گو 
زیسرا خداش مادح و مسدحش سزاستی 
این جمله که در زیارت جامعه وارد شده: «بکم فتح اله وبکم یختم» «به 
وجود شما خداوند آغاز خلقت نموده و با شما آن را پایان می‌بخشد», 
معنایش این است که شما واسطة فیض بوده و هستید» فیض وجود از 
طرف پروردگار به واسطة شما شامل حال عالم هستی شده است» و 
هنگامی که شما از این عالم قدم بیرون نهید دیگر فیضی نخواهد بود و لذا 
از هستی خبری نمی‌ماند. 


۵ 
3 
3 
3 
3 
د 
4 
#9 








بخش سوم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
پرورش يافته دامان وحی و قرآن. 
و برگرفته از شیر بوسيلة علم و شرافت؛ 
مادر پیشوایان پاک, سرور زنان عالم» 

۰ و ۶ 
حضرت فاطمة زهرا 


علیها صلوات المصلین 











شیخ صدوق 4 در کتاب «مالی؛ از ابن عبّاس نقل کرده است که 
گفت: اهل بهشت هنگامی که در بهشت ق در رحمت الهی هستند 
نوری را مانند نور خورشید مشاهده می‌کنند که درخشندگی و تابش 





خاصی دارد. 
بهشتیان گویند: خداوند!! تو در کتاب عزیر خود فرموده‌ای: «لایرونْ 
فیها شمسا ' «در بهشت خورشيد را نمی‌بینند», پس این چه نوری 
است؟ 
خداوند تبارک و تعالی جبرئیل را به سوی آنها روانه کند و به آنها 
بگوید: 
لیس هذه بشمس, ولکن علیاً وفاطمة ضحکا فأشرقت الجنان من 
تور ضحکهماء 
این نوری که مشاهده کردید نور خورشید نیست بلکه علی و فاطمه لاډ 
خنده‌ای کردند. و از نور لبخند آنها چنین تابشی و درخششی در بهشت 
ظاهر گردید .۲ 








۱.سورةاضان,آیذ ۱۳: 
۴ امالی صدوق: ۳۳۴ شم ح ۱۱ میلس ۴۴ با الآنوار: ۲۴۱/۲۵ تأرل الثمات:۷۵۲/۷ضمن ع ۷ 
تفیر برهان: ۴۱۲/۴ ضمن ح ۶ مناقب این شهراشوب: ۱۳۲۹/۳ 
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در کتاب «عیون المعجزات» از سلمان 4 نقل کرده است که گفت: 
عمّار به من خبر داد و گفت: آیا مطلب جالب و شگفتی را برایت نقل 





ابی طالب 3۶ را مشاهده کردم که بر حضرت فاطمه #ه 

وارد شد» همینکه فاطمه ‏ آن حضرت را دید عرض کرد: 
أن لأحدّثك بماكان وبما هو کائن وبما لم يكن إلى يوم القيامة 
حين تقوم الساعة. 
نزدیک من بیا تا از آنچه در گذشته واقع شده» و از آنچه در آینده واقع 
خواهد شد و از آنچه تا روز قبامت هرگز واقع می‌شود برایت خبر دهم . 
عمار گفت: امیرالمؤمنین 4 را دیدم که با شنیدن این سخن به عقب 
برگشت» من هم با او به عقب برگشتم و به همراه او رفتم تا اینکه به 
محضر پیغمر اکرم 7 وارد شد. 
رسول خدا اا فرمود: ائ ابالحسن! نزدیک بیاء 
علی 4 نزدیک پیامبر آمد و نشست» وقتی آرام گرفت رسول خدا 84¥ 
به او فرمود؛ 
من قضیّه را بگویم یا خودت می‌گوئی ؟ علی 18 عرض کرد: سخن گفتن 
شما ای رسول خدا نیکوتر است. 
فرمود: گویا تو را دیدم که بر فاطمه لا وارد شدی و او برایت چنین و 
چنان گفت و تو برگشتی. 
علی 1 بعد از شنیدن آن عرض کرد؛ آیا نور فاطمه ۵# از نور ما است؟ 
فرمود: مگر تو نمی‌دانی ؟' 

علی 4 خداوند را برای شکر این نعمت سجده کرد. 
عمّار گوید: علی 38 از نزد پیامبر اکرم #6 خارج شد و به طرف خان 
فاطمه نله روان گردید» و من به همراه آن حضرت بودم تا په خانۀ 





۱ .این حدیت و امال آن و این گونه پرسشی‌ها و پاسخ‌ها برای تعلیم و تفهیم دیگران و به منظور بیان حقابق و بالا 





بردن معرفت مردم است. 


حضرت زهرا 4 وارد شدیم. 
فاطمه 4# شروع به سخن کرد و گفت: 

گویا خدمت پدرم رسول خدا ا رفتی و آنچه به تو گفته بودم برای او 
نقل کردی؟ 
علی ا فرمود: بلی همینطور است که می‌گوئی. 
فاطمه ‏ عرض کرد: بدا ای اباالحسن! خداوند تبارک و تعالی تور مرا 
آفرید و آن همواره تسبیح خدا می‌کرد سپس آن را به درختی از درختهای 
بهشت ودیعه نهاد و آن روشن گردید. 
هنگامی که پدرم داخل بهشت گردید. خداوند به او الهام نمود که از میوۀ 
آن درخت بچیند و آن را در دهان خود بچرخاند. او چنین کرد و خداوند 
نور مرابه صلب پدرم» سپس از او به مادرم خدیجه منتقل کرد تا اینکه 
از او به دیا آمدم» و من از همان نور هستم. 
أعلم ماکان وما یکون وما لم یکن يا آبالحسن, السژمن ینظر 
بنور اله تعالی. 
آنچه در گذشته به وقوع پیوسته و در آینده وآقع می‌شود و آنچه را که واقع 


نخواهد شد می دانم» ممن بانور خداوندی به حقیقت هر چیز نگاه می‌کند. ' 





در مورد صحيفة آن حضرت # طريحى در «مجمع البحرين؛ 
می‌گوید: روایت شده است که: 
طول آن هفتاد ذرع؛ در عرض یک پوست دټاغی شده است. 
فيها کل ما یحتاج الناس إليه حتّی أرش الخدش. 
در آن تمام علومی که مردم به آن نیاز دارند حتّی مقدار دیه‌ای که په جهت 
خراشی بايد پرداخته شود ذکر گردیده است. 
۱.عیون المعجزات: ۵۴ بحار 


۲.بصار الدرجات؛ ۱۵۵ شمن ع ۱۰. 
ظاهراً این خصوصیات مربوط به مصحف فاطمه ال تیست بلکه مربوط به جامعه است و شاهد بر آن روایت 





۱۱/۳ 


اپوعبیده است که در بصاثر در همان باب ذکر شده است. 
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< قطرها 
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سئوال شد: مصحف فاطمه 4 چیست ؟ فرمود: 
فاطمه 8# بعد از وفات رسول خدا ات هفتاد و پتج روز در دنیا بود و 
غم و غضه فراوانی به خاطر از دست دادن پدر قلب شریف او را آزار 
می‌داد. لذا جبرئیل پیوسته برای دلداری به حضورش شرفیات می‌شد, و 
او را در عزای پدر تسلیت می‌گفت» گاهی از پدرش و مکان رفیع و مقام 
والای او خبر می‌داد» و گاهی از حوادئی که در آینده و بعد از او بر ذرټه و 
فرزندانش واقع خواهد شد سخن می‌گفت, و امیرالمزمنین 18 تمام آن 
مطالب را یادداشت می‌فرمود و می‌نوشت» و این مجموعه‌ای که فراهم 
گردید به مصحف فاطمه ا معروف شد.۱ 

و در روایت دیگری از امام صادق # نقل شده است که فرمود: 
مصحف فاطمة نت فيه مثل ترآنکم هذا ثلاث مرّات, والله ما فيه 
من قرآنکم حرف واحد, ولیس فیه من حلال ولا حرام ولکن فيه 
علم ما یکول 
مصحف فاطمه 4 سه برابر قرآنی است که در دسترس شما است؛ ولی از 
قرآن شما خی یک حرف ذر آن نیست ۱" و مسائل شرعی از حلال و حرام 
در آن مطرح نیست. بلکه مطالبی است از حوادث آینده و آنجه به وقرع 


۱ ۳۳ 
خواهد پیوست 


فضل بن محمّد جعفی می‌گوید: از امام صادق :4 دربار؛ این آیه 
این وال في سبیل اله ملع اب سبع سنابل في کل بل 
مائة حب واف یتضاعف لمن یشاء واه واسم عَلیم) *«کسانی که اموال خود را 
هر وه خط اتفاق می‌کتند همند دای است که از آن هقت حوشه بروید 





۶۷ ۔بصائر الدرجات: ۶۱۵۲ الکافی: ۵۲۴۱/۱ بحار لور :۷۹/۲۲ح‎ ١ 
۱۲۹ ۲.یصان الدرجات: ۱۵۱ ضمن ح۲ الکافی: ۲۳۹/۱ ضمن ح نیع لساجز:‎ 
1 ۴.بصاتر درجات: ۱۵۷ ضمن ح ۱۸ الکاقی : ۲۴۰/۱ ضمن ع‎ 

۴ طریحی مجموع این سه روایت را در سجمع قیحری: ۱۰۱۲/۲ کر کردهاست.. 
۵.سورایقره, ی 1۶1. 


و در هر خوشه‌ای صد دانه محصول دهد» سئوال کردم فرمود: 
الحبّة فاطمةء. والسبع الستابل سبعة من ولدهاء سایعهم قائمهم 
صلرات الله عليه . 
مقصود از حبّه که به معنای دانه است فاطمه است: و مراد از هفت خوشه, 
هفت نفر از فرزندان آن حضرت است که آخر آنها قیام‌کنندة ایشان -درود 
خدا بر او باد -می‌باشد . 
فضل گوید: عرض کردم: آیا امام حسن 42 اول آنها است؟ فرمود: 
او پیشوائی است که از طرف خداوند اطاعتش بر همکان واجب گشته 
است. ولی مقصود از این خوشه‌های هفتگانه نیست» بلکه اول آنها 
حسین 98 است و آخر آنها حضرت قائم (صلوات الله علیه) است. 
راوی گوید: بعد از دنبالة آیة سئوال کردم: «في كَل نله بائة َة 
«در هر خوشه‌ای صد دانه است» امام 1 در پاسخ فرمودند: 
برای هر کدام از آنها در کوفه صد فرزند از صلب او به دنا می‌آید.۱ 
مولف # گوید: سر اینکه از فاطمه 4 به حټه و انه تعبیر شده احتمال 
دارد یکی از دو وجهی که ذکر می‌شود باشد: 
۱ کنایه باشد از اینکه او صلوات انه علبها مقصود اصلی آفرینش است با 
اینکه او مجرای امانتهای الهی و مظاهر توحید پروردگار است. و وجه 
اینستکه کسی که برای زراعت حبّه و دانه نداشته باشد او از بدست 





آوردن محصول ناامید است» پس اصل نظر و توجه فقط به آن دانه است» 
حضرت زهرا صلرات اله علبها نیز همین طور است؛ وجود او اصل و بنیان و 
منشا هستی است. و او سرچشمة انوار الهی است. خداوند محبّت و 
شفاعت او را روزی ما فرماید. 

۲ زراعت و برگشت کشت در اصل و در حقیقت همان دانه است با 
فعل و انفعالاتی که روی آن انجام شده و توسط فیضی که از ناحية 


.۶ تفسیر عیاشی: ۱۴۷/۱ تفر برهان : 1۵۳/۱ج‎ ۱١ 





و و هب 


< مناقب حضرت فاطمه نج 





< قطره‌ای از دریای... 





و ی 





پروردگار به آن رسیده» به آن صورت ظاهر گردیده است» و فرقی که بین 
این دو می‌باشد در اجمال و تفصیل آن است و گرنه اینها هم که مفصّلند 
در حقیقت همان مجمل هستند از نظر منشأً و اصل و اساس» بنابرایین 
انوار مقدّسه‌ای که از او پیدا شده‌اند فروع و انشعاب و برگرفته از آن حبَهُ 
الهی هستند و فرق بین آن دو به اجمال و تفصیل آنها است. 

e)‏ ابن شهرآشوب # در کتاب «مناقب» از «صحیح دار قطنی» نقل 
کرده است که: رسول خدا بل به بریدن دست دزدی دستور داد دزد 





عرض کرد: ای رسول خدا من در اسلام آوردن تقدّم جستهام آیا دستور 
قطع کردن دست مرا می‌دهید؟ 

فرمود: اگرچه دخترم فاطمه باشد. این فرمایش پیغمبر 83 به گوش 
حضرت زهرا ا رسید و او غمناک شد» جبرئیل # فرود آمد و این آیه را 
بر رسول خدا ب نازل کرد: لین آغرکت لَیَخطنٌ عَملك) ‏ «اگر به 
خداوند شرک ورزی عملت را محو و نابود می‌کند». 

رسول خدا اا اندوهناک گردید. پس از آن این آیه را نازل فرمود: 
لو کان فیهدا آلهّة إل اله تا ۲ «اگر در آسمان و زمین جز خداوند 
یکتا حدایانی وجود داشت» در آنها ناهماهنگی و نامنظمی و فساد رخ 


می‌داد». 





پیغمبر اکرم اال از نزول پیاپی این آیات و ارتباط آنها باهم ت 
کرد جبرئیل نازل شد و عرض کرد: 
فاطمه :4 از فرمایش شما غمناک بود این آیات به خاطر دلداری او نازل 
شد تا خشنود گردد.۳ 





۳. اقب این شهراشوب :۰۳۲۲/۳ حارالنا ‏ ۴۳/۴۳ح ۴۳ تور این : ۴۹۷/۴ ع ۰۱۰۲ 


موف # گوید: از دو جهت در این روایت اشکال می‌شود: یکی در 
ن این دو آیه, دوم در تطبیق آنها بر موارد. 

: دو آیه هر دوتعلیقی هستند یعنی وجود 
چیزی در آن به وجود چیز دیگری بستگی دارد» و واضح است که وابسته 
نمودن و معلّق کردن یک قضیّه و حکمی بخودی خود ملازم درستی و 
نادرستی آن قضیّه نیست. خواه در مورد پیامبر اکرم ### باشد و یا در 
مورد خداوند تبارک و تعالی؛ و لذا باعث نقص و عیب کسی نمی‌گردد. 
آیه با نظر به ظاهرش دربارة پیامبر اکرم ۶4# مورد 
ندارد پلکه باید گفت: آیه به شکل لإاك أعني واسمعي یا جارة) به در گفته 
می‌شود که دیوار گوش کند» نازل شده است. همان طور که امام صادق ا 








دربارةقرآن فرموده است»' و اگر چنین باشد با ذیل روایت که آیات برای 
پرطرف شدن اندوه حضرت زهرا هة نازل شده سازش ندارد» و لذا لازم 
است تأویل و توجیهی برای آیه ذکر کرد تابا تسلّی بخشیدن به فاطمه ا 
ارتباطی پیدا کند. 

و برای این جهت با استعانت به پروردگار یکتا و حضرت ول عصر که 
جانهای عالمیان به ندای او باد می‌گویم آیه با اینکه به نحو معلّق و وابستة به چیز 
دیگر وارد شده» واین وابستگی چیزی را اثبات نمی‌کند» ولی از آن اراده 
شده است: 

الا اینکه قیاس فاطمه سلام ا علبها را به غیر آن حضرت با عظمت و 
مقام او مخالفت دارد» همان طور که شرک ورزیدن با مقام والای 
پیامبر فة نسبتی ندارد. و لذا پیغمبر اکرم نت محزون گردید. و خداوند 
به حاطر برطرف کردن حزن و اندوه او نظیر آن قضیّه و حکم را به خودش 








.تفر عیاشی: 7۱ ۹۲ ۷ لکاقی: ۶۳۰/۲ح ۱۴ تسیر برھان: ۶۸۴/۴ وای 
کلام ضرب الم گردیده است برای کسی که کلمیمیگوید و یر مخاطب و شنونده لاه می‌کند. 


< مناقب حضرت فاطمه ی 


و و ی 





< قطره‌ای از دریای .. 


بو هب 








نسبت داد و فرمود: لو کان فيهما آلهّة إل لله لقسدتا) . 


نی زیاده بر آنچه ذکر شد آیۀ تشریک اشاره دارد به اینکه به وجود 





مقس حضرت زهراء سلام اله علبها تشبّه و مثال راه پیدا نمی‌کند تا او را به 
دیگری تشبیه کرد» زیرا در آفرینش نظیری برای آن حضرت نیست و 
مشابهی ندارد همانطور که برای ذات مقس پروردگار نظیری تصوّر 
نمی‌شود. لذا قضیّه را به یکتایی و توحید خود تشبیه کرده است» و وقتی 
پیغمبر اکرم 948 محزون گردید قضیّه را در جواب تأکید کرد و آیذ دم را 
بر آن مترتّب ساخت و فرمود: «و كان فیهما له إل لله لأسدتا) و پیغمبر 
اکرم ۶# از اینکه بی مثال بودن و بی‌نظیر بودن وجود حضرت زهرا 4 را 
پروردگار به توحید ذات مقس خود تشبیه کرده شگفت زده شد» و 
حضرت زهرا 44 همانگونه است زیرا از نور عظمت خالق یکتا آفریده 
شده است. 





علی بن ابراهیم قمی # در تفسیر خود از امام باقر علبه انضل الصلاة 
این یف شریفذ «ها لاختی الکبر « تذیرا بش4 «او یکی 
از بزرگترین آیات الهی است * و بیم دهند؛ آدمیان است» نقل کرده است 


که فرمود: 





والسلام در ذ 





يعني بها فاطمة .۲ 
مقصود فاطمه 4# است. 


موّف با گوید: لفظ بشر که در آیه ذکر شده شامل حضرت آدم # و 
تمام نسل او تا روز قیامت می‌باشد. 





۲ سر قمی: ۳۹۶/۲ بحا الاتوار: ۳۳۱/۲۴ح ۵۵ و۲۳/۲۳ح ۱۶ تشر برهان: ۴۰۲/۴ ع ۱ 


وهي الصدّيقة الکبری, وعلی معرفتها دارت القرون الأولى.' 
فاطمه ۶ بزرگترین و تصدیق‌گر آیات الهی و رسالت نبوی 


است. و بر مدار معرفت و شناخت او اندیشۀ پِ 








امام صادق 4 فرمود: 





< مناقب حضرت فاطمه نج 


ستیت الزهراء زهراء. لها كانت تزهر لأمیرالسزمنین 48 فى 
النهار ثلاث مزاتباشور.۲ ۱ 
حضرت زهرا #ھ «زهراهنامیده شده است به خاطر اینکه در روز سه مر تبه 
درخشش نورانی برای امیرالمؤمنین 4 داشت 





۲/] طبری # در کتاب «دلائل الامامه» در نامگذاری آن حضرت به ۲۹ 
«فاطمه :۵ ». از رسول خدا لا نقل کرده است که فرمود: 

لها فطمت هي وشیعتها وذریتها من النار:۳ 

زیرااو و شیمیان او و ذریهاش رااز آتش باز داشته و برکنار داشته‌اند. 
۱۶۱ ۱ و نیز در همان کتاب گفته است: روایت شده است که: 


أتهاء#ة ستیت الزهراء. لا لله عوجل خلقها من نور عظمته ۴ 


حضرت زهرا 4 ازهراء نامیده شده است بخاطر اینکه خداوند تبارک و ۰ 
تعالی او راز نور عظمت خود آفریده است. 
۱/۶ در کتاب «الثاقب في العناقب» از سلمان رضوان اث علبه روایت کرده 


است که گفت: روزی به خانة حضرت زهرا # شرفیاب شدم» دیدم آن 








حضرت خوابیده است و در پیش روی او دیگی قرار گرفته و بدون آتش 
در حال جوشیدن است» فوراً خدمت پیغمبر اکرم :8 برگشتم تا قّه را 










.این حدیت شریف در ضمن حدیت 
۲ عل الشرایع: ۱۸۰/۱ ح۲ بحار ال 
۳و ۴ دال الإمامة: ۱۴۹ح ۶۰ کف ال 


دهم همین بخش خواهد آمد. 
12۷ 
به رولیت امام باقر 4 








< قطره‌ای از دریای... 





B+ 


بگویم همینکه رسول خدا تة مرا دید تبسّمی کرد و فرمود: 
أعجبك ما ریت؟ قد ادها الله بمن يعینها من کرام ملائکته. 
آنچه دیدی تو رابه تعجب وا داشت؟ خداوند تبارک و تعالی فاطمه غا را 


بزرگواری که او را کمک می‌کنند توانائی و نیرو 





به وا 
به وا 





بر همان کتاب از ابوذر رضوان اف علبه نقل کرده است که گفت: 

رسول خدا تاخ مرا فرستاد تا علی ا را فرا خوانم به منزل مبارک آن 
حضرت آمدم و او را صدا زدم» جوابی نشنیدم» به حضور رسول 
خدا 38 رسیده و به او خبر دادم؛ فرمود: 

دوباره برگرد و او را صدا بزن و حتماً او در خانه است. 

ابوذر می‌گوید: به طرف خائة علی # آمدم و وقتی داخل خانه شد م 
دیدم آسیاب خودش مشغول کوییدن و آرد کردن است و کسی نزد آن 
نیست» به علی 1 عرض کردم: رسول خدا ا شما را طلبیده است» 
على 48 در حالیکه حمایلی جواهر نشان که آن را در مراسم رسمی 
معمولاً می‌بندند -به خود بسته بود خارج شد و من به همراه او رفتم تا 
خدمت پیامبر اکرم 98 رسیدیم. 

من آنچه را دیده بودم به رسول خدا 4 خبر دادم» فرمود: 














.تنب في الناتب: ۱ ۲۰ج ۲۵۴ با اختلاف نک و گویا م 4 آن را مختصر تقل کرد است و کنو 
متن کامل حدیث رابرای شما ذکرمیکيم 


سلمان گوید: روزی به خائ حضرت زهرا لتا وارد شدم, دیدم آن حضرت خوابیده و خود را پا چادر 





آتش می‌چوشد. فورا به سوی رسول خا ااا 





پوشانده است و در پیش روی او دیگی است که 
پرگشتم. همین که چشم میارکش به من فد تبشمی کرد و فرمود: 

ای ابوعبداٹ ی آنچه از حال دخترم فاطمه فاا دیدی. تو را شگفت زده تموده است 17 

عرض کردم:بلی ای رسول خدا. 

فرمود: ی زار پروردگار تعیب می‌کنی و آن را عجیب می‌شماری ؟ خداوند تبارک و تعالی چون از خعف 


و تاتوانی دخترم قاطمه باب بو او رادر سختی‌های روزگار به فرشتگان پزرگوار خود ری نمود: 


لا تعجب فا له ملائكة سيّاحون في الأرض موگلون بمعونة آل 
محمد . 
تعجب نکن زیرا خداوند فرشتگانی دارد که آنها بر روی زمین گردش 


می‌کنند و به یاری آل محمّد :92 گماشته شده‌اند ۱۱ 





ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از مالك بن دینار نقل کرده است 
که گفت: در مسیر حج به زن لاغر اندامی برخوردم که بر چهارپای ضعیفی 
سوار شده بود و مردم او را نصیحت می‌کردند که برگردد. وقتیکه به وسط 
آن بیابان رسیدیم چهارپای او عاجز شد و او را از رفتن بازداشت» سر را 
به طرف آسمانبلند کرد و گفت: 

خداوندا!نه مرا در خانه‌ام رها کردی و نه به خانهات رسانیدی, به 
عرّت و جلالت قسم اگر غیر از تو با من چنین رفتاری می‌کرد شکایت او 
را به عرض تو می‌رساندم. 

مالک گوید: همینکه راز و نیاز زن تمام شد ناگهان شخصی در آن 
بیابان پیدا شد در حالیکه افسار شتری را در دست داشت» مهار ناقه را به 





او داد و گفت: سوار شو» زن سوار شد و شتر مثل برق زودگذر به راه 
افتاد» وقتی به محل طواف رسیدم او را دیدم که طواف می‌کند» خدمتش 
رسیدم و او را قسم دادم که خود را معرفی کند گفت: 

2 خادمة الزهراء سلام لله علیها. 





آنا شهرة بنت مسكة بنت 
من نامم شهره است و نام مادرم مسکه است که او دختر فضّه 
خدمتگزار حضرت زهرا سلام لله علبها بوده است.۲ 


شيخ صدوق ی در کتاب «فضائل الأشهر الثلائة» که در آن فضائل 





۱. اقب ان شهراشوب: ۱۳۳۷/۲ بحار الأنوار: ۴۵/۴۳ ضمن ح ۴۴ و ص ۲۹ ۳۴به تقل از خرائج: ۵۳۱/۲ 
ح۷باکمی اختلاف. 
۲ متاقب این شهراشوب : ۳۳۸/۲.بحار لور : ۴۶/۴۲ ۲۶ 


< مناقب حضرت فاطمه ند 








ماه‌های رجب و شعبان و رمضان را ذکر کرده است از حضرت رضا 4# در 
ضمن حدیث طولانی نقل می‌کند که فرمود: 
كانت فاطمة هة إذا طلع هلال شهر رمضان یغلب نورها الهلال 
ویخفی, فإذا غابت عنه ظهر.! 
وقتی هلال" ماه رمضان طلوع می‌کرد نور حضرت زهرا ظ8 بر آن چیره 
می‌شد و او ناپدید می‌گشت. و چون آن حضرت خود را پنهان می‌کرد نور 


۵ 
2 


آن ظاهر می‌شد 


شیخ طوسی ی در کتاب «امالی» از امام صادق 18 نقل کرده است 





که فرمود: 
إن لله آمهر فاطمة ربع الدنياء فربعها لها وأمهرها الجنّة والنارء 


تدخل آعداه‌ها النار وتدخل أولياءها الجنّة وهي الصديقة 
الکبری وعلى معرفتها دارت القرون الأولى." 

خداوند تبارک و تعالی مهریّه وکابین حضرت زهرا 4# را یک چهارم دنا 
قرار داده است؛ پس یک چهارم آن ملک حضرت زهسرا بل است و نیز 
بهشت و جهنم را مهریّ او قرار داده است ؛ و آن حضرت دشمتان خود را به 





جهنم و دوستانش رابه بهشت وارد می‌کند» و او بزرگترین راستگو است» 
و شناخت او محور فکر گذشتگان بوده است. 
ملف 4ه گوید: امیرالمزمنین 9 جهاز" آن حضرت را در زیر عرش 
الهی مشاهده کرده است و عقد او را خداوند خوانده است. 
حسین بن حمدان حضینی در کتاب «الهداية الکبری» نقل کرده است 
: حضرت زهرا هة امام حسن و امام حسین نټ را از پهلوی راست» و 








۱ فضائل الأشهر ان ۹۹ح ۸۴ بسا الوا :۵۶/۴۳ج ۳٩‏ 
۲ ماه نو راتا شب هفتم «لال» گویند. 

۳ امالی طوسی:۶۶۸ح ۶مجلسی ۲۶ حار انوا :۱۰۵/۴۴ ع ۱۸ 

۴. وسایل زندگی و اثائیه‌ای راکهعروس به ان داماد می‌برد جهاز عروسی گویند 





دو دخترش حضرت زینب و ام کلثوم جه را از پهلوی چپ به دنیا آورد.۱ 


حسن بن سلیمان در کتاب «محتضر؛ از ابن عبّاس نقل کرده است 
که پیغمبر اکرم تا به علی # فرمود: 

يا علي ان لله عرَوجلٌ ززجك فاطمة وجعل صداقها الأرض. 
فمن مشی علیها مبفضاً لك مشی حرام" 

ای علی ! خداوند تبارک و تعالی فاطمه 4# رابه تو تزویج کرد و مهر یو را 


تمام زمین قرار دا و لذا حرام است بر کسی که با تو دشمن است بر روی 
آن راه رود 









در تفسیر «فرات» از امام صادق 4 در ذیل آیة شريفة إا 
القذر4 " نقل کرده است که فرمود: 
الليلة فاطمة. والقدر اله فمن عرف فاطمة 4 ی معرفتها فقد 
أدرك ليلة القدر. وإتّما ستیت فاطمة لا الخلق فطموا عن 
معرفتها.۴ 
مراد از «یلة» فاطمه 8# و مقصود از «قدر» خداوند است, پس هر که 
فاطمه 8# را آن طور که سزاوار است و حقٌ معرفت او است بشناسد شب 
قدر را درک کرده است. و همانا آن حضرت «فاطمه؛ نامیده شده است زرا 





مردم از شناخت او باز داشته شده‌اند و عاجزند. 
مولّف ا گوید: شاید راز تشبیه فاطمه له به «لیلة القدر» پنهانی و در 
پرده بودن معرفت وشناخت آن حضرت نسبت به مردم است مثل پنهان 
بودن شب قدر؛ و به خاطر همین آن رادر آیه با دو حرف استفهام آورده و 


١‏ هدای الکبری؛ ۱۸۰ عیون هزات ۵یا کی اخلاتا بحار اور ۲۵۶/۴۴ و 
۲.لسحتضر: ۱۳۳ مصباح اور ۹ مخطوط), بحار الوا ۱۴۵/۴۲ ٩‏ کش لفتة: ۴۷۲/۱ ه تقل از 
فردوس الأخبار پا تا :۱۳۱/۴۳ ۳۷ 








۳,سورة قدر ا 


۴ تسیر فرات: ۵۸۱- ۷۳۷ بحار الوا :۶۵/۴۳ ۵۸ 
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فرموده است: «وّما أذريك ما لِلّة القذر)' تا بزرگی شأن و قدر آن را 
بفهماند یا عاجز بودن شناخت 
شب قدر را غیر از معصومین ## نمی‌شناسند» و یا مقصود این است که 
هر کس فاطمه ة را آنگونه که سزاوار است بشناسد و به حقیقت معرفت 
او پی ببرد پرده از مقابل چشمان او کنار می‌رود و جلالت و عظمت آن 






را برای غیر معصومین ثابت کند» زیرا 





حضرت و فرود آمدن فرشتگان را به محضر او در آن شب می‌بیند؛ 
بطوری که به شب قدر بودن آن یقین پیدامی‌کند» و در حقیقت درک شب 
قدر همین است» و در مقابل» در روایتی" وارد شده است که آن دو نفر 
یعنی آن دو خليفة غاصب شب قدر را از بسیاری نزول شیاطین بر آنها در 
آن شب می‌شناختند. 
و در روایتی فرموده‌اند: 
ha‏ زد ها آلا ف عة مبار كةي ۳ 
مقصود از «ليلة مباركه» ر آیة شرفه ناه في ليله مباركة) 
فاطمه له است ".و مراد از «زجاجه» یعنی شیشه‌ای که ال دارد"؛ و 
«مشکاة» یعنی «چراغدان» در آية نور مثل نوره کمشکوة فيها 
مصباح المصباح في زجاجد... 6‏ فاطمه فة است. 


در کتاب «الدر النظیم»4 از سلیمان انصاری نقل کرده است که 


گفت: در مسجد النبی اة نشسته بودیم که علی #: وارد شد. پیغمبر 
اکرم 4# از او استقبال گرمی کرد و او را دربرگرفت و پیشانی مبارکش را 








درآ ۲ ۲.الکافی : ۲۵۳/۱ آخرح ۸. 
۴.سورة دخان ی ۳ ۴.تأویل لات + ۸۱۷/۲ سر ۳ 


۵. ان شيشه مانم می‌شود از اینکه وزش باد چراغ را خاموش کند, حضرت زه را0 چنین نقشی در تاریخ 





داشته است و وجود نان او باعت شده است که چراغ دین همواره روشن بماند و تتدباد حوادث هرگز تاد 
طمه‌ای به آن وارد کند. آن حضرت با تلاش خود و دفاع از حریم ولایت» حقانیت و مظلومیت امیر مومنان 
علی ا و بطلان حکومت غاصین را ثابت کرد و برای حم دورانها و نسلها مشمل هدایت گردید. 
۶.سور نو ۲۴ اویل الآهات : ۳۶۰/۱ ع ۷. 
۸. این کتاب در مناقب انته ا تألیف جمال الدین بوسف ہن اتم شامی شاگرد محتّق حلّی است که در سال 
۶۷۶ وفات بافه است. 





بوسید و بسیار اکرام و احترام نمود. و چند روزی از ازدواج او بیشتر 

نگذشته بود. فرمود: 
آیا می‌خواهی از ازدواج تو مطلبی را بویم؟ 
فرمود: اگر مايل هستید بفرماتید» درود خداوتد بر شما باد. 
رسول خدا غل فرمود: رل به من خبر داد که آدم و حؤا در بهشت 
باهم گفتگو و تزاع کردند حضرت آدم 4 فرمود: ای حوا! چه فاید‌ای 
در این تزاع وگفتگو است ؟گفت: می‌خواهم بفههمم خداوند بهتر از من و 
تو کسی را آفریده است؟ 
خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد: ای آدم در بهشت گردش کن و 
نگاه کن چه می‌بینی؟ ا 
حضرت آدم 1 در ضمن گردش کردن در بهشت ناگهان, چشمش به ۱ 
قبه‌ای افتاد که بدون آویزان بودن به چیزی از بالاء و تکیه داشتن بر 
پایه‌ای از پائین ثابت و برقرار بود و در داخل آن شخصی را دید که 
تاجی بر سر و گردن‌بندی در گردن و دو گوشواره به گوشهایش بود. آدم 
با مشاهدة آن به سجده افتاد؛ ختاوند تبارک و تعلی به او فرمود: ای 
آدم! این چه سجده‌ای بود اینجا که محل سجده و عبادت نبود؟ 
آدم عرض کرد: ای جبرئیل! این قبه‌ای که زیباتر از آن را در بهشت 
مشاهده نکرده‌ام چیست؟ 
فرمود: این به قدرت خداوند به وجود آمده و برقرار گشته است. 
عرض کرد: شخصی که داخل قبه است کیست؟ 





< مناقب حضرت فاطمه نب 








فرمود: شخص جارية حوراء إنسيّة تخرج من ظهر نبي يقال له 1 
محمّد لشتو. ۱ 


ار حوریّه‌ای به صورت آدمیان است و از صلب پیخمبری به نام محمد اش 


خارج می‌گردد 
عرض کرد: آن تاجی که بر سر دارد چیست؟ فرمود: او پدرش 
محمد اط است. 


عرض کرد: گردن‌بندی که به گردن دارد چیست؟ فرمود: همسرش عل 
ابن ابی طالب ۹2 است. 








عرض کرد: آن دو گوشواره که به گوش دارد چیست؟ فرمود: آنها دو 
گوشوارۂ عرش الهی, دو گل خوشبوی بهشت» دو فرزندش حسن و 
حسین ف هستند. 

عرض کرد: این زن چگونه در قيامت وارد محشر می‌شود؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

ترد على ناقة ليست من نوق دار الدنیاء رأسها من بسهاء اله 
وموخُرها من عظمة اثه, وخطامها من رحمة اثه. وقوائمها من 
خشية لله ولحمها وجلدها معجون بماء الحیوان 

بر شتری قرار می‌گیرد که از شترهای دنیا نیست بلکه قسمت بالای آن از 
مقامات نورانی پروردگار و قسمت پائین آن از عظمت الهی. و زمامش از 
رحمت خداء و چهارپای آن از ترسی که ناشی از عظمت الهی است ترکیب 
یافته :و گوشت و پوست آن از آب حیات سرشته گردیده است. 

پروردگار عالم اراد ایجاد چنین مرکبی نموده و آن به وجود آمده است» 
زمام آن را هفتاد هزار صف از فرشتگان گرفته و به جلو می‌برند و همه 


< قطره‌ای از دریای... 








آنها فریاد می‌زنند: 
غضوا أبصاركم يا آهل الموقف حتّی تجوز الصديقة سيّدة النساء 
فاطمة الزهراء به . 


ای اهل محشر ! چشمان خود را فرو بندید تا آنکه صَیقة کبری » سرور 


و فسن ۱ 
زنان» حضرت فاطمة زهرا غه عبور کند. 


در کتاب «ثاقب المناقب» از امام صادق ا نقل شده است که 


+€ 





فرمود: 


ام ایمن گفت: به طرف مکه راه افتادم» در جحفه تشنگی زیادی به من 
دست داد که ترسیدم هلاک شوم» به درگاه خداوند نالیدم و عرض کردم: 
يا رب أتعطشنی وأنا خادمة 








۱. در نظیم: ۱۴۹ (مخطوط). حلية الأبرار: ٠١/۲‏ ح۲ لمحتضر: ۱۳۱ (با كمى اختلاف). بحار لور : ۵/۲۵ 
ضمن ۸و 0۲/۴۳ شمن ج ۴۸. 





خداوندا !مرا به تشنگی مبتلا می‌کنی در حالیکه خدمتگزار دختر پیفمبرت 
هستم؟ 

همینکه گفتار من به پایان رسید ناگهان سطلی که در آن از آبهای بهشتی 
بود فرود آمد من از آن آشامیدم» و به حق سرور خودم فاطمه لغ تا 
هفت سال بعد از آن هرگز گرسنه و تشنه نشدم.۱ 


علمة مجلسی ولا در کتاب شریف «بحار الأنوار» نقل می‌کند: 
امام باقر 1# هرگاه مبتلا به تب می‌شد از آب خنک کمک می‌گرفت و 
صدای مبارک خود را بلند می‌کرد به گونه‌ای که تا کنار درب خانه شنیده 





می‌شد و می‌فرمود: 
يا فاطمة بنت محقد.۲ 


۳/۳ شیخ صدوق در کتاب «علل الشرایع» زوایت کرده است که : 
حضرت فاطمه ا هرگاه دعا می‌کرد برای تمام مردان مؤمن و زنان 
باایمان دعا می‌کرد و برای خود دعائی نمی‌کرد. 
به آن حضرت عرض شد: ای دختر رسول خدا! شما برای مردم دعا 
می‌کنید و برای خحودتان دعا نمی‌کنید؟ فرمود: 
الجار ثم الدار. 


یعنی ال همسایه سپس اهل خانه :۳ 


۳۳/۳ حسن بصری می‌گوید: در میان امّت کسی به انداز؛ فاطمه به خدا 
را عبادت نمی‌کرد آن قدر برای عبادت و پرستش پروردگار ایستاد که 
۱. شاب في مناتب: ۱۹۶ح ۱.بحار لور ۴۶/۴۲ح ۴۵ به تقل از اقب ابن شهراشوب. 

۲ الکافی :۱۰۹/۸ ضمن ح ۸۷ بحار الوا :۱۰۲/۶۲ ضمن ح ۳١‏ المستدرك: ۱۳۵/۵ ۴۱۔ این حدیث 
طولاتی است و موف 8# آن راد یجا مختصر ذکر کرد است. و مجلسی څا ضمن بیان خود در ذبل حدیث 
می‌نویسد :شاید تدای آن حضرت از جهت واسطه قرار دادن حضرت زهرء برای شفا فتن بود الست 

۳ علل الشرایع: ۱۸۲/۱ ع 1 بحار انوا ۸۲/۴۲ ع ۴. 








< مناقب حضرت فاطمه زد 
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پاهای مبارک او ورم کرد. 
پیغمبر اکرم ### از آن حضرت سئوال کرد: 
چه چیزی برای زن بهتر است؟ 
عرض کرد: آن لاتری رجلا ولایراها رجل. 
او مردی را نییند .و مردی او رانپیتد . 
رسول دا او را دربرگرفت و فرمود: ری بعضها من 
بعض) ۲.۱ 
در کتاب «خصائص الفاطمیّه» از جابر جعفی روایت کرده است که 
امام صادق 4 فرمود: 
رسول خدا له از خداوند تبارک و تعالی نقل کرده است که فرمود: 
لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك, ولولا فاطمة لما 
اگر به حاطر وجو تو نبود عالم هستی رابه وجود نمی‌آوردم؛ و اگر علی 
نبود تو را ئمی‌آفریدم؛ و آگز فاطمه نبود هیچکدام از شما دو نفر را حلق 


۳ 
نمی‌کردم. 


کراجکی ا در کتاب «کنز الفواند» از ابوذر نك نقل می‌کند که گفت: 
سلمان نك و بلال را دیدم که به سوی پیغمبر خدا ابش می‌آمدند؛ سلمان با 





نزدیک شدن به پیغمبر خود را روی پای مبارک آن حضرت افکند و بوسه 
زد» رسول خدا :3 او را به شّت از این عمل بازداشت و فرمود: 


.این جمله قسمتی از آبة ۳۴ سورة آل عمران است که بعد از آیة اصطفا ذکر شده. قبل از آن خداوندتبارک و 
تعالی فرموده است: همانا خداوند آدم و توح و خانودة آبراهیم و خانود عمران را بر عالمیان برگزیده است: 
بعد می فرماید :نها قرزندانی هستند که هر یک از نها از دیگری خوییها و کمالات را به ارت برده است ء بعنی 
فاطمه از همان برگزیده شدگان الهی و از تسل آنها است.. 

۴ مناقب این شهراشوب: ۳۴۱/۳ بحار الوا :۸۴/۴۲ ح۷ القتل (خوارزمی) : ۲۸۰/۱ 

۳ این حدیث را سید حسن میرجهانی چ در کتاب «جته 
جابر بن عبداقهاتصاری, از پیشبر اکرم از خدای تبارک و تعالی تقل کرده است که فرمود :ای احمد ... 








الماصمة : ۰۱۴۸ به سند خود از جابر بن بزید جمفی, از 


با من آن گونه که فارس‌ها نسبت به پادشاهان خود می‌کنند رفتار نکن , 


بندگان می خورند می‌خورم» و 





من بنده‌ای از بندگان خدا هستم» 
همانندبندگان می‌نشینم. 
سلمان عرض کرد: ای مولای من! از تو تقاضا دارم که به خاطر خدا از 
فضائل فاطمه 4# در قيامت به من خبر دهی. 
رسول خدا ت4 شادمان شد و با خرسندی از این درحواست استقبال 
کرد و فرمود: 
سوگند به آن کسی که جان من در اختیار او است. فاطمه تنها زنی است 
که در قیامت سواره عبور می‌کند. 
او بر روی شتری می‌نشیند که سر آن جلوه‌ای از ترس خداء و دو 
چشمش از نور پروردگار. و زمام آن از جلالت و بزرگی حق تعالی» و 
گردنش از حسن و نورانیت الهی ‏ قسمت بالای آن از خشنودی خداوند. 
و قسمت پائین آن از پکیاوء و چهاربای آن از عت خداوند است» 
وقتی راه می‌رود خدا را تسبیح می‌گوید. و وقتی صدا می‌کند تقدیس 
پروردگار می‌نماید. 
بر آن کجاوه‌ای از نور نهاده و زنی که حوریه‌ای به صورت آدمیان است 
در آن نشسته است؛ وجود بی‌نظیری که جمع شده و خلق شده و ترکیب 
یافته و نمودارگشته از سه صنف: 
ال آن از مشک خوشیوء وسط آن از عنبر سیاه رنگی که سفیدی بر آن 
غالب باشد» و آخر آن از زعفران سرخ» که با آب حیات سرٹ 
است» اگر در هفت دریای شور آب دهانی بیندازد همگی شیرین و گوارا 
می‌شوند» و اگر ناخن انگشت کوچک خود را در دنیا ظاهر کند خورشید و 
ماه را می‌پوشاند. 
جبرئیل از طرف راست. میکائیل از طرف چپ. علی :۴ از پیشاییش اوه 
امام حسن و امام حسین نه از پشت سرش در حرکتند, خداوند تبارک و 
تعالی هم مراقب او و نگهدارش می‌باشد» پس با این فر و شکوه وارد 
صحنة قیامت می‌گردد, ٹاگهان ندائی از جانب پروردگار می‌رسد: 








شده 
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معاشر الخلائق غضّوا آبصارکم ونکُسوا رژوسکم, هذه فاطمة 
بنت محقد## تيتكم. زوجة علي إمامكم, ام لحسن والحسين. 


ای مردم | چشمان خود فرو بندید و سرها رابه زیر آورید» زیرا فاطمه 





دختر پیامبر شما و همسر امیرالمؤمنین امام شماء و مادر امام حسن و امام 
حسین 8# وارد صحرای محشر گشته است و می‌خواهد عبور کند 
فاطمه 4 از صراط عبور می‌کند در حالیکه خود را با دو چادر سفید رنگ 
پوشانیده است» و وقتی که وارد بهشت می‌گردد و به نعمتها و بخششهای 
هی که ریش فراهم گردیده می‌نگرد این آیه را تلاوت می‌کند: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
«الحندث الذي أذهَبَ عَنًا الحرّن اهربا غور شکور » الذي 








بنام خداوند بتخشند؛ مهریان . سپاس و ستایش سزارار خداوندی است که 
غم و اندوء زا از ما برطرف کرد و هماناپروردگار ما بخشندة گنه کاران و 
پاداش دهندء نیکوکاران است» او که مارا به لطف و کرم خود در سرای 
همیشگی وارد کرد» جائی که در آن هیچ رنج و دردی به ما نرسد :و هرگز 
خستگی و رنجوری و ضعف به ما راه پیدا نکند. 

در ادامة حدیث رسول خدا 98 فرمود: 
پس از آن خداوند تبارک و تعالی به فاطمه :4 پیغام دهد: 
يا فاطمة, سليني أعطاد, وتمتي علي ا 
ای فاطمه ! آنجه می‌خواهی درخواست کن به تو عطامی‌کنم « و آنچه آرزو 
کنی برآورده می‌نمايم تا تو خشنود گردی. 
فاطمه 4# عرض می‌کند: 
إلهي آنت المنى وفوق المنى أسألك أن لاتعّب محبتي ومحبي 
عترتي بالنار. 











۱.سورة فاطر. آیذ ۳۲و ۳۵ 


تو آرزوی من و نهایت آمال و امید من هستی, از تو درخواست می‌کنم که 
دوستان من و دوستان خاندان مرابه آتش سوزند؛ خود عذاب نکن 
دوباه از درگاه ربوبی تدا رسد: ۱ 

يا فاطمة. وعرتي وجلالي وارتفاع مکاني لقد آلیت على نقسي 
من قبل آن أخلق السماوات والأرض بألفي عام آن لا أعدّب 
محتيك ومحټي عترتك بالنار. 

ای فاطمه !به عت و جلالم و بلندی مقام و مرتبهام دو هزار سال پیش از 
آفرینش آسمان‌ها و زمین سوگند باد کردهام که دوستان تو و دوستان 


خاندان تو را در آتش عذاب نکنم:۱ 








فرات در کتاب تفسیر خود از ابوذر و ابن عباس و از امام صادق و 
حضرت رضا نله در ذیل آیة شریفة «مَرَج لخن یّیان» ۲ «دو دریا را 
در هم آمیخت تا به هم پیوستند و در یک چا جمع شدند»» فرمودهاند: 





مراد از این دو دریا حضرت علی و فاطمه نی است و مراد از رزخ که 
به معنی فاصلة بین دو چیز است - در آيبة «پیتهما بَررّخ)" رسول 
خدا اة است. 

و مقصود از لو و مرجان که به معنای مرورید ات و از ان دو درا 
نهعا لو العزجان4 امام 
خن ونر ینم هت (که در کور ای عم وج و 
ثمرة پیوند نبوت با امامت می‌باشند):۵ 






و شیخ صدوق در کتاب «خصال» از امام صادق # نقل کرده است که 


فرمود؛ 
إن علياً وفاطمة بحران من العلم عمیقان ۴ 


۱.تأریل الآبات: ۴۸۳/۲ ح ۱۲ بحار الأنوار :۱۳۹/۲۷ ع ۱۴۴. 

۴-۲ سورة لرحمن, ی ۲۰.۱۹و ۲۲ 

۵ تفر فرات: ۴۵۹ح ۶۰۲-۵۹۹ 

۶ الخصال: ۶۵/۱ ۹۶ تفس برهان: ۲۶۵/۴ ح۲ بحار اور ۹۸/۲۴ ع 0. 


< مناقب حضرت فاطمه ند 


مج 


E) 





< قطره‌ای از دریای... 











همانا علی و قاطمه ټه دو دریای عمیق و بیکران علم و دانش‌اند. 
و در روایت دیگری از ابن عبّاس نقل شده است که گفت: 
علی # دربای دانش و فاطمه # دریای نبوّت است؛ و پیغمبر 
اکرم ‏ فاصلة بازدارند؛ بین آن دو می‌باشد علی 3# را باز می‌دارد از 
اینکه برای مصائب دنیا محزون گردد .۱ 





جابر از امام باقر کا در تأویل اين آیة شريفة «وذلك دینْ یت ۲ 
«این است دین استوار»» نقل کرده است که فرمود: 

مراد فاطمه خخ است.۳ 
امام صادق 4۶ فرمود: 

جبرئیل به رسول خدا## عرض کرد: 





همانا فاطمه هة را در آسمان «منصوره» می‌نامند . 

۲ ۲ ۰77 هر ۴ i‏ 
و آي شریفة یم يفرح اليتون بتّطر اله4 ۱و در آن روز 
مزمنان به یاری خداوند شاد می‌شوند» مقصود یاری خداوند نسبت به 
دوستان فاطمه ب است.۵ 





شيخ صدوق # در کتاب «عبون اخبار الرضا 46» از امیرالممنین :18 
و آن حضرت از رسول خدا8 نقل کرده است که فرمود: 









شهراشوب: ۳۱۹/۳ نفسیر برهان : ۲۱۶/۴ ۱۰ 


۳.تأویل لیات ۱۸۳۹/۲ تفس برهان: ۱۲۸۹/۴ 
در کتاب «تأویل الا ی 
دارای دین محکم و استوار است. 

۴.سوزغروم: آ 

۵ مماتي الأخبر: ۳۷۷ دیل ح ۵۳ تفس ببرهان: ۲۵۸/۲ح ۶ تضسیر فرات: ۳۲۱ح ۴۳۵ حار الأئوار 


فل این حدیت می‌نویسد: «دین مه مقصود فاطمه غ است بعنی آن حضرت 





MEWE 


پروردگار سبحان به من فرمود: 

لو لم أخلق علي لما كان لفاطمة ابتتك كفو على وجه الأرض من 
آدم فمن دونه. 
اگر علی 4# را نیاقریده بودم برای دخترت فاطمه ## از اؤلین و آخرین 
نظبر و همتا وهمشأنی نبود.! 





طبری # در کتاب «دلائل الإمامه» نظیر این روایت را با اضافه‌ای در اؤل 
آن از رسول خدا 24 نقل کرده است که فرمود: 
إن فاطمة:4 خلقت حوريّة في صورة انسيّة ون بنات الأنبياء 
لایحضن, ولولا علي لماكان لفاطمة#ة كفو على وجه الأرض من 
آدم فمن دونه." 
به راستی فاطمه اه فرشته‌ای است که به صورت آدمیان آفریده شده است: 
و همانا دختران پیامبران حیض نمی‌بینند و اگر علی 1 نبود فاطمه نل 
مشابه و همتائی بر روی زمین نداشت , از حضرت آدم ابوالبشر گرفته تا 
انقراض عالم هیچ کس هم‌شأن او بود. 
Em‏ علاة مجلسی # در کتاب گرانقدر «بحار الأنوار» نقل کرده است: 
روزی رسول خدا ## در سرزمین ریگزار ابطح نشسته بودند عموی 
بزرگوارش حمزه و عموی دیگرش عبّاس و پسرعمويش علی بن ابی 
طالب # با جمع دیگری که عمّار بن یاسر و منذر بن ضحضاح و ابوبکر و 
عمر بودند در خدمت آن حضرت حضور داشتند ناگهان جبرئیل امین در 
آن صورت عظیم خود و در حالیکه بالهایش را گسترده و مشرق تا مغرب 
را گرفته بود فرود آمد» و عرض کرد: 


۱.عیون اخبا رضالق :۳۱۷۷/۱ و۴ بار نار : ۰۳۹۲/۴۲ 

۲ دلائل الإمامة: ۱۴۶ ح ۵۲ بحار الأنوار: ۱۱۲/۸۱ح ۳۷و ج: ۷/۴۳ ثبل ح ۸به تقل از کشف قفتة: ۴۶۳/۱ 
از این روایت و روایات دیگری که نظبر آن است استفادهمی‌شود که آن حضرت مقامی پرتر از هم آفریدگان 
حتی پیامبران ارو لعزم غیر از خانم باه حضرت محلد ی دارد 





۵ 
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ای محمّد! خداوند بلندمرتبه برایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: باید 
چهل شبانه‌روز از خدیجه دوری اختیار کنی . 
این مطلب بر رسول خدا :2 دشوار و گران آمد» زیرا به همسرش 
خدیجه 4# دوستی و علاقة فراوانی داشت. 
بعد از این فرمان الهی رسول خدا 4# چهل شبانه‌روز از خدیجه 
دوری گزید» روزها را روزه می‌گرفت و شبها به عبادت و شب‌زنده‌داری 
می‌پرداخت» و در ضمن توسط عمّار برای حضرت خدیجه هه پیغام 
فرستاد که: 
ای خدیجه! گمان مبری که این کناره‌گیری من از تو بخاطر بی‌اعتنائی یا 
کدورتی باشد» بلکه پروردگارم چنین فرمانی داده تا آنچه ارده فرموده 
محفق گردد» و تو هرگز گمانی جز خیر و خوبی به من نداشته باش. 
فان اله عرَوجلٌ ليباهي بك کرام ملائکته کل یوم مراراً. 
و همانا خحداوند تبازک و تالی روزی چند مرتبه به وجود تر بر فرشتگان 
بزرگوار خود مباهات می‌کند. و هنگامی که شب فرا می‌رسد در خانه را 
بیند و بستر خود را گسترده و با فکری آسوده استراحت کن» و من در 
منزل فاطمة پنت اسد این یام را سپری می‌کنم تا مت تمیین شده پایان 
پذیرد. 
ولی با این سفارش رسول خدا ## و دلداری اوء خدیجه هر روز چند 
مرتبه به خاطر جدائی و دوری از آن حضرت دچار غم و اندوه می‌شد تا 
آنکه چهل روز کامل گردید. در این هنگام امین وحی خدا جبرئیل محضر 
رسول خدا 8# شرفیاب گردید و عرض کرد: 
ای محمد! خداوند بلندمرتبه برایت سلام می‌رساند و می‌فرماید: برای 
پذیرقتن هدیه و تحفة ما آماده باش. 
پیغمبر اکرم ا فرمود: 
ای جبرئیل! تحفة پروردگار جهانیان و هدیة او چیست؟ 
عرض کرد: تمی‌دانم. در همین حال اگهان میکاتیل فرود آمد و به 





همراه خود طبقی را که بر روی آن دستمالی ابریشمی یا دیبا" کشیده 
شده بود آورد و آن را در مقابل رسول خدا ی بر زمین نهاد. 

جبرئیل جلو آمد و به پیغمبر اکرم 8# عرض کرد: 

ای محتد! پروردگارت فرموده است که امشب با این غذا اقطا ر کن. 


< مناقب حضرت فاطمه تج 


امیرالممنین # فرموده است: 
روش پیغمبر ارم این بود که هنگام افطار به من دستور میداد در 
را باز کنم تا اگر کسی می‌خواست غذا بخورد وارد شود. ولی در آن شب 
به من فرمود: کنار در بنشین و کسی را راه نده» زیرا خوردن این طعام بر 
غیر من حرام است. 


علی 18 می‌فرماید: من کنار در نشستم» و پیفمبر اکرم 3 با آن طعام 
تنها ماند» سرپوش را از روی طبق برداشت» در آن خوشه‌ای خرمای تازه 
و خوشه‌ای انگور بود؛ رسول خدا :2 از آنها میل فرمود» و بعد از آن 
آب نوشید تا سيراب شد سپش اراده فرمود که دستهایمبارک خود را 
بشوید» جبرئیل بر دستهایش آب ریخت» میکائیل آن را شتشو داد و 
اسرافیل با دستمالی خشک کرد آنگاه اضافة غذا را با ظرف آن به طرف 
آسمان بردند. 





رسول خدا ا برخاستند تا نماز بخوانند» جبرثیل پیش آمد و عرض 
کرد: اکنون وقت نماز خواندن نیست» بلکه بايد به خانة خدیجه روی و با 
او همبستر گردی» خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده است امشب از 
صلب شما فرزندی پاک بیافریند. 

رسول خدا ل به دنبال این فرمان فور به طرف ځانۀ خدیجه #ۀ روان 
گردید. 

خدیجه اه می‌گوید: 

من در این مدت به تنهائی خو گرفته بودم» همینکه شب فرا می‌رسید سر 
خود را می‌پوشاندم» و پرده را می‌انداختم» و درب خانه را می‌بستم » نماز 
و دعای خود را می‌خواندم آنگاه چراغ را خاموش و در بستر آرام 








.١‏ به پارچه‌ای که از حریر بافته شده و تارهای زر در آن به کار رفته است. دیبا گویند 


می‌گرفتم. 

در آن شب هنوز بین خواب و بیداری بودم که صدای کوبه در را شنیدم» 
صدا زدم کیست که در را می‌کوبد» دری را که جز محمد ا کسی حق 
کوبیدن آن را ندارد. 

رسول خدا ت با کلام دلنشین و لهجة شیرین خود فرمود: 

ای خدیجه! در را باز کن» من محمد هستم. 

خدیجه گوید: با خوشحالی و شادمانی فراوان برخاستم و در راباز کردم» 
رسول خدا ورد متزل گردید.برنامآن حضرت این بود که وقتی 
وارد منزل می‌شد ظرف آبی را طلب می‌کرد؛ با آن وضو می‌گرفت و دو 
رکمت نماز مختصر می‌خواند. سپس در بستر خود قرار می‌گرفت» ولی در 
1 آن شب ظرف آبی طلب نکرد و آمادة برای نماز خواندن نشد, بلکه مرا 
طلب کرد و با من همبستر گردید» پس سوگند به آنکه آسمان را 
برافراشت و آب را از چشمه‌ها جاری ساخت» رسول خدا 4 در آن 
شب از من دور نگردید گر اینکه سنگینی حمل فاطمه تلا در وجود 





< قطره‌ای از دریای... 





خود احساس کردم.۱ 
fv‏ مولف 4ا گوید: آنچه مرا تسبت به جلالت و بزرگواری فاطمه #ه به 
شگفتی واداشته دو چیزاست: 





۱ -همانطور که در حدیث فوق بیان گردید نطفة آن حضرت بعد از 
آنکه چهل شبانه‌روز پیغمبر اکرم 9387 حتّی از خدیجه کناره‌گیری کرد 
منعقد گشته است و این کناره‌گیری و آن افطارش با میوه‌های بهشتی به 
۳ جهت آماده شدن برای تحفه و هدي پروردگار جهانیان یعنی فاطمه ن 
بوده است» همان طور که در زیارتش به آن اشاره شده است: 

فاطمة بنت رسول الله وبضعة لحمه وصمیم قلبه وفلذة كيده 
والتحيّة منك له والتحفة.۲ 












۱ بحار الأتوار : ۷۸/۱۶ 


۲ بحا الوا :۲۰۰/۱۰۰ طر ها 





فاطمه دختر رسول خدا. پارۀ تن او و قوام قلب, و پارۀ جگرش و آنکه 
هدیه و تحفۀ پروردگار برای پیغمبر بود. 

و این کناره گیری رسول خدا 4# دلیل مقام والا و عظمت فاطمه اة 
سرور زنان است» عظمتی که قلم از تحریر بیان آن عاجز است. 

۴ خداوند تبارک و تعالی راضی نگردید که تا زمان زمامداری ظاهری 
همسرش علی بن ابی طالب # باقی بماند بخاطر شرافتی که آن حضرت 
بعد از رسول خدا### و علی 48 دارد» همانطور که فرمایش امام 
حسین 18 به خواهرش حضرت زینب 4# در روز عاشورا شاهد این 
مطلب است» آن حضرت در ضمن جملاتی برای دلداری خواهر فرمود: 





مادرم که از من بهتر بود از دنب رفت . 
و شاعر گفته است: 

ولها جلال لیس فوق جلاله ."ال جلال الله جل جلاله 
ولها نوال ليس فوق تواله ٠‏ إلا تسوال اله عم نواله 
برای آن حضرت مقام والا و عظمتی است که برتر از آن نیست ؛ مگر 
عظمت خداوندی که بلندمرتبه است. 

و برای آن حضرت عطا و بخششی است که بالاتر از آن نیست. مگر عطا و 
بخشش خداوندی که بخشش او همگانی است. 





شیخ طوسی # در کتاب «امالی» از عايشه نقل کرده است که گفت: 
«ما رأيت من الناس أحداً آشبه کلاماً وحديثاً برسول الله من فاطمة خة». 
«در میان مردم از نظر تکلم کردن و گفتگو کسی را شبیه‌تر از فاطمه ها به 
پیغمبر اکرم ااا ندیدم». 
وقتی فاطمه 4# بر آن حضرت وارد می‌شد به او خوش آمد می‌گفت: 
دستهای مبارک او را می‌بوسید و او را در جای خود می‌نشانید» و هنگامی 


< مناقب حضرت فاطمه ب 


ef Bee — 





< قطره‌ای از دریای .. 


جوا ).مهب 








که رسول خدا تا بر فاطمه یه وارد می‌شد» او از جای برمی‌خحاست و به 
پیغمبر اکرم ## حو ش آمد می‌گفت» و دستهای نازنین او را می‌بوسید .۱ 


امام صادق 9 فرموده است: 
کان النبي تج لاینام ليلة حتّی یضع وجهه بين ثديي فاطمة 4 . 
پیغمبر اکرم 4# شبی به خواب نمی‌رفت تا آنکه صورت مبارک خود را 
بین دو سینة فاطمه‌اش (همان محلّی که بوی بهشت را از آن استشمام 
می‌کرد) می‌نهاد. 


محدّث نوری # در کتاب «مستدرك» می‌گوید : 
روایت شده است که از امام صادق 4۶ سئوال شد: معنای «حي على خير 
العمل» «به بهترین اعمال روی آورید» چیست و کدام عمل است؟ فرمود: 


خير العمل: الولایة. 

بهترین عمل ولایت ما اهل بیت است. 

و در روایت دیگری فرمود‌اند: 

بر فاطمة وولدهایت. 

بهترین عمل نیکی و احسان به حضرت فاطمه 8 و فرزندان اوا 
۳ 





است 
کلینی 3 در کتاب شریف «کافی» از موسی بن قاسم نقل می‌کند که 
گفت: به حضرت جوادالأئمه #: عرض کردم: خواستم از طرف شما و 
پدر بزرگوارتان طواف کنم» به من گفتند: از طرف اوصیاء نباید طواف 





کرد. 














١‏ امالی طوسی: ۰ ۴۰ج ۴۰ مجلس ۱۴ بحا الأنوار :۲۵/۴۲ ۲ وص ۴۰ ضمن ح ۴۱ به تقل از نقب. 
۴ اقب این شهراشوب: ۲۳۴/۴ پحار انوا :۰۴۲/۴۳ و ص ۷۸ضمن ح ۶۴ب تقل از مصباح او 
۳ متدراد: ۷۰/۲ سطر ۴ به تقل از مماني الأخبار: ۲۸ح ۱. توحید: ۲۴۱ ح۲ ماقب این شهراشوب: ۰۳۲۶/۳ 





بحا توا :۲۴/۲۳ ۴۴ 


امام 3 فرمود: 
هر قدر که می‌توانی طواف کن» و آن جایز است. 
سپس بعد از سه سال به آن حضرت عرض کردم: من از شما قبلا 
اجازه گرفتم که از طرف شما و پدرتان طواف کنم به من اجازه فرمودید» 
و من آن قدری که خدا می‌داند طواف کردم. سپس در دلم چیزی خطور 
کرد و به آن عمل کردم. 
امام 19 فرمود: چه چیزی در دلت خطور کرد؟ 
عرض کردم: به این فکر افتادم که یک روز از طرف رسول خدا ا - 
آن حضرت سه مرتبه فرمودند: درود خداوند بر رسول خدا باد -روز دم 
از طرف امیرالمزمنین #› و روز سوم از طرف امام حسن1#» و روز 
چهارم از طرف امام حسین 3» و روز پنجم از طرف امام سجّاد 4 : و 
روز ششم از طرف حضرت ابوجعفر محمّد بن علی :ب8ا۰ و روز هفتم از 
طرف جعفر بن محمّد تة و روز هشتم از طرف پدربزرگ شما حضرت 
موسی بن جعفر نفل» و روز نهم از طرف پدرت حضرت رضا# و 
بالأخره روز دهم را از طرف شما سرور و مولای خودم طواف کنم» و این 
بزرگوارانی را که نام بردم کسانی هستند که به ولایت آنها خدا را پرستش 
می‌کنم. 
حضرت جوادالائمّه 48 فرمود: 
ذاً وله تدين اله بالدين اي لایقبل من العباد غیره. 
بخدا قم به دینی خدا را پرستش می‌کنی که خداوند غیر از آن را از 
بندگانش قبول نمی‌کند 
راوی می‌گوید: بعد عرض کردم: و گاهی از طرف مادرت حضرت 
فاطمه + طواف کرده‌ام و گاهی طواف نکردهام. 


< مناقب حضرت فاطمه د 


3 





4ب 





< قطره‌ای از دریای .. 












اه أفضل ما آنت عامله إن شاء الله. 
این طواف را زیادتر بجا آور. زیرا در این کاری که انجام داده‌ای فضیلت آن 





.نی ۳۱۴/۴ حار لور :۱۰۱/۵۰ ۱۵ 


بخش چیارم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
پرورش يافتة دامان وحی و قرآن 

و کامل شد؛ علم و شرافت 

حضرت امام حسن مجنبی 


ت اٹ ۱ 
صلوات الته علیه || 








سی 4 در کتاب «مشارق» از حذيفة بن یمان نقل کرده است که 





گفت 





: رسول خدا اش را دیدم که دست امام حسن مجتبی # را گرفته بود 
و می‌فرمود: 

أيّها لاس هذا ابن علي فاعرفوه, والّذي نفس محمد بيده اه لفي 
الجنة, ومحبّه في الجنّة ومحبٌ محبيه في الجتة. ۱ 
ای مردم !این فرزند عل 
کسی که جان محمّد در قبضة قدرت او است. او در بهشت است» دوستان 


ابی طالب است. او را بشناسید , سوگند به آن 





۱ ۱ هت ۱ 
او و دوستان دوستانش نیز در بهشت خواهند بود 





| طریحی 4 در کتاب «مجمع البحرین؛ می‌گوید: 
از طریق شیعه و سّی روایت شده است که پیغمبر اکرم بلفتا و 


آمیرالمزمنین :48 هر کدام به امام حسن و امام حسین ## می‌فرمودند: 
۲ 





بابي انت وی 


پدر و مادرم فدای شما. 





ی الان 
جع حرین: ۲10 








< قطره‌ای از دریای .. 


xe Be 











محمد بن جریر طبری ٭ در کتاب «نوادر المعجزات» از زید بن ارقم 
نقل کرده است که گفت: 

در مکۀ مکرّمه با عدّه‌ای بودیم و امام حسن مجتبی # آنجا حضور 
داشتند» از آن حضرت درخواست کردیم که معجزه‌ای به ما نشان دهد که 
آن را در شهر کوفه برای دوستان خود نقل کنیم. وقتی چنین گفتیم دیدم 
امام حسن ## کلماتی فرمود. 

ناگهان خانهة کعبه بالا رفت تا اینکه در هوا قرار گرفت» اهل مکه در آن 
هنگام از این جریان غافل و به کار خود مشغول بودند» آنها که شاهد قضيّه 
بودند بعضی گفتند: این سحر است. و بعضی گفتند: این کار عجیب و 
خارق العاده است» عدَّۀ زیادی از زیر آن خانه عبور کردند و آن در هوا 
معلّق بود» سپس امام 48 آن را به جای خود برگردانید.۱ 


در کتاب «فضائل امیرالمزمنین #» از حمید بن علی بجلی نقل 
کرده است که رسول خدا تښ فرمود: 

هنگامی که اهل بهشت به طرف بهشت رانده می‌شوند, بهشت عرض 
می‌کند: یا رب آلیس قد وعدتني آن تزينني برکنین؟ 

خداوندا! آیا به من وعده ندادی که مرا به دو پایۀ اساسی زیت بخشی ؟ 
ندا رسد: آلیس قد زینتك بالحسن والحسین فیه؟ 

آیا تو رابه حسن و حسین فا زینت ندادم ؟ 

بهشت با شنیدن آن به خود ناز کند همانطور که عروس از می‌کند." 





۵ محمّد بن جریر طبری 44 از جابر نقل مي‌کند که گفت" 
امام حسن مجتبی 8 را دیدم که در هوا بل وی آسمان ناپدید 
گردید» و سه روز در آنجا ماند» و بعد از نک مرو مد آرامش و وقار 


۰ ولا الإمامة: ۱۶۹ ۱۵ مديتة المعاجز: ۲۳۸/۴ 79۱ ااا ل / 


ولد زا 
۲ بحار الوا ۲۷۶/۴۲۰ و۲۹۳و۳۰۴(باکمی اختلاف). ۶ ییا وس 





خاصّی يافته بود و فرمود: 
بروج آبائي نلتُ ما نلتٌ. 
به روح پدرانم تسم به آنچه خواستم دست یافتم .۱ 
ملف 4 گوید: اگر گفته شود: چگونه ممکن است کسی با جسم خود 
بالا رود و در حدیث سوم چگونه ممکن است خانة کعبه بالا رود؟ 
در پاسخ می‌گوئیم : جواب این اشکال در حدیث ۲۷ از بخش اوّل ذکر 
شد به آنجا مراجعه کنید. 


سید هاشم بحرانی # در کتاب «مدينة المعاجز؛ از ابن جریر نقل 
می‌کند که گفت : 

به امام حسن مجتبی 18 عرض کردم: به من معجز؛ ویژه‌ای نشان دهید 
تا من آن را برای دیگران نقل کنم. 

چون این درخواست را نمودم امام را دیدم که از جایگاه نماز خود 
به درون زمین رفت و ناپدید گردید سپس برگشت در حالی که ماهی 
بزرگی به همراه داشت و فرمود: 
جئتك به من البحور السبح. 


آن را از دریاهای هفتگانه آوردام. 





ابن جریر می‌گوید: ماهی را از امام 18 گرفتم و با خود بردم و جمعی از 
دوستان را با آن طعام دادم.۲ 
محمد بن جریر طبری ا از محمّد بن حجاره نقل می‌کند که گفت: 
امام حسن مجتبی ٩‏ را دیدم در حالی که علّه‌ای آهو از کنار او 
می‌گذشتند. امام ا آنها را صدا زد. همگی جواب دادند و در مقابل او 











۱.نوادرالسیزا 


۲ مدينة المماجز: ۲۳۷/۴ح ۲۰ 


۲ دلائل الاممة: ۱۶۶ح ۷ مدينةالساجز: ۲۳۳/۴ ع ۱۳ 


۵ 
4 
1 
2 








۵ 
ج 








حاضر شدند. 
عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا! اینها حیوانات وحشی هستند» 
معجزه‌ای آسمانی به ما نشان بده. 
امام به آسمان نگاه کرد گویا درهای آن باز شد» نوری فرود آمد و 
همۀ خانه‌های مدینه را احاطه کرد» آنگاه خانه‌ها شروع به لرزیدن کرد که 
نزدیک بود خراب شود. 
عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا! آن را برگردان. 
امام # فرمود: 
نحن الأرّلون والآخرون. ونحن الاسرون, ونحن الشور؛ ننوّر 
الروحانتین, ننوّر بنور اله ونروح بروحه, فینا مسکنه وإلينا 
معدنه, الآخر متا کالاّل. والأوّل ما کالاخر. 
ما اول هستیم که آفرینش با ما آغاز شده» و ما آخر هستیم که هستی با ما 
پایان می‌پذیرد» و ما فرمانروایانی هستیم که اسر سا را همه موجودات 
تکویناً اطاعت می‌کنند «مانوری هستیم که فرشتگان را روشنی می‌بخشیم؛ 
به نور خداوند آنها را منور و به بشارت الهی آنها را مسرور می‌گردانيم ؛ 


جایگاه نور خداوندی در ما و معدن آن به سوی ما است. ال ما مانند آخر 


ماء و خر ما همانند اول ما است!.۲ 


و نیز طبری بل از سعد بن منقذ نقل کرده است که گفت: 

امام حسن مجتبی # را در مکه دیدم که کلماتی بر زبان جاری کرد و 
خانة کعبه را بالا برد یا آن را از جای خود به جای دیگر منتقل کرد -و از 
مشاهدة آن تعجّب کردیم. 





۱. بمنی اماماتی که قبل از ما آمد‌اند از ظر علم و قدرت و سایر صفات مان آنهائی هستښد که مد از ما میآبند. 
و بالمکسی. و شاید بتوان عیارت رااینگونه ممنی کرد که :ما از ثظر عام و قدرت و سایر صفات در آخر عمر 
حماتد هنگام ولادت, و نیز در هنگام ولادت علم و قدرت ما همانند آخر عمر ما است. 

۲.توادر الممجزات: ۱۰۳ ۸ لا الامامة: ۱۶۸ح ۱۳ مدينة لماچز: ۲۲۶/۴ :۱٩‏ 





این معجزه را برای دیگران نقل می‌کردیم و ما را تصدیق نمی‌کردند تا 
اینکه آن حضرت را در مسجد اعظم شهر کوفه ملاقات کردیم و در 
محضر آن بزرگوار عرض کردیم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما چنین و 
چنان نکردید؟ فرمود: 
لو شنت لحوّلت مسجدکم إلى فم بمّة' وهو ملتقی النهرین: نهر 
الفرات ونهر الأعلى. 
اگر بخواهم همین مسجد شما رابه محل برخورد دو نهر یعنی نهر فرات و 
نهر اعلی منتقل می‌کنم.. ۱ 
وقتی امام 4: چنین فرمود, از او درخواست کردیم که این کار را انجام 
دهد و او انجام داد و سپس آن را به جای خود برگردانید» و ما بعد از آن 


معجزات آن حضرت را در کوفه تصدیق می‌کردیم.۲ 





در کتاب‌های «جامع ترمذی»» «فضائل احمد»: «شرف السصطفی»: 
«فضائل سمعانی». «امالی ابن شریح» و «امالی إبانة بن بط نقل شده است: 
پیغمبر اکرم 74 دست امام حسن و امام حسین فته را گرفت و فرمود: 
من أحبتي واأحبٍ هذين وأباهما وأتهما كان معي في درجتي في 
الجَة يوم القيامة." 
هر کس مراو این دو فرزند و پدر و مادر این دو را دوست داشته باشد فردای 
قبامت در بهشت با من و در درجة من است. 
ابوالحسین در کتاب «نظم الأخبار» این حدیث را به 
گفته است: 


درآورده و 











علی شاطی» الفرات . 

۲ نوادر الممجزات: ۱۰۴ ع ۱۱. هلال الامامة: ۱۶۹ح ۱۶,مدبنة لسماجز: ۲۳۸/۴ ۲۲. 

۴.جامعارمژی: ۶۴۱/۵ ح ۳۷۳۳ مسند احمد: ۸۷۷/۱ شرف المصطفی : ۲۶۷ باب ۲۷ (طبع قارسی) ال : 
۳۹۵ میزان العتدال: ۱۱۷/۳ تهذیب الکمال: ۲۷۰/۲,تهذیب آتهذیب: ۲۹۷/۲ الإحقاق: ۱۷۵/۹ 
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< قطره‌ای از دریای... 
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أخذ النبيّ يد الحسين وسنوه يوما وقال وصحبه في مجمع 
من وذّني يا قوم أو هذين أو آبویهما فالخلد مسکنه معي 
پیغمبر اکرم اچ روزی دست حسین و برادرش راگرفت و در حالیکه در 
جمعی از یارانش بود فرمود: 

ای مردم | هر کس مرا و این دو راو پدر و مادرشان را دوست داشته باشد 


بهشت جایگاه او است» و او در بهشت با من است. 
روایت شده است که آن حضرت 3 در مجلس رسول خداا# 
حاضر می‌گشت در حالی که هفت سال بیشتر از سنْ شریف او نگذشته 
بود» وحی الهی را از لب‌های مبارک پیغمبر اکرم تلا می‌شنید و آن را 
حفظ می‌کرد» و وقتی به خانه برمی‌گشت آنچه را حفظ کرده بود برای 
مادرش صدیقۀ کبری :4 بازگو می‌کرد. و هرگاه علی 4 نزد حضرت 
زهرا #ه می‌آمد کلمات تازه‌ای از قرآن و وحی را از او می‌شنید. از آن 
حضرت سئوال می‌فرمود که: 
اینها را از کجا نقل می‌کنی؟ 
عرض می‌کرد: از فرزندت حسن 18 . 
روزی علی ٩#‏ در خانه پنهان گشت تا اینکه امام حسن 48 وارد خانه 
شد» و می‌خواست کلمات نورانی وحی الهی را که شنیده بود بازگو کند 
ولی نتوانست مثل گذشته صحبت کند» بلکه به لرزه افتاد و کلماتش درهم 
شد. 





مادرش حضرت زهرا 4ة تعجّب کرد امام حسن ۹# عرض کرد: 
لاتعجبین يا فان کی يسمعني واستماعه قد أوقفني. 
ای مادر | تعجّب نکن گویا امروز شخص ببزرگی به گفتار من گوش 


می‌دهد و شنیدن او مرالزتکلم باز داشته است. 


۱ مناقب ابن شهراشوب: ۳۸۲/۳ سفية لیحار: ۶۱۱/۱ 


آنگاه علی 1 از محل خود خارج شد. و فرزند دلبندش را بوسید . 
و در روایت دیگری نقل شده است که فرمود: 
يا تاه قل بياني وکل لساني, لعل سيدا يرعاني. 
ای مادر! بیانم نارسا و زبانم ناتوان گردیده است گویا آقای بزرگواری 


مراقب من است.۱ 





شیخ صدوق + در کتاب «معانی الأخبار از امام صادق 4# و آن 
حضرت از پدر بزرگوارش روایت کرده است که: 

جبرئیل نام مبارک امام حسن مجتبی :1 را در حالیکه میان پارچه‌ای 
ابریشمی از پارچه‌های بهشتی بود به رسول خداض هدیه کرد و نام 
حسین برگرفته از نام حسن است.۲ 





و از روایت عرو؛ بارقی از پیغمبر اکرم ال ظاهر می‌شود که حسن و 
حسین اسم دو درخت در بهشتند که رسول خدا ### در شب معراج از 
میوة آن دو درخحت خورده‌اند. 

و حکایت شده است که حداوند تبارک و تعالی این دو اسم را از مردم 


پنهان کرد تا آنکه دو فرزند فاطمه 2 به آن نامگذاری شوند.۳ 





ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» می‌گوید: امام حسن 1 چنین 
بود که هرگاه وضو می‌گرفت بندهای بدنش می‌لرزید» و رنگ مبارکش 
زرد می‌شد» وقتی علتش را از آن حضرت سئوال کردند» فرمود: 
حّ على کل من وقف بين يدي رب العرش أن یصفرّ لونه 
وترتعد مفاصله. 
۱ سناب این شهراشوب: ۸/۴ بحار انوا : ۳۳۸/۴۲ قبلح ۱۱.معالي السبطین: ۰٩‏ + 
۲ مان الخبار: ۸۵۵ عل ٩۱۳۹/۱:‏ با الانوار: ۲۳۱/۴۳ ۱۱ 


۳ بحار اور ۳۱۲/۴۲ ضمن ح ۷۳ ینیب الأسماه: ۱۵۸/۱ الاحقان: ۰۲۸۸/۱۰ متخب طر یحی : ۳۵۱ و 
اه و ین دیت اس یا 8۰۱/۱ تقل کرده است 


< مناقب امام حسن 4 


n ge 





< قطره‌ای از دریای... 





n 








سزاوار است هر کس که در پیشگاهالهی حضور پیدامی‌کند لرزه بر اندامش 
افتد» و رنگش زرد گردد. 
و هنگامی که کنار در مسجد می‌رسید سر خود را به سوی آسمان بلند 
می‌کرد و می‌گفت: 
.یا محس قذ اناك اسي لتجاوز نیع 
ما عندي پجمیل ما ند ياکريم.۱ 
پروردگارا! میهمان تو در خانهات ایستاده است. ای نیکوکار بند؛ گنهکاری 





نزد تو آمده است. به خوبی‌های خودت از بدی‌ها و زشتی‌های من درگذر ‏ 


ای بزرگوار بخشنده. 


شیخ صدوق # در کتاب «امالی» می‌گوید: 

امام حسن ۹ هنگامی که عازم سفر حجٌ می‌شد پیاده و گاهی با پای 
برهنه می‌رفت» هنگامی که یاد مرگ می‌کرد اشک می‌ریخت» و وقتی به 
یاد قبر می‌افتاد. یا بیرون آمدن از قبر و صحرای محشر و یا گذشتن از 
صراط را به خاطر می‌آورد؛ گریه می‌کرد؛ و چون از صحنۀ حضور در 
پیشگاه الهی و بررسی اعمال یاد می‌کرد فریادی می‌کشید و بیهوش 
می‌گشت. 

و چون به نماز می‌ایستاد در پیشگاه پروردگار لرزه بر اندامش و 
بندهای بدنش می‌افتاد. 

و هنگامی که یاد بهشت و دوزخ می‌کرد آشفته و پریشان می‌شد و مانند 
مار گزیده به خود می‌پیچید» از خداوند درخواست بهشت می‌نمود؛ و از 





تش دوزخ به او پناه می‌برد.۲ 
و روایت شده است که تمام اموال خود را دو بار و طبق روایتی سه 


۱ مناقب این شهراشوب: ۱۴/۴ المستدرا : ۳۵۴/۱ ح ۰۴ مار توا ۳۳۹/۲۳ ح ۰۱۳ 
۲.امالی صدوق: ۲۲۴ح ۱۰ مجلس ۱۲۳ بحارالانوار: ۳۳۱/۴۲ ۱ حلة یر ۵۲/۲ ۱ معالی لسبطین: ۱۷ 





مرتبه بین فقرا تقسیم کرد» و بيست و پنج مرتبه پیاده به حج رفت 


ابو جعفر محمد بن جریر طبری # از ابراهیم بن سعد نقل کرده 
است که گفت: از محمّد بن اسحاق شنیدم: 





امام حسن و امام حسین #ه دو کودک بودند و بازی می‌کردند» در 
همان حال امام حسن 4 را دیدم که درخت خرمائی را صدا زد» و آن 
درخت فوراً به طرف او به راه افتاد همانطور که فرزندی به طرف پدرش 
می‌شتابد.۲ 





ز طبری # از قبيصة بن یاس نقل کرده است که گفت: 

با امام حسن مجتبی #۶ همسفر بودم و به طرف شام می‌رفتم» آن 
حضرت روزه بود و جز مرکبی که داشت هیچ زاد و توشه‌ای با خود 
برنداشته بود. همینکه سرخی نور خورشید ناپدید شد و وقت فریضه فرا 
رسید. نماز را پا داشت» پس گویا درهای آسمان گشوده شد و چراغهائی 
آویزان گردید. فرشتگانی فرود آمدند و با خود ظرفهای غذا و میوه و نیز 
طشت‌ها و آفتابه‌های آب را بر زمین نهادند. سفره گسترانیده شد و ما 
هفتاد نفر بودیم» از سرد و گرم آن سفره خوردیم: امام 18 و ما همگی سیر 
شدیم. دو مرتبه بدون اینکه چیزی کم شده باشد آنها را برگردانیدند.۳ 





طبری و از حضرت جواد لأئمّه 18 نقل کرده است که فرمود: 
امیرالممنین 1# به همراه فرزندش امام مجتبی 4 و س لمان _ارد 
مسجد شدند و نشستند» مردم در اطراف آن حضرت جمع شدند» ناگاه 
مردی با شکل و شمایل نیکو و ظاهری آراسته وارد شد و بر آن حضرت 


۴ ضمن ح ۱۳ بقل از مناقب کل کرد 
۶ج دة لسایز: ۲۳۱/۲ ۱۰ 
۰ج لکل امامت ۶۷ے ۱۰ دية قیز: 1۳۵/۲ ۸۶ 











٣‏ نوادر السمچزات: 


< مناقب امام حسن 1 


بو 








#4 





< قطره‌ای از دریای .. 








سلام کرد و نشست. 

سپس عرض کرد: ای امیر مؤمتان! از شما سه پرسش می‌کنم»اگر آنها 
را جواب گنتی سی دانم که مردم گناه نابخشودنی و بزرگی را مرتکب 
شدهاند و خود را در دنیا و آخرت به هلاکت افکنده‌اند که دیگری را 
برگزیده‌اند» و اگر جواب نگفتی و پاسخ مناسب به سئوالات من ندادی 
می دائم که تو و آنها یکسان هستی. 

امیرالممنین 1# فرمود: از آنچه دلت می‌خواهد منوا کن» عرض کرد: 
آخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف 
يذكر وینسی؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 
به من خبر بده که آدمی هنگام خواب روح او کجا می‌رود؟ و چگونه انسان 
مطلبی را به خاطر می‌آورد و چگونه فراموش می‌نماید و چگونه می‌شود 
که فرزند گاهی شبیه عموها و دائی‌های خود می‌شود. 

امیرالمومنین :18 وقتی آن شخص سئوالاتش تمام شد به فرزندش امام 
حسن 1 رو کرد و فرمود: 

ای ابو محقد! تو پاسخ سئوالات این شخص را بگو. 

امام حسن 18 فرمود: اقا ئوال اوّل که گفتی: وقتی شخص می‌خوابد 
روح او کجا می‌رود؟ پاسخش اینستکه: 

روح او به باد؛ و باد به هوا آویخته می‌گردد تا وقتی که آن شخص خود را 
برای بیدار شدن حرکت دهد» پس اگر خداوند تبارک و تعالی به برگشتن 
روح برای صاحب آن اجازه دهد» آن روح باد را و باد هوا را به سوی خود 
می‌کشد» در نتیجه روح برمی‌گردد و در بدن صاحبش جای می‌گیرد؛ و 
اگر خداوند تبارک و تعالی به برگشت روح اجازه ندهد قضیه برعکس 
می‌شود یعنی هوا باد را و باد آن روح را به سوی خود می‌کشد و تا هنگام 
خارج شدن از قبر به بدن صاحبش برنمی‌گردد. 

و اما سئوال دوم نسبت به یادآوری و فراموشی, جوابش اینستکه: 

دل آدمی در میان ظرفی است و بر روی آن رویوشی قرار گرفته است» 
اگر وقتی می‌خواهد مطلبی را بیاد آورد صلوات کاملی بر محقد و آل 


محمد ۵4# بفرستد» پرده از روی آن ظرف کنار می‌رود» قلب گشوده و به 
تعبیری روشن می‌شود و آن شخص آنچه را فراموش کرده بیاد می‌آورد. 
و اگر صلوات بر محمد و آل محمد :22 تفرستد یا صلوات را ناقص یعنی 
بدون ذکر «آل محتد» بگوید روپوش از روی آن کار نمی‌رود. در نتیجه 
قلب همان گونه تاریک می‌ماند و فراموشی او برطرف نمی‌شود. 

و اقا سنوال سوم که از شباهت فرزند به عموها و دنی‌ها پرسیدی 
پاسخش اینستکه: 

وقتی شخصی با همسرش همبستر می‌شود اگر قلب او آرام و رگهایش 
دارای آرامش و بدن دچار رزه و اضطراب نباشد آن نطفه داخل خود 
رحم قرار می‌گیرد و فرزند شبیه پدر و مادرش به دنیا می‌آید» ولی اگر 
برخلاف آن شخص از آرامش قلب و رگها برخوردار نباشد و بدنش 
بخاطر ترس و وحشت و یا عارضة دیگر دچار لرزه و اضطراب باشد نطفه 
لرزش پیدا می‌کند و بر بعضی از رگها قرار می‌گیرد؛ اگر بر رگی از رگهای 
عموها قرار گرفت فرزند شبیه عموهایش می‌شود و اگر بر رگی از رگهای 
دائی‌ها قرار گرفت فرزند شبیه دائی‌هایش می‌شود. 

شخص سئوال کننده بعد از آنکه پاسخ سئوالهای خود را شنید عرض 
کرد: 

شهادت می دهم که خدائی جز خداوند یکتا نیست و همواره به آن گواهی 
می‌دهم» و شهادت می‌دهم که محمد لا فرستادة او است» و پیوسته 
به آن گواهی می‌دهم. 

بعد آشاره بهامیرالمومنین 3 نمود و عرض کرد: و شهادت می‌دهم که 
رسول خدا 4# بعد از خودش به تو وصیّت کرده و تو جانشین او هستی 
و براهین او یعنی دلایل روشن او را آشکار می‌کنی, سپس اشاره به امام 
حسن 3 تمود و عرض کرد: 

و شهادت می‌دهم که تو بعد از پدرت وصی و جانشین او هستی» و همان 
حجت‌ها و دلایل او را برپا می‌داری» و سپس عرض کرد: 

و شهادت می‌دهم که حسین بن علی فرزند رشیدت بعد از برادرش 
حجّت الهی است و برای مردم دلیل و برهان ارائه می‌دهد. و شهادت 





< مناقب امام حسن 3 





۵ 
3 
م 








می‌دهم که عل بن الحسین برپا دارندۂ امر حسین است یعنی بعد از او 
پرچم هدایت را به دوش دارد. 

و شهادت می‌دهم که محمد بن علی برپادرندة امر عل بن الحسين 
است و ادامه دهندة راه او است. 

و شهادت می‌دهم که جعفر بن محمد برپادارندۂ امر محقد بن علی و 
فرمانروای بعد از او است. ` 

و شهادت می‌دهم که موسی بن جعفر برپادارندۂ امر جعفر بن محقد و 
اختیاردار امور بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که علق بن موسی برپادارند؛ امر موسی بن جعفر و 
رهبر مردمان بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که محمد بن علی برپادارندۂ امر علق بن موسی و 
پیشوای جن و انس بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که عل بن محمد برپادارندة امر محقد بن علی و 
زمامدار امور بعد از او است. 

و شهادت می‌دهم که حسن بن علی برپادارندة امر عل بن محمد و 
هدایتگر شیعیان بعد از او است. 

وأشهد أنْ رجلاً من ولد الحسن بن علي لایستی ولایکنی حتّى 
يظهر آمره نیملها تسطاً وعدلاً کما ملثت جورا؛ 

و شهادت می‌دهم که آخرین امام مردی از فرزندان حسن بن علی است .نام 
اصلی او و کنی‌اش رانباید گفت تا آنکه ظهور کند و جهان را پر از عدل و داد 
نماید همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد 

و بعد از آن عرض کرد: درود و رحمت و برکات الھی بر تو باد ای امیر 
مؤمنان و از جا برخاست و رفت. 

امیرالممنین 42 به امام مجتبی 1# فرمود: ای ابو محمد! به دنبال این 
شخص برو و ببین کجا می‌رود؟ 

امام حسن 1 به دنبال او از مسجد خارج شد» و وقتی برگشت به 
امیرالمؤمنین # عرض کرد: همینکه پای خود را از مسجد بیرون 


گذاشت نفهمیدم چه شد و به کجا رفت. 

فرمود: ای ابو محتد! آیا وا شناختی؟ 

عرض کرد: خدا و رسولش و امیر مومنان داناترند. 
علی 38 فرمود: او خضر اة بود.! 


در کتاب «مناقب» در تفسیر آية شريفة یا یا لین وا وا 
اله وا پزشوله کم لین ین رخنته وتجقل کم ور نون په" ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید. تقوا پیشه کنید و به رسول خدا و فرستاده‌اش 





یعنی محمّد مصطفی 9 ایمان آورید تابه شما دو نصیب از رحمت خود 
عطا فرماید و نوری قرار دهد که با روشنائی آن راه بهشت را بپیمائید». از 
امام صادق 48 نقل می‌کند که فرمود: 

الکفلین: الحسن والحسین نع والتور علي:. 

مراد از «کفلین» در این آیه حسق و حسین 828 و مقصود از نور وجود 

مبارک امیرالمزمنین علی 4 است,۳ 


و در همان کتاب در ذیل اين دو آي شريفة «وّالتین والزیُون » 
وطورٍ سینین4 "که خداوند تبارک و تعالی به دو ميو معروف انجیر و 





زیتون و نیز به طور سینا قسم بأد کرده است. از حضرت موسی بن 

جعفر بل نقل کرده است که فرمود: 

۱ دلائل امامت ۱۷۴ ع 1۶ لسعاسن: ۲۷۴ ع ۱۹۹ کمالادین: ۳۱۳ عبون ال خبار: ۶۵/۱ ۳۵:بحاز 
لور :۴۱۴/۳۶ ۱,حلة الا ۳۳/۳ ح ١‏ إرشاد قلوب: 
ملف !ان حدیت را مختصر ذکر کرده بود. وما آن راز مصدر به طور کامل تقل کردم 

۴.سورء حدید. یذ ۲۸ 

۳.مناقب این شهراشوب: ۳۸۰/۳ فرات کڈ آن را در تقسبر خود: ۴۶۸ح از این عباس نقل کرده است؛ و 
مجلسی هدر بحا اور : ۳۱۷/۲۴ ح ۲۶, و ۳۰۷/۴۳ ح ۷۰به تقل از آن کتاب آورده است. و نز سید 
شرفالدین له در کتاب تأویل الآیات: ۶۶۹/۲ ح ۲۸ از جابر بن عبدقه از پیضیر اکرم ف روایت کرده 
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است. و سید هاشم بحرانی ا آن رادر تسیر برهان: ۳۰۰/۴ ۶ 





۴.سورةتین, آذ او 7 


۵ 
1 
هة 








< قطره‌ای از دریای... 











ألتین والزیتون, الحسن والحسین ## وطور سينين علي والیلد 
الأمین محتد تتشت. 

مراد از «تين و زیتون» در آیة شریفه امام حسن و امام حسین فللا و مراد از 
«طور سینین) امیرالمزمنین 39 و مقصود از «بلد أمین» بعنی شهر اسن و 
امان وجود مقس رسول خدا حضرت محمد و است:۱ 





علامة مجلسی 4 در کتاب شریف «بحار الأنوار» از ابن عبّاس 
روایت کرده است که گفت: 

روزی در خدمت رسول خدا ‏ نشسته بودم و امیرالم ژمنین و فاطمه 
و حسن و حسین ## حضور داشتند که ناگاه جبرئیل فرود آمد و با خود 
سیبی آورده و آن را به رسول خدا :838 هدیه کرد؛ پیغمبر اکرم تا آن را 
پذیرفت و به امیرالممنین # هدیه کرد» علی # آن را پذیرفت و بوسید و 
به زسول خدا 944 برگردانید. پیغمبر اکرم ### سیب را گرفت و به امام 
تن 38 هدیه کرد» امام مجتبی 1# آن را پذیرفته و بوسید و به رسول 
ات برگردانید» رسول خدا له سیب را همان گونه به امام حسین و 
تخضرت زهرا ته هدیه کرد و آنها بعد از بوسیدن آن برگردانیدند. و برای 
آخرین بار به دست علی بن ابی طالب ٩#‏ دادند» وقتی امیرالمژمنین #8 
خواست آن را برگرداند» از دست مبارکش به روی زمین افتاد و دو نیم 
گردید پس نوری از آن درخشید که تا آسمان را روشن کرد. و دیدیم که 


دو سطر به قلم قدرت پروردگار بر آن نوشته شده است: 





بسم الله الرحمن الرحیم 
من اله إلى محمد السصطفی وعلي السرتضی وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسین سبطي رسول اثه, وأمان لمحیهما يوم 





۱. مناقب این شهراشوب: ۳۹۴/۳ سطر .یرواد ۱۰۵/۲۴ح ۱۵ و ۲۹۱/۴۳ ۵۴ تفسیر برهان: ۷۷/۴ 
ح۴ و آن را در کتاب تأویل الآیات : ۸۱۴/۲ ح۴ (با کی اختلاف) از حضرت رضا ا تفل کردہ است. 


القيامة من التار.! 
بنام خداوند بخشند؛ مهربان. این هدیه‌ای است از طرف پروردگار به 
رسولش محمد مصطفی, على فاطمه و دو سبط 
امام حسین .و اماننامه‌ای برای دوستان 


یعنی امام حسن و 








از آتش قیامت است. 


۵ 
4 
3 





و نیز در همان کتاب روایت شده است که: 





امام حسن و امام حسین ته هر کدام خی نوشته بودند» امام حسن 18 
به برادرش فرمود: 

خط من زیباتر از خط تو است. 
آمام حسین 4 فرمود: اینطور نیست بلکه خط من زیباتر است» هر دو 
به مادر خود حضرت فاطمه 4 عرض کردند: شما بین ما دو نفر داوری 
کنید. 
حضرت زهرا 4 دوست نداشت یکی از آن دو آزرده خاطر شوند لذا 
فرمود: از پدرتان علی 48 سنوال کنید. وقتی از آن حضرت درخواست 
کردند او هم مایل نبود یکی از آن دو عزیز اذَّت شوند به همین خاطر 
فرمود: از جد خود رسول خدا 4# سئوال کنید. 
رسول خدا ### فرمود: من بین شما قضاوت و داوری نمی‌کنم تا از 
جبرئیل سئوال کنم؛ وقتی جبرئیل آمذ او هم عرض کرد: من داوری 
نمی‌کنم تا اسرافیل داوری کند» و اسرافیل عرض کرد: من حکم نمی‌کنم 
ولی از خداوند متعال درخواست می‌کنم تا او قضاوت کند. 
وقتی از درگاہ الهی مسالت نمود» فرمود: من هم داوری نمی‌کنم ولی 
مادرشان حضرت زهرا ‏ باید داوری کند. 
فاطمه 4 عرض کرد: پروردگارا! فرمان تو را اطاعت کرده و داوری | 
می‌کنم. 
حضرت زهرا 4 گردن‌بندی داشت به دو نور چشمانش فرمود: من 
مرواریدهای این گردن‌بند را بین شما روی زمین می‌ریزم» هر کدام از ۱ 





یمتا مظان مه ال یه ار یاچ خلتحطا ن ر۵ ل ۶-۷ 











۳۰۷/۴۳ ۲ مانة متقبة: ۲۶ منقبت ۰۸ غاية المرام: ۵۹ تسده نم 











شما تعداد بیشتری برداشت خط او زیباتر است» آنگاه گردن‌بند را باز کرد 
و روی زمین ریخت» جبرئیل در این هنگام کنار عرش الهی بود, خداوند 
تبارک و تعالی به او فرمان داد فوراً به زمین فرود آمده و آن مرواریدها را 
بین آن دو نصف کن تا هیچکدام از آنها آزرده نشوند. 

ففعل ذلك جبرئيل إكراماً لهما وتعظيماً. 


۳ ۶ ۱ 
جبرئیل هم به خاطر احترام و بزرگداشت آنها این کار را فور انجام داد 





۱.بعار الأتوار :۳۰۹/۴۳ سطر ۵. و سید تمستا جزایری این حدیت را در کناب الوا اسان ۱۹/۱( 
کمی اختلاف) تقل کرده است. 





قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
پرورش يافتة دامان وحی و قرآن 

و کامل شده علم و شرافت 

سرور شهیدان عالم, 

ین | ای ۳ 
حضرت اباعیدالته الحسین 


صلوات انه علیه 








/۳۶([ 


است که: 





قطب الدین راوندی ا در کتاب «خرائج) از امام صادق :98 نقل کرده 


شخصی خدمت امام حسین # شرفیاب شید و عرض کرد: 
حدثني بفضلکم الذي جعل الله لکم. 

از فضائلی که خدابرا 
امام 4 فرمود: تو طاقت شنیدن و توان آن را نداری. 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! حدیث را بغرمائید» من آن را تحقل 
می‌کنم و می‌پذیرم. 

امام 4 که اصرار او را دید حدیتی برایش بیان فرمود» ولی هنوز گفتارش 
به پایان نرسیده بود موهای سر و صورت آن شخص سفید شد و حدیث 
راموش کرد. 

امام حسین .48 فرمود: آدرکته رحمة الله حيث نسي الحديث. 


شتا قراز داده حدیثی برای من بفرمائید . 











۳۹ ۳ الا د ث را قو را 1 
رحمت خداوند شامل حال او شد که حدیث را فورا فراموش کرد. 


روایت شده است: سه نفر خدمت آن حضرت صلرات انه عليه 


شرفیاب شدند و از او چنین درخواستی کردند. وقتی امام حسین 2 به 


۱ لخرائج: ۵-۷۹۵/۲. مختصر البصاتر: ۱۰۸ بات لهدان: ۱۹۵/۵ح ۳۰. 
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یکی از آنها حدیی فرمود. برخاست در حالیکه عقل از سرش پریده بود 
و واژگون بر روی صورت به راه افتاد و رفت» و آن دو رفیقش هرچه با او 
صحبت کردند جوابی به آنها نداد و همگی برگشتند.۱ 


سید محمّد حسین نوۂ مجلسی :8 در کتابش می‌نویسد: 

از وقایع سال‌های بعد از ٩۰‏ هجری اینستکه در مسیر یک رودخانه در 
شهر تستر سنگریزه‌ای یافت شد که بر آن کلماتی به خط سرخ رنگی 
نگاشته شده بود. 

حاکم شهر آن را نزد سلطان سلیمان فرستاد و او آن را برای جدّم علامة 
مجلسی ‏ ارسال کرد. ایشان به کنده‌کاران ماهر و صنعتگران باهوش آن 
سنگ را نشان داد تا همگی در نقش آن دقّت کنند» و آنها بعد از بررسی 
گواهی دادند که این نقش ساختة دست بشر نیست بلکه طبیعی است و به 
قلم قدرت پروردگار در این سنگ ایجاد شده است. 





کلماتی که بر آن نگاشته شده بود چنین بود: 

«بسم الله الرحمن الرحیم لا إله إلا الله» محمد رسول اله على 
ولي الله قتل الإمام الشهيد المظلوم الحسين بن الامام علي بسن 
أبي طالب نټ وکتب بدمه بإذن اله وحوله على کل آرض وحصاة 
«وتیفلم الذي وا 2 ن4 . 

بنام خداوند بخشند: مهربان, خدائی جز خداوند یکتا نیست: محمّد 
فرستاد؛ خدا است. علی ولی خداوند است. امام شهید مظلوم حسین بن 
علی لا کشته شد» و با خون مبارک او به قدرت پروردگار بر هر زمین و 
هر سنگریزه‌ای این آیه نوشته شد: «کسانی که به اهل بیت پیغمبر ظلم و 
ستم کردند به زودی خواهند فهمید که به چه کیفرگاهی بازگشت می‌کنند» . 








۱۰۷ الخرائج: ۷۹۵/۲ ح۴(با تفصیل بیشتر و ذکر سند). مختصر ابصاثر:‎ ١ 


سورد شاه یذ ۷ 


سپس سلطان دستور داد که برای آن یک جایگاه نقره‌ای درست کنند و 


آن را به گونه‌ای زینت دهند تا بر بازوی خود بیندد. 
و مشابه این حکایت خبری است که شیخ بهائی # نقل کرده است: 
در سرزمین کربلا در سرخ رنگی یافت شد که بر آن دو بیت زیر نوشته 
شده بود: 


آنا در من السماء نشروني يوم تبزویج والد السبطین 
كنت أصفى من اللجین بياضاً ‏ صبفتتي دماء نحرالحسین ۱ 
من درّی هستم که در مراسم جشن ازدواج امیرالمزمنین با حضرت 
زهرا یه از آسمان بر سر مردمان پاشیده شدم. 

من از نقرة خام رنگم سفیدتر و باصفاتر بود, خون گلوی امام حنین 4# 
مرااینگونه سرخ کرده است. 





شیخ صدوق + در کتاب «امالی؛ آزا عبدالله بن فضل روایت کرده 
است که گفت: نزد امام صادق :18 بودم که مردی از اهل طوس وارد شد و 
از آن حضرت سئوال کرد: ای فرزند رسول خدا! کسی که قبر مبارک امام 
حسین 18 را زیارت کند چه پاداشی خواهد داشت ؟ 
امام به او فرمود: 
يا طوسي؛ من زار قبر أبي عبداثه الحسین بن علي دنه وهو یعلم 
أنه إمام من الله مفترض الطاعة على العباد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأر وقبل شفاعته في سبعین مذنباٌ ولم یسأل الله 
عوجل عند قبره حاجة إلا قضاها له . 
ای طوسی !کسی که به زیارت قبر اباعبداقهالحسین 4 برود و او را 
بشناسد که امام واجب الاطاعه است یعتی خداوند بر همۀ بندگان واجب 





۱ «ریاض السدح والرشاء» تألیف شیخ سلیمان بلادی بحراتی: ۰۲۲۱ فاطمة الزهرا تل بهجة قلب 
اصطنی ل :۲۴۸ 


< مناقب امام حسین با 





مب 





< قطره‌ای از دریای - 
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کرده که از او فرمانبرداری کنند, دا گناهان گذشته و آیند؛ او رامی‌آمرزد. 

و شفاعت او را در مورد هفتاد گنه کار می‌پذیرد» و در کنار آن قبر مبارک 

حاجتی رااز خدا درخواست نمی‌کند مگر آنکه برای او برآورده می‌کن...۱۰ 

موف یذ گوید: اینکه در حدیث می‌فرماید: «خدا گناهانی را که در 

آینده» زاثر امام حسین 88 مرتکب شود می‌آمرزد» معنایش اینستکه توفیق 

توبه کردن به او مرحمت می‌کند و عاقبتش را نیکو می‌گرداند» تا اجازه و 
رخصت در ارتکاب گناه که از نظر عقلی قبیح است لازم نیاید. 


شاذان بن جبرئیل قمی ‏ در کتاب «فضائل» نقل کرده است که گفته 
شده: روزی رسول خدا 93 نشسته بودند و امیرالمژمنین :4 نزد آن 





حضرت حضور داشتند که ناگاه امام حسین 18 وارد شد » پیغمبر اکرم اف 
او راگرفت» و در دامان خود نشانید» پیشانی و لبهای مبارک او را بوسید. 
و در آن زمان شش سال بیشتر از سن مبارک او نگذشته بود. 
امیرالم منین # عرض کرد: 
ای رسول خدا! آیا فرزندم حسین .48 را دوست دارید؟ 
پینمبر ارم فرمود: وکیف لا أحبه وهو عضو من أعضاني. 
چگونه او رادوست نداشته باشم در حالیکه پار: تن من است. 
حضرت علی 16۶ عرض کرد: مرا بیشتر دوست دارید یا حسین را؟ قبل از 
آنکه رسول خدا 24 جواب دهد امام حسین 39 عرض کرد: 
يا أبة؛ من كان أعلى شرفاًكان أحبّ إلى الب وأقرب إليه 
منزلة. 
کسی که از جهت نسب پرتر واز حیث شرف بالاتر است نره رسول 
خدا بل محبوبتر و از نظر مقام و درجه به او نزدیکتر است. 
حضرت علی 4# به فرزندش فرمود: 


۱۵ ۲۳/۱۰۱ امالی صدوق: ۶۸۴ ۱۱ مجلس ۸۶ بحار ار‎ ١ 


آیا با من مفاخرهمی‌کنی؟ یعنی حاضری هر کدام فتخارات خود را بازگو 
کنیم؟ 

عرض کرد: بلی !ار مایل باشید. 

علی 1 به او فرمود: ای حسین! من فرمانروای مؤمتان» زبان 
راستگویان» معاون و مدذکار مصطفی » خزانه‌دار علم خداوند» و برگزيدة 
او از میان آفریدگان هستم. 

من پیشینیان را به طرف بهشت رهبری می‌کنم» من پرداخت‌کننده وام و 
بدهی رسول خدا 4# هستم. 

عموی من حمزة سیدالشهداء است که بهشت برین جایگاه او است» 
بردارم جعفر طیار است که با فرشتگان در بهشت پرواز می‌کند. 

من از طرف رسول خدا ### منصب قضاوت دارم» من پرچمدار او 
هستم, من از طرف خداوند مأموریّت یافتم آیات سور برائت را برای 
اهل مه قرات کنم» من کسی هستم که خداوند تبارک و تعالی او را از 
میان آفریدگانش برگزیده است: 

من ریسمان محکم هی هستم که خذاوند بندگانش را در قرآنش دستور 
داده به آن چنگ بزنند» و فرموده: 

واغتصموا بحبل اه جمیعاً) ' «همگی به ریسمانالهی چنگ بزنید», 
من ستا ن خداوندم» من کسی هستم که فرشتگان آسمانی او را 
زیارت می‌کنند. من زبان گویای پروردگارم و حجت او بر بندگانش 
می‌باشم» من دست توانای خداوندم» من وجه باری تعالی در آسمانها و 
جنب آشکار خداوندم. 





۵ 
4 
4 
@ 








من کسی هستم که خداوند دربارة من و در حقٌ من فرموده است: 
بل با کون « لایشیقوته ال وم بأضره تون )" 
«بلکه بندگان مقرب خداوند هستند که هرگز او را به گفتار پیشی 
نمی‌گیرند .و به فرمان او عمل می‌کند». 

من دستاویز مطمئن از طرف خداوندم که شکستی برایش نیست و 











۲.سور؛ ایا , آیة ۰۲۶ ۲۷. 


< قطره‌ای از دریای .. 





گسسته تمی‌گردد» و خداوند شنوا و دنا است. 

أنا باب الله الذي يؤتى منه,آنا علم الله على الصراط. أنا بيت اله 
الذي من دخله کان آمناء فمن تمتك بولايتي ومحبتي آمن من 
النار. 

من در رحمت الهی هستم که بابد از آن وارد شوند 
روی صراط هستم. من آن خانة خدایم که هر که در آن وارد شود در امان 


ن نشان خداوندی بر 





است» پس هر کس به ولایت و محبّت من درآویزداز آتش دوزخ ایمن است. 
من قاتل پیمان شکنان اهل جمل» و ستمگران اهل صفین؛ و خارج 
شدگان از دین یعنی خوارجم» و من کشندۀ کافرانم» من پدر یتیمان» و 
پناه بیوه‌زنان هستم. 

من آن کسی هستم که فردای قیامت از ولایتم ستول یشود. و دای 
یذ عن التعيم) ' «هر آینه از نعمتها در آن روز 
سئوال می‌شوید». من آن نعمت خداوند تبارک و تعالی هستم که بر 








بندگانش ارزنۍ داشته است. 
من کسی هستم که پروردگار الم دربارۀ من و در شأن من فرموده است: 
«الیزمأْتلث لَكُم دیتکم رائعنت غیکُم نغعتي ورضیث کم 





الاشلام دیناً ۲«امروز دین شما راکامل کردم و نعمت رابر شما تمام 
نمودم. و خشنود گشتم که اسلام دین شما باشد» 

فمن أحبتی کان مسلماً مؤمناً كامل الدي 
پس کسی که رادوست داشتهباشد مسلمانوقعی است و مزمنی است که 
دین او کامل است. 

6 ۳۳ ۳۱ و ان 











قیامت از آنها سئوال می‌کنند. من آن خبر بزرگ هستم. 

من کسی هستم که خداوند تبارک و تعالی دین خود را به سبب من در 
غدیرخم و در معرکة خیبر کامل کرد. 

من کسی هستم که رسول خدا نب دربارام فرمود: 

«من کنت مولاه فعلی مولام 

«هر که من مولای او هستم علی مولای او است». 

من روح نماز مؤمن هستم و مقصود از «حیّ على الصلاة» «بشتابید به 
سوی نماز و «حیّ علی الفلاح» «به رستگاری روی آورید؛. و «حی 
علی خیرالعمل» «برای بهترین عمل شتاب کنیده می‌باشم. 

من کسی هستم که بر دشمنانم این آیه نازل گشته است: 

سال سل بعذاب واقع * بلکافرین یس له دانع۱4. 


«سائلی از عسذاب دردناک که برای کافران وقوعش حتمی است و 


۵ 
3 
3 
1 
% 





من‌کنند‌ای برایش نیست سال کرد و درحواست نموه 

من مردمان را به سوی حوض می‌خوانم» و غیر من کسی مؤمثان را په 
طرف حوض نمی‌خواند» من پدر پیشوایان پاک و معصوم هستم» من 
میزان عدالت و وسیلة سنجش اعمال در قيامتم» من رئیس و بزرگ اهل 
دین و پیشوای مؤمنان به طرف خوبیها و آمرزش پروردگارم. 

اصحاب و همراهان من فردای قیامت دوستان من هستند که از دشمنانم 
دوری کرده و اظهار بیزاری نموده‌اند» هنگام مرگ آنها نمی‌ترسند و غم و 
اندوهی ندارند» و در میان قبر هیچگونه عذاب نمی‌شوند» آنها در مرتبة 
شهداء و صذیقین می‌باشند که در پیشگاه الهی خوشحال و شادمان بسر 
می‌برند. 

من کسی هستم که شیعیان من پیمان بسته‌اند با دشمنان خدا و رسول او 








ان بن حارث بهودی (لمنه لله) دارد که وقتی خبر غدیرخم به گوش او رسید نزد رسول 
خدا آمد و وقتی رسول خدا مه او فرمود: لین فرمان هی بوده است. از خدا درخواست کرد که اگر آن 
حضرت راست می‌گوید عذابی ازل کند. خداوند هم سنگی را از آسمان نازل کرد و بر سر او کویید که هلاک 


< قطره‌ای از دریای... 





+ 


0۸ 


دوستی نکنند و روابط دوستانه نداشته باشند» گرچه پدران آنها و یا 
فرزنداتشان باشند. 

من کسی هستم که شیعیانم بدون اینکه به حساب آنها رسیدگی شود 
وارد بهشت می‌شوند. 

من کسی هستم که پروند؛ شیعیانم که نامهای ایشان در آن است نزد من 
می‌باشد. 


۰ من یور اهل ایمانم و برای آنها نزد پروردگار جهانیان شفاعت می‌کنم. 


أنا الضارب بالسیفین, أنا الطاعن بالرمحین, أنا قاتل الکافرین يوم 
بدر وحنین,آنا مردي الکماة يوم أحد, نا ضارب اين عبدود لعنه 
انه تعالی یوم الأحزاب. آناقاتل عمرو ومرحب, أناقاتل فرسان خیبر, 
من با دو شمشیر ضربه و با دو نیزه زخم می‌زنم .من کافران را در روز بدر و 
حنین کشتم » من شجاغان غرق سلاح و زره را روز أحد به هلاکت رساندم: 


من عمرو بن عبد و درا روز احزاب. مرحب را در روز خیبر به قتل رساند م . 





من کسی هستم که چبرئیل امین دربارۂ او ندا داد: 
«لاسيف إل ذوالفقار ولا فتى إلا علی». 


«شمشیری جز ذوالفقار نیست» و جوانمردی جز علی نمی‌باشد . 

من در پیروزی و فتح مکه مدال افتخار داشته‌ام» من دو بت لات و عژی 
را بر زمین کوبیدم و شوکت آنها را شکستم » هُبّل اعلی و منة له رامن 
ویران کرده‌ام. 

من آن کسی هستم که بر شانۂ پیغمبر اکرم 24 بالا رفتم و بتھا را فرو 
ریختم. من کسی هستم که بت یفوث و یموق و نسر را شکستم» من 


کسی هستم که در راه خدا با کافران نبرد کردم. 
أنا الذي تصدّق بالخاتم. نا الذي نمت على فراش النبيّ اة 
ووقیته بنفسي من المشركين. 


من کسی هستم که انگشتر خود رابه فقیری بخشیدم ؛ من کسی هستم که در 
بستر پیامبر ا آرمیدم و خود رابه خطر انداختم تا او راز مشرکین حفظ 


کنم. 


من کسی هستم که جنیان از خشم و غضب من هراسناکند. من کسی 
هستم که خدا به سبب من عبادت می‌شود؛ من مترجم وحی الهی و 
مظهر علم خداوندم» من کشند؛ جنگجویان جمل و صفین بعد از رسول 
خدا 2# هستم» و من قسمت‌کنندة بهشت و دوزخ می‌باشم. 





در این هنگام علی ۶: ساکت شد و رسول خدا بت به امام حسین ا 


فرمود: 


ای ابوعبدالله! آیا آنچه را پدرت گفت شنیدی؟ و آنچه او برشمرد یکدهم 
از يکدهم از دهها فضائل او بلکه از هزار هزار فضیلتی است که او دارد و 
بلکه او بالاتر از همة این فضائل است. 

امام حسین 18 عرض کرد: 

نا على کثیر من عباده المؤمنين وعلی جمیع 
المخلوقین, وخض جلنا بالتنزيل والتأویل والصدق, ومناجاة 
الأمين جبرائیل, وجعلنا خیاز من اصطفاه الجليل ورفعنا على 
الخلق أجمعين. 


سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که مارا 





بندگان مؤمن 





خود و بر هم جهانیان برتری داد. جد ما را برای نزول قرآن و علوم قرآن 
یعنی تفسیر و تأویل آن» و راستی و صداقت, و محل راز امین وحی 
اختصاص داد و ما را بهترین برگزیدگانش قرار داد. و بر تمامی خلق خود 
رفعت و برتری بخشید . 


سپس امام حسین 3 عرض کرد: اقا شما ای امیر مومنان نسبت به 


آنچه فرمودی راستگو و امین هستی. 
پیغمبر اکرم اش فرمود: اکنون تو ای فرزندم فضائل خود را یدآوری 
کن. 


امام حسین 4 عرض کرد: ای پدرجان! من حسین فرزند علق بن ابی 
طالبم» مادرم فاطمة زهرا سرور تمامی زنان عالم» و جدّم محمد 
مصطفی آقا و سرور همة فرزندان آدم است. 

ای علی! مادر من مقامی برتر از مادر شما نز خدا و هم مردمان دارد» 


۵ 
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< قطره‌ای از دویای .. 
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جذ من بهتر و والاتر از جد شما نزد خدا و همة مردم است. 
وأنا في المهد ناغاني جبرئیل وتلقاني إسرافيل. 
من در گهواره بودم که جبرئیل با سخنان خوش آیند خود مرا نوازش 


می‌داد» و اسراقیل به دیدار من می‌آمد. 
يا عل؛ أنت عند اله أفضل متي وأنا أفخر منك بالآباء والأقهات 
والأجداد. 


ای على !تو نزد خدا برتر از من و والاتر هستی »و من به حسب و نسب و په 
داشتن پدران و مادران و اجدادی که دارم بر تو افتخار می‌کنم . 

و بعد از این گفتگو امام حسین # برخاست و دست به گردن پدرش 
انداخت و او را بوسید» علی 1 هم فرزندش حسین بن على هھ را 
دربرگرفت و بوسید و به او فرمود: 

زادك اله شرفاً وفخراً وعلماً وحلماً» ولعن الله تعالى ظالميك يا 
أباعبدالله. 

خداوند نخر و شرف و دانش و بردباری تو را زیادتر گرداند و آنهائی راکه 
به تو ای ابوعبدالله ستم کنند لعنت کند 


و بعد از آن امام حسین # به سوی پیغمبر ### برگشت 


۱ 





ابن قولویه # در کتاب «کامل الزیارات» از امام صادق ٩#‏ نقل کرده 
است که فرمود: 

گویا تختی از نور نهاده‌اند وگنبدی از ياقوت سرخ که با جواهر زینت داده 
شده بر آن گذاشته‌اند. 

وكاّي بالحسین بن له جالساً على ذلك السریر, وحوله 
تسعون ألف قبة خضراء وكأتّي بالمؤمنين ییزورونه ویسمون 
علیه. 


و گویا حسین بن علی را میبنم که روی آن تخت نشسته و اطرافش 





ن: ۸۳.حلة را :۱۲۳/۲ ح ۶. سلی لسیطین :۰۵۸ 


1 


نود هزار گنبد سبز است و گویا مزمتین رامی‌بینم که به زیارت آن 
می‌روند و براو سلاممی‌کنند. 

خداوند تبارک و تعالی به آنها می‌فرماید: 

أوليائي سلوني فطالما أوذيتم وذللتم واضطهدتم. فهذا يوم 
لاتسألوني حاجة من حوانج الدنیا والآخرة إلا قضیتها لكم. 
فیکون أكلهم وشربهم من الجّة, فهذه والله الكرامة. 

دوستان من هر چه می‌خحواهید از من درخواست کنید ٠‏ مدتی طولائی مورد 
اذیّت و آزار دشمنان قرار گرفتید و خوار شدید و شما را به خاطر سرام و 
مذهبی که داشتید ستم کردند» امروز از من هر حاجتی از حاجتهای دنیا و 
آخرت بخواهید برای شما برآوردہ می‌کنم » پس خوراکی و آشامیدنی آنها 
از بهشت می‌باشد .و این بخدا قسم کرامت و مقام ارزنده‌ای است ١‏ 





موف ا گوید: احتمال دارد این قضيّه مربوط به عالم برزخ باشد» و 


اینکه در حدیث حوائج دنیا هم ذکر شده. درخواست آنها برای حودشان 
نباشد بلکه برای خویشاوندان و همسایگان و مزمنان باشد که در حال 


حیات هستند و زندگی دنیوی دارند. 





رسول 
پوشانید که از لباسهای دنیا نبود» به آن حضرت عرض کردم: ای رسول 
خدا! این 





۱ کامل یار 
EN‏ 


در بعضی از ملّفات شیعه از ام سلمه نقل شده است که فرمود: 
خدا### را دیدم که بر تن فرزندش حسین 98 جامة بلندی 


چه جامه‌ای است؟ فرمود: 
هذه هدية أهداها إليّ ري للحسین 48 وان لحستها من زغب 
جناح جبرئیل, وها آنا ألبسه ها وأیته بهاء فإِن یسوم يوم 
الزينة اي أحبّه. 





ات ۲۵۸ ح۳۲ باب ۵۰, بحار الأنوار: ۱۱۶/۵۲ ع ۱۴۰. ۶۵/٠١١‏ ضمن ح ۵۳ السستدرلا 





< مناقب امام حسین 35 


بوچ هر 





این هدیه‌ای از طرف پروردگارم برای حسین ## است» و تار و پودش از 
پرهای کوچک و نرم بال جبرئیل است. امروز که روز عید است من این 
لباس رابه او می‌پوشانم و او رابا این لباس زینت می‌دهم » و به راستی من او 


۱ 
رادوست دارم. 


۵ 
E 


حدیث مشهوری است از پیامبر اکرم بل که فرموده است: 
إن للحسين #: في بواطن المؤمنين معرفة مکتومة.۲ 
همانا در نهان مردم باایمان معرفت و شناختی نسبت به امام حسین ا 





نهفته است. 


شیخ صدوق # در کتاب «عبون اخبار الرضا 44 از امام حسین 18 
نقل کرده است که فرمود: 

خدمت رسول خدا نله ریدم و نزد آن حضرت ابی بن کعب بود» 
رسول خدا ت به من فرمود: 

مرحباً بك یا آباعبداثه, يا زین السماوات والأرضین. 

خوش آمدی ای ابا عبداله ای زینت بخش آسمانها و زمین 


این بن کمب عرض کرد: ای رسول خدا! چگونه ممکن است کسی غیر از 





شما زینت‌بخش آسمانها و زمین باشد؟ فرمود: 
يا أبي؛والي بعني بالحق نیا الحسین بسن علي دنه ني 





السماء أكبر منه فى الأرض. واه لمكتوبٌ عن يمين عرش اله: 
«حسين مصباح هدى و سفينة نجاة». 

ای بی !سوگند به آن کسی که مرا به رسالت برانگیخت» حسین بسن 
علی ا در آسمان ج 
است» و اهل آسمان او رابهتر 


ری دارد و از عظمت والاتری برخوردار 


اهل زمین می‌شناسند و احترام می‌گذارند » 








۷.بحار انار ۲۷۱/۲۳ ۳۸ 
۲ الخرائج :۸۴۲/۲ ضمن ح ۶۰.بحار لتوار ۲۷۱/۴۳۶ من ح ۳۹ نی اسبطی :۴۱ 





و در طرف راست عرش الهی نوشته شده است: «حسین 3 چراغ هدایت 


و کشتی نجات است»۱ 





شیخ صدوق 4 در کتاب «علل الشرایع» و کلینی # در کتاب شریف 

«کافی؛ از امام صادق 4 نقل کرده‌اند که: 
کان رسول الها يأتي الحسین 1 في کل یوم فیضع لسانه في 
فمه, فیمضّه حتّی پیروی فأنبت الله عرّوجل لحمه من لحم 
رسول اه ولم يرضع من فاطمءه ولا من غیرها لبناً قط . 
رسول خدا ا هر روز نزد حسین 12 می‌آمد. زبان مبارک خود را در 
دهان او می‌گذاشت و او می‌مکید تا سیراب می‌شد .و به این ترتیب خداوند 
گوشت حسین ا را از گوشت رسول خدا لا رویانید . و او از مادرش 
فاطمه 6# و از زنی دیگر هرگز شیر تباشامید .۲ 

و در کتاب «مناقب» می‌گوید: رسول خدا !این کار را چهل شبانه‌روز 
ادامه داد تا اینکه حسین # از گوشت رسول خدا 3 پرورش یافت.۳ 


و در بعضی از کتابهای اخلاق نقل شده است که عصام بن مصطلق 
گفت: در مدینۀ معظمه وارد شدم حسین بن علی فاه را دیدم جمال زیبا 





و هیبتی که داشت. و نیز حرکات و سکنات او مرا به تعجّب واداشت و 
حسد باعث شد که آن کینه‌ای که از پدرش داشتم ظاهر کنم, به او گفتم : 
پسر ابوتراب تویی؟ 

فرمود: بلی . وقتی جوابم را گفت آنچه توانستم به او و پدرش نعوذباه 


.عون اخبار رشا :۵۹/۱ ۲٩‏ بحار اور :۸۱۸۴/۹۴ 
۱ ۱۱ اعلام لوری: ۴۰۰ مدینة لساجز: ۵۱/۴ ۰۱۳۳ 
اینگونه است؛ ان لحسین مصباح قهدی وسفينة انجات.. 

۲ غلل الشرایع: ۱۹۶/۱ بحار انار ۲۲۵/۴۳ من ح ۲۰ وج: ۱۹۸/۴۴ ح ۱۴ به تقل از الکافی: 1۶۵/۱ 
ح۴ المتخب: ۱۵۸ باکمی اختلاق 

۳.مناقب این شهراشوب: ۵۰/۴ 


۳ ۸ب تقل از کمال دیین: 
ب: ۱۹۷و در آن عبارت آخر حدیث 
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دشنام و ناسزا گفتم. 
امام حسین # از روی عطوفت و مهربانی نگاهی به من کرد و فرمود: 
أعوذ باه من الشیطان الرجیم. بسم اله الرحمن الرحیم 
ك او وأمز بالزف وأرض عَن الجاجلين * وق بر 
من | اتيد بال إِلَه يع علیم « إن الذينَ اقرا إذا 
مهم طایف من الشیطان تَذکرو قاذا هم مُنصون * واخوا 
هم في لقن لایشیرون۱4. 


از شیطان ملعون رانده شده به خدا پناه می‌برم» بام خداوند بخشند: 


۵ 
2 
2 
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مهریان عفو و بخشش را پیشۀ خود ساز و به خوبی و شکیبانی اهر کن و از 
مردم نادان روی بگردان * و چنانچه شیطان خواست ترا وسوسه کند به 
خدا پناهببر: همان او شنوا و دانااست ٭ اهل تقوا هنگامی که دچار خیالات 
و وسوسه‌های شیطانی می‌شوند خدا رابه یاد می‌آورند فوراً بخود می‌آیند 
و آگاه می‌شوند * و شیاطین برادران خود را در ضلالت و گمراهمی 
می‌کشانند و سپس در گمراه کردن آنها هیچگونه کوتاهی نمی‌کند . 
و بعد از تلاوت این آیات به من فرمود: 
قدری آهسته‌تر باش و آرامش خود را حفظ کن» من برای خودم و برای 
تو از خداوند آمرزش می‌طلبم؛ اگر کمکی خواسته باشی تو رااکمک 
می‌کنيم» و اگر عطا و بخششی طلب کنی به تو می‌بخشیم, و اگر 
راهنمائی خواسته باشی تو را راهنمائی می‌نمئیم. 

عصام گوید: من از گفته‌های زشت خود پشیمان شدم و امام #ۀ چون 

آثار شرمندگی را در چهره‌ام مشاهده کرد فرمود: 

ولا تريب عَلیکم ليذم يغ اله کم رو آزم الراجمين) .۲ 


«ملامتی و سرزنشی بر شما نیست» خداوند شما رامی‌آمرزد» و او از همه 








مهربان‌تر است». 






۱.سورة اعراف, یف ۰۲۰۲-۱۹۹ 





۲ سورة پوسف: اة ٩۲‏ 


بعد به من قرمود: آیا از اهل شام هستی؟ عرض کردم: بلی. 

فرمود: «شنشنة آعرقها من أخزم»'. 

سپس امام حسین ج فرمود: «حّانا لله ویال» بعنی خداوند ماو شما 
راباقی بدارد و زنده نگهدارد. و بعد از آن قرمود: 

بدون اینکه خجالت بکشی اگر حاجتی داری از ما بخواه و اگر خواستهات 
را گفتی ما را برتر از گمان خود خواهی یافت. 


عصام گوید: زمین با همذ وسعت آن بر من تنگ شد و دوست داشتم 





شکافته شود و من به زمین فرو روم» دیگر از حجالت بیشتر نتوانستم 
بمانم » کم‌کم به کناری رفته و دور شدم. ولی روی زمین از او و پدرش نزد 
من کسی محبوبتر و دوست داشتلی‌تر نبود.۲ 


(۱۲/۳۱۷] شیخ حسن بن سلیمان # از علمای قرن هشتم در کتاب خود 
«مختصر البصائر» از امام باقر :1 و آن حضرت از پدرش.نقل کرده‌اند که 
فرمود: 
جمعی از مردم بعد از امام حسن 3 خدمت برادرش امام حسین ا 
رسیدند و عرض کردند: پدر شما سجزات و عجائبی به ما نشان می‌داد 
آیا شما هم از آن قبیل کارها می‌توانید انجام دهید؟ 
امام به آنا فرمود: آیا شما درم را می‌شناسید؟ 
عرض کردند: همگی او را می‌شناسیم. 
امام 1# پرده‌ای را که کنار اطاقی بود بالازد و فرمود: در میان این اطاق 
نگاه کنید, آنها نگاه کردند و گفتند: 
هذا أميرالمؤمنين ونشهد أك خليفة الله. 
این شخص امیرالمزمنین 4# است و ما شهادت می‌دهیم که تو خليفة اله 
یعنی جانشین خدا و نمایندۂ او بر روی زمین هستی .۴ 





۱ .این ضربالل است و معمولاً در ورد کسی یکار می‌رود که ازنظر بدځلقی په پدرانش شباهت داد سقصود 
امام ابن بود که ناسزاگوتی به ما. عادت و خوی اهل شام اس که آن را ماویه له ) رواج داده است. 

۲ سفینة البحار: ۰۱۱۶/۲ نی 

۳.لخراع: ۸۱۱/۲ ۲۰ مختصر البصاتر: ۱۱۰,مدية سماجز: ۷0/۴ ۳ لسحتضر: ۱۴. 








< مناقب امام 





محمّد بن حسن صفار #4 در کتاب «بصائر الدرجات» از امام باقر 8 


نقل کرده است که فرمود: 
با پدرم برای سرکشی به بعضی از املاک او از خانه بیرون رفتیم» 
همینکه به صحرا رسیدیم پیرمردی با آن حضرت روبرو گردید پدرم 
بسوی او فرود آمد و بر او سلام کرد» و می‌شنیدم که می‌فرمود: «جعلت 
فداك» فدای شما شوم» سپس مدتی باهم گفتگو کردند و بعد از آن پدرم 
او را وداع گفت» پیرمرد برخاسته و به راه افتاد» و پدرم آن قدر از پشت 
سر به او نگاه کرد تا ناپدید گردید. 
به پدرم عرض کردم: این پیرمردی که می‌شنیدم در ضمن گفتگو خیلی 
او را بزرگ می‌داشتی و احترام می‌کردی چه کسی بود؟ 
فرمود: پسرم» او جد بزرگوارت حسین 1 بود'." 
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و نظیر این قصّه از حضرت موسی بن جعفر ته نقل شده است که 
فرمود: 


با پدرم از خانه خارج شدیم» در بین راه پیرمردی با آن حضرت برخورد 
کرد و وقتی از او سئوال کردم که این پیرمرد چه کسی بود؟ 
فرمود: او پدرمبود.؟ 





شیخ فقیه ابومحمّد حسن بن علیّ بن شعبه لا صاحب کتاب «تحف 
العقول» نقل می‌کند: 
مردی از انصار حدمت امام حسین # رسید و می‌خواست از آن 





۱, عبارات این حدیث با آنجه در کتاب بصائر تقل شده مطابق نیست بلکه با خرائج متحد است و بهتر این بود که 
موف ا در ابتدای حدیث می‌فرمود :راوندی ل روایت کرده است.. 
۲.بصاثر لبرجات: ۲۸۲ع ۱۸ لستضر: ۱۲.بحار لور :7۳۱/۶ح ۴۲: ۳۰۲/۲۷ ع۸ الغرائج: ۸۱۹/۷ 
۱ 2 البصاتر: ۱۱۱ الأبقاظ من الهجعة: ۲۲۰ ۲۳. 
۳.بصان الدرجات: ۳۲۷۴ الغرائج: ۸۱۷/۲ ۲۷. 
شیخ مفی عم در کتاب «المقالات ص ۴۵ در یاب احوال انته ل بعد از وفات» فرموده است؛ که این 





بزرگواران از زیر خاک منتقل می‌شوند و با جسم و روح میارک خود در بهشت پروردگار ساکن می‌گردند و در 
آنجا زندگی می‌کنند و از نست‌های الهی برخوردارند. 





حضرت حاجتی درخواست کند» امام 38 به او فرمود: 
يا آخا الأنصار صن وجهك عن بذلة المسألة. وارفع حاجتك في 
رقعة وأت بها سأسرك إنشاء اله. 

ار! آبروی خود رااز زشتی اظهار نیاز حفظ کن حاجت خود 


را در پار‌ای کاغذ بنویس و آن رانزد من بیاور و اگر خدا بخواهد ترا 





ای برادر ان 


خشنود خواهم کرد. 
آن مرد نوشت: ای اباعبداله! به فلاتی پانصد دینار بدهکارم» و او 
اصرار و پافشاری درمطالبة آن دارد. از شما تقاضا دارم به او سفارش کنید 
به من مهلت دهد تا بتوانم به آسانی بپردازم. 
وقتی امام حسین 98 نوشتة او را قرائت فرمود فوراً به منزل رفت و 
کیسه‌ای را که در آن هزار دینار بود برداشت و برای او آورد و فرمود: 
پانصد دینار آن را به طلبکار خود یده» و بقیهاش را سرمایه کن تا تو را در 
مشکلات روزگار کمک کند» و حاجت خود را جز به یکی از این سه نفری 
که برمی‌شمارم اظهار نکن: الى ذي د 
یا مندین و دیندار باشد» یا جوانمرد وبا 


مَروّة, أو حسب. 
اشد و یا شرافت خانوادگی 






داشته باشد .۱ 

موف با گوید: ای اباعبداله امن هم در سختی‌ها و مشکلات مربوط به 
دنیا و آحرت خود از شما و از دریای فضل و بخشش شما یاری می‌طلبم» 
زیرا شما دیندار بلکه اصل و اساس دین هستید, جوانمردی و شرف هم 
به وجود شما افتخار می‌کند. 

و در اینکه به حاجتمند فرمود: حاجت خود را بنویس؛ به پدر 
بزرگوارش حضرت امیر المؤمنین ‏ اقتدا نموده است. زیرا روایت شده 
است مردی خدمت امیر المزمنین 42 شرفیاب شد و عرض کرد: حاجتی 


۱ تحف التقولی: 13۵ بسا ور :۱۱۸/۷۸ 


< مناقب امام حسین 47 


eg و‎ 





< قطره‌ای از دریای 


و هب 





دارم آن حضرت فرمود: 


حاجت خود را بر روی زمین بنویس, زیرا من آثار بیچارگی و نیاز را در 
چهرهات به روشنی می‌بینم » او هم بر زمین نوشت» به راستی من فقیر و 


محتاجم. 


حضرت علی :12 به قنبر فرمود: به او دو جامة بلند پپوشان. 


آن مرد اشعاری سروده و گفت: 
كسوتني حلَة تبلی محاسنها 
إن نلت حسن ثنائی نلت مکرمة 
ان الشناء لییحیی ذكر صاحبه 
لاتزهد الدهر قي عرق بدأت به 


فسوف أكسوك عن حسن الثنا حللاً 
ولست تبغي بما قد نلته بدلا 
کالفیث يحيي نداه السهل والجبلا 
فكل عبد سیجزی بالذي فعلا 


جامه‌ای به من پوشاندی که زیبانی‌های آن کهنه می‌شود. من تو را جامه‌ای 
از ای زیبا واه پوشاند 

اگر به ثتای نیکوی من ائل شوی به آنچه سایۀ بزرگواری است دست 
یافته‌ای و چیز دیگری رابه جای آن طلب نمی‌کنی . 

مدح و ستایش باد صاحبش را زنده نگه می‌دارد. همانند باران که وه و 
دشت را از رطوبت خود زنده می‌سازد 

یده نمی‌گیرد آن نیکی راکه به آن ابتدا کردی. زیراکه هر بندهای 
نسبت به آنچه عمل کند پاداش خواهد دید 

بعد از خواندن این ابیت امیرالممنین علی ل دستور داد صد دینار به او 
ببخشید به آن حضرت عرض کردند :ای امیر مؤمنان !او را بی‌نیاز کردی. 





آن حضرت فرمود: 


از رسول خدا اښ شنیدم که فرمود: 
أنزلوا الناس منازلهم. 

هر یک از مردم را در جایگاه خود از جهت مرتبه و مقام قرار دهید . (یعنی 
آنطور که شأن آنهاست و شخصیّت آنھا اقتضا می‌کند با آنها رفتار کنید) 
سپس فرمود: من واقعاً تعب می‌کنم از اشخاصی که مردمان بنده را با 


مال و ثروت خود می‌خرند, ولی مردم آزاد باکر نیک خود نمی‌خرند.! 





روایت شده است: روز عاشورا بر پشت شریف آن حضرت اثری 
مشاهده کردند. از حضرت زین العابدین 4۶ علّت آن را پرسیدند فرمود: 
هذا متاکان ینقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى 
والساکین. 

این اثر انبان‌هائی است که بر پشت خود آذوقه به خان‌های بیوه‌زنان و 
یتیمان و تهیدستان می‌برده است.۲ 





شریف محمّد بن علی علوی در کتاب «اللعازی» نقل کرده 
است: امام حسن # برادر خود امام حسین ‏ را بزرگ می‌داشت و او را 
تعظیم می‌کرد بطوریکه گویا آن حضرت بزرگتر از امام حسن 88 است. 
ابن عبّاس گوید: سبب آن را از امام حسن :1 پرسیدم به من فرمود: 
اي لأهابه كهيبة أميرالمؤمنين 4 


او هیبتی همانند هيبت امیرالمؤمتین 18 دز نظر من دارد. ۴ 





ر ضمن حدیث سی و چهارم از مناقب پیامبر اکرم لا گذشت که 
آن حضرت فرمود: 





ألا وان الحسين:# باب من أبواب الجنّة. من عانده حرم الله عليه 
ريح الجة. 

آگاه باشید که همانا حسین 42 دری از درهای بهشت است. کسی که با او 
دشمنی کند خداوند بوی بهشت رابر او حرام گرداند.۴ 





۰۲۵ امالی صدوق: ۳۴۷ح ۱۲ مجلس ۴۶ بحار تور : ۳۴/۴۱ ع ۴۰۷/۷۴۷ ح۲ الستدراد: ۳۴۵/۱۲ ح‎ ١ 
۶۵ إرشاد قلوب: ۱۳۶. ممالى السبطین:‎ 

۲. اقب این شهراشوب: ۶۶/۴ بحار اور :۳۱۹۰/۴۴ 

۳.سالی السبطن: ۸۵٩‏ سفيتة ایحار: ۶۱۳/۱ 


۴.مانة :۲۲ این حدیث درح ۳۴ از بخش اول باذکر مصادر آن ذکر شد. 


۵ 
1 








< قطره‌ای از دریای .. 











سیّد هاشم بحرانی خڅ در کتاب «مدينة المعاجزه می‌گوید: 

فرشته‌ای در آسمان نماند مگر اینکه بر زمین فرود آمد و خدمت 
رسول خدا 4# شرفیاب شد و او را نسبت به فرزندش حسین 48 دلداری 
داد و دعوت به شکیبائی نمود و از تقرّب او و اجر و پاداشی که خداوند 
در قیامت به او عطامی‌کند خبر داد» و نیز ٹواب و پاداشی را که نصیب زاثر 
آن حضرت و گریه کنند؛ بر مصیبتهای او می‌شود یادآوری کرد و با تمام 
اینها رسول خدا # با سوز دل می‌فرمود: 
اللهمٌ اخذل من خذله واقتل من قتله ولاتمتعه بما أمّله في الدنیا 
وأصله حر نارك في الآخرة. ۱ 
خدایا! آن کس که حسین 4# را خوار کند او را خوار گردان ,و آن کس که او 
رابکشد هلاک گزدان و او رابه آنچه آرزو در دیا دارد بهره‌مند مساز »و در 
آخرت به آتش سوزندهات گرفتار کن.' 


طاووس یمانی نقل گرده است که : هنگامی که حسین بن علی هه 
در مکان تاریکی می‌نشست مردم به نوری که از پیشانی مبارک و گلری 
مطهر او ساطع بود به طرف او هدایت می‌شدند و آن نور جای بوسة 
پیغمبر خدا نله بود. زیرا آن حضرت زیاد پیشانی و گلوی حسین 4# را 
می‌بوسید . 

جبرئیل روزی به آن خانۀ مقس فرود آمد. حضرت زهرا :4 را دید 
که به خواب رفته و حسین 3 در گهواره‌اش گریه می‌کند» کنار گهواره 
نشست و با سخنان خوش آیند خود او را نوازش کرد و آرام نمود تا ینکه 
فاطمه #ھ بیدار شد.۲ 


۸ ضمن ح ٩‏ تخب طریحی: ۶۳ مقتل خوارزمی: ۱۶۲/۱ ال سبطین: ۴٩‏ 
۲ متخب طریحی: ۱۹۸ بجر لوا: ۱۸۷/۴۴ یل ح ۱۶ و ص ۱۹۴ ضمن ح۷به نقل از مناقب ابن 


شهراشوب: ۷۵/۴ 





مولّف # گوید: همسر آن حضرت یعنی رباب رضوان اله علیها در 


مرئیه‌سرائی خود برای امام حسین 38 به همین کلام یمانی اشاره فرموده 


است: 








ان الذي کان نوراً یستضاء به ‏ بکربلاء قتیل غير مدفون! 
کسی که نور بود و نورافشانی می‌کرد» در کربلا کشته شد و بدن نازنین او 


بر روی زمین افتاده و دفن نشده بود. 


از معاوية بن وهب نقل شده است که امام صادق 4 برای زیارت 


کنندگان امام حسین 4# چنین دعا می‌کرد: 


للم يا من خصّنا بالكرامة. ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة 





وأعطانا علم ما مضی وعلم ما بقي ٠‏ 9 
إليناء اغفر لي ولاخواني ولزّار قبر الحسین بن علي صلرات لله 
علیهما, 

بارپروردگار!! ای کسی که ما را به کرامت و بزرگواری اختصاص دادی: و 
به ما وعدة شفاعت مرحمت کردی و رسالت را به دوش ما نهادی »و ما را 


ارث برند: پیامبران قرار دادی: و اقتهای گذشته را به ما خانمه دادی و مارا 
به وصایت برگزیدی ؛ و علم گذشته و آینده را به ما عطا کردی: و دلهای 
بعضی از مردمان را بسوی ما مایل ساختی. مرا و برادرانم را و زثرین قبر 
حسین بن على فاا را بیامرز . 

آنها که اموالشان را توشة راه خود ساختند و بدنها را در معرض 
سختی‌های سفر قرار دادند» و این بدان خاطر بوده که دوست داشته‌اند 
به ما نیکی کنند» و در احسانی که بما نمودهاند امیدوار به لطف تو باشند, 
و شادی و سرور خاطر پینمبرت را فراهم نمایند» و فرمان ما را لبیک 
گفته و اجایت نموده باشند» و دشمنان ما را به خشم و غضب ولدارند. 


21۹۸ منتخب طریحی:‎ ۵٩ سفينة البحار؛ ۶۱۳/۱ معالی السبطین:‎ .١ 


< مناقب امام حسین ا 
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خداوتدا! آنها با این عمل خواسته‌اند خشنودی تو را دست آورن. نها را 
از طرف ما به رضایت و خشنودی خود پاداش بده و شب و روز از آنها 
مراقبت کن» و برای خانواده و فرزندان آنها که رها کرده بهترین جانشین 
باش» و آنها را همراهی کن و شز هر طفیانگر باطل‌گرا و هر ضعیف و 
قوی از آفریدگانت و شز هر شیطانی از طایفة انسان و جن را از نا 
کفایت کن» و عطا کن به آنها بهتر از آنچه از تو آرزو دارند زیر که آنها 
دوری از وطن را برگزیه‌ند و و زیرت قبر مطقر امام حسین 1 را بر 
ماندن کنار خانواده و 
بارپروردگارا! دشمنان ما نسبت به خارج شدن ایشان بر آنها عیب گرفتند. 
ولی این سرزنش آنها را از حرکت و سیر بسوی ما باز نداشت» تا مخالفت 
کنند باکسی که با ما مخالف است. 

پس خداوند! بر این چهر‌هانی که خورشید نها تیب داده تم کن, 
و بر این گونه‌ها که بر قبر مطیر اباعبداله ٩#‏ زیر و رو شده رحم نماء و بر 
این چشمها که اک آنها به خاطر داسوزی برای ما جاری گشته؛ و این 
دلهائی که به خاطر ما بی‌تابی می‌کند و آتش گرفته است» و این 
فریادهائی که از جگر بخاطر ما بیرون می‌آید رحم کن . 

خداوندا! این جانها و این بدن‌ها را به تو می‌سپارم تا آن زمان که در کنار 
حوض در هنگم عطش آنھا را از کوثر سیراب نماث . 


ترجیح داد‌ند. 





پس آن حضرت پیاپی این دعا را در حال سجده می‌خواند. وقتی 
سجده و دعایش را پایان داد عرض کردم: فدای شما گردم. اگر آنچه از 
شما شنیدم در حق کسی بود که حتّی خدا را نمی‌شناخت گمان می‌کنم 
آتش به او ضرری نمی‌رسانید, و به خدا قسم آرزو می‌کردم که آن 
حضرت را زیارت کرده بودم و به حجٌ نرفته بودم. 

امام ا به من فرمود: 


تو چقدر نزدیک هستی به آن قبر مطیر! چه چیزی تو را از زیارت او مانع 


می‌شود؟ 


سپس فرمود: ای معاویه! این کار را هرگز ترک مکن. 

عرض کردم: فدایت شوم» نمی‌دانستم زیارت امام حسین 3۶ این مقدار 
اهمیت دارد. فرمود: 

يا معاوية ومن يدعو لزراره في السماء أكثر من يدعو لهم في 
الأرض لاتدعه لخوف آحد. فمن ترکه لخوف رأى من الحسرة ما 
یتمّی أن قبره کان بیده. 

ای معاویه اکسانی که برا 


< متاقب امام حسین تا 





زار امام حسین # در آسمان دعامی‌کنند بیش 
از آنهائی هستند که در زمین دعا می‌کنند » هیچگاء بخاطر ترسیدن از کسی 
زیارت را رها مکن. کسی که بخاطر ترس آن را ترک کند بعداً دچار 
حسرت و ندامتی می‌شود که ارزو می‌کند کاش همواره ملازم آن قجر 
شریف می‌بود. 

آیا دوست نداری شخص تو در میان کسانی باشد که رسول خدا و 
امیرالممنین و فاطمه و ائته 1 برای آنها دعا می‌کنند؟ 

آیا دوست نداری از کسانی باشی که فردا فرشتگان با آنها مصافحه 
می‌کنند؟ 

آیا دوست نداری فردای قیامت در میان کسانی باشی که بدون گناه وارد 
محشر می‌شوند؟ 

و آیا دوست نداری در میان کسانی باشی که فردای قیامت رسول 
خدا ا با آنها مصافحه می‌کند یمنی دست آنها را در میان دست خود 
می‌فشارد.۱ 









خطیب در کتاب «تاریخ بغداده از اب 





گفت 

در حدمت رسول خدا ب بودم. آن بزرگوار فرزندش ابراهیم را بر 
پای چپ و حسین بن علی اه را بر پای راست خود نشانیده بود. گاهی 
ابراهیم و گاهی حسینش را می‌بوسید که ناگهان جبرئیل 4 فرود آمد و 


۱. توب الأعمال: ۹۵ كال 








۸۰ ۳۶ بحار لوا 01/1-1 1 اترك ۲۳۲/۱۰ 


< قطره‌ای از دریای... 


و 





حامل وحی الهی بود. وقتی پیغام پروردگار را به رسولش رسانید و آنجا را 
ترک کرد؛ پیغمبر اکرم تل فرمود: 
جبرئیل از طرف پرورنگارم آمد و به من خبر داد که خداوند به تو سلام 
می‌رساند و می‌فرماید, این دو طفلی را که بر روی زانونهاد‌ای هر دو را 
برایت باقی نخواهم گذاشت» یکی از آن دو را باید فدای دیگری کنی. 
رسول خدا ل نگاهی به ابراهیم کرد و اشک از چشمانش جاری 
» و نگاهی به حسین # کرد و گریه کرد. سپس فرمود: 
إن إبراهيم امه أمة. وستی مات لم یحزن عليه غيري, وأمٌ 
الحسین # فاطمة, وأبوه عليّ ابن عي لحمي ودمي, ومتی مات 
حزنت ابنتي وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه وأنا أؤثر حزني 
على حزنهما, يا جبرئیل تقبض إبراهيم فقد فديت الحسين به. 
ابراهیم مادرش کتیژکی بیش نیست و وقنی بمیرد غیر از من کسی بر او 
غمگین نمی‌شود:امامادر حسین 4# فاطمه 8 و پدرش پسر عموی من 
علی است که گوشت و خون من است.و هنگامی که حسین # از دنبا رود 
دخترم و پسر عمویم و من همگی دچار غم و اندوه خواهیم شد و من 
غمناک بودن خود رابر غمناکی آن دو بزرگوار ترجیح می‌دهم. 
ای جبرئیل!ابراهیم رااز من بگیر من او را فدای حسینم کردم. 





پس از سه روز ابراهیم از دنیا رفت و بعد از آن هر زمان حسین 1 
بطرف او می‌آمد» او را دربرمی‌گرفت و می‌بوسید» لبها و دندانهای ثنایای 
او را می‌مکید و می‌فرمود: 

فدیت من فدیته بايني إبراهیم. 
من بهفدای کسی که فرزندم ابراهیم را فدای او کردم" 


۱ تاریخ بقداد: ۲۰۴/۲ مستدرك حاکم: ۲۹۰/۲: تخاثر لقبی: ۱۵۰, طراشف: ۲۰۲ح ۲۸۹ بحار الأنوار: 
۲ح۷ و ج: ۲۶۱/۴۲ ۲ به تقل از مثاقب ان شهراشود ۸۱/۴ مدینة السماجز: 0۷/۴ ۱۳۷ به 


تقل از طراتف. متخب طریحیء۵۱. 





ترمذی که از علمای ستی است و نیز علامة مجلسی 4 عالم بزرگوار 
شیعه از یعلی بن مره نقل کرده‌اند که رسول خدا تا فرمود: 

حسین متي وأنا من حسین. أَحبٍ الله من أحبَ حسیناه حسین 
سبط من السباط.۱ 

حسین از من است و من از حسینم. خدا دوست بدارد هر کس که حسین را 
دوست دارد. حسین سبطی از اسباط است. 





ملف # گوید: اينکه در این حدیث شریف پیغمبر اکرم 2 فرموده: 

«من از حسین هستم» احتمال دارد مراد و مقصودش این بوده که من و 

` حسین از یک نور خلق شده‌ایم. یا معنای لطیف دیگری اراده شده باشد 
که حدیث بعدی آن را بیان می‌کند. 


شیخ صدوق # در کتاب «عیون اخبار الرضا #» از حضرت رضا اا 
نقل کرده است که فرمود: 
هنگامی که خداوند تبارک و تعالی به ابراهیم خلیل الرحمان دستور داد 
بجای فرزندش اسماعیل آن قوچ راکه برای او فرستاده است بح کند 
ابراهیم 148 آرزو کرد که کاش اسماعیل را با دست خود قربانی کرده بود و 
به ذبح آن قوچ امر نشده بود تا به قلب او آنچه به قلب پدری که بهترین 
فرزند عزیزش را با دست خود ذیح کرده وارد می‌شد» و با این عمل 


۱ فردوس الاخبار: ۱۵۸/۲ ح ۲۸۰۵. حلية الرار: ۱۲۷/۳ ع ۱۷ به تقل از مصایع السة: ۱۹۵/۴ ج ۰۴۸۳۳ 
سمالي السبطین: ۵۶ طبراتی در ممجم الکبیر: ۲۲/۲ ذل ح ۲۵۸۹ ترمنی در صحیح: ۱۹۵/۱۲ این ماجه در 
سئن: ۶۲/۱ احمد در مسند: ۱۷۲/۴ این شهراشوب لا در مناقب: ۷۱/۴ اربلی لا در شف الشة: ۰۶/۲ 
طبرسی 8 در اعلام الوری: ۳۱۷ شیخ مفید در الإرشاد: ۲۸۰,و مجلسی ا در بحار الأنوار :۳۱۶/۴۲ به 
نقل از فردوس, ص ۲۹۶ به تقل از مناقب و ص ۲۶۱ به تقل از «کشف لفتة»تقل کرد 

۲ سبط به معنای فرزندزاده و نوه است یعنی حسین 8# نومای از نو‌های من است. ولی از قاموس تقا شده که 
«سبط من السباط» را «اَة من له من کرده است و بنابراین منای سبط جماعت و قبیله است. بعنی 
حسین 4 از نظر بلندی مقام و مرتیه یا دارا بودن اجر و واب و یداش و با عظمت کاری که از او صادر عد 
در حکم یک ائت است. 
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سزاوار پاداش صبرکنندگان در مصیبت‌ها می‌شد و درجات والایی را 
تحصیل می‌کرد. 

خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرمود: ای ابراهیم! محبوبترین آفریدۀ 
من نزد تو کیست؟ 

عرض کرد: خداوندا! مخلوقی رانیافریده‌ای که نزد من محبوتر از حبیب 
تو یعنی محمد اش باشد. 

فرمود: ای ابراهیم! او را بیشتر دوست داری یا خودت را؟ عرض کرد: او 
را از خودم بیشتر دوست دارم. 

فرمود: فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟ عرض کرد: 
فرزند او را از فرزند خودم بیشتر دوست دارم. 

فرمود: کشته شدن فرزند او از روی کینه و ستم بدست دشمنانش قلب تو 
را بیشتر به درد می‌آورد یا قربانی شدن فرزندت بدست خودت در راه 
اطاعت من؟ 

عرض کرد: کشته شدن او بدست دشمنانش برای من دردناکتر است. 
فرمود: يا إبراهيم؛ ان طائفة تزعم أنها من أَمّة محمد 93 ستقتل 
الحسین اینه من بعده ظلماً وعدواناً كما يبع الكبش. 
ویستوجبون بذلك سخطي. 

ای ابراهيم | گروهی که خود را از ات محمد #4 می‌پندارند بزودی 
حسین 14 فرزند او را بعد از او با ظلم و ستم می‌کُشند همانطور که سر 
گوسفندی را جدا می‌کنند و با يين عمل سزاوار خشم و غضب من 


می‌گردند. 
ابراهیم # با شنیدن آن اندوهگین شد و یاد آن مصیبت دل او را بدرد 
آورد و او اگریان نمود. 


خداوند تبارک و تعالی به او از طریق وحی فرمود: ای ابراهیم! ناله و 
فریادت بر امام حسین م4 و مصیبت کشته شدن او را فدیه و عوض قرار 
دادم برای بی‌تابی و تحمل مصیبت فرزندت اسماعیل در صورتی که او را 
با دست خود قربانی کرده بودی. و درجات والای مصیبت‌زدگان را 
نصیب تو گردانیدم» و این تأویل کلام خداوند تبارک و تعالی است که 





عظیم4 "دو بر او ذبح بزرگی فدا ساختیم؛ و 
هیچ نیرو و قدرتی نیست مگر به سبب خداوند بلندمرتبة بزرگ.۲ 
موف ب گوید: بنا بر تأویلی که ذکر شد امام حسین :4 در عوالم پیشین 
شهادت را قبول کرده» و پذیرفته است که فدیه برای جذش اسماعیل قرار 
گیرد تا نور جذش محمّد مصطفی 32 که در صلب او است بماند» پدرش 





عل مرتضی و مادرش فاطمة زهرا و برادر بزرگوارش امام حسن مجتبی 
و فرزندان پاک و معصوم او که درود خداوند بر همه آنان باد -باقی 
بمانند. و بنابراین همه نعمتها و بخششهای ظاهری پروردگار: و برکات 
معنوی او که به ما می‌رسد از حسین 8 سرچشمه گرفته و شاید همین 
علّت مستحب بودن زیارت آن حضرت در هم روزها و شب‌های مبارک 
است. 

زیرا او علّت غانی برای برپائی و برقراری دین است. بخاطر اینکه 
صاحب دین یعنی حضرت خاتم الین را با قبول شهادت در صلب 
پدرانش حفظ کرده و در دنیا مصائب بزرگ را تحمّل کرده است تا با این 
عمل دین مقس را احیا گرداند و باطل را سرکوب نماید. 





علامذ مجلسی # در کتاب شریف «بحار الأنواره از اصبغ بن نباته 
نقل کرده است که اصیغ می‌گوید: به امام حسین # عرض کردم: ای 
سرور من | از مطلبی سوال می‌کنم که به آن یقین دارم و آن از اسرار است 
و در وجود شما نهفته است. فرمود: 

ای اصبغ! آیا می‌خواهی مکالمة پیامبر کم رابا ابی‌یکر در روز 
مسجد فیا مشاهده کنی؟ 





.تور ۱-۷ 
۴ عیون اخار رش الق: ۱۶۶/۱ ع ۱ جواهر استیة: ۲۵۱ تأویژ 


۴ المنتخب: ۳۲ بحار انا : ۳۲۵/۴۴ ح۶و در فی آن شرح و توضیحی 


الایات: ۴۹۷/۲ ع ۱۲. تفر پرهان 
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عرض کرد: این همان چیزی است که اراده کرده‌ام. 
فرمود: برخیز» ناگهان خود را در کوفه مشاهده کردم و کمتر از چشم بهم 
زدنی مسجد را دیدم» آن حضرت در صورت من تبتمی کرد و سپس 
فرمود: 

خداوند باد را مسر سلیمان بن داود کرد دهاش وزواشفا 
4" و من بیش از آنچه به او عطا شده نصیبم گردیده است. 

عرض کردم: بخدا قسم همانطور است» بعد فرمود: 

نحن این عندنا علم الكتاب وبيان ما فيه وليس عند أحد من 
خلقه ما عندناء لأا أهل سرّاثه. 

علم کتاب و بیان آن نزد ما است و هیچ یک از بندگان خدا آنچه نزد ما است 
ندارد,زیراما شایستة اسرار الهی هستیم. 

آنگاه تبشمی در چهرة من کرد و فرمود: ما وابستگان پروردگار و وارئین 
رسول خدا 12 هستیم. 

عرض کردم: خدا را بر این الطاف و نعمتهایش ساس باید گفت. 
فرمود: داخل شوء پس داخل مسجد شدم. 

ناگهان پيامبر اکرم 4 را دیدم در محراب ردا به خود پیچیده» در این 
هنگام امیرالمؤمنین 4 را مشاهده کردم گریبان ابوبکر را گرفته است. 
پیامبر در حالی که انگشت به دندان گرفته بود به ابوبکر اشاره کرد و 
فرمود: 

بئس الخلف خلفتتی آنت وأصحابك. علیکم لعنة الله ولعنتي, 
توو اصحاب تو بد بزمندگانیبعد از من بودید لعنت خداو لعنت من بر 
شمایاد.؟ 





انس می‌گوید: در حدمت امام حسین 4# بودم» کنیزکی وارد شد 
و دسته‌گلی به آن حضرت هدیه کرد. امام 4 فرمود: 





سورة سبأ. آیة ۱۲. 
۲. اقب این شهراشوب: ۵۲/۴ بحار الأنوار ۱۸۴/۴۴۰ ضمن ح ۱۱۱ 


«أَنت حر لوجه اُه»» تو در راء خدا آزادی 
عرض کردم: او برای شما دسته‌گلی آورد که ارزش چندانی ندارد و 
شما او را آزاد می‌کنید؟ فرمود: 
خدا این گونه به ما ادب آموخته است» او در قرآن فرموده است: ود 
ds. 5 ۳‏ 
تیم بجي لحیُوا باخشن ينها أو ردوها4 هر گا کسی به شما 
درودی فرستد یا احسانی کند شما هم سلام یا احسان او را همانگونه و پا 
بهتر از آن پاسخ دهید» و بهتر از احسان او آزاد ساختن او بود.؟ 
موف 4 این بخش را با ذکر اشعاری از دکتر قاسم رساء ملک الشعرای 
آستان قدس رضوی دربار؛ ولادت سرور شهیدان جهان حضرت امام 





حسین 18 خاتمه می‌دهد: 
پسرده چون ماه من از چهرة تسابنده گشبود 

ما رویسیان جسهان را ز دل آرام رود 
حسوریان گو که بسریزند ز دامسن‌ها مشک 

حسوریان گو که بسوزند بسمجمرها عسود 
عساشقان گو که بصد عرّت و اجلال رسید 

مسوکب خسرو خسوبان که بر او باد درود 
سر زد از گسلشن زهسرا گل نسوخاسته‌ای 

که خددا باد نگهدار وی از چشم حسود 
سیّمین روز ز شعبان چو بر آمد خورشید 

سیمین شسمس ولایت ز أُفسق چسهره گشسود 
روز میلاد همایون حسین بسن على است 

باد بر اهل جسهان مسقدم پاکش مسعود 


یذ ۸۶ 





۱۸ بسا نا ۱۹۵/۲۳ 
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میوة شاخ تسوحید. گل گلشن فسیض 

مظهر غیرت و مردانگی و رحمت و جود 
کوکب صبح سعادت. مه ایسوان جلال 

خسرو ملك فسصاحت, شسه اقسلیم وجسود 
صولت حسیدری از چسهر: پساکش پیدا 

وة احسمدی از نسور جسمالش مشسهود 
سسینه, گنجينة الطاف و عسنایات وكرم 

چسسهره. آنينة آیسات خسداوند ودود 
عصمت از فاطمه آسوخت, شجاعت ز على 

صبر واحسان زحسن, حسین خصال از سحمود 
همچو یسوسف چو قدم پر سر بازار نهاد 

ماه فجلس شد و بر رونسق بازار فزود 
پسیش پسیکان بسلاء سینه سپر ساخت ولی 

پیش دشسمن سر تسلیم نسیاورد فسرود 
کیست ایسن کسوکب تسابان که پی تهنیتش 

ز طربخانة افسلاك. رسد بانك سرود؟ 
کیست این غنچ خندان که زانفاس خوشش 

هر دم آید زفضا بوی خوش عنبر و عود؟ 
کیست این لالٌ خونین که ز هفتاد و دو داع 

ب‌فلك می‌رودش ز آه دل سسوخته دود؟ 
این حسین است که از سهر جهان افروزش 

مسحو خورشید جسمالش شسده ذرّات وجود 
نسیست جز درگه او اهل ولا را مأمسن 

نيست جز کسعبةً او اهل صفا را مستصود 


کس بسجز مسیوة تسوفيق از آن شساخه نسچید 

کس بجز نكتة تسوحید از آن لب نشسنود 
جسلوه چون کرد در آفاق» تسجلی حسین 

سامت کفر ز آئينة اسلام زدود 
چون گدا جبهه بر آن درگه شاهانه بسای 

که در آن بارگه افکنده شهان, سر بسجود 
خسوشه از خسرمن تسوفیق «رسا» چید کسی 

که ره دوسستی آل عسلی را پیمود 
خسوا خسسته دلان را بسنگاهی. بسنواز 

که بود عاشق مسکین بنگاهی خشنود 


و دیگری در مدح آن حضرت سروده است: 
تعالیت عن مدح فأبلغ خاطب بمدحك بين الناس أقصر قاصر 
إذاطاف قوم في المشاعروالصفا .. فقيرك ركني طانفا ومشاعر 
وان ذخر الأقوام نسك عبادة فحبّك أوفى عدتي وذخائري 

توبرتر از مدح و ستایشی و رساترین خطیب وقتی بخواهد در میان مردم از 
تو ستایش کند ناتوان‌ترین افراداست. 

هنگامی که گروهی در مشعر و صفا طواف می‌کنند »دو رکن طانف و مشعر 
نیازمند تو و فقیر درگاه توأند 

اگر مردم عبادت برای خود ذخیره و پس‌اندازمی‌کنند » محبّت و دوستی تو 
بهترین اندوخته و باارزشترین سرمایۀ من است. 

و دیگری گفته است: 

ويا عجبا متي أحاول وصفه وقد فنيت فيه القراطيس والصحف 

شگفتا که من بخواهم اوصاف و کمالات او را جمع‌آوری کنم. در | 


هر چه کاغذها و ورقهای خود رامصرف کنم به هدف نخواهم رسید 
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و مولای ما و امام زمان ما حضرت مهدی صلرات ان عله در زیارت ناحیه اين 
گونه آن حضرت را توصیف می‌کند: 
وفاکنند به عهدها و پیمان‌ها. دوستدار خوی‌های نیکوء آشکارکنندة 
بزرگواری‌هاء کوشش کنندة در عبادت به هنگام تاریکی, دارندة روشهای 
معتدل و استوار» و اخلاق بزرگ منشی و بخشندگی» با پیشینه‌ای بزرگ 
و درخشان, نژادی شریف» خبی برتره درجاتی عالی و رفیع؛ 
اراتی فراوان سرشتهای ستوده, موهبتها و بخششهای بسیار بود. 
او بردبار, باصلابت» با لطف و رحمت زیاد» بخشنده» دناء تواناء 
پیشوایی شهید. بسیار الهکننده و توبه‌کننده, محبوب و باهیبت بود. 
كان لرسول ات ولد وللقرآن سنداء وللأمة عضدا وني 
الطاعة مجتهدا. حافظاً للعهد والمیثاق, ناکباً عن سبیل الفشاق, 
باذلاً للجهد, طویل الرکوع والسجود. زاهدا في الدنیا زهد 
الراحل عنهاء ناظرأً إليها بعين المستوحشین منها 
او برای رسول خدا 8# فرزند. و برای قرآن پشتیبان .و برای ات بازونی 
توانا و یاور بود در قترمانبرداری از دستورات الهی کرشاء نگهبان و 
نگهدار: ان و تعهّد عالم ذر.کناره گیر از راه مردمان فاسق و تبه کار و 


بکار برندۂ تمام سعی و کوشش خود بود. 








رکوع و سجده‌اش طولانی .و نسبت به دنیا بیاعتنا و رغبت بود» بی‌اعتنانی 
که می‌خواهد آن را رها کند واز آن کوچ کند و همواره به آن به دید 
وحشت‌زدگان می‌نگریست.. ۱۰ 
نقل شده است: شهادت آن حضرت» عوض گناهان شیعیانش بود» 
خداوند به عنوان یکی از پاداشهای او مقام شفاعت به او بخشیده است و 


او شیعیان خود را از آتش دوزخ حفظ می‌کند و نجات می‌دهد. 


حار انار ۲۳۹/۱۰۱۰ صحيقة مهدیه ۲۵۵ 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
روشنانی چشم رسول خدا## 

زینت پرستش کنندگان 

۳ ۰ ۰ 
حضرت عل بن الحسین 


عليه صلوات المصلّین 








روایت شده است: حضرت على بن الحسین هه در شبانه‌روز 
ی 
هزار رکعت نماز می‌خواند. 





در شب تاریک از خانه حارج می‌شد و بر پشت مبارک خود» انبانی که 
در آن کیسه‌هایی از دینار و درهم بود حمل می‌کرد» و گاهی طعام و هیزم 
به دوش می‌گرفت و به خانه‌های فقرا می‌برد» هر یک از خانه‌ها را در 
می‌زد و به کسی که در را می‌گشود مرحمت می‌کرد در حالیکه چهرۀ خود 
را می‌پوشانید تا فقیر او را نشناسد. 

وقتی که بدن نازنین او را برای غسل دادن در محل شستن نهادند دیدند 
پشت مبارکش از اثر همان انبان‌ها مثل زانوی شتر چروکیده گشته است. 

آن حضرت صد خانواده از تهیدستان مدینه را سرپرستی می‌کرد» و 





همواره دوست داشت که یتیمان و اشخاص زمین‌گیر و فقیران بیچاره‌ای 
که درها به روی آنها بسته بود بر سر سفره‌اش حاضر شوند» و با دست 
مبارک خود به آنها طعام می‌خورانید. و هر کدام از آنها که اهل و عیال 
داشت برای آنان غذا می‌فرستاد." 

ری رت وی ۱1۷ بل ابر 

۲ سفینة ار ۱۱۶/۷ و در ضمن حدیث بیستم در همین بخش خواهد آمد. 
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ابو علی پسر شیخ طوسی تنس رها در کتاب دامالی» می‌گوید : 

روایت شده است که آن حضرت وقتی از راهمی عبور می‌کرد اگر 
پاره‌سنگی را در وسط راه می‌دید» از مرکب خود پیاده می‌شد و آن را با 
دست مبارک خود کنار می‌زد.۱ 





سعید در کتاب «زهد» روایت کرده است: 





حسین 





آن حضرت غلام خود را تازیانه‌ای زد. سپس دل ازنینش سوخت و 
گریه کرد» و به فرزندش امام باقر :48 فرمود: 
کنار قبر رسول خدا خت برو و دو رکست نماز بجای آور» و بعد از نماز 
عرض کن» خداوندا! عل بن الحسین را بیامرز و از خطای او فردای 
قیامت چشم‌بوشی فرما. و به آن غلام فرمود: 
إذهب فأنت حرّ لوجه الله. 
تو در راء خدا آزاد‌هستی :هر کجا خواستی می‌توانی بروی :۲ 


روایت شده است: مادر آن حضرت بنام شهربانو «شاه زنان» ۲ که 





دختر یکی از پادشاهان عجم بنام یزدجرد بود در هنگام ولادت و زایمان 
آن حضرت از دنیا رفت» و بعد از آن زن دیگری سرپرستی و پرورش او 
را به عهده گرفت» و امام 12 او را مادر می‌نامید. 

نقل شده است: امام سجّاد 3 با این زن در یک کاسه غذا نمی‌خورد؛ و 
وقتی به آن حضرت عرض کردند: شما که نیکوکارترین مردم هستید چرا 


۱ امالی طوسی: ۶۷۳ح ۲۶ مجلس ۳۶ یحار :۷۴/۴۶ ۶۴ 
هد :۴۳ ۱۶۶ بحار اور :۹۲/۴۶ ع ۷۹ 





۳. ار دختربزدجردین شهرهار بن کسری پادشاه روم بوده است. 
در کتاب «روضة الواعظین: ۲۰۱» تقل کرده است: امرالمزمنین چ حریث بن جایر حتفی را به ناحیه‌ای از 
مشرق زمین فرمانداری داد. و او دو دختر بزدجرد رایه سوی آن حضرت فرستاد ‏ امیرالمؤمنین اا یکی از 
آن دو یعنی شاه زنان را به قرزندش امام حسین ۸# بخشید که از او حضرت زین العابدین ا به دنیا آمد. و 
دیگری رابه محتدین ایی بکر بخشید که از او قاسم به دنیا آمد.پس این دو پسرخالماند . 


با این مادر هم‌غذا نمی‌شوید در حالی که او دوست دارد با شما هم غذا 
شود؟ امام # در جواب فرمود: 
آکره أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينهاء فأكون عائا لها 
نمی‌پسندم دست من به لقمه‌ای پیشی بگیرد که او پیش از من به آن نظر 
نکنده است. و در نتیجه بااین عمل خاطر او را آزردهکنم و عاق او گردم.۱ 
و وقتی فقیر و مستمندی نزد او می‌آمد می‌فرمود: 
مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة. 


خوش آمدی ای کسی که بار آخرت و توشة فردای مرابه دوش می‌گیری . 





شهراشوب 3 در کتاب «مناقب» از معّب نقل می‌کند که امام 
صادق 1 فرمود: 
كان عليّ بن الحسين نب شديد الاجتهاد في العبادةء نهاره صائم, 
ولیله قائم. فأضر ذلك بجسمه. فقلت له: يا أبة كم هذا الدؤب؟ 
فقال؛ أتحبّب إلى ري لعلّه يزلفني:۴ 
على بن الحسین لا در عبادت پروردگار زیاد تلاش می‌کرد؛ روزها را 
روزه می‌گرفت و شبها به عبادت می‌پرداخت بحذی که به جسم مبارکش 





زیان رسانیده و آن رافرسوده نموده بود 

به آن حضرت عرض کردم : چقدر خود را به رنج و زحمت می‌اندازید ؟ 
فرمود: بااین کار محبّت خود را به پروردگارم نشان می‌دهم به امید اینکه به 
بارگاہ قرب او راء یابم 


و نیز در همان کتاب از کتاب «الأنوار» نقل می‌کند: 
علی بن الحسین اة به نماز ایستاده بود» فرزندش محمّد در حال 





۱ مثاقب ان شهراشوب: ۱۶۲/۴ بحار الأنوار : ۹۳/۴۶ ۸۲. 
۲ کشف لفتة: ۷۴/۲ بحار اور ۹۸/۲۶ ۸۶ 
۳.مناقب این شهراشوب: ۱۵۵/۴ سار لور ۹۱/۴۶ ۰۷۸ 
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خردسالگی بر لب چاهی که در خانه بود و عمق زیادی داشت آمد. 
ناگهان در آن چاه افتاد. مادرش که این صحنه را از دور دید فریادی کشید 
و به طرف چاه آمد. در کنار چاه خود را می‌زد و استغاثه می‌کرد و صدا 
می‌زد: ای فرزند رسول خدا! پسرت محمّد غرق شد» و آن حضرت نماز 
را رها نمی‌کرد در حالیکه آشفتگی و جوش و خروش فرزندش را در ته 
چاه می‌شنید» همینکه مدّتی گذشت و مادرش بی‌حوصله شد از روی 
دلسوزی بحال فرزندش صدا زد: چقدر دلهای شما سخت است ای 
خانوادة رسول خدا. 

و آن حضرت از حال نماز خارج نشد تا آنکه آن را کامل انجام داد و 
تمام کرد» سپس به طرف چاه آمد و کنار آن نشست و دست خود را داخل 





چاه کرد عمق چاه زیاد بود و احتیاج به ریسمان بلندی بود که بتوان 
چیزی از ته آن بیرون آورد؛ ولی امام 18۶ بدون آن فرزندش محمد را از 
چاه خارج کرد در حالیکه بدن و لباسش مرطوب طفل را به 
مادر مرحمت کرد و فرمود: 

بگیر فرزندت را ای کسی که اعتما و یقین تو به خداوند کم است. 

مادر از اینکه فرزندش را سالم در آغوش گرفت خوشحال شد و 

خندید» و از اينکه امام 4 او را کماعتماد به خدا توصیف کرد ناراحت شد 
و گریه کرد. حضرت سجّاد 38 فرمود: 

لاتثریب عليك الیوم. آما علمت اني کنت بين يدي جار لو ملت 

عنه بوجهي لمال بوجهه عني آفمن یری راحماً بعده؟ 





ناراحت نباش ؛ ملامت و سرزنشی بر تو نیست: آیا نمی‌دانستی در پیشگاه 
خداوندی بودم که اگر از او روی برمی‌گردانیدم او از من رو برمی‌گردانید ؟ 
و آی بعد از آن کسی بود که به من رحم کند 1 


۱ اقب این شهراشوب: ۱۳۵/۴.بحار اور :۲۴/۲۶ ۲۹ امد وی ۶۲ع ۸۲. 


در سبب ملقب شدن آن حضرت به زین‌المابدین 18 روایت شده 





است که: شبی آن حضرت در محراب عبادت به نماز شب ایستاده بود» 
شیطان به صورت اژدهایی برایش ظاهر گردید تا او را از عبادت 
پروردگارش مشغول سازد. 
امام 48 به او توبجهی نکرد» نزدیک آمد و انگشت بزرگ پای او را در 
دهان گرفت و کاری کرد که آن را به درد آورد. ولی آن حضرت توبّهی 
نکرد و نماز را قطع نفرمود. 
چون نماز را به پایان رسانید. خداوند چهر؛ واقعی آن افعی را به او 
نشان داد و دانست که او شیطان بوده است؛ او را لعنت کرد و فرمود: 
اخساً یا ملعون» دور شو ای ملعون. 
آنگاه او رفت و امام 4# به عبادت خود ادامه داد, پس صدای هاتفی را 
شنید که سه مرتبه ندا کرد: آنت زین العابدین. 
تو واقعاً زینت عبادت‌کنندگان هستی .۱ 


و طبری # در کتاب «دلائل الإمامه» می‌نویسد: حضرت على بن 
الحسین #۶ به نماز ایستاده بود» ابلیس به صورت اژدهائی برای آن 
حضرت ظاهر شد که ده تا سر داشت» دندانهای نیش او تیز و بزان؛ و 
چشمهایش وارونه و سرخ رنگ بود از داخل زمین نزدیک سجده‌گاه آن 
حضرت بیرون آمد» نخوت و غروری از خود نشان داد ولی امام 98 دچار 
ترس و وحشت نشد و اصلاً نگاهی به او نکرد» آنگاه خود را به روی 
۱ مطالب السوول: ۷۷ کشف الة؛ 1۷۴/۲ بحار انا : 0/۴۶ ع۶ 

در «علل الشرایع : ۲۲۲۹ می‌تویسد : زهری هر گاه از امام سجاد ا روایت می‌کرد می‌گفت: 

کنندگان حضرت عل بن الحسین ا فرمود » در امن زمینه سفیان بن عیینه از او پرسش کرد که چرا چنین 

مىگوتى؟ 
پاسخ داد: از سعید بن میب شنیدم, زاين عټاس تفل می‌کرد که رسول خدا 9 فرمود: 
هنگامی که قیامت فرا رسد . نداکتنده‌ای ندا دهد که زنیت عبادت‌کنندگان کجاست؟ گوبا می‌بینم که فرزندم 
علی بن الحسین 41 در بین صفوف گام برمی‌دارد. 
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5 








زمین کشید و نزدیک آمد و تمام انگشتان پای مبارک آن حضرت را به 
دهان گرفت و با دندانهای نیش خود گاز گرفت. و از آتش درون بر آنها 
دمید ولی باز هم امام توجهی نکرد و قدمهای مبارک خد ۱۰- > 
نداد. و هیچگونه شکی یا وهمی به او راهن 

شیطان به کار خود ادامه داد تا اینکه شهاب سوزنده‌ای از اسمن پر از 
فرو ریخت» همینکه احساس سوزندگی کرد فریادی کشید و کنار امام ا 
به صورت اولیۀ خود ایستاد و گفت: 

«یا على آنت سيد العابدین کما شمیت وأنا إبليس» واه لقد شاهدت من 
ن والمرسلین من لدن آدم إلى زسنك. فما رأيت مل عبادتك, 
ولوددت أنّك استغفرت لي, 

«ای علی؛ تو در حقیقت سرور عبادت‌کنندگان هستی همانطور که به 
این لقب نامیده شده‌ای» و من ابلیس هستم» به خدا قسم عبادت پیغمبران 
و رسولان الهی را از زمان حضرت آدم تا این زمان دیده‌ام» از هیچکدام از 














آنپا عبادتی مانند عبادت تو مشاهده نکرده‌ام» دوست دارم برای من 
استغفار کنی» تو اگر از حدا طلب مغفرت کنی خداوند مرا می‌آمرزد». 
سپس آنجا را ترک کرد و رفت" 


روایت شده: بن یوسف خانة کعبه را بخاطر مبارزه و 
جنگ با عبدالله بن زبیر خراب کرد سپس آن را بنا نهاد وقتی خانه تعمیر 


شد و خواستند حجرالأسود را بجای خود نصب کنند هر عالمی از میان 





علماء. یا هر قاضی از میان قضات. و یا هر زاهدی از میان زهدپیشه‌گان 
آن را نصب می‌کرد حَجّر در جای خود ثابت نمی‌ماند لرزه و اضطراب 
داشت. تا آنکه حضرت على بن الحسین نك تشریف آورد و آن را از 





١‏ دلائ الامامة: ۱۹۷ من ح ۱.مدیة المماجز؛ ۲۵۲/۴ ح ۰۳۲ متاقب ان شهراشوب: ۱۳۴/۴, بحار لور 


دج ۱ 


دست ایشان گرفت نام خدا را بر زیان جاری ساخت و آن را نصب کرد» 
حجرالاسود در جای خود آرام گرفت و مردم صدا را به تکبیر بلند کردند. 
و هر آینه به فرزدق الهام شده در شعرش که گفته است: 
یکاد یسکه عرفان راحته . رکن الحطیم إذا ما جاء یستلم 
نردیک است پایة حطیم ! به کف دست مبارک او درآویزد هنگامی که برای 
لمس کردن آن می‌آید.؟ 


) ۹ ] در کتاب «خرائج» و اکشف الغمّه» می‌نویسند: از امام صادق 1 

روایت شده است که فرمود: 
دست مرد و زنی در حال طواف بر روی 
هرچه تلاش کردند که دست خود را جدا 
اینها را برید تا از یکدیگر جدا شوندء در این گفتگو بودند که حضرت عل 
بن الحسین غا وارد شد راه را پرای آن حضرت باز کردنده و وقتی 
قضه را برایش عرض کردند. حضرت نزدیک رفت و دست مبارک خود 
را بر آن دو دست نهاده فورا از یکدیگر جدا شد و مشکل آنها حل شد" 


علامة مجلسی ‏ در کتاب شریف «بحار لوا می نويسد: 
در بعضی از ملْفات شیعه دیدم که نقل کرده است: روایت شده مرد 





مؤمنی از بزرگان شهر بلخ در بیشتر سالها به حجٌ می‌رفت» و بعد از انجام 
دادن مناسک حج و زیارت پیغمبر اکرم نج خدمت حضرت سجّاد كا 
می‌رسید سوغات و هدایائی برای آن حضرت می‌آورد. سئوالات دینی 
خود را از امام 1 می‌پرسید و سپس به شهر خود مراجعت می‌کرد. 

در یکی از این برگشت‌ها همسرش به او 





می‌بینم هر زمان به 


۱. حطیم :بنایی است در مقابلمیزاب. 

۲ الخرائج: ۲۶۸/۱ ع ۱۱,بحار لور :۳۲/۲۶ ح ۲۵,و۲/۹۹عح ۳ 

۳. الخرانج: ۵۵۸۵/1 کشف الشتة: ۱۱۱/۲ بحار الأنوار: ۴۴/۴۶ ع ۰۴۳ شیخ طوسی ا در لنهذیب: 
۷/۵ نظر این قضټه را سیت به امام حسین 4# قل کرده ست. 
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۵ 
۲ 








دیدار امام خود می‌روی سوغات و هدایای زیادی با خودت می‌بری ولی 
آن حضرت چیزی به تو پاداش نمی‌دهد. 
مرد بلخی گفت: او پادشاه دنیا و آخرت است؛ و آنچه مردم دارند به 
برکت او است و مالکش در حقیقت او می‌باشد زیرا آن حضرت خلیفه و 
جانشین خدا بر روی زمین و حجّت پروردگار بر بندگان است» و او فرزند 
رسول خدا ل و پیشوای ما است. و چون گفتار او را شنید از سرزنش او 
ساکت ماند. 
سپس آن شخص برای سال آینده برای حجٌ آماده شد و قصد منزل 
شریف آن حضرت نمود. وقتی به آنجا رسید اجاز؛ ورود خواست» 
امام 48 به او اجازه مرحمت فرمود. 
مرد بلخی وارد خانه شد و بر آن حضرت سلام کرد و دست مبارکش 
را بوسید و پس از خوش‌آمد گوئی امام 4 او را به خوردن غذا با حودش 
دعوت فرمود. و بعد از آنکه غذا خوردند امام 18 طشت و آفتابة آب طلب 
کرد. 
مرد بلخی برخاست و آفتاب 
امام 3 بریزد. حضرت فرمود: 
تو میمان ما هستی, چرا می‌خواهی خود را به زحمت اندازیو آب روی 
دستهای من بریزی؟ 
عرض کرد: دوست دارم خدمت کنم. 
امام ۶ فرمود: لتا أحببت ذلك فوالله لأريّك ما تحب وترضی 
وتقرّ به عيناك. 
حال که 
و چشمانت راروشن گرداند. 
آنگاه آب را روی دستهای مبارک امام 188 ریخت تا یک سوم طشت را 
آب گرفت» امام :38 به آن مرد فرمود: 
چه چیزی در میان طشت است؟ عرض کرد: آب است. 





آب را به دست گرفت تا روی دستهای 


است بخدا قسم به تو نشان می‌دهم آنچه راکه خشنودت کند 








فرمود: یاقوت سرخ است» دوباره نگاه کن. 

وقتی نگاه کرد دید آه به قدرت پروردگار ياقوت سرخ شده است. 

سپس امام 38 فرمود: آب بریز. 

مرد بلخی آب ریخت تا دوسوم طشت پر از آب شد, امام 42 به او 
فرمود: در میان طشت چیست؟ عرض کرد: آب است. 

فرمود: نگاه کن» زمزد سبز است. وقتی نگاه کرد دید زمزد سبز است. 
سپس امام 3 به او فرمود: باز هم آب بریز. مرد بلخی آب را روی 
دستهای مبارک آن حضرت ریخت تا آنکه طشت پر شد. 

امام :48 به او فرمود: در میان طشت چیست؟ عرض کرد: آب است. 
فرمود: بلکه در سفید است. 





وقتی آن مرد نگاه کرد دید در سفید است و طشت از سه نوع جواهر 
یعنی در و ياقوت و زمرّد پر گشته است. خیلی تعجّب کرد و خود را روی 
قدمهای آن حضرت انداخت و آنها را بوسید. بعد امام ا فرمود: 
یا شيخ ؛ لم يكن عندنا شيء يكافيك على هداياك إلیناء فخذ هذه 
الجواهر عوضاً عن هديك. واعتذر لنا عند زوجتك لأنها عتبت 
علینا. 
ای پیرمرد! نز ما چیزی نمی‌باشد که هدایای تو را جبران کند» همین 
جواهرات را در مقابل آن هدایا از ما بپذیر و نزد همسرت از طرف ما 
عذرخواهی کن که او ما را سرزنش کرده و رفتار ما را نپسندیده است. 
مرد سر را از خجالت به زیر انداخت و عرض کرد: ای سرور من | چه 
کسی گفتار همسرم را به شما خبر داده است؟ شکی ندارم که شما از 
خانوادۂ رسالت هستید. 
سپس مرد بلخی با امام 1# وداع کرد و جواهرات را به همراه خود برای 
همسرش برد؛ وقتی که به شهر و ديار خود رسید و به خانه‌اش وارد شد 
جریان سفر را برای همسرش تعریف کرد» زن سجده شکر بجای آورد و 
شوهرش را به خدای بزرگ قسم داد که او را در سفر آینده با خود خدمت 
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بو هب 





< قطره‌ای از دریای....- 








امام 45 ببرد. 
وقتی موسم کوچ کردن برای حج فرا رسید» و مرد بلخی ساز و برگ 
سفر را فراهم کرد» طبق وعده‌ای که به همسرش داده بود او را به همراه 
خود برد» زن در بین راه بیمار شد و نزدیک مدینه که رسید از دنیا رفت 
شوهرش گریه کنان خدمت امام ۶ رسید و آن حضرت را از وفات زن 
باخبر کرد 
امام ۹ فوراً برخاست و دو رکعت نماز خواند و بعد از نماز دعا کرد و 
با خدا به راز و نیاز پرداخت» سپس رو به من کرد و فرمود: 
نزد همسرت برگرد» خداوند او را به قدرت و حکمتش زنده گردانید» و او 
است که استخوان‌های خاکستر شده را دوباره روح می‌دهد و زنده 
می‌گرداند. 
مرد بلخی بیدرنگ برخاست و با عجله رفت» همینکه به منزلگاهش 
رسید همسرش را دید که صحیح و سالم نشسته است به او گفت: چگونه 
به این جهان برگشتی و خداوند تو را زنده کرد؟ 
گفت: بخدا قسم | فرشتذ مأمور مرگ به سراغ من آمد و روح مرا از بدن 
خارج کرد و در اختیار گرفت» خواست که آن را بالا ببرد ناگهان شخصی 
با این آوصاف ظاهر گشت و شروع کرد به برشمردن خصوصیّات آن 
حضرت و شوهرش می‌گفت: بلی این اوصاف و ویژگیهای مولا و سرورم 
على بن الحسین تة است. 
زن ادامه داد: همینکه عزرائیل او را دید خود را روی قدمهایش 
انداخت و آنها را بوسه زد و عرض کرد: 
السلام عليك يا حجًة الله في أرضهء السلام عليك يا زين 
العابدين. 
شما ای حخت خداوند بر روی زمین, سلام بر شما ای زینت 






کنندگان 


آن حضرت سلامش را پاسخ داد و قرمود: 





قاصدة إلينا وإّي قد سألت رتي أن يبقيها شلائین سنة أخرى 
ويحيبها حياة طيّبة لقدومها إلينا زا 





بدنش برگردان .زیراو قصد زیارت مارا 





ای فرشتۀ مرگ !روح این زا 
نموده است و من از پروردگارم درحواست نمودم که او راسی سال دیگر 
باقی بدارد و زندگی پاکی همراه با صفاو معنویّت بخاطر آمدنش به زیارت 
ما مرحمت فرماید. 

آن فرشته عرض کرد: ای ول پروردگار! فرمانت را بر دیدگان می‌پذیرم 
و اطاعت می‌کنم » سپس روح مرا به بدنم برگردنید. و آنگاه دیدم فرشتة 
مرگ دست امام 4 را بوسید و از نزد من خارج شد. 

مرد بلخی دست همسرش را گرفت و هر دو براه افتادند تا خدمت 
امام # رسیدند» آن حضرت در ميان اصحاب نشسته بودند همینکه 
چشم زن به جمال آن سرور افتاد خود را به روی قدمهای مبارکش 
انداخت و 








هذا والله سيّدي ومولاي, هذا هو الذي آحياني اله ببركة دعائه. 
بخدا قسم !این آفا و مولای من است. این همان آقائی است که خداوند به 
برکت دعای او مرازنده گردانید . 
بعد از آن باقیماندۂ عمر خود را تا هنگام مرگ در جوار رحمت امام ا 
بسر بردند» و او را رها نکردند تا از دنیا رفتند.۱ 


برسی ا در کتاب «مشارق الاأنواره روایت کرده است که: 


مردی به حضرت علی بن الحسین 9۶ عرض کرد: به چه علّت ما بر 
دشمنان خود برتری داریم در حالیکه در میان آنها کسانی هستند که زیباتر 





از ما هستند؟ 


.سار اور ۴۷/۲۶ قبل ج ۴۹ 
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امام # به او فرمود: 
أتحبّ أن ترى فضلك عليهم؟ 
دوست داری برتری خود را بر نها بیینی 
عرض کرد: بلی» امام 8 دست خود را بر چهرة او کشید و فرمود: نگاه 
کن. 
وقتی آن مرد نگاه کرد پریشان و مضطرب شد و عرض کرد: فدای شما 
شوم مرا به حال اوّل برگردان؛ من در این مسجد جز خرس و میمون و 
سگ نمی‌بینم ا ا کور ر 


< قطره‌ای از دریای... 





محمّد بن جربر طبرى # در كتاب «دلائل الإمامة» از جمهور بن 


حکم نقل کرده است که گفت؛ 
حضرت علی بن الحسین 3 را دیدم در حالیکه بال و پر داشت به فضا 


پرواز کرد و بعد از مدّتی فرود آمد و فرمود: 
رأيت الساعة جعفر بن آبي طالب 4 في أعلى علیین. 
الآن جعفر بن ابی طالب" را در بالاترین مکان رفیع بهشتبان ددم . 
به آن حضرت عرض کردم: آیا شما می‌توانید به آسمانها بالا روید؟ 
فرمود: نحن صنعناها فكيف لانقدر أن نصعد إلى ما صنعناه؟ نحن 
حملة العرش والكرسي. 
ما خود آنها را بنا کره‌ايم چگونه نمی‌توانیم به آنجاٹی که ساخت‌ایم بالا 
رویم؟ نگاهدارند؛ عرش و کرسی ما هستیم 
سپس یک شاخه از شکوفه‌های خرما در غیر فصل خودش به من 








مرحمت فرمود.۳ 


۱.مشارن الأنوار: ٩۸.بحار‏ لور :۴۹/۲۶ 
۲. آن رگا به عفر یر مشهور الست زرا در بهشت هم 
۳ نوادر الممجزات: ۱۱۶, دلائل الامامة: ١١۲ح .٠١‏ مدينة الما 


رشتگان پرواز می‌کند . 
۴ 









(۱۳/۲۲۳] محمّد بن حسن صفار ‏ از ابو حمزة ثمالی نقل کرده است که 
گفت: نزد حضرت علی بن الحسین # بودم و گنجشکان بر روی دیوار 
مقابل آن حضرت فریاد می‌کردند. امام 3 فرمود: 

ای ابوحمزه! آیا می‌دانی اینها چه می‌گویند؟ عرض کرد: نه. 

فرمود یکوین برای آنها وقتی مقزر شده که در آن وقت روزی خود را 





يا آبا حمز: تام قبل طارع لشسي, فإئي أكرهها لك إن اله 
یتشم في ذلك الوقت أرزاق العباد. وعلی أيدينا یجریها. 

ای ابوحمزه! قبل از پدیدار شدن خورشید نخواب. که آن را برای تو 
نمی‌پسندم. همانا خداوند تبارک و تعالی در آن همنگام روزی بندگان را 





تفسیم می‌کند .و آن رابه دست ما اجرا می‌کند ۱۱ 


۴ ابن شهراشوب : در کتاب «مناقب» از ابوحمزه ثمالی نقل کرده 
است که گفت : 
عبدالله بن عمر بر امام سجّاد :4 وارد شد و گفت: ای فرزند حسین؛ 
شما گفته‌اید: ونس که گرفتار ماهی شد و آن مصائب را دید بخاطر این 
بوده است که وقتی ولایت جدّم بر او عرضه شد توقّف کرد. فرمود: 
بلی! مادرت به عزایت بنشیند. 
عرض کرد: آن را به من نشان بده اگر راست می‌گوثی؟ 
امام 1 دستور داد که او و من چشمهای خود را با دستاری بیندیم؛ و بعد 
از مّتی فرمود: چشم خود را باز کنید. 
ناگاه دیدیم کنار دریا هستیم و آب به شدت موچ می‌زند. عبدالله بن عمر 
به وحشت افتاد و عرض کرد: ای سرور من! خونم به گردن شما است» 
شما را بخدا جان مرا حفظ کنید. 
امام 4 فرمودء از من دلیل و برهان خواستی؟ 


۱.بصار الدرجات: ۳۴۳ بعار الوا :۵۲۳/۲۶ 
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دوباره عرض کرد: اگر راست می‌گوئید به من نشان دهید» سپس امام ا 
آن ماهی را صدا زد. فور ماهی بزرگی سر خود را از دریا پیرون کرد که 
مانند کوهی بزرگ بود و می‌گفت: «لبك لبك یا ول اله» یعنی من در 
خدمتم چه می‌فرمائید ای ولی پروردگار ؟ 

امام :15 فرمود: تو کیستی؟ 

عرض کرد: ای سرور من ! من ماهی یونس هستم 

فرمود: قسٌَ یونس را برای ما تعریف کن. ماهی عرض کرد: 

إن لله تعالی لم یبعث نيا من لدن آدم إلى أن صار جدل 
محتدتلقل إلا وقد عرض عليه ولایتکم أهل البيت. 

خداوند تہارک و تعالی از زمان حضرت آدم تا جدّت خاتم انبیاء هیچ 
پیغمبری رایه رسالت مبعوث نفر مود مگر اینکه ولایت شما اهل بیت را بر 
او عرضه داشت . 

هر کدام از آنها آن را پذیرفت سالم ماند و از گرفتاری رها شد» ولی هر 
کدام توف کرد و در پذیرفتن آن تردید کرد گرفتار شد. آدم گرفتار 
نافرمانی شد نوح دچار طوفان و غرق دریا شد» ابراهیم گرفتار اتش 
شد» یوسف به زندان افتاد» ټوب مبتلا بهانواع بلاها شد؛ داود آن خطا 
را مرتکب شد. تا زمان یونس فرا رسید. خداوند تبارک و تعالی به او 
وحی فرمود: ای یونس! ولایت امیرالمؤمنین 1 و ائَة هدی 85# از 








نسل او را بپذیر. 
یونس عرض کرد: چگونه کسی را که ندیده و نشناخته‌ام ولایتش را 
قبول کنم» و از میان قوم خود غضبناک بیرون رفت. 


خداوند تبارک و تعالی به من دستور داد که يونس را بلعم و استخوانهای 
او را سست و ضعیف نکنم بلکه سالم نگهدارم» مّت چهل شبانه روز در 
شکم من ماند و در میان دریا در تاریکی‌های سه گانه صدا می‌زد: 

از اتك إّي كنت ن الظالمين) ' «جز تو خدانی 





امیرالمؤمنین و اف هدی از فرزندان او را قول کردم. 
پس چون به ولایت شما ایمان آورد پروردگار عالم دستور داد تا او را در 


ساحل دریا بیندازم. 





علامة مجلسی ج در کتاب شریف «بحار الأنوار» و شيخ طبرسى 4ا در 
کتاب «إحتجاج» از ثابت بنانی نقل کرده‌اند که گفت: 
با جمعی از عبادت پیشه گان بصره مثل یوب سجستانی و صالح و عتبة 





الغلام و حبیب فارسی و مالک بن دینار به حجّ رفته بودم» همینکه وارد 
مکه شدیم با کمبود آب مواجه شدیم و مردم را دیدیم که شدیداً بخاطر 
بی‌آبی دچار تشنگی گشته‌اند. اهل مکٌّه و زاثران بیت الله به ما روی 
آوردند و نزد ما التماس کردند تا برای طلب باران دعا کنیم. 
پس نزد کعبه آمدیم و طواف کردیم؛ سپس با خضوع و ناله و زاری از 
خداوند نزول باران را تقاضا کردیم ولی أثری از اجابت ندیدیم. 
در همین حال ناگاه جوانی وارد شد که غصّه‌هایش او را اندوهناک و 
غمهایش او را مضطرب و ناآرام نموده بود» گرد کعبه چند بار طواف کرد 
سپس به ما روی آورد و فره 
ای مالک بن دینار! و ای ثابت بنانی! و ای یوب سجستانی! و ای صالح 
مری! و ای غتبة النلام! و ای حبیب فارسی! و ای سعد و ای عمر! و ای 
صالح اعمی و ای رابعه! و ای سعدانه! و ای جعفر بن سلیمان! 
ما گفتيم: لبيك و سمديك» یمنی گوش به فرمان شما هستیم» امری 
دارید بفرمائید. 
امام :3 فرمود: آیا در میان شما یک فر نیست که خداوند مهربان او را 








دوست داشته باشد؟ 


عرض کردیم: ای جوان! 


خداوند است. 


وظيفة ما دعا کردن است و اجابت کردن کار 





۱ اقب این شهراشوب: ۱۳۸/۴ بار توا :۳۹/۴۶ 





< مناقب امام زین‌العابدین :1 


وق هب 





فرمود: از نز کمبه دور شوید» اگر یکی در مین شما بود که خدا او را 
دوست می‌داشت دعایش را اجابت می‌فرمود. سپس خودش نزد کبه 
آمد و بر زمین به سجده افتاد پس شنیدیم که در سجده عرض می‌کرد: 
ای سرور من! به محبتی که به من داری باران رحمت خود را بر این 
مردم تازل کن. 

ثابت بتانی گوید: هنوز کلام آن حضرت تمام نشده بود که باران مثل 
دهان مشک سرازیر شد. 

عرض کردم: ای جوان! از کجا دانستی که خداوند تو را دوست دارد؟ 


۵ 
2 


فرمود: لو لم يحي لم يستزرني, فلا استزارني علمت أنه يحي 
فسالته بحټه لي فاجابني. 

اگر مرا دوست نمی‌داشت به زیارتش دعوتم نمی‌کرد ؛ از ابنکه مرا به 
زیارت طلبیده دانستم که مرا دوست دارد» و من به همان محبّتی که به من 
دارد از او درخواست کردم و او اجابت فرمود 

سپس ما را ترک کرد در حالیکه ابیانی را قرائت می‌نمود: 

من غرف الرب فلم تغنه . . معرفة الربٌ فذاك الشقي 
ما ضر في الطاعة ما ناله في طاعة اله وماذا لقي 
ما يصنع العبد بغير التقى ‏ والعر كل الع للمتقي 


کسی که خدا رابشناسد و این شناسائی او رابی‌نباز نکند .پس او در حقیقت 





شقی و بفبخت است. 
ضرر نمی‌زند در طاعت آنچه از نعمتهاکه در راه اطاعت خداوند به او برسد 
و آنچه از مصائب که به او برخورد کند. 
بنده دون تقواچه می‌کند ؟ تمام عزت و آبرو در سایة تقواو برای اشخاص 
باتقوااست. 

ثابت گوید: از مردم مکه سئوال کردم که این جوان کیست؟ 

گفتند: او علی بن الحسین بن ابى طالب جه است.۱ 


۱.یعار ناه ۰/۴۶ 0ح ۱ب تقل از احتجاج: ۴۷/۲ ع۲. 








شیخ صدوق ب در کتاب «امالی» نقل کرده است که : یکی از کنیزان 
امام سجّاد :4 روی دستهای مبارک آن حضرت آب می‌ریخت تا وضو 
بگیرد» ناگهان آفتابه از دست آن کنیز اقتاد و صورت امام 38 را زخمی و 
مجروح ساخت. 

حضرت سجّاد 3 سر خود را به طرف او بالا کرد» کنیز گفت: خداوند 
تبارک و تعالی فرموده است: «وّالکاظمین القَیْظ) اهل تقوا کسانی هستند 
که در هنگام نحشم و غضب مسلط بر نفس باشند و خشم خود را فرو 
نشانند. 

امام # به او فرمودند: 
خشم خود را فرو نشاندم. 
کنیز ادامه داد: ط َالعافین عن الناس) دو از بدیهای مردم بگذرنده 
امام 182 فرمود: خدا از تو بگذرد. 
کنیز بقیة آیه را خواند: اله بح الشخینین4 هو خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد1 
امام 48 فرمود: هر کجا می‌خواهی بروءتو را در راه خدا آژاد کردم" 


علامة مجلسی # در کتاب شریف «بحار الأوار؛ می‌گوید: 


روایت شده است در خانه‌ای که آن حضرت به سجده مشغول بود 





» آتش» ولی آن 
حضرت هیچ توجهی نکرد و سر از سجده برنداشت تا اینکه آتش 
خاموش شد. وقتی به آن حضرت عرض کردند: چه چیز شما را از این 
آتش غافل کرده بود؟ فرمود: 





آتش‌سوزی اتفاق افتاد. اهل خانه فریاد برآوردند 


۱.سور؛ آل عمرن آیذ ۱۳۴ 
۲.امالی صدوق: ۲۶۷ح ۱۵ مجلی ۲۶ بحار لور : ۶۷/۴۶ ح ۳۷ اعلام الوری: ۲۶۲ روضة لواصظین: 
a‏ 
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< قطره‌ای از دریای... 


nt Bea 








آلهتتی عنها النار الكبرى. 
آتشی بزرگتر از آن که آتش آخرت است مرااز این اتش دنیا غافل گردانیده 


۱ 
بود. 





ابن شهراشوب # در کتاب «مناقب؛ از ابو حازم نقل کرده است که 
گفت: شخصی به حضرت زین العابدین #: عرض کرد: آیا از نماز آگاهی 
داری؟ من ناراحت شدم و خواستم به او هجوم آورم. امام 18 فرمود: 
ای ابوحازم! آهسته باش» دانشمندان بردبار و مهربان هستند. سپس رو 
کرد به سئوال کننده و فرمود: بلی» آگاهی دارم- 
او از آنچه باید در نماز بجا آورّد و آنچه را که باید ترک کند و از 
واجبات و مستحبّات نماز سئوال کرد تا گفتارش به اینجا رسید که 
پرسید: شروع نماز چیست ؟ فرمود: 
" اله اکبرء پرسید: جت و دلیل آشکار آن چیست؟ 
فرمود: قرائت (یعنی خواندن سوره)» عرض کرد: خشوع نماز چیست؟ 
فرمود: نگاه کردن به محل سجده, گفت: تحریم آن چیست؟ یعنی با چه 
چیزی کارهای دیگر بر او ممنوع می‌شود؟ 
رة الإحرام» یعنی گفتن اله اکبر. 
عرض کرد: تحلیل آن چیست؟ یعنی با چه چیزی ممنوعیت از او 
برطرف می‌شود؟ 
فرمود؛ سلام که در آخر نماز گفته می‌شود. 
سئوال کرد: جوهر آن یعنی اصل آن که طبیعت نماز بر آن استوار است 











فرمود: تسبیح یعنی سبحان الله گفتن و منژه دانستن خداوند. 

عرض کرد: شعار آن یعنی نشان و علامت آن چیست؟ 

فرمود: تعقیب» یعنی دعاها و اذکاری که بعد از نماز خوانده می‌شود. 
عرض کرد: کمال آن که نماز با آن کامل می‌شود چیست؟ 


.اقب این شهرلشوب: ۱۵۰/۴ بحار انوا ۸۰/۴۶ 


فرمود: صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد 4# . 

پرسید: ما سبب قبولها؟ قال: ولایتنا والبراءة من أعدائنا. 

سب قبولی نماز چیست ؟ 

فرمود: ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما اهل بیت باعث قبولی نماز است. 

وقتی که همۀ پرسشهای او تمام شد و امام 32 آنها را پاسخ گفت. 

عرض کرد: شما عذری برای کسی باقی نگذاشتهاید. سپس از جا حرکت 
کرد در حالیکه می‌گفت: خداوند داناتر است که رسالت خود را به عهدة 
چه کسانی واگذار کند.۱ 


و نبز در همان کتاب نقل کرده که گفته شده است: ۲ 





حضرت سجاد 48 غلامی داشت که برای آن حضرت کشاورزی 
می‌کرد» روزی امام 4# به آن کشتزار آمد تا از نزدیک کار او را ببیند» 
مشاهده کرد مقدار زیادی از آن خراب شلده و از بین رفته است» امام 4ا 
خشمگین شد و غلام را با تازیانه‌ای که در دست داشت زد» سپس 
پشیمان شد که چرا او را زده است؟ 
وقتی به منزل آمد کسی را به دنبال غلام فرستاد» چون غلام بر امام ا 
وارد شد دید آن حضرت لباسش را بیرون آورده و آن تازیانه را در مقابل 
خود نهاده است. گمان کرد که می‌خواهد او را کیفر و مجازات کند لذا 
ترسش زیاد شد. 
امام تازیانه را برداشت و دست خود را به طرف غلام دراز کرد و فرمود: 
فلانی کاری از من صورت گرفت که سابقه نداشت و این یک لغزش و 
اشتباهبود. این تازیانه را از من بگیر و قصاص کن یعنی همان طور که 
که تو را زدم مر بزن. 





۲ این روایت را لبن شهرآشوب در کناب «اماقب»به عتوان «قپل»(گنتهشدما آوده که حاکی از ضف آن 


است, علاه بر این سندی برای آن ذکرنکرده متن روایت نی سخدوش است . 


< مناقب امام زین! 


1 








غلام عرض کرد: ای مولای من! بخدا قسم گمان کردم می‌خواهی مرا 
کیفر دهی و من سزاوار کیفرم» پس چگونه از شما قصاص کنم؟ 

امام ا فرمود: وای بر توء قصاص کن. 

عرض کرد: از چنین جسارتی به خدا پتاه می‌برم. شما اختیار دارید و اگر 
مرا حقی هست حلال کردم. 

امام 1 چند مرتبه درخواست خود را تکرار کرد و او هر بار تعظیم 
می‌نمود و حلال می‌کرد» چون امام 1 دید غلام از قصاص کردن 
خودداری می‌کند فرمود: 

حالا که امتناع ورزیدی» آن کشتزار را به تو بخشیدم.۱ 


< قطره‌ای از دریای .. 


شیخ صدوق ‏ در کتاب «خصال؛ از امام باقر 46 روایت کرده است 





که فرمود: 
كان علي بن الحسيّن نتت يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة كما 
کان يفعل آمیرالمزمنین:. 
حضرت على بن الخسین 46 همائند جذّش امبرالمزملین 3 در هر 
۳ 9 شبانه‌روز هزار رکعت نماز می‌خواند . 
23 او انصد درخت خرما داشت» در کنار هر کدام از آنها دو رکعت نماز 
می‌خواند. 
و هنگامی که به نماز می‌ایستاد رنگ مبارکش تفییر می‌کرد» و ایستادن 
او در نماز مانند ایستادن یک بندة ذلیل در مقابل پادشاهی بلندمرتبه 
بود, هم اعضاء بدنش از ترس الهی می‌لرزید, و مانند شخص وداع 
کننده نماز می‌خواند که گویا آخرین نماز او است و بعد از آن برایش نماز 
خواندن ممکن نیست.۲ 
روزی در حال نماز رداء از شانة مبارکش افتادء و تا آخر نماز آن را درست 
نکرد» و وقتی بعضی از اصحاب از علْت بی‌توجهی او به رداء سئوال 
کردند فرمود: وای بر تو آیا می‌دانی در حضور چه کسی ایستاده بودم؟ 





۱ مناقب این شهراشوب: ۱۵۸/۴ بحار الأنولر: ۸۶/۴۶ 
۲.بحار واه ۷۹/۴۶ سطر آخر. به تقل از منقب این شهراشوب: ۱۵۰/۴ سطر ۳ 





بنده از تمازش جز آن مقداری که در آن حضور قلب دارد قبول نمی‌شود. 
عرض کرد: بنابراین » ما هلاک شدهایم. 

امام :4 فرمود:کلا ان الله متّم ذلك بالنوافل. 

هرگز چنین تیست بلکه خداوند تقانص و کاستی‌های آن رابا نوافل جبران 
می‌کند. 

[برنامة آن حضرت این بود که در تاریکی شب انبانی به پشت می‌گرفت 
که در آن دینار و درهم بود. و گاهی خوراک یا هیزم برمی‌داشت و به 
خانه‌های فقرا می‌برد, خانه را در می‌زد و به کسی که در را می‌گشود 
مرحمت می‌فرمود در حالیکه چهرۀ خود را پوشیده و از او پنهان می‌نمود 
تا او را نشناسد, چون آن حضرت وفات یافت فقرا دیدند آن شخص 
ناشناس درب خانة آنها را نمی‌کوبد و از آن کمک‌ها و عنایت‌ها خبری 
نیست» دریافتند که او على بن الحسین فلا بوده است. 

ولا وضع على المفتسل نظروا إلى ظهره وعلیه مثل رکب 
الإبل متا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساکین 

و هنگامی که بدن نازنین آن حضرت را برای غسل دادن روی تخت 
نهادند اثر آن انبان‌هائی را که برای تهیدستان و بیچارگان به دوش 
می‌گرفت بر پشت آن حضرت دیدند که مانند زانوی شتر پینه بسته 
بود.]. 

روزی آن حضرت از منزل خارج شد و ردائی از جنس خزکه با پشم نرم 
و نازک درست می‌کنند بر دوش داشت» در بین راه گدایی به او برخورد 
کرد و ردام آن حضرت را گرفت. امام 4# بدون اینکه اعتنا کند گذشت و 
آن را رها کرد.۲ 

و رسم آن حضرت چنین بود که جامۀ پشمی برای زمستان خود 
می‌خرید. و چون تابستان فرا می‌رسید آن را می‌فروخت و بهای آن را به 
فقرا می‌بخشید.۳ 

















.١‏ بین دو قوف در اصل نبد وما آن راز مصدر اضاقه کدی 
۲« این قطمه از حدیث درکتابمنقب این شهراشوب: ۱۵۴/۴ ذکر شدهاست. 
۳.بحار انار :۹۵/۴۶ سطر ٣‏ وص ۰۵ ۱ج 4۵ 





< مناقب امام زین‌العابدین 32 


و وهی 





۵ 
3 
۳ 








در روز عرفه آن حضرت عته‌ای را مشاهده کرد که دست گداتی نزد مردم 
درز کردهاند به آنها فرمود: 

وای بر شماء در مانند چنین روزی از غیر خداوند درخواست می‌کنید در 
حالیکه امروز رحمت خداوند به قدری بر بندگانش سرازیر می‌شود که اگر 
برای اطفالی که هنوز در شکم مادران هستند دعا کنید امید است که 
سعادت و خوشبختی نصیب آنها شود. 

[آن حضرت خودداری می‌کرد که با مادرش همغذا شود به او عرض 
کردند: شما که از همة مردم نیکوکارتر و احسانتان به خوی 
است چرا با مادر خود غذا نمی‌خورید؟ فرمود: 

خوشم نمی‌آید که دستم پیشی بگیرد به لقمه‌ای که چشم او به آن سبقت 
گرفته است.] ۲۸ 
شخصی به آن حضرت عرض کرد؛ من به خاطر خدا شما را بسیار دوست 
دارم» فرمود: الله اي آعوذ بك أن أحبّ فيك وأنت لي میفض . 
خداوندا! به تو پناه می‌برم از اینکه مردم مرا بخاطر تو دوست داشته باشند و 





تو مرا دشمن داشته باشی- 

با شتری که داشت بیست بار به حنج رفت و یک شلاق به او نزد و 
هنگامی که از دیا رفت دستور داد او را در میان خاک دفن کردند تا 
درندگان او را نخورند۳, 

از کنیز آن حضرت دربارۂ او سئوال کردند» گفت: احوال او را کوتاه بیان 
کنم یا طولانی؟ گفتند: مختصر بگو؛ گفت: 

ما آتیتهبطعام نهاراً قط وما فرشت له فراشاً بليل قط . 

هرگز روزی برای مولایم غذا نیاوردم و هیچگاه شبی برای او بستر 


نگسترفم ۳ 





١‏ بین دو قوف در اصل نیود و ما آن رابرای کامل شدن حدیث از مصدر ذکرکردیم- 
+ ۳# مراچمه شود 





۲ برای توضیچ به 

۳.اين قطمه از حدیت در بحار تور : ۷۰/۴۶ ح ۴۶ از کتاب ثواب الأعمال تقل شده است.. 

۴ این قسمت از حدیث در بسا الأنوار: ۶۷/۴۶ ح ۳۳ از کاب علل اشراع تقل شدہ است و این شھراشوب در 
مناقب: ۱۵۵/۴ آورهه است.. 


روزی آن حضرت به گروهی برخورد کرد که از ایشان غیبت و بدگوئی 
می‌کردند, نزد آنها ایستاد و فرمود: 

آگر شما راست می‌گوئید خداوند مر بیامرزد» و اگر دروغ می‌گوئید خداوند 
شم را بیمرزد.۱ ۱ 

و هنگامی که طالب علم نی کسی که در پی فراگیزی و آموختن علوم 
اهل بیت مق است» خدمت آن حضرت می‌رسید به لو می‌فرمود: 
خوش آمدی ای کسی که رسول خدا 2 نسبت یه او و رعایت حال او 
سفارش نموده است» سپس می‌فرمود: 
إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم یضع رجله على رطب ولا 
يابس من الأرض إلا سبحت له إلى الأرضين السابعة. 
طالب علم وفتی از منزلش خارج می‌شود قدم ب 
مگر اینکه تازمین هفتم همگی برای او تسبیح می‌گویند . 
[آن حضرت صد خانواده از فقرای مدینه را رپرستی می‌کرد و دوست 
می‌داشت که یتیمان و نابینایان و اشخاص زمین‌گیر و فقرای بیچاره کنار 
سفرة او حاضر شوند. و با دست مبارک خود به ایشا غذا می‌داد. و هر 
کدام از آنها که اهل و عیال داشت غذا برای آنها می‌فرستاد. و هیچگاه 
غذا میل نمی‌فرمود تا اینکه مانند آن را به فقرا می‌بخشید.] ۲ 
در هر سال هفت ثفنه" از مواضع سجدة آن حضرت بر اثر زیادی نماز و 
سجده ساقط می‌شد. و او آنها را جمع می‌نمود و وقتی وفات یافت با بدن 
نازنین او دفن کردند.۳ 
ولقد بكى على أبيه الحسين## عشرين سنةء وما وضع بين يديه 
طعام الا بکی, حتّی قال له مولی له: یابن رسول اله تاا آما آن 
لحزنك أن [ولبكائك أن یقل؟]. 





و تری نمی‌گذارد 





۱ بحار الأنوار: ۹۶/۲۶ سطر آخر. 
۴ پین دو سقوف رااز مصدر تقل کردیم 
۴ بعئی پیثهای که بر اثر زیر شدن پوست مثل نوی شتر بر روی آن پرآمدهمی‌شود. 


۴. این قسمت در مصدر و بحار الأتوار تیست. 


< منا 


1 
3 
3 
1 








مدت بیست سال بر پدر بزرگوارش امام حسین 3۶ گریست. غذائی در 
مقایل آن حضرت نگذاشتند مگر اینکه گریه کرد. بحدّی که یکی از 
غلامانش عرض کرد: آیا وقت آن نرسیده که غضّه و اندوه شما به بایان 
رسد و گرية شماکم شود؟ 
امام 4 فرمود: 

یعقوب الب كان له اثنى عشر ولداً غيب اله عنه 
واحداً منهم فابیضت عیناه من کثرة بکائه علیه, وشاب رأسه من 
الحزن وَاخْدَودَبَ ظهره من الفمء وکان يعلم أن إبنه حي في 
الدّناء وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعقي وسبعةعشر من أهل 
بيتي مقتولین حولي فکیف ينقضي حزني 
امبر دوازده پسر داشت خداوند یکی از آنها رااز نظر 
بر او گریست که چشمالش از زیادی گریه نیا شد . 


< قطره‌ای از دریای .. 











وای بر توء یعقوب 
او پنهان نمود 


‌ و موهای سر از اندوه و غم سفید شد؛ و پشت او از غضه میا , در 


حالیکه می‌دانست پسرش زنده است و زندگی می‌کند ‏ ولی من با چشمان 
23 





خودم پذر و برادر و عمو و هفده تفر از اهل یتم را در حالی که به شهادت 


رسیده بودند (و بدنهای آنها غرق در خون روی زمین ماندهبود) ديدم ٠‏ پس 
۳۹ و ۲۱ 
چگونه غصّه و اندوه من برطرف شود . 














۱ اقب این شهراشوب: ۱۶۵ سطر آخر. 
.این حدیت به طور کامل در کتاب خصال شیخ صدوق: ۵۱۷/۲ در ذکر بیست و سه خصلت از خصلت‌های 
پسندیده‌ای که امام سجاد 3 به آن توصیف گردید تقل شده. و علآنة مجلسی ڳا آن را در حار الأشوار 


٩ ۶۶‏ آورده است 





قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 

شکافندۀ داتش پیغمبران 

۰ 5 7 ۰ م۰ ۰ 
حضرت محمد ين علي بن الحسین 


عليه صلوات المصلین 














کثی 4 در کتاب «رجال» خود مي‌نویسد: 
محمد بن مسلم سی هزار حدیث از آن حضرت پرسش نمود» و 
ایشان پاسخ همة آنها را به او فرمود.! 





در مکارم اخلاق آن حضرت: مردی از اهل شام با امام باقر ا 
رفت و آمد داشت و از دشمنان آن حضرت بود» وی علّت رفت و آمد 
خود را الاق خوب و روش نیکوی امام # ذکر کرد و به آن حضرت 
گفت: 

شما را می‌بینم که مردی فصیح هستی: یعنی صریح و روشن مطالب را 
بیان می‌کنی و همه آداب را رعایت می‌نمایی» و الفاظ نیکو بر زبان جاری 
می‌سازی؛ بخاطر این ویژگی‌ها با شما رفت و آمد می‌کنم و در مجلس 
شما حاضر می‌شوم.۲ 

مردی نصرانی از روی بی‌ادبی و تمسخر به آن حضرت عرض کرد: 
أنت بقّر؟ امام 18 فرمود: 





۱ رجال کشی: ۱۶۲ح ۲۷۶ الاختصاص: ۱۹۶. 
۴ امالی طوسی: ۴۱ح ۷۱ مجلس ۱۴.بحار الأنوار : ۲۳۳/۴۶ ۱ 
ظاهراً مولف چ این حدیت را از کتاب «سفينة البحار: ۱۱۸/۲ تفل نموده است. 





نه من باقر هستم. عرض کرد: تو پسر زن طباخه یعنی آشپز هستی؟ 
فرمود: آن مهارت و حرفة او بود. عرض کرد: تو پسر کنیز سیاه 
دشنام‌گوی زشت گفتار هستی؟ 

فرمود: إن كنت صدقت غفر الله لها. وإن كنت کذبت غفر الله لك. 
اگر آنچه گفتی راست است خدا ار بیامرزد و اگر دروغ گفتی خدا تو را 


< قطره‌ای از دریای... 


بیامرزد 
نصرانی چون این بزرگواری و بردباری را از آن حضرت مشاهده کرد 
به حقیقت اسلام اعتراف کرد و مسلمان شد .۱ 


پدرش امام ساد صلرات لٹ علیه دربارۂ اوصاف آن حضرت فرمود: 





اه الإمام وأبو الأثئة. معدن الحلم. وموضع العلم يبقره بقرأء والله 
لهو أشبه الناس پرسول اله تلشة. 

او امام و پدر امامان ایچت معن بردباری و جایگاه علم و دانش است 
همانند دریانی که آب در آن موج می‌زند علم و دانش در سینهاش موج 
می‌زند .و او آن را می‌شکافد و نشر می‌دهد. بخدا قسم او شبیه‌ترین مردم 


به رسول خدا یل است .۲ 





امام باقر :1 روایت شده است که فرمود: 

لو وجدت لعلمي الذي آتاني اله عروجلْ حملة لنشرت التوحید 
والاسلام والدین والشرانع من الصمد. وکیف لي ولم يجد جدّي 
أميرالمؤمنين :48 حملة لعلمه ۳ 

اگر برای علم و دانشی که خداوند به من عنایت فرموده حاملینی می‌یانتم 
یعنی کسانی بودند که ظرفیّت پذیرش و تحمّل قبول آن را داشتند هر 
ن را از کلمة صمدء انتشار می‌دادم و چگونه 





توحید و اسلام و دين و 
۱ منافب ابن شهراشوب: ۲۰۷/۴ سطر ۵, بحار الأنوار: ۲۸۹/۴۶ ذیل ‏ ۱۲ 
۲ کفابة لت ۳۱ بحار الأتوار : ۳۸۸/۳۶ متخب ان ۲۴۸ 
۳ بحا لور :۲۲۵/۳ ضمن ح 30 





برای من ممکن است و حال آنکه جذم امیرالم زمنین 3 چنین اشخاصی را 
تفت ۷ 


قتاده فقیه اهل بصره به آن حضرت عرض کرد: بخدا قسم! در مقابل 
فقهاء و پیش روی ابن عباس نشسته‌ام» در برابر هیچکدام از آنها قلب من 


دچار اضطراب و پریشانی مانند اضطرابی که در حضور شما پیدا می‌کنم 
نگشته است. امام 3 به او فرمود: 





بين يدي بیوت أذن اله أن ترنع ...). 
آیا می‌دانی کجا جای گرفته‌ای ؟ تو در پیشگاه بیت رفیع ولات همان بیتی 
فرآن کریم درباره‌اش فرموده است: في پوت أن لله آن شرع 
و کر فیا اششه " «در خانه‌هائی که خدا خواسته است رفعت یابد و 








در آنها نام خدا و عظمت او یاد شوده:قرار گرفتهای ,۳ 
و نیز جابر بن عبدالله انصاری وقتی دز مقابل آن حضرت قرار گرفت 
بندهای بدنش به لرزه درآمد و موهای او اژ ترس راست شد. و همچنین 


عکرمه طبق نقل علامٌ مجلسی # مطالبی را شبیه قتاده گفته است.۴ 





در بعضی از کتابهای شیعه حدیثی طولائی از جابر بن یزید جعفی 
نقل گردیده که ما مختصری از آن را که مناسب این باب است ذ کر می‌کنيم: 

جابر به امام باقر 4 عرض کرد: سپاس و ستایش سزاوار خداوندی 
است که به معرفت شما بر من منت گذاشته و فضیلت شما را به من الهام 





۱.امر مومنن علی 340 آه می‌کشید و بالای منبر می‌فرمود :«سلونی قبل أن تققدوني فن يبن الجوانح سئي 
عماج هاه هاه لا جد من یحمله» .قبل از آنکه مرااز دست دهید از من سئوال کند ,همان انش فراوان و 
افسوس کسی که حامل آن یاشد و آن ایرد ن‌بايم. 

















علم ائبوهی در سین من تهفته است 





۴ سورة ور آ 

٣‏ الکافی: ۲۵۶/۶,بحار انار ۱۵۵/۱۰ ضمن ح ۴ و۳۲۹/۲۳ح ۱۰,و۳۵۷/۴۶ ضمن ح ۱۱ ارشاه 
اقلوب: ۳۲۲/۲ 

با 





ار الوا :۲۵۸/۴۶ ضمن ح ۵۹ به تقل از مناقب ابن شهراشوب: ۱۸۲/۴ 


< مناقب امام محمد باقر چ 


Bea ۳ 


Fî 
لا‎ 


چ- سم 





فرمود و به فرمان‌برداری از دستورات شما توفیقم داد» و دوستی دوستان 
شما و دشمنی با دشمنان شما را نصیبم ساخت. 
امام 3 فرمود: 

يا جابر؛ آتدري ما المعرفة؟ السعرفة اثبات التوحيد أولاً. ثم 
معرفة المعني ثانيًء ثم معرفة الأبواب فا شم صعرفة الأنام 
رایعاً, نم معرفة الارکان خامسأًء ثم معرفة الشقباء سادساً؛ ثم 
معرفة النجباء سابع 
ای جابر! آیا می‌دانی معرفت چیست ؟ معرفت هفت مرحله دارد: 
۱اثبات توحید, ۲-شناخت معانی, ۳-شناخت ابواب (آنها که باب 
امام 3 هستند .حکم در ورودی را دارند و از طریق آنها می‌شود به امام 8 
راء پیدا کرد): ۴-شناخت مردمان . ۵-شناخت ارکان (آنها که ا 


< قطره‌ای از دریای .. 





در آفرینش دارند و در حکم پایه و ستون خیمه‌اند), ۶ -شناخت نقباء که 
8 سروران و مهتران و رؤساء قوم هستند , ۷-شناخت نجباء که مردمال پاک 
طینت و با اصل و تسب می‌باشند. 
و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
قل لو كان خر مداد لمات زبي التخر قبل أن نقد 


کلمات ربّي وؤ شا بفله قدداً) .' 


«بگو اگر دریا مرکب شود برای نوشتن کلمات پروردگارم. هر آینه قبل از 
آنکه کلمات پروردگارم تمام شود دریا به پایان می‌رسد.گرچه دریای 





دیگری او را یاری کند». 

و در جای دیگر فرموده است: 

ما في الأزض من رو آفلام الط لاه ین غه 
با ما يدث کلمت اه ريد خكيم)." 


«اگر درختان روی زمین همگی قلم شوند و آب دریا مرگب گردد و هفت 














دریای دیگر هم آن رااکمک کند تا کلمات خداوندی نوشته شود باز 
کلمات پروردگار ناتمام می‌ماند .همانا خدا مقتدر و باحکمت است». 
بعد فرمود: ای جابر! اثبات توحید؛ شناختن خداوند ازلی و بی‌ابتدای 
پنهانی است که دیدگان او را نمی‌بیند و او دیدگان را می‌بیند» و او خالق 
اشیاء لطیف و بر همه چیز آگاه است. و او ناپیدای پنهان است همانطور 
که او خود را اینگونه وصف کرده است. 

اما معانی: بدان که ما معانی و مظاهر توحید در میان شما هستیم» 
خداوند ما را از نور ذاتش آفریده و امور بندگانش را به ما واگذار کردء ما با 
اجازه و فرمان او آنچه می‌خواهیم انجام می‌دهیم» و آنجه می‌خواهیم 
همان است که او می‌خواهد. و اراد ما همان اراد پروردگار است» و او 
چنین مقام و مرتبه و موقعیتی به ما مرحمت فرموده و ما را از میان 
بندگانش برگزیده و حجّت خود در مملکتش قرار داده است. 

فمن نکر شین ورده فقد رد علی اه جل اسمه وکفر بآیباته 
وآنبیائه ورسله, 

اگر کسی فضایل ما و ی گفتار ما زاانکار کند و نپذیزد. در حقیقت خدارارد 
کرده و به آیات پروردگار و پیغمبران و رسولان الهی کافر گشته است 

ای جابر! هر کس خداوند را با این اوصاف شناخت؛ توحید را اثبات کرده 
است» زیر این اوصاف مطابق و موافق آنچه در قرآن ذکر شده می‌باشد, 
و آن فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که می‌فرماید: 

«لائذركه الانصاز وم يدرك الأنصار) . 

از دیدن او دیدگان عاجز (بلکه تفکر و اندیشه و وهم از درک و فهم او 








عاجز است) و او دیدگان رامی‌بیند». 
و فرموده است: یس گمثله شَيْء وه السميع البصير) ". 
«هیج چیز همانند او نیست و او شنوا و بینا 


و فرموده است: یلا فلوم يشون )". 








۲ سورة شوری, یف ۱۱ 


.سور اه , آية ۲۳ 


< مناقب امام محمد باقر 8ا 
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از آنچه او انجام می‌دهد سئوال نمی‌شود و مردم هستند که از افعال آنها 
سوال می‌شود و مورد بازخواست قرار می‌گیرنده 

جابر گفت: ای سرور من! چقدر اصحاب من و آنها که با من هم فکر و 
هم عقیده‌اند اننک هستند. 

فرمود: هیهات , هیهات» آیا می‌دانی چقدر بر روی این زمین پهناور یاور 
داری؟ 

عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! گمان می‌کنم در هر شهری بین صد تا 
دویست نفر؛ و در هر ناحیه‌ای بین هزار تا دو هزار نفر باشند و در تمام 
اطراف و نواحی گمان می‌کنم بیش از صد هزار نفر باشند. 

امام فرمودند: ای جابر! باگمانی که داری مخالفت کن و نظرت را 
ناسا بدان» آن طور که تو گمان کرده‌ای نیست بلکه آنهائی را که فکر 
می‌کنی همگی مقضرند و از نظر فکر و عقیده خود را به کمال نرسانده و 
ناقص ماندهاند و آنها اصحاب و همراهان تو نیستند. 

جابر گوید: عرش کردم: ای فرزند رسول خدا! چه کسی مقضر است؟ 
فرمود: الّذين قروا في معرفة الأئئة. وعن معرفة ما فرض الله 
علیهم من آمره وروحه. 

کسانی که در معرفت و شناخحت امامان .و شناخت امر و روح که خدا بر آنها 
واجب کرده است کوتاهی کرد‌اند 

عرض کردم: ای سرور من! شناخت روح چیست؟ 

امام له فرمود: درک کند و بشناسد که هر که خداوند روح را مخصوص 
اوگردانیده در حقیقت مر خود رابه او واگذار مود است» به اذن او خلقی 
می‌کند و زنده می‌کند» و آنچه در نیت‌ها و اندیشه‌ها است می‌داند و به 








آنچه انجام شده و تا روز قیامت انجام می‌شود دانا است» و این بدان 
جهت است که روح از امر خداوند تبارک و تعلی است» پس هر که را 
خداوند به این روح مخصوص گرداند او کامل است و هیچگونه نقص و 
کمبودی ندارد. آنچه بخواهد به اذن پروردگار انجام می‌دهد. مشرق تا 
مغرب را در یک لحظه می‌پیماید» به آسمان بالا می‌رود و از آسمان فرود 
می‌آید» و آنچه بخواهد و اراده کند اتجام می‌دهد. 


عرض کردم: ای سرور من! دوست دارم بیان این روح را از کتاب 
پروردگار و اينکه این از اموری است که خداوند پیفمبرش محمد 2# را 
به آن اختصاص داده دریابم و بفههمم. 

فرمود: این آیه را بخوان: 
«وكذلك أؤحَيتا إليك ژوحاً ین آفرنا ما كنت تذري ما الکتاب 
ولا الایمان ولکن جَعَلناٌ وا هدي په من تشاء ین عاونا 4 ۱. 
«و همچنین ما روح راکه از امر ما است به سوی تو وحی فرستاديم؛ قبل از 








< مناقب امام محمد باقر ا 


آن نمی‌دانستی کتاب چیست و ایمان کدام است. ولی ما آن را نور قرار 
دادیم و به سبب آن هر کدام از بندگان خود راکه بخواهیم هدایت می‌کتیم» . 
و فرموده است 

«أولئك كب في تلوبهم الإيمان یم لوح هئه )". 

«در دلهای ایشان ایمان را ثبت نموده و آنها را به روح که از ناحیة او است 
تأیید کرده است.« 

عرض کردم: خدا در کار شما گشایش دهد همانطور که در کار من 
گشایش دادید و مشکلم را برطرف کردید و مرا بر شناختن روح و اسر 
موفق نمودید. 

سپس عرض کردم: ای سرور من! درود خداوند بر شما باده بنابراین 
بیشتر شیمیان مقضر هستند و من یکی از رفقای خود را به این صفت 
نمی‌شناسم. 

فرمود: ای جابر! اگر تو از میان آنها کسی را اینگونه نمی‌شناسی, ولی 
من عدّه کمی را می‌شناسم که نزد من می‌آیند سلام می‌کنند و از من 
اسرار و علوم نهانی که دیگران از آن مطلع نیستند می‌آموزند. 
عرض کردم: فلانی و رفقای او ان شاء اله اهل این صف 
به اسرار شما می‌باشند. زیرا از آنها اسرار شما و علوم پنهانی شما را 
شنیده‌ام و گمان می‌کنم که آنها کامل گشته‌اند و به حد کمال رسیداند. 
فرمود: ای جابر! فردا آنها را دعوت کن و همراه خود بیاور. 
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يعنی آشنا 


,سور شوری .آي ۵۲. 
۲ سورة مجادله ,یف ۷ 








< قطره‌ای از دریای... 
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جابر گوید: فردا ایشان را به محضر آن حضرت حاضر کردم» چون خدمت 
امام رسیدند بر او سلام کردند و احترام نمودند و آن بزرگوار را بزرگ 


و گرامی داشتند. 
فرمود: ای جابر! اینها برادران تو هستند» ولی هنوز مقداری مانده است 
تا کامل شوند. 


بعد رو به آنها کرد و فرمود: آیا شما اعتراف می‌کنید که خداوند تبارک و 
تعالی آنچه را بخواهد انجام می‌دهد» و آنچه را اراده فرماید حکم 
می‌کند. و هیچکس قادر نیست حکم او را نقض کند و رأی او را رذ کند» 
و از آنچه انجام می‌دهد سئوال نمی‌شود» و مردمان هستند که سورد 
سئوال و بازجونی قرار می‌گیرند. 

عرض کردند؛ بله» همان طور است که فرمودید, خداوند آنچه را بخواهد 
انجام می‌دهد. و آنچه را اراده کند فرمان می‌دهد. 

من گفتم: خدا را سپاس, اینها همگی آگاهند و معرفت دارند و کاملند. 
فرمود: ای جابر! آنچه را نمی‌دانی شتابزده دربارهاش قضاوت مکن. من 
متحیّر و سرگردان شدم. 

فرمود: از آنها بپرس آیا عل بین الحسین نله می‌تواند به صورت 
فرزندش محمد 1 تفییر کند؟ 

جابر گوید: از آنها پرسش نمودم و ایشان از جواب دادن خودداری کردند 
و ساکت ماندند. 

فرمود: ای جابر! از آنها سئوال کن آیا محمد می‌تواند به صورت علن بن 
الحسین درآید و تغییرکند؟ 

جابرگوید: از ایشان ستوال کردم» و آنها باز هم از جواب دادن خودداری 
کردند و ساکت ماندند. 

آنگاهامام 3 به من نگاهی کرد و فرمود: این است آنچه به تو خبر دادم 
که اینها هنوز کامل نشدهاند. 

من به آنها گفتم: چه شده است» چرا به امام خود جواب نمی‌دهید؟ باز 
هم ساکت ماندند و در شک قرو رفتند. 

امام دوباره به جابر فرمود: این همان است که گفتم اینها باید مراحل 
دیگری را طق کنند تا کامل شوند. 





و آنگاه اما 32 فرمود: چه شده چرا صحبت نمی‌کنید؟ آنها به هم نگاه 
کردند و گفتگو نمودند سپس عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! ما 
نمی‌دانیم به ما بیاموز. 

سرور عبادت پیشه‌گاه حضرت على بن الحسین نله به فرزندش امام 
باقر # نگاه کرد و به آنها فرمود: این شخص کیست؟ عرض کردند: 





فرمود: من کیستم؟ عرض کردند: على بن الحسین تة پدر او هستید. 
جابر گوید: بعد از این پرسشها امام 1# کلماتی فرمود که ما نفهمیدیم 
ناگهان دیدیم محمد به صورت پدرش على بن الحسین فثك و امام 
سجاد 1 به صورت فرزندش محمد 1 گردید. آنها با مشاهد؛ اين 
دگرگونی از روی تعجب گفتند: «ل إله الا له». 

امام ا فرمود: لاتعجبوا من قدرة اله آنا محمد و محمد أناء وقال 
علي آناء وکلنا 


واحد من نور واحد وروحنا من آمر اله انا محمد وأوسطنا 


محمد : يا قوم لاتعجبوا من أمر اه آنا 





محمد و آخرنا محمد وکلّا محتّد. 

از قدرت پروردگار تعجّب نکنید. من محند هستم و محمّد من است: و 
محمد بن علی اټ فرمود: ای گروه! از کار خدا تعخب نکنید , من علی 
هستم. و علی من است و هم ما یکی هستیم و از یک نور آفریده شدهايم, 
و روح ما از امر خدار از عالم امر است. اول ما محمد است وسط ما محمّد 
است و آخر ما محمد است و همه ما محمد هستيم . 

جابر گوید: وقتی این کلمات را از امام 4 شنیدند همگی با صورت به 
روی زمین افتاده و سجده کردند و گفتند: ما به ولایت شما و مقامات 
پنهان شما ایمان آوردیم و به ویژگیهای شما اقرار کردیم. 

امام سجاد 1 فرمود: یا قوم. ارقعوا رژوسکم ف 
الفائزون المستبصرون, وأنتم الکاملون البالفون, الله الله لاتطلعوا 
أحداً من المقصّرين المستضعفين على ما رأيتم مني ومن محمد 
فیشنعوا علیکم ویکذبوکم . 








نتم الآن العارفون 


< مناقب امام محمد باقر تلد 
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سب 





< قطره‌ای از دریای... 











ای گروه اسر از سجده بردارید »اکنون شما عارف.رستگار و آگاه شدید و 
الآن کامل گردید و به حذ کمال رسیدید. شما رابه خدا آنچه از من و 
فرزندم محمد دیدید به هیچ یک از آشنایان خود که به این مرتبه 
نرسیده‌ند بلکه کوتاهی کرده‌اند و آنها رابه ضعف کشیده‌اند خبر ندهید که 
شما راسرزنش و تکذیب می‌کنند 

عرض کردند: گفتارتان را شنیدیم و اطاعت می‌کنيم. 

فرمود: شما که به حد رشد و کمال رسیه‌اید اکنون برگردید, و آنها 
برگشتند. 

جابر گوید: عرض کردم: ای سرور من! هر کس این امر را به وجهی که 
بیان کردید نشناسد ولی شما را دوست داشته باشد و از دشمنان شما بیزار 
باشد و به برتری شما قائل باشد حالش چگونه است؟ 

فرمود: او در مسیر سعادت و خیر و خوبی است تا آنکه به آن پایه از 
معرفت پرسد سب 


مولف 4 گوید: این حدیث صدر و ذیل طولانی دارد و ما به حاطر 
نداشتن آن با این کتاب ذکر نکردیم. و آن را شیخ حسین بن 
عبدالوهّاب در کتاب «عیون السعجزات» با مختصر تفاوتی در باب 
معجزات امام باقر 4 نقل کرده است.۲ 


اشی + در کتاب «تفسیر» از برید بن معاویه عجلی نقل کرده 
است که گفت: نزد امام باقر 4# حاضر بودم که ناگاه شخصی که از خراسان 





پیاده برای ملاقات آن حضرت سفر کرده بود وارد شد دو پای خود را که 
ترکیدگی و شکاف برداشته بود برای نشان دادن بیرون آورد و عرض کرد: 

بخدا قسم چیزی جز محبّت شما اهل بیت مرا به این کار وا نداشت؛ و 
دوستی شما باعث شد که این راه طولائی را پیاده بپیمايم. 


۱ بحار انوا : ۱۳/۲۶ ضمن ح ۲ 
۲.عیون الممجزات: ۷۸ 


امام باقر 4 فرمود: 
واله لو آحبنا حجر حشره الله معناء وهل الدین الا الحب؟ 
بخدا قسم اگر سنگی ما را دوست بدارد خداوند تبارک و تعالی او را با ما 


محشور گرداند. و آیا دین چیزی جز محبّت است ؟ 





همانا خداوند می‌فرماید: 
«قُل إن کنثم تبون اله قَاوني بینم لله ۰۱4 بو اکر شا 


خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را درست داشته باشد». 
و فرموده است: یب من هاج ایهم 4 ۲. 

«مهاجرین راکه بسوی ایشان آمدند دوست می‌دارند». 

(و دو مرتبه تکرار فرمود:) آیا دین چیزی جز محبّت و دوستی است؟۳ 








محمّد بن یعقوب کلینی 4 در کتاب «کافی» از عبدالحمید وابشی 
نقل کرده است که گفت: به امام باقر # عرض کردم : همسایه‌ای دارم که 
هر گونه حرامی را مرتکب می‌شود. نماز زا که از مهمترین تکالیف است 
بجا نمی‌آورد. و بيه واجبات را بطریق اولی ترک می‌کند. 

امام 4# فرمود: 
سبحان الله» خیلی بزرگ به نظرت آمده است؟ ألا آخبرك من هو شر 
منه؟ می‌خواهی بدتر از او رابه تو معزفی کنم؟ 
عرض کردم: بلی بفرمائید. فرمود: 
الناصب لنا شر منه. أما إِنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت 
فيرق لذكرنا إل مسحت الملاتكة ظهره وغفر الله له ذنوبه كلها 
ال أن يجيء بذنب يخرجه من الایمان, وان الشفاعة لمقبولة وما 
تقبل في ناصب. وان المؤمن لیشفع لجاره وما له حسنة. 
ناصبی (کسی که آشکارا با اهل بیت 8# دشمنی می‌کند و ناسزامی‌گوید) از 


سورة آلعمران. ی ۳۱ 





۴.سورة حشر یف ٩‏ 
٣‏ تفسیر عیاشی: ۱۶۷/۱ح ۲۷ یحار توا :۹۵/۲۷ ع ۵۷ تفس برهان: ۹۲۷۷/۱ 


< مناقب امام محمد باقر 
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او بدتر است» بدان بنده‌ای نیست که مااهل بیت نزد او یاد شویم پس با دما 
قلیش نرم گردد و به مامتمایل شود مگر اینکه فرشته با یال خود بر پشت او 
بکشد (برای او دعاکند) و خداوند تبارک و تعالی همذ گناهان او را یامرزد 
مگر گناهی مرتکب شود که او رااز داثرة ایمان خارج کند. و همانا شفاعت 
اولیاء الهی دربارة گنه کارا 
کسی پذیرفته نمی‌شود. 
مؤمن برای همسایه‌اش که کار نیکوئی ندارد شفاعت می‌کند و می‌گوید: 
خداوندا! این همساية من است که اذیّت و آزار را از من باز می‌داشت» 
پس شفاعت او دربارة همسایهاش پذیرفته شود و خداوند تبارک و تعالی 
بفرماید: من پروردگار تو هستم و من به پاداش دادن او سزوارترم» پس 
او را در حالیکه هیچگونه ثوبی و کار نیکی ندارد داخل بهشت گرداند. 
و همانا مؤمنی که از همه کمتر توان شفاعت دارد در مورد سی نفر 
شفاعت می‌کند و در این هنگام است که اهل دوزخ گویند: 
فما تا ِن شافعین * ولا ضدیق عمیم * لو نار تون 
مِنَ الموهنین ) ما شفیعی ندریم .و دوستی صمیمی برای مانیست. 
اگر بار دیگر هد برمیگشتيم از مزمنین می‌شدیم». 

و در روایتی بعد از قرائت آیه امام باقر 48 فرمود: 
بخدا قسم! رتبه و مرتبة دوست بزرگ است چون خداوند تبارک و تعالی 
او را بر خویشاوند مقڌم داشته است.۳ 





ان پذیرفته می‌شود و در مورد ناصبی شفاعت 


کلینی ‏ در کتاب «کافی؛ از حکم بن عتبه نقل می‌کند: 

در خدمت امام باقر 48 بودم و خانه پر از جمعیّت بود که ناگاه پیرمردی 
که بر عصای خود تکیه می‌کرد آمد تا آنکه کنار در اطاق ایستاد و رو کرد به 
امام باقر 42 و گفت: «السلام عليك یابن رسول الله ورحمة الله وبرکاته», ای 








۱۰۲-۱۰۰ سورة شاه‎ ١ 

۲ الا ۱ ۷۲ بحار الأنوار :۵۶/۸ ۷۰ تفر برهان: ۱۸۵/۳ ح ۰۲ تأویل الآیات: ۳۹۱/۱ ۰1۵ 

۳. در تسیر برهان بعد از ذکر روایت پیشین دو روایت از امام صادق ل قل گرده است که فرمود سره و 
منزلت دوست, پزرگ است یی که 





فرزند رسول خدا! درود و رحمت و برکات خداوندی بر شما باد. سپس 
ساکت شد و متظر جواب ماند. 

امام 48 سلام او را به همان گونه پاسخ داد» آنگاه پیرمرد روی خود به 
اهل مجلس کرد و به آنها سلام نمود و ساکت ماند تا آنکه جمعیّت همگی 
سلام او را پاسخ 

سپس رو کرد به امام باقر 4 و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! مرا 
نزدیک خود جای بده, خدا مرا فدایت گرداند. بخدا قسم! براستی من 
شما را دوست دارم و هر کس شما را دوست داشته باشد دوست دارم؛ و 





بخدا قسم این دوستی‌ام بخاطر طمع دنیوی نیست» و من براستی با 
دشمنان شما دشمنم؛ و از آنها بیزارم و نفرت دارم و بخدا قسم این 
دشمنی و نفرت بخاطر انتقامجوئی یا کدورتی شخصی که بین من و او 
باشد نیست» و بخدا قسم حلال شما را حلال می‌دانم و حرام شما را حرام 
می‌دانم؛ و منتظر امر شما و دولت کریمة شما هستم, آیا امیدوار باشم و شما 
نسبت به من امیدی دارید؟ خداوند مرا فدای شما گرداند. 
امام باقر 4# فرمود: 
بسوی من بیاء بسوی من بیاء و او راکنار خود نشانید سپس فرمود: 
ای پیرمرد! شخصی خدمت پدرم على بن الحسین فت رسید و از آن 
حضرت همین سئوال تو را پرسش نمود. پدرم به او فرمود: 
إن تمت ترد على رسول اله اج وعلى علي والحسن والحسين. 
وعلی علي بن الحسين# ويثلج قلبك, ويبرد فؤادك وتقرٌ عينك 
وتستقبل بالروح والریحان مع الكرام الکاتبین. 
اگر با این حال از دنا رفتی بر رسول خدا امیرالمؤمنین . امام مجتبی .امام 
حسین و علیّ بن الحسین 84 وارد می‌شوی و دلت خنک می‌شود و قلبت 
خشنود و چشمانت روشن می‌گردد و هنگامی که جان به حلقومت می‌رسد 
فرشتگان با آغوش باز و با دسته‌های گل به استقبال تو می‌آیند. 





< مناقب امام محمد باقر 


وم 





که 


سب 








< قطره‌ای از دریای... 








و اگر زنده ماندی آنجه باعث روشنی چشمان تو است خواهی دید و در 
مقامات عالی بهشت با ما خواهی بود. 
پیرمرد که گویا از شنیدن گفتار امام باقر شوق زده شده بود عرض 
کرد: ای ابوجعفر! چه فرمودید؟ 
امام 18 بار دیگر مطالبی را که فرموده بود تکرار کرد. 
پیرمرد شگفت‌زده گفت: الله اکبر» ای ابوجعفر! اگر بمیرم بر رسول 
خدا و امیرالممنین و امام حسن و امام حسین و على بن الحسین 1# وارد 
می‌شوم ... و همان مطالبی را که امامت فرموده بود تکرار کرد. سپس 
پیرمرد صدا را به گریه بلند کرد و گریه راه گلویش را گرفته هق هق می‌کرد 
تا نقش زمین گردید» اهل مجلس از مشاهد؛ حال این پیرمرد و گریه‌های 
او همه ناله کردند. 
امام باقر :3 با انگشتان مبارک اشک از گوشه‌های چشم پیرمرد پاک کرد 
و آنها را فرو ریخت. 
پیرمرد سر بلند کرد و به امام باقر 16 عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! 
دست مبارک خود را بده تا پبوسم خداوند مرا فدای شما گرداند. آنگاه 
دست امام 1 را گرفت و بوسید و بر چشمان و صورت خود نهاد. سپس 
پیراهن خود را بالا زد و سینه و شکم خود را برهنه نمود و دست امام # را 
بر آن گذاشت و بعد از آن از جا برخحاست و سلام خداحافظی گفت. 
امام باقر # از پشت سرش به او نگاه می‌کرد و او می‌رفت» سپس رو به 
اهل مجلس کرد و فرمود: 
من أحبَ أن ینظر إلى رجل من أهل الجتّة فلينظر إلى هذا. 
هر که دوست دارد یکی از اهل بهشت را بییند به این شخص نگاه کند 


حکم بن عتبه گوید: هرگز ماتمکده‌ای را شبیه آن مجلس ندیدهام.' 


١‏ لکاقی: ۷۶/۸ح ۳۰ لوافی: ۷۹۹/۵ ح۳ یحارالانوار: ۳۶۱/۲۶ح :رش القلوب: ۲۹۸/۲ با کمیاخلات 


على بن ابراهیم قمی ب در تفسیر آية شریفة برك اشم بل وی 
الجلال والافزام ۱4 «پاک و بزرگوار است نام پروردگارت که صاحب 
عرّت و بزرگی و بزرگواری است» از امام باقر 3 نقل کرده است که 
فرمود: 





۵ 
3 
3. 
3 
1 
3 
# 


نحن جلال اله وکرامته التي أکرم الله العباد بطاعتا ۲ 


خداوندیم که بندگان به اطاعت و فرمانبرداری 





از ما به کرامت و بزرگواری خداوند نائل می‌شوند. 


مولف ا گوید: این روایت را روایت دیگری از امام باقر # تأیید 
می‌کند: 

کسی که روبری امام 42 تکبیر بگوید یعنی خدا را به بزرگی یاد کند و 
بگوید: «لا إله إلا الله وحده لا شريك [۰»4«خدائی جز خداوند یکنا 
نبست .او بی‌همتا است و شریک ندارد»؛ خداوند برای او رضوان اکبر خود 
را (که مراد پهشت رضوان است یا رضایت و خشنودی او است) واجب 
گرداند و کسی که چنین توفیقی یافت خداوند لازم می‌داند که بین او و 
خلیلش ابراهیم و بیش محند ‏ و سایر رسولاتش در دالجلال 
جمع کند. 
راوی که سعد بن طریف است گوید: از آن حضرت سئوال کردم 
دالجلال چیست؟ فرمود: مراد از «دار» ما هستیم و شاره به همین 
مطلب دارد فرمایش پروردگار: 
تلك الدار اجره تجعلها لذي لایریدُون عَلواً في الأزض ولا 
قساداً الا لين )". 


این خحانة آخرت یعنی بهشت جاودان برای آنهایی است که ارادة 





برتری‌جویی و فساد بر روی زمین ندارند. و عاقبت نیکو مخصوص 
پرهیزکاران است». 


رحمن. ی ۷۸ 
اقمي: ۳۴۶/۲ بحار لور ۳۱۹۶/۷۴ ۲۰ تفر برهان ۱۲۷۲/۴ 





۳ سورة قمص . آیذ ۸۲ ۱ 


فرمود: مراد از عاقبت در اين آیه ما هستیم و مودت و دوستی ما 
مخصوص اهل تقوا است. 

و خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 

تبارك اشم رَبك ذِی الجلال لارام € «میمون و مبارک است‌نام 
پروردگارت که صاحب عرّت و بزرگی و بزرگواری است». 

فرمود: ما مظهر بزرگواری و کرامت خداوندیم که بندگان با فرمانبرداری 
از ما مشمول کرامت و بزرگواری پروردگار می‌شوند.! 


< قطره‌ای از دریای .. 


و نیز ملف ل گوید: از آنچه ذکر کردیم تفسیر دعای بهاء که در سحر 
شبهای ماه رمضان وارد شده است ظاهر گردید و روشن و واضح شد که 
اهل بیت 2 مظهر جلال (کبریائی) و جمال (زیبانی) و غیر اینها از 
صفات نیکوی پروردگار می‌باشند. 


مفید # در کتاب «اختصاص» از جابر بن يزيد جعفی نقل 
کرده است که گفت: امام باقر برای من هفتاد هزار حدیث: و بنابر 
نسخة دیگری نود هزار حدیث فرمود که یکی از آنها را به کسی نگفتم. 
می‌گوید: به امام باقر 4# عرض کردم: فدای شما گردم بار سنگینی از 

علوم و اسرار خود بر دوش من نهاده‌اید که آنها را برای کسی هم 
نمی توانم بازگو کنم» و گاهی در سینهام طوفانی پا می‌کند که حالتی شبیه 
به جنون به من دست می دهد. فرمود: 

يا جابر؛ فإذاكان ذلك فاخرج إلى الجبان فاحفر حفيرة ودل رأسك 

فیها: ثم قل: حدلني محتد بن علي بكذا وكذا. 

ای جابر ! وقتی چنین حالتی برایت پیش آمد سر به صحرا بگذار و در آنجا 

گودالی حفر کن و سر خود رادر میان آن داخل کن و سپس بگو :محمد بن 


۴ 4 
علی 8# به من چنین فرمود 











1۲۹۸/۴ بصائر الدرجات: ۳۱۲ ضمن ح ۱۴ یحار توا ۲۳۹۷/۲۴ ع ۱۱۶ تفسیر پرهان:‎ ١ 
۴١ ۳۲۰/۲۶ الإخصاص: ۶۱ بحارالأنوار:‎ ۴ 


۱ 
۱ 





ملف :3 گوید: جابر جعفی با این مقام والایی که دارد در حدیثی امام 


باقر 4# به او فرمود: 


فإذا ورد عليك يا جابر شيء من أمرنا فلان له قلبك فأحمد الله 
وان أنكرته فرده إلينا أهل البیت, ولاتقل: كيف جاء هذا؟ و كيف 
کان؟ أو كيف هو؟ فان هذا واثه هو الشرك باله العظيم. وليس ذلك 
إلا لعظم أسرارهم كا 


هرگاه از امر ما (که مربوط به شئونات امام 1 و مقام والای او است) 








شنیدی و قلب تو آن را پذیرفت خداوند راسپاس و ستایش کن و اگر قلب 
تو آن راانکار کرد آن رابه خود ما اهل بیت واگذار (بگو خود آنها می‌دائند) و 
مگو چطور این حدیث صادر شده؟ چطور بوده؟ و چگونه ابت ؟ زیرا این 


رد کلام ما می‌باشد و بخدا قسم شرک ورزیدن به خداوند بزرگ است.' 


و اینها همه به خاطر عظمت و بزرگی اسرار اهل بیت #2 است. 





ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از امام باقر 18 نقل کرده است که 


جابر از آن حضرت دربار؛ این فرمایش پروردگار: «وَكَذلك ثري نهیم 

لکوت السنواتِ وَالأزْض وین من الُوتنین ۲4 «ما باطن آسمان‌ها و 

زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اینکه از اهل یقین باشد», سئوال کرد. 
امام 4# دستش را بالا برد و فرمود: 


۱.پحار 





سرت را بلند کن و نگاهی به بالا بیندازء 

جابر گوید: سر خود را بلند کردم» دیدم سقف جدا جدا و پراکنده گشته 
است» به شکافی از آن پیوسته نگریستم تا اینکه توری را دیدم که 
چشمم از دیدن آن سرگردان شد. 

امام :3 فرمود: ابراهیم 4 این گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را دید» 
اکنون به زمین نگاه کن و سپس سرت را بلند کن. 


۱۰۲ YAY: 





< مناقب امام محمد باقر 





<6 قطره‌ای از دریای... 


بو 
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ج 





4 





شریفی را در تفسیر این آیه تقل کرده است که ذکر آن در | 


چون سرم را بلند کردم دیدم سقف به حال اوّل برگشت. 

سپس امام 4 دست مرا گرفت و از خانه خارج شد و لباسی به من 
پوشانید و فرمود: چشمان خود را پبند. 

پس از مڌتی فرمود: تو الآن در ظلمات و آن تاریکی‌هائی هستی که 
ذوالقرنین دید. 

چشمان خود را باز کردم هیچ چیزی را ندیدم, سپس چند گام برداشت و 
فرمود: اکنون کنار آن چشمة آب حیات هستی که خضر از آن نوشید» 
سپس از این عالم خارج شدیم و از پنچ عالم گذشتيم, آنگاه فرمود: 
این ملکوت زمین است» بعد از آن فرمود: چشمان خود را ببند و دستم را 
گرفت, ناگهان دیدم در همان خانه‌ای هستیم که قبلا آنجا بودیم و آن 
لباسی را که بر من پوشانیده بود بیرون آورد. 

عرض کردم: فدای شما گردم چند ساعت از روز گذشته است 
فرمود: سه ساعت:۱ 








موف 4 گوید: سید هاشم بحرانی # در کتاب «تفسیر برهان» روایت 
جا خالی از 





بهره و فایده نیست. 

می‌گوید: روایت شده است که خداوند هنگامیکه او را به آسمانها بالا 
برد بینائی او را نیرو بخشيد تا آنکه زمین و ساکنان آن را دید به کناری 
توجّه کرد دید زن و مردی به کار زشتی مشغولند. آنها را نفرین کرد» هر 
دو هلاک شدند» سپس زن و مرد دیگری را در آن حال دید بر آنها نفرین 
کرد. آن دو نیز هلاک شدند. بعد از آن زن و مرد دیگری را همانگونه 
مشاهده کرد آنها راهم نفرین کرد و هلاک شدند» برای مرتبة چهارم وقتی 
زن و مرد دیگری را آنگونه دید و خواست نفرین کند خداوند تبارک و 
تعالی به او وحی فرستاد: 


۱ مناقب این تهراخوب: ۰۱۹۴/۴ بحار انوا ۲۶۸/۴۶ فل ج ۶۵ تقسبر برهان: ٩۵۳۲/۱‏ به نقل از 
اختصاص: ۱۳۱۷ کمی اختلافا. 


يا إبراهيم» اکنف دعوتك عن إمائي وعبادي فسنّي آنا الغفور 
الرحیم الجیّار الحلیم. لاتضر: 
طاعتهم, ولست آسوسهم بشفاء الفیظ كسياستك. 


ای ابراهیم! از نفرین کردن بر بندگان من خودداری کن . من پروردگار 








ذنوب عبادي كما لاتتفعني 








آمرزند؛ مهربان, و جبران کنندة بردبار هستم ‏ گناه بندگانم به من ضرری 


< متاقب امام محمد باقر اکا 


نمی‌زند همانطور که از اطاعت آنها سودی نمی‌برم: آنها را برای بهبود 
یافتن خشم خود تأدیب نمی‌کنم, آنطور که تو تدبیر می‌کنی . 

پس دعا نکن بر علیه بندگان و کنیزان من» و از نفرین آنها خودداری کن 
و مانا تو بندة من هستی که از طرف من مأموریت داری آنها را بیم 
دهی, نه آنکه در پادشاهی با من شرکت داشته باشی» و نه آنکه بر من و 





بندگانم چیره شوی. 
و بندگانم نسبت به من بین یکی از این سه حالت هستند؛ یا از گناه خود 


می‌کنند. من توب آنها را می‌پذیرم و گناهانشان را می‌آمرزم» و 
زشتی‌هایآنها را م‌پشانم. یا از عذب آنهاخودداری می‌کنم» زیرا 
می‌دانم از نسل آنها رزدن بایان به دنیا خواهند آمد لا با پدران کافر 
مدارا می‌کنم » و نسبت به مادران کافر درنگ می‌کنم» و عذاب بر آنها 
نازل نمی‌کنم تا آن اشخاص باایمان از نسل آنها بیرون آیند. و وقتی این 
کار صورت گرفت عذاب من بر نها فرود می‌آید و بلای من آنها را احاطه 
می‌کند» و اگر از این دو قسم نباشند عذابی که برای آنها مهتا کردهام ‏ ,, 
سختتراست از آنچه تو رده می‌کنی» زیرا نها بر حسب بزرگی و 
رونت و 
وبين عبادي فاي آرحم بهم منك, وخلٌ 
أنا الجيار الحليم العلام. دهم بعلمي 





ج 














فیهم قضائي. 
ای ابراهیم !مرا با بندگانم واگذار ‏ همانا من به آنها مهریان 
مرابا آنها واگذار » زیرا من جبران کننده و بردبار و بسیاردانا می‌باشم آنها 





توهستم:و 





وت هه ۱ : ۱ 
رابه علم خود تدبیرمی‌کنم و حکم خود را در میا نها اجرا می‌نمایم . 





١‏ تفس امامعمکری : ۵1۴ تفضیربرهان: ۵۳۲/۱ح ۰۱۱ بحار الوا :۲۷۸/۹ ضمن ح ۰۲ هل از 


< قطره‌ای از دریای .. 





1 











محدث قمی ن این حدیث را روایت کرده و فرموده است: نظیر این کار 
-یعنی نشان دادن ملکوت آسمان‌ها و زمین و ساکنان آن» و نشان دادن 
عرش و فرشتگانی که آن را بر دوش دارند -برای رسول خدا لا و 


امیرالممنین :18 و امه طاهرین #۶ صورت گرفته است.۱ 


فرات # در تفسیر خود از بريد بن معاوی؛ عجلی و ابراهیم 
احمری نقل می‌کند که گفتند: محضر امام باقر ا شرفیاب شدیم و زیاد 
نزد آن حضرت حضور داشت: امام # به او فرمود: 
ای زیاد! چه شده است می‌بینم پاهایت ترکیدگی و شکاف برداشته 
است؟ 
عرض کرد: با شتر ضعیف و لاغری که دارم این راه را پیموده‌ام» او از 
حمل من عاجز بود. و گاهی پیاده می‌شدم و او را به راه رفتن وا می‌داشتم: 
و چیزی جز دوستی شما و اشتیاق دیدار شما مرا بر این کار وانداشت 
سپس سر را به زیر انداخت» بعد از مدّتی عرض کرد: فدای شما گردم» 
گاهی که تنها هستم (یا با خود خلوت می‌کنم) شیطان به سراغ من می‌آید 
معصیت‌ها و گناهان گذشته‌ا را بیاد من می‌آورد و آن قدر وسوسه می‌کند 
که مرا به بأس و ناامیدی بکشاند. آنگاه دوستی خود را با شما و ارتباط و 
دلیستگی‌ام را به شما بخاطر می‌آورم (قلبم آرام می‌گیرد و امیدوار 
می‌شوم). 
امام باقر فرمود: 
يا زيادء وهل الدين إلا الحبَ والبغض؟ 
ایز یاد! آیا دین جیزی جز دوستی و دشمنی است؟ 
سپس سه آیه از قران را تلاوت فرمودکه گویآیارا در کف دست داشت 





ج احتجاج: 1۶/۱ 
.توب یات :۸۱۸/۲ ع با انار ۹۷/۲۵ ع ۷۱ تساج ؛۴۳۹/۲ح ۰۶۴ 


(یعنی بدون اینکه تأتل نماید و فکر کند قرائت کره): 
ولک اله حب إل في فلویگُم... ۰۱ «خداوند 





حون من 





می‌کنند دوست می‌دارند» 


إن کم تبون اله قاشبعوني یُخینکم اه ویر کم دوبک واف 


فور رحیم ۳6 

«اگر خدا رادوست دارید از دستورات من پیروی کنید تا خداشما رادرست 
بدارد و گناهان شما را بیامرزد ,و او آمرزنده و مهربان است؛ 

سپس فرمود: مردی خدمت رسول خدا ### رسید و عرض کرد: ای 
رسول خدا! من روزه‌داران را دوست دارم و خودم روزه نمی‌گیرم؛ و 
نمارگزاران را دوست دارم و خود نماز نمی‌خوانم» و آنها راکه بذل و 
بخشش می‌کنند و صدقه می‌دهند دوست دارم» ولی خودم احسان و 
بخشش نمی‌کنم. 

پینمبر اکرم لا فرمود: نت مع من أحببت ولك ما اکتسبت, آما 
ترضون أن لو كانت فزعة من السماء فزع کل قوم إلى مأمنهم 
وفزعنا إلى رسول الا وفزعتم إلينا. 

تو باکسانی هستی که آنها را دوست داری و آنچه رابجا آوری به تو پاداش 
می‌دهند. آیا خشنود نمی‌شوید وقتی حادثۀ وحشتناک آسمانی پدید آید 
هر گروهی به پناهگاه خود رود و ما به رسول خدا #ښ پناهنده شویم:و 
شما در آن هنگام به ما پناهنده شرید؟۴ 





بو : از امام 
دل الله اتهم ختنات وکا 











۳.سورة آل عمران .یذ ۳۱ 


.تسیر فرات: ۴۲۸ ح ۵۶۷ بحار الوا :۶۳/۶۸ ۱۱۴ لکافی: ۷۹/۸ ۱۳۵ تسیر برهان: ۱۲۰۶/۴ 


< مناقب امام محمد باقر ا 
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عَقُوراً زحیماً ۲4 «خداوند بدی‌های ایشان را به خوبی‌ها تبدیل می‌کند و 

خداوند آمرزنده و مهربان می‌باشد». حضرت فرمود: 
فردای قیامت مومن گنه کاری را در محلٌ بازرسی و حساب نگه می‌دارند. 
و خداوند خودش بررسی حساب اور به عهده درد و کسی را از آن آگاه 
امی‌کند» گناهانش را بیاد او می‌آورد و او به همه بدی‌های خود اقرار و 
اعتراف می‌نماید» آنگاه خاوند به آنا که می‌نویسند دستورمیدهد هم 
آن‌ها را به خویی‌ها و ثواب‌ها تبدیل کنید و پس از آن برای مردم ظاهر 
گنید. 
مردم وقتی پروندۂ او را می‌بینند می‌گویند: آیا این بنده حئی یک گناه 
نداشته است؟ سپس خداوند او را به پهشت روانه سازد. 
فهذا تأويل الآية وهی فى المذنبين من شيعتنا خاصّة. 

بل این آیۀ شریغه؛ و این تنها در مورد گنه کاران 





و این است تفسیر وتا 
شیعه است؛یعنی ان لطف الهی مخصوص شیعیان ما اهل بیت است.۲ 
علامة مجلسی ی در کتاب شریف «بحار الأنوار؛ می‌نویسد: از امام 
باقر 48 روایت شده است که آن حضرت دربارة آیة شريفة «وإني لعا 
لقن تاب وَآمَنَ وَعَبِلٌ صایحا ثُمٌ افتدی 4 ۳. «هر آینه من آمرزندهام کسی را 
که توبه کند و به سوی من بازگشت نماید و ایمان آورد و کار نیکو انجام 





دهد سپس به راه هدایت رود»؛ فرمود: 
مقصود اینستکه به ولایت ما اهل بیت 4# راه بیدا کند و هدایت شود.۴ 


شیخ طوسی 4 در کتاب «امالی» از خیشمه نقل می‌کند که گفت: از 





امام باقر # شنیدم که آن حضرت فرمود: 


۱.سورة فرقان ,ی ۷۰. 
ای :۲۸ج دبا لوار :۰1۶8 ای رسی: اع ۱۴ مج سوم تارمل ات 
برهان: ۳۱۷۵/۳ بشارة لمصطنی: ۷. 





.سورد طه آیة ۸1 
۴ تأویل لیات: ۳۱۶/۱ ۱۱.بحار اور ۱۴۸/۲۴ ۲۶ تفس برهان: ۵۲۰/۳ 


۱ جنب به معنی پهلو و کنار است و این کنایه از مقام قر 


۲ سایق 





نحن جنب أله ونحن صفوة اله ونحن خيرة الله ونحن مستودع 
مواريث الأنبياءء ونحن أمناء الله عروجل. ونحن حجج اله ونحن 
حبل الله ونحن رحمة الله على خلقه. 

ما جنب خدا هستیم." ما خالص و برگزید: خدا و اختیار شدذ آو هستیم» 
میراث انبیاء نزد ما به ودیعه سپرده شده است. ما امانتدار الهی و امین او 
هستیم, وما ریسمان خداوندی و وسیلۀ ارتباط او با خلق هستیم: ما 
رحمت خداوند هستیم که بر بندگانش ارزانی داشته است. 

ما هستیم که خداوند آفرینش خود را به وجود ما آغاز کرد و به وجود ما 
آن را پایان می‌دهد» ما پیشوایان هدایت و چراغهای روشن او در 
تاریکی‌هاء و محل تابش ور هدایت هستیم» ما پرچم‌ها و نشانه‌های 
برافراشته برای اهل دنیا هستیم» ما سابقون" هستیم و از نظر رتبه و 
مرتبه و فضیلت, از همگان پیشی گرفته‌ایم و ما آخرون " هستیم که از 
نظر زمانی دیرتر از دیگران آمدهایم- 

کسی که به دامن ما چنگ زند به ما ملحق می‌شود و نجات پیدا می‌کند. 
و کسی که از ما عقب افتدو با ما همراهی نکند در دریای غرور و جهالت 
خود غرق می‌شود» ما فرمانده و رهبر مردمان روسفيدیم؛ ما حریم 
پروردگار و در حمایت او هستیم, ما راه روشن و جاده مستقیم بسوی 
خداوندیم» ما از نستهای خدا بر بندگان و راه آشکار او و کانون شرع 
نبوی هستیم» ما جایگاه و محل قرار گرفتن رسالت یعنی حقایق و اسرار 
رسول خدا 55 هستیم. 

ما اصل و اساس دین هستیم» فرشتگان با ما رفت و آمد دارندء ما 
تورافکنیم برای آنها که در طلب نور هستند» و راه نجاتیم برای آنها که 
پیروی کنند, ما مردمان را به بهشت راهنمایی می‌کنیم » و ما فرماندهان 
اسلام و دستاویز محکم و باعث عت و آبروی آن هستیم. ما همنند 
پل‌ها هستیم که هر که بر آن عبور کند (یعنی از دستورات ما پیروی کند و 








آن بزرگواران به پروردگار است. 
اشاره به آية مباركة «السابقون السابقون « لك القزبون 4 داد 





۳. آخرون اشاره به آية مباركة وقلیل من الآخرين 4 دارد. 
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با ما باشد) می‌تواند به راه خود ادامه دهد و به مقصد برسد, و هر کس جا 
بماند و به راه دیگر رود هلاک می‌شود» ما در قله رفیع و اوج عظمت 
ما هستیم که خداوند به واسطة ما رحمت خود را نازل می‌کند و 
سرازیر می‌نماید. و ما هستیم که خداوند به واسطة ما عذاب را از شما 
برطرف می‌کند. 

فمن آبصرنا وحرفنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو ما وإلينا. 
کسی که دربارة ما آگاهی پیدا کند و ما و حيّ ما را بشناسد و فرمان مارا 





۵ 
2 
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اطاعت کند از ما است و سرانجام به سوی ما می‌آید ." 


علامة مجلسی څا در کتاب «بحار الأنوار» از کتاب «محاسن برقی؛ از 
ابوبصیر و از امام باقر یا امام صادق نف نقل می‌کند که فرمود: 

إذا مات العبد المزمن دخل معه في قبره ستّة صوره فيهنٌ صورة 
هي أحسنهن وجهأء وأبهاهن هيئة وأطيبهنٌ ريحأ وأنظفهنٌ صورة. 


هنگامی که مزمن می‌میرد با او در قبرش شش صورت وارد می‌شود, در 
میان آن شکل و شمایل‌ها صورتی است که از همه چهره‌اش نیکوتر: و 
شکل و کیفیت او باشکوهتر و خوش بوتر و پاکیزهتر است. 

بعد فرمود: از این شش صورت یکی طرف راست اوء یکی طرف چپ» 
یکی روبرو» یکی پشت سرء یکی پائین پا و آنکه از همه زیباتر است 
بالای سرش می‌ایستد؛ اگر چیزی (بلاتی یا عذابی) از طرف راست او 
پیش آید آن صورتی که در سمت راست ایستاده آن را مانع شود» و 
همینطور سای جهات شش‌گانه. 

بعد فرمود: آنکه زیباتر از همة صورتها است به صورتهای دیگر گوید: 
شما خودتان را معژفی کید خداوند به شما جزای خیر از طرف من دهد» 
آنگاه صورت دست راست گوید: من نمازم» صورت دست چپ گوید: من 





.١‏ امالی طوسی: ۶۵۴ ح۴ مجلس ۳۴ بحار انوا ۲۴۸/۲۶ح ۰۱۸ مناقب ابن شهراشوب: ۲۰۶/۴ بصاثر 
الدرجات: ۶۲ح 1۰ السحتضر: ۱۲۸ ارشاد اقلوب: ۳۱۶/۲: 





زکاتم. صورت روبرو گوید: من روزهام» صورتی که در پشت سر است 
گوید: من حج و عمره‌ام و آن صورتی که در پائین پای او است می‌گوید: 
من آن خوبی و احسانم که به بردران خود کرده است. 

سپس این صورته گوند: اکنون تو خودت را مزفیکن,توکه از همة ما 
زیباتر و خوش‌بوتر و باشکوهتری کیستی؟ 

می‌گوید: أنا الولاية لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. 


من ولایت و دوستی آل محمد -که درود خداوند بر همۂ آنها باد- 
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می‌باسم . 
طوسی # در کتاب #امالی» از جابر بن یزید جعفی نقل کرده 
است که گفت: 

سرور جهانیان امام باقر # را هجده سال خدمت کردم» هنگامی که 





خواستم از نزد آن حضرت بیرون روم و با او وداع کنم عرض کردم: 
حدیثی بفرمائید تا استفاده کنم. فرمود: 





ای جابر! بعد از هجده سال که در خدمت ما بودی هنوز هم منتظر 
شنیدن گفتار ما هستی؟ 

عرض کردم: بلی » شما دریای بی‌پایانی هستید که هرچه از آن بردارند 
تمام نمی‌شود و به انتهای آن نمی‌توان رسید. فرمود: 

يا جابر؛ بغ شيعتي عي السلام وأعلمهم أنه لا قرابة بيننا وبين 
لله عرّوجل ولايتقرب إليه إلا بالطاعة له. يا جابر؛ من أطاع اله 
رأحبتا فهو ولیتا. ومن عصی اله لم ینفعه حبا. 





ای جابر !به شیعیانم از طرف من سلام برسان و به آنها خبر بده که بین ماو 
خداوند هیچگونه خویشاوندی نیست و جز با اطاعت کردن از او به مقام 
قربش نمی‌توان رسید. 

ای جابر اکسی که از فرامین الهی اطاعت کند و ما را دوست بدارد او اهل 


۱.محاسن: ۲۳۲ح ۴۳۲ بحار الوا : ۲۳۲/۶ ح ۵۰. 





ولایت ما است و کسی که نافرمانی پروردگار کند دوستی ما به او سودی 
نمی‌بخشد. 

ای چابر! چه کسی از خداوند درخواست نموده و او مرحمت نفرموده 
است؟ یا بر خدا تول کرده و او را کفایت ننموده و یا به او اعتماد و 
اطمینان داشته و نجات پیدا نکرده است؟ 

ای جابر! دنا را همانند منزلگاهی قرار بده که برای متی در آنجا فرود 
آمده‌ای و می‌خواهی منتقل شوی» آیا نیا مثل مرکبی نیست که در 
خواب بر آن سوار شده‌ای و وقتی بیدار گشتی از آن خبری نبوده؛ نه بر 
آن سوار بودی و نه زمام آن را بدست داشتی, بلکه روی بسترت آرمیده 
بوده‌ای؟ یا همانند لباسی که آن را پوشیده باشی» و یا کنیزی که با آن 
همبستر شده باشی؟ 

ای جابر! دنا نزد صاحبان عقل و خرد همانند سای‌ای روان است. 

«لا إله الا الله» یعنی اعتقاد به یکتایی خداوند» عت و آبروی اهل ایمان 


۵ 
3 





است. 
نماز کانون اخلاص و باعث دوری از تکتر و خودپسندی است» زکات 
روزی را افزایش می‌دهد» روزه و ح دل را آرامش می‌بخشند, 
قصاص" و حدود" باعث جلوگیری از خونریزی‌ها است. 

و دوستی ما اهل بیت نظم و سامان به امور دین می‌دهد, خداوند تبارک 
و تعالی ما و شما را از کسانی قرار دهد که در پنهانی‌ها از او خوف و 
هراس دارند و از قیامت می‌ترسند.۳ 





موف ا گوید: در روایت مذکور این جمله که فرموده است: «کسی که 
نافرمانی خدا کند دوستی ما به او سودی نمی‌بخشد» با روایات فراوان 
دیگری که دوستی اهل بیت ۶# رابا داشتن گناهان هم سودمند ذکر می‌کند 


سوب 


۱ تصاص بعتی کیفر دادن کسی به همان گونه که او عمل کرده است. 

۲ حدود + حکم شرع است و آن عقویتی گناهکار را از بازگشت به گناه باز صی‌دارد و سوجب تأدیب 
دیگران م‌شود. 

۸ امالی طوسی: ۲۹۶ح ۲4 مجلس ۰۱۱ بحار مور :۱۸۲/۷۸ ع‎ ٣ 











ظاهرانافات دارد' و برای جمع بین این دو دسته از روایات می‌توان 
گفت: 

این روایت به گروهی اشاره دارد که چون خود را از اهل بهشت تصوّر 
کردند خویشتن را در ارتکاب گناهان آزاد و از هر گونه خطری ایمن 
دانسته‌اند و به خاطر همین به آنها فرموده‌اند که به دوستی ما مغرور 
نشوید. 

پا اینکه گفته شود: نسبت به گرفتاری‌های دنیا و عالم برزخ دوستی 
اهل بیت 2# به اهل معاصی سودی نمی‌بخشد. امّا نسبت به سختی‌های 
قیامت برای آنها سودمند است. 

و به این تفصیل اشاره دارد روایتی که علی بن ابراهيم قمی در تفسیر 
آیة شریفة یلیل عن دب ۲4 نقل کرده است که هر کس ولایت 
امیرالمزمنین # را پذیرفته و از دشمنان او بیزاری جسته باشد, حلال او را 
حلال و حرامش را حرام بداند و با این وصف گناهانی را مرتکب شود و 
در دنیا از آن توبه نکند» بخاطر آن گناهان در عالم برزخ او را عذاب کنند» 
و وقتی وارد قیامت می‌شود گناهی برایش نماند تا از او بازجونی کنند.۳ 

پا اینکه گفته شود: بعضی از نافرمانی‌ها و گناهان باعث از بین رفتن 
موضوع محبّت و دوستی می‌شوند و محبّتی باقی نمی‌گذارند تا بر آن اثری 
۱. در «تفسیر امام عمکری 3# : ۲۰» از رسول خدا لل روایت شده است که فرمود: 

اگر علی ل را اهل آسمانها و زمین دشمن داشته باشند خداوند بخاطر این دشمتی همة نها را هلاک سازد و 

اگر هم کار او را دوست بدارند خداوند به پاداش این میت به آنها عابتبضری مرحمت کند و به آنها 

توفینی دهد که ایمان آورند. سپس همد آنها راپه رحمت خود وارد بهشت نماید. 


ودر ص ۲۹۲ ضمن یک حدیث قدسی تقل میکند که اگر یکی از کارا مه یکی از اهل یت پش ۵ 
ا اصحاب راستین او را دوست پدارند خداوند به پاداش امن میت توق تویه کردن و ایمان آوردن به آنها 





مرحمت کند و سپس ایشان را وارد بهشت نماید. 
۴ سو رة اقرحمن. یذ ۳ 
۳. تسیر قمی: ۶۶۰ تفسبر برهان: ۲۴۸/۴ بحا لور ۲۴۶/۶ ع ۸۷ 


۵ 
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< قطره‌ای از دریای ... 


el 
> 


4 





بار شود. و شاهدش روایتی است که امام عسکری ا در تفسیر خود از 
پیغمبر اکرم :2 نقل فرموده‌اند: , 
يا عباد الله فاحذروا الانهماك في المعاصي والتهاون بهاء فان 
المعاصي یستولی بها الخذلان على صاحبهاء حتّی يوقعه فیما هو 
أعظم منهاء فلایزال يعصي ویتهاون ویخذل ویوقع فیما هو أعظم 
متا جنی, حى یوقعه في رد ولاية وصي رسول اله 5# ودفع 
اثه. ولایزال آیضاً بذلك حٌى یوقعه في دفع توحید الله» 





والالحاد في دين اله 
ای بندگان خدا !از فرو رفتن در گناهان و سیک شمردن آنهابپرهیزید زرا 
گناهان خواری و پستی را بر گنه کار چیره می‌سازد تا آنکه او را به ارتکاب 
گناهان بزرگتر تلا می‌کند. پس پیوسته نافرمانی می‌کند و آن را سبک 
می‌شمارد و خودارا ذلیل می‌کند و به انجام گناهان بزرگتر مبتلا می‌شود تا 
اینکه به مرح انکاز لایت جانشین رسول خدا 954 می‌رسد. و نت 





پیغمبر خدا راره می‌کند: و کم‌کم در شقاوتش ادامه می‌دهد تا توحید 
پروردگار راهم منکر می‌گردد و یک آدم ملحدی در دین خدامی‌شوم. 
و حدیث ۳۲ از باب هشتم این مطلب را تأیید می‌کند. 
و نیز امام باقر که فرموده است: 
ما عرف الله من عصاه. 
کسی که ناقرمانی خداکند در حقیقت او را نشناخته است. 
و این شعر را قرائت نمود: 
تعصي الاله وأنت تظهر حبّه هذا لعمرك في الفعال بسدیع 
لو كان حبّك صادقاً لأطعته إن المحبّ لمن يحب مطيع" 





۱ تسیر امام عسکری :۲۶۴ح ۱۳۲.بحار الآتوار : ۳۶۰/۷۲ح ۸۴ المسندرك: ۳۳۶/۱۱ح ۶ تیه 


الخواطر: ۱۰۲/۲ 


۲ تحف العقول: ۲۹۴. بحار تور ۱۷۴/۷۸ ۳۱ 








خدا را نافرمانی می‌کنی و اظهار دوستی می‌کنی . به دین و مذهب قسم این 
در میان کارها پدید: عجیبی است. 

اگر راستی او را دوست داشته باشی از او قرمانبرداری می‌کنی . هر دوست 
دارنده‌ای از کسی که او را دوست دارد اطاعت می‌کند. 


< مناقب امام محمد باقر ا 





طبری # در کتاب «بشارة المصطفی؛ از امام باقر 4 نقل کرده است 
که فرمود: ‏ * 

ان الله سبحانه يبعث شیعتنا يوم القيامة من قبورهم على ماکان 
من الذنوب والعیوب ووجوههم کالقمر ليلة البدر. 

خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت از قبرهای ایشان خارج 
می‌کند . و با همه گناهان و عیوبی که دارند چهره‌های ایشان چون ماه شب 
چهارده درخشان است. 

ترس‌های آنها آرام و زشتی‌هایشان پوشیده گشته است» به آنها آرامش و 
اطمینان بخشیده شده است. مردمان می‌ترسند و آنها هیچگونه ترسی 
ندارند» همه غمناکند و ایشان هیچ غضه‌ای ندارند. وارد صحنة قیامت 
می شوند با شترانی که بالهای طلائی درخشنده دارند و بدون هیچگونه 
زحمتی رام شده‌اند, گردنهای آنها از یاقوت سرخ و نرمتر از ابریشم 
است» و همه این الطاف الهی بخاطر اعزاز و اکرام آنها است.۱ 


َ 








شیخ حسن بن سلیمان 4 در کتاب «السحتضر» می‌گوید: از امام 
باقر 4# روایت شده است که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی چهارده هزار سال قبل از آفرینش آدم چهارده نور 
از ور عظمت خود آفرید» و آن ارواح ما بود. 

به آن حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! آنها را به ترتیب نام ببر 
که آن چهارده نور چه کسانی هستند؟ 


سب 


فرمود: محقد» علی, فاطمه, حسن» حسین و نه نفر از فرزندان 


۱.بشارة المصطفی: ۴۶ بحار الأنوار :۱۳۷/۶۸ح ۵ 








< قطره‌ای از دریای .. 





حسین مت که نهمین ایشان قیامکنندة آنان است. 

سپس همه آنها را یکی پس از دیگری نام برد» و بعد از آن فرمود: 
بخدا قسم؛ ما جانشینان پیفمبريم و کسانی هستیم که آن حضرت به آنها 
وصیّت کرده است. ما آن مانی هستیم که خداوندبهپیمبر ما حضرت 
محمد اش عطا کرده است» ما درخت نبوت و محل رویش رحمت و 
کانون حکمت» و چراغهای دانش, و جایگاه رسالت, و محل رفت و آمد 
فرشتگان, و گنجینة اسرار الهی و امانت خداوند بر بندگان او» و حریم 
پاک پروردگار بزرگ» و عهد و پیمان او هستیم که بندگانش را از آن 
سئوال کند. 

هر کس به عهد و پیمانی که با ما بسته است وفاکند و حقو حرمت ما را 
حفظ کند به پیمان الهی وفا کرده است» و کسی که با ما پیمان‌شکنی کند 
تمد و پیمان خود رابا خداوند شکسته است؛ کسی که مارا شناخت به ما 
معرفت پیدا کرده و آنکب که ما را نشناخت نسبت به ما جاهل است. 
نحن الأسماء الحنتی ألمي لايقبل الله من العباد عملا إل بمعرفتنا. 
ما نامھای نیکوتی هستیج که خداوند عملی رااز بندگائشی جزبا معرفت و 
شناخت ما ئمی‌پذیرد. 

و بخدا قسم؛ ما آن کلماتی هستیم که آدم از خداوند فا گرفت و او را به 
آنها خواند و توبه‌اش پذیرفته گردید» خداوند تبارک و تعالی ما را آفرید و 
آفرینش ما را نیک قرار داد و به ما صورت و شمایل بخشید و آن شکل 
و شمایل ریا ترسیم نمود. 

مارا چشم بینای خود بر بندگانش و زبان گویای خود در میان 
آفریدگانش, و دست گستردة خود به رأفت و مهربانی بر آنها قرار دادء ما 
را وجه خود که از آن جهت باید به او روی آورند. و دربان خود که بر او 
راهنمائی کنند قرار داد ما را خزان‌در علم و داتش و بازگوکنندۂ وحی و 
نشانه‌های دینش» و دستاویز محکم و راهنمای روشنی برای اهل 
هدایت قرار داد. 








به واسطة ما درختان میوه می‌دهند و میوه‌ها رسیده می‌شوند. و رودها 
روان می‌گردند و باران از آسمان سرازیر و گیاهان زمین می‌رویند. 


ویعبادتنا عبد الله تعالى. ولولانا ما عرف الله. وأیم الله لولا کلمة 
سبقت وعهد أخذ علینا لقلت قولاً یعجب سنه, آو يذهل سنه 
الأوّلون والآخرون. 

به بندگی ما خدا پر 





می‌شود و اگر مانبودیم خداوند شناخته نمی‌شد . 
ا تسم اگر سفارش قبلی و عهد و پیمان ما نبود گفتاری رامی‌گفتم که 
پیشینبان و آیندگان تعجّب کنند و شگفت‌زده شوند.۱ 








شیخ مفید # فرموده است: از هیچکدام از فرزندان امام حسن و امام 
حسین ات به اندازه‌ای که از امام باقر :38 دربار؛ دین و روایات گذشتگان و 
گفتار پیامبر اکرم ## و قرآن و تاریخ و ادب 
گردیده ظاهر نشده است.۲ 


پدیدار گشته و منتشر 








و ابن حجر سی ناصبی با دشمنی فراوانی که داشته است دربارة امام 
باقر 4 می‌گوید: او شکافندة علم و دانش و احاطه دارندة به آن, و آشکار 
کننده و بالا برند؛ آن بود. او قلبی باصفا و علم و عملی پاک» و تَفُسی 
پاکیزه و اخلاقی نیکو داشت. تمام اوقات عمر خود را صرف اطاعت خدا 
نمود. و چنان در مقامات عارفین غرق گشته بود که زبان توصیف کنندگان 
از وصف آن عاجز است» و کلمات بسیار فراوانی در سلوک و عرفان 
فرموده است که مجال نقل آن نیست.۴ 
از موعظه‌ها و اندرزهای حکیمانة آن حضرت اینستکه فرموده: 
الکمال کل الکمال:التفقه في الدين. والصبر على النائبة. وتقدیر 


المعيشة." 


کمال آدمی و هم کمال او در این است که در دین بصیرت و آگاهی پیدا 





١‏ المحتضر: ۱۲۹ بحار الأنوار :۴/۲۵ ع۷ 

۲ مناقب ابن شهراشوب: ۱۹۵/۴. 

۳ طالب السزول : ۱۰۰ موف ان کناب شیخ کمال این محتد بن طلحه شافعی الست 
۴. تحف النقول: ۲۹۲ بحار اور :۱۷۳/۷۸ 





< مناقب امام محمد باقر اڈ 
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< قطره‌ای از دریای... 





کند. بر سختی‌ها و ناملایمات زندگی صبر و استقامت ورزد» و در اسر 
گذران زندگی حد معیّن و اندازه داشته باشد 





و فرموده است: 
من لم یجعل اله له في نفسه واعظاً فان مواعظ الناس لن تغني 
عنه غي" 3 ۱ 
کسی که خداوند در ذات او واعظی قرار ندهد موعظه‌ها و پندهای دیگران 
به او سودی نمی‌بخشد . 

و فرموده است: 
من أعطي الخُلق والرفق نقد أعطي الخير والراحة, وحسن حاله 
في دنیاه وآخرته. ومن حرم الخلق والرفق كان ذلك سبیلاً إلى كل 
شر وبلية لا من عصمه الله 
کسی که اخلاق تیکواو نرمی و مهربانی به او بخشیده شده خوبی و آسایش 
دارد و حال او در دیا و آخرت نبکو است و کسی که از اخلاق نیکو و نرمی 
و مهربانی محروم شده راه بسوی هر بدی و بلا به روی او باز شده است 
مگر آنکه خدا او را حفظ کند 


هری می‌گوید: بر حضرت علی بن الحسین فته در آن بیماری که 
به وفات آن حضرت کشیده شد وارد شدم پس از مدّتی فرزند او یعنی امام 
باقر وارد شد. حضرت زین‌العابدین # با فرزندش مدّتی طولانی 
آهسته و پنهانی گفتگو کرد. و در این گفتگو این جمله را از آن حضرت 
شنيدم که فرمود: 
عليك بحسن الخلق.۳ 
* همواره اخلاق نیکو داشته باش. 





۱. تسف العقول: ۲۹۳ بحا الوا ۱3۳/۷۸ 
ات ۱۳۳/۷ بحار لور ۱۸۶/۷۸۰ ۲۳ 
۳ کفاية رد ۳۱۹ بحار انوا ٩۲۳۲/۳۶‏ 





قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
امام بزرگوار آشکار کننده حقایق 
حضرت جعفر بن محم امام صادق | 


صلوات الله علیه 











۱ ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» نقل می‌کند: یکی از حج گزاران 
خیال کرد کیسۀ پول او دزدیده شده است. حضرت صادق # را دید که 





نماز می‌خواند و آن حضرت را نشناخت, به او درآویخت و گفت: تو 
کيسة پول مرا که هزار دینار داشته گرفته‌ای. 
امام ۲ او را به منزل بردند و هزار دینار وزن کرده به او مرحمت 

نمودند آن شخص وقتی به خانه‌اش برگشت کیسۀ پول خود را پیدا کرد. 
آنگاه مبلغی را که از آن حضرت گرفته بود همراه با عذرخواهی برگردانید 
ولی امام صادق # نپذیرفت و فرمود: 

شي» خرج من يدي لایعود ال 

چیزی که از دست ما پیرون رفت نباید به ما برگردو۱ 
(1/۳۷۲) کلینی 4 در کتاب «کافی» می‌گوید: امام صادق :4 وارد حمّام 
شدند. حمّامی عرض کرد: حمَام را برای شما خالی و خلوت کنم؟ 





فرمود: 

اي ني وین أت من كه 

احتیاجی به آن نیست. مؤمن امرش سبکتر وآ / 
۱ مثاقب ابن بهراشوب: الفاغ بحار توا ۲۳۶۳۷۰ تم ح ۳۶ 











/) روایت شده است: امام 3 سکر .که یک نوع رطب بسیار شیرین 


است به فقرا می‌بخشید , زیرا آن را بیشتر از خوراکی‌های دیگر دوست 





می‌داشت.۱ 


۵ 
2 


۴ روایت شده است که: آن حضرت در نمازش قرآن تلاوت 





می‌فرمود تا بر او حالت غشوه و بیهوشی عارض می‌شد و چون از این 


حالت سئوال کردند فرمود: 
ما زلت أكرر آيات القرآن حثی بلفت إلى حال كألني سمعتها 
مشافهة ممن أنزلها. 





پیوسته آیات قرآن را تکرار می‌کنم تا به من حالتی دست می دهد که گویا آن 
رااز لبهای آن کس که نازل فرموده می‌شنوم." 


کشّی # در کتاب «رجال» از شخصی نقل کره است که گفت: از 
امام صادق 4 دربارة شانزده هزار حدیث سئوال کردم و آن حضرت همه 





را جواب مرحمت فرمود.؟ 





شیغخ صدوق ا در کتاب «ثواب الأعمال» از ابوبصیر نقل کرده 
است که گفت: بعد از وفات امام صادق 4 حدمت ام حمیده مشرّف شدم 
تا او را تسلیت بگویم» پس از آنکه مدْتی گریه کرد و من بخاطر گری؛ او 
گریستم فرمود: 

/ ای ابومحتّد! اگر امام صادق ا را در هنگام وفات می‌دیدی امر 
عجیبی از آن حضرت مشاهده می‌کردی: او چشمان مبارک خود را گشود 





و فرمود: 

۱.الکانی: ۶۱/۴ بحار الأنوار: ۵۳/۳۷ح ۸۶ وج: ۲۹۸/۶۶ ع۲ به نقل از الاعائم: 2۱۱۱/۲ ۱۳۶۱ 
الستدرك: ۱۳۷۰/۱۶ 

۲.فلاح ال :۰۷ ۱.یعار الوا :۵۸/۳۷ ۱۰۸. 

۱ ۳.اختيارمعرفة الرجال: ۳۸۶/۲ح ۲۷۶ و۳۹۱ح 1۲۸۰ 








همه خویشاوندان مرا نزد من جمع کنید. 

بعد از آنکه تمام آنها نزد آن حضرت گرد آمدند. به ایشان نگاهی کرد و 
فرمود: ان شفاعتنا لاتنال مستخفاً بالصلاة. 

کسی که نماز را سبک شمارد به شفاعت ما نمی‌رسد و از آن بهره‌مند 


نمی‌گرده .۱ 








بخ صدوق ب در کتاب «وحید» حدیثی را از امام صادق 1 در 
تفسیر ابسم الله الرحمن الرحیم» نقل کرده است که در ضمن آن در تفسیر 
کلم «الله» فرمود: 
الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتناء واللام: إلزام اله خلقه 
ولایتناء قلت: فالهاء قال: هوان لمن خالف محمداً وآل محمد 
صلوات ال علهم. 
الف :اشاره است به نعمتهای پروردگازاآبر مخلوقاتش که به برکت ولایت ما 
از آنها بهره‌مند شده‌اند .۲ 
لام: اشاره است به این که خداوند بر بندگانش ولایت ما را لازم دانسته و 
واجب فرموده است. 
هاء: اشاره است به خواری و پستی کسانی که با محمد و آل محمد که 
درود خدا بر آنان باد .مخالفت کنند ." 


از صفوان جمّال روایت شده است که گفت: حدمت امام صادق ا 





توب الأعمال: ۲۲۸ بحار ا 





ار: ۱۹/۸۳ح ۲۳۴/۸۴۳۱ ۱۰. و شاعر فارسی زبان مضمون این رولیت 
رابه شمر درآورده و گفته است: 
گویم زامام صادق این طرفه حسدیت. تا یه او بسه لوح دل بنگاره 
فرمود که بر شفاعت ما شوسد هر کس که نماز را سیک بشمارد 
۲ ابوبوسف پژاز می‌گوید؛ امام صادق ا آیة شرینة وا کروا آلا 4 . «بیاد آورید نعمت‌های خدا رام 
تلاوت فرمود؛ و بعد سئول کرد : آیا می‌انیمقصود از نعتهای خدا چیست ؟ عرض کردم نه. 
فرمود: بزرگترین نصمت الهی بر بندگانش ولایت ما می‌باشد. 
۳. الوحید: ۳-۲۳۰ تأول الآہات: ۲۴/۱ ح ۲ تفر برهان: ۴۴/۱ ح۴ بحار الأنوار: ۲۳۱/۹۲ ح ۱۲ ممائی 
الآخبار ص۲۳ 








۵ 
3 
3. 
34 
4 
3 
5 
1 








< قطره‌ای از دریای .. 








شرفیاب شدم و عرض کردم: فدای شما گردم؛ شنیده‌ام که فرموده‌ایید 
شیعیان ما همه اهل بهشت هستند و حال آنکه در میان شیعیان گروهی 
هستند که گناه می‌کنند. و اعمال بسیار زشتی مرتکب می‌شوند. و شراب 
می‌خورند و اهل دنیا و خوش‌گذرانی هستند. فرمود: 
نعم هم أهل الجنّة إن الرجل من شيعتنا لایخرج من الدنياحتى يبتلي 
بسقم أو مرض أو بدين أو بجار يؤذيه أو بزوجة سوء, فان عوفي 
من ذلك شدّد الله عليه النزع حتّی يخرج من الدنيا ولا ذنب عليه. 





بلی. همة آنها اهل بهشت هستند .و هیچ کدام از آنها که گفتی از دنیا 
نمی‌رود تا اینکه گرفتار بیماری روحی یا جسمی با بدهی یا همسایۀ 
مردم‌آزار و یا همسر بد اخلاق شود و اگر به اینها که گفته شد مبتلا نشود 
خدا جان کندن او را سخت می‌گر داند تا کقارة گناهان او شود و از دنیا بدون 
گناه بیرون‌زود 

عرض کردم: پدر و مادرم فدایت. حقوقی که از دیگران به عهدة آنها 

است چه کسی به آنها برمی‌گرداند و ایشان را راضی می‌کند ؟ فرمود: 

إن لله عروجل جعل حساب خلقه يوم القيامة إلى محمد وعلي نت 
فكل ماکان من شيعتنا حسبناه من الخمس في أموالهم وکلما کان 
بینهم وبین خالقهم استوهبناه لهم» حتّی لایدخل أحد من شيعتناالنار. 
خداوند تبارک و تعالی حساب بندگانش را در روز قیامت به پیغمبر و 
امیرالمؤمنین اث واگذار می‌کند, پس آنچه به عهدۀ شیعیان سا باشد به 
عهد: خود می‌گیریم واز خمس و حقوقی که ما در اموالآنهاداریم حساب 
می‌کنيم. و آنچه بین ایشان و خداوند است (از کوتاهی کردن در اداء حقٌ 
پروردگار وانجام تکالیف الھی) از خدا برای آنها طلب بخشش می‌کنیم تا 
آنکه یکی از شیعیان ما داعل جهتّم نشود ۱ 


ملف گوید: شیخ بزرگوار ابراهمیم بن سلیمان قطیفی در کتاب 





۳۲ قروضة في افشانل: ح ۱۸۵ بحا لور ۱۱۴/۶۸ ع‎ ١ 


«الوافية» هجده حدیث به همین مضمون نقل کرده است. 
و شاعر فارسی زبان چه نیکو سروده است: 
دارم از لطف ازل منظر فردوس» طمع 


گر چه درباني میخانه فراوان کردم 


سایه‌ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 





فرمود: 





که من این خانه بسودای تو ویران کردم 
در کتاب «منهج التحقیق» از مفضّل نقل کرده است که امام صادق 1# 


لو أذن نا أن نعلم الغاس حالنا عنداقه ومنزلتا عنده لما احتملوا. 
اگر اجازه داشتبم که حال خود راو مقام و مرتبه‌ای که نزد خداوند داریم بیان 
کنیم شما نمی پذبرفتبد و قبول نمی‌کردید 

عرض کرد: مقصودتان مقامات علمی است؟ فرمود: 

علم کمترین و آسانترین انها است» همنا امام آشیانه و جایگاه اراد 
خداوند تبارک و تعالی است و جز آنجه را که خداوند بخواهد نمی‌خواهد.۱ 


خ مفید :2 در کتاب «اختصاص» از امام صادق 48 نقل کرده است 


که فرمود: 


إن الدنیا تسقل للامام في مغل فلقة الجوز. فلایعزب عنه منها 
إلّه ليتناولها من أطرافها كما یتناول أحدكم مسن فوق 
مائدته ما یشاء [فلایعزب عنه منها شيء].' 

دیا برای امام مانند نیمی از گردو تصوّر می‌شود. هیچ چیزی از آن از نظر 
امام پنهان نیست. و همانا او بر همه اطراف آن احاطه دارد و هر گونه 
بخواهد می‌تواند در آن تصرّف کند » همانطور که یکی از شما آنچه 








می‌خواهد از بالای سفره برمی‌دارد. و بر آن احاطه دارد و هیچ چیزی از آن 
از نظر او پتهان نمی‌ماند 


۴۱ المحتضر: ۱۲۸ بحار اور ۳۸۵/۲۵ح‎ ١ 
.۱۸۵ بحار انار :۳۶۷/۲۵ح ۰۱۱ بنایع الساجز:‎ ٠۴ اختصامی: ۲۱۲ با الدرجات: ۴۰۸ح‎ ۲ 


< مناقب امام جعفر صاد 

















قولویه ا در کتاب «کامل الزیارات؛ حدیثی طولانی از امام 
صادق # نقل کرده است که قسمتی از آن را در اینجا ذکر می‌کنیم: 
عبدالله بن بکر می‌گوید: عرض کردم: فدای شما گردم» آیا امام‌آنچه 
بین مشرق و مغرب است می‌بیند ؟ فرمود: 
يابن بکر, فکیف یکون حجَة على ما بين قطریها وهو لایراهم 
ولایحکم فیهم؟ 
ای فرزند بکر | چگونه ممکن است امام حجت خداوند باشد بر آلچه بین 
دو قطر عالم است در حالیکه آنها را نمی‌بیند و در میان آنها حکومت و 
فرمانروائی ندارد؟ 
و چگونه حجّت می‌باشد بر مردمی که از دیدگان او پنهان و غایبند» 
تولائی دیدن آنها را ندارد و آنها هم توان دیدن اور ندارند؟ و چگونه 
حجت بر آنهاباشد و فرمان پرورنگار را در میان آنها جرا کند در حالیکه 
بین او و آنها فاصله و مانع باشد. 
و خداوند تبارک و تعالی دربارة پیفمبر اکرم 144 فرموده است: «وّما 
أزسلناك إل اة لتاس( :ما تو رابرای تمامی مردم و هم آنهاکه بر 





روی زمین زیست می‌کنند فرستادیم». 
امامان معصوم هم که بعد از پیامبر حجت‌های الهی هستند جانشینان 
رسول خدا 5 هستند و حوزة امامت و پیشوائی آنها فراگیر است» و او 
است که راهنمای مردم است هر کجا بین آنها اختلاف و نزاعی باشد, و 
او است که حافظ حقوق مردم است.۲ 
شیخ مفید 4 در کتاب «اختصاص» از مفضل نقل کرده است که امام 
صادق 4 فرمود: 


همانا خداوند تبارک و تعالی در پادشاهی یکتا و بی‌همتا بود؛ پس خود را 
به بندگان شناسانید و سپس امر خود را به آنها واگذار نمود و بهشت را 








۲۸ سور سبأء یذ‎ ١ 
.۲ .کامل الزیارات: ۵۴۱ ضمن ح ۲.بحار تور : ۳۷۵/۲۵ ضمن ح ۲۴ تفر برھان :۲۵۱/۴ ع‎ ۲ 


برای آنها روا ساخت. 

پس هر کس از آدمی و پری که خداوند بخواهد قلبش را پاک سازد او را 
با ولایت ما آشنا می‌سازد» و هر که را بخواهد قلبش را تباه کند او را از 
معرفت ما باز می‌دارد. سپس فرمود: 

یا مفضّل؛ واه ما استوجب آدم آن یخلقه الله بیده وینفخ فيه من 
روحه لا بولاية علي وم کلم الله موسی تکلیماً لا بولاية 
علي ولا آقام الله عیسی بن مریم آية للعالمین ال بالخضوع 
لعلی ود 


ای مفضّل! آدم سزاوار این تشد که خداوند با دست قد رتش او رابیافریند و 


< مناقب امام جعفر صادق 1 





از روح خود در آن بدمد مگر به ولایت امیرالممنین 3۶ و موسی شایستة 
گفتگو کردن با خداوند نشد مگر به ولایت امیرالمزمنین »و عیسی را 
نشانة قدرت خود برای جهانیانقرار نداد مگر با تواضع و فروتئی برای 
امیرالم زمنین 8 1 
سپس فرمو : أجمل الا ما استأهل خلق من اله النظر إليه إل 
بالعبوديّة لنا. 

مطلب را خلاصه کنم کسی جز با بندگی ما لبافت نظر رحمت الھی را 
نیافت:۱ 











عیاشی 4 در تفسیر خود روایت کرده است که: کسی به امام 
صادق 4 عرض کرد: فدایت گردم» ما به نامهای مبارک شما و پدرانتان 
نامگذاری می‌کنیم آیا این عمل سودی به ما می‌بخشد ؟ فرمود: 

ای واله» وهل الدين الا الحبٌّ. 

بلی بخدا قسم: و یادن چیزی جز میت است؟ 

خداوند تبارک و تمالی فرموده است: إن کنشم تبون اف قانبعوني 
فر کم وک ".اکر دار دوستدارید ارس 








۱الإختصاص: ۲۴۴ بحار الأنوار: ۲۹۴/۲۶ ۵۶ 





۲ سورة آل عران. یذ ۳۱ 





< قطره‌ای از دریای.. 


Es 














پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامر 





شیخ مفید ‏ در #امالی؛ و کلینی ب در «کافی» از امام صادق ا نقل 
کرده‌اند که فرمود: 
ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبی قط إل بها ۲ 


ولایت ما؛ ولایت خداوند است که هیچ پیغمبری جز با 





ار به آن, نبت 








(1۵/۳۸۵] برسی با در کتاب «مشارق» روایت کرده است که: امام صادق .:۲ 
به گروهی از شیعیان بعد از آنکه بر آنها سلام کرد -فرمود: 
اي ولل أحبّ ریحکم وأرواحکم. فأعیئونا بورع واجتهاد. 
واعلموا أَْ ولایتن لاتنال لا بالورع. 


بخدا قسم من بوی شما و رواح شما را دوست دارم. پس 





(انجام واجبات و ترک محرّمات) و کوشش خود ما را کسک کنبد. 

و بدانید که ولایت ما جزباپاکدامتی و خودداری از گناهان بدست نمی آید 
شما در حقیقت شیعه خدا و پیرو دستورات او هستید, و شما یاوران خدا 
و سبقت‌گیرندگان آولیین (امتهای گسذشته) و آخرین (اقت خاتم 
الأنبیاء 2 ) هستید» در دنیا به ولایت ما از دیگران پیتی گرفتداید و 
در آخرت به سوی بهشت پیشی خواهید گرفت. 

ما بهشت را به ضمانت خدا و رسولش برای شما ضمانت کرده‌ايم؛ برای 
بدست آوردن درجات برتر پهشت باهم رقابت کنید؛ شما مردمان پاک و 
خوش‌طینت هستید» و زنهای شما نیز پاک‌طینتند. هر زن مژمنه 
حوریه‌ای است» و هر مومنی راست گفتار و درست کردار است.۳ 











۱.تقسیر عیاشی :۱۶۷/۱ ۲۸ بحا لور ۹۵/۳۷ ع ۵۸ ۱۳۰/۱۰۴ تفس برهان :۳۷۷/۱ ۰ 

۲.املیمقد ۱۴۲ ع1 بعار لور :1۶۲/۱۰۰ ع ۱۵ وج: ۱۳۶/۲۷ ۱۳۴ بقل از آمالی طوسی: ۷۱ 
٩‏ سجلس ۳۶. بسا لدرجات: ۷۵ح ٩‏ بحار لور :۲۸۱/۲۴ ح ۳۰لکافی: ۲۳۷/۱ ۳ 

۳ مشارق اور ۴۸ الکافی ۰ ۲۱۳/۸ح 1۵9 بحار انوا :۰۳/۷ ۹۰ و ۸۰/۶۸ ۱۳۱ تسیر پرهان 
۲ ۱۴۱و ۴۵۳/۴ ۶ فضاتل الشیمة: ۵۲ع ۸, تسیر قرات: 0۴۹ح ۴ ارس الوب: ۱۰۱ 


[۱۶/۲۸۶] صقا 





در کتاب «بصائر الدرجات» نقل کرده است که: مردی از 





دانشمندان یمن در مجلس امام صادق 4 حضور یافت. امام ۶ به او 





ای برادر یمنی! یا نزد شما علما و دانشمندان هستند؟ 

عرض کرد: بلی. 

فرمود: علم دنشمندان شما در چه حدودی است و چه مقدار است؟ 
عرض کرد: تا این حد که در یک شب دو ماه راه را می‌پیماید. با پرواز 
پرنده تفال می‌زند و طق الأرض می‌کند. 

امام صادق :1 فرمود: دانشمند مدینه (مقصود خود آن حضرت است) از 
عالم شما دانشمندتر ‏ 
یمنی عرض کرد: عالم مدینه تا چه مرتبه‌ای از علم رسیده است؟ 

امام 4 فرمود: در ساعتی از روز به اندازة حرکت یک سال خورشید 
می‌پیماید تا آنکه دوازده هزار عالم مانند عالم شما را طی می‌کند که اهل 
آنها نمی‌دانند خداوند آدم و ابلیس را آفریده است. 

عرض کرد: آیا شما را می‌شناسند؟ فرمود: 

نعم ما افترض علیهم إلا ولايتتا والبرامة من عدونا. 

بلی. چیز 


واجب نگردیده است .۱ 











بر انها جز ولایت و دوستی ما و نفرت و بیزاری از دشمنان ما 


علامة مجلسی # در كتاب «بحار الأنوار» از كتاب «فضائل الشيعه» 


نقل کرده است که امام صادق 4 به شیعیانش فرمود: 


دياركم لکم جنّة. وقبوركم لكم جنة, للجثة خلقتم» وإلى الجة 
تصیرون.۲ 
خی که در آن زندگی می‌کنید 





ای ضما بهشت است. قبری که در آن 





شما را دفن می‌کنند بهشت است. برای بهشت آفریده شده‌اید و به سوی 





.بسا الدرجات: ۴۰۱ ۱۵ اختصاسی: ۳۱۳ پحار وا : ۲۶۹/۲۵ ع ۱۴ تفس برهان: ۲۸/۱ ۱۶و 


۲ مدبتة المماجز؛ ۸۴/۶ ۲۹۶ 


۲ قضانل الشیمة. ۷۲ح ۳۴ بحار ار :۳۶۰/۸ ح ۲۶ ۱۴۴/۶۸ یلح ٩۰‏ 


< مناقب امام جعفر صادق ‏ 





< قطره‌ای از دریای -. 





۵۵۴ 


1 
۱ 








فرمود: 


بهشت رهسیار می‌شوید 


امام صادق 1 فرموده است: 
ان الرجل لیحبکم وما يدري ما تقولون فیدخله لله الجسْة, 
الرجل لییفضکم وما يدري ما تقولون, فیدخله اله التار.۱ 


شخصی شما را دوست دارد و نمی‌داند که شما چه می‌گونبد : خداوند او 


1 





را بخاطر این دوستی به بهشت وارد می‌کند . و شخصی با شما دشمنی 
می‌کند و نمی‌داند که شما چه می‌گونید . خداوند او را بخاطر دشمنی‌اش با 
شما وارد دوزخ می‌کند. 


شیخ صدوق ف از ابان بن تغلب نقل کرده است که امام صادق 1 


يبعث اله شیعتنا یوم القيامة على ما فیهم من ذنوب وعیوب. 
منضرة وجوههم مستورة عوراتهم, آمنة روعاتهم. 

خداوند تبارک و تعالی شیعیان ما را در قیامت با همۀ گناهان و عیوبی که 
دارند از قبرهای ایشان خارج می‌کند در حالیکه چهره‌های آنها روشن و 
باطراوت است. زشتی‌های آنها پوشیده شده و از ترس‌ها و وحشتها ایمنی 
يافته‌اند . 

راه برای آنها هموار و سختی‌ها از آنها برطرف گشته است» بر شترا 
ياقوت سوار می‌شوند و پیوسته در اطراف بهشت می‌گردند, بند 
کفش‌های آنها از نوری است که می‌درخشد, برای آنها سفره می‌گسترانند 
و ایشان مشغول خوردن طعامهای بهشتی هستند در حالیکه دیگران 
گرفتار حسابند و به اعمال آنها رسیدگی می‌شود.؟ 





نی از 





۱. فضائل الشیمة: ۷۵ح ۳٩‏ بحارالشوار: 2۳۶۰/۸ ۳۷, 2۱۳۶/۲۷ ۰۱۳۶ ۲۵/۶۸ج ۰۴۷ وج: ۱۵۹/۷۲ 
ح۷ به تقل از ممانی الأخبار؛ ٣۷ح‏ ۴۰. 


۲.علامة مجلسی ا در بیان آن قرموده است 


در قصود تین عاته هستند که دوستی ها یمان 





نشانة ستضماف آنها است و احتمال دارد ستضعنین شیمه نیز باشد که از مراتب بالای معرفت امام خر 


ندارند. 


۳ .اویل لیات ۳۳۰/۱ ۱۶ تسیر برهان: ۷۲/۳ پحارالانرار: ۱۸۴/۷ ع۲2 اقساسن: ۱۳۵/۱ ۱۶۶. 


سید شرف الداین نجفی :3 در کتاب «فضائل الایات» و بحرانی + در 
کتاب «تفسیر برهان» از ابان نقل می‌کنند که گفت: 
از امام صادق # سئوال کردم دربارة آية شریف «قلا ام اب۱4 





اپس وارد عقبه نشد» فرمود: 
ای ابان! آیا درباره آن از کسی مطلبی شنید‌ای؟ 
عرض کردم: نه» فرمود: ما مراد از عقبه هستیم. 
سپس فرمود: ای ابان! آیا دربارة آن کلامی و توضیحی ذکر کنم که از 
دنیا و آنجه در آن است برای تو بهتر و بارزش‌تر است؟ 
عرض کردم؛بفرمئید. 
امام فرمود: آزادکردن بنده است». 
الناس مماليك النار کلَهم, غيرك وغیر أصحابك ففککم الله منها. 


مردم همه در بند آتش و گرفتار دوژخند غیر از تو و دوستان تو که خدا شما 





رااز آن رهانیده و آزاد کرد است 

عرض کردم: به چه چیزی ما را از آتش آزاد کرده؟ فرمود: 

بولایتکم أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب [وبنا فك لله 
رقلبکم من النار]. به ولایت و محبّنی که نسبت به امیرالمزمنین 4 
دارید و به واسطة ما حداوند شما رااز آتش آزاد نموده است.۴ 





مار : در کتاب «بصائر الدرجات» از امام صادق 1 نقل کرده 
است که فرمود: 
إِنّ الکرویتین قوم من شیعتنا من الخلق الأول جعلهم الله خلف 
العرش, لو سم نور واحد منهم على أهل الأرض لکفاهم. 
کوبیان گروهی از شیعیان ما از پیشینیان هستند که خداوند آنها رادر پشت 
عرش جای داده است اگر نور یکی از آنها بر اهل از یمن تقسیم شود هم 
۱و .سور بلد. یف ۱۱و ۱۳: 


۰۲ تأویل لیات ۷۹۹/۲ ح۵ تفر برھان: 2۲۶۵/۴ ۸ یحار وا ۲۲۸۱/۲۴ بقل از تفسر فرات: 
d0n‏ 





۵ 








آنها راکفایت می‌کند. 
سپس فرمود: هنگامی که موسی :3 از پروردگارش درخواست ریت 
نمود» خداوند به یکی از این کزوبیان دستور داد که جلوه‌ای بر آن کوه 
کند» و چون جلوه کرد آن رابا زمین هموار نمود.! 


۷ خطیب و واعظ مشهور حاج شیخ مهدی خراسانی در شب جمعه 





هفتم جمادی الاولی سال ۱۳۶۹ هجری در نجف آشرف بر روی منبر در 
مسجد انصاری # از آية الله حاج شیخ جعفر شوشتری نقل کرده که ایشان 
در کربلا بر روی منبر این روایت را به شرحی که گفته می‌شود برای مردم 
بیان کرد. 

هنگامی که منصور امام صادق :1 را احضار کرد و آن حضرت از مدینه 
به بغداد آمد» در کنار دجله نزول اجلال فرمود. پیرمردی از شیعیانش با او 
ملاقات کرد و عرض کرد: خودت را به من بشناسان. امام :: فرمود: 





آیا می‌خواهی مرا بشتاسی ؟ عرض کرد: بلی. 
امام ا به اصحاب خود که در خدمتش بودند فرمود: او را در دجله 
بیندازید. 
آنها هم اطاعت کردند و او را در میان دجله انداختند آن بندۀ خدا که 
چنین دید شروع کرد به فریاد کردن و تعجّب کردن از آنچه در مقابل 
خواسته‌اش ملاقات کرد در میان آب دست و پا زد. بالا و پائین رفت تا 
آنکه خود را با شناوری از دجله خارج کرد او اظهار تعجّب می‌کرد که 
این چه کاری بود و چرا امام # چنین دستوری داد. 
امام # دستور داد دوباره و را در دجله بیندازند. و اطرافیان او را گرفته 
و در دجله انداختند» آتش خشم او برافروخته گردید و کلماتی که تعجب 
او را نشان می‌داد پشت سر هم می‌گفت تا اینکه این بار هم با زحمت خود 


۱.بصاتر قدرجات: ۶۹ح۲ بحا اور : ۳۴۲/۲۶ح ۲: .تفس برع :۵۳۵/7 


را حارج کرد و آن حضرت را مورد سرزنش قرار داد و چنین کاری را از 
ایشان بعید شمرد. 

امام + دستور داد برای بار سوم او را در ميان دجله بیندازند و 
کردن دیگر برایش 


نمانده بود. امواج آب هم او را در وسط رودخانه برده بود» در چنین 





لحظه‌ای بعد خود را در میان آب دید که توان 


وضعی حالت انقطاع به او دست داد. 

امام ا چون ناتوانی او را از شناکردن و خارج‌شدن مشاهده فرمود 
دست کریمانة خود را دراز کرد و او راکه در وسط دجله بود خارج کرد 
همینکه از آب بیرون آمد خود را بر قدم‌های حضرت انداخت و اظهار 
کرد که امام را بخوبی شناخته است. 

اطرافیان از او سئوال کردند: چگونه شناختی ؟ 

عرض کرد: هنگامی که از شناکردن عاجز شدم و یقین به هلاکت و 
ابودی خود کردم از همه جا و همه چیز دل بریدم و خدا را صدا زدم» 





چیزی نمانده بود که در ته آب فرو روم و خفه شوم که پرده‌ها از مقایل 
چشمانم کنار رفت. امام صادق را دیدم که بین مشرق و مغرب را پر 
کرده بود و غیر از او چیزی را نمی‌دیدم» او مرا نجات داد.۲ 

علی بن اسباط # در کتاب «نوادر» از عبید بن زراره و ابو عمر و 


کشّی # در کتابش از عبید بن زراره نقل کرده است که گفت: 
خدمت امام صادق 4 شرفیاب شدم و بقباق یعنی ابوعبّاس نزد آن 








حضرت بود. عرض کردم: شخصی بنی‌امیّه را دوست دارد آیا او با آنها 
است؟ فرمود: 


١‏ این احاطة وجودی امم 4 است که در دعای رجیتهمیخوانم:«بهم ملأت سماد و آرضاد»بمتیآسمان 
و زمن را یه وجوه یشان پرگردی. ین فوع مه هه جا هستد, در هم ژمانها و مکاها و با همه 
موجودات بوده و هستند. و هیچ زمان و مکائی خانی از وجود یشان بوده و نیست. که آنامظهر اس با 


محیط پروردگارند 


< مناقب امام جعفر صادق تا 


13 
4 
اا 





< قطره‌ای از دریای... 









بلی» عرض کردم: رجل أحبکم آهو معکم؟ 

شخصی شما راادوست دارد آیا او با شما است؟ 

فرمود: بلی. عرض کردم: آگر چه زنااکند و اگرچه دزدی کند؟ 
می‌گوید: امام 42 به بقباق نگاه کرد و همینکه غفلتی از او مشاهده کرد؛ 
با اشارة سر به من فرمود:بلی.! 


ید هاشم بحرانی در کتاب «معالم الزلفی» در تفسیر این آية 
شریغه: إن لیا لام * نم نا جسابَهم4 ۰۳ «همانا بازگشت ایشان 
بسوی ما است * و بعد از آن رسیدگی به حساب آنها به عهدۀ ما است». از 
امام صادق 3 نقل کرده است که فرمود: 

وقتی خداوند مردمان را در یک مکان بهناور گرد آورد» رسیدگی به 
حساب شیمیان ما را تأخیر می‌ندازده عرض می‌کنيم: خداوندا! اینها 
شیمیان ما هند 

خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: قد جعلت آمرهم إليكم» وقد 
شفعتكم فیهم: وغفرت لمسیئهم أدخلوهم الجنّة بغير حساب. 
امور ایشان رابه شما واگذار کردم شفاعت شمارا درباذ آنها قبول کردم و 
گنه کاران آنھا را آمرزیدم. آنها رابدون حساب وارد بهشت کنید .۴ 


محمّد بن جریر طبری 4 در کتاب ؛نوادر المعجزات» از قیس بن 
خالد نقل کرده است که گفت: امام صادق 4 را دیدم که با دست چپ 





منارة مسجد پیغمبر 83 و با دست راست دیوارهای قبر را بالا برد» و آنها 


را به ابرها و کنارة آسمان رسانید» سپس فرمود: 





أنا جعفر, أنا نهر الأغور. آنا صاحب الآيات الاقمر, أنا ابن شبیر 


وشیّر. 





۱.الکتی: ۳۳۶ح ۶۱۷ بحار اور ۱۱۳/۶۸ح ۲۹ نادرعن بن اسبط ‏ ۱۸ 
.سور غاشیه. یف ۲۵و 1۶. 


۲ سمال ات۱۷۸۰ تأویل الآیات: ۷۸۸/۲ ۶ سر برهان: ۲۵۶/۴ ع۱۷ بحار اور ۰/۸ ۵ج ۵۶ 





من جعفرم. من رودخانة عمیقم. من صاحب نشانه‌های روشنم من فرزند 
۱ 
حسن و حبیلم. 


و نیز از ابراهیم بن سعد نقل کرده است که گفت: به امام صادق ۶ 





عرض کردم: 
أتقدر أن تمسك الشمس بيدك؟ 
آبا می‌توانی خورشید رابا دست خود نگه داری و متوقف کنی ؟ 
فرمود: لو شئت لحجبتها عنك. 
اگر بخواهم آن رااز تو می‌پوشانم 





عرض کردم: این کار را انجام بده آنگاه دیدم امام 8: آن را کشانید 
همانطور که یک نفر افسار چهارپائی را می‌گیرد و می‌کشاند. پس سیاه 
گردید و پوشیده شد و این معجزه در مقابل دیدگان همه اهل دیا صورت 
گرفت و سپس امام 1# آن را رها کرد و به بحال اوّل برگردانید.۲ 





یز از قبیصة بن وائل نقل کرده است که گفت: در حدمت امام 
صادق 1 بودم ناگهان بالا رفت و ناپدید گردید» و پس از مدّتی برگشت و 
خوشه‌ای خرمای تازه بهمراه داشت و فرمزد. 
کانت رجلي الیمنی علی کتف جبرئیل, والیسری عل ی کتف میکائیل 
حتى لحقت بالنبيّ #4 وعلي وفاطمة والحسن والحسین وعليّ 
رأبي #4 فحيتوني بهذا لي ولشيعتي. 
پای راست من بر دوش جبرئیل و پای چپم بر شانة میکائیل بود تا آنکه 
پبغمبر علی. فاطعه » حسن» حسین » على بن الحسین و پدرم غا را 
ملاقات کردم آنها این خوشة خرما را برای من و شیعیانم هدیه کردند.۴ 
۱ توادر الممجزات: ۱۳۷ح ۲ دلاتل الإمامة: ۲۴۸ح 7 عنه مدينة المماجز: ۲۱۴/۵ع ۴. 
۲ وآدر الممجزات: ۱۳۸ح ۵ دلائل الإمامة: ۲۴۹ ح۵ مدينة المماجز: ۲۱۵/۵ ع ۷ 
۳ نوادر الممجزات: ۱۳۹ ۷ دا الإمامة: ۲۵۰ح ۷ مدينة السساجیز: 3۳۱۶/۵ 





< مناقب امام جعفر صادق نت 


۸ 
۵۵٩ 


< قطره‌ای از دریای ..- 


و نیز از داود ری نقل کرده است که گفت: شخصی خدمت امام 
صادق # شرفیاب شد و عرض کرد: علم شما در چه حدودی و چه 
مقدار است ؟ فرمود: 
به مقدار سئوال شما یعنی ما جوابگوی همة پرسشهای شما هستیم؛ و 
آنچه را که بپرسید پاسخ آن را می‌دانيم. 
عرض کرد: این دریای آب است آیا زیر آن هم چیزی است؟ 
امام صادق 4 فرمود: بلیء آیا دوست داری با چشم خود ببینی یا با 
گوش بشنوی کافی است؟ 
عرض کرد: دیدن با چشم را بیشتر دوست دارم زیرا گوش گاهی 
چیزی را می‌شنود که آن را نمی‌شناسد و نمی‌داند و آنچه با چشم دیده 








۲ 

که ۴ 
1 می‌شود قلب به آن گواهی می‌دهد و نزد شخص ثابت و قطعی می‌گردد. 
AA‏ آنگاه امام 4 دست آن شخض را گرفته براه افتادند تا به کنار دریا 


رسیدند» به دریا اشاره نمود و فرمود: 


2 نها اد المطيع لربه أظهر ما فيك. 


۱ ۵ e 
ای بندة فرمانبردار پروردگار . آنچه در نهان خود داری ظاهر و آشکار گن‎ 


ناگهان دریا از قعر آن شکافته شد و آبی نمایان گشت که از شیر سفیدتر 





و از عسل شیرین‌تر و از مشک خوش‌بوتر و از زنجفیل لذیذتر بود. 
عرض کرد: ای ابوعبدالله! فدای شما گردم» این آب با این اوصاف 
1 برای کیست ؟ و چه کسانی از آن استفاده می‌کنند ؟ فرمود: 


للقائم 4 وأصحابه. 
برای قائم ما اهل بیت و یاران آن حضرت است. 


عرض کرد: چه زمائی؟ فرمود: 
إذا قام القائم #ة وأصحابه نقذ الماء الذي على وجه الأرض حتّی 


لايوجد ماء فیضخ المؤمنون إلى اله بالدعاء قيبعث الله لهم هذا 
الماء فیشربونه, وهو محرّم على من خالفهم. 








هنگامی که آن قیام‌کننده به همرا 
نا 


ارانش قیام کرد آبی که روی زمین است 





شود بطوری که آبی یافت نشود. اهل ایمان به درگاه خداوند ناله و 





فریاد کنند و از او درخواست کنند, خداوند متعال در آن هنگام ای 
گوارا را برای آنها ظاهر گرداند و ایشان از آن بياشامند و بر مخالفین آنها 


نوشیدن این آب حرام باشد . 





سپس این شخص سر خود را بالا برد و در هوا اسب‌هائی را زین‌کرده 
و لجام‌زده که بال داشتند مشاهده کرد از امام صادق 4 پرسید. 





اسپ‌ها چیستند؟ فرمود: 
هذه خيل القائم:4: وأصحایه. 
این اسب‌هایی است که حضرت قائم (ارواحنا فداء) و یاوران او بر آنها 
سوار می‌شوند 
عرض کرد: من هم بر آنها سوار می‌شوم؟ 


فرمود: اگر از یاران آن حضرت باشی سوار می‌شوی. 
عرض کرد: من هم از این آب گوارامی‌آشامم؟ 
فرمود: اگر از شیعیان او باشی می‌آشامی,۱ 
کلینی 4 در کتاب «کافی» از امام صادق 4 نقل می‌کند که آن 
حضرت به شیعیان خود فرمود: 
منکم واله یقبل, ولکم واه يغفر إِلّه لیس بين أحدكم وبين أن 
يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه هاهنا - وأوماً 
بيده إلى حلقه -. 
بخدا قسم» فقط اعمال شما پذیرفته می‌شود. و بخدا قسم فقط خداوند 








شما را می‌آمرزد ‏ بین یکی از شما و آنجه باعث خشنودی و چشم‌روشنی 
او گردد چیزی جز رسیدن جان او به حلقومش فاصله نیست. 
سپس فرمود: وقتی چنین شد و در حال احتضار قرار گرفت رسول 


۱۳۴۷ دلاتل الإمامة: ۴۶۱ح ۴۶ عنه مدينة لمماجز: ۱۵۹/۶ح‎ ١ 


< مناقب امام جعفر صادق ما 





خدا ی و امیرالمزمنین :3 به همراه جبرئیل و فرشتة مرگ نزد او 
حاضر می‌شوند» در این هنگام علی 12 نزدیک می‌آید و عرض می‌کند: 
ای رسول خدا! این شخص ما لهل بیت را دوست داشت پس او را 
دوست بدار. 

رسول خدا#ت# به جبرئیل می‌فرماید: ای جبرتیل! این شخص خدا و 
رسول و اهل بیت رسولش را دوست داشته است او را دوست بدار. 
جبرئیل به فرشته مرگ یعنی عزرائیل می‌فرماید: این شخص خدا و 
رسول و اهل بیت رسولش را دوست داشته است پس تو او را دوست 
بدار و با وی مداراکن. 

سپس ملک الموت یعنی فرشتة مرگ نزدیک می‌آید و جان او را به 
راحتی و آسانی از بدن او خارج می‌کند,آنگاه کفنی برای او از بهشت به ۰ 
همراه حنوطی که با مشک خوش بوبی آمیخته است نزد او فرود می‌آید» 
او رابا آن کفن بهشتی کفن کنند» و از آن حنوط بر بدنش بمالند و جامة 
بلند زردرنگی از جامه‌های بهشتی بر او بپوشانند. 

و هنگامی که او را در قبر گذارند» خداوند دری از درهای بهشت بر او 
بگشاید که نسیم بهشتی و عطر و بوی آن به او رسد» سپس از پیش‌رو و 
طرف راست و چپ او قبرش رابه انز سیر یک ماه راه وسعت دهده 
و بعد از آن به او گفته شود: بخواب همانند عروسی که در بستر می آرامد» 
و تو را بشارت باد به راحتی و آسایش و بهشتی که پر از نعمت است و 
پروردگاری که بر تو خشمگین نیست. 

سپس خاندان پیامبر لا را در کوه‌های رضوی' زیارت می‌کند» با آنها 
همنذا می‌شود, از غذای آنها می‌خورد و از آبی که آنها می‌آشامند 
می‌نوشد. و در مجالسی که دارند با آنها گفتگو می‌کند. تا آنکه قائم ما 
اهل بیت قیام کند» در آن هنگام به امر آلهی برانگیخته می‌شوند و گروه 
گروه لبیک گویان به او روی می‌آورند. 
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۷ در مصدر و تسخه‌ای از بحار الأنوار بهشت رضوی است. و در حار الأشوار :۳۰۸/۲۷ ۱۳ از امام 
صادق 4# تقل کرده است که فرمود: ارواح مستان آل محکد مق را در کوههای رضوی مشاهده می‌کنند و 


از طعام ایشان می‌خورنش س. 








در آن زمان اهل باطل دچار شک و تردید می‌شوند و بی‌بند و بارهای 
دور از که حرمت و احترام ائقه را نگه نمی‌دارند نابود می‌گردند» 
اشخاص شتابزده (که قبل از وقت موعود می خواهند حکومت جهانی بربا 
گردد) خود را به لاکت می‌اندازند, و آنها که فرج را نزدیک می‌دانند و 
آن را بعید و دور نمی‌پندارند اهل نجات هستند. 
و بخاطر آن رسول خدا 4# به علی # فرمود: 
وعده‌گاه من و تو در وادی السلام است.! 








برادر من هستی» و 
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من بن ارام قمی ا در کاب یره از امام صادق ا تقل کرد 
است که: از آن حضرت سئوال شد آیا تعداد فرشتگان بیشتر است یا 
آدمیان؟ فرمود: 

EE‏ من در حیطة قدرت او است عدد فرشتگان در 
آسمانها بیشتر از عدد ذرات خاک بر روی زمین است. و در آسمان جای 
قدمی نیست مگر اینکه در آنجا فرشته‌ای به تسبیح و تقدیس پروردگار 
مشغول است» و بر روی زمین بر هر درختی و کلوخی فرشته‌ای موقل 
است» و هر روز احوال آنها و اعمال آنها را به خداوند گزارش می‌دهد در 
حالیکه خدا به همه آنها داناتر است. 

وما منهم أحد لا ویتقزب کل يوم إلى اله بولايتنا أهسل البيت 
ويستغفر لمحبينا ويلعن أعداءنا ويسأل اله أن يرسل عليهم 
العذاب إرسال. 

و فرشته‌ای نیست مگر آنکه هر روز به ولایت ما اهل بیت به درگاه الهی 
تقرّب می‌جوید و برای دوستان ما آمرزش می‌خواهد و دشمنان مارا 0 





و نفرین می‌کند و از خداوند فرستادن عذاب رابر نها درخواست می‌کند .۴ 





علامة مجلسی ی در کتاب «بحار الأنواره می‌گوید: يونس به امام 
صادق # عرض کرد: ولایت شما و شناخت حيّ شما که خداوند به من 





۵ الکافی : ۴۱۳۱/۳ لهد: 2۸۱ ۲۱۹ بحار تور ۱۹۷/۶ ع‎ ١ 
۱۱ تسیر تمی: ۵۸۳ بحار اور : ۷۲۱۰/۲۶ ۱۷۶/۵۹ ۷و ۷۸۶۸ع ۱۳۹ تسر برهان: ۹۲/۴ع‎ .۲ 


مرحمت فرموده از تمام دنیا نزد من محبویتر است. 
یونس می‌گوید: وقتی چنین گفتم آثار خشم و غضب بر چهر: مبارک 
آن حضرت ظاهر شد» سپس فرمود: 
يا يونس قستنا بغير قیاس, ما الدنیا وما فيها هل هي إلا سد 
فورة. أو ستر عورة؟ وأنت لك بمحبَّتنا الحياة الدائمة. 
ما را به چیزی که نباید قباس کنی مقایسه کردی ولایت ما رابا دیا تیاس 


کردی. مگر دنیاو آنچه در آناست چیست؟ آیا چیزی جز سیر کردن شکم 
رت است؟' اما ولایت و محّت ما سرچشمة حیات ابدی و 
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یا پوشاندن 








ملّف با گوید: در حدیثی نبوی وارد شده است که فرمود: 
ما الدنیا في الآخرة لا مثل ما یجعل أحدکم اصبعه في اليم 
فلینظر بم یرجع.؟ 
دنیا نسبت به آخرت همانند آن است که کسی انگشت خود را در میان دریا 
قرار دهد چه مقدار از آب دریا بدست آورده و این مقدار با نمام آب دریا 


چه نسیتی خواهد داشت ؟ 





کلینی # در کتاب «کافی» از عمرو بن یزید روایت می‌کند که 





به امام صادق 1# عرض کردم: شنیده‌ام شما فرموده‌اید: 

كل شيعتنا في الجنة على ما کان فیهم؟ 

۱ شیعیان ماهر گونه اعمالی داشته باشند جایگاهآنهابهشت است. 
فرمود: آن را تصدیق می‌کنم» درست است» بخدا قسم همه آنها در 
بهشت خواهند بود. 


چیست و اتظار داری چه چیزی باشد؟ یا جز خوراکی است که آن را 





۱.در حدیث دیگری امام 8 فرمود: 
می‌خورند یا لیاس است که آن رامی‌پوشند و با مرکیی است که آن را سوار شوند؟ 

۲ تسف التول: ۳۷۹ بحار اور :۲۶۵/۷۸ ع ۱۷۷ 

۳ روضة واعظن: ۴۴۰ بحار الأنوار : ۱۱۹/۷۲ تیه الخواطر: ۱۵۰/۱ 





عرض کردم: فدای شما شوم گناهان آنها زیاد و گاهی از گناهان کبیره‌اندا 
فرمود: أا في القيامة فکلکم في الجنّة بشفاعة النبيّ المطاع أو 
وصيّ انب ولكتي واثه أتخوف عليكم في البرزخ. 


همة شما بواسطة شفاعت پیغمبری که باید از او اطاعت 





اما در روا 





شود با وصی آن پیغمبر به بهشت می‌روید : ولی بخدا قسم نسبت به عالم 
برزخ برای شما ترسناکم 

عرض کردم: برزخ چیست؟ 

فرمود: القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة. 

از هنگامی که کسی را در میان قبر می‌گذارند تا هنگامی که وارد صحرای 


قامت رم د ۳۹۹ 0 
قیامت می‌شود برزخ او می‌باشد . 
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کلینی # در «کافی» و محمّد بن مسمود عیّاشی # در «تفسیر» خود از 
عبدالله بن ابی یعفور نقل کرده‌اند که گفت: 

به امام صادق # عرض کردم: من با مردم که معاشرت می‌کنم» خیلی 
تعجّب می‌کنم از عله‌ای که اهل ولایت و محبّت شما نیستند و فلان و 
فلان را دوست دارند ولی امانتدار و راستگو هستند و به عهد و پیمان خود 
وفادارند. 





اما بعضی از اشخاصی که اهل ولایت و محبّت شما هستند این اماننداری 
و راستگوئی و وفاء به عهد و پیمان در آنها 
ابن ابی یعفور گوید: امام صادق # در برابر من در حالیکه نشسته بود 
قرار گرفت و مانند کسی که خشمناک باشد به من رو کرد و فرمود: 
لا دين لمن دان بولاية إمام جاثر ليس من اله ولا عتب على من 
دان بولاية مام عدل من ان 
کسی که معتقد به ولایت پیشوای ستمگری که از طرف خدا نیست باشد 


دین ندارد .و کسی که معتقد به ولایت امام عادلی که از طرف خدا برگزیده 





۱.الکافی :۳۲۴۲/۳ بحار اور :۲۶۷/۶ ح ۱۱۶ تفسر پرهان: ۱۲۰/۳ ۲. 





< قطره‌ای از دریای... 


وا سوه موس 





شده است باشد بر او ملامت و سرزنشی نیست. 


می‌گوید: عرض کردم: آن گروه دین ندارند و این گروه سزاوار سرزنش 





فرمود: بلی» آنها دین ندارند و اینها را تباید سرزنش کرد. 
سپس فرمود: : آیا کلام خدا را نشنیده‌ای که فرموده اس 

ص ین الما إلى الثور) ۱. 
«خدا سرپرست و یاور کسانی است که ایمان آورد‌اند » آنها را از تاریکی‌ها 
بطرف روشنانی‌ها خارج می‌کند». 
یعنی آنها را از تاریکی‌های گناه بسوی روشنائی توبه و آمرزش خارج 
می‌کند بخاطر ولایتی که نسبت به امام عادل برگزیدة خدا دارند. 
بعد از آن خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «والُذین کرو 
ارم لنوت يُخْرجُوتَهُم ین اور إلى لمات ۲. 
و آنها که کافز گشتند سر پرست ایشان طاغوت است و آنها را خداوند از 








روشنانی به تاریکی‌ها بیرون می‌برده 

می‌گوید: عرض کردم: اینکه فرموده است: والذین کفروا4 آیا 
مقصودش کافران نیست؟ 

فرمود: برای کافر در حال کفر چه نوری است تا وا از آن خرچ کند و به 
طرف تاریکی بکشاند؟! بلکه خداوندمقصودش کسانی است که مشمول 
ور اسلام و نورائیت آن بودند؛ و چون از حق پیروی نکردند و سرپرستی 
پیشوای ظالم غاصب را که منصوب از طرف پروردگار نبود پذیرفتند با 
این ولایت ناحق از نور اسلام به تاریکی کفر رهسپار شدند" و سزاوار 
داخل شدن در آتش به همراه کافران گشتند که خداوند در آخر آیه فرموده 
است: «أُوليْكَ أضحابُ النار هم فيها خالدُون» "«آنها اهل آتش ر 


دوزخند و برای همیشه در آن خواهند بوده ۵ 








۴.ظاهر آبه در موردکسانیاست که قبل از وقات رسول خدا تیا مسلمان بدند و مد از وقات آن حضرت 
با پیروی کردن از طاغوت و پیشوایان ضلالت مرتد شدند و از اسلام خر 
۵ الکافی: ۳۳۷۵/۱ تفسیر عیاشی : ۱۳۸/۱ ح ۴۶۰ بحار انوا : ۳۲۳/۲۳ ح ۰۱۸و 2۱۰۴/۶۸ ۱۸ء و 








طبری # در کتاب «بشارة المصطفی» از حذيفة بن منصور نقل 
می‌کند که گفت: 

در خدمت امام صادق 1# بودم که شخصی بر آن حضرت وارد شد و 
عرض کرد: فدایت شوم برادری دارم که شما را دوست دارد و نسبت به 
بزرگداشت و رعایت احترام شما هیچگونه کوتاهی نمی‌کند» عیبی که 
دارد اینستکه شراب‌خوار است. 

امام صادق 3 فرمود: 
همان این عیب بزرگی است که دوستدر ما به شرابخواری مبلا باشد» 
ولی آیا می‌خواهی کسی را که بدتر از او است به تو معزفی کنم؟ 
کسی که با ما آشکارا دشمنی می‌کند بدتر از او است» و همئا در میان 
مؤمنین آنکه مرتبه‌اش پائین‌تر از همه و پستتر است با آنکه در میان 
آنها پست و فرومایه نیست - می‌تواند دویست نفر را شفاعت کند» ولی 
اگر اهل آسمانها و زمین‌های هفتگانه یز دریاهای هفتگانه دربارۀ یک 
نفر ناصبی شفاعت کنند هرگز شفاعت آنها پذیرفته نمی‌گردد. آنکه گفتی 
از دنا نمی‌رود تا توبه کند یا خداوند او را به یک نوع بیماری و تاراحتی 
جسمی مبتلا کند تا به این وسیله گناهان او از بین برود و وقتی خدا را 
ملاقات می‌کند گناهی برای او نمانده باشد. همانا شیعیان ما بر راهی 
استوار و پابرجا هستند و آنها در مسیر سادتند. 
سپس فرمود: پدرم بارها فرمود: 
أحبب حبیب آل محمد وان کان مرهقاً ذيّالاً. وأبغض بفیض آل 
محمد وان کان صواماً اما 
دوست بدار کسی که خاندان پیغمبر رادوست دارد گرچه گنه کار و فرومایه 
باشد» و دشمن بدار کی که با خاندان پیفمبر 8# دشمنی می‌کند گرچه 
زیاداهلنماژ و روزه باشد." 





<- ۱۳۵/۷۲ ٩۱,غة‏ تسائی :۱۳۷ ح ۱۴ تأیل الیات: ۹۶/۱ ۸۷و سر برهان: ۲۴۳/۱ ح ۱و ٹور 
اد این ی cC‏ کک 
اقلین: ۲۳۱/۱ ع ۱۰۷ تقل از کافی . 
١‏ بشارة المصطلفی: ۳۸ بحارالأنوار :1۲۶/۶۸ ۵۲ 
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عليٍ بن ابراهیم قمی # از عمر بن یزید نقل کرده است که امام 
صادق ا فرمود: 

آنتم واه من آل محتد. 

بخدا قسم شما از آل محمّد و خاندان پیغمبرید. 

عرض کردم: فدایت شوم از خود ایشان ؟ 
فرمود: بلی» بخدا قسم از خود ایشان هستید - و آن را سه بار تکرار 
فرمود -. 

سپس به من نگاه کرد و من به او نگاه کردم آنگاه فرمود: ای عمر! 
خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید فرموده است 

إن اذى الناس پاپراهيم لین اف وف 
وال وی المؤينين) . 

«همانا نزدیکترین مردم به حضرت ابراهیم کسانی هستند که از ار پیروی 
کنند و این پیغمبر و کسانی که ایمان دارند. و خداوند باور و سرپرست 


مزمنان است».۲ 





وَالذین منوا 








از امام صادق 1۶ روایت شده است که: 
إن حبتاآهل البیت لیحط الذنوب عن العباد كما تحط الريح 


الشديدة الورق عن الشجر .۳ 
همانا دوستی ما اهل بیت گناهان راز بندگان فرو می‌ریزد همانطور که باد 





شدید برگ راز درخت می‌ریزد. 
طبری # از ابو قناقب صدوحی نقل کرده است که گفت: 

امام صادق + را دیدم که از مسأله‌ای سئوال شد و آن حضرت خشمناک 
گردید بطوری که مسجد را پر کرد و تاکرانة آسمان رسید و بر اثر خشم او 





۱ سورة آل عم 
۴. تفر تمی: ۵ تسیر برهان: ۲۹۱/۱ تفر عیاشی: ۱۷۷/۱ ۶۱ 
۳. ثوب الأعمال: ۱۸۷,بحر الوا :10/۲۷ نیح .٩‏ 





بادی سیاه وزیدن گرفت بطوریکه نزدیک بود مدینه را از جای خود 


برکند. و چون خشم آن حضرت آرام شد باد نیز آرام گرفت. بعد از آن 
فرمود: 


شنت لقلبتها على من علیهاء ولکن رحمة اه وسعت کل شي».۱ 

بخواهم زمین رابر اهل آن وارونهمی‌سازم. ولی رحمت پروردگار هر 
چیز را فراگرفته است. 

ابن شهراشوب :4 در کتاب «مناقب؛ از حسین بن محمّد نقل کرده 


است که گفت على بن هبیره بر رفید خشمگین گردید و او به امام 
صادق 1 پناهنده شد. 





امام 1 به او فرمود: 
إنصرف إليه واقرأه متی السلام, وقل له: إِلّي أجرت عليك مولال 
رفیداً فلاتهجه بسوء. 
بسوی او برگرد و از طرف من به او سلام برسان و بگو :امام صادق فر مود : 
غلامت رفید رابه پناه تو درآوردم با او به بدی و ناراحتی برخورد مکن. 
عرض کرد: فدایت شوم او شامی و بدعقیده است. 
فرمود: آنچه گفتم عمل کن و همانطور که گفتم به سوی او برو. 
رفید می‌گوید: در بین راه عربی بیابانی با من روبرو گشت وگفت: کجا 
می‌روی؛ من چهره‌ات را چهر؛ مقتول یت خواهد شد) 
می‌بینم» سپس گفت 
نیز دست مقتول است» بعد از آن گفت: زبانت را خارج کن 








ببینم. وقتی 

آن را دید گفت: هر کجا می‌خواهی بروء باکی بر تو نیست» زیرا در زبانت 

پیغامی است که اگر آن را نزد کوههای برافراشته ببری رام تو می‌گردند. 
می‌گوید: به راه خود ادامه دادم» و وقتی بر علی بن هبیره وارد شدم 





۱.نوار السجزات: ۱۳۸ع ۴ دلائل المامت: ۲۴۹ ۴ مدينة الساجز: ۲۱۵/۵ج۶ 
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فوراً دستور کشتن مرا صادر کرد» به او گفتم: عجله نکن » تو که پر من غلبه 
نیافته‌ای و چیره نگشته‌ای بلکه من خودم نزد تو آمده‌ام» اجازه بده پیغ 
که برایت آورده‌ام بازگو کنم» بعد از آن هر گونه خواستی با من رفتار کن» 
و بعد از آنکه دستور داد آنهائی که حاضر بودند خارج شوند به او گفتم: 

مولای تو جعفر بن محمّد نت8 به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: غلام 





تو رفید را به پناه تو درآوردم با او بدرفتاری مکن. 

می‌گوید: وقتی به او پیغام امام 3 را رساندم گفت: ترا بخدا قسم جعفر 
بن محمد بيه این گفتار را فرموده است» و او به من سلام رسانده است؟ 
برای او قسم یاد کردم» او سه بار سئوال خود را تکرار کرد و من به او 
جواب گفتم» سپس شانه‌های مرا باز کرد و گفت: این کار مرا قانع نمی‌کند 
تا آنکه همانگونه که با تو رفتار کردم با من رفتارکنی.! 


قطب راوندی با در کتاب «خرائج؛ از داود رقی نقل کرده است که 





گفت: محضر مبارک امام صادق 1 شرفیاب بودم به من فرمود: 
چه شده است رنگ چهره‌ات را دگرگون می‌بینم؟ 
عرض کردم: بدهی بزرگ و سنگینی دارم که باعث رسوائی من می‌شود 
و تصمیم گرفته‌ام از طریق دریا به ند" نزد برادرم فلانی بروم- 
فرمود: اگر می‌خواهی بروی برو. 
عرض کردم: وحشت دریا و طوفان آن مرا از این سفر می‌ترساند. 
فرمود: خدائی که تو را در خشکی حفظ می‌کند» او نگهدار تو در دریا نیز 
هست. 
يا داود؛ لولا اسمي وروحي لما اطردت الأنهار ولا أينعت ألشمار 
ولا اخضزت الأشجار. 








۱ المناقب : ۲۳۵/۴ بحار الڈنوار: ۱۷۹/۴۷ ح ۲۷ الکاقی : ۴۷۳/۱ ح٣‏ الوافی : ۷۹۰/۳ ح۴ و برای حدیٹ 
دتبلهای است که موف ل آن را ناورده ‏ 
۲ شهرهایی است بن هند و کرمان و سجستا 





ای داود!اگر اسم من و روح من نبود رودها جاری نمی‌گشتند و میوه‌ها 

نمی‌رسیدند: و درختان سبز تمی‌شدند . 
داود گوید: سفر دریائی خود را شروع کردم تا آنکه بعد از صد وبیست 
روز به خواست خداوند به ساحل دریا رسیدم قبل از ظهر روز جمعه بود 
که از دریا خارج شدم» آسمان ابری بود, نور درخشنده‌ای را دیدم که از 
آسمان به زمین کشیده شده بود. ناگاه صدای آهسته‌ای را شنیدم که گفت: 





ای داود! زمان اداء دین تو و خلاصی تو از آن بدهی فرا رسیده است؛ 
سرت را بالا بگیر. و ناراحت مباش که ایمن گشته‌ای. 

می‌گوید: سر خود را که بلند کردم ندائی بگوشم رسید: 
سرخ‌رنگ برو» وقتی آنجا رفتم دیدم ورق‌هائی است از طلای سرخ که 
یک طرف آن صاف و در طرف دیگر آن نوشته شده است: 


پشت اين ته 





«هذا عطاژنا قافن أو أضساكفًابقير حساب۱4. 
ان عطا و بخشش ما است: پس ی خساب شش کن بان را بخشش 
مکن و نگهداره 
می‌گوید: آنها را با خود برداشتم و گفتم: با کسی دربار؛ آن صحبت 
نکنم تا به مدینه روم. 
به مدینه وارد شدم و خدمت امام صادق # رسیدم به من فرمود: 
ای داود! عطا و بخشش ما آن نوری بود که برای تو درخشید نه آن طلا 
و نقره‌ای که خیال کردی» ولی آنها هم گوارای تو باشد» عطا و بخشش 
بروردگار بزرگوار تو است پس شکر آن را بجای آور. 
داود گوید: از معتّب خادم آن حضرت جریان را سوال کردم گفت: 
دقیقاً در همان وقتی که برای تو این قضيّه پیش آمد امام # با اصحاب 
خود گفتگو می‌کرد. خیثمه و حمران و عبدالأعلی از کسانی بودند که 


۱.سور؛ ص. آیذ :۳٩‏ 
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حضور داشتند» آن حضرت روی مبارک خود را بطرف آنها نمود و مثل 
آنچه گفتی به آنها فرمود. و چون وقت نماز شد برخاست و با آنها نماز را 
بپا داشت. 

داود گوید: من از آنها که نام برد قضیّه را سئوال کردم آنها هم 
همانگونه برایم حکایت کردند.۱ 


< قطره‌ای از دریای .. 


قطب الدین راوندی # در کتاب «خرانج» حدیثی طولانی از 
حضرت جواد 4 ذکر کرده است و ما مقداری از آن را که به این باب 
مربوط است نقل می‌کنیم: 

راوی حدیث محمّد بن ولید کرمانی می‌گوید: به آن حضرت عرض 
کردم: دوستان شما در این دوستی و ارادتی که دارند چه بهره‌ای می‌برند؟ 





حضرت جواد 4# فرمود: 
امام صادق 4 غلام و خدمتگزاری داشت که وقتی وارد مسجد می‌شد 
قاطر آن حضرت را نگهداری می‌کرد» روزی این غلام نشسته بود و قاطر 
را با خود داشت که جمعی مسافر از خراسان رسیدند, شخصی از میان 
این قافله به او گفت: ای غلام! آیا ممکن است که از مولای خود 
بخواهی مرا جانشین تو گرداند و من غلام او گردم و در عوض همه 
اموال خود را به تو ببخشم؟ و بدان که من ثروت زياد دارم» تو می‌روی 
آنها را دریافت می‌کنی و من جای تو در خدمت امام 4 هستم . 
غلام گفت: با امام 4 در میان می‌گذارم و از او درخواست می‌کنم. 
سپس بر امام 38 وارد شد و عرض کرد: فدایت شوم, شما که خدمت مرا 
از یاد نبرده‌اید و می‌دانید که مذتی طولانی است ملازم شما هستم» 
اکنون بعد از این مت اگر خدا خیری را متوجه من سازد آیا شما مانع 
می‌شوید و نمی‌گذاری ر ں برسودار شوم؟ 
امام فرمود: از خودم به تو عم ربخشم و از دیگران جلوگیری می‌کنم. 











۳۷ الخرائع: ۶۳۲/۷ح ۲۳ بحار التار‎ ١ 





آنگاه قَضَهُ آن مرد را به عرض امام :3 رسانید. 

فرمود: اگر میل نداری در خدمت ما باشی و آن شخص مایل است او را 
می‌پذيريم و تو را رها می‌کنيم. 

و چون غلام آمادة رفتن شد و از امام 32 روی گردانید. آن حضرت او را 
صدا زد و فرمود: 

أنصحك لطول الصحبة ولك الخیار. فإذاكان یسوم القيامة كان 
رسول الا متعلقاً بنور الله وکان أميرالمسؤمنين # متعأقاً 
برسول الله وكان الأئقة متعلقین بأميرالمؤمنين#. وکان شيعتنا 
متعلفین بنا یدخلون مدخلنا ویردون موردنا. 

تو را بخاطر خدمتی که به ماکرده‌ای نصیحت می‌کنم و اختیار با تو است. 
بدان وقتی که قيامت فرا رسد رسول خدا 9 به نور خداوند وابسته است 
و امیرالمزمنین 4 به نور رسول خذا 39 پیوسته است. و امامان خا به 
امیرالم ز منین ا مرتبط و وایسته‌اند . در آن هنگام شیعیان ما داسان ما را 
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می گیرند و به مامی‌پیوندند ؛ و هر کجاما وارد شویم آنها نیز وارد می‌شوند 
غلام که گفتار امام 4# را شنید عرض کرد: در خدمت شما خواهم ماند و 
آخرت را بر دنا ترجبح می‌دهم. آنگاه از محضر امام # خارج شد و نزد 
آن شخص آمد» او که غلام را دید به وی گفت: چهره‌ات اکنون که از نزد 
امام 1 آمده‌ای غیر از آن چهره‌ای است که بر آن حضرت وارد شدی. 
غلام فرمایشن امام # را برای او نقل کرد و او را خدمت امام 482 آورد» 
امام صادق :4 این اظهار محبّت و ارادت را از اه پذیرفت» و برای غلام 
دستور داد که هزار دینار بدهند سپس آن شخص برخاست و با امام 1 
وداع کرد ر از آن حضرت درخواست کرد که برایش «عا کند. 

امام ۶ دعا فرمود» پس (آن شخص)' گفت: ای ؛ برور من! اگر اهل و 
عیال من «ر مکّه منتظرم نبودند دوست داشتم :یشتر در خدمت شما 
بمانم. 





۱ عبارت بین توسین مطایق آن چیزی است که موف کا ذکرکردهاست. ولی نم آنجه در کناب «خرائج» 
(راوی حدیت) گفت. و بنابر قول ال اامةقضه به ام 
به امام جواد 3 مربوط می‌گردد 





آمده است عیارت به این صورت ا 
صادق 3 ول نام قول دوم -که ظاهرا همان صح 


محتد بن وا 








امام به من اجازه داد و فرمود: دچار غضه و اندوهی خواهی شد» 
سپس ظرف کوچک روبوش‌داری (عطر دان) که مال خودش بود پیش 
رویش گذاشت و به من فرمود: آن را برداره من امتناع کردم و گمان 
کردم که این کار باعث تاراحتی او می‌گردد. 

امام 4# به من تبشم کرد و فرمود: آن را بگیر زیرا احتیاج پیدا می‌کنی . 
از نزد امام خارج شدم و رفتم» اقا خرجی سفر که همراهم بود تمام 
شد و ساعتی که وارد مکّه شدم به آن احتیاج پیدا کردم.' 


۵ 
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موف 3 که به حرم امیرالممنین صلوات لك له پناهنده است با عجز و نیاز 
می‌گوید: ای سرور من و ای مولای من! از حضرتت که نیکو سیرتی جز 
نیکوئی و خوبی ندیدم؛ و هر آینه احسان کردی و نعمت مجاورت خود 
را به ما لطف کردی و ارادت و وکری ما را پذیرفتی» پس از حمد و 
سپاس پروردگار بلندمرتبه از شما درخواست می‌کنم که این نعمت را بر ما 
باقی بداری و بر آن بیفزایی؛ و بعید است کسی را که پرورش داده‌ای 
ضایع گردانی و کسی زا که نزدیک کرده‌ای دور نمائی» و کسی راکه پناه 
داده‌ای آواره سازی. 
بقبرك لذنا والقبور كثيرة ولکن من يحمي الجوار قلیل 
به قبر شریف تو پناهنده گشته‌اييم در حالیکه قبرها زیاد هستند : زیرا 


می دانیم کسی که از همسایه‌اش دفاع کند کم است. 





کلینی 4 در کتاب «کافی» از حفص نقل می‌کند که گفت: 

امام صادق # غلامی از غلامانش را برای کاری فرستادند چون او 
تأخیر کرد به دنبالش رفتند و او را پیدا کردند که در محلّی خواییده پودء 
بالای سرش نشستند و او را باد زدند تا آنکه بیدار شد. 





وقتی بیدار شد امام صادق 48 به او فرمود: 





۳۸۷/۵۰ الخراتج: ۳۹۰/۱ ضمنح ۱۷ حار توا‎ ١ 


يا فلان؛ واثه ما ذلك لك تنام اللیل والنهار؟ لك اللیل ولنا منك 
النهار. 
فلانی. بخدا قسم حق تو نیست که روز و شب هر دو رابخوابی , بلکه 


2 






تقسیم کنی , شب از آنِ تو که استراحت کنی و بخوابی » روز ا 
۱ 
خدمت کنی و به کار بپردازی. 


۳/۳ شاذان بن جبرئیل # در کتاب «فضائل» می‌گوید : روایت شده است 
که امام صادق # در میان حرم در مقام ابراهیم # نشسته بودند. پیرمردی 


که عمر خود را در گناه و معصیت سپری کرده بود نزد آن حضرت آمد و 
بعد از آنکه نگاهی کرد گفت: خوب شفیعی است برای گنه کاران در نزد 


پروردگار. سپس پرد؛ُ کعبه را گرفت و این اشعار را خواند: 





بح جلال وجهاه يا ولي بسح الهاشميّ الأبطحي 
بحق الذکر إذ يوحى إليه _ بحن وصیه البطل الكمي 
بحق الطاهرين ابتي علي وأقهما اس الب الزكي 
بحق آنعة سلفوا جميعا ٠‏ علی منهاج جذهم الب 
بحق القائم المهدي إلا غفرت خطيئة العبد الشسيء 
به آبرو و عظمت خودت ای سرپرست من: بح آن هاشمی نسب که در 
مکه بدنیا آمده است 





بحقٌ قرآنی که به او وحی شده» بح وصی او که قهرمانی شجاع بوده است. 
به حقٌ دو فرزند پاک و معصوم از فرزندان علی 36 و بحقٌ سادر آن دو 
بزرگوا که دختر پیامبر یکوکردار و پاک‌سرشت است. 

به حتّ امامانی که همة آنها عمر خود رابر روش و طریقه جد بزرگوار خود 
یعنی پيامبر اکرم ق گذرانیدند. 

و به حق آن امام قبا‌کننده و هدایت شده. که گناه این بندة گنه کار را 
بیامرزی. 


۱ الکافی :۸۷/۸ بسا الأنرار: 0۶/۴۷ ٩۷‏ 


۵ 
3 
3 
31 
4 
3 
5 
E 





از هاتفی شنید که می‌گوید: ای پیرمرد! گناه تو بزرگ بود ولی به احترام 
کسانی که شفیع قرار دادی و واسطه کردی همة گناهانت را بخشیدیم» و 
اگر برای اهل زمین آمرزش می‌طلبیدی هم آنها را می‌آمرزیدم غیر از 
آنکه پای شتر حضرت صالح را با شمشیر پی کرد و غیر از آنانکه پیامبران 
و ائمّه طاهرین ## را کشتند.۱ 





< قطره‌ای از دریای .. 


شرف الدین # در کتاب «تأویل الآیات» از داود بن کثیر نقل 
می‌کند که گفت: به امام صادق + عرض کردم: آیا مقصود از نماز» زکات 
و حجٌ در کتاب خداوند تبارک و تعالی شما هستید؟ فرمود: 





نحن الصلاة في کتاب الله عروجلْ ونحن الزكاة. ونحن الصيام 
ونحن الحجٌ؛ ونحن البلد الحرام, ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله 
ونحن وجه .تال اث تعالی: «فنتا روا شم وج ۲4۵ 





ونحن الایات ونحن البیعات. 
ای داود| مقصود از تماز , زکات, روزه: حجٌ؛ مکّه, کعبه و قبله در کتاب 





خداوند ما هستیم. وجه خداوند یعنی آن جهتی که امتدادش بسوی 
خداست ما هستیم که فرموده است: «به هر کجا روی آورید آنجا وجه 
خداوند است» و مراد از آیات و نات یعنی نشانه‌ها و دلائل ما هستیم :۴ 

و مقصود از زشتی و بدی و ستم و شراب و قمار و آنچه به غير خداوند 
برای پرستش برافراشته کنند» و تیرهای قمار و انواع بت‌ها که در 
جاهلیت آنها را پرستش می‌کردند. و مردار و خون و گوشت خوک در 
کتاب خداوند تبارک و تعالی دشمن ما است. 

ای داود! همانا خداوند تبارک و تعالی ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو 
۶ بار الوا ۲۰/۹۴ ع ۱۴ 

۵ 

برای قرآن بلکه برای هر آه‌ای از آن. ظاهر و باطن است؛ همان طور که امیر مؤمتان علی څل فرمده است : 
«لیس من القرآن آیة ال ولها ظهر وبطن» داز قرآن آیه‌ای نیست مگر اینکه برایش ظاهری و باطنی است». 
ء آنچه در این حدیث امام صادق م3 بیان فرموده است از معانی باطن آن است. 

















ساخت و اکرام کرد و ما را بر دیگران برتری داد. و امین و نگهدار و 
خزانه‌دار خودش بر آنچه در آسمان و زمین است قرار داد» و برای ما 
مخالفین و دشمنانی قرار داد 

ما را در کتاب خودش نام برده و به نیکوترین نامها و محبوبترین آنها نزد 
خویش کنایه آورده است» و نیز مخالفان و دشمنان ما را در کتابش نام 
برده» و از نامهای ایشان به آنچه نزد خودش و بندگان پرهیزکارش زشت 
و ناپسند است کنایه آورده است.۱ 


طوسی # در کتاب «امالی» روایت کرده است که: سماعة بن 


مهران بر امام صادق 4# وارد شد» آن حضرت از او سئوال کرد: 


ای سماعه! بدترین مردم (از دیدگاه مردم و جامعه) چه کسانی هستند؟ 
عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! ما را بدترین مردم می‌شناسند. 
می‌گوید: امام صادق # که این پاسخ را شنید خشمناک شد بطوریکه 
چهرة مبارکش دگرگون گردید. سپس او که تکیه داده بود در برابر من 
نشست و دوباره سئوال فرمود: 

ای سماعه! مردم بدترین اشخاص را چه کسانی می‌دانند؟ 

عرض کردم: بخدا قسم دروغ عرض نکردم ای فرزند رسول خداء نزد 
مردم ما بدترین اشخاص هستیم زیرا آنها ما را کافر و رافضی می‌نامند. 
آنگاه امام صادق # نگاهی به من کرد و فرمود: 

چگونه خواهید بود وقتی که شما را به طرف بهشت راهنمثیکنند و نا 
را به سوی جهنم برانند» و چون شما را در دوزخ نبینند آنگاه بگویند؛ 
ما نا لاتّری رجالا كتا تدهم من الأشرار)". 


«چه شده است کسانی را که بدترین مردم می‌دانستیم اکنون اینجا در میا 








آتش نمی‌بینیمه 
يا سماعة بن مهران, إه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالی 
يوم القيامة باقدامنا فنشفع فيه فشقع. 





ح۲ بحار الأتوار : ۲۰۲/۲۴ح ۱۴. تسیر برھان: ۸۲۲/۱ 
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< مناقب امام جعفر صادق ا بو 03 et‏ 





< قطره‌ای از دریای... 





ای سماعة بن مهران! اگر یکی از شما گناهی را مرتکب شده باشد ما با پای 
خود به درگاه الهی می‌رویم و برای او شفاعت می‌کنيم. و خداوند شفاعت 
ما را دریارة او می‌پذیرد 

بخدا قسم ده نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود, بخدا قسم پنج نفر از شما 
وارد دوزخ نمی‌شود. بخدا قسم سه نفر از شما وارد دوزخ نمی‌شود, بخدا 
قسم حتی یک نفر از شما به جهتم نخواهد رفت در درجات بهشت با 
یکدیگر رقابت کنید» و دشمنان خود را با داشتن تقوا و پاکدامنی برای 
هميشه اندوهناک سازید.۱ 





محدّث نوری ا در کتاب «مستدرك الوسائل» از کتاب «مشکاة 
از برادر حمّاد بشیر نقل کرده است که گفت: 








الأنوار» 
نزد عبدالله بن الحسن بودم » برادرش حسن بن الحسن هم نزد او بود؛ 
یادی از امام صادق :4 شد. او به آن حضرت دشنام داد من از آن مجلس 
خارج شدم و شبانه خدمت امام صادق 18 رسیدم. حضرت در بستر قرار 
گرفته و لباس استراحت پوشیده بود» قَضذ آن مجلس و آنچه را حسن 
گفته بود به عرض آن حضرت رسانیدم. 
امام صادق 48 به کنیز خود فرمود: 
آبی برایم حاضر کن» آب را که آورد امام ا وضو گرفت» و در جایگاه 
نمازش به نماز ایستاد, و بعد از آنکه دو رکعت نماز خواند دستها را به دعا 
بالا برد و عرض کرد: 
يا رب إِنّ فان أتاني بالّذي أتاني عن الحسن, وهو يظلمني, وقد 
غفرت له فلا تأخذه ولا تقایسه یا رت. 





پروردگارا! فلانی برایم از جانب حسن خبر آورده است که او دربارۂ من 


چنین و چنان گفته است. خدایا او به من ظلم کرده است و من او را 


١‏ امالی طوسی: ۲۹۵ ۲۸ مجلس ۱۱, وسائ الشیمه: ۱۹۷/۱۱ ح ۲۴ تیر ببرهان: ۴۲/۴ 8 حار 
الأنوار :۱۱۷/۶۸ ۴۱و ج ۲۵۹/۲۴ ۱۰ به تقل از تأویل الآیات : ۵-۷/۱ ع ۱۰ 


بخشیدم. تو هم او راماحذه مکن و به این عمل عقوبت مفرما. 
پس پیوسته بر این دعا و درخواست پافشاری کرد, سپس روی مبارک 
خود را به من نمود و فرمود: برگرد خداوند تو را رحمت کند و من باز 
گشتم.' 
مولّف # گوید: این باب را با نقل تشهّدی که امام صادق 3۶ در نماز 
می‌خواندند خاتمه می‌دهم» چون از بعضی از مردم شنیده می‌شود که 
شهادت به ولایت را در اذان و اقامه انکار می‌کنند با آنکه شیخ طبرسی ‏ 
در کتاب «الاحتجاج» این حدیث را از امام صادق ۹8 نقل کرده است که 
فرمود: 
|ذا قال أحدكم لا اله الا الله محمد رسول اله فلیقل على 
آمیرالمزمتین ولي الله" 
هرگاه یکی از شما گفت: لا ها ال . محمّد ر سول الله باید بگوید: علی 
امیر مزمنان و ول خدااست , 
یعنی همراه شهادت به وحدانیّت پروردگار و رسالت پیغمبر اکرم اا 
حتماً باید به ولایت امیرالممنین 48 شهادت دهد» و آنها غافلند از اینکه 
بنابر آنچه از امام صادق :14 روایت شده است این شهادت به ولایت جزئی 
از اجزاء مستحبّی نماز است. 
و من این تشهد را در اینجا نقل می‌کنم زیرا مضمون والا و ارزنده‌ای 
ان برای کسانی که در آن اندیشه کنند زیاد است» و در 





دارد و فاي 
دسترس نیست. حتّی علامة نوری # از آن غفلت ورزیده و در کتاب 
«مستدرک» آن را ذکر نکرده است. 


این روایت در رساله‌ای که به «فقه مجلسی #» معروف است در صفحۀ 





نورد ۲۱۶ سار الأتوار :۳۸۵/۹۱ح ۱۶ والستدراك: ۳۹۵/۶ ۳۴. 
.الاحتجاج: ۲۳۰/۱ بحار انوا :۰۱2۱/۲۷ 








© رو کت 





< قطره‌ای از دریای . 


و زب هب 





٩‏ ذکر شده و متن آن چنین است: 

مستحبٌ است در تشهد آنچه ابوبصیر از امام صادق #ا نقل کرده» 
اضافه شود و آن اینست که بگوید: 

«بشم اه وبا ولد 

إ ال وختة لا تربك له. و شخ 

آَزسله باح به E‏ الشاعَةء وا 










الأب وَأ مدا غم 
اانام ألم صل على ۴ وآل محئ 
وَازقغ دَرجته, اند و رب اف 


بنام خدا و با استعانت از خداء سپاس و ستایش سزاوار خداوند است و همذ 
نامهای نیکو از برای او است» شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه 
نیست. او یکتاست و شریکی ندارد ‏ و شهادت می‌دهم که محمد اا 
بنده و فرستادة او است: او را به حقٌ فرستاد تا بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده 
باشد تا قیامت :و شهادت می‌دهم که خدای من خوب پروردگاری است و 
محمد 8# حوب پیغمبری است و براستی علی 8 حوب جانشینی برای 
پیغمبر و خوب امام و پیشوائی است. خداوندا بر محمد و آل محمد درود 
بفرست و شفاعت او را دربار نتش قبول کن .و درج او رابالا ببر سپاس 
و ستایش سزاوار خداوند است که پروردگار جهانیان است. 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
امام عالم. ابوابراهیم 


حضرت موسی بن جعفر, امام کاظم 


صلوات الله علیه 











کلینی # در کتاب «کافی» از یعقوب سراج نقل کرده است که 


گفت: 


خدمت امام صادق ا شرفیاب شدم؛ آن حضرت بالای سر فرزندش 
موسی که در گهواره بود ایستاد و مدّتی طولائی با او راز گفت؛ و من 
نشسته بودم تا آنکه گفتگوی پنهانی آنها تمام شد. آنگاه برخاستم» امام 





صادق 1 به من فرمود: 
نزدیک مولایت برو و به او سلام کن. 
من نزدیک رفتم و سلام عرض کردم» او به زبانی فصیح و گویا سلام 
مرا پاسخ داد و سپس فرمود: 
آذهب, فغيّر اسم ابنتك التي ستیتها, فاّه اسم يبغضه الله. 
برو و نامی که بر دخترت نهاده‌ای زیرانامی است که خداوند از آن 
نقرت دارد. 


و برای من دختری به دنا آمده بود و اسم او را «حمیراع» گذاشته بودم. 
امام صادق 1۶ فرمود: فرمان او را اطاعت کن تا رستگار شوی» و من نام 
او را تغییر دادم 





١‏ کف :۳۱۰/۱ ح ۱۱ اقب این ھر اشوب: ۲۸۷/۴ سطر آخر, بحار الأنوار ۷۳/۴۸ فیل ح ۸۹ کشف 
لته ۲۳۱/۲ 





< قطره‌ای از دریای .. 


و هب 








[1/۴۱۷) روایت شده است که: به امام صادق 4# عرض کردند: دوستی 

شما به فرزندت موسی 32 چقدر است؟ فرمود: 
وددت أن لیس لي ولد غیره حتی لایشرکه في حبي له أحد. 
دوست داشتم غیر از او فرزندی نمی‌داشتم تا در دوستی من با او شرکت 
نمی‌کرد. و همة محبّت و دوستی من از آن او بود .۱ 

عیّاشی :4 از سلیمان بن عبداله نقل می‌کند که گفت: 

در خدمت حضرت موسی بن جعفر ت بودم زنی را آوردند که 


صورتش به پشت برگشته بود. 





امام 48 دست راست خود را بر پیشانی او و دست چپ را پشت آن 


گذاشت سپس صورت او را از طرف راست فشار داد و این آیه را تلاوت 





فرمود: 





إن اله لایر ما بقزم نی یو ما بانشیهم۲6. 
«خداوند احوال طابغه‌ای را تغییر نمی‌دهد تا آنکه آنها وضع خود را تغییر 
دهنده. 


حضرت صورت به حال اؤل برگشت, آنگاه به او فرمود: 





پس به عنا 





مبادا دوباره کاری که کردی انجام دهی. 
حاضرین عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! او چه کرده بود؟ 
فرمود: گناه او پوشیده شده و من از آن پرده برنمی‌درم مگر اینکه 
خودش بخواهد بازگو کند. 

آنها از خود آن زن پرسیدند» و او جواب داد: 

زن دیگری داشت, روزی برخاستم نماز بخوانم با خود گمان 





شوهرم 


کردم که الآن شوهرم با او است. به دنبال این فکر به تفخص پرداختم و 





وقتی سرکشی کردم هوو را دیدم که تنها نشسته و شوهرم با او نیست» بر 
اثر این سركشي بیجا صورتم آنگونه گردید.۱ 






ابن شهراشوب در کتاب «مناقب» از على بن یقطین نقل کرده است 
هارون مردی را طلب کرد که امر حضرت موسی بن جعفر فت را 
باطل کند و آن حضرت را ساکت نماید و در میان مجلس شرمنده سازد. 

آنگاه مجلسی را تشکیل داد و انسونگری برای او آماده کردند» سفره 
که گسترانیدند. آن شخص حیله‌ای بر نان بکار برد بطوریکه وقتی خادم 
حضرت می‌خواست نان بردارد بالا می‌پرید. و هارون با این عمل اظهار 
خوشحالی و سرور می‌کرد و می‌خندید. 

امام کاظم 1 که این صحنه را مشاهده کرد سر بلند کرد و به عکس 
شیری که بر پرده‌ای کشیده شده بود اشاره نمود و فرمود: 

يا أسدالله خذ عدو الله. 
ای شیر خدا! دشمن خدارابگیر. 

به محض صدور این فرمان» آن صورت به شکل شیری بسیار قوی 
ظاهر گردید و آن مرد افسونگر را درید» هارون و ندیمان اوغش کردند و 
با صورت بر زمین افتادند و از وحشت و هراسی که به آنها دست داد عقل 
از سر آنها پرید» و چون بعد از مدّتی بهوش آمدند هارون به حضرت 
موسی بن جعفر اها عرض کرد: از تو درخواست می‌کنم بح من بر تو از 
این صورت درخواست کنی که این مرد را برگرداند. 

امام # فرمود: 
إن کانت عصا موسی ردّت ما ابتلعته من حبال القوم وعصيهم. 
فان هذه الصورة ترد ما ابتلعته من هذا الرجل. 


1۲۰۸/۵ تشسیر عاشی :۲۰۵/۲ ۱۸ بحار الأتوار: ۳۵۶/۶ تفر برھان: ۲۲۸۴/۲ الستدراد‎ ١ 


< مناقب امام کاظم ا 

















اگر عصای موسی آن ری 
۱ 
صورت هم این مردی راکه بلعیده برمی‌گرداند . 





ای ساحران را که بلعید برگردانیده بود این 


و آن مزثرترین چیز در به هوش آمدن او بود. 





ابن شهراشوب :در کتاب «المناقب» و مفید #؛ در کتاب «ارشاده از 
علی بن ابی حمز؛ بطائنی نقل کرده است که گفت: 

روزی حضرت موسی بن جعفر # به قصد سرکشی از کشتزاری که در 
خارج شهر داشتند از مدینه بیرون رفتند و من به دنبال آن حضرت به راه 
افتادم آن حضرت بر قاطر و من بر الاغی سوار شده بودم» ناگهان در بین 
راه به شیر درنده‌ای برخورد کردیم» من از ترس خودم را به کناری 
کشیدم» ولی حضرت موسی بن جعفر +## بی‌مبالات جلو رفتند؛ دیدم 
شیر برای آن حضرت فروتنی کرد و همهمه‌ای داشت . 

امام 18 مثل کسی که به همهمه و صدای شیر گوش کند توف کرد و 
شیر دست خود را بر سرین قاطر گذاشت. من خیلی وحشتزده شده 
بودم» پس از مدّتی دیدم شیر به کناری رفت و حضرت موسی بن 
جعفر اك رو به قبله کرد و به دعا پرداخخت؛ لبهای مبارک خود را حرکت 
داد و کلماتی گفت که من نفهمیدم» آنگاه با دست به شیر اشاره فرمود که 
برو؛ شیر همهمه‌ای کرد که صدای آن را شنیدم و امام ثا آمین گفت. 

شیر از راهی که آمده بود برگشت تا از چشمان ما ناپدید گردید. و 
امام 1 به راه خود ادامه داد و من به دنبال آن حضرت به راه افتادم» 
مقداری که از آن محل دور شدیم خود را به امام 18 رساندم و عرض 
کردم: فدایت شوم قصّة این شیر چه بود؟ بخدا قسم خیلی بر شما 
ترسیدم و از رفتار او با شما بسیار تعجّب کردم . 


۱ نتب این شهراشوب: ۲۹۹/۴ بحار الآنوار :۴۱/۴۸ ۰۱۷ عمون اخبار قرضا 848 : ۷۸/۱ع ۰۱ اسالی 
عدیق: ۲۱۲ ۲۰ میلس ۲٩‏ 


حضرت موسی بن جعفر ته فرمود: 
او ند من آمد و از سختی زایمان ماده شیرش شکایت کرد و از من 
درخواست کرد تا دعا کنم خدا مشکل او را آسان کنده من هم برایش دعا 
کردم و در دلم افتاد که آنچه به دنا می‌آورد نر خواهد بود, به او گفتم» و 
او آنگاه دعا کرد که خداوند تو را حفظ کند و هیچ درنده‌ای را بر تو و ذرئه 
و شیمیانت هرگز مسلط نکند و من به دعای او آمین گفتم.' 





بن شهراشوب با در کتاب «مناقب» از خالد سمّان نقل کرده است 





که گفت: 


هارون روزی مردی را که بنام علی بن صالح طالقانی بود طلبید و 
گفت: تو گفته‌ای که ابر تو را برداشته و از چین به طالقان آورده است؟ 

گفت: بلی » هارون گفت: قصّه‌ات را بگو و از چگونگی آن ما را باخبر 
کن. 

علی بن صالح گفت: مرکب من یعنی آن وسیله‌ای که بر آن سوار بودم 
در عمق دربا شکسته شد» بر تخته پاره‌ای سه روز ماندم و امواج دریا مرا 
به این طرف و آن طرف می‌کشانید تا به خشکی انداخت: در آنجا 
رودهای جاری و درختان سرسبزی را مشاهده کردم در سای درختی 
خوابیدم: ناگاه صدای ترسناکی شنیدم و هراسناک از خواب بیدار شدم. 

دو حیوانی را که به شکل اسب بودند و نمی‌توانم آنها را بخوبی 
توصیف کنم دیدم که با یکدیگر می‌جنگند. آنها چون مرا دیدند خود را 
در میان دریا انداختند. در این بین پرند؛ قوی جثه‌ای را ديدم که 
نزدیکی‌های من در کنار غاری در میان کوه بر زمین نشست. برخاستم و 
بطوریکه خود را لابلای درختان مخفی می‌کردم نزدیک او رفتم تا او را 
تماشاکنم. همینکه مرا دید پرواز کرد او را تعقیب کردم و به غار نزدیکتر 


۱ مناقب این شهراشوب: ۲۹۸/۴ لارشاد: ۳۱۵ الخرانج: ۶۴۹/۲ ع ۱ حار انوا 0۷/۴۸ ۶۷ 


< مناقب امام کاظم ا 


-# 





< قطره‌ای از دریای .. 


#6 Bre 





شدم ناگهان صدای تسبیح و تهلیل و تکبیر و خواندن قرآن بگوشم رسید. 
به در غار که رسیدم کسی مرا از میان غار صدا زد که ای علی بن صالح 
طالقانی وارد شو خدای تو را رحمت کند. 


من وارد شدم و سلام کردم» مرد بزرگوار و درشت اندام و قوی جله‌ای 
را که چشمان سیاه زیبائی داشت مشاهده کردم» سلام مرا پاسخ گفت و 


فرمود: 


ای عل بن صالح! تو از معدن گنج‌ها و مجموعة ارزندة ذخیره‌ها 
هستی!, به گرسنگی و تشنگی و ترس امتحان شدی و امروز خداوند به 
تو رحم کرد و از همة آنها تو را نجات داد» و هر آینه من می‌دانم چه 
ساعتی سوار بر مرکب شدی و چه مذت بعد از آنکه آن وسیلة سواری تو 
شکست در میان دریا ماندی و تو را امواج به این طرف و آن طرف 
کشید» و آن وقتی راک تصمیم گرفتی خود را در میان دریا بیندازی و 
مرگ را بخاطر ترس زیادی که به تو دست داده بود اختیار کنی » و وقتی 
که نجات یافتی و هنگامی که آن دو صورت نیکو را مشاهده کردی و 
زمانی که به دنبال آن پرنده‌ای که فرود آمده بود رفتی و چون تو را دید 
به آسمان پرواز کرد» اکنون با و اینجا بنشین خدا ترا رحمت کند. 

چون این گفتار را از او شنیدم عرض کردم: ترا بخدا چه کسی تو را از 
احوال من باخبر نمود؟ فرمود: 

آن کس که از پنهان و آشکار باخبر است و کسی که تو رامی‌بیند وقتی که 
بپا می‌خیزی» و از جابجائی تو در میان سجده‌کنندگان آگاه است. 
سپس فرمود: تو گرسنه هستی؛ وکلماتی گفت که من فقط حرکت لبهای 
او را مشاهده کردم ناگهان که بر آن پارچه‌ای کشیده شده بود 
حاضر شد» روپوش آن راکنار زد و فرمود: با از آنچه خداوند روزی تو 


نموده است بخور. 








غذایی خوردم که پاکیز‌تر و خوشمزه‌تر از آن ندیده بودم» سپس آبی 


.١‏ کنوز و گنج‌های طالقان در روایات فراوانی یاد شده و اوصاف آنها بیان گردیده است. 


به من نوشانید که لذیذتر و گوارات 





آن نیاشامیده بودم» سپس دو رکعت 
نماز خواند و به من فرمود: 
ای علی! آیا دوست داری به شهر خودت برگردی؟ 
عرض کردم: چه کسی مرا برمی‌گرداند؟ 
فرمود: به احترام دوستان خود این کار را برای نها انجام می‌دهیم. 
بعد از آن دعاهایی خواند و دست خود را بالا برد و فرمود: فوراًء فوراً. 
ناگهان ابرهایی پراکنده بر در غار سایه افکندند» هر ابری که نزدیک 
می‌شد عرض می‌کرد: السلام عليك یا ول الله وحجته. 


سلام بر تو ای ول خدا و ای حجّت پروردگار ! 


۵ 
3 


آن حضرت جواب می‌داد: و بر تو سلام و رحمت و برکات او پادء ای 
ابری که شنونده و فرمانبردار هستی. 

سپس سئوال می‌فرمود که کجا می‌خواهی بروی؟ می‌گفت: به فلان 
سرزمین. از او سئوال می‌فرمود: ابر رحمت هستی یا خشم و غضب؟ 
جواب را پاسخ می‌داد و می‌رفت. تا ابر زیبا و روشنی آمد و مثل دیگران 


به حجت خداوند سلام عرض کرد؛ به آن فرمود: و سلام بر تو باد ای ابر 
شنونده و فرمانبردار! کدام سرزمین را اراده کرده‌ای؟ عرض کرد: 
طلقان. 

فرمود: بای نزول رحمت هستی یا غضب؟ عرض کرد: برای رحمت» 
فرمود: این شخص را امانت نزد تو می‌سپارم؛ او را بردار و با خود ببر. 
عرض کرد: شنیدم و اطاعت می‌کنم. 

فرمود: بر روی زمین قرار بگیر» فوراً بر زمین فرود آمد. آنگاه بازوی مرا 
گرفت و مرا بر آن نشائید. 





در این هنگام عرض کردم: تو را به خداوند بزرگ و به خاتم پیامبران 
حضرت محمد تلف و سرور اوصیاء حضرت على 18 و به امامان 
معصوم نا سوگند می‌دهم که خودت را معرّفی کن و به من بگو چه کسی 
هستی؟ بخدا قسم مقام والا و شان به تو بخشیده شده است. 


فرمود: 








< قطره‌ای از دریای . 


5 





ويحك يا عليّ بن صالح؛ ان الله لايخلي آرضه من حجَة طرفة 
عین, ما باطن ولا ظاهر. آنا حب الظاهرة رحجتهالاطنة,آن 
حجِّة اله يوم الوقت المعلوم. و أنا المؤدي الناطق عن الرسول, 
أنا في وقتي هذا موسی بن جعفر دنه . 

وای بر تو ای علی"بن صالح! خداوند هیچگاه و لو لحظه‌ای زمین خود را 
خالی از حجّت نمی‌گذارد ‏ حجت او یا پنهان است و یا آشکار . من حجت 








آشکار خداوندم و حجت پا 





او هستم.من حجّت خدا هستم تا آن روز 
معلوم و معیّن شده. و من سخنگوی رسول خدا 9 و رسانندة پیغام او 
هستم. من در این زمان موسی بن جعفرم. 
پس امامت او و امامت پدران بزرگوارش را یادآور شدم. و او ابر را 
دستور بالا فتن داد» ابر شروع به پرواز کرد بخدا قسم هیچگونه 
ناراحتی و دردی احساس نکردم و هرگز دچار وحشت نشدم؛ و مرا به 
چشم بهم‌زدنی به طالقان رسانید و در همان خیابانی که اهل و عیال من 
آنجا بودند و محل سکونت من بود سالم بر زمین گذاشت. 
رشید که گفتار او را شنید دستور کشتن او را صادر کرد و گفت: این 
فضیلت موسی بن جعفر نا راکسی نشنود.! 





سید هاشم بحرانی # در کتاب «سدينة السعاجز» از کتاب «عیون 
المعجزات» از محمّد بن علی صوفی نقل کرده است که گفت: 

ابراهیم شتربان از علی بن یقطین که وزیر دربار بود اجاز؛ ملاقات 
خواست. و او اجازه‌اش نداد. در همان سال که برای انجام حجٌ سفر کرده 
بود» در مدینه از حضرت موسی بن جعفر نټ اجازة ملاقات خواست»؛ 
امام 48 به او اجازه نداد فردای آن روز وقتی علی بن یقطین آن حضرت 
را دید به ایشان عرض کرد: 


۱ مناقب ابن شهراصوب: ۳۰۱/۴ بحار الوا : ۳۳۹/۴۸ ۱۶ مدينة المماجز: ۴۲۷/۶ح ۰۱۵۰ 


ای سرور من! از من چه گناهی سر زده است که مرا از دیدار خود 
محروم کردید ؟ فرمود: 
حجبتك لك حجبت أخاك إبراهيم الجمال. وقد أبی الله آن یشکر 
سعيك حتّی یغفر لك ابراهیم الجمال. 
تو را راه ندادم زیرا برادرت ابراهیم شتربان را راه ندادی, و خداوند حج تو 
را قبول نمی‌کند تااینکه تو راپبخشد- 
عرض کردم: ای سرور و مولای من» ابراهیم جقال در کوفه است و من 
در مدینه» و اکنون به او دسترسی ندارم. 
فرمود: هنگامی که شب فرا رسید بدون اینکه کسی از اطرافیان و 
غلامانت بفهمد کنر بقیع بروء در نجا اسبی زین کرده آماده است» آن را 
سوار شو تو را به مقصد می‌رساند. 
می‌گوید: طبق فرمان امام # در تاریکی شب کنار بقیع رفت و اسبی را 
که آماده بود سوار شد» برای مدت کوتاهی او را در کنار خانة ابراهیم 
جمّال بر زمین نهاد» در را کوبید و گفت: من علی بن بقطین هستم. 
ابراهیم از داخحل خانه صدا زد: على بن یقطین درب خانة من چه 
می‌کند؟ 
گفت: فلانی کار بزرگی مرا به اینجا کشانیده است» اجازه بده وارد 





شوم» وقتی به درون خانه رفت به او گفت: ای ابراهیم! مولایم از پذیرفتن 
من خحودداری کرده است تا اینکه تو مرا ببخشی: 

ابراهیم گفت: خداوند تو را ببخشد. 

علی بن یقطین او را قسم داد پای خود را بر صورت من بگذار؛ ابراهیم 
حیا کرد و از این کار خودداری نمود» دوباره او را قسم داد و اصرار کرد. 

ابراهیم پایش را بر صورت علی بن یقطین نهاد و او می‌گفت : خدایا تو 
شاهد باش » سپس از خحانة او خارج گردید و سوار بر اسب شد و برگشت؛ 


و همان شب او را در مدینه به سرای حضرت موسی بن جعف رنه رسانید» 


< مناقب امام کاظم 1 


3 
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< قطره‌ای از دریای.. 











و چون اجازة ورود طلبید. امام 3 فوراً او را راه دادند و به خدمت 


۱ 
پذیرفتند. 


کراجکی # از جمیل بن دراج نقل کرده است که گفت: 

به حضرت موسی بن جعفر :لا عرض کردم: برای مردم تفسیر جابر را 
بازگو کنم ؟ فرمود: 
به آنها که پست و فرومایه‌اند مگو» مبادا آن را پخش کنند. آیا این یه را 
خواندهای؟5إل إلا ايام * نَم إن عَلينا جسایهم» ". 
عرض کردم: بلی. فرمود: 
إذا كان يوم القيامة وجمع اله الأولين والآخرين ولانا حساب 
شیعتنا فما کان بینهم وبین الله حکمنا علی اله فیه فأجاز حکومتنا. 
وماکان بینهم وبین الناس استوهبناه منهم فوهبوه لاء وما کان 
بيننا وبينهم فنحن أحقّ من عفی وصفح 
هنگامی که قیامت فرا رسد و خداوند همه خلایق را گرد آورد: حساب 
شیعیان رابه ما واگذار نماید "آنگاه ما نسبت به اختلافی که بین آنها و 
خداوند است میانجیگری می‌کنیم و خداوند راراضی می‌گردائیم .و نسبت 
به اختلافی که بین آنها و مردم است از مردم طلب بخشش می‌کنيم و آنها 
شیعیان رابخاطر ما می‌بخشند و نسبت به اختلافی که بین ما و آنها است ما 
سزاوارتریم که آنها را بخشيده و از حقّ خود صرف نظر کنیم :۴ 


و نظیر این روایت را کلینی # در کتاب کافی نیز ذکر کرده است.۵ 





بحار الأنرار: ۸۵/۲۸ 1-0 
غاشية. ی ۲۵ ۲۶. 

۴. همان طور که در زیارت جاممه به آن بزرگواران خطاب کرد و عرض می‌نمايم: اب الاق إلیکم 
وحسابهم علیکم» «پازگشت خلق به سوی شما و حساب ایشان یا شما است». زرا یشان عهده‌دار امر وهی 
الهی در دنیا و آخرت هستند. در حالی که اختیار همۀ امور به دست خداست و او برای هر یک از بندگانش که 
بخواهد آن ار می‌دهد. 

۴.تأویل یات ۷۸۸/۲ ۷ بحار اور ۵۰/۸ ۵۷ و ۲۶۷/۲۴ ۲۴ تفر برھان: 1۵۶/۴ ۶ 

الکاقی :۱۵۹/۸ ع ۱۵۴ یحار لور : ۳۳۷/۷ ۲۴. 








)٩/۲۲۲(‏ شیخ مفيد # در كتاب «إختصاص» از حمزة ب 
کرده است که گفت: 
روی کاغذی نوشتم: «همانا دنیا برای امام 4 همانند قطعة گردوئی 


عبدالله جعفری نقل 





نمایان می‌گردد»؛ و آن را به حضرت موسی بن جعفر ننه تقدیم نمودم و 
عرض کردم: فدایت شوم اران و دوستان ما حدیثی را روایت کرده‌اند» 
من آن را انکار نکرده‌ام ولی دوست دارم از خود شما بشنوم. 
امام 4 نگاهی به آن نوشته فرمود و سپس آن را پیچید. من گمان کردم 
که بر او ناگوار آمده است» فرمود: 
هو حقّ فحوّله في آدیم. 


آنچه نوشته شده حقٌ است. پس آن را به پوست منتقل کن 





محمد بن جریر طبری 4 از براهیم بن اسود نقل کرده است که 
گفت: حضرت موسی بن جعفر فا را دیدم که به آسمان بالا رفت؛ و 
وقتی فرود آمد حربه‌ای از نور بهمراه داشت و فرمود: 

فونني بهذا؟! - يعني الرشید - لو شنت لطعنته بهذه الحربة, 
آیامرابه این شخص -یعنی رشید -می‌ترساند .اگر بخواهم او رابا ايان 
حربه زخمی و مجروح می‌سازم. 





و چون این خبر به رشید رسید سه بار بیهوش شد و آن حضرت را آزاد 





بودم که ناگاه احساس کردم کسی با پایش به من می‌زند و می‌گوید: 


.١‏ علامة مجلسی له در بیان این جمله می‌نویسد: همانا امام 352 به او فرمود: این نوشته را به پوست متتقل کن 
یعنی آن را روی پوست دباغی‌شده بنویس تا دوام آن بیشتر باشد. 

۲ الاختصاص: ۲۱۷ بصاثرالدرجات؛ ۴۴۰۸ بحار الأئوار :۳۱۴۵/۲ ۱۲. و 2۳۶۸/۲۵ ۱۲. 

۳. ودر السمجزات: ۱۶۲ ۴ دلال الإمامة: ۳۲۲ح ۱۵ء مدينة السماجز: ۲۰۱/۶ح ۱۵ 
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فلانی؛ این طرز خواییدن شیعه و پیرو آل محمد ۸# نیست. 
هراسناک از جا برخاستم» لو مرا در برگرقت» نگاه کردم دیدم حضرت 
موسی بن جعفر ل است» به من فرمود: 

ای احمد! برای نماز وضو بگیر. 


وقتی وضو گرفتم دست مرا گرفت و از در خانه خارج کرد؛ با آنکه در 
بسته بود نمی‌دانم او چگونه و از کجا مرا خارج کرد؟ در بیرون خانه دید م 
شتری بسته شده و برای ایشان آماده است ریسمان آن را باز کرد و بر آن 
سوار شد. مرا هم در در ردیف خود نشانید, مدت کوتاهی که راه برد در 
محلّی مرا پیاده کرد و فرمود: 


اینجا بیست و چهار رکمت نماز بخوان؛ سپس فرمود: ای احمد! ایا 
می‌دانی در چه مکانی هستی؟ عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول 
او بهتر می‌دنن. 

فرمود: اين قبر جدّم حسین بن على قك است. 

سپس سور مرکب شذ و مرا شت سر خودنشانید. راه کمی که رفت وارد 
کوفه شد دیدم سکها ونگیبانان همگی ایستاد‌ند اقا گویا چیزی 
نمی‌بینند» مرا وارد مسجد کرد و فرمود: 

هفده رکمت نماز در آنجا بخوان ؛ و پس از آن سئوال فرمود: آیا می‌دانی 
اینجا کجا است؟ 

عرض کردم: نه» فرمود: این مسجد کوفه است و این بیت‌الطشت است. 
سپس سوار شد و مرا سوار کرد و مقدرا کمی که راه پیمود مرا یاده کرد و 
فرمود: در آینجا نیز بیست و چهار رکعت نماز بخوان؛ و بعد از آن سئوال 
کرد: ای احمد! آیا می‌دانی اینجا کجا است؟ 

عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول او دناتر هستند. 

فرمود: این قبر جدّم عل بن ابی طالب 4 است. 

بار دیگر سوار بر مرکب شد و مرا سوار کرد و پس از پیمودن راه کمی 
پیاده‌ام کرد و فرمود: کجا هستی؟ 

عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند. 





فرمود: این قبر ابراهیم خلیل 4 است. 
مجدا سوار شد و مرا نز سور کرد و پس از پیمودن راه کوتاهی پیاد‌ام 
کرد و داخل مکّه نمود» من قبل از آن بیت‌الحرام و مکّه و چاه زمزم و 
بیت الشراب را می‌شناختم, به من فرمود: 

ای احمد! آیا می‌دانی کجا هستی؟ من دوباره عرض کردم: خدا و رسول 
و فرزند رسول او داناتر هستند. 

فرمود: این مکّه و این کعبه و این زمزم» و این بیت الشراب است. 

بار دیگر مرا مختصری راه برد و در مسجد النبی و کنار قبر پیغمبر بل 
وارد نمود. در آنجا هم بیست و چهار رکمت نماز خواندیم» و چون از من 
پرسید: آیا می‌دانی اینجا کچاست؟ 

عرض کردم: خدا و رسول و فرزند رسول او داناترند. 

فرمود: این مسجد جدّم رسول خدا ### و قبر شریف آن حضرت است. 
سپس مرا مختصری راه برد و وارد شعب ابی حبیر نمود» آنگاه فرمود: 

يا أحمد؛ تريد أن أريك من دلالات الامام؟ قلت: نعم. 

قال: يا ليل؛ أدبر. فأدبر الليل عتاء ثم قال: يا نهار ؛ آقبل, فأقبل 
النهار إلينا بالنور العظيم. وبالشمس حى رجعت هي بيضاء 
فصلّينا الزوال. 

ای احمد ! آیا می‌خواهی از علامتهای امام و دلائل امامت به تو نشان دهم؟ 
عرض کردم:بلی. 

فرمود: ای شب رو برگردان, فوراً شب از ما رو برگردانید و ناپدید شد. 








سپس فرمود:ای روز به ماروی آور. پس روز با روشنانی زیادو خورشید 





نورائی و باصفایش به ما روی آورد و ظآهر شد و ما نماز ظهر را خواندیم. 
سپس فرمود: ای روز! رو برگردان و ای شب روی آوره فوراً شب چهرة 
خود را ظاهر نمود و ما نماز مغرب را خواندیم» سپس به من فرمود: 
خوب مشاهده کردی؟ عرض کردم: بلی ای فرزند رسول خدا! این مقدار 
برای من کافی است. 

بار دیگر مرا سیر مختصری داد تاکنار کوهی که به نا احاطه دارد و نیا 
نسبت به آن مانند ظرف کوچکی است رسانید» به من فرمود: 
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ای احمد! آیا می‌دانی کجا هستی؟ 

عرض کردم: خدا و رسول خدا و فرزند رسول او داناتر هستند. 

فرمود: این کوهی است که به دنیا احاطه دارد» گروهی را آنجا دیدم که 
لباسهای سفید رنگ پوشیده بودند. 

فرمود: ای احمد! اینها قوم موسی 1# هستند. امام :4 رنه سلام کرد 
و من نیز سلام کردم و آنها پاسخ گفتند. پس از آن عرض کردم: خسته 
شدم. 

فرمود: می‌خواهی روی بستر خود آرام بگیری؟ عرض کردم: بلی؛ فوراً 
یک قدم برداشته و به من فرمود: بخواب. 


ناگهان خود را در منزلم در حال خواب مشاهده کردم» و پس از مدّنی 
برخاستم و نماز صبح را در منزل خواندم.۱ 


ابن شهراشوب در کتاب «منافب» می‌گوید: شطیطه زن مژمنه‌ای 
بود که در نیشابور زندگی می‌کرد, هنگامی که شیعیان نیشابور خواستند 





اموالی بسوی حضرت موسی بن جعفر 1# بفرستند؛ او هم درهمی را 
همراه با بافته‌ای که پنبه‌اش را با دست خود رشته بود و چهار درهم ارزش 
داشت فرستاد. امام 3 آنچه را این زن باایمان فرستاده بود پذیرفت و به 
آورنده فرمود: 
أبلغ شطيطة سلامي وأعطها هذه الصوة. 
سلام مرا به شطیطه برسان و این کیسۀ پول را به او بده. 
و در آن کیسه چهل درهم بود. سپس فرمود: 
و قطمه‌ای از کفنهای خود را که از دهکدۀ خودمان قریهٌ صیدا قریة 
فاطمة زهرا 3 پنبه‌اش بدست آمده و خواهرم حلیمه دختر امام 
صادق مت آن را با دست خود رشته است برای او هدیه می‌فرستم. 





و وقتی این زن مزمنه از دنا رفت امام 48 با شتری که داشت کنار 


۱.نوادرالسجزات؛ ۱۶۰ ح۳ دلائل الإمامة: ۳۴۳ح ۴۵ مدينة لسابز: ۱۷۶/۶ ۷۴ 


پیکرش حضور یافت» و مقدمات دفن او را فراهم ساخت» سپس بر شتر 
خود سوار شد و رو به صحرا کرد و روانه شد و فرمود: 

إتي ومن يجري مجراي من لاثم لاب لنا من حضور ج 
في أي بلد کنتم. فاقوا الله في آنفسکم. 

من و دیگر امامان هر کدام در زمان خود باید در مراسم دفن شما در هر 
شهری که باشید حضور پیدا کنیم . پس در امور خود توا پیش کنید.۱۰ 





تزکم 





این روایت را محمّد بن على طرسی در کتاب «ثاقب المناقب» ذکر 
کرده و ذیل آن را این گونه نقل نموده است: 

هنگامی که «شطیطه» از دنیا رفت انبوه شیعیان برای نماز خواندن بر 
جنازه‌اش اجتماع کردند. حضرت موسی بن جعفر فك که بر شتری سوار 
شده بود در آنجا حضور یافت و از مرکب پیاده شد و با آن جمع بر پیکر 
آن زن مؤمنه نماز خواند و هنگامی که او را دز میان قبر می‌نهادند شاهد آن 
صحنه بود و از خاک قبر مطهّر امام حسین 48 در میان قبر او ریخت.۲ 





اربلی ا در کتاب «کشف الغمّة» از شقیق بلخی نقل کرده است که 
در سال ۱۳۹ برای انجام ححٌ به سفر پرداختم؛ به قادسیّه که رسیدم 
منزل کردم در آنجا ج 
حجٌ حرکت کرد‌اند. در این میان چشمم به جوان نیکوچهر: گندمگون 
ضعیفی افتاد که لباسی پشمی بالای لباسهای خود پوشیده و جامه‌ای بخود 
پیچیده و نعلین به پای خود کرده و جدا از مردم نشسته است» با خود 





انبوهی را دیدم که زینت نموده‌اند و برای 


گفتم: این جوان از طايفة صوفیّه است و می‌خواهد در میان راه سربار 
مردم باشد و زحمت خود را به دوش دیگران بیندازد» بخدا قسم اکنون 


۱. اقب ان‌شهراشوب: ۲۹۱/۴ بحار شور :۷۳/۲۸ 





+ این حدیت طولاتی است« موف آن را 
مختص ننوده است. 
.اقب في اقب : ۴۳۹ح ۵ الخرائج: ۰/۲ ۷۲ج ۲۴. مدینة السماجز: ۴۱۱/۶ ۱۴۴. 
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نزد او می‌روم و او را توبیخ و سرزنش می‌کنم» پس نزدیک او رفتم؛ 
همینکه مرا دید فرمود: 
ای شقیق! « جوا ترا من الط ان بط الظسن |فسم4 از 
بسیاری از گمانها اجتناب کنید .همان بعضی از گمانها گنه است». 
این را فرمود و مرا رها کرد و رفت» با خود گفتم: چیز عجیبی بود او 
اسم مرا ذکر کرد و از باطن من خبر داد. حتماً او بنده‌ای از بندگان صالح 
خداوند است» خود را باید به او برسانم و از او درخواست کنم که مرا 
حلال کند. 
با عجله او را تعقیب کردم ولی به او نرسیدم و او از دیدگان من ناپدید 
گردید, چون به منزلی در میان راه بنام واقصه رسیدیم و آنجا فرود آمدیم» 
او را دیدم نماز می‌خواند و اعضاء بدنش می‌لرزد و اشک از چشمان 
مبارکش جاری است» گفتم: این همان گمشدة من است که در جستجوی 
او بودم. از این فرصت استفاده کنم و نزد او روم و از او بخواهم که مرا 
حلال کند . 
پس کمی صبر کردم تا نشست و از نمازش فارغ شد» آنگاه بطرف او 
رفتم همین که مرا دید فرمود: 
ای شقیق؛ این ی ریفه را تلاوت کن: اي ناژ یتن تاب 
امن وَعَمِلٌ صالحاً افتدی) "دمن آمرزندهام کسی راکه تبه کد و 


ایمان آورد و کار نیکو کند و سپس در طریق هدایت قدم بردارده 





چون این آیه را قرائت نمود مرا رها کرد و رفت. گفتم: این جوان حتمً 
از ابدال است» این مرتبة دوم است که از باطن من و سر نهانی من خبر 
داد» چون به منزلگاه زباله رسیدیم دیدم آن جوان کنار چاه ایستاده و در 


حجرلت. یف ۱۲ 


۲ سورطه. یذ ۸۲ 





دست پیاله‌ای گرفته می‌خواهد آب بردارد. ناگهان پیاله از دستش ميان چاه 
افتاد. پس نگاهی به آسمان کرد و شنیدم که می‌گفت: 
أنت ريي إذا ظمثت إلى الماء ‏ وقسوتي إذا آردت الطعاما 
توبی مایة سیراب شدن من هنگامی که تشنذ آب می‌شوم. و قوت و طعام 
من وقتی که ارادة غذاکنم 
خداوندا! ای سرور من! غیر از این پیاله ندارم» آن را از من مگیر. 
شقیق گوید: بخدا قسم دیدم آب چاه بالا آمد و او دست خود را دراز 
کرد و از آب پر کرد» پس وضو گرفت و چهار رکعت نماز خواند و به 
طرف تل ریگی رفت» از آن ریگها برداشت و در میان کاسه ریخت و آن 
را حرکت داد و آشامید» من بسوی او رفتم و بر او سلام کردم و وقتی 
پاسخم را گفت عرض کردم: از زیادتی و باقیماندة آنچه خداوند به شما 
عنایت کرده به من هم مرحمت فرما. فزمود: 
يا شقیق, لم تزل نعمة اله علینا ظاهرة وباطنة فأحسن ظّك بربك. 
ای شقیق| همواره نعمت‌های ظاهری و باطنی پروردگار شامل حال ما 
است» گمان خود رابه پروردگارت نیکو گردان 
پس آن کاسه را به من مرحمت فرمود. از آن آشامیدم دیدم شوربائی 
است که از آب و شکر درست شده و بخدا قسم لذیذتر و خوشبوتر از آن 
هرگز چیزی نياشامیده بودم پس سیر شدم و سیراب گردیدم و تا مدّتی به 
غذا و نوشیدنی میل ندا 
بعد از آن او را ندیدم تا وارد مکه شدیم. شبی از نیمه گذشته بود او را 
کنار قبّة الشراب دیدم با خشوع کامل به نماز ایستاده و پیوسته ناله و گریه 
کرد تاش 
نشست و مدّتی به تسبیح خدا پرداخت» سپس برخاست و نماز صبح را 
بجا آورد و بعد از آن هفت بار گرد کعبه طواف کرد و خارج شد. من هم به 





به پایان رسید و وقتی سپیدۀ صبح ظاهر شد در جایگاه نمازش 





< مناقب امام کاظم 1 


موز 





2۹ 











دنبال او بیرون رفتم» و برخلاف آنچه در بین راه از او مشاهده کردم که 


تنها بود دیدم اطراف او دوستان و یاران و غلامانش پروانه‌وار می چرخند» 
مردم بر او سلام می‌کنند و از او تجلیل و احترام به عمل می‌آورند از یکی 
از اطرافیان ایشان سئوال کردم این جوان کیست؟ 


جواب داد: حضرت موسی بن جعفر نت است. 

گفتم: عجائب و کراماتی که مشاهده کردم اگر از غیر او بود عجیب و 
شگفت‌انگیز بود» ولی از مثل چنین بزرگواری هیچگونه تعجُب ندارد. 

این حکایت را بعضی از شعرا به شعر درآورد‌اند. و عام مجلسی 4 
بعضی از آن را در کتاب شریف «بحار الأنوار» ذکر کرده است که ما در 


اینجا نقل می‌کنیم: 
سل شقیق البلخي عنه بما شاهد 
قال لتا حججت عاینت شخصاً 
سساترا وخنده ولیس له زاد 
وتسوقمت أنه يسأل الناس 
ثم عاينته ونسحن نزول 
يضع الرمل في الإناء ويشربه 
اسسقني شربة فسناولني منه 
فسألت الحجیج من يك هذا؟ 


منه وما الذي كان أبصر 
شاحب اللون ناحل الجسم أسمر 
فمازلت دالا أتسفگر 
ولم أدر أته الحع الأكبر 
دون فيد على الکئیب الأحمر 
فسنادیته وعسقلي مسحیّر 
قفسعاینته سسویقاً وسکر 


قیل هذا الامام موسی بن جعفر اش 


شقیق بلخی را سؤال کن از آنچه مشاهده کرده از حضرت کاظم 48ا و آنچه 


دیده و فهمیده است. 


گفت: هنگامی که حج رفتم شخصی را دیدم رنگ پریده: لاغر اندام با 


چهرء‌ای گندمگون 


تنها می‌رفت و هیچ زاد و توشه‌ای بهمراه نداشت. پیوسته در کار او اندیشه 


می‌کردم. 


با خود گمان کردم که او آنچه احتیاج داشته باشد از مردم خواهد خواست. 





و ندانستم که او خود حخ اکبر وروح و ح2 

سپس او رادر منزلگاهی بنام فید بر روی تل 

از آن ریگها در ظرف خود می‌ریخت و می‌آشامید . من او را صدا زدم در 

حالیکه عقلم سرگردان شده بود. 

به من هم شربتی بچشان, پس به من مرحمت فرمود ؛ دیلم سویقی آمیخته 

باشکر است. 

از حج گزاران سزال کردم این شخص کیست ؟ گفتند: این امام موسی بسن 
و 

جعفر فاك است. 





شیخ طوسی + در کتاب «متهجٌد» نقل می‌کند : 
حضرت موسی بن جعفر 8 در حالی که صورت مبارک خود را بر 


زمین می‌نهاد عرض می‌کرد: 
هم لاتسليني ما آنعمت به عليّ من ولايتك وولاية محقد وآل 
محمد .۲ 


بارپروردگارا! نعمت ولایت خود و ولایت محمد و آل محمد فلا رکه به 


من مرحمت فرموده‌ای از من مگیر . 


سید بن طاووس و علامة مجلسی فسزهما می‌نویسند: 

كان سلام له عليه حلیف السجدة الطويلة, والدموع الغزيرة, والمناجاة الکثیرة 
والضراعات المتصلة. 

«آن حضرت پیوسته ملازم با سجده‌های طولانی و اشک ریزان و 
مناجات فراوان و تضرع و ناله به درگاه الهی بود».۳ 








۲۱۳/۲ مطالب السزول: ۶۲/۲ بحار شور ۸۰/۴۸ ۱۰۲ سديةلسماجز: ۷1۹۴/۶ 
دلانل الإمامة: ۳۱۷ح ۶ ینیع المودة: ۳۶۲ تذكرة الخواض: ۳۴۸ الفصول لمهتة: ۰۲۱۵ 
ار ۲۱۳/۸۶ ح ۲۷ از فلاح اسائل (باکمی اختلاف 
۳. این جملات در ضمن زیارت آن حضرت وارد شده است. مراجمه کنید به دیحار الأنوار: ۵۱۷/۱۰۲ که آن را 
به تقل از «مصباح الزائر : 4۳۸۲ ذکر کرده است. 






۲ مصباح المتهجد: ۴۱ چاپ بیروت, بحار 


۵ 
3 
3 
3 
۳ 
1 
1 








< قطره‌ای از دریای .. 


1 





غلام سیاه‌چهره‌ای داشت که قیچی بدست می‌گرفت و پینه‌هائی که بر 
اثر زیادی سجده بر پیشانی مبارک او و استخوان بینی‌اش بسته می‌شد 


۱ 
می‌برید. 


شیخ صدوق ن از احمد بن عبدالله قروی و او از پدرش نقل کرده 
است که گفت: 

بر فضل بن ربیع وارد شدم در حالیکه بر بام خانه‌اش نشسته بود» به 
من گفت یک بیاء چون نزدیک او رفتم گفت: از این بالا میان آن اتاق 
را نگاه کن» وقتی نگاه کردم سژال کرد چه می‌بینی؟ گفتم: جامه‌ای را 
می‌بینم که بر روی زمین افکنده شده است. گفت: دوباره بهتر نگاه کن . 

چون با دّت نگاه کردم گفتم: مردی گویا در حال سجده است» پس از 
سوالات دیگری که پرسید به من گفت: 

این ابوالحسن موسی بن جعفر مق است» من شب و روز او را مراقبت 
می‌کنم» هیچگاه او را جز در این حالی که می‌بینی مشاهده نکرده‌ام» او 
نماز صبح را که می‌خواند تا هنگام طلوع خورشید به تعقیب نماز 





می‌پردازد» سپس به سجده می‌رود و تا اذان ظهر سجده‌اش را ادامه 
می‌دهد و کسی را سفارش نموده که چون از وقت اذان اطلاع حاصل کرد 
به او خبر دهد آنگاه برمی‌خیزد و بدون اینکه وضوی تازه‌ای بگیرد نماز 
می‌خواند. و من می‌فهمم که او در سجد؛ طولانی خود بخواب نرفته 
است» و چون از نماز ظهر و عصر و نوافل و تعقیبات آن فارغ می‌شود تا 
غروب در حال سجده است؛ سپس برمی‌خیزد و با همان وضوئی که دارد 
نماز مغرب را می‌خواند. 

و چون نماز مغرب و عشاء و نوافل و تعقیبات آن را بجا می‌آورد با 





۱. شیخ صدوق 6 در کناب «عیون اخبار قرضا :0۷۷/۱ ضمن یک حدیث طولاتی آن را روایت رده 
است. بحار لوا : ۲۱۶/۴۸ سطر ۰۱ ۱۶۶/۸۵ ح ۱۶و ۲۱۳/۹۵ ضمن ح ۵. 


غذای مختصری که برای او می‌آورند افطار می‌کند. سپس تجدید وضو 
می‌نماید و بعد از آن سجده‌ای بجامی‌آورد و چون سر از سجده برمی‌دارد 
استراحت کوتاه و خواب سبکی می‌کند. سپس برمی‌خیزد و دوباره وضو 
می‌گیرد و به نماز می‌ایستد و تا طلوع فجر به نماز مشغول است» و چون 
غلامش به او وقت طلوع فجر را خبر می‌دهد نماز صبح را بجا می‌آورد. و 
مدت یکسال است که این روش او است.. .۱ 

مولّف بگوید: این روایت از روایاتی است که دلالت می‌کند بر حجیّت 
خبر واحد و کافی بودن یک عادل پلکه یک نفر مورد اعتماد (یعنی اگر 
شخص مطمئن خبری داد ولو یک نفر باشد قول او حجّت است و دلیل 
شرعی است) و دلالت می‌کند بر اینکه بیّنه یعنی شهادت و گواهی راهی 
شرعی است برای بدست آوردن موضوعات خارجی» و در تمام موارد 
اینگونه است جز در موارد نزاع و ادعا که در آن تعّد شرط است؛ در 
روایتی که شاهد بحث است امام 1 با شهادت یک نفر موضوع خارجی را 
که وقت زوال یا طلوع فجر باشد احراز نموده است» و با گفتة او علم به 
داخل شدن وقت پیدا کرده» و اگر کسی احتمال دهد که در این مورد امام 
به خاطر زندانی بودن تمکن نداشته است از تحصیل علم. لذا به این 


مقدار اکتفا نموده است» احتمال بعیدی است. 


کلینی 4 در کتاب «کافی» از حضرت موسی بن جعفر ا نقل 
کرده است که فرمود: 
ناه غضب على الشيعة فخترني نفسي أو هسم. فوقيتهم واله 
پش 





۱ امالی صدوق: ۲۱۰ح ۱۹ مجلس ۲۹ مناقب این شهراشوب: ۳۱۸/۴ حار الوا : ٩۱۰۷/۴۸‏ 
۲.الکافی: ۵۱۶۰/۱ مدینة المعاجز: ۳۷۹/۶ ۱۲۴ 


< مناقب امام کاظم .غ 


eg‏ مه 





همانا خداوند به حاطر گناه شیعه بر آنها غضب کرد و مرا مخیّر نمود که 
عقوبت را من از طرق آنها تحمل کلم و یا خود آنها عقوبت شوند, بخدا 


قسم من آن رابه جان خود خریدم و شیعیان را حفظ کردم 


۵ 
2 
۰ 


موف گوید: تأیید فرمایش حضرت موسی بن جعفر 4ه تفسیری است 
که در ذیل این آية شريفة قفر 
گناهانی را که از تو سر زده بیامرزد» فرموده‌اند: 

مقصود از گناهانی که از تو سر زده» گناهان امت است.۲ 

امه طاهرین 2: بعضی از اعمال را بخاطر جبران کمبودها و 
کوتاهی‌های شیعیان از طرف آنها انجام داده‌اند. 

و خدا خير دهد به شاعری که گفته است: 





إذا ذز اکسیر السحبة فوق ما جناه استحال الذنب أي استحالة 
وقتی غبار کیمیای محبّت بر روی گناهی نشست ؛ تغییر حالت می‌دهد و و 


بطور کامل دگرگون می‌شود. 





۲. برای اطلاع بیشتر هقی برهان: ۱۹۵/۴ مراجمه کید . 








بخش دهم | 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 

امام ضامن که کفیل درماندگان 

و ماية امیدواران است. 

هشتمین امام از امامان نور 

و پیشوایان هدایت مولای ما. 

حضرت‌ابوالحسن علی ین موسی‌الرضا | 


صلوات اله علیه 








کلینی # در کتاب «کافی» از یزید بن سلیط نقل کرده است که 





گفت: 


همراه عذه‌ای به قصد عمره راه افنتاده بودم؛ بین راه در محلّی با 
حضرت موسی بن جعفر نم ملاقات کردم به ایشان عرض کردم: فدایت 
شوم؛ این محلی را که در آن هستیم بخاطر دارید؟ 
فرمود: بلی» و آیا تو نیز در خاطرت هست؟ 
گفتم: بلی؛ من و پدرم شما را که همراه امام صادق 4# و برادرانت 
جا ملاقات کردیم؛ پدرم به امام ص.ادق 4 عرض کرد: فدای 
شما شوم» همگی امامان پاک و معصوم هستید و کسی از مرگ رهائی 
نمی‌یابد» به من مطلبی بگو تا برای آیندگان بازگو کنم که راہ آنها مشخص 
و تکلیف آنها روشن باشد و دچار گمراهی و انحراف نشوند. فرمود: 
بلی » اینها همه فرزندان من هستند» سپس به شما اشاره نمود و فرمود: 
وهذا سيّدهم وقد عم الحکم والفهم والسخاء والسعرفة بما 
یحتاج إليه الناس» وما اختلفوا فيه من مر دينهم ودنياهم. 


و این همة آنها است. به او حکمت و فهم و بخشندگی آموخته 





بودید در | 








شده و به آنچه مردم نیاز دارند. و آنچه در او اختلاف کنند از مشکلات 


دینی و امور دنیوی شناخت دارد. 





< قطره‌ای از دریای .. 





بو هب 











و او خوش اخلاق و خوش برخورد است» او دری از درهای رحمت الهی 
است و در او خصوصیّت دیگری است که از تمام اینها بهتر است. 

پدرم عرض کرد: پدر و مادرم فدایت» آن خصوصیّت و امتیاز چیست 
فرمود: خداوند تبارک و تمالی از تسل او دادرس و فریادرس این 
دانش و نور و فضیلت و حکمت آن را خارج می‌کند. او بهترین نوزاد و 














بهترین نوجوان است. 
يحقن اله عرّوجل به الدماء. ویصلح به ذات البین ویلم به الشعث. 
خداوند به سبب او خونها راحفظ می‌کند و بین افراد صلح و سازش برقرار 
می‌نماید » و پراکندگی رابه اجتماع و اناق تبدیل می‌سازد. 
برهنه را می‌پوشاند و گرسنه را سیر می‌نماید و ترسان را ایمن می‌گرداند» 
خداوند بخاطر او بارانش را می‌فرستد و به بندگانش رحم می‌کند» او 
بهترین میانسال و بهترین نوجوان است» گفتار او حکمت و خاموشی او 
دانش است, برای مردم بیان می‌کند و روشن می‌سازد آنچه را که 
اختلاف دارند و بستگان و خویشان او به سیادت و آقایی می‌رسند قبل از 
آنکه او به سنٌ بلوغ رسد ۱۰ 
وایت شده است: آن حضرت پیراهن سبز رنگ خود را که از 
پشم نرم و نازک تهیّه شده بود به دعبل مرحمت نمود و فرمود: 
احتفظ بهذا القمیص, فقد صليت فيه ألف ليلة [في کل ليلة] ألف 
رکعة, وختمت فيه القرآن ألف ختمة.۲ 
این پیراهن را خوب نگهداری کن: من هزار شب در آن هر شبی هزار 
رکمت نماز خوانده‌ام» و در آن هزار مرتبه قرآن را ختم کردم . 
خ صدوق 4 در کتاب «عیون اخبار الرضا 4» از مفصّل نقل 
می‌کند که گفت: حدمت حضرت موسی بن جعفر 4# رسیدم آن حضرت 





۱ الکاقی : ۳۱۳/۱ ع ۱۴ مدية السماجز: ۲۵۱/۶ ح ۵۸ حلية ار ۳۷۸/۲ ٍصلام الوری: ۳۱۷ بحار 
الأنوار: ۲۵/۵۰ ح ۱۷ الارشاد: ۳۴۲ الفيبة شیخ طوسی: ۲۷. 
۲.امالی طوسی: ۳۵۹ ع ۸۹ مجلس ۱۲ بحا ور :1۳۸/1 ¥ و ۷۲۲۲/۸۳ 





فرزندش علی 38 را به دامن گرفته بود» می‌بوسید و زبانش را می مکید» 
گاهی بر شانه می‌گذاشت و گاهی دربرمی‌گرفت و می‌فرمود: 
بأبى أنت وأمي ما آطیب ریحك. وأطهر خلقك, وأبین فضلك. 
پدر و مادرم فدای تو؛ چقدر نیکو و معط است بوی تو.و چه پاکیزه است 
اخلاق تو ر چه روشن و ظاهر است برتری و فضیلت تو, 
عرض کردم: فدایت شوم. به قدری این فرزندت را دوست دارم و 
محبّت او در دلم قرار گرفته است که هیچ کسی را جز خودت آن قدر 
دوست ندارم. به من فرمود: 
ای مفضّل! مقام و منزلت او نسبت به من مانند مقام و منزلت من نسبت 
به بدرمم‌باشد درب فا یمن عض واله سمخ عليم) ۱. 
از بعضی دیگر فضائل و کمالات را به ارث 
می‌برند »و خداوند شنوا و دنا است» 
عرض کردم: آیا او بعد از شما امام و پیشوا و فرمانروا است؟ 
فرمود: نعم, من آطاعه رشد ومن عصاه کفر. 
بلی. هر که او را اطاعت کند راه را یفته و به سعادت رسیده است. و هر که 
او را نافرمانی کند بی‌راهه رفته و کافر گشته است.۲ 





«ذریه‌ای هستند که بعضی از ا 








کلینی # در کتاب «کافی» از بسع بن حمزه نقل کرده است که گفت: 
من در مجلس حضرت رضا 18 بودم و با آن حضرت گفتگو می‌کردم؛ 
جمعیّت بسیاری در آنجا جمع شده بودند و از مسائل حلال و حرام ازاو 
می‌پرسند» ناگهان مردی قد بلند و گندمگون وارد شد و به آن حضرت 
عرض کرد: ۱ 
سلام بر تو ای فرزند رسول خدا! یکی از دوستان شما و دوستان 
پدران و اجداد شما هستم» از سفر حج برگشتهام و خرجی خود را در بین 





.۳۶ سورة آل عمران. یز‎ ١ 


۲. عیون اخبار الرضا :۳1۶/۱ ۲۸ بحار الأنرار: ۲۰/۴۹ ع ۲۶. 
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< قطره‌ای از دریای .. 








راه گم کرده‌ام؛ و اکنون توشه‌ای که مرا به منزل بعدی برساند همراه ندارم؛ 
اگر عنایتی می‌کردید و مرا به شهر خودم روانه می‌ساختید به آنجا که 
رسیدم همان مقدار از طرف شما صدقه می‌دادم» زیرا خداوند به من 
نعمت داده و مستحق نیستم. 
امام 48 به او فرمود: 
بنشین خداوند تو را رحمت کند. 
و رو کرد به مردم و با نها به گفتگو پرداخت و سؤالات آنها را پاسخ گفت 
تا اینکه همگی پراکنده شدند و فقط آن شخص و سلیمان جعفری و 
خیثمه و من باقی مانده بودیم. 
امام فرمود: آیا به من اجازه می‌دهید وارد آن حجره شوم؟ 
سلیمان عرض کرد: «قدّم اله أمرك»؛ خداکار شما را پیش ببرد. 
آنگاه برخاست و داخل آن اتاق شد» پس از مذتی خارج گردید و در اتاق 
را بست, و از پالای در دست مبارک خود را دراز نمود و صدا زد: آن 
خراسانی کجاست؟ او عرض کرد: من اینجا هستم؛ فرمود: 
این دویست دنر بگیر, و برای آذوقه و توش را از آن استفاده کنو 
آن مایة خیر و برکت است به آن برکت بجو و لازم نیست بجای آن از 
طرف من صدقه دهی » و وقتی گرفتی بیرون برو که من تو را بینم و تو 
مرا نبینی. 
او هم دینارها راگرفت و خارج شد. 
امام :48 که تشریف آورد سلیمان عرض کرد: فدایت شوم» به او مهربانی 
کردی و بخشش زیادی نمودیء پس چرا چھرۂ خود را از او پنهان 
کردی؟ فرمود: 
بخاطر اینکه مبادا ذّت و خواری گدائی و درخواست را در چهرة و ببینم» 
آیا فرمایش رسول خدا 82 را نشنیده‌ای که فرمود: 
المستتر بالحسنة تعدل سبعین حجَة. والمذیع بالسيثة مخذول 
والمستتر بها مغفور له. 
کسی که کار نیک خود را پنهان کند ثواب هفتاد حج به او می‌دهند و کسی 


که بدی و کار زشت خود را انتشار دهد دچار سرافکندگی می‌شود و کی 


که آن راپنهان کند حداوند آن را می‌پوشاند و می‌آمرزد ۱۰ 





و نیز در همان کتاب از علی بن محمّد کاشانی نقل کرده است که 





: بعضی از دوستانم به من خبر داد که مال قابل توجهی را برای 
حضرت رضا 18 بردم ولی آن حضرت به آن خشنود نگردید و اظهار 
شادمانی نکرد» من بخاطر این جهت اندوهناک شدم و با خود گفتم: این 
همه مال و ثروت را برای او آورده‌ام و او هیچگونه اظهار خشنودی نکرد. 
آنگاه امام 8 فرمود: 

ای غلام! طشت و آبی حاضر کن» خودش روی صندلی نشست و به 
غلام اشاره فرمود که آب بریز» آب که روی دست مبارک او می‌ریخت به 
صورت طلا از میان انگشتان او سرازیر می‌شد, سپس رو کرد به من و 
فرمود: من کان هکذالايبلي بالذي حمل لیه. 

کسی که چنین موقعیتی دارد 


توجهی نداره.؟ 





توانائی دارد به آنچه نز او بیاورند 


برسی 4 در کتاب «مشارق الثوار» روایت می‌کند : 

مردی از واقفیّه مسائل مشکلی را در طوماری جمعآوری کرد و با خود 
گفت: اگر حضرت رضا ث# معانی اینها را بفهمد امام و پیشوا و فرمانروا 
است» پس همینکه درب خان حضرت رضا# رسید. ایستاده بود که 
قدری مجلس خلوت شود ناگهان خادم در حالیکه در دست ورقه‌ای 
داشت که در آن جواب مسائل او بخط امام # بود نزدش آمد و گفت: آن 
طومار کجاست؟ او طومار را بیرون آورد. 


شادم به او گفت: ولی خدا می‌فرماید: 








۱.الکافی: ۲۳/۴ ح۳ مناقب ابن شهراشوب: ۴ بحار الانوار : ۱۰۱/۴4 .۱٩‏ 
۴ کشف الفتة: ۰۳۰۳/۲ بسار انار : ۶۳/۴۹ ضمن ع ۸۰ الکاقی : ۳۴۹۱/۱ ۱۰ قوافی: ۸۱۸/۲ ۰۸ 
اقب این شهراشوب: ۳۴۸/۴ بات هد : ۲۵۲/۲ ح ۲۰بهقل از کافی و کشف آشته. 





< مناقب امام رضان 


وبا )مهب 





این جواب مسائلی است که در این طومار است. 
مرد واقفی آن را گرفت و رفت.۱ 


قطب الدین راوندی # در کتاب «الدعوات» از حضرت جواد 1 
نقل کرده است که فرمود: 

یکی از اصحاب امام رضا 4# مریض شد» آن حضرت به عیادت او رفت 
و فرمود: تو را چگونه می‌يابم» و در چه حالی هستی؟ 

عرض کرد: مرگ را بعد از شما ملاقات کردم (مقصودش شنت بیماری و 
سختی و درد و ٹاراحتی است). 

امام 4# فرمود: مرگ را چگونه ملاقات کردی؟ 

عرض کرد: سخت و دردناک. 

فرمود: مرگ را ملاقات نکردی بلکه چیزی که تو را آاه کند و بعضی از 
احوال مرگ را به تو تشن دهد دیدار کرده‌ای. 

نما الاس رجلان: مستریح بالموت, ومستراح منه" فجدّد الایمان 
باثه وبالولاية تکن مستریحاً, 


مردم نسبت به مرگ دو قسمند :گروهی با مردن راحت می‌شوند :و گروهی 





۵ 
3 





با مردن آنها دیگران راحت می‌شوند . پس ایمان به پروردگار و ولایت سا 
اهل بیت را تازه کن تااز قسم اوّل باشی و راحت شوی. 
آن شخص به دستورامام 3 عمل نمود سپس عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا!اینه فرشتگان پروردگارند که با درود و احترام و هدیا آمه‌اند بر شما 
۱ مشارن الأنوار: ٩۶‏ بحار اور :۷۱/۴۹ 1۵. و در عیون اخبر فرضا :۲۷۸/۲ ۱ از حسن بن على 
وشاء (باکمی اختلاف) نقل شده است. 
۲.در کناب «الدعانم: ۲۲۱/۱ از پیامبر اکرم لش تفل کرده است که آن حضرت فرمود: «مستریح ومستراح 
منه. فأتا المستر بح: فالعیدالصالح استراح من غم الدنياء وماكان فيه من المبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة 
وأا المستراح منه: فالفاجر یستریح منه ملکاه» مردم نیت به مرگ دو قسمند +عه‌ای پا سردن راحت 
می‌شوند و گروهی با مردن آنها دیگران راحت می‌شوند, دستة اول بندگان صالح و نیکوکار هستند که با مرگ 
از غم و راحت می‌شوند و بر اثر عبادتهاتی که انجام داد‌اند به نعستهای همیشگی و آسایش دانمی 
می‌پیوندند. دستة دوم اشخاص تبه کار هستند که با مردن هر یک از ایشان آن دو فرشته‌ای که مأمور وشت 








| اعمال آنها هستند راحت می‌شوند. 


سلام می‌کنند و در حضورت ایستاه‌اند, به آنها اجازه دهید که بنشینند. 
امام رضا ی فرمود: ای فرشتگان پروردگار من بنشینید. 
سپس به آن مریض فرمود: از این فرشتگان بپرس: آیا به آنها دستور 
داده شده است که در حضور من بایستند؟ مریض گفت: 

سألتهم فذکروا أنه لو حضرك کل من خلقه اله من ملائکته تقاموا 
لك ولم یجلسوا حتی تأذن لهم, هکذا آمرهم الله عرُوجل. 

از آنها سزال کردم. جواب دادند که اگر همۀ فرشتگانی که خدا آفریده است 
در پیشگاه شما حاضر شوند همگی خواهند ایستاد و هرگز نمی‌نشینند تابه 
آنها اجازه دهی , و اینگونه خدا به آنها دستور داده است. 

بعد از آن چشمانش را روی هم گذاشت و عرض کرد: «السلام عليك 
پابن رسول الله»ء درود بر تو ای فرزند رسول خدا. این شخص شما 
است که به همراه پیفمبر اکرم ## و دیگر امامان معصوم 184 در نظرم 
مجشم گشته‌اید, و از دنا رفت:۱ 





شاعر فارسی زبان گفته است: 
گر طبیبانه بیائی بسر بالینم بدو عالم نندهم لذّت بیماری را 
و شاعر دیگری گفته است: 


زنده کدامست بر هوشیار آن که دهد جان بسر کوی یار 





شیخ صدوق # در کتاب «فضائل الشيعة» از میسر نقل می‌کند که 
: از حضرت رضا 4# شنیدم که می‌فرمود: 

لایّری منکم فی النار اثتان, لا والله ولا واحد. 

وراز شا شیماندر عفن دید تی دید هخا قسم شیپ 


نفر هم دیده نخواهید شد. 
عرض کردم: این مطلبی که می‌فرمائید از کدام آیذ قرآن استفاده 


۱.دعوات راوندی :۲۴۸ 8۹۸ بحار الأنرار: ۱۹۲/۶ ح ۴۵: و۹ ۷۲/۴ 


< مناقب امام رضا#ة 


بل 


وا هب 





< قطره‌ای از دریای... 


ویب 








می‌شود» و دلیل قرآنی آن کدام است؟ 
آن حضرت مدّت یکسال از گفتن جواب خودداری فرمود, روزی در 

طواف به همراه او بودم به من فرمود: 

آمروز به من اجازه داده شد که آن پرسش تو را جواب دهم 

عرض کردم: آنچه فرمودید در کجای قرآن است؟ 

فرمود: در سورة «الرحمن» و آن اين آية شریفه است: «قَیَمٍَ 

سل عن تیه -منکم إنش ولاجان۱4. 

عرض کردم: در آیه «منکم» نیست و شما اضافه نموده‌اید. 

فرمود: در اصل بوده است و اول کسی که آن را تییر داد ابن ارو" 

است, بخاطر اينکه دلیل بر علیه او و اصحاب او بوده است» و اگر در آیه 
امنکم» نباشد کیفر پروردگار از همۀ بندگان ساقط می‌شود» زیرا اگر از 
اه آدمیان و پریان سوال نشود و همه آنها را خدا بمخشد آنگاه فردای 
قیامت چه کسی راکیفرآخواهد داد و مجزات خواهد نمود." 











قطب الدین راوندی # می‌گوید: 
روایت شده است که مردی از اهل کرمند" در سفری که امام رضا 1 به 
خراسان می‌کرد شتربان آن حضرت بود. هنگامی که وظیفه‌اش به پایان 





رسید و خواست برگردد به آن حضرت عرض کر 
ای فرزند رسول خدا! بزرگواری کن و مرا به خط شریف خود سرافراز 
نما تا به آن تبرک جویم» و آن شخص از عامّه و اهل سنّت بود. 
امام هشتم :1 به او نوشته‌ای مرحمت فرمود که صورت آن چنین است: 


۱.سورة قرحمن, یا ۳ 
۴. در هامش «بحار الأثوار» می‌نویسد: مقصودا 





آن عشمان است, امم 3و رابه مادرش آروی دختر کریز بن 
ربیعة بن حبیب بن عبد شس تسبت داده است . 

۳ فضائل لشیمة: ۷۶ح ۴۳ ب حار الأنوار :۲۷۳/۷ ج ۰۲۵ ۲۵۴/۸ ع۲ و ص ۶۰٣ح‏ ۲۸ ۱۷0/۲۴ ع ۰۶۱ 
۶۸ ۱٩و‏ ۶/۹۲ ۳۱ تفر فرات: ۴۶۱ح ۶۰۴ تأویل الآیات: ۶۲۸۲ع ۲۰ 

۴.کرمند : قریه و روستایی است در اطرف اصفهان 


کن محّاً ال محمد وان كنت فاسقاً. ومحباًلمحتیهم وان کانوا 
فاسقین. 

آل محمّد 84# را دوست داشته باش گرچه خود فاسق باشی ,و دوستان آل 
محمد نا را دوست بدار گرچه آنها فاسق باشند 


< مناقب امام رضانلا 


و از شگفتی‌های این حدیث این است که هم‌اکنون آن نوشته نزد 
بعضی از اهل آن روستا (کرمند) مانده است.۱ 





در تفسیر امام حسن عسکری 1 روایت شده است: 


در پیش روی حضرت رضا ۹ اسب چموشی بود و آنجا گروهی بودند که 
اسبهای چموش را رام می‌کردند» ولی هیچیک از آنها چرأت نمی‌کرد بر 
آن سوار شود» و اگر سوار شد چرأت نمی‌کرد آن را راه ببرد از ترس اینکه 
مبادا دستهایش را بلند کند و او را به زمین پرتاب کند و با سم خود او را 
لگدمال کند. 1 
در این میان کودک هفت ساله‌ای پیدا شد و عرض کرد: ای فرزند رسول 
خدا! آیا اجازه می‌دهی آن را سوار شوم و راه یبرم و رام کنم؟ 

فرمود: تو این کار را می‌کنی ؟ عرض کرد: بلی. 

فرمود: چگونه این کار را خواهی کرد؟ عرض کرد: 

لای قد استوثقت منه قبل أن آرکبه بأن صلیت على محمد وآله 
این الطاهرين مائة مرّة وجدّدت على نفسي الولاية لکم أهل 
الییت. ۲ 

قبل از اینکه سوار شوم از او پیمان می‌گیرم و اطمینان حاصل می‌کنم به 
اینکه بر محمّد و آل طاهرین او صد بار صلوات می‌فرستم و بر ودم 
ولایت شما اهل بیت را تجدید می‌کنم و تازه می‌گردانم 

حضرت رضا 4 فرمود: سوار شو. 

او سوار شد» سپس فرمود: او را راه بینداز. 

پس اسب را اه انداخت و پیوسته او را راه برد و دواید تا اینکه او را 








۱ دعوات راوندى: ۲۸ع 4۴ لستدرا: ۲۳۲/۱۲ بار الوا :۲۵۳/۶۹ 


خسته و ناتوان کرد بطوریکه نالهاش بلند شد و عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا! امروز این اسب سوار مرا خسته و دردمند نمود» یا مرا معاف 
بدار و یا تحمل و طاقت مرا افزون کن. 

برای تو بهتر است که سواری دادن به مؤمن باشد 





پسربچه گفت: 
آن را درخواست کن. 

حضرت رضا 4 فرمود: راست گفت» بعد برای اسب دعا فرمود که خدایا 
به او تحمل بیشتر و توان افزونتر مرحمت فرما. 

اسب آرام گرفت و به راه خود ادامه داد. و چون پسرېچه از اسب پیاده شد 
امام رضا م4 به او فرمود: 

از این چهارپایان که در خانه‌اند» یا از غلامان و کنیزان و اموالی که در 
خزانه است هر چه می‌خواهی درخواست کن» همانا تو مؤمن هستی و 
خداوند تو را در دی به ایمانت مشیهور ساخت. 

پسربچه گفت: ای فرزند رسول خدا! آیا اجازه می‌دهی درخواست خود را 
مطرح کنم؟ 

فرمود: ای مؤمن! پیشنهاد کن و آنچه می‌خواهی مطرح کن؛ همانا 
خداوند تبارک و تعالی تو را به انديشة درست توفیق دهد. 

عرض کرد: سل لي ربك التقيّة الحسنة, والمعرفة بحقوق الاخوان, 
والعمل يما أعرف من ذلك 

برای من از خداوند تقیه‌ای نیکو و شناخت حقوق برادران و عمل کردن به 
آنچه شناخته‌ام تقاضا کن. 

حضرت رضا م1 فرمود: 

قد أعطاك الله ذلاه. لقد سألت أفضل شعار الصالحین ودثارهم. 
خداوند آن را به تو عطا فرمود. و هر آینه بهترین نشانه و زیور بندگان 
صالح و آنچه آبروی آنها را حفظ می‌کند درخواست کردی :۱ 


< قطره‌ای از دریای ... 





وب هب 





ن شهراشوب ا در کتاب «مناقب» از موسی بن یسار نقل کرده 
است که گفت: 








.۱۰۷ ۱۰۰/۷ تفسیر امام عسکری ۳۲۲:۳ ۱۷۰. بحار ار : ۴۱۶/۷۵ ضمن ح ۶۸.مدينة لساجز:‎ ١ 


به همراه حضرت رضا## بودم هنگامی که نزدیک دیوارهای شهر 
طوس رسیده بودند. ناگهان صدای ناله و فریادی شنیدم و به دنبال آن 
صدا رفتم دیدم جنازه‌ای است. همینکه چشمم به جنازه افتاد» آقا و 
سرورم را دیدم که می‌خواهد از اسب پیاده شود» سپس طرف جنازه آمد و 
آن را بلند کرد و همانند ب‌ای که مادرش را دربرمی‌گیرد و به او می‌چسبد 
جنازه را دربرگرفت. آنگاه رو کرد به من و فرمود: 

یا موسی بن یسار؛ من شيع جنازة وليّ من أولياثنا خرج مسن 
ذنوبه کیوم ولدته امه لا ذنب علیه. ِ 

ای موسی بن یسار! هر کس جنازة دوستی از دوستان ما را تشسییع کند از 
گناهان حارج می‌شود مانند روزی که از مادرمتّد شدء است و هیچ گونه 
گناهی ندارد. 

و چون جنازه را کنار قبر نهادند» دیدم آقا و سرورم جلو آمد و مردم را 
کنار زد تا میّت برای آن حضرت پدیدار شد؛ دست مبارک خود را بر روی 
سین او نهاد و فرمود: 

ای فلان بن فلان! تو را بشارت باد به بهشت» و بعد از این ساعت دیگر 
هراس و وحشتی نخواهی داشت. 

و من که این رفتار حضرت و فرمایش او را دربار؛ این شخص شنیدم 
عرض کردم: فدایت شوم» آیا این مرد را می‌شناسید؟ بخدا قسم این 
سرزمینی است که قبلاً در آن قدم نگذاشته‌اید؟ به من فرمود: 

يا موسی ين يسار آما علمت أا معاشر الأثحة تعرض علینا 
أعمال شيعتنا صباحاً ومساء؟ فما كان من التقصير في أعمالهم 
سألنا له تعالى الصفح لصاحبه, وماكان من العلو سألنا الله الشكر 
لصاحبه. 

ای موسی بن بسار ! آیا نمی‌دانی اعمال شیعیان هر صبح و شام به ماعرضه 





< مناقب امام رضا: 





eg Be 





< قطره‌ای از دریای... 





1 





می‌شود؟ اگر در اعمال آنها تقصیری مشاهده کنیم از خداوند گذشت و 
خشش برای آنان طلب می‌کنيم و اگر پرونده عالی باشد و اعمال نبکو در 
آن ثبت شده باشد توفیقات بیشتر و شکر الهی را برای آن نیکوکار تقاضا 





علامذ مجلسی در کتاب «بحار الأنوار؛ می‌گوید: 
روایت شده است یکی از منافقین به حضرت رضا# عرض کرد: 
عدّه‌ای از شیعیان شما در میان راه شراب می‌آشامند. 








امام هشتم 3 فرمود: 
الحمدثه اي جعلهم على الطریق فلایزیفون عنه. 
خدا راسپاس که آنها را میان راه قرار داد و گرفتار بی‌راهه و انحراف نفرمود. 
منافق دیگری به آن حضرت اعتراض کرد که بعضی از شیمیان شم نبیذ 
می‌آشامند: 
فرمود: اصحاب رسول خدا ## نیز نبیذ می‌نوشیدند. 
عرض کرد: مقصودم از نبیذ آن شربت حلال نیست بلکه منظورم شراب 
مسکر است. 
امام هشتم # چون این جمله را شنید چهر مبارکش عرق کرد؛ سپس 
فرمود: خداوند گرامی‌تر و بزرگوارتر از آن است که در قلب مؤمنی بین 
آلودگی شراب و دوستی ما اهل بیت جمع کند» (یعنی ولایت ما مانع 
می‌شود که دوستان ما چنین کاری کنند). و پس از اندکی تأقل فرمود: 
وان فعلها المنكوب منهم فاه يجد ربا رؤوفا ونیا عطوفاً وإماماً 
له على الحوض عروفاء وسادة له بالشفاعة وقوفاء وتجد نت 
روحك في برهوت ملوفاً. 


واگر توسری خورده و بخت برگشته‌ای از آنها چنین کاری کنند. 








۱ اقب این شهراشوپ: ۳۳۱/۲ بحار لور : ۹۸/۴۹ ع ۱۳ المستدرند: ۱۶۴/۱۲ ع1 سديتة السماجز؛ 
۱۹ 





پروردگاری مهربان. و پیامبری بالطف و احسان و امامی که ادار؛ حوض 
کوثر رابه عهده دارد و سرورانی که برای شفاعت ایستاده‌اند او را 
درمی‌یابند و از او دستگیری می‌کنند و تو روحت را در برهوت (جانی که 
ارواح منافقین را در برزخ عذاب می‌دهند) بیچاره و درمانده و گرفتار 
عذاب و آتش خواهی یافت.۱ 





در زیارت جوادیّه که از حضرت جواد برای پدر بزرگوارش سام 
اد عیهما نقل شده اینگونه درود می‌فرستیم: 
السلام عليك یا الامامالر 


درود بر تو ای امام مهربان. 


۲ 





و خداوند او را «رضا» نامیده است؛ زیرا او برگزیده و پسندیدۀ 
خداوند تبارک و تعالی در آسمانش, و برگزید؛ رسول او و امامان بعد از 
او در زمینش می‌باشد و همگی از او خشنودند. و به این لقب اختصاص 
یافته است چون همانطور که دوستانش از او حشنودند» مخالفین او هم از 
آن حضرت راضی و خشنود بوده‌اند.۴ 
ابن شهراشوب :4 در کتاب «مناقب» از محمّد بن عیسی یقطینی 
نقل کرده است که گفت: 

هنگامی که مردم در امر امامت امام رضا 4 اختلاف کردند از مسائلی 





که از آن حضرت سوال شد و ایشان جواب دادند هجده هزار مسأله 
جمع‌آوری شد. 

نه تنها شیعه از آن حضرت روایت می‌کند که از اهل سنّت مثل ابوبکر 
خحطیب در «تاریخ بغداد». ثعلبی در کتاب تفسیرش و سمعانی در 
۱ مشارق الأتوار: ۱۸۲ بار لور :۳۱۴/۲۷ ۱۲ 


۲. بحار لور ۵۵/۱۰۲ سطر ٩۷‏ 
۳. اقب این شهراشوب: ۳۶۷/۴ سطر ۲.بحار الأتوار :۱۰/۴۹ 





< مناقب امام رضالل 








رساله‌اش و ابن معت در کتاب خود از آن حضرت روایت می‌کنند.۱ 
از آن حضرت از مز؛ُ نان و آب سوال شد» فرمود: 
طعم الماء طعم الحيات, وطعم الخبز طعم العیش. 


مزة آب» مزۀ زنده ماندن و مزة نان مزة زیست کردن است:۴ 





< قطره‌ای از دریای... 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» نقل کرده است: 

روزی حضرت رضا# وارد حمّام شد مردی که آن حضرت را 
نمی‌شناخت به ایشان عرض کرد: مرا کیسه بکش! امام 1# بدون هیچ گونه 
اکراه شروع به کیسه کشیدن او نمود. 

در این میان دیگران به این شخص امام 18 را معّفی کردند, آن مرد که 
پیش خود احساس شرمندگی کرد از امام 8 عذر خواهی نمود» ولی آن 
حضرت با دلداری دادن او به کاز خود ادامه داد.۴ 








علمة مجخلسی # در کتاب «بحار الوا از یعقوب بن اسحاق نقل 
کرده است که گفت: مردی به حضرت رضا# برخورد کرد و به آن 





حضرت عرض کرد: 
أعطني على قدر مرؤتك. 
به من به انداز؛ فتوّت و جوانمردی خودت عنایت کن . 
امام ۹# فرمود: لايسعني ذلك. توانایی آن راندارم و برایم مقدور نیست. 
عرض کرد: علی قدر مروّتي, پس بهانداز: شأن من مرحمت فرما. 
فرمود: ما ذا فنعم» این ممکن است. سپس فرمود: 
یا غلام. أعطه مأتي دینار. ای غلام ؛ دویست دیناز به او بده .۴ 





و آن حضرت فرموده است: 


خهراخوب: ۳۵۰/۴ و ۳۵۲ بعارالنار: ۹9/۴۹ ۱۴و 3۵ 
اف 

راشوب :۲۶۲/۴ بحار اور :9۹/۲۹ ۱۶ 

شوپ ۳۶۰/۴ سطر ۱۹ بحا لور :۱۰۰/۲۹ 






آلبست بالعقَة ثوب الغنى ‏ وصرت آمشي شامخ الرأس 
لست إلى النسناس مستأنسا لکستني آنس بس‌الناس 
إذا رأيت التيه من ذي‌الغنى ‏ تهت على السائه بالیأس 
ما ان تفاخرت على معدم ٠‏ ولا تضعضعت لإفلاس' 


با عفت و پاکدامنی لباس بی‌نیازی پوشیدم و سرافراز در میان صردم راه 


< مناقب امام رضا ا 


می‌روم. 
با آدمنماها هرگز الفت و انس نمی‌گیرم. ولی با آن‌ها که در حقیقت آدم 
هستند انس می‌گیرم. 
هنگامی که غرور و تبر از صاحب ثروت دیدی.بااظهار نیاز نکردن نزد ار 
تکټر کن و غرور او را بشکن. ۱ 
بر آن کس که نادار است هرگز فخر نردم و بخاطر ناداری هرگز خضوع و 
تواضع نزد ثروتمندان نتمودم 
در همان کتاب نقل کرده است: 
حضرت رضا در یک روز عرفه تمام اموالش را بین مردم تقسیم 

کرد. فضل بن سهل به آن حضرت عرض کرد: این براستی غرامت و 
خسارت است! امام :8 فرمود: 

بل هو المفنم, لاتعدنٌ مفرماً ما اتبعت به جرا وكرماً. 

بلکه این غنیمت و دستاورد بدون زحمت است. آنچه را که در مقابلش 


پاداش و بزرگواری بدست می‌آوری خسارت نشمار 











کلینی 4 در کتاب «کافی» از مردی از اهل بلخ نقل می‌کند که گفت: 
در سفری که حضرت رضا# به خراسان می‌رفتند در حدمت آن 
حضرت بودم» روزی دستور داد سفرۀ غذا گستردند و در کنار آن همة 


۱ مناقب ای شهراشوب: ۳۴۱/۴ بحار لور :۱۱۲/۴۹ ۱۰ 
۴ مثاقب این شهراشوب: ۳۶۱/۴ بحار انار ۱۰۰/۴۹ سی ۷ 








< قطره‌ای از دریای..- 








غلامان سیاه و نوکران دیگر را جمع کرد و با آن‌ها بر سر یک سفره 


نشست. 


عرض کردم: فدا شوم اگر دستور می‌دادید برای آن‌ها سفرة دیگری 
می‌انداختند شایسته‌تر بود. امام 1 فرمود: 
مه نالرت تبارك وتعالی واحد والامٌ واحدة, والأب واحد, 
والجزاء بالاعمال. 
ساکت باش: خدای ما یکی است» وهمه از یک پدر و مادر که آدم و حوا 


باشند هستیم.واجر و پاداش بسیب اعمال است.! 
حاکم خراسان صاحب کتاب «المقتفی» گفته است: 


در مشهد حضرت رضا 4 خوابیده بودم در عالم خواب دیدم 
فرشته‌ای که لباس سبزی پوشیده بود از آسمان فرود آمد و بر دیوار قبر 





شریف آن حضرت دوبیت شعر نوشت که آن را حفظ کردم وآن دو بیت 
این است: 

من سره آن یری قبراً برژیته یسفرج الله عن زاره کربه 
ذا القبر إن لله آسکنه ‏ سلالة من رسولاله منتجیة؟ 





هر کس دوست دارد قبری را ببیند که با دیدن آن, خداوند از زاثرش غم و 


غصّه را برطرف می‌کند. 





١‏ الکافی :۲۳۰/۸ح ۲۹۶ بحار اور :۱۰۱/۴۹ ع ۱۸ وسائل الشیمة : ۲۲۳/۱۶ ع۰۱ 

۲ دار السلا ۳۷/۲ یار الأنوار: ۳۳۷/۴۹ ع ۱۷و در ص ۳۲۸ح ۴ از #عیون اخبار الرضا 3 مردی 
از اهل مصر رانفل می‌کند که په صد زیارت حضرت رضا #8 روان طوس می‌شود تا آنجا که می‌گوید :دسر 

هاده بود تا استراحت کند. هنگامی که سر برداشت مشاهده کرد که در دوار مقابل خود 

این دو بیت توشته شد است . (شیخ حر عاملی ا نیز آن را در کناب إثبات الهدات؛ ۲۸۶/۲ ع ۱۰۷ از حون 

اخبار الرضا 4# تقل كرده الست 

حا شخ مل اکر مرو اناا ا در کاب رات رون ۱ ی 9۳ اجب گر مد 

سدوق اڈ و در ص ۲۶۹ قضّه جالبی برای دو یت دیگر که خبلی مشاه این قصه است تقل 


کرده است, بهآنجامراجمه شود. 






خود رابر روی 








باید کنار این قبر مبارک آید که خداوند فرزندی از رسول برگز؛ 


در آن ساکن نموده است. 





خود را 





کلینی: در کتاب کافی از حسن بن منصور و او از برادرش نقل 
کرده است که گفت: 

شبی خدمت حضرت رضا #* رسیدم وآن حضرت در اطاقی که داخل 
اطاق بزرگتری بود تشریف داشتند دست مبارک خود را بالا آورد مثل 
اینکه در اطاق ده تا نورافکن روشن شد. شخصی در این اثناء اجازه 
خواست که وارد شود» آن حضرت دست خود را رها کرد سپس به او 


اجازه فرمود.۱ 





شیخ صدوق 4 در کتاب «عیون اخبار الرضا ۰4۶ از عبدالسلام 
هروی نقل کرده است که گفت: 
دعبل خزاعی " در مرو خدمت علی بن موسی الرضا 19 رسید» عرض 
کرد: قصیده‌ای در مدح شما سروده‌ام و قسم یاد کرده‌ام که آن را برای 
کسی قبل از شما آن را نخوانم. امام 48 اجازه فرمود که آن را بخواند. 
دعبل شروع کرد به خواندن قصیده‌اش که متجاوز از ۱۲۰ بیت است که 
ترجمة بيت اول آن چنین است: 
مدارس آیات لت عن تلاوة ‏ ومَنزل وحي مر القرصات 
محل تدریس آیات الهی که اکنون از تلاوت آیات بر کنار مانده است: و 
محل نزول وحی پروردگار که از فعالیت بازمانده است 
۲ الکافی : ۴۸۷/۱ ح٣‏ اوقی: ۸۱۶/۲ ۲. مدینة اسز: ۷۱۳/۷ مناقب این شهراشوب: ۳۴۸/۴: کشف 
الفتة ۲۰۴/۲ بحار اور : ۶۰/۴۹ 


۲ علامه بل فرموده است: دعبل قرزند علی خزاعی و کنیه‌اش ابو علی است, او شاعری مشهور در میان شعرآی 
شیمه است. و به صلایت ایمان ,دی مرتیه. و مقام شهرت داد ممقنی چا شرح حال او را در 
کتاب «تقیح المقال: ۴۱۷/۱» به تفل از کتاب «خلاصه تألیف علامه ص ۰ ۷» ذکر کرده است.. 





< مناقب امام رضانت 


و و هی 





چون به این شعر رسید: 
في غيرهم متقتماً.. وأیدیهم من فيئهم صفرات 
غنیمتی که مال ایشان است در دست دیگران می‌بینم که بین خودشان تقسیم 
می‌کنند. در حالیکه دست خود ایشان از آن غنیمت خالی است. 





< قطره‌ای ازآدریای .. 


حضرت رضا گریه کرد و فرمود: راست گفتی ای خزاعی. و چون 
به این شعر رسید: 
إذا وتروا مّوا إلى واتريهم اکاً عن الأوتار منقبضات 


هنگامی که به آن‌ها ستم شود به ستمگر خود دست انتقام دراز نمی‌کنند 
بلکه بدی رابا احسان مقابله می‌کنند و دستشان از نتقام خالی است. 





حضرت رضا # کف دستان خود را زیر و رو کرد و فرمود: بلی بخدا 
قسم خالی است» و چون به این شعر رسید: 
1 لقد خفت في‌الدئیا وأيّام سعیها ‏ وائي لأرجو الأمن بعد وضاتي 
هر آینه در دنبازندگی من آميخته با ترس و وحشت بود و همان میدوارم که 


بعد از مرگم از امن و امان برخوردار باشم. 





حضرت رضا ۹ فرمود: 
آمنك اله تعالی يوم الفزع الأكبر. 


خداوند تو راامان دهد وایمن گرداند روزی که هراس آن زیاد است. 





و هنگامی که دعبل به این بیت رسید: 
۱ وقي ببغداد لس زكية تَضتها الأحمان في لفات 


و قبری از شما در بغداد است برای آن وجود پاک و غرفه‌ای از غرفه‌های 
بهشت است که او را در بر گرفته است. 

حضرت رضا 38 به او فرمود: 
آیا به این قسمت از قصیدهات اجازه می‌دهی دو بیت اضافه کنم که 
قصيدة تو با آن کامل شود؟ 





وقبرٌ بطوس یالها من مُصيبة ‏ توقد في الأحشاء بالحرقات 
إلى الحشر اثةقائاً ‏ یُفرج عَنًا الم والكُرياتِ 


و قبری در طوس است که برای آن مصیبتهایی است که تا روز قیامت آتش 





از دل‌های سوخته شعله‌ور خواهد بود. 
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تا آنکه خدا قیام کننده و متقم ما را برانگیزاند: و غصه‌ها و اندوه ما را 
برطرف سازد. 

دعبل عرض کرد: من قبری از شما خانواده در طوس نمی‌شناسم؛ 

اینکه فرمودید قبر چه کسی است؟ فرمود: 

ذاك قبري ولاتتقضي الأيّام والليالي حتّى يصير طوس مختلف 
شيعتي وزؤاري. آلا فمن زارنی في غربتي بطوس کان معي في 
درجتي يوم القيامة مغفوراً له. 
آن قبر من است؛ روزها و شب‌ها به پابان نمی‌رسد که طوس محل رفت 
وآمد شیعیان و زاثران من می‌گردد 
بدانید هر کس مرادر شهر طوس و در آن غربت زیارت کند فردای قيامت با 
من و در درجۀ من خواهد بود در حالی که گناهانش آمرزیده شده باشد. 





بعد از آنکه دعبل قصیده‌اش را به پایان رسانید. حضرت رضا 1 از جا 
برخاست. و به دعبل فرمود: جایی نرو» و خود به اندرون خانه رفت. 
پس از مدّتی صد دینار که به نام مبارک او سکّه زده بودند توسّط خادم 
برای او فرستاد و به او گفت: مولای تو می‌فرماید: این مبلغ را نفقه و 
خرجی خودت قرار بده. 

دعبل گفت: بخدا قسم بخاطر دینار نیامدم و این قصیده را نگفتهام که 
دیناری به من برسد و کیسه را برگردانید» و جامه‌ای از جامه‌های آن 
حضرت درخواست نمود که به آن کسب برکت و شرافت کند. 

حضرت جبّه یعنی لباس بلندی را که از پشم نرم و نازک تهیّه شده بود 
به همراه آن کيسة زر برایش فرستاد و به خادم فرمود: 














به او بگو این دینارها را بگیره زرا روزی به آن احتیاج پیدا می‌کنی؛ و 
دوباره آن را برنگردان. 
دعبل آن کیسه و جامه را گرفت و بیرون رفت و از مرو بهمراه قافله‌ای 
به راه افتاد و چون در بین راه به محلّی بنام «میان قوهان»! رسید» دزدها بر 
آن قافله هجوم آوردند. همۀ اهل قافله را گرفتند و شانه‌های آن‌ها را بستند 
و دعبل از کسانی بود که شانه‌هایش را بسته بودند» سپس همة اموال آن‌ها 
را مالک شدند و بین خودشان تقسیم کردند» یکی از آنها این شعر از 
قصیدة دعبل را که مناسب بود با خود خواند: 
آری نيلهم في غیرهم متقشماً.. وأیدیهم من فینهم صفرات 
می‌بینم اموال آنها راکه دیگران بین خود تقسیم می‌کنند .و خود دستهایشان 
از آن اموال خالی است. 
دعبل آن را شنید و از آن خواننده پرسید این بیت شعر که خواندی از 
کیست؟ گفت: مردی از اهل خزاعه که نامش دعبل است. دعبل گفت: من 
همان دعبل هستم که آن قضیده را گفته و این یک بیت از آن است. 
آن شخص فوراً نزد رئیس گروه رفت» او در بالای ته مشغول نماز 
خواندن بود و مذهب شیعی داشت» وقتی قضیّه را به او خبر داد از جا 
برخاست و خود به نزد دعبل آمد و به او گفت: تو دعبل هستی؟ 
گفت: بلی. گفت: قصیده‌ات را بخوان. 
وقتی آن قصیده را خواند شانه‌های او و همه اهل قافله را باز کرد و 
آنچه از آنها سرقت کرده بودند به احترام دعبل به آنها برگرداند. 
دعبل به راه خود ادامه داد تا به قم رسید. اهل قم به استقبال او آمدند و 
از او درخواست کردند که قصیده‌اش را بخواند دستور داد که همگی در 
مسجد جامع اجتماع کنند» و چون جمع شدند بالای منبر رفت و 








۱ مبان قوهان: شهری بین هرات و نیشابور است- 


قصیده‌اش را برای آنها خواند. آنها هم به او مال و ثروت زیاد و جامه‌های 
فراوانی به عنوان خلعت بخشیدنده خبر آن جبّه‌ای که امام # به او 
مرحمت فرموده به آنها رسید. لذا از او در خواست کردند که آن را به هزار 
دینار به آنها بفروشد و او خودداری کرد به او گفتند مقداری از آن را به 
هزار دینار بفروشد امتناع ورزید. و از شهر قم خارج شد. 

پس همین که از روستای اطراف شهر گذشت جمعی از جوانهای 
عرب خود را به او رساندند و آن جبّه را از او گرفتند. دعبل به قم بازگشت 
و از آنها خواست که جبّه را برگردانند. جوانها از بازگرداندن آن خودداری 
کردند و به توصیه و سفارش بزرگترها و پیرمردان هم توجّهی نکردند. 

به دعبل گفتند: جبّه دیگر به دست تو نخواهد رسید قیمت آن را که 
هزار دینار است بگیر تا از دست تو نرود ول دعبل نپذیرفت؛ و وقتی از 
گرفتن 


آنها پذیرفتند. مقداری از جبّه را با هزار دینار به او دادند. 


به ناامید شد از آنها خواست که مقداری از آن را به او برگردانند. 





دعبل آنها راگرفت و به راه خود ادامه داد تابه وطن و سرزمین خودش 
رسید. در آنجا مشاهده کرد که دزدان به خانه‌اش هجوم برده و همۀ 
اموالش را دزدیده‌انده وقتی چنین دید صد دیناری را که حضرت رضا ا 
به او به عنوان صله و جایزه مرحمت فرموده بودند در معرض فروش قرار 
داد؛ و یکی از شیعیان هر دینار آن را به صد درهم خرید و او صاحب ده 
هزار درهم شد. 

اینجا بود که فرمایش حضرت رضا 4# به خاطرش آمد که فرموده بود: 
«به این دینارها احتیاج پیدا می‌کنی». 

دعبل کنیزکی داشت که به او خیلی علاقمند بو و او به چشم‌درد متلا 
گشته بود دکتر برای او حاضر کرد و وقتی چشمان او را دید گفت: چشم 


راست او چاره‌ای ندارد و از دست رفته است» اما چشم چپ را ما معالجه 
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< قطره‌ای از دریای... 
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می‌کنیم وسعی و تلاش خود را مبذول می‌داریم و امیدواریم که سالم بماند. 

این خبر دعبل را بسیار اندوهناک نمود. و برای او بی‌تابی زیاد کرد» 
بعد به حاطرش رسید که پاره‌ای از آن 
بر چشمان کنیزک مالید وقتی صبح کرد دو چشم او را صحیح تر و سالم تر 
از پیش مشاهده کرد» و آن به برکت حضرت رضا ## بود.! 


به نزد او است» آن را برداشت» و 





ملفا گوید: شیخ عباس قمی # نویسند؛ کتاب «سفينة البحار» گفته 
است: از على 


بعد از وفات پدرش» او را در خواب دید لباس سفیدی به تن و کلاه 


ن دعبل روایت شده استه که : 





سفیدی به سر داشت» از حال او سؤال کرد. 
جواب داد: بخاطر بعضی از اعمال نادرستی که در دنیا مرتکب شده 
بودم حال بدی داشتم تا آنکه رسول خداظ# را دیدار کردم در حالیکه 
جامۀ سفیدی پوشیده بود؛ به من فرمود: 
تو دعبل هستی؟ عرض کردم: بلی. 
فرمود: از اشعارت که دربارۀ فرزندان من سروده‌ای بخوان. 





من این ابیات را خواندم: 





لا أضحك اله سي الدهر ان ضحكت وآل أحمد مظلومون قد هروا 

مشرّدون نفوا عن عقر دارهم کأتهم قد جنوا ما ليس يغتفر 
خدا دهان روزگار را خندان نگرداند و چگونه خندان باشد. در حالی که 
خاندان پیامبر مورد ظلم و ستم واقع شدند و دشمنان بر آنها چیره 
آواره شدند و از میان خانه‌هایشان دور گشتند . گویا آنها جنایاتی کرده‌اند که 





قابل بخشش نیست. 
۱ عیون اخبار لرضا ۲:4 /۲۶-۲۶۷.بحار الأنوار ۲۳۹/۴۹ - ۲۴۱ اقب ان شهراشوب: ۳۳۸/۴ لام 
الوری: ۳۳۹. کم الدین : ۳۷۳/۲: تخب الأثر: ۲۲۱ ۲: ال الممة :۵۷ج ۴ ات اد ۸۲/۳ 


“Te 


رسول خدا ### او را تحسین نمود و فرمود: نیکو گفته‌ای و دربارهاش 
شفاعت فرمود» و جامة خود را به او بخشید.! 


(۲۲/۲۵۲) شیخ صدوق ت در کتاب «امالی» از حضرت رضا م8 نقل کرده 
است که فرمود: 

من تذکُر مصابنا ویکی لما ارتکب متا کان معنا في درجتنا یسوم 
لقيامة, ومن ذکُر بمصابنا فبکی وآیکی لم تبك عینه یوم تبکي 
العیون, ومن جلس مجلساً يُحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه یسوم 
تموت القلوب." 

کسی که مصائب ما رابه یاد آورد و بخاطر ظلمی که به ماشده گریه کند 
فردای قیامت با ما و در درجة ما خواهد بود؛ و کسی که مصائب مارا 
یاد آوری کند وبگرید و بگریاند. چشمان او روزی که همه چشمهامی‌گرید 
گریان نخواهد بود و کسی که بنشیك در مجلسی که امر ما زنده می‌شود دل 


او نمی‌میرد در روزی که دلها می‌میرد. 








طبریب4 در کتاب «بشارة المصطفی لشيعة المرتضی» از یاسر خادم 
نقل می‌کند که گفت: هنگامی که مأمون امام هشتم # را ولیعهد خود قرار 
داد و سکه بنام مبارک آن حضرت زد و بر منبرها خطبه برای او خواند؛ 
شعراء از همۀ نواحی بسوی دربار آمدند» هر شاعری شعر خود را که در 
مدح آن سرور سروده بود خواند مگر ابو اس حسن بن هانی که از 
شعراء بود و با آنها آمده بود ولی شعری نخواند. 

مأمون او را سرزنش نمود و به او گفت: تو با آنکه شیعه هستی و مایل 
به این خاندان می‌باشی چرا مدح علی بن موسی الرضا # که همة 





۱ سفية الیحار: ۱۷۷/۲ بحار الأنوار: ۲۴۱/۴۹ ح ۰ب تقل از عیون اخبار لرضام4: ۷۰/۲ ۳۶[باکمی 
اختلاف). 
۴ امالی صدوق: ۲۱۳۱ مجلس ۱۷.بحار الأنوار: ۱۲۷۸/۴۴ 
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< قطره‌ای از دریای ..... 
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خصلت‌های نیکو در آن جمع گشته است ننمودی؟ 


ابونزاس در این هنگام شعری سرود و با آن جواب اعتراض مأمون را 


قيل لي آنت آوحد الناس طراً 
لك من جوهر القریض مدیح 
فلما ذا ترکت مدح ابن موسی 
قلت: لا أستطيع مدح امام 
قصرت ألسن الفصاحة عنه 


إذ تغوّهت بالكلام البديه 
یشمر الدرٌ في يدي مجتنيه 
والخصال التي تجتعن فید؟ 
کان جبریل خادماً لاسیه 
ولهسذا القسريض لایحتویه 


به من گفته شد که تو یگانه دورآن هستی , زیر با اشعارت که بدون اندیشه 


پیشین می‌گویی عطرافشانی می‌کنی . 


تو از گوهرهای شعر سروده‌هائی داری که مروارید را در دست های آنکه 


می‌چیند پر می‌دهد. 


پس چرا مدح حضرت رضا 1 را رها کردی ‏ و دربار؛ آن خصلت‌های 


نیکوبی که در او جمع شده شعر نگفتی . 


گفتم: من هرگز توانایی ندارم مدح و ستایش کنم امامی را که جبرئیل امین 


خادم دربار پدر آن بزرگوار بوده است. 


زبان فصیح سخنوران از مدح او عاجز و نارسا است. و بخاطر همین هرگز 
شعر هم نمی تواند صفات او و خربی‌های او را فراگیر باشد 


مأمون بعد از شنیدن این اشعار ظرف مروارید را طلب کرد و دهان 


ابو ناس را پر از مروارید کرد. 


و نیز نسبت به علی بن هامان چنین عکس العملی انجام داد هنگامی 
که حضرت رضا ۹3 در صدر مجلس نشست مأمون گفت: ای علی بن 
هامان! دربارة؛ حضرت علی بن موسی :4 و اهل‌بیت رسالت چه می‌گویی؟ 

گفت: چه بگویم دربارة طینت و سرشتی که با آب حیات سرشته شده 


و درختی که به آب وحی و رسالت آبیاری گشته است؟ و آیا از آن جز 


تقوی و عطر هدایت می‌وزد» در این هنگام مأمون دهان او را پر از 
مروارید کرد.! 


شيخ صدوق وا در کتاب «عیون اخبار الرضا #» نقل کرده است: 





روزی ابو نؤاس نگاهش افتاد به حضرت رضا ۹ که از نزد مأمون 
خارج گشته و بر قاطر خود سوار شده بود» خود را به آن حضرت رسانید 
و بعد از عرض سلام گفت: ای فرزند رسول خدا! اشعاری دربارۂ شما 
سروده‌ام و دوست دارم آنها را از من بشنوید. اجازه می‌دهید بخوانم؟ 
امام فرمودند: بخوان» و او شروع به خواندن کرد: 
مسطهرون نتيات نيابهم تجري‌الصلاةعلیهم آین‌ماذکروا 
من لم یکن علوياً حین تنسبه فما له في قدیم الدهر مفتخر 
فال لقا بسراً خلقاً نانقنه.. صاکم واصطفاكم أيّها البشر 
فأنتم الملا الأعلى وعندکم علم‌الكتاب وماجاءت به السور 
پاکیزه گانی که لباسهای پاک به تن دازند: و هر کج یاد آنھا شود بابد بر آنها 
درود و صلوات فرستاد. 
کسی که علوی نباشد وقتی نسب آو را بیان می‌کند برای او در روزگاران 
گذشته افتخاری نیست 
خداوند چون بندگانش را آفرید و آن‌ها رامتقن و استوار گردانید .در آن میان 
شما را پاک و دور از آلودگی‌ها قرار داد و برگزید. 





ار ترضا :۱۴۱/۲ ع1 بحار انوا ۱۳۷/۴۹ ضمن ح ۵. 

ابه معلوم است که مأمون این سخاوت‌ها را از روی اخللاص و ارادث به حضرت رضا 4 و خائدان رسالت 
اتجام نداد است بلکه او دنیاپرست و ریاست‌طلیی بوده است که مصلحت حکومت و بقای سلطه‌طلبی خودرا 
در این دبده است که حضرت رضا 3 رابا جیار منصب ولایت‌عهدی دهد و بااینگونه تظاهرها و خودنمایی 
کردن‌ها پایه‌های حکومت خود را محکم کند. ولی در باطن کینه و عداوت آن اسام روف را داعت و آن 
خضرت ریا همنینی با خود آزار و شکنجه میداد و بهترینتمبر دربارغ لو همان لست که در حدیث لوح از 
ذات ربورتتتقل شده است. در آن خبر وقتی به حضرت رضا له می‌رسد می‌فرماید: «وبقتلهعجفریت 
مستکبر» یعنی او را شیطانی مستکبر به شهادت می‌رساند. 


< مناقب امام رضال 


و 





شما بزرگان قوم هستید که از عالم ملکو تید ,و نزد شما علم کتاب و سوره‌های 
قرآن است. 
حضرت رضا # فرمودند: 
يا حسن بن هانی, قد جئتنا بأبيات ما سبقك إليها أحد. 
ای حسن بن هانی | اشعاری برای ما آورده‌ای که کسی به آنها بر تو پیشی 


نگرفته است:۱ 


< قطره‌ای از دریای. 


محدّث نوری# در کتاب «دار السلام؛ از ابو عبدالله حافظ نقل کرده 
است که گفت: 

من شب جمعه‌ای در حرم حضرت رضا# به شب زنده‌داری و 
۳۹ عبادت مشغول بودم» ساعتهای آخر شب خواب بر من چیره گشت؛ بین 





خواب و بیداری بودم که دیدم کو فرشته از آسمان فرود آمدند و با حط 
سبز رنگ بر دیوار آن قبۀ منقره نو شتند: 
|ذا نت تأسل أو ترتجی ‏ من اله في حالتيك الرضا 
فلازم مسودةآل الرسول وجاور علي بن موسی الرضا ۷ 


وقتی آرزو و اميد داری که خداوند در هر دو حال (حوف و رجا) از تو 


خشنود باشد. 
دوستی و ارادت خاندان پیامبر را همواره داشته باش و رها مکن, و 
مجاورت با حضرت رضا 32 را اختیار کن . 


سفارشات آن حضرت به دوستانش: 
مفیدیة در کتاب «اختصاص» از عبدالعظیم حسنی ی نقل کرده 









۱ عیون اخبار ارا :۱۴۲/۲ ح ۱.بحار نار :7۳۶/۴۹ ح۵, بشارة السصطفی: ۸۱, کشف الفخة: 
۲ حلیة ار ۲۸۱/۴ ح۱ اعلام الوری: ۳۲۸ فراند اقسمطین: 7۰۰/۲. مناقب این شهراضوب: 
۳ 

۱۲۸/۲ gb. 





است که حضرت رضا## به او فرمود: 
يا عبدالعظیم. آبلغ عي آولياني السلام. وقل لهم: أن لاإيجعلوا 
للشیطان على آنفسهم سبيلاً. 
ومزهم بالصدق في الحديث وأداء الأمانة وشرهم بالسکوت 
وترك الجدال فیما لاینیهم. وإقبال بعضهم على بعض والمزاورة 
فإ ذلك قربة الي ولا یشفلوا أنفسهم بتمزیق بعضهم بعضا 
فائي آليت على نفسي أنه من فعل ذلك وأسخط ولا من أوليائى 
دعوت الله ليعذّبه في الدنيا شد العذاب وکان في الآخرة من 
الخاسرين. 


ای عبدالعظیم ؛از طرف من به دوستانم سلام برسان و به آنها بگو : شیطان را 
بر خود مسلط نکنند. 


و ایشان را دستور بده به راست‌گویی و امانت‌داری, و امر کن که سکوت را 
پیشۀ خود سازند و از مجادله با یکدیگر خوذداری کنند. با روی خوش 
یکدیگر را ملاقات کنند. و به زیارت هم بروند که همانا ابن عمل باعث 
تفرّب به من می‌باشد . دزنده‌خویی نداشته باشند که بخواهند یکدیگر را 
پاره کنند 

زیرامن قسم یاد کردام که هر که چنین کند و یکی از دوستان مرا خشمگین 
سازد از خدا بخواهم که او را در دنیا به عذاب سختی گرفتار کند و در 
آخرت از گروء زیانکاران باشد.۱ 











۱ لإختصاص: ۲۲۰,بحا انوا :۱۳۰/۴۹ ع 1۷ لستدرا: ۱۰۲/۹ ۸ 


< قطره‌ای از دریای... 


1 
۲ 


۱ 
1 





فائده‌ها و نکته‌های لطیف 
۱-نقل شده است که معروف کرخی بنابر قول مشهور! دربان حضرت 
رضا :»1 بود و نظر مجلسی :8 و بعضی از معاصرین این است که او دربان 
حضرت جواد 4 بوده است و در هر صورت قضیه این است که بعضی از 
کسانی که اهل دریا بودند (سفرهای دریایی داشتند یا شغل آنها با دریا 
ارتباط داشت) نزد او آمدند و از تلاطم دریا و آشفتگی آن شکایت کردند» 
به آنها گفت وقتی دربا متلاطم شد آن را به سر معروف قسم دهید تا آرام 
شود آنها از نزد او مراجعت کردند, و دفعة بعد که با کشتی در میان دریا 
قرار گرفتند وقتی که دریا متلاطم شد آن را به سر معروف قسم دادند و 
آرام شد. وقتی به خشکی برگشتند برای معروف تحفه‌های دریایی و 
سوغات با خود به همراه آوردند. 
امام # که از قصّه باخبر شد به او فرمود: 
از کجا چنین دستوری به آنها دادی؟ 
عرض کرد: ای مولای من سری که بیست سال بر آستانة مبارکۀ شما بر 
زمین نهاده شده این مقدار نزد خدا ارزش ندارد که اگر دریا را به آنها قسم 
دهند آرام گیرد؟ 
امام 4 فرمود: مطلب همین طور است؛ ولی دوباره چنین کاری مکن. 


۲ -مأمون از حضرت رضا پرسید: دلیل شما بر حلافت جدّت 
امیرالمومنین 4# چیست؟ امام # فرمودند: 
آیة «آنفسنا» ". مأمون گفت: آنچه فرمودید مطلب را اثبات می‌کرد اگر 
«شاعا» در آیه نبود. 


۱ابن مطلب مورد تظر و اشکال است. و انا ماقانی در کناب «تقیح المقال» آن را قول ضمیفی شمر ده است.. 


۴.سورة آل مرن آية ۶۱ 


امام 16 فرمودند: اعتراض تو وارد بود اگر «اناا تبود. 

مولف ب گوید: در این سژال و جواب دقّت و ظرافت خاّی به کار برده 
شده است و ما آن را در کناب خود «دلائل الحق» به طور مبسوط بیان 
کرده‌ایم و در اینجا به طور مختصر اشاره می‌کنيم ا: 

حضرت رضا #! می‌فرماید: با کلمة «أنفسنا» در آیة شریفه می‌توان 
خلافت علی 1 را ثابت کرد زیرا از «أنفسنا» علی ۶ اراده شده و غیر او 
نمی‌شود مقصود باشد. و وقتی علی جان رسول خدا#اښ# باشد اولی و 
سراوارتر است از دیگران به جانشینی او. 

مأمون گفته است که اگر «نساءنه نبود مطلب تمام بود ولی «نساءناه 
قرینه‌ای است که منظور از «أنفسنا» رجال و مردان است نه اینکه مقصود 
علی 8 باشد پس آیه بر خلافت او دلالت نمی 

امام 18 اشکال او را پاسخ دا‌اند که اگر مراد از «أنفسنا» مردها بود 
کلم أبناءنا» در آیه لغو می‌شد و معنا نداشت؛ زیرا مردها شامل پسرها 
هم بود و «أبناءًنا» در «أنفسناه داخل بود و ذکر «آبناتنه بعد از «أنفسناه 








وجهی نداشت. و این خود دلیل است که مراد از «أنفسنا» مردها نیست؛ 
۱ در فص مباهله رسول خدا ا به نصارای نجران فرمود: (تعالوا ندع ابنءن وأبناء کم ونساننا ونسان کم 
وأنفسنا وأنفسکم ثم نبتهل.. 4 یمنی: بای تا بخوائیم فرزندانمان و فرزنداتان راو زان خودمان و زنان 
خودنان راو کسانی که همچون جان ما و همچون جان شما هستند آنگاء میاهله گنیم..». 
رسول خدا از قرزندان خود امام حسن و امام حسین خی و از زتان فاطمة زهرا فل و از آنها که 
مانند جانش بودند حضرت امیرالمؤمتین ا را آوودند. 
این ی شریفه با تفاسیری که از شیمه و سنی در یل آن وارد شده ثابت می‌کند که علی 4 همجون نفس 
پیغمبر گلا و به مزل جان او و در حکم خود او است. و از اپنجا معلوم می‌شود که خلافت و امامت 
اختصاص به آن حضرت دارد. او است که از هر جهت ماتند پم له است و شایستگی جانشینی او را 
دارد. عفل و وجدان نمیپذیرد که ا وجود أو خلافت را دیگری که چنین متزلت و مقامی ندارد تصاحب کند و 
با عدم لباقت و شایستگی بر کسی که شایستگی دارد حکومت کند. «أقمن بهدي الى الح أحق آن بیع 
أن لايهدي إلا آن یهدی4 آیا آنکه مردمان رایه سوی حق رهبری می‌کند ساوارتر است پیروی شود با 





آنکه هدایت نمی‌کند مگر آنکه خود هدایت شود. مسور: بوشی, آ ۳۵ 





امام رضاتی__ .( ] ر- هبور ۳ 


Ê 


+ 





< قطره‌ای از دریای - 


وچ 


1 





بلکه مرد مخصوص است که وجود مبارک امیرالممنین 38 باشد . 

و دلیل دیگری داریم که مراد از «نساءنا» در آیه فقط حضرت فاطمه ند 
است نه اینکه مقصود همسران پیغمبر اکرم 32 باشد به قرينة اینکه در 
مقابل «ا 
بکار رود مراد از فرزندان موّنث یعنی دخترها است» همان طور که در این 
آیه مبارکه چنین اراده شده است: یخن اگم یخی نساءکم ۱ 


یعنی پسران آمده است و هر کجا «نساء» در مقابل «ابناء» 





که «أبناء» اولاد مذکر یعنی پسرها و «نساء» اولاد مژنث یعنی دخترها است 





و معنی آیۀ شریفه این است که «می‌کشند پسرهای شما را و زنده نگه 
می‌دارند دخترهایتان را». 

و بخاطر این جهت امام 48 در جواب از اعتراض مأمون که گفت «لولا 
نساءنه فرمود: «لولا أبناناه» و این نکتذ دقیقی است که احتیاج به تأقل 
دارد. از خداوند تبارک وتغالی تقاضا داریم فهمیدن این گونه اسرار را در 
کلمات امامان معصوم 2 به ما روزی فرماید.۲ 


۳-حدیثی را به حط میرزای قّی ها دیدم که نقل کرده بود: 
رأس الجالوت از حضرت رضا # سئوال کرد: ای مولای من! کفر و 
ایمان چیست؟ کفران به چه معنا است؟ و معنای بهشت و دوزخ و دو 
شیطانی که امیدوارند چیست؟ 
امام رضا 4# فرمودند: 
کلام پروردگار مهربان به آنچه گفتی گویا است که در سورة الرحمن 
فرموده است: «نَ الاْسان * عَلَمَّه التیان) "«انسان را فرید به او 
۳ 





سخن گفتن آمو 








3و n‏ 
۲ به بحار الأنوار: ۴۳۵۰/۱۰ ح ۱۰ مراجعه کتید که سودمند است و مناسب این مقام می‌باشد 
۴.سورةلرحمن, ی ۲و ۴ 


۴ .شیر تمی: ۳۴۳/۲ بحار لور :۱۷۱/۳۶ ۱۶۰ 


مؤلف اا گوید : رأس الجالوت بزرگترین دانشمند بهود است همان طور 
که جاثلیق بزرگترین دانشمند مسیحیت بوده است» و منظور او سژال از 
خود این امور و این‌که معنای هر یک از آنها چیست نبوده, بلکه آن به تبع 
و جانبی است. و مقصود اصلی او این بوده که وجه اجتماع این امور 
چیست با اینکه تغایر و تضاد دارند؟ و در استدلال روش جدل را پیموده 


است. 

توضیح مطلب: خداوند تبارک وتعالی در سورة «الرحمن» که در آن 
نعمتهای دنیوی و اخروی را برشمرده و جمع کرده: و بخاطر همین جهت 
با اسم رحمان -که اشاره به احسان و لطف پروردگار دارد- آغاز کرده و 
بعد از آن نعمت فراگیری و آموزش قرآن را یاد کرده که آن راهنمای 
راه‌های خیر و خوبی در دنیا و آخرت است و مسائل زندگی و مرگ را به 
طور روشن بیان کرده و فرموده است: ّلق الانسان * عَلّمه اليان) 
«انسان را آفرید» به او سخن گفتن آموخت»: و اين اقتضاء می‌کند که 
آفرینش انسان از بزرگترین نعمت‌های الهی بلکه هدف نهایی از آفرینش 
آسمان‌های رفیع و زمین‌های گسترده باشد و همچنین تعلیم بیان و این‌که 
به انسان آموخته است که چگونه سخن بگوید و برای اثبات مدّعای خود 
استدلال کند در مرحلة بعد از آفرینش انسان از نعمتهای بزرگ الهی است. 
(تا اینجا کلام میرزای قمی و توضیح ایشان بود), 

ولی آنچه به نظر قاصر و فکر ناقص من می‌رسد اینستکه امام ا 
جواب را ارجاع داده است به سورة «الرحمن»» زیرا انسانی که در سور 
«العصره آمده» به ظالم نسبت به امیرالمزمنین # تأویل شده و آنکه در 
سوره «الرحمن» است به حضرت علی 4۶ تأویل شده است. 

و انسان است که مصداق فراگیر و پذیرا برای بهشت و دوزخ و کفران و 
ایمان است» و لذا علأمه مجلسی # فرموده است: سر اینکه انسان به هر 


< مناقب امام رضالل 
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< قطره‌ای از دریای .. 








1 


یک از افراد و مصادیقش در سور «العصر» تأویل شده به ظالم. ظهور 
شقاوت و بدبختی و گمراهی در او است» همان طور که انسان در سور 
«الرحمن» به علی 3 تأویل شده؛ زیر که او کامل‌ترین افراد و مصادیق آن 
در ظهور کمالات و خوبی‌ها است.۱ 

و بعد از این بیان می‌گویيم: سر این‌که ضمیر در این آیة شریفه باي 
آلاء ریک تکذبان» تلنیه آورده شده این است که در مقابل انسان کاملی 
چون علی ٩#‏ آمده است و لذا باید به آنها که به امیرالمژمنین 18 ظلم 
کرده‌اند برگردد» همان طور که در حدیث به آن دو خلیفه غاصب تأویل 
شده و آن دو مراد از دو شیطان امیدوارند که در سئوال آمده است» پس 
بنابراین جواب از مصداقی که قابلیت داشته باشد برای بهشت و دوزخ و 
ایمان و کفران انسان است و به تمام این عناوین در سور «الرحمن» اشاره 


شده است.۲ 


۴ -اشعاری را که صاحب بن عبّاد 4 سروده و آن را در ابتدای کتاب 
خود به حضرت رضا # هدیه کرده است» در اینجا بعضی از آن اشعار را 
ذکر می‌کنیم: 

يا ساثراً زائراً إلى طوس مشهد طهر و أرض تقدیس 
أبلغ سلامي‌الرضا وحطٌ على أكرم رمس لخير مرموس 
والله وله حسلفة صدرت من مخلص في الولاء مغموس 
اي لو كنت مالكاً إربى كان بطوس الفناء تعريسي 
وابن سيّدي ضحکت وجوه دهري بغیر تعبیس 

يت النواصب انتکست _ راياتها في الزمان تنکیس 
صدعت ت بالق في ولايتكم والحق مذ کان غير منحوس 





دوجو دبمار ور ۸/9۰ ۲ ۸و ۲۸۰/۲۳ 
۲ تأویل الآیات: ۶۳۳/۲ 


إِنّ بني النصب كاليهود وقد یسخلط تهویدهم بتمجیس 
كم دفنوا في القبور من نجس آولی به الطرح في النواویس 
عسالمهم عندما باه في جلد ثور ومسك جاموس 
إذا تأمتلت شوم جبهته عرفت فيها اشتراك إبليس ۱ 
ای کسی که برای زیارت به شهر طوس به آن مشهد پاک و سرزمین پاکیزه و 
بلند مرتبه می‌روی. 

سلام مرا به حضرت رضا 4 برسان و خود رابر آن قبر گرامی که برای 
بهترین پنهان شدگان است بیفکن. 

بخدا قسم, بخدا فسم؛ و این قسمی است که صادر شده از مخلصی که غرق 
در محبت و ولایت است. 

همانا اگر من اختیار می‌داشتم. اقامت در طوس رابرمی‌گزیدم و این باعث 
شادمانی من بود. 

ای سرور من !و ای فرزند سرورم! چهرة روزگارم خندان گردید بعد از 
آنکه آشفته و درهم کشیده بود. 

بخاطر اینکه شکست نواصب و دشْمنان شما را دیدم» و پرچم‌های آنها را 
در زمانه سرنگون مشاهده کردم 

حق را آشکارا دربارة ولایت شما بیان کردم. و حق از ابتدای وجودش 
نامبارک و شوم نبوده است. 

همانا اصبی‌ها مانند بهود هستنند و هر آینه بهودیت آنها با مجوسیّت 
مخلوط گشته است. 

چه مقدار از آن افراد نجس در قبرها دفن شدهاند و سزاوارتر آن بود که آنا 
رادر مقبرۂ بهودی‌ها و نصرانی‌ها بریزند. 

بادانشمتد آنها وقتی مباحثه و گفتگو می‌کنم گویاکسی است که در واقع گاو 
و ياگوساله‌ای است 

وقتی بد یمنی و زشتی رادر پیشانی او اندیشه می‌کنم . درمیبايم که شیطان 
در انعقاد نطفه‌اش شرکت داشته است 


۱ هدب المباد قي شرح حال الصاحبد ۴۹. 


< مناقب امام رضاظ 


بو 
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و صاحب شوکت و عظمت. ناصرالدین 
شروذة ات7 


در طوس جلال کبریا می‌بینم ‏ بی پرده 
در کفش‌کن حریم پور موسی موسای کلیم با عصا می‌بینم 





< قطره‌ای از دریای .. 








بخش یاز دهم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 


ابو جعفر 
حضرت محمد بن علی, جواد الائمّه 


صلوات الله علیه 








اربلی 4 در کتاب «کشف الغة» از محمد بن طلحه نقل کرده است: 





مأمون یکسال بعد از شهادت حضرت رضا 9 به بغداد آمد روزی به 
قصد شکار از شهر خارج شد و در مسیر راء از کوچه‌ای عبورش افتاد که 
بچه‌ها در آنجا بازی می‌کردند و حضرت جواد 1 با آنها ایستاده بود و در 
آن هنگام یازده سال بیشتر از عمر شریفش نگذشته بود. 
بچّه‌ها با مشاهد؛ مأمون همگی پراکنده شده و فرار کردنده ولی 
حضرت جواد 18 از جای خود حرکت نکرد. مأمون نزدیک آمد و نگاهی 
به آن حضرت نمود و گفت: ای پسر چرا به همراه بچه‌ها فرار نکردی؟ 
امام 4 فوراً جواب داد: 
ای امیرالمؤمنین (1) راه تنگ نبود تا با رفتن خود آن را وسیع گردانم. و 
گناهی مرتکب نشده‌ام تا از عقوبت آن بترسم, و گمانم به تو نیکو است 
که کسی را بدون گناه ضر نمی‌رسائی. 
مأمون از آن سخنان شیوا و محکم او بسیار تعجّب کرد و عرض کرد: 
اسم تو چیست؟ 
فرمود: نام من محمد است. عرض کرد: فرزند چه کسی هستی؟ 
فرمود: من فرزند على بن موسی الرضا هستم. 


مأمون بر پدر آن حضرت درود و رحمت فرستاد» و به سوی مقصد 





< قطره‌ای از دریای... 


1 





~e 





خود روانه شد. چون از آبادی دور شد باز شکاری را بدنبال درا ,سی ' 
فرستاد» باز از دیدگان او برای مدّتی ناپدید گشت» و وقتی برگشت در 
منقارش ماهی کوچکی بود که هنوز آثار حیات در وجودش مشاهده 
می‌شد خلیقه از دیدن آن بسیار تعجب کرد سپس آن را در دستش گرفت 
و از همان راهی که آمده بود برگشت. 
چون به آن محل که حضرت جواد 4 را ملاقات کرده بود رسید بچّه‌ها 
را دید که مثل سابق آنجا را ترک گفته و فرار نمودند ولی این بار هم آن 
حضرت از جای خود حرکت نکر د و همانجا ایستاده خلیفه نزدیک آمد و 
سوال کرد: در دست من چیست؟ فرمود: 
يا آمیرالمزمنین() ان اله خلق 
صغاراً تصيدها بزاة الملوك والخلفاء, فیختبرون بها سلالة أهل 
بيت النبوة. 
خداوند تبارک و تعالی به مشیّت خود در دریای قدرتش ماهی‌های 
کوچکی را مس یآفریند. و باز شکاری پادشاهان آن را صید می‌کند و 
پادشاهان آن را در میان دست پنهان می‌کنند تا فرزندان اهل بیت نبوت رابا 
این وسیله امتحان کنند 


في بحر قدرته سمکاً 





چون مأمون این کلمات را از آن حضرت شنید تعجب کرد و ضمن 
نگاه عمیقی که به او کرد گفت: براستی که فرزند امام رضا 1 هستی» و 
احسان خود را به آن حضرت دو چندان کرد.۲ 


ید بن طاووس ا در کتاب «مهج الدعوات» از أَم عیسی دختر 
مأمون نقل کرده است که گفت: 





من زیاد بر شوهر خود یعنی حضرت محمّد بن علی اه غبرت 


.درا رند‌ای الست شییهکبک. 
۲ کشف الشتة: ۳۴۲/۲.بحار اور : ۹۱/۵۰ ۶ 


می‌ورزیدم و مراقب او بودم» روزی بر پدرم مأمون وارد شدم در حالی که 
مست بود و نمی‌توانست درست بیندیشد. 

به غلام خود گفت: شمشیر مرا بده» شمشیر را گرفت و سوار شد و 
گفت: بخدا قسم می‌روم و او را می‌کشم. 

من چون این حالت را از او دیدم گفتم: اتا لله وانا الیه راجعون) اچه 
به روزگار خود و شوهرم آوردم و از ناراحتی سیلی به صورت خود 
می‌زدم و دنبال او به راه افتادم تا اینکه بر امام 4# وارد شد و ديدم که او را 
با شمشیری پیاپی زد بطوری که او را قطعه قطعه کرد سپس از نزد او خارج 
شد» من از پشت سرش گریختم» و آن شب را تا به صبح نخوابیدم» چون 
روز مقداری بالا آمد به دیدار پدرم آمدم و به او گفتم: آیا می‌دانی دیشب 
چه کردی؟ گفت: چه کردم؟ 

گفتم: فرزند حضرت رضا 9 را کشتی! ناگاه چشمانش برقی زد و از 
وحشت زیاد از حال رفت و ببهوش گردید: و پس از مدّتی که به حال آمد 
به من گفت: وای بر تو» چه می‌گویی؟ 

گفتم: بلی بخدا قسم ای پدر» تو دیشب بر او وارد شدی و پیوسته او را 
با شمشیر زدی تا او را کشتی» دوباره از شنیدن این خبر دچار اضطراب و 
نگرانی شد و گفت: یاسر خادم را حاضر کنید» وقتی یاسر آمد به او نگاهی 
کرد و گفت: وای بر تو این حرفها چیست که دختر من می‌گوید؟! 

اسر گفت: راست می‌گوید, قصه همان است که او می‌گوید» مأمون به 
سینه و صورت خود زد و گفت: انا لله و انا الیه راجعون4, بخدا قسم 
هلاک و نابود شدیم» و کار ما به رسوایی کشید و تا قیامت ما را سرزنش 
خواهند کرد» بعد به یاسر گفت: برو راجع به این قضیّه تحقیق کن و فوراً 


۱ «سور: بقره. ی ۱۵۶ کلمة استرجاع است که هنگام شنیدن حادثهایناگوار یا خبر وفات کسی بر زان 
جاری می‌کنند و ممنایش این است که همة ما از خداهستیم و به سوی او مراجمت میکنم. 





< مناقب امام جوادلل 
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از نزد مأمون خارج شد و پس از مّتی کوتاه برگشت و گفت: ای 
نین(!1) برایت بشارت آورده‌ام! از او پرسید چه خبری آورده‌ای؟ 
نزد آن حضرت رفتم؛ دیدم نشسته و پیراهنی پوشیده و 
دندان‌های خود را مسواک می‌کرد: بر او سلام کردم و گفتم: ای فرزند 
رسول خداللة دوست دارم این پیراهن خود را به من ببخشی تا در آن 
نماز بخوانم و به آن تبزک بجویم. و من مقصودم این بود که بدن نازنین او 
را مشاهده کنم که آیا اثری از شمشیرها بر آن مانده است یا نه؟ بخدا قسم 
بر بدنش اثری از زخم شمشیر نبود و سفید بود مثل عاجی که مقداری 
زردی به آن رسیده باشد. 

مأمون با شنیدن این خبر گریه‌ای طولائی کرد و گفت: با دیدن این 
کرامت و شنیدن این معجزه عذری دیگر برای ما باقی نماند و همانا این 
برای الین و آخرین عبرت است.۲ 


عیاش ی4 در کتاب تفسیر از محمّد بن عیسی بن زیاد نقل کرده 
است که گفت: 

در دفتر و محل کار ابن عاد بودم» دیدم مشغول رونویسی نوشته‌ای 
است» از آن سؤال کردم که چیست ؟ گفتند: نامه‌ای را حضرت رضا از 
خراسان فرستاده است. از آنها درخواست کردم که ناه من نشان دند 
تا بخوانم» و آنها پذیرفتند. 

در آن نوشته شده بود: 


بسم الله الرحمن الرحیم. آبقاك اله طویلاً وأعاذك من عدوّل, يا 







۱۲۹-۴ مدية لساجز: ۲۵۹/۷ج 
است که از جهت اختصار موف ٹڈ آن را 


ولدي, فداك آبوك. 

بنام خداوند بخشندة مهربان, خداوند تو را نگهدارد و در پنه خود از شر 
دشمنانت محافظت فرماید. ای پسرم, فدایت شوم. 

من در حال حیات و در صخت و سلامتی اموال خود را به تو واگذار 
نمودم. به اميد آنکه خداوند بر تو منت گذارد و بر خویشاوندان خود و 
غلامان حضرت موسی بن جعفر و امام صادق له احسان و بخشش کنی. 
و اقا سعیده! او زنی است که هوشیار است و استعداد قوی و دقت نظر 
دارد در اموالی که می‌بخشند. 

خداوند تبارک وتمالی فرموده است: من اي برض الله قزضاً 
حَتناً تْضاعقه له آضعافا رة" «کیست که به خدا وام دهد وام 
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نیکویی و او برایش چندین برابر کنده. 
و فرموده است: لفق ُو سَعَة ین سعیه ومن فر عليه رزه 


ا 


ن بت آنا اله ۳. 


«تا آنکه اشخاص دارا و ٹروتمند به آنداز؛ ثروت خود و کسانی که نادار 





هستند به قدر امکان که خدا به آنها مرحمت نموده بخشش کننده. 

و هر آینه خداوند به تو وسعت زیادی عطا کرده استه ای پسرم پدرت 
فدایت شود کارها را از من پنهان مکن که از نصیب خود بی‌بهره بمانی» 
والسلام.۴ 





برسی لا در کتاب «مشارق» می‌گوید: 





روایت شده است: حضرت جواد 4# بعد از شهادت پدرش به مسجد 
رسول خدا # آمد» در حالی که در سنین کودکی بود» به طرف منبر به 
راه فتاد و یک پلّه بالا رفت و سپس شروع به سخنرانی نمود و فرمود: 


۱ یکی از کسانی است که مورد وثوق و اطمینن امام کاظم 162 بوده است. برای تحقیق بیشتر رجسوع کنید مه 
سمجم رجال حدیت: ۱۹۲/۲۳ 





.سور 
۳ سورة طلاق, یف ۷ 
۴ تضیر عیاشی : ۱۳۱/۱ ح ۱۸ بحا انوا : ۱۰۳/۵۰ح ۱۸ تفس برھان: ۲۳۴/۱ح ۰۵ 





آنا محتد بن علي الرضاء آنا الجواد آنا العالم بأنساب الناس في 
الأصلاب أنا أعلم بسرائركم وظواهرکم وما آنتم صائرون |لیه, علم 
منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين وبعد فناء السماوات والاره 
من محمّد فرزند علی بن موسی الرضا لا هستم و لقبم جواد است. من به 
نسب‌های مردم وقتی در صلب پدران خود هستند آگاهم: من از امور باطنی 
و ظاهری و آیند؛ شما باخبرم؛ و این دانش؛ اکتسابی نیست بلکه قبل از 
آفر: 
آسمان‌ها و زمین آن را دارامی‌باشيم. 

و اگر غلبة اهل باطل و دولت گمراهان و به شک افتادن اهل شک نبود 
هر آینهکلامی می‌گفتم که اولین و آخرین به شگفت می‌آمدند. 

سپس دست مبارک خود را بر دهان نهاد و فرمود: 

یا محتد, اصمت کما صمت آباۋك من قبل. 

سکوت کن همان طوز که پدرانت پیش از تو سکوت کردند.۱ 








< قطره‌ای از دریای ... 





خلائق و پدید آمدن هستی به ما بخشیده شده و تا از بین رفتن 





طبری ا در کتاب «دلائل الامامه» از زکریًا بن آدم #٭ نقل کرده است 





در خدمت حضرت رضا# بودم که حضرت جواد 48 را در حالیکه 
سی شریف او کمتر از چهار سال بود نزد او آوردند» دست خود را بر 
زمین زد و سر خود را به طرف آسمان بلند کرد و مدّتی در فکر فرو رفت. 
حضرت رضا #؛ فرمود: 
بنفسي أنت» فيم طال فکرك. 
فدایت شوم در چه باه این قدر فکر می‌کنی؟ 
عرض کرد فيما نع باي فاطمة نة أما والله لأخرجتهما ثم 
لأحرقتهما ثم لأذريتهما ثم لأنسفتهما في اليم نسفاً. 


در آن رفتار زشت و ظالمانه‌ای که با مادرم فاطمه غ نمودند. بخدا قسم آن 





۱ مشارق انار :۹۸ بحار ور ۱۰۸/۵ ح ۲۷ دال امامت ۳۸۵ با کمی اختلاق .. 


دو ظالم رااز قجر بیرون می‌آورم؛ بدن آنها رابه آتش می‌سوزانم؛ و 
خاکسترش را بر باد می‌دهم. و آنهارادر دری سرازیر می‌کنم. 

حضرت رضا 4 او را در برگرفتند و بین دو چشمان مبارک او را پوسیدند 
و فرمودند: پدر و مادرم بفدایت, تو شایسته و سزاوار منصب امامتی.۱ 





کلینیب4 در کتاب «کافی» از علی بن ابراهیم و او از پدرش نقل 
کرده است که گفت: 

گروهی از شیعیان اطراف از حضرت جواد 3 اجازه خواستند که 
حدمت او برسند. امام #ابه آنها اجازه فرمود. و آنها وارد شدند و در یک 
مجلس از آن حضرت سی هزار مسأله پرسیدند و امام # در حالی که ده 
ساله بودند همة آنها را جواب مرخمت فرمودند.۲ 

علامة مجلسى# در کتاب «بحار الأنؤار» ذیل اين حدیث شریف 
می‌فرماید: 

ممکن است اشکال شود که اگر سؤال و جواب هر مسأله‌ای یک سطر 
یعنی پنجاه حرف باشد مدت زمانی که لازم دارد بیشتر از سه ختم قرآن 
است» پس چگونه ممکن است که در یک مجلس صورت گرفته باشد؟ و 
اگر گفته شود» پاسخ امام ٩#‏ در بیشتر این مسائل مختصر به «بلی» و «نه» 
بوده یا به اعجاز در سریع‌ترین وقت انجام شده در مورد سؤال چنین 
چیزی ممکن نیست. 

سپس گفته است که از این اشکال به چند گونه می‌شود پاسخ داد: 

۱-اينکه گفته‌اند: سی هزار» اشاره به زیادی سؤال و جواب است» نه 
اینکه واقعاً حساب کرده باشند؛ زیرا شمردن این گونه مسائل جذا بعید 


است. 


.نار السجزات: ۱۸۴ح ۱۰ دلائ ماد ۴۰۰ ج ۱۸ پحار لور 0۹/۵۰ ع ۱۳۴ ميت لساجز: ۳۲۴/۷ 
۵ 
۲.الکانی :۴۹۶/۱ کشت النتة: ۲۶۴/۲ نتب این خهراخوب: ۲۸۴/۴ بحار الا ۹۳/۵۰ بلح ۶ 


< مناقب امام جوادخ: 








< قطره‌ای از دریای.. 
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بت 





۲-ممکن است در اذهان این گروه سوال‌های زیادی به طور متحد 
بوده و هنگامی که امام # به یکی از آن سژالها جواب می‌داد در واقع به 
همة آنها جواب داده است. 

۴-ممکن است امام ## کلمات کوتاه و مختصری می‌فرموده ولی از آن 
احکام بسیاری استنباط و استخراج می‌کردند» و این جواب پسندیده‌ای 
است:۱ 

۴ -مقصود از وحدت مجلس» وحدت نوعی باشد یعنی یک نوع 
مجلس که از نظر ترتیب و تنظیم و افراد یک شکل داشته است یا اینکه 
مقصود اینستکه مجلس در یک محل مانند نی برگزار شده گر چه در 
روزهای متعدد صورت گرفته باشد. 

۵ ۔ ممکن است مبنی بر بسط دادن زمان بوده که صوفیه قائلند یعنی 
امام 4# تصرف در زمان نموده و آن را بسط و توسعه داده است. 

۶ -اینکه اعجاز امام 38 تنها در سرعت بخشیدن به پاسخ خود ایشان 
نبوده بلکه در سرعت بخشیدن به کلام آن گروه هم اثر گذاشته است يا 
اینکه امام 48 به ایشان جواب می‌داده است از روی علمی که به باطن آنها 
داشته است پیش از آنکه ایشان سوال خود را مطرح کنند. 

۷-این‌که مقصود از سؤال ارائه نامه‌ها و نوشته‌های طولائی است که به 
هم پیچیده بودند و امام 4# جواب آن‌ها را به طور غیر عادی در زیر آنها 
می‌نوشتند. اینجا کلام علامة مجلسی # به پایان می‌رسد» خداوند مقام او 
را برتر گرداند.۲ 





آنچه امام صادق م9 به عبد الأعلی قرمود: هنگامی که از آن حضرت دربارة وضو سئوال گرد در 
صورتی که بر روی انگشت زخمی باشد و آن را بستهباشندء 
امام 3 فرمود: جوب این مورد و امثال آن از کتاب خدارند قهمیده میشود که فرمود 
عَلَیکُم فيالدین مئ حرج( بمنی در دین. حرج و سختی و په زحمت اقتاد قرار داد 
فرمود :بر روی همان, دست خود را بکش. 

۲.بحار لور : ۹۴/۵۰ قبل ع ۶. 








ملف ه گوید: مجلسی # که اشکال را مطرح کرده و به وجوه هفتگانة 
فوق جواب داده» مسأله را در موردی فرض کرده است که هر سژال و 
جواب یک سطر باشد ولی می‌دانیم که بسیاری از سوالها و جواب‌ها 
بیشتر از نیم سطر بلکه بیست حرف نیست. مثل اینکه سؤال شود «قاف» 
چیست؟ جواب دهد: کوهی است که به دنیا احاطه دارده و سوال شود 
«صاد» چیست؟ جواب دهد: چشمه‌ای در زیر عرش است» و سژال شود 
«اسم» چیست؟ جواب دهد: صفتی است که بیان موصوف می‌کند. 

سؤال شود: آیا مسح کردن بر روی کفش جایز است؟ جواب دهد: نه, 
سؤال شود: چند تکبیر در نماز میت باید گفت؟ جواب دهد: پنج تکبیر. 

سژال شود آیا قرائت در نماز واجب است؟ جواب دهد: بلی» و مانند 
اینگونه سژالات که فراوان است. و اگر چنین باشد تمام سّالها و جواب‌ها 
مدت زمانی که لازم دارد بیش از یک ختم قرآن نمی‌شود و تجربه شده 
است که هر جزء قرآن وقتی به آرامی خوانده شود بیست دقيقه بیشتر طول 
نمی‌کشد و در این صورت یک ختم قرآن در مدت ده ساعت ممکن است 
انجام شود» پس نیازی به این همه زحمت نیست که برای دفع اشکال 
پاسخ‌های گوناگون فراهم کنیم. 

و از این هم که چشم‌پوشی کنیم باب اعجاز توسعه دارد و امام :13 به 
نیروی اعجاز و قدرتی که خدا در اختیار او قرار داده است این گونه اعمال 





را به راحتی انجام می‌دهد. و این اشکالات در برابر اعجاز مقاومت و 
پایداری نخواهند داشت. 


کلینی4 در کتاب «کافی» بابی تحت عنوان «آنچه به سبب آن 
اذعای حقّ و باطل از یکدیگر جدا می‌گردد» تشکیل داده و در آنجا از 
محمّد بن ابی العلاء نقل کرده است که گفت: 

از یحبی بن اکثم قاضی سامراء .بعد از آنکه او را بسیار امتحان نمودم و 
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< مصره‌ای از دریا 








با او مناظره و گفتگو و مراسله داشتم و از علوم آل محمد 4# سژال کردم - 
شنیدم که گفت: روزی وارد مسجد رسول خدایقة شدم تا قبر مبارک او را 
طواف کنم» حضرت جواد 3 را دیدم که در آنجا طواف می‌کند. دربارۂ 
مسائلی که در نظر داشتم با آن حضرت گفتگو کردم و او همه را جواب 
فرمود. به ایشان عرض کردم: می‌خواهم سژالی از شما بپرسم ولی بخدا 
قسم حجالت می‌کشم. امام # فرمود: 

من از آن سوال به تو خبر می‌دهم قبل از آنکه ببرسی؛ می‌خواهی از امام 
سوال کنی که کیست؟ 

عرض کردم: بخدا قسم سؤال مورد نظرم همان است. 

فرمود: من امام هستم, عرض کردم نشانه‌ای می‌خواهم تا یقین کنم. 
آن حضرت در دست خود عصایی داشت وقتی من چنین گفتم فور آن 
عصا شروع به صحبت کرد و گفت: 

ان مولاي امام هذا الزمان وهو الحجة. 


به راستی مولا و صاحب من امام این زمان است و او حجت پروردگار 
1 


قطب الدین راوندی در کتاب «خرانج» از محمّد بن میمون نقل 
کرده است که گفت: 

همراه حضرت رضا 1 در مکه بودم قبل از آنکه آن حضرت به 
خراسان سفر کند» وقتی خواستم برگردم عرض کردم: می‌خواهم به مدینه 
مراجعت کنم نامه‌ای برای ابوجعفر ا بنویسید با خود بیرم. 

امام تبشمی نمود و نامه را نوشت و من با خود به مدینه آوردم؛ 
چشمانم در آن هنگام نابینا گشته بود خادم: حضرت جواد 4 را در 
حالیکه در گهواره بود آورد و من نامه را به آن حضرت تقدیم کردم. واو به 
مفق‌خادم دستور داد مهر از نامه گشوده و آن را باز کند. موقق آن را در 


۱ الکاقی: ٩۳۵۳/۱‏ ماب این شهراشوب: ۱۳۹۳/۴ یحار وا ۶۸/۵۰ 3۶ 





پیش روی حضرت باز کرد و ایشان آن را ملاحظه نمود. 
سپس به من فرمود: 
یا محمد ما حال بصرك؟ 
ای محمّد. چشمانت چطور است؟ 
عرض کردم: سلامتی خود را از دست داده و نابینا گشته است همانطور 
که مشاهده می‌کنید. 
آن حضرت دست مبارک خود را بر چشمان نابینای من کشید و به 
برکت آن بینایی دوباره به دیده‌گان من برگشت و شفا یافت؛ آنگاه دست و 
پای نازنین او را بوسیدم و از خدمتش مرزخص شدم در حالیکه همه جا را 
می‌دیدم.۱ 
ابن شهر آشوب # در کتاب «مناقب» می‌نویسد: 
هنگامی که معتصم عبّاسی به خلافت رسید و با او بیعت کردند از 





احوال حضرت جواد # تفحص می‌کرد تا آبنکه به عبدالملک زیّات 
امه‌ای نوشت و دستور داد که آن حضرت را با همسرش ام الفضل به 
بغداد روانه کند. زات هم علی بن یقطین رابرای این کار خدمت آن 
حضرت فرستاد. 

امام :48 آماده سفر شده و به بغداد رفت. در آنجا معتصم احترام و 
تعظیم به عمل آورد و اشناس غلام را با تحفه‌هایی نزد آن حضرت 
فرستاد و پس از مدْتی ظرف شربت ترش ارنج که آن را مهر کرده بود 
برای آن بزرگوار به همراه همان غلام فرستاد. 

غلام شربت را نزد آن حضرت آورد و عرض کرد: امیرالمژمنین!! 
خودش با جمعی از اشخاص سرشناس که از آنها احمد بن ابی داود و 








۱ الغرائج: ۱۳۷۲/۱ بحار الوا : ۴۶/۵ ۳۰ مدتة تساجز:۳۷۲/۷ح ۷۳ حلة الأرار: ۴۵۲۰/۴ 
کشف افتة ۳۶۵/۲ 
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سعد بن خصیب هستند از این شربت نوشیده‌اند و دستور داده است که آن 
را با آب یخ سرد کرده و میل فرمائید و فورً باید این کار را انجام دهید. 
امام ## فرمود: 
آشربها اللیل. 
مهلت بدهید آن راشب می‌آشامم. 
غلام گفت: این شربت خوب است سرد آشامیده شود و يخ تا شب 
آب می‌شود و از بین می‌رود و آن قدر اصرار و پافشاری کرد و امام # را 
مجبور ساخت تا از آن شربت زهرآلود آشامید در حالی که از نقشة آنها و 
عمل ایشان کاملاًباخبر بود.! 
رنگ چهر؛ مبارکش گندم‌گون تیره بود و لذا شکاکان در آن وجود 
نازنین شک کردند و او را بر قیافه شناسان عرضه نمودند» آنها وقتی به آن 





حضرت نگاه کردند خود را با صورت بر روی زمین انداختند و سجده 
کردند» سپس برخاستند و به آن شک کان گفتند: 

يا ویحکم أمثل هذا الکوکب الدري والنور الزاهر, تعرضون على مثلنا؟ هذا 
واثه الحسب الزكيّ رالنسب اهب الطاهر, ولدته النجوم الزواهر, والأرحام 
الطواهر, والله ما هو لا من ذرَيّة اللبی تشه وأميرالمؤمنين #5 . 

«وای بر شما آیا مثل این ستارة تابان و نور درخشنده را به مانند ما 





عرضه می‌کنید؟! بخدا قسم او دارای حسب و نسبی پاک و پاکیزه است» 
ستارگان درخشان و رحم‌های پاک او را به دنا آوره‌انده بخدا قسم او جز 
از ذربَة پیغمبر و امیرالممنین :95 نیست». 

حضرت جواد 18 که در آن هنگام بیش از ۲۵ ماه از عمر شریفش 
نگذشته بود» قاطع و برنده لب به سخن گشود و فرمود: 


۱.مناقب این شهراشوب: ۱۳۸۴/۴ 


الحمدثه اي خلقنا من نوره, واصطفانا من بریته. وجعلنا آمناء 
على خلقه ووحیه. 

حمد و سپاس سزاوار خداوندی است که ما را از نور خود آفرید و از میان 
مخلوقاتش برگزید و ما رامین بر وحی خود در میان بندگانش قرار داد 
ای مردم! من محمد فرزند علی؛ فرزند موسی و نسب شریف خود را تا 
امیرالمؤمنین و فاطمة زهرا برشمرد» سپس فرمود: 

آیا در مثل من شک می‌شود و بر خدا و جتم پیغمبرفاا افترا زده 
می‌شود و بر قیافه شناسان عرضه می‌شوم؟ 

اي واثه لاعلم ما في سرائرهم وخواطرهم. وإتى واثه لاعلم 
لاس أجمعين ہما هم لیه صائرون. 

بخدا قسم من می‌دانم آنچه مردمان در باطن و نّت‌های خود پنهان کنند و از 
همه مردم به تحولات ایشان و آیند‌ای که دارند آگاهترم. 

حق می‌گویم و از روی صدق و راستی علمی را که خداوند تبارک و تعالی 
قبل از آفرینش و پیش از برپایی آسمانها و زمین ما را از آن آگاه نموده 
است اظهار می‌کنم. 

وأيم الله ولا تظاهر الباطل علينا وغواية ذرَيّة الكفر وتوئبٌ هل 
الشرك والشكٌ والشقاق عليناء لقلت قولاً بعجب منه الاوّلون 
والآخرون. 

و بخدا قسم اگر باطل بر ما چیره نبود و اگر اهل شرک و شک و شقاوت و 
گمراهی بر ما سیطره نداشتند هر آینه کلماتی می‌گفتم که اولین و آخرین از 
آن به شگفت آیند و تعجب کنند. 

سپس دست مبارک خود را بر دهان نهاد و فرمود: 

ای محمد ساکت باش همانطور که پدرانت سکوت کردند. 

«فاضبر كما بر وا الم ین ال وا هم 
رون لم لا ساعة ین تار بلاغ هَل بهل 
إل الم الفایون» ۱. 














.سور حقاف: آیة ۳۵. 


< قطره‌ای از دریای.. 
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«همانطور که انبیاء اولواالعزم صبر کردند تو هم صبر را پیشه خود ساز و 
برای عذاب آنها شتاب مکن تا آنکه روزی که وعده داده شده‌اند ببینند و آن 
زمان می‌پندرند که گویا جز ساعتی درنگ نکرده‌نده پس آیا جز مردمان 
فاسق و تبه کار هلاک می‌شونده. 
سپس بسوی مردی که کنار آن حضرت بود آمد و دستش را گرفت پس 
پیوسته در میان جمعیت آنبوه راه می‌رفت و مردم برایش راه باز می‌کردند 
پس پیرمردان و بزرگان قوم را دیدم که به آن حضرت نگاه می‌کردند و 
می‌گفتند: (اله اعلم حیث یجعل رسالته) «خدا داناتر است که رسالت خود 
را کجا قرار دهد و به چه کسی واگذار کند». 
از آن‌ها دربار؛ او سژال کردم جواب دادند: اینها گروهی از طایفة 
بنی‌هاشم از اولاد عبدالمطلب هستند. 
این خبر به امام رضا 47 که در جراسان بود رسید و آن حضرت خدا را 
سپاس گفت و سپس قصۀ ماریه قبطیّه و تهمت ناروایی که به او زدند یاد 
آور شد و در خاتمه فرمود: 
الحمد له الذي جعل في وفي ايني محئد أسوة برسول لله ااال 
وابنه ابراهیم 4 . 
حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که در مورد من و فرزندم 
محمّد الا چیز: قرار داد که دربار؛ پیفمبر تاا و فرزندش ابراهیم قرار 
داده بود و من تأتی به رسول دب کردم ۱ 


کلینی ا در کتاب «کافی» از یحیی صنعانی نقل کرده است که گفت: 
در مکٌه خدمت حضرت رضا# رسیدم و دیدم که آن حضرت برای 





فرزندش امام جواد ۶ موز را پوست می‌کند و به او می‌خوراند. به ایشان 





۱. اقب این شهراشوب: ۳۸۷/۴ بحار الأنوار ۸/۵۰ توادر المسجزات: ۱-۱۷۳ دا امامت ۳۸۴ 


(با تفصل بیشترء 


عرض کردم: فدایت شوم ایشان آن نوزاد مبارک است؟ فرمود: 
نعم» يا یحیی هذا المولود لد لم يولد في الاسلام مثله مولود 
أعظم بركة على شيعتنا منه. 
بلی ای یحیی , این نوزادی است که در اسلام بابرکت تر از او برای شیعیان 
فرزندی به دنیانیامده است.۱ 





شهر آشوب: در کتاب 
جواد ن -نقل کرده است که گفت: 


اقب» از عسکر -غلام حضرت 





بر آن حضرت وارد شدم و از روی تعجب با خود گفتم: سبحان ال 
چقدر چهر؛ مولایم گندمگون و بدن او ضعیف است! بخدا قسم هنوز این 
کلامم را تمام نکرده بودم که ناگاه دیدم قد مبارک او طویل و جسم 
شریفش عریض گشت به طوریکه ایوان خانه را از هر جهت پر کرد. 
سپس دیدم رنگ بدن او مثل شب تاریک سیاه شد. بعد از آن دیدم از 
برف سفیدتر و سپس مثل خون قرمز گردید و بعد از آن مانند برگ سبز 
شاخه‌های درختان سبز شد. سپس جسم او کاهیده گردید تا به صورت 
اول برگشت و رنگ بدن حالت اصلی خود را یافت و من که از دیدن این 
صحنۀ عجیب مبهوت زده شده بودم با رو به زمین افتادم. 
آنگاه حضرت جواد 48 مرا با صدای بلند نهیب زد و فرمود: 
یا عسکر, تشکُون فلکم وتضعفون فنقزیکم. واه لایصل إلى 
حقيقة معرفتنا لا من من الله عليه بنا وارتضاه لنا ولا 
ای عسکر! دچار شک و تردید می‌شوید ماشما را آگاه می‌کنیم .و سست و 
ضعیف می‌شوید و ما شما را تقویت مي‌کنيم. و بخدا قسم به حقیقت 
معرفت و شناخت ما نمی‌رسد مگر کسی که خداوند بر او مثت گذارد و او 
رابه عنوان ولی و دوست ما پسند کند و برگزیند. 


f rol: :‏ 
.ساب :۳۸۷/۴ بحار لور : 00/0۰ح ۳۱ دی لسایز: ۲۴۵/۷ ۶۶, دا الإمانة: ۲-۴ 10. 
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علمة مجلسی در کتاب «بحار الواره از بنان بن نافع نقل می‌کند 


که گفت: به حضرت رضا 1# عرض کردم: فدای شما شوم بعد از شما چه 
کسی اختیاردار امور است؟ فرمود: 


۵ 


ای پسر تافع! از این در کسی وارد خواهد شد که از من ارث می‌برد آنچه 
راکه من از امام پیشین ارث بردم» و او حت خداوند تبارک و تمالی بعد 


مشغول این گفتگو با حضرت رضا# بودم که ناگهان حضرت 
جواد # از در وارد شد و چون چشم مبارکش به من افتاد فرمود: 








ای پسر نافع برایت حدیثی نگویم؟ 

إا معاشر الأئئة إذا حملته امه يسمع الصوت في بطن أمّه أربعين 
يوما. وإذا أتى له في بطن أنه أربعة آشهر رفع الله تعالی له 
أعلام الأرض فقرّب له ما بعد عنه حتّى لايعزب عنه حلول قطرة 
غيث نافعة ولا ضارًة. 

همانا ما امامان اینگونه هستیم که هرگاه یکی از ما مادرش به او باردار شود 
تا چهل روز صدارادر شکم مادر بشنود و وقتی چهار ماه 
تبارک و تعالی علامت‌های زمین را برای او بالا می‌برد و بر اثر آن آنچه از ار 
دور است نزدیک می‌شود بطوری که حثی ریزش قطره‌ای باران سودمند 





شت خداوند 


باشد یا مضز از او مخفی و پنهان نماند. 

و اینکه به حضرت رضا + گفتی: حجت دوران بعد از ایشان کیست؟ 
همان کسی که حضرت رضا 1 به تو معزفی کرد حت خدا بر تو است. 
عرض کردم: پیش از همه آن را می‌پذیرم. سپس امام رضا 4 بر ما وارد 
شد و فرمود 

ای پسر نافع آنچه فرمود قبول کن و به اطاعت و فرمانبرداری از او 
گردن بنهء زیرا حکم و فرمان او حکم و فرمان من است و حکم و فرمان 
من حکم و فرمان رسول خدا#خ# می‌باشد ' 


.اقب ان شهراشوب, ۳۸۸/۴ بحار لور : ۵۵/0۰ فیل ع ۳۱ میت لسایز: ۲۸۴/۷ع ۸۴ 





و نیز در همان کتاب می‌نویسد: از عمر بن فرج روایت شده است 

که کز 
به امام جواد 38 در حالیکه کنار دجله ایستاده بودیم عرض کردم: 

شیعیان شما ادعا می‌کنند که شما می‌دانید چقدر آب در ميان این دجله 

می‌باشد» و وزن آن چه مقدار است؟ به من فرمود: 

آیا خداوند تبارک و تعالی می‌تواند علم آن را به پشه‌ای از مخلوقات خود 

واگذار کند یا نه؟ 

عرض کردم: او قادر است و می‌تواند. 

امام 1 فرمودأنا أكرم على اله تعالی من بعوضة ومن أكثر خلقه. 

من نزد خدا از پشه بلکه از بسیاری از آفریدگان گرامی‌ترم ' 


شیخ طبرسی 4ا در کتاب «احتجاج» در ضمن حدیثی نقل کرده 





حضرت جواد #؛ که در آن هنگام نه سال و چند ماه از عمر شریفش 
بیشتر نگذشته بود وارد مجلس شد و در جایگاه خود بین دو متکای 
چرمین که آنجا نهاده بودند نشست» یحیی بن اکثم که از همۀ دانشمندان 
عصر خودش معروفتر بود در مقابل آن حضرت نشست و مردم هر یک 
در مرتبة خود نشستند» مأمون هم که مسندش را در کنار حضرت جواد 
قرار داده بودند در مسند خود قرار گرفت. و بعد از آنکه مجلس با این 
هیئت آراسته گردید یحیی بن اکثم رو کرد به مأمون و گفت: آیا 
امیرالممنین اجازه می دهند که از ابو جعفر 4# مسأله‌ای را سزال کنم؟ 





۱ عیون الممجزات: ۱۲۴ بحار الأنوار : ۱۰۰/۵۰ فيل ح ۱۲ مدينة المماجز: ۴۰۰/۷ ع ۱-۱ 

۲ خلاصه‌اش اینستکه مأمون وقتی تصمیم گرفت دخترش را به حضرت جواد م3 تزویج کند بنی‌عباس لب په 
اعتراض گشودند و گفنند: او هنوز علم و کمالی کسب تنموده ‏ مقداری صبر کن تا کامل شود. 
مأمون جواب داد: شما انها رانمی‌شناسید . آنگاه دستور داد مجلسی تشکیل دهند و علمای بزرگ زمان را در 
آن جمع کنند تابا آن حضرت مباحنه و گتگوکنند. 


< مناقب امام جواد 3 


e Be 





< قطرها 


از دریای ..- 





مأمون به او گفت: از خود ایشان اجاز: 





یحیی بن اکثم رو کرد به حضرت جواد 38 و عرض کرد: فدایت شوم 
اجازه میدهید سوالی از حضرتعالی بپرسم؟ 

امام 3 فرمود: 
آنچه می‌خواهی سوال کن. 
یحیی عرض کرد: فدایت شوم نظر مبار شما دربارة مُحرمی که صیدی 
را به قتل رساند چیست؟ 
امام 1# فرمود: این کشتن صید در بیرون حرم اتفاق افتاده یا در 
مُحرم' به حرمت آن عالم بوده یا جاهل؟ عمداً این قتل را مرتکب 
یا از روی خطا و اشتباه؟ مُحرم آزاد بوده است یا بنده؟ صفیر بوده است یا 
کبیر؟ اولین بار بوده یا پیش از آن هم قتلی مرتکب شده است؟ صید او از 
پرندگان بوده یا از غیر پرندگان؟ صید کوچک بوده است یا برزگ؟ بر عمل 
خود اصرار داشته و یا پشیمان گشته است؟ صید را در شب کشته است با 
روز؟ مُحرم به احرام عمره بوده یا مُحرم به احرام حچ بوده است؟ 








یحیی بن اکلم که از شنیدن شاخه‌های این مسأله و فروعی که امام نا 
برای سؤال او تشکیل داد به سرگردانی دچار شده بود و آثار عجز و 
ناتوانی در چهر؛ او ظاهر گشت و زبان او به لکنت افتاد بطوریکه همة اهل 
مجلس به درماندگی او پی بردند. 

مأمون گفت: خدا را بر این نعمت که رأی مرا دربارة ابو جعفر 48 مطابق 
با واقع قرار داد سپاسگزارم و به بستگان خود نگاهی کرد و گفت: آیا 
اکنون فهمیدید و باور کردید آنچه را قبول نمی‌کردید؟ 

سپس رو کرد به حضرت جواد + و عرض کرد: فدایت شوم؛ اگر 
فروعی را که برای این مسأله بیان کردید و وجوهی را که برشمردید حکم 
هر یک از آن را می‌فرمودید از محضر شما استفاده می‌کردیم. 


۱.شحومیمنی کسی که در حال احرام است. 





امام ¥ درخواست او را پذیرفت و فرمود: 
مُحرم وقتی صید را بیرون حرم کشته باشد و آن صید از پرندگان بزرگ 
باشد باید یک گوسفند کذره دهد و اگر در داخل حرم این کار را رده 
باشد کفاره دو چندان است. وقتی محرم جوجه‌ای را در بیرون حرم به 
قتل رساند باید بزه‌ای را که تازه از شیر گرفته‌ندکفاره دهد 
و اگر این کار را در داخل حرم انجام داده باشد باید بزه و قیمت آن جوجه 
راکثاره دهد. 
اگر صید خر وحشی بوده لازم است یک گاوه و اگر شتر مرغ بوده یک 
شتر و اگرآهو بودہ باید یک گوسفندقربانیکنده و اگر یکی از انا در 
حرم صورت گرفته باشد کفاره را دو برابر باید تقدیم کعبه کند. و در تمام 
این موارد آنکه مرتکب صید شده اگر مُحرم به احرام حج بوده قربانی را 
در منی و اگر محرم به احرام عمره بوده قربنی را در مه بیدذبح کند. 
وکناره صید نسبت به عالم و چاهل مساوی است. کسی که عمدامرتکب 
قتل شده گناه بر او نوشته می‌شود. ولی در مورد خطا او را می‌بخشند و 
گناهی بر او نمی‌نویسند. کسی که آزاد بوده و قتل را مرتکب شده کثاره 
بمهدۀ خود او است» ولی بتذه کفارماش بمهکة مولای او می‌باشد. 
اگرصفیری که به حد تکلیف نرسیدهمرتکب قتل شده کفاره ندارد ولی 
بر کبیر کفاره واجب است. کسی که مرتکب قتل شده و پشیمان گشته 
کیفر آخرت از او ساقط می‌شوده ولی کسی که بر آن اصرار ورزد عذاب 
آخرت هم بر او واجب می‌گردد. 


. < مناقب امام جواد 3 








پاسخ امام 4 که پایان یافت مأمون صدا زد: آحسنت يا با جعفر» ای ابو 
جعفر؛ احسان کردی و مطلب را خیلی خوب بیان نمودی, خداوند به تو 
احسان کند» و پاداش دهد. اکنون اگر صلاح می‌دانید شما مسأله‌ای از 
یحیی بپرسید. 
امام :18 به یحیی فرمود: 
از تو پرسش نمایم 
عرض کرد: اختیار با شما است» اگر سوال فرمودید و من می‌دانستم 





< قطره‌ای از دریای .. 


۶۶۲ 


+ 





جواب می‌دهم و گرنه از محضر خودتان استفاده می‌کنم. 
حضرت جواد + فرمود: مردی به زنی در ال روز نگاه کرد بر او حرام 
بود روز که مقداری بالا آمد حلال گردیده چون ظهر فرا رسید بر او حرام 
شد هنگام عصر حلال شد وقت غروب حرام گردید شبانگاه بر او 
حلال و نیمه شب بر او حرام شد و همینکه صبح طلوع کرد دوباره برای 
او حلال گردید, وجه حرمت و حلیت را در این مسأله بیان کن و بو 
چگونه می‌شود که این زن گاهی حلال و زمانی حرام می‌گردد؟ 
یحیی عرض کرد: بخدا قسم؛ جوابی برای این مسأله نمی‌دانم و 
وجوهی که در آن هست نمی‌شناسم؛ خودتان پاسخ مسأله را بیان کنید تا 
همه ما استفاده کنیم. 
امام جواد 40 فرمود: 
این زن در اول روز کنیز کسی بود لذا نگاه آن مرد اجنبی بر او حرام بود 
روز که مقداری بالا آمد او را از صاحبش خریداری کرد و بر او حلال شد 
هنگام ظهر او را آزاذ کرد بر او حرام گردید چون عصر شد با او ازدواج 
کرد و بر او حلال شده وقت غروب ظهار کرد و بر او حرام گردید شبانگاه 
کار ظهار را پرداخت و بر او حلال شد نیمه‌های شب او را طلاق داد و 
بر او حرام گردید. ووقتیکه صبح شد رجوع کرد و بر او حلال شد. 
کلام امام 4۶ که به اینجا رسید و جواب مسأله راکاملاً بیان فرمود مأمون 
به نزدیکان و خویشان خود از بنی عباس که در مجلس حضور داشتند رو 
کرد و گفت: آیا در میان شما کسی هست که بتواند این مسأله را اینگونه 
جواب دهد یا مسأله قبلی را آن گونه روشن و مفصّل بیان کند؟ 
نه بخدا قسم نمی‌دانیم. و امیرالممنین(!!) که داناتر از ما ببود 





ندانست. 
مأمون گفت: وای بر شما اهل بیت رسول خدان#خ# از میان خلق به 
فضل و برتری برگزیده شده‌اند و کمی سن در ایشان مانع از بروز کمالات 


نیست این خبر دنباله دارد که ما در اینجا بخاطر اختصار ذکر نکردیم.۱ 





صاحب کتاب «روضات الجنات» از ابو یزید بسطامی که او از 
متصوفه بود" حدیثی نقل کرده است به خیال آنکه مسلک و مذهب آنها را 








۱ الاحتجاج: ۴۴۳ تفسیر قمی: ۱۸۲/۱ ارشاد مفید: ۳۱٩‏ بحار الأنوار : ۷۴/۵۰ ضمن ح ۳, کشف الفشة: 
۲ حابة الأبرار؛ ۵۵۳/۴ مدينة لسایز: ۳۳۷/۷ج ۶۸ 

۲.متصونه از فرقه‌های ضاّه است که مذهبی فاسد و عقابد باطلی را بدعت نهد‌اد ابو هاشم کوفی ال کسی 
است که را صوفی نامیدهاند وان بان جهت بود که مائند رهبانان جامه‌های پشمینۀ درشت می پوشید. و او 
قائل په حلولبود. در کاب «اصول الدیانات» است که او در ظاهر اوی و چپری و در پاطن ملحد و دهری بود 
و مرادش از وضع این مذهب آن بود که دن اسلام رار هم زند. 
در کتاب «قرب الاستاد» از امام عسکری ل روایت شده است که فرمود: از حضرت صادق 44 حال ابو 
هاشم کوفی را پرسيدند. أن حضرت فرمود: اه فاسق العقيدة جذ وهو الذي ابتدع مذهبا يسقال له 
التصوّف» او از نظر عقیده فاسق است و کسی است که مذهب جدیدی رابه نام تصوّف اختراع کرده است». 
بعد از او سفین وری راء او را اه داد و مسائل دیگری مثل صورت و رزیت و تشییه و تجسیم بر مذهب او 
افزود و پس زاب زد بسظامی رئیس این فرقه باطله ود است: وها ابه اعتبار ابو ید بسطامی یدب 
و بسطامیه لفب دادماند و به اعتبار قائل بودن به حلول و اتحاد نها را حلولبة و اتحادية خواند‌اند. 
بایزید مر بی‌باکانه لیس في جيشي سوی اش «در جانة من جز خت نیست», و «سبحان ما أعظم شألي» 








«پاک و مه هستم و چقدر شأن من عظیم است»: و «أیت لل قي المنام» «خیا زادر خواب دیدم». و هریت 
اله في صورة شیخ هرم» «خدارابه صورت پرمرد فرتوتی ددم فه است. 


او در اصول حلولی پود و در فروع به مذهب مالک عمل می‌تمود و در باطن ملحد و دیق بودهاست. 

ابن گروه به خاطر عقاید فاسد و انحراقاتی که داشتهاند همواره مورد فرت پیشوایان دین و آنځه طاهرین: 

بود‌اند و روایات بسیاری از آن پزرگواران در طمن ایشان رسیدهاست, و برای تمونه ققط به دو حدیث ار 

می‌شود؛ 

یکی از شیمیان په ام صادق ل عرض کرد: «قد ظهر في هذا الزمانقومیقل لهم الصوفية فما تقول فیهم؟ 

تال اهم اعداؤنا فمن مال اليهم فهو منهم و بحشر معهم». 

«گروهی در این زمان ظاهر خدهاند که به آنھا صوفی گفته می‌شود نظر شما دریارة ها چیست؟ 

امام صادق 5 فرمود: نها دشمتان ما هستند و هر کس تمایلی به آنا نشان دهد از آنها است و فردای قیامت با 

آنها محشور خواهد شده. 

سپس فرمود: «وسیکون اقوام یعون حیتاویمیلون إلبهم ویتشتهون بهم ویللیون آنضهم بلقبهم 

ویأولرن آتوالهم. ألا فسن مال ایهم فلیس من وأنا منه براء» , به زودی طایفهای می آیند که دوستی ما را 

اعا می‌کنند ولی به آنها مابلند و خود را شبیه آنها و مب به لقب آنها می‌سازند و گفته‌های آنها را توجیه 

می‌کنند. بدانید هر کس به آنه مایل گرده از ما نیست و من از او زرم 

حدیت دیگر را اسماعل بن بزیع از حضرت رضا #۶ تقل کرده است که فرمود: «من ذکر عنده الصوفية و لم 
۳ 
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تقویت می‌کند و ما بیان خواهیم کرد انشاء الله که دلالت آن بر حلاف آنها 
بیشتر است. 
طیفور بن عیسی بن آدم که معروف به ابو یزید بسطامی می‌باشد گفته 
است: سالی به قصد زیارت بیتالله الحرام از شهری که در آن ساکن بودم 
یعنی بسطام در غير وقت حجٌ خارج شدم» در مسیر راه به شام عبورم افتاد 
و قبل از آنکه وارد دمشق شوم به روستائی که در اطراف آن بود مرور 
کردم در آنجا بر روی تپه خاکی کودک چهار ساله‌ای را دیدم که با خاک 
بازی می‌کرد. 
با خود گفتم: این کودک است اگر به او سلام کنم او نمی‌فهمد سلام 
چیست؟ و اگر سلام نکنم یکی از واجبات را تباه ساخته‌ام» رأی خود را 
جمع کرده و تصمیم گرفتم بر او سلام کنم» وقتی سلام کردم سر خود را 
بالا آورد و فرمود: 
سوگند به کسی که آسمان را بر فراشته و زمین را گسترانیده اگر جواب 
دادن سلام دستور الهی نبود به تو جواب نمی‌دادم امر مرا کوچک 
شمردی و مرا بخاطر کمی سنْ و سال تحقیر نمودی» سلام بر تو و 
رحمت خدا و برکات او بر تو باد. 
یه را که شاهد فرمایش او بود تلاوت نمود: 
م بحي فوا باحس نها درنتیبه شما تحیتیگفنند 
به شکلی بهتر آن را پاسخ دهیده. و ساکت ماند. 
عرض کردم: أو رُدُوها؛" يعني دئباله آیه را خواندم که می‌فرماید: دی 
به همان شکل جواب دهیده. 








+ ینکرهم بلسانه وقلبه فلیس متّاء ومن آنکرهم فکاتما جاهد الکثار بین يدي رسول ْ». 
« کسی که نزد او ذکری از صوفیه یمین آید و او ایشان رابه قلب و زبان خود انکار نکند از مانیست, و هر کس 
ایشان راانکار کند پس گویا در کتا رسول خداتة و پیشاپیش آن حضرت با کفار جنگیده است». «به تقل 
از کتاب حديقة الشیعة : ۷۴۷/۲ با اندکی تصزف» 

)سورة تساه 








فرمود: آن کار اراد کوت فکری مثل تو است از گفتر او ریافتم که یکی 
از بزرگان و سروران است که مورد تأیید الهی است. 

عرض کردم: ای سرور من؛ از خدا طلب آمرزش می‌کنم و از عملی که 
مرتکب شدم توبه می‌کنم و او در حالیکه اشک از چشمانش می‌ریخت 
این آیه را تلاوت فرمود: 

وف اي بل اة عن عباوه ویو عن السيشئات ويلم ما 
تون ۰۱ ار کسی است که توبه از بندگانش می‌پذیرد و از بدیه و 
زشتی‌های آنها چشم پوشی می‌نماید و آنچه می‌کنید بخوبی می‌داند». 
سپس به من فرمود: ای ابو یزید؛ خوش آمدی» چه چیز تو را از شهر 
خودت بسطام به شام کشانیده است؟ 

عرض کردم: ای سرور من ز: را قصد کردهام. 

فرمود: کدام خانه؟ عرض کردم: خانۀ محترم خداوند 

فرمود: قصد خوبی داری» وسکوت کرد بعد از مدتی سر خود را بطرف 
من بلند کرد و فرمود: 

ای ابا زید یا صاحب آن خانه را شناخته‌ای؟ 

اشاره او را دانستم و به مقصود او پی بردم و عرض کردم: ند او را تاکنون 
نشناخته‌ام فرمود: آیا دیده‌ای کسی به خانه‌ای رود که صاحب آن را 
نمی‌شناس؟ 

عرض کردم: نه ای سرور من» و اکنون به شهر خود برمی‌گردم تا آنکه 
صاحب آن خانه را بشناسم 

فرمود: اختیار با خود شما است. 


من با او وداع کردم و همان ساعت بطرف بسطام برگشتم و در آنجا از 
دیگران کناره گرفتم و خلوت گزیدم تا خداوند تبارک وتعالی را شناختم. 
سپس از شهر به قصد زیارت خارج شدم و مسیری را پیمودم تا به شام 
رسیدم؛ و وقتی در روستای اطراف دمشق می‌گذشتم در همان محل سابق 
آن کودک را به همان حال قبلی که در سال گذشته دیده بودم یافتم. جلو 
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رفتم و سلام کردم» او به من خوش آمد گفت و سلام مرا نیکوتر از گذشته 
پاسخ داده سپس نشستم و او به گفتکو پرداخت و من از هیبت او قدرت 
سخن گفتن نداشتم و فقط پرسشی اگر می‌کرد می‌توانستم جواب دهم. 
پس از مقداری گفتگو به من فرمود: 
ای از گویا صاحب آن خانه را شناخته‌ای؟ 
عرض کردم: بلی ای سرور من. 
فرمود: آیا به تو اجازه داد که به خانهاش بیائی؟ عرض کردم: نه ای سرور 
من» و معنی کلام و اشارهاش را فهمیدم؛ عرض کردم: بر می‌گردم تا 
اینکه اجازه دهد به زیارت ځانه‌اش آیم. 
فرمود: ای ابا زد ی این صحیح است که اگر کسی شخصی را شناخت 
بدون اجازه و دعوت او به خانداش هجوم آورد؟ 
عرض کردم: نه ای سرور من, و از همین جا بر می‌گردم 
فرمود اختار با خودت ی‌باشد. 
من با او وداع کردم و به بسطام برگشتم» و پس از مدتی که در آنجا 
ماندم دوباره عازم زیارت شدم و همان مسیر را طی کردم و این بار هم در 
همان محل آن کودک را مشاهده نمودم؛ به او سلام کردم و او بهتر از 
گذشته به من پاسخ داد و خوش آمد گفت: و هیبتش بیشتر از پیش قلبم را 
فراگرفت پس از مدتی به من توجهی کرد و فرمود: 
ای ابا زد گویا صاحب آن خاه اجازمات داد که خانه‌اش را یرت کنی؟ 
عرض کردم: بلی. فرمود: ای بیچاره وقتی صاحب خانه را شناختی چه 
حاجتی داری به در و دیواره مردان بلند همت که به زیارت خانه می‌روند 
در جستجوی صاحب خانه‌اند و او را می‌طلبند که شاید لحظه‌ای به آنا 
نظر لطف و عنایتی کند تو که برایت آن مقصود حاصل گشته استه من 
اشارة کلام او را فهمیدم و ساکت ماندم 
به من فرمود: آیا امشب به عنوان میهمان با من می‌مانی - و آن وقت 
بین ظهر و عصر بود -. 


عرض کردم: بلی ای سرور من» و همانجا بر روی تپذ کنار او نشستم. او 
نگاهی به خورشید کرد و فرمود: آیا وضو داری؟ عرض کردم: تھ 
فرمود: بدنبال من بیاء به اندازۀ ده قدم که دنبال او رفتم نهری را ديدم که 
بزرگتر از فرات بود او کنار نهر نشست و به نیکوترین شکل وضو ساخت, 
ومن وضو گرفتم. ایستاد که نماز بخواند ناگهان قافله‌ای از آنجا عبورش 
افتده نزد یکی از اهل قافله رفتم و از آن نهر سؤال کردم. جواب داد که 
اين جیحون است. 

در این هنگام جماعت برقرار شد و نماز برپا گردید به من فرمود: جلو 
بایست و امامت کن, عرض کردم: شما بایستید فرمود: تو از جمیع جهات 
دینی سزاورتر هستی» ایستادم و نماز خواندې 

پس از تمام شدن نماز به من فرمود: برخیز و دنبال من راه بروه برخاستم 
و به ائدازۂ بیست قدم که برداشتم ناگهان نهر آبی دیدم که بزرگتر از فرات 
و جیحون بود 

به من فرمود: همین جا بنشین تا برگردم؛ من نشسته بودم و پس از 
مذتی دیدم چند نفر سواره از آنجا عبور می‌کنند از آنها پرسیدم این 
محلی که من در آن هستم کجاست و نامش چیست؟ گفتند: اینجا رود 
نیل است و از اینجا تا مصر یک فرسخ یا کمتر مانده استه ساعتی که 
گذشت مولایم حاضر گشت و به من فرمود: بر اینجا برویم. 
بیست قدم که راه رفتیم نزدیک غروب خورشید به محلی 
رسیدیم که نخل فراوانی داشت در آنجا نشستیم تا خورشید غروب کرد و 
وقت نماز فرا رسید به من فرمود: نماز را بپادار. 

نماز خواندیم و بعد از نماز نوافل زیادی بجای آورد آنگاه نشست. ناگهان 
شخصی بطرف او آمد و با خود طبقی داشت طبق را بر زمین نهاد و 
خواست که برود به او اشاره فرمود که بنشین؛ او هم نشست و با ما 
هم‌غذا شده بخدا قسم در تمام عمرم غذایی مانند آن و لذیزتر از آن 
نخورد‌ام. و وقتی که از خوردن فارغ شدیم آن شخص زیادی آن را 
برداشت و رفت» سپس ایشان برخاست و به من فرمود: با من بیا. 
کمی که بدنبال او رفتم ناگهان کعبه را دیدم و آنجا جماعتی برپا بود و 
نماز می‌خواندنده ما هم نماز خواندیم, پس از نماز کم کم مردم متفرق 
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شدند و رفتنه در این میان ایشان شخصی را صدا زد فورآ لبیک گفت و 
حاضر شد و عرض کرد: خوش آمدید ای آقای من و ای فرزند آقای من. 
به او فرمود د کعبه را اکن تا زیارت کند و طواف نماد آن شخص 
رفت و در را گشود من داخل کمبه شدم. زیارت کرده و طواف نمودم. 
آنگه خارج شدم سپس ایشان داخل کبه شد و پس از مدت کمی خارج 
گردید و به من فرمود: کاری دارم و باید بروم تو در اینجا می‌مانی تا ثلث 
آخر شب فرا رسد, برمی‌خیزی و روی آن سنگها که نشانت می‌دهم در 
همان جهت می‌روی و وقتی به انتها رسید آنجا می‌نشینی و تا طلوع 
فجر استراحت می‌کنی و می‌خوابی؛ آنگاه برخیز و وضو بگیر و نمازت را 
بخوان, اگر من آمدم که با تو هستم و اگر نیامدم برو در امان خدا: 
عرض کردم: چنین خواهم کرد ای سرور من» وقتی که ایشان رفت از 
آن شخص که در کعبه را کشود سژال کردم این کودک چه کسی بود؟ 
جواب داد: او آقای من حشرت محمد جواد فا بود. 
گفتم: الله اعلم حیث یجعل رسالته) «خدا می‌داند که رسالت خود را 
کجا و نزد چه کسی قرار دهد. من به فرمود؛ او عمل کردم؛ و ثلث آخر 
شب که رسید برخاستم و روی سنگها که به من نشان داده بود رفتم تا تمام 
شد به روستائی رسیدم؛ کنار دیواری در همانجا نشسته و بخواب رفتم, 
همینکه سپید؛ صبح ظاهر گردید کنار آب رفتم و وضو گرفتم و نماز صبح 
را خواندم» و تا طلوع خورشید به انتظار او رو به قبله در حالیکه سر را 
پائین انداخته و هیچ طرف نگاه نمی‌کردم نشستم» و چون دیدم حاضر 
نشد اشاره‌اش را فهمیدم و دریافتم که مرا ترک کرده است» به جانبی توجه 
کردم دیدم این روستا متّصل به شهر بسطام است؛ داخل شهر شدم و تا 
مدتی طولانی این قضیّه را به کسی نگفتم» و پس از گذشت زمان آن را 
بازگو کردم و خداوند است که آدمی را از لغزشها حفظ می‌کند .' 








۱.روضات لجتات: ۱۵۸/۴ سطر 


ملف # گوید: اشکال در این روایت مربوط به این قسمت از فرمایش 
امام 1# است که فرمود: وقتی او را شناختی چه نیازی به زیارت در و دیو 
است؟ 

ممکن است از این اشکال اینگونه جواب داده شود که امام 8 با این 
فرمایش خود اشاره به فساد مسلک و عقیدة بایزید کرده و انکار مذهب او 
نموده است زیرا او از متصوفه است و آنها می‌گویند: بندگان بعد از رسیدن 
نیازی به عبادت کردن ندارند و به این آیة شریفه استدلال 
می‌کنند که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «وَاعٌذ رَبك حتی ی 





به مرتبة ی 








لین ۲ «پروردگارت را پرستش کن تا به مرتبة یقین برسی» غافل از 
اینکه مراد از یقین در این آیۀ مبارکه مرگ است» یعنی تا مادامی که مرگ 
انسان فرا نرسیده است باید عمل را رها نکند و تکلیف از او برداشته 
نمی‌شود؛ و هنگامی که مرگ کسی رسید قیامت او برپا می‌گردد. 

ثائیاً این جمله را امام 18 از جهت تهدید و توبیخ او فرموده است به 
امید اینکه از مذهب باطل خود برگردد» همان طور که فعل امام 48 و بردن 
او را به بیت الله الحرام بر این مطلب دلالت دارد. 

و اینکه فرموده است «برای نماز امامت کن زیرا تو از جمیع جهات 
سزاوارتری» مقصود امام امامت برای همراهان او بوده است زیرا آنها 
بیشتر سلّی مذهبند» و آن حضرت خواسته است یکی بودن مذهب امام و 
ماموم را در جماعت رعایت کند. یا به این اعتبار بوده که سنّ او به ظاهر 
بیشتر از امام 18 بوده است. و از اینها گذشته در روایت هیچگونه 
تصریحی نشده که امام 48 به ابا یزید اقتدا کرده است.۲ 





بوسف بن حاتم شای در تب دایم از ابراهیم بن سعیدقل 











۲ ابن روایت راما آن تطعاً از ساخته‌ها و روایات جعلی صوفیه است و نیز به توجیهاتی که موف چا در متن 
ذکر کردهاست نداد 
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می‌کند که گفت: 

حضرت جواد 4# را دیدم که دست مبارکش را به برگهای زیتون می‌زد 
و آنها به نقره تبدیل می‌شد. من بسیاری از آنها را گرفتم و در بازار مصرف 
کردم و هیچگونه تغیبری نکرد.! 
طبری نت در کتاب «دلائل الامامه» از محمد بن یحیی نقل کرده 
است که گفت: 

حضرت جواد 4۶ را دیدم که در کنار دجله ایستاده است. ناگاه دو 
طرف دجله بهم رسید و آن حضرت براحتی عبور کرد» و او را در شهر 
انبار" کنار فرات ديدم که همانگونه از آن عبور کرد." 

در آخر این بخش حکایت جالبی در ارتباط با شخصیت حضرت جواد 18 
که استاد ما آية الله میرزا محمّد حسین نائینی آن را نقل کرده است 
می‌آوریم: 

ایشان فرمود: شخصی بود که ارواح را حاضر می‌کرد و با کسی که 
حاضر کردن روحی را از او طلب می‌کرد شرط می‌کرد روح مورد نظر از 
ازواح انبیاء الهی و اثمّه طاهرین ## و اصحاب برجسته نباشد. 

روزی شخصی نزد او آمد و خواست که روحی را حاضر کند و روح 
حضرت جواد 1۶ را که در میان امامان::8 کمترین سن را دارد در نظر 
گرفت. همینکه احضار کننده به مقدمات کارش شروع کرد دچار اضطراب 
و آشفتگی شدیدی شد و خشمناک گردید» و به آن شخص گفت: 

ویحك لقد طلبت مّی احضار روح رجل یتمّی سلیمان بن داود آن یکتحل 
بتراب نعله. «وای بر توء از من حاضر کردن روح شخصیتی را طلب 
کرده‌ای که سلیمان بن داود خاک قدم او را سرمه چشمانش می‌کند». 





۱.توادرلسمجزات: ۴۱۸۰ دا المامة: ۳۹۸ ۰۸ مدینة الساجز: ۳۱۹/۷ح ۴۵. 
ری است در طرف غربی بدا 
٩۸‏ مدیةلساجز: ۳۱۹/۷ح ۳۶ 





بخش دوازدهم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
امام دهم نور نمایان و ماه تابان. 
دارندة شرافت و بزرگواری و عزّت و برتری 
و لطف و احسان, ابوالحسن سوم 
۱ ۳ 
حضرت علی بن محم امام هادی 


صلوات اه علیه 





کلینی 4 در کتاب «کافی» از اسحاق جلاأب" نقل کرده است که 





برای حضرت هادی # گوسفندان زیادی خریداری کرده بودم» روزی 
مرا طلبید و وارد اصطبل نمود؛ و آن به محل وسیعی که نمی‌شناختم متتصل 
بود من گوسفندان را طبق دستوری که حضرت می‌فرمود بین اشخاص 
پخش می‌کردم؛ از آن جمله برای حضرت ابوجعفر و مادرش و دیگر 
بستگان او به امر آن حضرت بردم» سپس اجازه خواستم که به بغداد نزد 
پدرم برگردم و آن هنگام روز ترویه (هشتم ذیحجه) بود آن حضرت 
برایم نوشت: 
تقیم غداً عندنا ثم تتصرف. 
فردا را نرد ما بمان و بعد از آن برگرد. 
من روز عرفه (نهم ذیحجه) را نزد ایشان ماندم و شب عید قربان را در 
آنجا بیتوته نمودم هنگام سحر نزد من آمد و فرمود: ای اسحاق برخیزء 
من از جا برخاستم» و همینکه چشم گشودم ناگهان خود را در بغداد 
کنار خانه‌ام دیدم» خدمت پدرم رسیدم و دوستانم به دیدن من آمدند» به 


۱. جلاب اصطلاحاً به کسی گفته می‌شود که گوسفند و مانند آن را در محلی می‌خرد و برای فروختن به محل 
دیگری روائه می‌سازد . 
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آنها گفتم عرفه در عسکر بودم و عید را در بغداد گذراندم.۲ 


صقار 4 در کتاب «بصائر الدرجات» از صالخ بن سعید نقل کرده 
است که گفت: 
خدمت حضرت هادی 48 رسیدم هنگامی که متوکل آن حضرت را به 
سامراء دعوت کرده بود و در جای نامناسبی منزل داده بود به آن حضرت 
عرض کردم: فدایت شوم اینها در همة امور قصد دارند نور فروزان شما 
را خاموش کنند و در حق شما کوتاهی کنند تا آنجا که شما را در این 
کاروانسرای بسیار زشت که جای فقیران و فرومایگان می‌باشد ساکن 
نموده‌اند. امام 18 فرمود: 
تو در این پایه از معرفت ما هستی و خیال می‌کنی این امور از قدر و 
منزلت ما می‌کاهد. 
سپس با دست اشاره نمود و فرمود: نگاه کن چه می‌بینی؟ 
چون نگاه کردم باغ‌های زیبا منظر و پر طراوتی مشاهده کردم که در آن 
زنان نیکوکار خوش‌بو و نونهالانی که همچون مرواریدی در پوشش 
بودند. و پرندگان زیبا و آهوهای خوش خط و خال و نهرهای جاری 
وجود داشت» دیدن این منظره مرا به حیرت انداخت و چشمانم را خیره 
نمود. امام ## فرمود: 
حیث كتا فهذا نا عتيد ولسنا في خان الصعاليك. 


ماهر کجا باشیم چئین موقعیتی داریم و در حقیقت در «خان صعالیکه که 





۱.الکافی: ۲۹۸/۱ ح٣‏ بصاترالدرجات: ۴۰۶ ح ۶ حار الأنوار: ۱۳۲/۵۰ ے ۱۴, مناقب ابن شھراشوب: 
۴ الاختصاص: ۳۲۵ 

۲ بصار البرجات: ۴۰۶ ۷ کاقی : ۴۹۸/۱ ح۲ إعلام الوری: ۲۶۵ بحار الأنوار: ۱۳۲/۵۰ح ۱۵ و عم 
بزرگوار مجلسی 6 شرح طولانی در قیل این حدیث بیان فرموده است. به آنجا مراجعه کنید. سناقب این 
شهراشوب: ۰۴۱۱/۴ کشف لفتة: ۳۸۳/۲ مدينة السماجز: ۴۲۱/۷ ح۴. الا ختصاص: ۱۳۲۴ الإرشاد: ۱۳۲۴ 





ابن شهر آشوب ‏ در کتاب «مناقب» و قطب راوندی +3 در کتاب 
«خرانج» از ابوهاشم جعفری نقل کرده‌اند که گفت: 
خدمت امام هادی 4 شرفیاب شدم» آن حضرت با من به زبان هندی 





سخن گفت» و من نتوانستم به خوبی پاسخ دهم در پیش روی آن حضرت 
سطل کوچکی بود که پر از سنگریزه بود. 

امام # یکی از آن سنگریزه‌ها را برداشت و در دهان مبارک خود نهاد و 
قدری آن را مکید. و سپس آن را به من مرحمت فرمود و من آن را در 
دهانم گذاشتم: بخدا قسم از نزد آن حضرت برنخاستم مگر اینکه با هفتاد 
و سه لغت می توانستم سخن بگویم که یکی از آنها هندی بود.! 





راوندی+4 در کتاب «خرائج» می‌نویسد: روایت شده که ابو هاشم 
جعفری" بعد از وفات حضرت رضا و فرزندش امام جواد 18 حدمت امام 
هادی می‌رسید و زیاد به آن حضرت مراجعه می‌کرد» روزی عرض کرد: 
من وقتی از حدمت شما به بغداد می‌روم شوق دیدار شما را پیدا می‌کنم؛ 
گاهی نمی‌توانم با کشتی سفر کنم» مرکبی هم جز همین پرذون" ضعیف 
ندارم» از خدا بخواهید که مرا در راه زیارت شما تقویت فرماید. 
امام برای او دعا کرد و فرمود: 
توّاك اله یا آباهاشم, وقزی برذونك. 


خداوند به تو ای ابو هاشم و برذونت قوت دهد 





۱ الغرا: ۶۷۳/۲ ح۲ ناقب این شهراشوب ۲۰۸/۴. عم لوری: ۴۶۰ حار اور ۱۳۶/۵۰ ۱۷, 
کف اهتة: ۳۹۷/۲ میت لساجز: ۲۵۱/۷ ج ۰۳۲ 





۲ .او داود بن قاسم بن اسحاق بن عبداله بن جعفر بن ابی طالب است. 
نجاشی در کناب رجال خود ص ۱۵۶ رقم ۴۱۱ فرموده است:ابوهاشم مقام و سرتبة والایی نزد ائمة 
طاهرین لد است که به خبرش اطمینان حاصل می‌شود. و شیخ ‏ در «فهرست» فرموده 
است :ابوهاشم از نت9 پنج امام بزرگوار ۔از حضرت رضا 3 تا حضرت صاحب الأمر اروحنا فا -را 
درگ کرده لست. 








۳.برفون نوعی چهاری است که از اسب ضمیفتر و از الاخ در رامرفتن تواناتر است. ظاهرابه آن بابو گفته می‌شود. 


< مناقب امام هادی ا 





۵ 








نماز صبح را در بغداد 





راوی گوید: بعد از دعای آن حضرت ابو 
می خواند و با همان مرکب براه می‌افتاد و نزدیک ظهر به سامراء می‌رسید ۱ 
دوباره اگر می‌خواست همان روز به بغداد برمی‌گشت و این از 
عجیب‌ترین دلایل و معجزاتی بود که از آن امام #ا مشاهده شد.۲ 


صفاریة در کتاب «بصاثر الدرجات» از بعضی از راویان نقل می‌کند 








که امام هادی 9۶ برای آنها نو 

ان اثه جعل قلوب الأئمة مورداً لارادته فاذا شاء الله شيثاً شاؤره. 

خداوند تبارک وتعالی قلوب امامان 4غ را جایگاه اراد؛ خودش قرار داد 

لذا هر گاه خدا چیزی را بخواهد آنان نیز می‌خواهند 

و این مضمون فرمایش خداوند است که فرموده است: «وما تشاءاون 

إلا أن يشا ال در نمی‌خواهید مگر آنکه خدا بخراهد» ۴ 
ابوجعفر محمد بن جریر طبری 4ا در کتاب «دلائل الامامه» از عمّار بن 
زید نقل کرده است که گفت: 

به امام هادی 48۶ عرض کردم: آیا شما می‌توانید به آسمان بالا روید و 
چیزی با خود بیاورید که نمونه‌اش در زمین نیست؟ 

تا این درخواست را نمودم» دیدم امام # در هوا بالا رفت و من به 
ایشان نگاه کردم تا از نظرم پنهان گردید. پس از مّتی برگشت و با خود 
پرنده‌ای طلائی آورد که در گوشهایش گوشواره‌های طلا و در منقارش در 








١‏ فاصلة بین سامراء و بدد,سی فرسخ است. 
۲ الغرائج: ۶۷۲/۲ ۱ إعلام لوری: ۳۶۱ مناقب این شهراشوب: ۴۰۹/۴ بحار شور ۱۳۷/۵۰ ۲۱ 
بات دا ۲۳۷/۲ ۰۳۳ مین لسایز :۲۵۲/۷ ح ۳۷ 





۴ مختصر ابصاتر تلف حسن بن سلیمان حلّی: ۶۵ یر رها ۴۱۶/۴ ع ۰۱ یحار الوا :۲۷۲/۲۵ ۱۳ 
اعلام الوری: ۳۶۱ تسیر قمی: ۴۰۹/۲ فیل ی ۲۹ سورةتکویر و همچنین این روایت در بحار شور 
۵ ۰۵۵ ۴۳۰۵/۲۴ و تسیر برهان: ۴۳۵/۴ ح ۵ب تقل از تسیر قمی ذکر گید است۔ 


گرانبهائی بود و می‌گفت: 
«لا اله اه محتد رسول الله علي ول » «خدایی جز خداوند یکتا 
نیست. محمد 4# فرستاد؛ خداوند است» و علی ولی پروردگار است». 
امام 3 فرمود: 
هذا طیر من طیور الجنّة. 
این پرنده‌ای از پرندگان بهشت است. 


سپس آن را رها کرد و او بازگشت:۱ 


۷] قطب راوندی# در کتاب «خرانج» از هبة الله بن ابی منصور 
موصلی روایت کرده است که گفت: 
در دیار ربیعه ‏ کاتبی نصرانی از اهالی کَفرتوثا" بنام یوسف بن یعقوب 





بود که بین او و پدرم دوستی و رفاقت بود روزی به منزل ما آمد و خدمت 
پدرم رسید. پدرم به او گفت: چه پیش آمده که در این وقت آمده‌ای؟ چه 
خبر تازه‌ای داری؟ 
گفت: متوکل مزا احضار نموده است و نمی‌دانم چه اراه‌ای نسبت به 
من دارد» و چون از این قضیه وحشت دارم برای سلامتی خود صد دینار 
نذر کرده‌ام و آن را به همراه آورد‌ام تا به امام هادی 3 تقدیم نمایم 
پدرم گفت: توفیقی یافته‌ای که چنین نذری نموده‌ای؛ آنگاه با پدرم 
وداع کرد و بدنبال مقصد خود رفت بعد از چند روز دوباره نزد ما برگشت 
در حالیکه شادمان و خندان بود. پدرم به او گفت: قصّه و سرگذشت 
خودت را برای ما تعریف کن. 
۲ دیار ریم محلی بین موصل و رآس عین ا 


۳. کفرتوثا؛ فریة بزرگی از توایع جزیره است. بین آن و «داراهپنج فرسخ فاصله است. و همچئین از قریه‌های 
فلسطین نیز می‌باشد . 





< مناقب امام هادی 1 
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نصرانی گفت: به طرف سامراء حرکت کردم و تا آن زمان سامراء را 
ندیده بودم» چون وارد شدم و در خانه‌ای منزل نمودم. با خود گفتم: بهتر 
است پیش از آنکه نزد متوگل روم و کسی از آمدن من باخبر شود این مبلغ 
را به امام # برسانم و می‌دانستم که ان حضرت خانه‌نشین است و حق 
خارج شدن از منزل را ندارد. متحیّر مانده بودم چه کنم؟ از طرفی خانة 
امام 4 را نمی‌دانستم و از طرفی می‌ترسیدم از کسی آدرس بپرسم مبادا 
خبر به متوکّل رسد و غصه من زیادتر گردد. 

پس از ملّتی که با خود اندیشیدم به قلبم چنین خطور کرد که الاغ خود 
را سوار شوم و افسار حیوان را رها کنم تا هر کجا می‌خواهد برود» شاید به 
این وسیله بدون اینکه از کسی پرسش کنم خانة امام 98 را پیدا کنم» سپس 
دینارها را میان کاغذی گذاشتم و آن را در آستین خود پنهان کردم و سوار 
مرکب شدم. 

آن حیوان از میان خیبا‌ها و کوچه‌ها عبور می‌کرد و مطابق میل خود 
می‌رفت تا اینکه کنار خانه‌ای توقف کرد هر چه کوشش کردم برود؛ قدم 
برنداشت به غلام خود گفتم: آهسته از یک نفر بپرس که این خانا 
کیست؟ به او گفتند: این خانة «ابن الرضاء یعنی امام هادی 18 است. 

با تعجب گفتم: الله اکبره بخدا قسم این دلیل روشن و قانم‌کنده‌ای بر 
امامت و حّانیت او است. در این هنگام خادم سیاه‌چهره‌ای از میان آن 
یوسف بن یعقوب تویی؟ گفتم: بلی. 

فرمود: فرود آی» من فرود آمدم» و او مرا در راهرو خانه جای داد و 
خود داخل خانه شد. 

با خود گفتم: این هم دلیل دیگرء از کجا این خادم نام مرا می‌دانست: 
در این شهر که کسی مرا نمی‌شناسد و من هرگز تا کنون اینجا نامده‌ام. 

خادم برگشت و گفت: آن صد دیناری که در کاغذ گذاشته‌ای و در 
آستین داری به من بده. من به او تقدیم کردم و گفتم: این هم دلیل سوّم. 











خانه بیرون آمد و به من گفت: 


مرتبة دیگر خادم نزد من آمد و گفت: وارد خانه شو. چون خدمت آن 
بزرگوار شرفیاب شدم دیدم تنها نشسته است» به من فرمود: 
ای یوسف» چه چیز برایت ظاهر گشت؟ 
عرض کردم: به قدر کافی برایم دلیل و برهان ظاهر شد. 
مام 4۶ فرمود: هیهات» تو مسلمان نخواهی شد ولی فلان پسرت 
اسلام اختیارمی‌کند و از یمین ما خواهد بود. 
يا یوسف. ان أقواماً يزعمون أن ولايتنا لانتفع أمثالکم. کذبوا 
واله أنها تفع أمغالك. 
ای بوسف؛ گروهی خیال می‌کنند دوستی ما به اشخاصی مانند تو سود 
نمی‌بخشد. ولی بخدا قسم دروغ می‌گویند و دوستی ما برای افرادی مثل تو 
نیز فایده خواهد داشت. 
اکنون بسوی آنچه قصد کرده‌ای برو: و بدان که بدی نخواهی دید. 
می‌گوید: بعد از آن به خانة متوکل رفتم و آنچه خواستم به او گفتم و 
هیچگونه شری و آزاری از او به من نرسید و به راحتی از نزد او برگشتم. 
هبةالله ۔ راوی این حدیث -گوید: فرزند این نصرانی را بعد از فوت 
پدرش ملاقات کردم در حالیکه مسلمان و شیعۀ خوبی گشته بود و به من 
گفت: پدرم در حال نصرا 
شدم» و می‌گفت: من همان بشارتی هستم که مولایم فرموده است.۱ 








دنیا رفت و من بعد از فوت او مسلمان 


سید هاشم بحرانى# در کتاب حلية الأبرار در احوال امام 
عسکری 4 چنین می‌نویسد: «باب هفتم؛ گفتار آن حضرت با انوش 
نصرانی»: 

از احمد قصیر روایت شده است که گفت: خدمت سرور خود امام 
عسکری 4# در عسکر بودم که خادمی از خانة سلطان به محضر آن 





١‏ الخرائج: ۳۳۹۶/۱ بحار ور ۱۴۴/۵۰ ح ۲۸اب في السناقب: 0۵۳ح ۱۳ کشت نفة: ۱۳۹۲/۲ و 
در آخر حدیت این عبارت است :او همواره می‌گفت که من په بشارت مولايم یمان دارم 





< مناقب امام‌هادی 1 
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حضرت شرقیاب شد و عرض کرد: امیرالممنین (۱) حدمت شما سلام 
می‌رساند و می‌گوید: کاتب ما انوش مسیحی می‌خواهد دو پسرش را ختنه 
کند. او از ما درخواست کرد که از شما تقاضا کنیم به خانة او تشریف 
آورید و برای سلامتی و بقاء فرزندش دعا کنید. و من خیلی مایلم که 
دعوت ما را پپذیرید و شما را دچار این زحمت زیاد نمی‌کنیم مگر بخاطر 





اینکه او گفته است: «نحن نتبّك بدعاء بقایاالبوّة والرسالة»» «ما به دعای 
یادگارهای ن رت و رسالت تبرک می‌جوییم). 
امام 18 فرمود: 


الحمدفه الذي جعل النصاری أعرف بحقنا من المسلمين. 
خدا را سپاسگزارم که مسیحیان را آشناتر به حقوق ما از مسلمانها قرار داد. 
سپس دستور داد اسب او را آماده کردند. آنگاه سوار بر مرکب شدیم و 
به راه فتادیم تا به خانة انوش رسیدیم. 
انوش تا از آمدن امام # باخبر شد با سر و پای برهنه در حالی که 
اطراف او کشیش‌ها و رهبان‌ها و حدمتگزاران کلیسا بودند و انجیل را 
روی سینه‌اش قرار داده بود به استقبال امام ٩‏ آمد و چون کنار درٍ خانه 
خدمت امام 3 رسید عرض کرد: 
به این کتاب مقدس که شما به آن آشناتر از ما هستی به حضرتت توشل 
می‌جویم که از گناه ما در اينکه شما را به زحمت انداختیم درگذری و به 
حق حضرت مسیح عیسی بن مریم # و انجیلی که از طرف پروردگار به 
او نازل شده. از امیرالمومنین(!!) این درخواست را نکردیم جز بخاطر 
اینکه در انجیل يافتيم شما شأن و مقامی نزد خداوند همانند عیسی بن 
مریم دارید. 
امام 42 فرمودند: 
الحمداثه(که خداوند این معرفت را به شما مرحمت کرد). آنگاه وارد خانه 


شد و بر فرش‌های او قدم نهاد» همة غلامان و حاضران به احترام آن 
حضرت از جا برخاستند و مؤتبانه ایستادند. 
امام ‏ به انوش فرمود: 
أما إبنك هذا فباق عليك. ما الآخر فمأخوذ عنك بعد ثلائة أيّام. 
وهذا الباقي يسلم ويحسن إسلامه ويتولانا أهل البيت. 
این پسرت برای تو باقی میماند. ولی دمی بعد از سه روز دی از تو 
گرفته خواهد شد. فرزندی که برایت می‌ماند اسلام آورده و مسلمان خوبی 
خواهد شد و دوستی و ولایت ما اهل بیت را می‌پذبرد. 
انوش عرض کرد: به خدا قسم ای سرور من فرمایش شما حق است 
و برای من فوت این فرزندم آسان است چون بشارت دادی فرزند دیگرم 
مسلمان می‌شود و اهل ولایت شما اهل‌بیت## می‌گردد. ۰ 
بعضی از کشیشان به او گفتند: تو که این گونه هستی پس چرا مسلمان 
نمی‌شوی؟ جواب داد: من مسلمانم و مولایم از آن آگاه است. 
امام :4 گفتار او را تصدیق نمود و فرمود: 
و اگر این نبود که مردم می‌گفتند: ما از فوت پسرت خبر دادیم و آن خبر 
مطابق با واقع نبود هر آینه بقاء فرزندت را از خداوند مسألت می‌نمودیم. 
انوش عرض کرد: ای سرورمن؛ آنچه شما اراده کنید من همان را مایلم. 
راوی این خبر یعنی احمد قصیر گوید: به خدا قسم همانطور که 
امام 4 فرمود یکی از پسرانش بعد از سه روز از دنیا رفت و پسر دیگرش 
بعد از یک سال اسلام آورد و تا وفات امام عسکری # همراه ما از 
ملازمان درگاه آن حضرت گردید.۱ 


شیخ طوسی در کتاب امالی از سهل بن یعقوب نقل کرده است 








۱.حلیة لبرا: ۱۱۱/۵ع ۱.مدیةلساجز :۶۷۰/۷ ۱۳۷ 
این حدیث از معجزات امام عسکری 8 است و مناسب بود که در باب بعدی ذکر شود. 


< مناقب امام‌هادی ا 


و و ی 





< قطره‌ی از دریای .. 
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به امام هادی 42 عرض کردم: اختیارات ایام از امام صادق 1# بواسطة 
راویان حدیث به من رسیده است اجازه می دهید حدمت شما آن را عرضه 
بدارم» چون امام 4# پذیرفتند آن را عرضه داشتم و تصحیح نمودم. 
بعد از آن عرض کردم: در بیشتر روزها موانعی هست که نمی‌گذارد 
آدمی بدنبال مقصود خود رود؛ زیرا در مورد آن‌ها ذکر شده است که 
مبارک نیست و خوف و خطر بدنبال دارد» شما مرا راهنمائی بفرمائید که 
چگونه می‌توانم از آن خطرات احتمالی اجتناب کنم و خود را در حرز و 
امان قرار دهم زیرا گاهی ضرورت و ناچاری مرا وادار می‌کند که در آن 
روزها به دنبال خواسته‌هايم بروم. 
امام 1 فرمود: 
يا سهل, ان لشيعتنا بولايتنا لعصمة لو سلکوا بها في لجَة البحار 
الغامرة وسباسب البداءالغابرة بين السباع والذثاب وأعادي الجن 
والانس لأمنوا من مخاوفهم بولایتهم لنا في باه عوجل وأخلص 
في الولاء لأتتاك الطاهر ين4 وتوجّه حیث شئت واقصد ماششت. 
ای سهل ؛ ولایت ما برای شیعیانمان حافظ و نگهدارنده‌ای است که اگر در 
قعر دریاهای عمیق فرو روند و یا در دشت بی‌آب و علف و بیابانهای 
خطرناک بین جانوران درنده و گرگ‌های وحشی و دشمنان آدمی و پری 
قرار بگیرند هر آینه از حوف و خطر آنها ایمن می‌باشند »پس به خدا اعتماد 
کن و ولایت و دوستی خود رابه ائمّه طاهرین خالص گردان و بهر کجا که 
خواهی رو کن و دنبال هر مقصدی که داری برو. 
ای سیل. اگر این دعیی که به تو می‌آموزم صبحگاهان سه بار و 
شامگاهان سه مرتبه خواندی خود را در پناهگاه محکمی قرار دادهای و 
از هرگونه ترس و وحشتی در امان خواهی بود» و دعا این است: 
سیخ الُم صما ينايك التع اي لایطاول ولایحاول, 
من (شر] کل طارق وغایم ین سائر فا لت ومن حافت من 
یت لطایت وااطي. في تة ين کل موف پاباس ساب 











«خداوندا اصبح کردم در حالبکه پناهندهام به کفالت و حمایت استوار تو که 
چیره گی و دسترسی به آن ممکن نیست از بدی و شر هر راهزن و ستمگر: 
از آنچه آفریده‌ای چه آنها که خاموشند و چه آنها که گویا می‌باشند .و خود 
را درسپری از هر چیز ترسناکی قرار دادم به سبب پوشش کاملی از دوستی 
و ولایت اهل بیت پیغمبرت محمّد تلا و در حجاب قرار دادم از هر که 


قصد اذ 





مرا دارد به سیب دیوار محکم اخلاص, با اعتراف به حع آن 





عز زدن به رش ولایت ایشان. در حالیکه بقین دارم که حق از 


آن ایشان و باایشان و در 


و 





ن و به وجود ایشان است. 
دوستی می‌کنم باکسی که آنها را دوست دارد» و اجتناب می‌کنم از کسی که 
با آنها فاصله گرفته است, پس بر محمّد و آل محمّد درود فرست, و مرا پناه 
بده به برکت این بزرگواران از شر آنجه از او برهیز می‌کنم و می‌ترسم. ای 
بزرگوار, دشمنانم را از خودم منع می‌کنم به سبب پدیدآورندة آسمان‌ها و 
زمین, و همانا قرار دادیم سدّی رااز پیش روی آنها و سّی را از 





ایشان و آنها را در پرده و پوشش نهادیم که آنها نمی 








طبریب در کتاب «دلائل الإمامه» از امام هادی 4 رواب 


کرده 





سور یس. 
۲.امانی طوسی: ۲۷۶ح ۶۷ مجلس ۰۱۰ امالی صدوق: ۲۷۶ح ۶۷ مجلس ۰ بار الآنوار ۷/۰ 
و ۰۱۱/۹۵ مصباح المتهجد: ۱۴۸. المصباح : ۸۶, بل الأمین: ۲۷.بحار لور : ۱۴۸/۸۶ ح ۳۲ به تقل از 
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است که فرمود: 
اسم اعظم پروردگار هفتاد و سه حرف است و همانا نزد آصف بن برخیا 
یک حرف از آن بود و با استفاده از آن توانست زمینی را که بین او و بین 
سبا بود درنوردد و تخت بلقیس را در کمتر از یک چشم بهم‌زدن برای 
سلیمان :38 منتقل کند. 
وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاء واستأثر اله تعالی بحرف في علم 
5 ي 

و نزد ما هفتاد و دو حرف از آن می‌باشد, و حرف دیگر آن را خداوند به 


خود اختصاص داده است:۱ 


حسین بن عبدالوهاب در کتاب «عیون المعجزات» از حسن بن على 
وشاء (و او از ام محمّد کنیز حضرت رضا 49) نقل کرده است که گفت : 
روزی حضرت هادی 4۶ هراسناک آمد و در دامن امّموسی عم پدرش 
نشست. امْموسی از ایشان سؤال کرد: چه انّفاقی افتاده است؟ فرمود: 
مات أبى واثه الساعة. 
به خدا قسم پدرم در همین ساعت از دنیا رفت. 
عرض کرد: از این حرف‌ها مگو. 
فرمود: به خدا قسم مطلب همان طور است که گفتم. 
ام موسی این تاریخ را از جهت روز و ساعت یادداشت کرد و پس از 
مذّتی که خبر وفات امام جواد 4# رسید مشاهده کرد کاملاً مطابق است با 


آنچه حضرت هادی 1# فرموده بودند.؟ 


قطب راوندی:: در کتاب «خرائج» از ابو هاشم جعفری روایت 





۱ دلائل المام: ۴۱۴ ۱۰.مديت الساجز: ۴۴۵/۷ ذیل ح ۲۷ بصات الدرجسات: ۲۱۱ ح۴ تفسیر پبرهان: 
۱ بحار انار : ۱۷۶/۵۰ سطر ٩‏ مناقب این شهراشوب: ۰۴۰۶/۴ 
۳۰ بعار تور ۱۵/۵۰ ۲۱ مدینة لساجز: 1۵۸/۷ ۴۱ کتف قفتة: ۲۸۴/۲ با 









rer 
عیون الممجزا‎ .۲ 
کمی اختلاف.‎ 


کرده است که گفت: 

متوگل محل جلوسی برای خود داشت که آنجا پنجره‌های فراوان 
داشت و آن را طوری بنا کرده بود که خورشید روی دیوار آن می‌گشت و 
پرندگان آوازخوان زیادی آنجا قرار داده بود. چون روز ملاقات و دیدار 
عام او می‌رسید در آن مجلس می‌نشست. از صدای زیاد پرندگان آنچه به 
او گفته می‌شد نمی‌شنید و آنچه او می‌گفت شنیده نمی‌شد, ولی وقتی که 
حضرت هادی 4 وارد می‌شد پرندگان همگی ساکت می‌شدند و تا زمانی 
که خارج می‌شد هیچ آوازی از آنها شنیده نمی‌شد و چون امام 3 بیرون 
می‌رفت دوباره صدای آنها بلند می‌شد و شروع به خواندن می‌کردند. 

و نیز مقداری کبک داشت که وقتی در مجلس می‌نشست آنها را رها 
می‌کرد کبک‌ها باهم زد و خورد می‌کردند و متوکل از تماشای آنها شادی 
می‌کرد» هنگامی که امام هادی 4# وارد مجلسن می‌شد آنها روی دیوار آرام 
می‌گرفتند و تا آن حضرت در مجلس حضور داشتند از جای خود حرکت 
نمی‌کردند و وقتی از مجلس خارج می‌شدند» دوباره این پرندگان به زد و 
خورد می‌پرداختند.! 


و نیز در همان کتاب از محمّد بن فرج نقل کرده است که گفت: 
امام هادی 4۶ به من فرمود: 
إذا آردت أن تسال مسألة فاکتبها وضع الکتاب تحت مصلاأك 
ودعه ساعة ثم آخرجه وأظر فيه. 
هرگاه مشکلی داشتی و می‌خواستی مسأله‌ای سال کنی آن رابنویس و در 
زیر مصلا خود بگذار و پس از آنکه مدتی آن رارهاکردی بیرون آور و در 


آن نظاره کن. 


۱۳۷۵/۲ الخرائج : ۴۰۴/۱ ح ۱۰.بحار الأنوار: ۱۴۸/۵۰ ۳۴ مدینة لسماز: ۴۷۴/۷ ع ۵۵ إثبات الھدات:‎ ١ 
ج ف‎ cC e 
ح۴۲ کشف الشثة ! ۳۹۴/۲ (به طور اختصار)۔‎ 


< مناقب امام هادی ا 
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محمّد بن فرج گوید: من طبق دستور امام 38 این کار را کردم و جواب 
سوال خود را همراه با امضای امام 4# در آن مشاهده نمودم.۱ 
سیّد بن طاروس ی در کتاب «کشف المحجه؛ از کتاب «الرسائل» که 
نوشتة کلینی و است از کسی که او را نام برده نقل کرده انت که گفت: 
به امام هادی 4# نوشتم» شخصی دوست دارد که با امام ا خود راز و 
نیاز کند و مشکلات خود را با او در میان بگذارد همانطور که با خداوند 





راز و نیاز می‌کند و حوائجش را اظهار می‌دارد. 
امام 4 پاسخ او را اینگونه نوشتند: 
إن كان لك حاجة فحرّك شفتيك فان لجواب يأتيك. 
هر گاه حاجتی داشتی فقط لبهای خود را حرکت بده و مطمئن باش که 


۲ ۲ 
جواب به تو مي‌رسلد 


طبری# در کتاب «دلائل الاممةء از محمد بن اسماعیل نهلی و او 
از پدرش نقل کرده است که گفت: 

من در سامراء اسیر بودم روزی یزداد مسیحی شاگرد بختیشوع را دید م 
که از خانۀ موسی بن بغا برمی گشت. او همراه من به راه افتاد و باهم 
گفتگو می‌کردیم تا به محلّی رسیدیم» با دست اشاره کرد و گفت: آیا این 
دیوار را می‌بینی؟ آیا می‌دانی صاحب این خانه کیست؟ 

گفتم: خودت بگو صاحب آن چه کسی است؟ 

جواب داد: جوانی علوی و اهل حجاز است که علی بن محمد نام دارد 
و ما اکنون اطراف خانهاش راه می‌رویم. 

به یزداد گفتم: راجع به او چه می‌دانی؟ 





.۳۹۵/۲ الخرائج: ۴۱۹/۱ ع ۲۲ بحار انار ۱۵۵/0۰ح ۴۱ کشف قفش‎ ١ 
۴۲ .کف ات ۱۵۳ بسا الوا : ۱۵۵/۵۰ح‎ ۲ 





گفت: اگر کسی در عالم از غیب و پنهانی خبر داشته باشد او است. 

گفتم: از کجا می‌دانی و چگونه این مطلب را می‌گویی؟ 

گفت: قضیۀ عجیبی از او برایت تعریف می‌کنم که مثل آن را تو و 
دیگران نشنیده‌اید ولی خدا را وکیل و حاکم قرار می‌دهم که آن را از طرف 
من برای هیچ کس نقل نکنی؛ زیرا من طبیب هستم و خرجی زندگی من از 
طریق سلطان تأمین می‌شود. و شنیده‌ام که خلیفه او را از روی دشمنی از 
حجاز به اینجا کشانیده است که مردم به او روی نیاورند و گرد او جمع 
نشوند و در نتیجه سلطنت او از بین ایشان یعنی فرزندان عباس خارج 
نشود. 

گفتم: قول می‌دهم و خدا را ضامن می‌گیرم که آن را برای کسی نقل 
نکنم» قصّه‌ات را بگو و ترسی بخود راه نده» چون تو یک نفر نصرانی 
هستی و نسبت به آنچه از این خانواده تعریف کنی کسی تو را مهم 
نمی‌کند. و مطمئن باش که من آن را کتمان خواهم کرد. 

گفت: بلی قضیّه آنستکه روزی او را ملاقات کردم در حالی که بر اسب 
سیاهی سوار شده بود» لباس سیاهی به تن و عمامه سیاهی بر سر گذاشته 
بود» چهر؛ خود ایشان هم مایل به سیاهی بود» همینکه چشمم به ایشان 
افتاد به احترام او ایستادم؛ و با خود گفتم: بدون آنکه از دهان من مطلبی 
خارج شود و کسی از من حرفی بشنود» به حق حضرت مسیح # فقط در 
ضمیر خود گذراندم که لباس او سیاه» عمامة او سیاه» مرکب او سیاه» و 
خودش سیاه» سیاهی در سیاهی در سیاهی. 

همینکه به من رسید به تندی به من نگاهی کرد و فرمود: 

قلبك سود ممًا تری عیناك من سواد في سواد في سواد. 
قلب تو سیاه‌تر است از آنچه چشمان تو مشاهده کرد که سیاهی در سیاهی 


در سیاهی گفتی. 


۵ 
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پدرم گفت: به او گفتم: بعد از آن چه کردی و به او چه جواب دادی؟ 

گفت: از شنیدن کلام آن حضرت متحیّر و سرگردان در جای خود 
بی‌حرکت ماندم و نتوانستم هیچگونه پاسخی دهم. 

به او گفتم: آیا قلبت از مشاهدة این معجزه و کرامت. نورانی و سفید 
نشد؟ جواب داد: خدا می‌داند. 

پدرم در دنبالة داستان گفت: هنگامی که یزداد مریض و ناتوان گردید 
کسی را به سوی من فرستاد» و من نزد او حاضر شدم؛ به من گفت: بدان 
قلب من بعد از آن تاریکی و سیاهی که داشت به برکت امام هادی ا 
روشن و سفید گردید و اکنون شهادت می دهم که خدائی جز خداوند یکتا 
نیست و محمّد ان فرستادة او است» و حضرت على بن محمّد 9 حجّت 
خداوند بر بندگانش و ناموس بزرگ پروردگار است. 

سپس در همان بیماری دنیا را وداع گفت» و من در نمازی که بر او 
خواندند شرکت کردم.' 
قطب راوندی :4 در کتاب «خرانج» می‌گوید: 

امام هادی 4 تمام خصال پسندیده و نیکوی امامت در وجود مبارکش 
جمع شده. و فضلیت و دانش و صفات نیک در او کامل گشته بو الاق 
او همه خارق العاده مانند اخلاق پدرانش بود. 

هنگام شب رو به قبله می‌نمود و لحظه‌ای از عبادت باز نمی‌ایستاد. 
جّه‌ای پشمینه می‌پوشید و بر حصیری سجاده خود را می‌گسترانید. و اگر 
بخواهیم ملق و خوی نیکوی او را بیان کنیم کتابی طولانی خواهد شد.۲ 


وایت شده است: امام هادی 4 چون وارد خانة متوکل شد به 








تلا 
بحار ار ۱۶۱/۵۰ح ۵۰ 
۲ :۹۰۱/۱ 


:۸۰ ۱۵ مدینة المماجز: ۲۳۸/۷ ع ۳۱ توادر الممجزات: ۱۸۷ ع ۶: فرج السهموم: ۲۳ 


نماز ایستاد. شخص خبیثی از مخالفین به آن حضرت جسارت کرده و 
گفت: تا چه مقدار ریا و خودنمایی می‌کنی؟ 
همینکه کلامش به پایان رسید بر زمین افتاده و از دنیا رفت. 





] یوسف بن حاتم شامی در کتاب «الدر النظیم» از محمّد بن یبحیی 
نقل کرده است که گفت: 

روزی یحیی بن اکثم در مجلس وائق خلیف؛ عبّاسی در حضور 
دانشمندان سؤالی را مطرح کرد که حضرت آدم وقتی حجٌ کرد سر او را 
چه کسی تراشید؟ کسی از حاضرین نتوانست پاسخ دهد. 

واثق گفت: من کسی را نزد شما حاضر می‌کنم که بتواند جواب این 
سؤال را بگوید. آنگاه شخصی را بسوی امام هادی 1# فرستاد. امام 4 از 
او خواست که مرا معاف بداره ولی بعد از اصرار زیاد او فرمود: 
پدرم از جذم و او از پدرش و از جدّش نقل کرد که رسول خدائال؟ فرمود: 
آمر جبرئیل أن ینزل بياقوتة من الجنّة قهبط بها فمسح بها رأس 
آدم فتناثر الشعر منه, فحیث بلغ نورها صاز حرما. 
خداوند تبارک و تعالی به جبرئیل دستور داد که به همراء یاقوتی از بهشت 
فرود آید واو فورًنزد آدم فرود آمد و آن ياقوت رابسر آدم کشید و موهای 








سرش ریخت و تا آنجایی که نور آن ياقوت رسید از محدوده حرم گردید. 





قطب راوندی# در کتاب «خرائج» از گروهی از اهل اصفهان نقل 
کرده است که گفتند: 
در اصفهان شخصی بنام عبد الرحمان بود که مذهب شیعه داشت» از او 
پرسیدند چه چیز باعث شد که مذهب شیعه را اختیار کردی و امامت 
حضرت هادی 4# را پذیرفتی؟ 
۱ الدز المشور : ۵۶/۱ به نقل از کتاب تاریخ بغداد: ۵۶/۱۲ بحار الأنوار: ۳۵۰/۹٩‏ ۵۰, المستدرك: ۱۳۳۰/۹ 
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گفت: کرامتی را از او مشاهده کردم که بر من لازم شد به امامت او 
اعتراف کنم» و قضیه‌اش این است که: 

من گرفتار فقر و ناداری بودم ولی زبان قوی و جرأت زیادی داشتم؛ در 
یکی از سالها اهل اصفهان مرا با گروه دیگری برای شکایت و دادخواهی 
به نزد متوگل فرستادند. 

روزی بر در سرای متوگل بودم که ناگهان دستور احضار حضرت 
هادی 4۶ صادر شد. به بعضی از حاضرین گفتم: شخصی که متوکّل دستور 
احضار او را صادر کرده چه کسی است؟ 

گفتند: یکی از علویین و فرزندان علی 98 است که رافضی‌ها (شیعیان) 
او را امام می‌دانند, و ممکن است متوکل او را طلبید تا به قتل برساند. 

با خود گفتم: از این جا حرکت نمی‌کنم و می‌مانم تا او را مشاهده کنم و 
ببینم چگونه شخصی است. مدّتی که گذشت دیدم او در حالیکه بر اسبی 
سوار شده و مردم دو طرف جاده ایستاده به او نگاه می‌کنند بطرف ما 
می‌آید. همینکه او را از نزدیک دیدم محبّت و دوستی او در قلب من جای 
گرفت و در دل برایش دعا کردم که خداوند شر متوگل را از او دور سازد. 

او در میان مردم عبور می‌کرد و سر را پایین انداخته به یال اسبش نگاه 
می‌کرد و به چپ و راست نمی‌نگریست؛ همینکه در مقابل من قرارگرفت 
رو به من کرد و فرمود: 

قد استجاب اله دعاءك. وطوّل عمرك. وکتر مالك وولدك. 


خداوند دعایت را اجابت فرمود و عمر طولانی ومال و فرزند زیاد برایت 





مقثر نمود. 
از هیبت گفتار او بلرزه در آمدم و در میان رفقایم بر زمین افتادم» آنها از 
من پرسیدند: چه شد و چه اتفاقی افتاد؟ 
گفتم: خیر است و قضیّه را از آنها پنهان کردم. 


چون به اصفهان برگشتم خداوند به دعای آن بزرگوار درهای رحمت خود 
را به روی من گشود. و مال و ثروت زیادی نصیب من گردانید بطوریکه 
آمروز موجودی من در خانه معادل هزار هزار درهم است غير از اموالی که 
در خارج خانه دارم» و ده فرزند به من روزی کرده است و از عمرم تاکنون 
هفتاد و چند سال می‌گذرد» و من به امامت این بزرگوار که از ضمیر و باطن 
من خبر داد و خداوند دعای او را دربارة من اجابت فرمود اقرار می‌کنم.! 


طبری ی در کتاب «دلائل الإمامه» از هارون بن فضل نقل کرده است: 
حضرت هادی 4 را در روزی که پدر بزرگوارش وفات یافت دیدم که 





می‌فرمود: 
إا له و لا لیه راجعون» مضی واه آبوجعفر. 
همه از آنٍ خداوندیم و بسوی او بازگشت می‌کنيم؛ بخدا قسم پدرم ابو 
جعفر للا از دنا رفت. 
عرض کردم: چگونه دانستید در حالیکه ایشان در بغداد و شما در مدینه 
هستید؟ 
فرمود: از آنجا که فروتنی و تواضع ویژه‌ای برای خداوند در خود احساس 
کردم که پیش از آن نبود" 

و در روایت دیگری فرموده است: 

دخلني من إجلال لله شيء لمأکن أعرفه قبل ذلك فعلمت أنه قد مضی. 
عظمت و بزرگی خاضی برای خداوند در قلب من وارد شد که پیش از آن 
احساس نمی‌کردم و از این جهت دانستم که پدرم دی را وداع نموده است.۴ 











۱ الغرانع: ۳۹۲/۱ ح۱ بسا لور ۱۴۱/۵۰ح ۲۶,حلي :۵۱/۵ سدة لسمایز: ۲۶۳۸۷ ح ۵۰ 
کشت انتة: ۲۸۹/۲ ااب في الناتب: ۵۴۹ح ۱۱ات اهد: ۳۷۱/۲ ۳ 


۲ نوادر السمجزات: ۱۸۹ ۸ دا الإمامة: ۳۱۵ ح ۱۱.بصاثر قرجات: ۴۶۷ ح۵ بحار شور ۲۹۲/۲۷ 
ف ک‌ ج ۶ ك 





-۳. و ۱۳۵/۵۰ ج ۱۶. یات لوصتة: ۱۹۴. و همچنین این رولیت در کتاب کافی: ۴۸۱/۱ ح۵( اختلاف 
ات 
۲١‏ ۲ یات هت ۳۶۸/۳ ح ۶ 
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شیخ طوسی ‏ در کتاب «امالی؛ از محمد بن احمد نقل کرده است 


که گفت: 


عموی پدرم برایم تعریف کرد: روزی خدمت امام هادی 18 رسیدم و 
به آن حضرت عرض کردم: ای سرور من, این مرد یعنی متوگل مرا از خود 
دور نموده و روزی من را قطع کرده؛ و مرا ملول و دلتنگ نموده است» 
وهم آنها بخاطر این است که می‌داند من وابسته و ملازم درگاه شما هستم 
و چون می‌دانم اگر شما به او سفارشی بفرمائید حتماً قبول می‌کند. تقاضا 
دارم که لطفی کنید و از او درخواست کنید در کار من تجدید نظری نماید. 

امام 18 فرمود: 

ان شاء الله به خواستهات می‌رسی. 

هنگامیکه شب فرا رسید فرستاده‌های متوکّل یکی پس از دیگری به 
سوی خانة من آمدند و مرا به نزد متوگل دعوت کردند. وقتی به آنجا رفتم 
فتح بن خاقان را دیدم کنار در ایستاده و گویا منتظر است؛ به من گفت: ای 
مرد چرا شب در خانه‌ات آرام نمی‌گیری؟ متوکل چقدر امشب برای 
دسترسی به تو اصرار ورزید و مرا خسته کرد. 

سپس وارد خانه شدم و ديدم متوکّل در جای خود نشسته است 
همینکه مرا دید صدا زد: ای ابو موسی ما بخاطر شغل فراوان از تو غفلت 
می‌کنیم چرا تو یادآوری نمی‌کنی و خودت را از حاطر ما می‌بری» اکنون 
بگو چه حقوقی از تو نزد ما باقی مانده و پرداخت نشده است؟ 

من چند مورد را که می‌دانستم از جمله فلان عطا و فلان ماهیانه را نام 
بردم و او دستور داد تا دو برابر آنچه گفتم به من پرداخت کردند. 

هنگام خارج شدن به فتح بن خاقان گفتم: آیا امام هادی 1۶ اینجا 
تشریف آورده است: جواب داد: نه» گفتم: نامه‌ای فرستاده است؟ گفت: 
نه» پس از این گفتگو بیرون آمدم و بطرف خانه‌ام روان شدم فتح بن 
خاقان هم بدنبال من بیرون آمد و به من گفت: هرگز شک ندارم که تو از 


امام هادی تقاضای دعا کرده‌ای و آن حضرت برای تو دعا نموده است» از 
تو خواهش می‌کنم از آن حضرت تقاضا کنی برای من هم دعا کند. 
هنگامی که خدمت آن حضرت شرفیاب شدم به من فرمود: 

ای ابو موسی؛ چهره ات را چهرة خوشنود و رضا می‌بینم. 
عرض کردم: و این به برکت شما بوده است ای سرور من ولی به من 
گفتند؛ شما نزد او نرفته‌اید و از او درخواست نکرده‌اید؟ 
امام 48 فرمود: ناه تعالی علم من نالا نلجا في المهقات إلا 
إليه ولا نتوكل في الملتات الا علیه, وعوّدنا إذا سألناه الإجابة. 
ونخاف أن نعدل فیعدل بنا. 
+ خداوند تبارک و تعالی می‌داند که ما هرگز در امور مهم خود جز به او 
پناهنده نمی‌شویم و در سختی‌ها و بلاها جز به او اعتماد نمی‌کنیم .و مارا 
چنین عادت داده است که هرگاه از او درخواست کنیم اجابت فرماید و 
می‌ترسیم از او روی بگردانیم اوه ما رو بگرداند. 
عرض کردم: فتح بن خاقان به من چنین و چنان گفت. 
فرمود: او به ظاهر ما را دوست می‌درد ولی در واقع از ما دوری می‌کند, 
دعا برای دعاکننده اثر خواهد داشت وقتی با شرائط آن همراه باشد 
هنگامی که تو در اطاعت فرمان الهی اخلاص ورزیدی» و به پیامبری 
رسول خدانا و حق ما اهل بیت اعتراف کردی و آنگاه از خداوند 
چیزی در خواست کردی تو را محروم نمی‌فرماید. 
عرض کردم: ای سرور من ؛ دوست دارم از میان دعاها دعای مخصوصی 
را به من بیاموزی. 
امام 4 فرمود:دعایی را که خواهم گفت من آن را بسیار می‌خوانم و از 
خدا تقاضا کردهام هر کس بعد از من تزد قبرم بخواند او را نامید نفرماید. 
و دعا این است: 





۱ علامۀ مجلسی ا در بیان این جمله فرموده است: ممنایش این است که هر کس خدا اه واسطة او خواند. 
دعایش مستجاب می‌شود یا آنکه دعاء تاع حال دعاکننده است, و اگر شرائط دعا برای دعا کننده قراهم نباشد 
دعایش مستجاب نمی‌گردد. پس جملة بمدی از کلام امام 4 «وقتی اخلاص ورزیدی» تفسر ماقبل است . 
واین قول ظاهر هت اس 








< مناقب امامهادی ا 


بو هب 





< قطره‌ای از دریای .. 





ای سرمایه و ذخیرة من نزد ذخیره‌ها. و ای امید و تکیه گاه من .و ای پناهگاه 
و پشتوانۀ من .و ای یگانه .ای یکتاء ای کسی که به پیامبرت فرموده‌ای :بگو 
او خدای یگانه است. خداوندا. از تو درخواست می‌کنم به حقٌ کسانی که 
آنها را آفریدی و در میان آفریدگانت هیچ کس مانند آنها نیست که بر 
ایشان درود فرستی و بامن چنین و چنان کنی 


مۋلف# در آخر این باب شعری را از ابو هاشم جعفری که در هنگام 
بیماری حضرت هادی # سروده است ذکر می‌کند: 


مادت الأرض بي وأدت نژادي واعسترتتي مسوارد العرواء 
حسین قيل الامام نضو علیل . قلت نفسي فدته کل الفداء 
مرض الدیین لاعتلالك واعتل. وغارت له نسجوم السماء 
عجباً ان منيت بالداء والسقم . وأنت الامستام حسم الداء 
آنت آسي الأدواء في الدین والدنیا . ومحی الأموات والأحياء" 
زمین به لرزه افتاد و فیم سنگینیکده و مرا دچار تب و لرز نمود. 


:امام 4# ضعیف و بیمار گشته است , گفتم : جان من و تمام 
هستی من فدای او باد. 
دین بخاطر بیماری تو مریض گردید و ستاره‌های آسمال تیره و تاریک شد. 


شگفتا که تو مبتلا به درد و بیماری شوی» و تو امامی هستی که از بین‌برند: 
دردها هستی. 

تو طبیب دردهای دین و دنیا هستی » و مردگان و زندگان را زنده می‌کنی و 
جان می‌بخشی . 









۱.امانی طوسی: ۲-۲۸۵ مجالس ۱۱ بحار لور ۱۳۷/۵۰ ۵ مدينة الماجز: ۴۳۶/۷ ۱۷ مناقب ان 
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بخش سیزدهم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 
امام یازدهم. سبط سرور جهانیان و پدر آخرین 

یادگار پیشینیان امام منتظر و شفاعت کنندة فردای قیامت 
او که ملقب به رضی و زکی و کنیه اش ابومحمّد است یعنی 


حضرت حسن بن علی, امام عسکری 


صلوات اله عليه 








قطب راوندی # از ابو هاشم نقل می‌کند که از امام عسکری 4# 





قم زا الاب لین ایا ین اینالم ظالم یه 
ومهم مفتصد مهم سابق پالغترات بلان الله ذلك هو القَضْلٌ 
الکییز6. 

سپس وارت کتاب گردانيدیم کسانی راکه از میان بندگان خود برگزیدیم 
بعضی از آنها به خود ظلم کردند. و بعضی میانه رو بودند و راه عدل 
پیمودند: و برخی به اذن پروردگار به کارهای خیر و صلاح پیشی گرفتند. و 
این همان برتری و فضیلت وال است 

امام 1# فرمود: كلهم من آل محمد الظالم لنفسه الذي لايقر 
بالامام, والمقتصد: العارف بالامام. والسابق بالخيرات: الامام. 
هم ایشان از آل محمد 8 هستند ‏ (سپس به تفسیر آنها پرداخت و 
فرمود:) دستۀ اول که ستم به خود کرده‌اند کسانی هستند که به امام 38 اقرار 
ندارند. دستة دوم که راه عدل پیموده‌اند کسانی هستند که نسبت به امام 


معرفت و شناخت دارند دستة سوّم که به خوبی‌ها پیش گرفته‌اند و مقصود 
امام 38 است. 








۵ 
ِ 
ةّ 








من در فکر فرو رفتم که چه عظمتی خداوند به آل محقد 4# عنایت 
کرده است و گریستم. 
امام :38 به من نگاهی کرد و فرمود: 
الأمر أعظم متا حثت به نفسك من عظم شأن آل محقد بو . 
مطلب بالاتر از آن است که تو راجع به عظمت مقام آل محمد نژ در خاطر 
گذراندی. 
خدا را شکر کن که تو را از چنگ زنندگان به رشته ولایت آنها قرار داده 
است. و تو را فردای قیامت همراه آنها می خوانند وقتی که هر طایفه‌ای از 
مردم را همراه امامش می‌خوانند و تو سعادتمند و عاقبت به خير 
هستی! 

موف ما در تأیید این مطلب بخشی از فرمایش حضرت رضا مارت اه 

عله را ذکر می‌کند که فرموده است: 

مراد از «فمنهم ظالم» در آیه شریفه آل محمد 4 است» زیرا اگر 
«اقت» مقصود بود در نتیجه همۀ امت باید جایگاه آنها در پهشت باشد» 
چون در آیه بعد در مورد هم آنها فرموده است: 
«جنات عَذن یدخلوتها ین فيها ین أساور ین مب 


«در بهشت برین برای همیشه وارد شوند و در آنجا با دستبندهای طلائی 





خود رازیور دهند و آراسته گرداننده. 
پس ورائت کتاب - در آیه شریفه - مخصوص عترت اطهار پیغمبر 
اکرم 4# است و شامل دیگران که همة امت باشد نمی‌شود.۳ 


تفسیر امام حسن عسکری ا حدیشی وارد شده است که آن را 





ابر یعقوب یوسف بن یزیاد و علی بن سيار روایت کرده‌اند» این دو 








۱ لخراتع: ٩۶۸۱/۷‏ بحار لور ۲۵۸/۵۰ ۱۸ ی ساجز: ۶۳۴/۷ ع ۰۱ بات لد ۲۲۳/۲ 
۸۳ بسا الأنوار : ۲۱۸/۲۳ح ۱۸ هت از کشف قفش ۴۱۸/۲ 

۲. سورة فاطر. آیذ ۴۳ . 

۳. عون اخبار الرضا ۶ : ۱۲۶/۱. بحا الأنوار: ۲۲۰/۲۵ ضمن ح ۲۰ بشارة لمصطفی :۰۲۲۸ 





بزرگوار می‌گویند: 
شبی در حدمت امام عسکری 8ا بودیم -در آن زمان حاکم آن سامان 
نسبت به امام 4 تعظیم می‌کرد و اطرافیان او نیز احترام می‌نمودند -ناگهان 
حاکم شهر از آنجا عبورش افتاد و مردی دست بسته همراه او بود او 
امام 1 را که در بالای خانه قرار داشت و از بیرون مشاهده می‌شد دید 
همینکه چشمش به آن حضرت افتاد بخاطر احترام از مرکب پیاده شد. 
امام عسکری ۹8 فرمود: به جای خود برگرد؛ و او در حالی که تعظیم 
می‌کرد به جای خود یعنی روی مرکب برگشت و عرض کرد: ای فرزند 
رسول خدا این شخص را امشب کنار یک دکان صرّافی گرفته‌ام به گمان 
اینکه می‌خواسته راهی به دکان باز کند و از آن سرقت کند. همین که 
خواستم او را تازیانه بزنم و این روش من است متهمی را که دستگیر 
می‌کنم پنجاه تازیانه می‌زنم تا تنبیه او باشد و بعد از آن جرم بزرگتری 
مرتکب نشود - او به من گفت: از خدا بترس و کاری که باعث خحشم 
خداوند می‌شود انجام نده» من به راستی از شیعیان علی بن ابی طالب و 
شیعة این امام بزرگوار پدر کسی که به امر خدا قیام می‌کند می‌باشم. 
من از او دست برداشتم و گفتم: تو را نزد امام 48 می‌برم؛ اگر آن 
حضرت گفته‌ات را تصدیق کرد که از شیعیان او هستی تو را رها می‌کنم» و 
اگر دروغ گفته بودی بعد از آنکه هزار تازیانه به تو می‌زنم دست و پایت را 
قطع خواهم کرد؛ اکنون او را به حضور شما آورده‌ام» آیا او همان طور که 
اذعا کرده است از شیعیان شما می‌باشد؟ 
امام # فرمود: 
ناه بر خدا می‌برم؛ این کجا از شیعیان علی بن ابی طالب می‌باشد؟ خدا 
او را در دست تو گرفتار کرد است بخاطر اینکه به خیال خود اعتقاد درد 
که از شیعیان حضرت علی 4# است. 


< مناقب امام عسکری ا 
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حاکم گفت: راحتم کردی, الآن پانصد ضربه به آن می‌زنم و هیچ 
اعتراضی سم بر من نیست. و چون او را به فاصله زیادی از آنجا دور کرد 
دستور داد او را به رو بر زمین افکندند» دو جلاد را یکی در طرف راست و 
دیگری در طرف چپ بر او گماشت و به آنها گفت: او را بزنید و بدرد 
آورید. 

این دو نفر شلاق‌های خود را بطرف او پایین آوردند. ولی به او 
برخورد نکرد و هر چه می‌زدند بر زمین می‌خورد. حاکم ناراحت شد و 
گفت: وای بر شماء زمین را می‌زنید؟ به پشت و کمر این شخص بزنید. 
دوباره شروع به زدن کردند و پشت و کمر او را نشانه گرفتند ولی این بار 
دستهای آنها خطا رفت و آندو به یکدیگر زدند و داد و فریاد آنها بلند شد. 

حاکم به آنها گفت: وای بر شما مگر شما دیوانه شده‌اید؟ چرا خودتان 
را می‌زنید؟ این مردی که بر زمین افتاده بزنید گفتند: ما همین کار را 
می‌کنیم و جز او راهدف نمی‌گيريم و نمی‌زنيم ولی دست‌های ما 
بی‌اختیار منحرف می‌شود بطوری که ضربه‌ها بر خود ما وارد می‌شود. 

حاکم چهار نفر دیگر از مأموران خود را صدا زد و به این دو نفر اضافه 
کرد و گفت: او را احاطه کنید و تا می‌توانید بزنید. شش نفر دور او را 
گرفتند و شلاق‌ها را بالا بردند که او را بزنند ولی این بار شلاّق به حاکم 
اصابت کرد. او از مرکب پیاده شد و فریاد کرد: مرا کشتید خدا شما را 





بکشد این چه کاری است که می‌کنید؟ گفتند: ما غیر این شخص را 
نمی‌زنیم و نمی‌دانیم چرا چنین می‌شود؟ 

حاکم با خود گفت: شاید اينها توطثه کرده‌اند. لذا چند نفر دیگر را 
مأمور کرد که این شخص را بزنند. ولی آنها هم حاکم را زدند بار دیگر 
گفت: وای بر شما چرا مرا می‌زنید؟ گفتند: به خدا قسم ما جز این شخص 


را نمیزنيم. 


حاکم گفت: سر و صورت مرا مجروح کردید اگر مرا نمی‌زنید از کجا 
این جراحتها پیدا شد؟ گفتند: دست ما بشکند اگر تو را قصد کرده باشیم. 
مرد گرفتار به حاکم گفت: ای بندة خداء آیا به این لطفی که به من می‌شود و 
ضربات شللاق از من دفع می‌گردد هیچ توبّه نمی‌کنی و عبرت نمی‌گیری؟ 
وای بر تو مرا نزد امام 18 برگردان و هر چه در مورد من فرمان داد اجرا 





حاکم او را نزد امام 48 برگردانید و عرض کرد: ای فرزند رسول خداء 
کار این شخص عجیب است. از طرفی انکار کردید که از شیعیان شما 
باشد -و هر که شیعة شما نباشد ناگزیر شیعة ابلیس است و جایگاهش در 





آتش است و از طرف دیگر معجزاتی از او مشاهده کردم که مخصوص 
پیامبران است. 

امام 1 فرمود: 

بگو: یا جانشینان پیغمبران (یعنی اظهار سعجزه منحصر به پیامبران 

نیست بلکه جانشینان واقعی آنها هم به آوردن معجزه توانانی دارند). 

حاکم هم کلام خود رابا اضافهکردن جملهای که امام 18 فرمود تصحیح 
کرد 

سپس امام عسکری 4# به حاکم فرمود: ای بنده خدا این شخص در 

اینکه ادعا کرده از شیمیان ما است دروغ گفته است دروغی که اگر 

می‌فهمید و از روی عمد آن را می‌گفت به تمام آن عذاب تو گرفتار 

زندان زیر زمینی سی سال باقی می‌ماند. ولی خداوند به او 

رحم کرد زیرا کلمه را بر آنجه قصد کرده اطلاق نموده است و از روی 

عمد دروخ نگفته است و تو ای بندۀ خدا بدان که خداوند او را از دست تو 

نجات داده اس او را رها کن زیرا از دوستان و ارادتمندان ما است گر 


اة 









ات همه مساوی است» چه فرقی بین اینها 


است؟ امام ## به او فرمود: 


< مناقب امام عسکری 3 
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< قطره‌ای از دریای ... 











القرق أن شيعتنا هم الّذين یعون آثارناء ویطیعونا في جمیع 
أوامرنا ونواهيناء فأولثك من شيعتنا. فأمّا من خالفنا في كثير مقا 
فرضه الله عليه فلیسوا من شیعتنا. 

شیعیان ماکسانی هستند که از آثار ما پیروی می‌کنند» دستورات مارابه کار 
می‌بندند. و از آنچه نهی کرده‌ایم اجتناب می‌نمایند. و اتا کسانی که در 
بسیاری از آنچه خداوند بر آنها واجب کرد بام مخالفت می‌کنند از شیعیان 
ما تستند. 

سپس امام 48۶ به حاکم فرمود: و تو دروغی گفته‌ای که اگر از روی عمد 
مرتکب شده بودی خداوند تو را به هزار تازیانه و سی سال زندان زیر 
زمینی گرفتار می‌کرد. 

حاکم عرض کرد: آن دروغ چه بوده است ای فرزند رسول خدا؟ 

امام 4# فرمود: معجزاتی را که دیدی به این شخص نسبت دادی در 
حالیکه معجزه کار او نیست بلکه کار ما است که خداوند در مورد او ظاهر 
کرد تا حجت ما را آشکارکند و عظمت و شرفت ما را روشن سازد و اگر 
گفته بودی معجزاتی در مورد او مشاهده کردم - و عمل را په او نسبت 
نمی‌دادی -آن را انکار نمی‌کردم.آیا حضرت عیسی که مرده را زنده کرد 
معجزه نیست؟ آیا معجزه کار آن مرده بود یا عیسی؟ آیا ګل را که به 
شکل پرنده ساخت و به اذن پرودگار پرنده گردید این معجزه کار پرنده 
بود یا حضرت عیسی؟ آیا آنهائیکه مسخ شدند و با خواری بوزینه گردیدند 
معجزه نیست؟ آیا این معجزه کار بوزینه‌ها بود یا پینمبر آن زمان؟ 


حاکم گفت: «أستغفر الله ربّی وأتوب الیه» «از خدا طلب آمرزش می‌کنم 
و به سوی او بازگشت می‌نما 

سپس امام عسکری 3 به آن شخص که ادعا کرده بود شیعۀ علی بن 
ابی طالب 39 است» فرمود: 





يا عبداثه لست من شيعة .نما أنت من محتیه. 
ای بندۂ خدا تو شیعة علی بن ابی طالب 369 نیستی بلکه از دوستان او 





می‌باشی . 

همانا شیعیان آن حضرت کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی درباره 
آنان فرموده است: «وَألّذينَ وا یلوا الصالحات لك 
أَضحابٍ ان هُم فيها خالدُون۱6. 

«کسانی که ایمان آررده‌اند و اعمال صالح انجام می‌دهند اهل بهشت 


خواهند بود» و در آن جا برای هميشه خواهند مانده 





هم الّذین آمنوا بلله ووصفوه بصفاته. ونژهوه عن خلاف صفاته 
وصدقوا محدانه في أتواله وصزبوه في كل أفعاله, ورآوا 
علا بعده سید إماماً رقرماً هماما لایعدله من َة سحتد تفه 
آحد. ولا كلهم إذا جمعوا في فة یوزنون بوزنه» بل رجح علیهم 
كما ترجح السماء والأرض على الذا 
شیعیان کسانی هستند که به خدا ایمان آورد‌اند واو رابه صفاتی که خودش 
فرموده توصیف می‌کنند و از صفات دیگر که بر خلاف آن باشد پاک و منزه 





می‌دانن. و محمّد ال ادر همذ گنثارش تصدیق می‌کنند و همه کارهای 
او راعین صواب و راستی می‌دانند و عقیده دارند که علی 4 بعد از او 
سرور و پیشوای همگان است و بزرگواری است که هیچکس از ات 
محمد 96 همتای او نیست» بلکه اگر همف آنها را در کقهای و علی فلا را 
در کفه‌ای دیگر قرار دهند که علی 36 بر آنها ترجیح پیدا می‌کند مانند 
ترجیح داشتن وزن آسمان و زمین بر یک ۰ 
و شیعیان علی 48 کسانی هستند که در راه خدا هیچ باکی ندارند که مرگ 
سراغ آنها آیدہ یا آنھا در دام مرگ قرار گیرند و شیعیان علی 48 آنها 
هستند که برادرشان را بر خود ترجیح می‌دهند گرچه در حال نیاز و 
حاجت باشند. و آنها کسانی هستند که خداوند در جائی که نهی فرموده 
آنها را نمی‌بیند و جائیکه امر فرموده خالی از آنها نیست. 

و شیمیان علی بن ابی طالب 4 کسانی هستند که در احترام نمودن و 
بزرگداشت برادران موّمن به مولای خود علی ۹۶ اقتدا می‌کنند. 











< قطره‌ای از دریای .. 
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و آنچه گفتم گفتار خودم نیست بلکه گفتار رسول دا است و این 
فرمایش پروردگار است که فرموده است: « لوا الصالحات4 یمنی 
بعد از اعتراف به توحید و اعتقاد داشتن به نبوت و امامت همه فرانض و 
تکالیف الهی را بجا می‌آورند و در رس آنها دو فریضه است: 

یکی اداکردن و پرداختن حقوق برادران دینی» دوم رعایت تقیّه و آشکار 
نکردن عقیدۀ مذهبی خود در مقابل دشمنان خداوند برای آنکه جان و 
مال خود را حفظ کنند ' 


علامه مجلس یا در کتاب شریف «بحار الأنوار» از کسی که مورد 


وثوق و اطمینان است نقل می‌کند که گفت: این حدیث را بخط امام 
عسکری # یافتم که در پشت کتابی نوشته شده بود: 


قد صعدنا ذری الحقائق بأقدام النبوة والولاية. ونوّرنا السبع 
الطرائق بأعلام الْتوّة, فنحن ليوث الوخی, وغیوث الندی وفینا 
السیف والقلم يالعاجل, ولواء الحمد والعلم في الاجل, وأسباطنا 
خلفاء الدين وحلفاء اليقين ومصابيح الأمم. ومفاتیح الکرم. 
عالی‌ترین مراتب حقیقت راباگام‌های نبوت و ولایت بالا رفتیم, و طبقات 
هفتگانه را با نشانه‌های جوانمردی نورانی ساختیم» پس ما شیران بيشة 
شجاعت و ابرهای رحمت و سخارت هستیم؛ در ابن جهان اهل شمشیر و 
قلم. و در آن جهان پرچمدار حمد و دانشیم؛ و قبیله ما هم پیمانان دینی و 
جانشینان پیغمبران و چراغ‌های هدایت در میا مت و کلید خزانه‌های 
جود و کرم می‌باشند. 

موسای کلیم خلت اصطفاء (برگزیده شدن) پوشید زیرا نسبت به عهد ما 
از خود وفاداری نشان داد و روح القدس در بهشت برین از میوه‌های 
نورس باغ ما چشیده است و شیعیان ما گروه رستگاران و طایفة 
نیکوکاران و پارسایان هستند که مدافع و پشتیبان ما و خصم و دشمن 





.تسیر امام عسکری ۳۱۶:۷.بحار لور :۱۶۰/۶۸ تسیر پرهان: ۲۳/۴ میت لماجز؛ 2۵۸۹/۷ ۶۱ 


ستمگران می‌باشن و به زودی چشمه‌های آب حیات بعد از شعله‌های 
آتش برای ایشان آشکار می‌کردد و آن وقتی است که به عدد طواویه و 
طواسین ' از سالها بگذرد 
مجلسی # پس از نقل این خبر می‌گوید: و این حکمتی رسا و نعمتی 
سرشار است که گوش‌های کر آن را می‌شنود. و کوههای بلند بر آن 
کوتاهی می‌کند.7 
این حدیث را مجلسی# در کتاب «اربعین» نقل کرده است و بعضی 
اختلاف نسخه‌ها را ذکر نموده و سپس در تفسیر آن وجوهی را برشمرده 


است: 
۱-بنا بر نسح اول و خارج کردن الف و لام «الطواسین» که برای عهد 
خارجی است از حساب مجموع این جمله سال ۱۳۸۵ می‌گردد. 

۲ - آنچه «الم» در قرآن وارد شده شاتزاڈه شوک خواه با آن حرف 
دیگری ضمیمه شده باشد مثل حرف صاد که به «المص», و حرف راء که 
به «المر» ضمیمه شده است و خواه حرف دیگری به آن اضافه نشده باشد, 
که در این صورت مجموع آنها با طه و طواسین "سال ۱۱۵۹ می‌شود. 

۳-آنچه «الم» در قرآن وارد شده بدون در نظر گرفتن ضمیمه‌ها شمرده 
شود که در این صورت ۸۵۸ می‌گردد. و اگر ابتدای آن را وقت فرمایش 
این حدیث قرار دهیم و امام 48۶ آن را در اواخر عمر شریف خود یعنی 





.عم مجلسی ا در کناب شریف «بحار الأتوار : ۱۲۱/۵۲ح ۵۰* جملهای که در متن ذکر شده -بمنی «لام 
الطواویه والطواسین» -اینگونه آورده است :لتمام له و «طه» و لطواسین» من لسنین, و فمرموده است: 
احتمال درد تمام له و مشتقات دیگری که از حروف مقطمه دارد یمنی «لمصی» اراده شدهباشد که تام نها 
با وطه» و «الطواسین» به هزار و صد و نود و پنج می‌رسد .و شرح طویلی ذیل خبر اپولیید که پیرامون حروف 
مقطمه است ذکر کرده است که برای اطلاع بايد به آنجامراجعه شود. 

چ بحار الوا : ۳۷۸/۷۸ سطر ۴.و آن را در :۳۲۶۴/۲۶ ۵۰و ۱۲۱/0۲ ح ۵۰ازکتاب «محتضره تقل کرده 





است. و همچنین این روات در کناب «مسند الإمام لسکری 42 ۲۸۹ح ۶ ذکر عدہ است.. 
۲ طواسین عبارتند از : طسم و طس که ابتدای سوره‌های «قصص», «شمرام» و «نحل» هستد. 
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سال ۲۶۰ هجری بیان کرده باشد باید این عدد را با ۸۵۸ جمع کرد که در 
این صورت سال ۱۱۱۸ هجری می‌شود. 

۴ -«الم» را فقط یک بار ولی با حرکات و بیْنات آن, و «طه» و «طواسین» 
را همانگونه حساب کنیم. که در این صورت نیز عددی موافق با فرض 
سوم حاصل می‌شود. 

۵ این خبر از خبرهای مشروط و بدائیّه باشد که هنوز به خاطر پیدا 
نشدن شرطش تحقق نيافته است. 

۶ - جمله «لتمامالطواوية و الطوسین من السنین» بیان «لظی الشیران» 
باشد که آن اشاره به جنگ و بلا و سختی و فتنه‌هائی است که در عالم پیدا 
می‌شود» در این صورت فرج بعد از آنها واقع می‌شود. و این خبر از 
توقیت یعنی معیّن کردن وقت فرج خارج می‌شود» و باید انتظار قریب 
الوقوع فرج را داشت تا از اين فتهها رها شویم. 

و بعد از بیان وجوه ششگانه. وجه ششم را نقویت می‌فرماید و 
می‌گوید از وجوه دیگر معتبرتر است. 
قطب الدین راوندی# در کتاب «خرائج» می‌نویسد: از محمّد بن 
عبدالله روایت شده است که گفت: 

امام عسکری 4 در حالی که طفل خردسالی بود میان چاه افتاد و پدر 
بزرگوارش حضرت هادی 35 مشغول نماز خواندن بود و زنها از ترس 
فریاد می‌زدند. همینکه امام 3۶ از نماز فازغ شد به آنها فرمود: 

چیزی نیست. چرا فریاد می‌زنیدا 

سپس اشاره‌ای فرمود و آب چاه بالا آمد بطوری که تا لبۀ چاه رسید» و 
همگی دیدند که ابو محمّد یعنی امام عسکری # روی آب نشسته و با آب 
بازی می‌کند.۱ 


۱ الخراتع: ۲۵۱/۱ قبلح ۳۶ بحا لور ۲۷۳/۵۰ ح ٩۵‏ 





حسین بن عبد الوهَاب# در کتاب «عیون المعجزات؛ از ابو هاشم 
نقل می‌کند که گفت: 

خدمت امام عسکری 18 رسیدم, آن حضرت مشغول نوشتن نامه‌ای 
بود» همینکه وقت نماز فرا رسید نامه را رها کرد و به نماز پرداخت؛ دیدم 
قلم خود بخود روی آن کاغذ حرکت کرد و بقیّه نامه را نوشت تا په آخر 
رسید. من از مشاهدة این معجزه به سجده افتادم و امام :38 وقتی نماز را به 
پایان رسانید قلم را بدست گرفت و به مردم اجازة ملاقات داد.۱ 





حسن بن محمّد قمی 4 در کتاب «تاریخ قم» از بزرگان قم روایت 
کرده است: 

حسین بن حسن که از نوادگان امام صادق 4 بود. در قم به طور علئی 
و آشکار شراب می‌نوشید روزی برای حاجتی به نخانة احمد بن اسحاق 
که وکیل اوقاف بود رفت؛ ولی احمد بن اسحاق به او اجازه نداد و با غم و 
اندوه فراوان برگشت. 

مدتی که از این قضیه گذشت احمد بن اسحاق عازم حج گردید و از 
شهر خارج شد. همینکه به سامراء رسید به خانة امام عسکری 18 آمد و از 
آن حضرت اجازه خواست وارد شود ولی امام 3 به او اجازه نداد. 

احمد از بی‌اعتنائی امام عسکری # خیلی غمگین شد و گریه فراوانی 
کرد و آن قدر التماس نمود تا آن حضرت اجازه‌اش داد. 

وقتی خدمت امام 14 شرفیاب شد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
چرا مرا از شرفیابی به حضورت منع کردی در حالیکه من از شیعیان و 
ارادتمندان شما هستم؟ 


۱.عیون السجزات: ۱۳۴,بحار انوا ۳۰۴/۵۰ح ۸۰ إثبات هد ۴۳۰/۳ ح ۱۱۷, مدينة المماجز: ۵٩۷/۷‏ 
Hz‏ 


< مناقب امام عسکری 3 


eg بو‎ 


< قطره‌ای از دریای... 


Beg 


< 





+ 





امام عسکری # فرمود: 
زیر تو پسرعموی ما رز در خااتراندی. 
احمد گریه کرد و قسم یاد نمود که فقط به خاطر اینکه از آشامیدن 
شراب توبه کند او را نپذیرفته است. 
امام 4# فرمود: 
صدقت ولكن لاب عن إكرامهم وإحترامهم على كل حال» وأن 
لاتحقرهم ولاتستهين بهم لانتسابهم إلينا فتکون من الخاسرين. 
راست می‌گونی ولی در هر حال چاره‌ای جز گرامی داشتن و احترام آنها 
نیسته هرگز نباید نها رابه خاطر انتسابی که په مادارند حقیر و کوچکګ 
شمرده و به آنها اهانت کنی, تا از زیانکاران نباشی. 
وقتی احمد به قم برگشت اشراف و بزرگان قم به دیدن او آمدند» 
حسین هم همراه آنها بود همینکه احمد او را دید از جا برخاست و 
بطرف او رفت. و با احترام زیاد او را در بالای مجلس نشانید» این برخورد 
احمد و اظهار محبت او با آن سابقه‌ای که داشت در نظر حسین خحیلی 
عجیب آمد» لذا از عّت آن پرسش کرد. 
احمد آنچه بین او و امام عسکری 48 رخ داده بود تعریف کرد. 
همینکه حسین گفتار او را شنید از اعمال خود شرمنده و پشیمان شد و 
در همان مجلس توبه کرد؛ و چون به خانه‌اش مراجعه کرد. همذ شراب‌ها 
را بیرون ریخت. و ظرفها و وسایل دیگرش را شکست و از 
بعد از آن تقوا پیشه کرد و از هر گناهی اجتناب کرد بطوریکه از پارسایان 
گردید و در زمر صلحاء و عبادت پیشه‌گان قرار گرفت» و همواره در 
مساجد اعتکاف می‌کرد و به عبادت خدامی‌پرداخت تا اینکه وفات یافت» 


ن برد» و 





و در کتار مزار حضرت فاطمة معصومهة مدفون گردید.۱ 


۱۷ ۳۲۳/۵۰ : تاریخ قم ۲۱۱ بعار لوا‎ ١ 


علاًمۀ مجلسی 4 در کتاب شریف «بحار الأنوار» می‌نویسد : 

در بعضی از مات شیعه از علی بن عاصم کوفی ابینا' روایت شده 
است که گفت: 

خدمت مولایم امام عسکری رسیدم و به او سلام کردم؛ آن حضرت 
سلام مرا جواب داد و فرمود: 
خوش آمدی ای پسر عاصم» بنشین و استراحت کن, گوارایت باد مقامی 
که خداوند به تو مرحمت فرموده است» ای پسر عاصم آیا می‌دانی زیر 
قدمهای تو چیست؟ 
عرض کردم: مولای من زیر قدم خود فرشی را احساس می‌کنم که 
گسترد‌نده خداوند صاحب آن را گرامی بدارد 
امام 1# به من فرمود: ای پسر عاصم» بدان که تو اکنون بر فرشی قدم 
نهاده‌ای که بسیاری از پیامبران و رسولان الهی بر آن نشسته‌اند 
عرض کردم؛ ای سرور من» کاش "تا زمانی که در دنیا هستم همواره در 
خدمت شما باشم و هرز شمارا رها نکنم. 
سپس با خود گفتم: کاش چشم بینائی داشتم و آن را مشاهده می‌کردم. 
امام 189 که از ضمیر و باطن همه آگاه است به من فرمود: نزدیک بيا 
وقتی نزدیک رفتم دست مبارک خود را بر دیدگان من کشید و به اذن 
خداوند فوراً روشن شد و بینا گشتم. 
سپس فرمود: این» جاي پای پدر ما حضرت آدم است؛ و این جای پای 
هابیل است» و به جای پای شیث» هود صالح؛ ابراهیم» شعیب» 
موسی, داود سلیمان» خضره دانیال ذی القرنینء عدنان؛ عبدالمطلب» 
عبداشه» عبد مناف را به من نشان داد. 
وهذا أثر جذي رسول اله تخ . وهذا آثر جدي علي بن أبي 
طالب #. 


(سپس فرمود:) و این . جای بای مبارک خاتم نی و این . جای پای 














۱. او در زمان خود از پزرگان شیمه و محدئین بوده است. علام خوتی 3 در شرح حال لو فرموده است: 


هیچگونه تردیدی در جلالت و بزرگواری او تیست . 


< مناقب امام عسکری ا 


< قطره‌ای از دریای .. 
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مبارک امیرالمزمنین على بن ابی طالب 3 است.. 
علی بن عاصم گوید: خود را بر آن جای قدمها افکندم و آنها را بوسیدم 
و سپس دست مبارک امام :3 را بوسیدم و عرض کردم: من از اینکه شما را 
با دست یاری کنم ضعیف و ناتوانم و جز اظهار دوستی و ولایت نسبت به 
شما و بیزاری از دشمنان شما و لعنت کردن آنها در تنهائی قدرت ندارم» 
حال من چگونه خواهد بود ای سرور من؟ 
امام ا فرمود: 
پدرم از جذم؛ و او از رسول داب نقل کرد که آن حضرت فرمود: 
من ضعف عن نصرتنا أهل البيت ولعن في خلواته أعداءنا بلغ لله 
صوته إلى جميع الملائكة فكلّما لعن أحدكم أعداءنا صاعدته 
الملاتكة ولعنوا من لايلعنهم. 
کی که از یازٍی ما اهل بیت عاجز باشد و دشمنان ما را در تنهائی‌ها لعنت 
کند خداوئد صدای او زا به تمام فرشتگان برساند پس هسرگاه یکی از 
دشمنان ما رالعئت کند قرشتگان آن رابالا برند و کسی که آنها رالعنت نکند 


لعنت کنند. 
و هرگاه صدای او به فرشتگان رسد برای او طلب آمرزش کنند و بر او 
درود فرستند و گویند: 





خداوندا! بر روح این بنده‌ات که در راه یاری دوستان تو تلاش کرد درود 
فرست, و اگر توانائی زیادتری داشت و بیشتر می‌توانست یاری کند حتماً 
یاری می‌کرد. 

در این هنگام از طرف پروردگار ندایی رسد که: ای فرشتگان من دعای 
شما را دربارة بنده‌ام اجابت کردم و صدای شما را شنیدم و بر روح او 
بهمراه ارواح بندگان صالح دیگر درود فرستادم. و او را از برگزیدگان نیکو 
قرار دادم 


۱ بحار الآنوار: ۳۱۶/۵۰ طر ۵ 


نظیر این روایت را برسی# در کتاب «مشارق» نقل کرده است.۱ 


علاة مجلسی ا در کتاب شریف «بحار الأنواره از ابو هاشم نقل 
می‌کند که گفت: 





یکی از دوستان امام حسن عسکری:4 ضمن نامه‌ای از آن حضرت 
درخواست کرد که به او دعایی بیاموزد. 


امام # در جواب او نوشت: 


خدا را با این دعا بخوان: 


سر التبهرین ويا عر اظربن" یا 
ويا کم الخایین صل 











علن ڪڊ وی فعلر. دزی لي في رزقي. ومد لي في 
ن عَليّ بَحمَيك. واجعلني مئن مر به دينك 
ولاتستبیل بي عَيْري». 





«ای شنواتر از همة شنوندگان, و ای بیناتر از همه پینایان ای آنکه بیشتر از 





هم مراقبی و سریعتر از همه حساب می‌کنی .ای سهربانتر از هما 
مهربان‌ها. 
وای کسی که در حکومت از همه قوی‌تر هستی بر محمد و آل محمد 18# 


درود فرست و روزی مرا فراخ گردان. و بر عمر من بیفزا و به رحمت خود 





برمن مثت بگذار.مراز کسانیقرار بده که دین تو را یاریکند. و غیر از مرا 


جای من قرار مده 





۷.مشاری الأنوار: ۱۰۰ بحار اور ۳۰۲/۵۰ ۸۱و ۳۳/۱۱ع ۰۲۷ مدیتةلساجز: ۵۹۴/۷ح ۶۴ 
و در نامام عسکری 8 :۴۷ع ۲۱ از آن حضرت تقل شده است که فرمود: 
مردی به امام صادق له عرض کرد: ای فرزند رسول خدا 
قدرت ندارم جز ابنکه لبم از هشمنان شما یزار باشد. تا آخر حدیث. 
و این حدیث در بحار اور :۲۲۲/۳۷ ے ۱۱ و ارشاد قلوب: ۳۲۸/۲ به تقل از تشسیر امام عسکری ا 
ذکر گردیده است 


۲ در نسخه‌ای دیا 





ن از یری شما با دست و اعضای خود تاتوانم و 











ااظرین» تل ده لست 


< مناقب امام عسکری ا 


بوچ 








مهب 
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ابو هاشم گوید: با خود گفتم: خدایا! مرا از حزب و گروه خودت قرار 
بده. امام عسکری ٩#‏ رو کرد به من و فرمود: 
تو در حزب و گروه او هستی, زیرا به خدا ایمان داری و به رسالت 
فرستادة او اقرار داری؛ و به اولیای او که از طرف او بر بندگان ولایت و 
سرپرستی دارند معرفت داری» و از نها پیروی می‌کنی, پس تو را مژده 
باد و تو با این بشارت شادمان باش" 


و نیز در همان کتاب از محمد بن حسن نقل کرده است که گفت: 
به آن حضرت نامه‌ای نوشتم و در آن از فقر و ناداری شکایت کردم 
سپس با خود گفتم: آیا امام صادق 1 نفرموده است که: 
فقر و ناداری با ما از ثروت و بی نیازی با غیر ما بهتر است:" وجان دادن 
در راه ما اهل بیت از زندگی کردن با دشمنان ما بهتر است. 
امام 4۶ در جواپ امه‌اش نوشت: 
خداوند تبارک و تعالی دوستان ما را وقتیکه گناهان انبوهی مرتکب شده 
باشند مبتالا به فقر می‌کند و این را وسیلۀ پاک شدن آنها قرار می‌دهد با 
آنکه بسیاری از گناهان آنها را می‌بخشد و همان طور که با خودت گفتی: 
الفقر معنا خير من الغنى مع غيرناء والقتل معنا خير من الحياة مع 
عدوّناء ونحن كهف لمن إلتجأ إليناء ونور لمن إستبصر بنا وعصمة 
لمن اعتصم بنا من أحبكاكان معنا في السنام الأعلى, ومن انحرف 
عنًا فإلى النار. 
فقر و ناداری با ما از ثروت و بی نیازی باغیر مابهتر است, و کشته شدن در 
راه ما از زندگی کردن با دشمتان مابهتر است» و ما پناه کسانی هستیم که به ما 
۱ شف آلفتة: ۴۲۱/۲ سطر ۶ بار انوا : ۲۹۸/۵۰ ضمن ح ۷۲ مثاقب ابن شهراشوب: ۴۳۹/۴: لام 
لوری: ۳۷۴. 
۲.یمنی آدمی اگر در خط اهل بیت 2 زیست کند و از ولایت و محبت آل 
بسازد بهتر است که مال و ثروت فراوان داشته باشد ولی از نعمت ولایت اهل 
مخالفن باشد. 








وردار باشد ويا قرو نداری 








پناهنده شوند. ونور و روشنایی هستیم برای کسانی که از مابینش و آگاهی 
بخراهند. و هر که به ما مترسّل شود و به رشته ولایت ما چنگ زند او را 
حفظ می‌کنيم. کسی که ما را دوست بدارد در مراتب عالی بهشت با ما 
خواهد بوده و کسی که از ما روی بگرداند و از راه ما منحرف گردد سرانجام 


۳ ۱ 
او آتش است. 





حسین بن حمدان در کتاب خود از جعفر بن محمّد رامهرمزی نقل 
کرده است که گفت: 

به همراه عله‌ای از برادران» مولا و سرور خود را دیدار کردیم» من با 
خود گفتم: دوست دارم از فضیلت و برتری آقایم امام عسکری 49 دلیل 
روشن و آشکاری را مشاهده کنم که چشمم را روشن سازد. 

ناگهان دیدم آن حضرت به طرف آسمان بالا رفت بطوری که کرانة 
آسمان را پر کرد به همراهانم گفتم:آیا می‌بینید آنچه را من می‌بینم؟ 

گفتند: چه چیزی را؟ تا شاره کردم ناگهان امام به شکل اول خود 
برگشت و داخل مسجد شد. 





با یکی از مشرکین و دوگانه پرستان در اهواز برخورد کردم سپس به 
سامراء رفتم در حالی که بعضی از گفتار او به دلم نشسته بود در کنار خانۀ 
احمد بن خضیب نشسته بودم که امام عسکری 3 از دار الخلافة بطرف 
من آمد» نگاهی به من نمود و با انگشت ساب" اشاره کرد و فرمود: 


۱ کشف لفتة: ۴۲۱/۲ رجال کی : ۵۳۲ رقم ۱۰۱۸ بحار انار ۲9۹/0۰ سطر ۴. مناقب این شهراهوب: 
۵/۴ الخرائج: ۷۳۹/۲ح ۵۴ات هد ۴۱۳/۲ ح ۸۶ 


۳ در مصدر «شانی» تفل شده است, و علامة خونی ا در سمجم رجالاحدیت: ۸۱/۱۶ فرموده است: سائی 





(شانی) و اشسباتی) اختلاف اتفاظ در مورد محتدین بیع است. 
۳ انگشنی که مین دو انگشت ابام و وسطی قرار درد 
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أحد أحد فرد. 


یگانه است. یگانه است» بکتاست. 





وقتی امام # این جمله را فرمود» من از هیبت گفتارش بیهوش 
بر زمین افتادم.۱ 
ابن شهر آشوب 4 در کتاب «مناقب» از ادریس بن زیاد کفرتوثایی 
نقل کرده است که گفت: 
دربارة اهل بیت # غلو می‌کردم و گفتار عظیمی را می‌گفتم: روزی 
برای دیدار امام عسکری 18 به عسکر رفتم» بر اثر سختی و خستگی راه 
خود را روی سکوی حمّام انداخته و خوابیدم و چیزی نفهمیدم تا اینکه 
احساس کردم کسی مرا با چوبدستی خود می‌زنده بیدار شدم و دیدم امام 
عسکری 4۶ است. او بر مرکبی سنوار گشته و غلامان در اطراف او هستند. 
از جا برخاستم و قدمهای مبارک او را بوسیدم؛ اؤل جمله‌ای که به من 
گفت این بود که فرمود: 
ای ادریس! َل با کون * لینیوتهپالقزل وم بأضره 
ون (آن گونه که تو می‌اندیشی نیست)«بلکه نها بندگان گرامی و 
مقرب خداوند می‌باشند که در گفتار بر او پیشی نمی‌گیرند و همواره به 
فرمان او عمل می‌کنند» 
عرض کردم: ای مولای من» همین مقدار کافی است» و همانا آمده 
بودم که از شما آن را سال کنم؛ آنگاه امام 98 مرا رها کرد و رفت." 


قطب راوندی 4 در کتاب «خرائج» از خدمتگزار امام عسکری نا 





۱.الکافی: ۵۱۱/۱ ح ۲۰ إثبات الھدات: ۴۰۵/۳ ح ۲۴. مدینة لماجز: ۵0۶/۷ ۲۴ الخرانج: 2۴۳۵/۱ ۲۸. 
کشف! 





۲ بحار اور ۲۹۳/۵۰ ح ۶۷ مناقب این شهراشوب: ۴۲۹/۴ با اختصار).. 
کی ۶ و 
۳. متاقب این شهراشوب: ۴۲۸/۴ بحار الأنوار: ۲۸۳/۵۰ ضمن ح ۶۰ مدينة الساجز: 2۶۴۳/۷ ۱۱۷ 





نقل کرده است که گفت: 


همواره می‌دیدم بالای سر آن حضرت را نوری فرا گرفته که بطرف 
آسمان می درخشید در حالی که امام :#: خوابیده بود.! 





حمیری # در کتاب «دلائل» نقل کرده است که گفت: 


امام عسکری 4 را دیدم که در بازار راه می‌رفت و برای آن حضرت 
سایه‌ای نبود.۲ 





۱] و نیز در همان کتاب نقل کرده است که گفت: 
به امام عسکری 99 عرض کردم: معجزة ویژه‌ای را به من نشان بده تا 
برای دیگران بازگو کنم. فرمود: 
یابن جریر لعلّك ترتد. 
ای بسر جریره گویا دچار شک و رید شده‌ای. 
سه بار برای آن حضرت سوگند یاد کردم آنگاه دیدم امام #ا از 
جایگاه نماز خود پائین رفت و در زمین ناپدید گردید. و پس از مدتی 
برگشت و ماهی بزرگی در دست داشت. و فرمود: 
جثتك به من الیحر السایع. 
این ماهی را از دریای هفتم آوردهام. 
آن را گرفتم و با خود به مدينة السلام بردم و با آن از دوستان و آشنایان 


A4 8‏ ۳ 
خود پذیرائی کردم. 





۱] قطب راوندی# گوید: امام عسکری 4 اخلاق شریفش مائند 


خرن :۲۲۳/۱ ع ۲۵ کشف الفغة: ۴۲۴/۲ بحار نا :۲۷۲/۵۰ إتبات هد ۴۲۸/۲ ۱۰۵ 
FTF saa Js.‏ ۳۸۷ات ها ۹۳۲/۲ TÊ‏ 
۴ نوادر السمیزات: ۱۹۱ دا ال 





مة: ۴۲۶ ے۵ مدینة المماجز: 0۷۴/۷ ح ۱۴۷ بات لهداة: ۴۳۲/۲ ع ۱۳۷ 


< مناقب امام عسکری 5 


eT Br 





< قطرهای از دریای... 


موب 





اخلاق جذش رسول خدات# بود چهر مبارک او گندمگون و قامتی زیبا 
و بدنی مناسب داشت» سن و سال او کم بود ولی هیبت و عظمت بسیاری 
داشت. همگان او را تعظیم می‌کردند. حسّی مخالفین بخاطر فضل و 
دانشی که داشت به ناچار در مقابل او سر فرودمی‌آوردند و بخاطر پاکی و 
پاکدامنی و زهد و عبادت و راستی و درستی و شایستگی او را مقدّم 
می‌داشتند. 

و آن حضرت بسیار بزرگوار» شریف. دانشمند و بخشنده بود. بار 
سنگین مشکلات را به دوش می‌گرفت» و هرگز در برابر سختی‌ها از خود 
ضعف و مستی نشان نمی‌داد.۱ 


نامة آن حضرت به شیخ بزرگوار ابن بابویه قمی 4ا که در شهر مقس 








بنام خداوند بخشند؛ مهربان 

سپاس و ستایش سزاوار خداوندی است که پروذگار جهانیان است» و 
عاقبت از آن پرهیزگران, و بهشت مخصوص یکتا پرستان» و دوزخ برای 
منکرین و منحرفین است و هیچ ستم آشکاری جز بر ستمگران نیست؛ و 
معبودی جز خداوند که نیکوترین آفریننده است نمی‌باشد و تحیّت و 
درود بر بهترین آفریده‌های او محمد و اهل بیت پاک او باد 

اما بمد تو را سفارش می‌کنم که خداوند برای جلب رضایت و خشنودی 
خود توفیقت دهده و از نسل تو فرزندان صالح و درستکار قرار دهد - به 
پیشه کردن تقوی, و برپاداشتن نماز و پرداختن زکات, زیرا نماز از 
شخصی که زکات نبردازد پذیرفته نمی‌شود. 

و سفارش می‌کنم تو را به بخشش گناه و فرونشاندن خشم, و احسان به 
خویشاوندان, و همدردی کردن با برادران و تلاش کردن در برآوردن 
حوائج و خواسته‌های ایشان در حال سختی و آسانی» و بردباری در 


الخرائج :۰۱/۲ 


هنگام جهل و نادانی» وفهم و آگاهی پیداکردن در دین, و أثل و دنت 
کردن در کارهاء وهم پیمان شدن با قرآن» و داشتن اخلاق نیکو؛ وبه 
کارهای نیک فرمان دادن و از کارهای زشت باز داشتن» و از دسم 
زشتی‌ها خودداری کردن. 


۵ 
3 
3 
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خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 





«در بسیاری از گفتگوهای پنهانی ایشان خیری و فایده‌ای نیست مگر کسی 
که به احسان کردن یا کارهای نیکو دستور دهد یا میان مردم رااصلاح 





يا علي عليك بصلاة اللیل. عليك بصلاة اللیل عليك بصلاة الليل. 
ومن استختٌ بصلاة الليل فليس متا 

و بر تو باد به نماز شب» همان پیقمېر اکرم 8 اميرالممنین 8 رابه آن 
سفارش کرد و فرمود: ای علی: بر تو بادبه نماز شب. بر تو باد به نماز شب. 
بر تو باد به نماز شب. و کسی که نماز شب را سبک شمارد از ما پیست. 
پس به این سفارشات من عمل کن و تمام شیمیانم را دستور بده که آنچه 
را به تو دستور داده‌ام عمل نمایند 

وعليك بالصبر وإنتظار الفرج. فإنَ لته قال: 

«أفضل أعمال أمتي إنتظار الفرج». 

ولاتزال شيعتنا في حزن حى يظهر ولدي الذي بشر به 
انب أنه يملاً الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلما وجوراً. 


و بر تو باد که صبر پیشه خود سازی و منتظر فرج و گشایش باشی, همانا 





رسول دا فرموده است: 


برترین و با ارزش‌ترین عمل امت من انتظار فرج است. 





۱.سور؛نساء, آية ۱۴ 


< قطره‌ای از دریای... 


و هی 








و همواره شیعیان من دجار غم و اندوه باشند تا فرزند من که پیغبر 
اکرم تل به آمدن او مژده داده و دربار‌اش فرموده است: هاو زمین ر پر از 
عدل و داد کند همان طور که پر از جور و ستم شد باشد ظاهر گردد. 

پس صبر و شکیبایی را پیشه کن و تمام شیعیانم را به آن سفارش کن و 
بدان که: 

إن الأزض ثم برها من شاه ین عباده والعاية لین 4 ۱. 
«زمین از آن خداوند است. به هر کس از بندگان خود که خواهد به ارث 
بخشد. و عاقبت از آن پرهیزکاران است». 

و سلام بر تو و تمام شیعیان, و رحمت خداوند و برکات او بر آنها باد و 
انی است. و او مولا و یاور خوبی 








خداوند ما راکفایت می‌کند و خوب 
٣‏ 


است. 


۱.سورة أعراف. آیف ۱۲۸ 
۲.متاقب این شهراشوب: ۴۲۵/۴ 


بخش چپاردهم 


قطره‌ای از دریای کمالات و افتخارات 

امام دوازدهم. باقی‌ماندف اولیای الهی در زمین؛ 

حجّت خداوند بر بندگان؛ برطرف‌کنندهة غم‌ها و غصه‌ها, 
جانشین خداوند مهربان, و مهدی آل محمد 24 

ضرت حهّت بن الحسن, امام زماز 
حصرت حجت ہں م رهان 


صلوات الله علیه 








وکا 


۳ 


ولادت آن حضرت: طبری 4 در کتاب «دلائل الامامه؛ از 
حکیمه خاتون دختر حضرت جواد # نقل کرده است که گفت: 
امام عسکری 4 روزی به من فرمود: 
عقه جان دوست دارم امشب نزد ما افطار کی زیرا امر مهمی در آن به 
وقوع می‌پیوندد.! 
عرض کردم: آن آمر مهم چیست؟ 
فرمود: ان لقائم من آل محمد يولد في هذه الليلة. 





همانا آن قیام‌کننده از آل محمّد امشب بدنیا می‌آید. 
عرض کردم: از چه کسی متولد می‌شود و مادرش کیست؟ 
فرمود: نرجس. 
حکیمه خاتون گوید: وارد خانه شدم» ال کسی که با من برخورد کرد 
حضرت نرجس خاتون هه بود. 
به من گفت: عمّه جان؛ فدای شما شوم حالتان چطور است؟ 


۱ امام عسکری ی ابن باتوی باعظمت را که دختر امام جواد 4 و خواهر امام هادی 4# و عه آن حضرت و 
بماند و شاهد عینی ولادت آن آخرین ذخسر الهمی 





سرآمد باتوان شیمه در آن زمان پود دعوت کرد تا آذ 
اشد و پس از چند روز که به محضر شریف آن حضرت شرقیاب شد. 

امام 1 ه او فرمود: عقه جان, هنگامی که من از دنیا رفتم و شیمیاتم دجار 
اعتماد قه ولادت اور بو ولی باید این داستان پیش تو و آنھا پهان با 





اف شدند یه افراد سورد 
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به او گفتم: بلکه من فدای شما شوم ای سرور زنان این عالم» چون 
کفشهایم را بیرون آوردم نرجس خاتون آمد که آب روی پاهای من بریزد» 
او را قسم دادم که چنین نکند و گفتم: بدان خداوند تبارک و تعالی تو را به 
نوزادی گرامی داشته است که امشب به دنیا خواهد آمد. با شنیدن آن 
جامه‌ای از وقار و هیبت نرجس را پوشانید. و من به او بارداری و اثری از 
آن ندیدم. 

سوال کرد: چه وقت آن نوزاد به دنیا خواهد آمد؟ دوست نداشتم وقت 
مشخخصی را ذکر کنم مبادا دروغ گفته باشم لذا به او گفتم: امام عسکری 1 
فرموده است: در سپیدة اول صبح. 

وقتی که افطار کردم و از نماز فارغ شدم خوابیدم و نرجسنه با من 
خوابید» سپس برای نماز شب از خواب بیدار شدم و نرجس :4 نیز بیدار 
شد. نماز را خواندم و به انتظار فرارسیدن صبح نشستم» نرجس به 
استراحت پرداخت, چون گمان کردم صبح نزدیک شده برای جستجو از 
طلرع فجر بیرون آمدم و به آسمان نگاه کردم» ستارگان را دیدم که ناپدید 
گشت‌اند و فجراوّل خیلی نزدیک شده است» سپس برگشتم و گویا شیطان 
مرا به وسوسه انداخت. 

امام عسکری 9 از اطاق مجاور مرا صدا زد و فرمود: 

عته جان شتاب مکن, پس گویا آن مر نجام شد. 

و او سجده کرد» و شنیدم در دعایش چیزی می‌گفت که نفهمیدم و 
ندانستم چیست؟ در این هنگام پایداری و آرامش یافتم. چیزی نگذشت 
که احساس کردم نرگس به خود حرکتی داد؛ به او گفتم: نترس؛ خدا 
نگهدار تو باشد. روی سین من قرار گرفت» و کودک را به طرف من رها 
کرد و خود سجده‌کنان بر زمین افتاد و کودک را ديدم که به حال سجده 


روی زمین قرار گرفته است. 


او در سجده‌اش به توحید و نبوت و امامت اقرار کرد و فرمود: 


لا إله إلا لله محمد رسول الّه, و 





معبودی جز خداوند نیست ٠‏ محمّد اا فرستادة خداء و على ## حجّت 
پروردگار است. 
آنگاه یکایک امامان را تا پدر بزرگوارش برشمرد. امام عسکری 9 مرا 
صدا زد و فرمود: 
عقه جان پسرم را نزد من بیاوره خواستم او را اصلاح کنم و پاکیزه 
گردانم. دیدم به هیچگونه اصلاح نیازی ندارد و کاملاً تمیز و پاکیژه است. 
کودک را نزد امام # بردم امام :48 نور دیدهاش را بغل گرفت صورت و 
دست و پای مبارک او را بوسید و زبان خویش را در دهان آن طفل نهاد و 
همانند مرغی که به جوجه‌اش با نوک خویش غذا دهد اسرار و معارف 
الهی را به او چشانید و سپس به او فرمود: 
فرزندم بخوان. 
آن مولود مبارک لب‌ها را گشود و خواندن قرآن را از «بسم اثه الرحمن 
الرحیم» آغاز کرد. 
سپس امام بعضی از کنیزان را که می‌دانست راز نگهدار هستند و این 
خبر را فاش نمی‌کنند فرا خواند و نوزاد را به آنها نشان داد و فرمود: 
بر این طفل سلام‌کنید و او را ببوسید و بگوئید: ترا به خدا سپردیم و باز 
گردید. بعد از آن فرمود: عقه جان, نرجس را بخوان تا نزد من آید. 
او را صدا زدم و گفتم: امام :4 ترا می‌خواند که نوزادت را 
وداع کنی؛ و من پس از مشاهد؛ آن امر مهم و گذراندن آن شب تاریخی به 
خانه برگشتم. 


فردا وقتی به محضر امام # رسیدم نوزاد را نزد آنها نیافتم, ولادت 


وبا او 





مسعود او را به آن حضرت تبریک گفتم و از ایشان سراغ نوزادش را 


< مناقب امام زمان :3 


یب 


۸ 





< قطره‌ای از دریای .. 


2 








گرفتم» به من فرمود: 
يا عمة؛ هو في ودايع اله إلى أن يأذن الله في خروجه. 
او درامان خدا و تحت حمایت او است تااینکه خداوند به او اجاز؛ خروج 


دهد" 


طبری# در همان کتاب روایت دیگری نظیر این روایت ذکر کرده و 
مختصری اضافه دارد که در اینجا نقل می‌کنیم: 
2 صبياً كانه فلقة قمر. على ذراعه الأیمن مكتوب: «جاء 
الح رم الباطِل إن بل کان رهوا ". 
نرجس غ نوزادی که گویا ماپاره‌ای بود به دیا آورده بر بازوی راست او 
نوشته شده بود: «حق پدیدار شد و باطل نابود گر دید و به راستی که باطل از 





بین‌رفتنی است و بقاندارده. 
امام 1 مدتی با او هار محبت کرد و گفتگو نمود تا لب به سخن 
کشود؛ و آنگاه یکایک امامان را بر شمرد تا به خودش رسید و برای 
دوستانش دعا کرد که خدا بدست او فرج و گشایشی حاصل فرماید. 
سپس بین من و امام 4# تاریکی فاصله انداخت و بعد از آن» نوزاد را 
ندیدم» عرض کردم: ای سرور من» آن نوزادی که نزد خدا گرامی است 
کجا رفت؟ فرمود: 
آنکه از تو به آن کودک سزاوارتر است اور گرفت. 


من از جا برخاستم و به منزل برگشتم» بعد از چهل روز به خانة امام 
عسکری # شرفیاب شدم پسربچه‌ای را دیدم که در ميان خانه راه 
می‌رود» چهره‌ای از چهرۂ او زیباتره لغتی از لغت او فصیح‌تر, و کلامی از 
کلام او دلنشین‌تر ندیده بودم. 





به امام 4# عرض کردم: این کیست که با این اوصاف می‌بینم؟ فرمود: 
هذا المولود الکریم على 1 
این هان مولود عزیز و گرامی تزد خدا است. 

عرض کردم: او که بیشتر از چهل روز نیست که به دنا آمده در حالی که 

شبیه چهل روزه‌ها نیست. امام :1۶ تبتمی نمود و فرمود: 

آما علمت أتّا معاشر الأوصياء ننشأفي اليوم كما ینشأً غیرنا في 
الجمعة. نشا في الجمعة كما ینش غيرنا في الشهر وننشأً في 
الشهر كما ینشأً غيرنا في السنة. 
عمّه جان آیا نمی‌دانی که ما طابفۀ امامان در هر روز به انداز؛ یک هفتة 
دیگران, در هر هفته به انداز؛ یک ماه و در هر ماه به اندازۂ یک سال آنها 


۱ 
رشد می‌کنیم. 





و شاعر چه نیکو سروده است: 
صاحب العصر الامام السنتظر من بما يأباه لايجري القدر 
حسجةاثه على كل البشسر ‏ خير أهل الأرض في کل الخصال 
شمس أوج المجد مصباح الظلام صفوة الرحمان من بين الأنام 
الإمام بن الإمام بن الإمام قطب أفلاك السعالي والكمال 
فاق أهل الأرض في عر وجاء ‏ فارتقی في المجد أعلى مرتقاه 
لو ملوك الأرض حلوا في ذراه ‏ كان أعلى صفهم صف النعال 
يا أمين الله يا شمس الهدى يا إمام الخلق يا بحر الندى 
عجلن عجّل فقد طال المدى ٠‏ واضمحلٌ‌الدین واستولى الضلال 
او صاحب دوران و امامی است که همگان انتظار قدومش را دارند. کسی 
است که اگر چیزی را نخواهد و نپذیرد مورد تقدیر الهی واقع نمی‌شود. و 
جریان پیدا نمی‌کند. 
او حجّت الهى بر همة افراد بشر است» و از همه اهل عالم در تمام 





۱.دلال الإمامة: ۵۰۰ ضمن ح ۹۴ تبصرة الولی: ۱٩‏ ضمن ح ۴. 
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3 
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۵ 





خصات‌های نیکو بهتر و برتر است. 
خورشید آسمان عظمت و چراغ روشنی‌بخش تاریکی‌ها است. او برگزیدة 
خداوند مهربان از میان آدمیان است. 
او امام است و پدرانش امام بوده‌اند. مدار داثره همه صفات عالی و کمالات 


ینتب 
در عرّت و عظمت و شکوه از همه فراتر است. و در بزرگواری و بخشندگی 
در بالاترین مرتبه قرار گرفته است. 

اگر پادشاهان روی زمین در سرای او وارد شوند ,برترین مرتبة آنها جایگاه 
کفشها است. 

ای امین پروردگار ‏ و ای خورشید هدایت. ای پیشوای مخلوقات: و ای 
دریای سخاوت و بخشش . 

در ظهورت شتاب کن که مت غیبت تو طولائی شد. و دین الهی از بین 
رفت و گمراهی چیره شد 


و اشکالی ندارد در اینجا اشعاری فارسی که از سروده‌های آية الله استاد 
حاج شیخ محمد حسین اصفهانی# دربار؛ ولادت باسعادت امام زمان 
صلوات انه عبه می‌باشد ذ کر کنیم: 
ای نسیم سحری, این شب روشن چه شب است 

مگر آمشب مه من شمع دل انجمن است 
چه شب است این شب فیروز دل‌افروز چه روز 

مکسر امشب شب اشسراق دل آرام من است 
مشرق شسمس ابد مسطلع انوا ازل 

صاحب العسصر أبوالوقت امام زمن است 
مسظهر قسائم بس‌القسط حسجاب ازلى 

معلن سر خفی مظهر ما قد بطن است 
مركز دائرة هسستی و قسطب الأقطاب 

آنکه با عالم امکان مقل روح و تن است 


مالک کن فیکون و مَلک کون و مکان 

مظهر ساطنت قساهرة ذى المسنن است 
بسحر مواج ازل چشمة سرشار ابد 

کاندر آن صبح و مسا روح قدس غوطه‌زن است 
طور سینای تجلی که بسی همچو کلیم 

آرنی گو سر کویش همگی را وطن است 
یوسف مصر حقيقت که دو صد یوسف حسین 

نستوان گفت که آن در شمین را شمن است 
حسجت قاطعه و قامع الحاد و ضلال 

رحمت واسعه و کاشف کرب و محن است 
حاوی علم و یسقین حامی دين وآئین 

ماحی زیغ و زلل محیی فرض و سنن است 
جامع الشمل پس از تسفرقة اهل ضلال 

باسط العدل پس از آنکه زمین پر فتن است 
ای سلیمانٍ جسهان پادشه عسرش مکان 

خاتم ملک تو تاکی بکف اهرمن است 
ای همای ملا تسدس و حسمام جسبروت 

تا به کی روضة دین مسکن زاغ و زغسن است 
ای رخت کسعبة تسوحید و درت کسوی اميد 

تا به کی کعبا دلها همه بیت الوشن است 
پرده از سر أنا اله بسران‌داز دى 

تا بدانند که شايستة اين ماو من است 
دل بدریا زده از شوق جسمالت الیساس 


خضر از عشق تو سرگشتۀ نع" و دمن است 








۱ ربع «جای اقامت در ایام بهار راگویند 


۵ 
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کسعبة درگه تو قبلة ارواح و عسقول 
خاک پاک ره تو سجدهگه مرد و زن است 
ای ز روی تسو عسیان جت اربساب جتان 


< قطره‌ای از دریای... 


بی تو فردوس برین بر همه بسیت الحزن است 
ای که در ظل لوای تو کند گردون جبای 
نوبت رايت اسلام بر انسراشتن است 
ای ز شمشیر تو از خوفه دل دهر دو نیم 
گاه خونخواهی شاهنشه خونین کفن است 
و ذکر شده است که تاریخ ولادت آن حضرت صلوات اه علبه به حساب 
ابجد با كلم «نور» مطابق است. 


از امام صادق # در تأویل آية شریفذ «لْطهره عَلّى الأین كله 


«تا او را بر تمام ادیان غالب گرداند»» روایت شده که فرمود: 








واه ما نزل تأویلها بعد, ولا نزل تأویلها حٌى یخرج القائم. 





وباطة) " «و نعمت‌های ظاهری و باطنی خود را بر شما سرازیر کرد», 
روایت شده است که فرمود: 


f 


النعمة الظاهرة: الإمام الظاهر والنعمة الباطنة: الإمام الغائب. 
مراد از نعمت ظاهری امام ظاهر و آشکار است» و مقصود از نعمت باطنی 





۱, سور توبه,آیف ۳۲: سورة فتح. ی ۸ 

۲ .کال قدین:۶۷۰/۲ح ۱۶ بحارالأوار: ۳۲۴/۵۲ح ۳۶و ۶۰/۵۱ ۵۸, تفسر رهان: ۱۱۲۱/۲ 
تأویل الاات: ۶۸۸/۲ ع ۷. 

۳.سورة مان ,ی ۲۰ 





امامی است که از دیده‌ها پنهان باشد ۱ 


فضل بن شاذان # از امام صادق 32 نقل می‌کند که : 
امام غا (به هنکام ظهوا این آیه را تلاوت می‌کند: 








«بقیة الله یعنی باقی‌ماند؛ حجّت‌های الهی برای شما بهتر است اگر اهل 
ایمان باشیده. 


و بعد از آن می‌فرماید: من بقية الله و باقی ماندۂ حجث‌های الهی هستم.۴ 





علی بن ابراهیم قمی# در تفسیرش از امام صادق 1 نقل کرده 
است که آن حضرت فرمود: 

مقصود از «بثر معطله» - یعنی چاه پر آبی که تعطیل مانده و از آن 
بهره‌برداری نم‌شود .در آية شریفة یط عشی4 ". 
حضرت مهدی (صلوات الثه علیه) است.۵ 








نعمانی# در کتاب «غیبت» در تفسیر آية شريقة «قلا مالك 
٭ الجوار انس ۶ از امام باقر # نقل کرده است که فرمود: 

مراد از «اختس» یعنی «ستارة پنهان‌شده» آخرین امام است که از دیدگان 
پنهان می‌شود؟ 





١‏ کمال الدین: ۶۳۶۸/۲ پحار الأئوار: ۱۵۰/۵۱ :تسیر برهان: ۲۷۷/۳ ۲: کفابة الأئر؛ ۳۲۲: منتخب 
لد ۲۱۳۹ انار المضیت: ۲۰ 

۲.سورذ هود, ی ۸۶. 

۳.نور الأبصار: ۱۷۲ و در روایتی از امام باقر 32 تفل شده است که فرمود:وّل چیزی که امام زمان مق به آن 
تلم می‌کند این آب است: 9ب ل یر لمکم ممنین 4 . «بحار ور ۱۹۲/۵۲ ضمن ع 0۲۴. 

۴.سور: حچ. آیذ 8۵ 

۵ تسیر قمی: ۸۵/۲ فرموده است: «ثر مه منی چاهی که از آن آب کشیده نشود و مقصود از آن اسامی 
است که غایبگشته و از عام او بهربردارینمی‌شود.«فیربرهان ۹۶/۴ ع ۶به تقل از تسیر قمی» 

.سور تکوی, آیة ۱۵و 3۶ 

۷ غیبة نسانی : ۷۵ سطر ۸ بحار لور :۵۱/۵ فیل ح ۲۶ وص ۱۳۷ج تسیر برهان : ۳۴۳۳/۴ و نیز 
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طبق روایاتی که وارد شده مراد از «ساعة» - در این آیات: 
يشوك عَن الساعة) ۲ داز تو دربارة آن ساعت می‌پرسند». « ند عم 
الساعَة6 ۲ «علم به آن ساعت نزد او است»» وما يُذْريك لَعَلْ الساعة) "«و 








۵ 


تو چه می‌دانی شاید آن ساعت موقعش نزدیک باشد»» و لین اون 
في الساعة) ۴ «کسانی که دربار؛ آن ساعت جدال می‌کنند هر آینه در 
گمراهی دور و درازی هستند» -وجود مقس حضرت مهدی ارواحنا نداء و 
ظهور شریف آن حضرت است.* 
صدوق# در کتاب کمال الدین در تفسیر آیة شریفة (هُدی 
نین * لین ون لیب" داین قرآن پرهیزکاران را هدایت می‌کند, 
کسانی که به غیب ایمان دارند» از امام صادق 9۶ نقل کرده است که فرمود: 
المتتون: شيعة علی :48 والغیب: فهو الحجَة الغائب. 
پرهیزکاران شیعیان حضرت علی 168 هستند. و مراد از غیب حجّت غایب 


۷ 





شرف الدين# در کتاب تأویل الأبات در تفسیر آية شريفة 
«والشنس وضطیفا» «قسم به خورشيد و تابش آن» می‌گوید: 
مراد از خورشید رسول خدا### است و مقصود از تابش خورشید و 








۱ ۲۳: شیخ صدوق ا در کمال الدین: 2۳۲۵/۱ ۱, و شیخ طوسی ا در کناب 
رولیت کرد‌ند. 
در تأویل الآیات: ۷۶۹/۲ح ۱۶ ازع انی تفل می‌کند که گفت :از امام باقر 4 از فسیر این آیه سئوال کردم 
فرمود: ی ام هانی | مقصود امامی است که در سال ۲۶۰ یهن می‌شود سپس من سارة درخشان در شب 
تاریک ظاهر می‌شود ای ام هانی!اگر زمان او را درک کنی چشمائت روشن خواهد شد. 

۱ ۲. سورة زخرف: آي ۸۵. 
یه ۱۸. 











۵.بحار الوار :۳۱/۵۳ 1 ۶. سورةبقره. آیة ۲و ۳ 
۷ کمال الدین: ۳۴۰/۲ح ۲۰و ۱۸/۱ سطر ۱ تقر برهان: ۵۵۳/۱ ۱۸۱/۲ ع 
۹ ۱۲۳/۵۲ ۰ سوه شسی:| 











نور آن حضرت قائم ارواحنانداه و ظهور آن حضرت می‌باشد.۱ 

علی بن ابراهيم قمی # در تفسیر آية شريفة «أنْ ُجِيبُ 
المظطرٌ4 " «آیا کسی هست (جز خداوند) که مضطر را اجابت کند وقتی او 
را بخواند». از امام صادق 1# نقل کرده است که فرمود: 





نزلت في القائم من آل محمد##. هو واله المضطر إذا صلی فى 
المقام ركعتين ودعا اله فأجابه, ويكشف السوء, ويجعله خليفة 
فى الأرض. 

این یه در حق قانم آل محمد 4 ازل شده است :به خحدا قسم «مضطر او 
است؛ هنگامی که در مقام ابرآهیم در رکعت نماز بگذارد و خدا رابخواند. 
خداوند دعای او را مستجاب گرداند و اندوه و گرفتاری او رابرطرف 


۲ اتک ر وی ۳ 
نماید. و او رادر روی زمین جانشین خودقرار دهد 





الناثور4 " «هنگامی که در شیپور دمیده شود یا در قلب اشاره شود»؛ نقل 
کرده است که فرمود: 


مقصود وقت ظهور حضرت مهدی (صلوات الله علیه) است و خداوند 
زمانی که آن را رده فرماید نقطه‌ای را در دل مبارک آن حضرت به 
ارتماش درمی‌آورد و او در آن هنگام به مر خدا قیام می‌کند* 
۱ تأریل الایات: ۸۰۳/۲,و در ذیل آیة مذکور شش رولیت آورده شده است. ولی عبارتی که در متن ذکر شده 
از ان باب از امام صادق م2 روایت شدهاست که فرمد: متصود از «غورعیده. 
وجود مقس امیر مؤمنان علی 4 است. و مقصود از «تایش آن» قیام حضرت قائم(ارواحنا فداما است. 
«بحار اور :۷۲/۷۴ ح عم 
۴.سوردتمل: یذ 
۳. تفسیر قمی: ۱۲۹/۷ بحار انار ۴۸/۵1 ح ۱۱تقسیربرهان: ۷۲۰۸/۲ مسجت 3۶۵ 











در آنها نیت .در 








۴سورة متیآ 
۵ خية نان : ۱۸۷ح ۰ بحار انار :۵0/۵۱ ح ۴٩‏ خية طوسی: ۳ بحار لور :1۸۴/۵۲ ۱۱ 


اقکاقی : ۳۲۳/۱ح ۳۰ کمال الدین: ۳۴۹/۲ح ۴۲ الامامة وقتیصرة: ۱۲۳ ۱۲۱ 


مفضّل از امام صادق 4 در تفسیر آية شريفة (فإذا تُر في : 


۵ 
3 
3. 
2 
3 
1 








< قطره‌ای از دریای .. 


بو و هب 














فرات:: در کتاب تفسیر خود از امام حسین و امام باقربه در 
تفسیر آیات ابتدای سورة «شمس» روایت کرده است که فرمودند: 
مراد از «شمس» یعنی خورشید در آية لس وضحیها» رسول 
خدانقت است. و مراد از «قمر» يعنى ماه در آية ات إذا تیاه 
امیر مومنان علی ا است, و مقصود از «نهار» یعنی روز در ید 
«والئها اجه حضرت قائم (صلوات اثه عليه) است.۱ 








کلینیبه در کتاب «کافی» در تفسیر ية شریفة واه ميم ره ۲ 

«خداوند نورش را به طور کامل ظاهر گرداند گر چه مردمان کافر آن را 

خوش ندارند»؛ از حضرت موسی بن جعفر اه روایت کرده است: 
ی وی 


امام باقر :24 در تفسیر ی شريفة «فل أ یشم إن آضبح ماؤكم غورا 
یاأتیکم پساومعین» "«بگو اگر دیدید که آب مورد کک 
و در زمین فرو رفته است چه کسی برای شما آب گوارابیاورد»؛ فرمود: 
این آیه در شان حضرت قائم (صلوات اله علیه) است. خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است: 

إن أصبح إمامكم غاثباً عنكم لاتدرون أين هو فمنیأتیکم بإمام 
ظاهر يأتيكم بأخبار التماوات والأرض وحلال الله جل وعرٌ 


وحرامه؟ 





اح ۳ بحار اور : ۷۹/۲۴ ذیل ح ۲۰ و آهها در سورة شمس: ۳-۱ می‌باشند ء 





۳.الکافی: ۴۳۲/۱ شمن ح ٩۱‏ بحار لشوار: 2۳۱۸/۲۳ ۳۳۶/۲۴۰۲۹ ۵1و ۶۰/۵۱سطر ۱؛ تشر 
پرهان: ۳۳۲۸/۴ تأویل الآیات: ۶۸۶/۲ ع ۵. 
علق بن ابراهیم قمی ا در تفسیر خود: ۲۶۵/۲ می‌گوید فرمایش خداوند تبارک و تمالی : همم 
«خدا نور خود رابه طور امل ظاهر گردانده به ظهور حضرت قائم آل محتد 84 تحقق پیدا می‌کند . «بحار 
لور ۴۹/۵۱ ۱۶به تئل از تفر قمی» 

۴.سورة ملك. آية ۳۰ 





اگر امام و پیشوای شمااز دیدگان شماناپدید گردید و ندانستید که او در کجا 
است؟ چه کسی آن امام را ظاهر و آشکار کند که از خبرهای آسمان و زمین 
برای شما باز گوید و حلال و حرام الهی را بیان کند؟ 

سپس فرمود: بخدا سوگند. این آیه هنوز ت 
واقع خواهد شد" 


افته است ولی حتماً 








از امام صادق 4۶ در تفسیر آیه شريفة «وَدْلك دینْ لیم " «اين 
است دین استوار و راستین»» روایت شده است که فرمود: 
مراد دین قائم (صلوات الله علیه) و حکومت آن حضرت است.۳ 





شيخ مفید # در تفسير آية شريفة «وَأغرَئّت الأرض بور ما۳4 
«و زمین به نور پروردگارش روشن گردد», از امام صادق # روایت کرده 
است که فرمود: 

إذا قام القائمة أشرقت الأرض بنور رتهاء واستفنی العباد عن 
ضوء الشمس, وذهبت الظلمة. 

وقتی حضرت قائم (صلوات اله علیه) قبام کند زمین به نور پروردگارش 
روشن کرده و مردم از روشنایی خورشیا 





بی‌نیاز شوند و 





برود. 





سید هاشم بحرانی یز در کتاب «ضاية المرام» در تفسیر آية نور 
حدیثی را از امیر مومنان علی 4۶ نقل کرده است که آن حضرت هر قسمت 
از این آیه شریفه را به وجود مقس یکی از معصومین ۲2 تفسیر و تأویل 


نموده‌اند. 


۱ کمال الدین: ۳۲۵/۱ ح۳ بحا توا :۵۲/۵۱ ۳۷ ية طوسی: ۱ 









.سور ۵ 
۳.تأویل الآیات: ۳/۲ ح۲ بحار لور :۲۷۰/۲۳ ح ۲۴. تفر برھان: ۴۸1/۴ ع 1 
۴.سورة زمر آي ۶4 


۵ الإرشاد: ۴۱۰ سط ۳ با توا ۳۳۷/۵۲ ضمن ح ۷۷ ام لناصب: ۲۸/۲ 


< مناقب امام زمان 3 





ما ابتدا آیة شریفه و ترجمة آن را ذکر نموده» سپس تأویل آن را طبق 
حدیث بیان می‌کنیم: 


< قطره‌ای از دریای... 








تشه ثار ور علی ور یی اف ئورو من ياء وَيَظرب الله 
النفال ناس وال یکلم علبم»۱. 

«خدا روشنی و روشنایی‌بخش آسمان‌ها و زمین است؛ مثال نور او به 
چراغ‌دانی ماند که در آن چراغی نهاده باشند , و آن چراغ در شبشه‌ای قرار 
گرفته باشد که مانند ستارة درخشانی تلللز نماید. و از درخت بابرکت 
زبتون شعلهور و افروخته گردد. و آن‌درخت شرقی یاغربی نباشد؛ و بدون 
آنکه زیت و روغن,آن با آتشی برخورد داشته باشد روشنایی بخشد. نوری 
است بر فراز نور, خداهر کس را بخواهد به طرف نور خود هدایت کند, و 


خداوند این مثل‌ها را برای مردم می‌زند. و او بر همه چیز دانا است*. 
۷۳۴ ۲ 
: و اما تأویل آیه: امیر مزمنان علی 1 فرموده است: 











مراد از المشکو:4 محتد: است» «والبطباح4 من هستم, 
مقصود از الجاجة4 حسن و حسين ي « انها کب دی 
امام سجاد م4 ,یود من شَجَرَةٍ مباركة) امام باقر ا » (رَيونّة) 
امام صادق 4 » لا شَرقيّة موسی بن جعفر نع ۰ ولا عرب 
عل بن موسی الرضانقة ۰ ياد رها یْضییٌ6 امام جواد اء 
ولو لم تسه نار امام هادی 48 , نور على ور امام 
عسکری ۰48 «َهٍي اف لور مَنْ یشاء» قائم آل محقد حضرت 
مهدی (صلوات اله علیه) است.؟ 











.سور نور ی ۳۵ 
۲ غاية المرام: ۳۱۷: تسیر برهن: ۱۳۶/۲ح ۱۶ اسحجت: 1۴۷ یات اهر تب ۱۹۹ 





یکدیگر پیشی بگیرید. هر کجا باشید خداوند همة شما تور از 
امام صادق # روایت کرده است که فرمود: 


نرلت في القائم :48 وأصحابه یجتمعون على غير میعاد. 
این آیه دربارة حضرت قانم (صلوات الله علیه) و یاران آن حضرت نازل 


شده است که بدون وعدۀ پیشین گرد هم آیند. ۲ 


(0۳] شیخ نید از علی بن عقبه و او از پدرش نقل کرده است که 


گفت: 





یو 


هنگامی که قائم (صلوات الله علیه) قیام کند به عدالت داوری کنده و در 
دوران او ظلم و ستم بر طرف شود و راهها امنیت پیدا کند و زمین 
برکات خود را خارج گرداند و هر حثی را به صاحب آن برگردانده هر کس 
اهل هر دینی باشد به اسلام گرایش پیداکند و به آن ایمان آورد 

آیا EDDY‏ هی 
في السنوات والازض طرعا وکزهاً واله برجمو 
وش وی نع 

در میان مردم به حکم داود" و محقد اظ داوری کند و در این هنگام 
زمین گنج‌های پنهان خود را ظاهر کند و برکاتش را آشکار سازده و 
بی‌نیازی همه مزمنین را فراگیر به طوری که کسی محلی برای پرداخت 
صدقه و احسان خود پیدا نکند. سپس فرمود: 

ان دولتا آخر الدول ولم يبق أهل بيت لهم دولة إلا ملکوا قبلنا 
للا یقولوا إذا رأوا سیرتنا: إذا ملکنا سرنا بمثل سيرة هؤلاء. 








۳۸ 


۲ غیة نسانی: ۳۷-۲۲۱ بحارالائوار: 0۸/51 ح۵۲ تفر برهان: ۱۶۲/۱ ۳ ازام اصب: ۵۱/۱سطر ۱۴ 


۰ ۳.سورة آل 


۴ یعتی در داوری 


عمران,آیف ۸۳. 


شاهد و گواه طلب تمی‌کند. و بر اساس علم خود قضاوت تماید. 


< مناقب امام زمان 1 


و 


2 





4 





< قطره‌ای از دریای... 


2 





با 








همانا دولت ما آخرین دولت‌ها است. و اهل هر صنف و طایفه‌ای پیش از ما 
به حکومت رسد و پادشاهی کند تاهنگامی که حکومت ما رادید و روش ما 
رادر زمامداری مشاهده کرد نگوید: ما هم اگر به حکومت رسیده بودیم 
اینگونه عمل می‌کردیم و همین روش را اجرامی‌نمودیم. 

و این فرمایش خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: مالعا 
لین" «عاقبت از آن پرواپیشگان و پرهیزکاران است»:۲ 


امام باقر در تفسیر آي شريفة «یا ها این وا ابروا 
رصایرژوا وراپطوا.. حون ۲ فرمود: 

اصبروا على أداء الفرائض وصابروا عدکم: ورابطوا إمامكم 
المنتظر. ۴ 


برانجام واجبات صبرکنید. و در قابل دشمن مقاومت و پایداریکنید, وبا 


امام خود که انتظار قدومش را دارید رابطه داشته باشید . 








قمید در تسیر آية شريفة (وإن ين أل الجتاب لژ 
شهیدآ) *«کسی از اهل کتاب نیست جز آنکه پیش از مرگش به او یعنی 
حضرت عیسی 9 ایمان آورد» و در روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود»؛ 
از امام باقر 9۶ نقل کرده است که فرمود: 

إن عیسی ینزل قبل یوم القيامة إلى الدنیا فلا يبقى أهل ملّة 
يهوديّ ولا غیره إل آمن به قبل موته, ويصلّي خلف المهدي.* 





۱ سور أعراف. یذ ۱۲۸ 

۲ لارشاد: ۴۱۲ بحار الأتوار : ۳۳۸/۵۲ ۸۳.[علام لوری: ۴۶۴ کشف الفئة: ۳۶۵/۲ 

۳.سورة آل عمران.آیة ۲۰۰. 

۴ غیبة نسانی: ۱۹۹ ۱۳,بحار الأنوار :۲۱۹/۲۴ ۱۴, تسیر برھان: ۳۳۴/۱ ح ۰۴ ینیع لمود: ۴۲۱ غایة 
تمرم ۴۰۸ ع۲ متخب ات ۵۱۵ تأویل الآبات: ۱۳۷/۱ ۳ 





۵.سورة ناه یف 304 
۶ تسیر قمی: ۱۵۸/۱ بحار تور ۵۰/۵۲ح ۲۴ قسیر برھان: ۴۳۷/۱ ۱ منتخب الأثر: ۱-۴۷۹ نع 
المودة: ۴۲۲ الآمات هرت ۵٩‏ 





همانا حضرت عیسی ‏ پیش از روز قیامت به دیا فرود آید هیچ اهل دینی 
از بهود و غیر آن باقی نماند جز آنکه پیش از وفاتش به او یمان آورد و او 


در پشت سر حضرت مهدی (صلوات الله علیه) نماز می‌خواند . 






از امام صادق :16 در تفسیر آیة شريفة «نّا تضازی) ۲ «و از کسانی 
ما نصاری هستیم عهد و پیمان گرفتیم». روایت شده است که 


فرمود: 


سیخرج مع القائم :1 متا عصابة منهم. 

به زودی جماعتی از آنان با حضرت قالم (صلوات الله علیه) روج 
خواهند نمود.۲ 

نم 4یا 


به وجود شریف آن 





در روایتی آية شریفه «هَل یرون 
انتظاری دارند جز آنکه فرشتگان بر آنها فرود آي 
حضرت تفسیر شده است. 





الملا 











و نیز فرموده‌اند: این قسمت از يه شريفة «يَوْم يت بَفض آیات 
رَبّك) «روزی که بعضی از آیات پرودگارت ظاهر شود»» اشاره به ظهور 
حضرت حچّت (ارواحنا فداه) دارد. 





عبّاشی4 در کتاب «تفسير» ذیل آية شريفة هو الذي ال 
رشولّه...) ۶«او است آن کسی که رسول خود را برای هدایت مردم و 





.سور ماه یذ ۸۴ 

۲ الکافی : ۲۵۲/۵ سطر 

۳و ۴.سور انعم ی ۱۵۸ 

۵ کمالالدین: ۳۳۶/۲ ع۸ و در آن فرموده است: آیه و نشانه‌ای که انتظارش رامی‌کشند حضرت انم 
(ارواحنا فداه) است .بحار الأنوار: ۵۱/۵۱ح ۲۵ سیر برهان: 0۶۴/۱ ع ۴ 
و در روایت دیگری در تفسیر این آیه از امام صادق م32 تفل شده است که فرمود؛ مقصود خروج امام قائم 
متظر از ما اهل بیت است. این حدیث را در کمال الدین: ۳۵۷/۲ ح ۵۴ حار الوا : ۱۴۹/۵۲ج ۶۷و 
تفسر برهان: 0۲۴/۱ ح۴ رولیت کردهاند. 

۶.سورة تیه ۱۳۲سورة صت. یذ ٩‏ 





برهان: 2۴۵۴/۱ ۸ لتهذیب: ۲۰۵/۷ع ۶۲۱ 





< مناقب امام زمان ‏ 


tf 





۵ 











آموختن دین حق فرستاد تا او را بر تمام ادیان چیره گرداند اگر چه برای 
مشرکان ناخوش آیند باشد»؛ از امام صادق 98 روایت کرده است که 
فرمود: 
وقتی که حضرت قائم (صلوات اه علیه) خروج کند مشرک و کافری 
نباشد مکر اینکه خروج آن حضرت برای او ناخوشآیند باشد. 


(aer)‏ نعمانی 4 در کتاب «غیت» در تفسیر آية شريفة ولي أخُزنا عم 
العذاب إلى اة مَغْدودة) ‏ «اگر عذاب را از آنها تا امتی معدود تأخیر 
بیندازیم». از امام صادق 3 روایت کرده است که فرمود: 

العذاب خروج القائم :4 والأمّة المعدودة أهل بدر وأصحاید. 


عذاب؛ خروج قائم 18 است و منظور از ّت معدود اصحاب آن حضرت 








هستند که غدد ال در یعنی سیصد و سیزدهنفرمیباشند. ۴ 


اشی در تفسیر خود از محمّد بن مسلم نقل کرده است که : 

امام باقر 4 در تفسیر آية شریفة ألم ری لین بل لکلا إلى 
قوله؟ وبع الرْْل4 «آیا نمی‌اندیشی دربارة کسانی که به آنها گفته شد: 
اکنون از جنگ کردن خودداری کنید و به نماز و زکات بپردازید و آنگاه که 
حکم جهاد صادر شد گفتند: خداوندا! چرا بر ما دستور جنگ کرد 
دادی؟ چه می‌شد اگر آن را مقداری تأخیر می‌انداختی؟»۰ فرمود: 














این آیه دربارة قائم آل سحشد خا نازل 





۱ بحار الوا : ۵۰/۵۱ ۲۲و در تسیر قمی: ۲۸۹/۱ می‌نوب 
شده است. و قسمت آخر آي شریقه در حدیت دوم از همین بخش ذکر شد 





۴. سورة هود یف ۸. 
۳. ید تسا :۱۳۷ سطر ۳ بحار الأنوار: ا۵۸/۵ ع ۸۵۱ تفس برهان: ۲۰۸/۲ ١ء‏ لسحجّة: ۱۰۲ 

۴. معنای الى قوله» این است که آیه را ادامه دهید تا دیع لرسل»,ولی این فرمایش صحیح نیست ,زیر آیات 
پیشین در سور تساء؛ و آیهای که بعد از آن آمده در سورة براهیم اسٹ» و بنابراین 








بهم پیوسته ن 
ذکر آیة شریند رای لین .4 در اینجامناسب نیست بلکه در مورد امام مجتبی ل ازل هده است : 
و در کتاب کافی و تسیر برهان این دو آیه مخلوط شده است . 


آنها تخیر جنگ را تا زمان قائم (صلوات اله علی) رده کردند ' 


عیاشی در تفسیر خود نقل می‌کند: 
روزی در محضر امام صادق # صحبت از خانه‌های بنی‌عباس به میان 
آمد که هنوز ثابت و برقرار مانده‌اند» یکی از حاضرین گفت: «أراناها الله 





خراباً أو خزبها بأیدیناه خداوند خرابی آنها را به ما نشان دهد یا آنها را به 





دست ما ویران گرداند. امام نا فرمود: 
لاتقل هكذاء بل يكون مساكن القائم وأصحابه. 


این طور نگو, زیرا آنها خانه‌های قائم # و یاران او خراهد بود. 


آیا نشنیده‌ای خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
وسکنشم فى تساکن الذي ظلئرا نشیم ". . 
و شما ساکن شدید در خانه‌های کانی که به خود ستم کردند.۳ 
امام صادق 1 در تفسیر آیة شريغة وق نیا بعاً ین الثاني 39 
الآ لتظیم» " فرمود: 
ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد. والسابع منها لقائمع:. 


«سبعاً من المَثانی» که خداوند یه پیغمبرش مرحمت فرمود ظاهراً سورة 
حمد است و باطاً شمه معصومین 84# است که هفتمین آنها قائم (صلوات ِ 
الله علیه) می‌باشد .° 


۲۱۷/۹۴ الکافی :۳۳۰/۸۰ح ۵۶ یر برهان: ۳۹۴/۱ ح 7 تسیر عتاشی: 1۵۸/۱ ع ۱۹۶ بحار شور‎ ١ 
۰۶۱ ۲و ۱۳۲/۵۲ المح‎ 





۲ .سور ابراهیم , یف ۴۵. 
۳. تفسیر عیاشی: ۲۳۵/۲ ۴۹ بحار: ۳۴۷/۵۲ح 1۵ تفر برهان: ۳۳۲۱/۲ المحجة:۱۱۰. 
یڈ 






۲ ع ۷ بحا تور :۱۱۷/۲۴ تفس برھان: ۲۵۴/۲ ج ۸ اممجة: ۰۱۱۰ 
آن جملهفرموده الت :آي 


ابه اعتبار این است که علم و 






علامۀ مجلسی ا در یل این حدیت شریف احتمالات زیادی بیان رده است. 
به اعتبار تام‌های شریفشان هفت. گر چه بعضی از آنها تکرا 
دانش بیشتر از هفت نف از آنها پخشی شده است نا این عد از آنها راه کر خود اختصاص داده است. 











سيد شرف الدين# در کتاب «تأویل الأیات» در تفسیر آية شريفة 
ل ما4 ۱ «هر که مظلوم کشته شود پس برای ولی او سلطنت 
یعنی حق قصاص قرار دادیم و او نباید در قتل زیاده‌روی کند», از امام 
صادق 4 روایت کرده است که فرمود: 

نزلت في الحسینت؛ لو قتل وليه أهل الأرض به ماکان 
مسرفا؛ وولیهالقائم42. 

این آیه در شأن امام حسین 39 ازل شده است, او کسی است که مظلوم 
کته شده است , ولی او امام قائم (صلوات الله علیه) است که حق قصاص 


< قطره‌ای از دریای....-..- 





به او داده شده است و اگر همه اهل زمین را به خاطر این جرم بزرگ بکشد 
اسراف نکرده است. ۲ 
۳ و نیز در همان کتاب در تفسیر آی شريغة «فَسَتَغْلَمُونَ مَنْ طحاب 
الصراط السُِي وَمَنِ اهتدی» ۲ بزودی خواهید دانست چه کسی پیرو راه 
صحیح و اهل هدایت است» از حضرت موسی بن جعف رنه روایت کرده 





û 


است که فرمود: 





از پدرم امام صادق 4# دربارة این آیه سوال کردم؛ آن حضرت فرمود: 
«الصراط السويّ» هو القائم. والهذى من اهتدی إلى طاعته. 

راه راست و استوارقائم ما اهل بیت حضرت مهدی (صلوات الله علیه) 
است و مقصود از هدایت‌یانتگان کسانی هستند که به فرمان‌برداری از او 


هدایت یافتهاند ۴ 


مهد 


۱ و نیز در همان کتاب در تفسیر آیة شريفة إن تا رل هم ین 
لتاءآا تام لها خاضعین4*«اگر بخواهيم برای ایشان از 








اح ۱۰ تفس پرهان 2۴۱۹/۲ ۱۴ 





۳.سورة طه. یذ ۱۳۵ 
۴ تآویل الآیات: ۳۳۳/۱ح ۲۶ یحار انار ۱۵۰/۲۴ ۳۴ تفر برهان: ۹۵۰/۳ الح : ۱۳۷ 








آسمان آیت و نشانه‌ای نازل می‌کنیم که گردن‌های آنها در برابر آن خاضع 
شود»» از امام باقر # روایت کرده است که فرمود: 
این آیه در شأن قائم آل محمد نازل شده است» و آن آیت آسمانی 
ندایی است که نداکننده‌ای به نام مبارک آن حضرت از آسمان ندا کند و 
به گوش همگان برسد ' 





سید شرف الدین در کتاب «تأویل الآیات» از معلّی بن خنیس 
روایت کرده است که امام صادق 3 در تفسير آية شريفة «أَقَرَأيْت إن 
نام سین * نَم جامَهُمْ ما اوا بُوعَدُون)" «آیا دیدی آنها را که چند 
سالی در د 
بود به سراغ آنها آمد»» فرمود: 

مقصود خروج حضرت قائم (صلوات الله علیه) است." 








بهره‌مند ساختیم # سپس عذابی که به آنها وعده داده شده 


و نیز در همان کتاب در تفسیر آي شریف ول من الغذاب 
الأذنی دون العذاب الأکبر)۴ دو به آنها پیش از عذاب بزرگ از عذاب 
کوچکتر می‌چشانیم», از امام صادق ‏ روایت کرده است که فرمود: 

أن الأدنى غلاء السعر, والاکبر المهديّ بالسیف.* 


عذاب کوچک گرانی قيمت‌ها و بالا رفتن نرخ اجناس است. و عذاب 








بزرگ‌تر شمشیر حضرت مهدی (صلوات الله علیه) است. 





و نیز در همان کتاب در تفسیر آي شريفة ی 
کَقرُوا یمام ولا هم بُنظَرُون) ۴ «بگو روز فتح و پیروزی کافران را ایمان 





۱ تأویل الآات: ۳۸۶۸۱ ح .بر لور :۸۴/۵۲ ۱۴ تفم برهان ٩۱۸۰/۲:‏ ولج ۰1۵1 
۲ سورة شمراه, آي ۲۰۵و ۲۰۶ 

۳.تأویل لیات ۳۹۲/۱ ع ۸ بحار اقتوا :۳۷۲/۲۴ ح ۹۶ تفر برهان ۱۸۹/۲۰ ح ۳ السحجتة: ۰۱۶۱ 
۴ سورۂ سجده. یف ۲۱ 


۵ تأویل الآبات: ۲۶۲/۲ بسا لور ا۵1/۵ح ۵۵ نس هن ۲۸۸/۳ ح ۲ الحجقة: ۱۷۴ 





۶ سورة سجده: ی ۲۹ 


< قطره‌ای از دریای... 


4 











آوردن سودی نمی‌بخشد و به آنها مهلت داده نمی‌شود», از امام صادق 18 
روایت کرده است که فرمود: 
مقصود از روز فتح روزی است که دنیا به دست حضرت مهدی (صلوات 
اه علیه) فتح می‌شود در آن هنگام ایمان آوردن کسانی که پیش از آن 
یمان نداشته‌اند سودی نمی‌بخشد۱ 


نی در کتاب «کافی» از حضرت رضا :1۶ روایت کرده است که 








آن حضرت در جواب حسن بن شاذان که از اذیت و آزار سخالفین 
شکایت کرده بود -نوشت: 
خداوند تبارک و تعالی از دوستان ما پیمان گرفته است که هنگام حکومت 
اهل باطل صبر و استقامت پیشه کنند» پس بخاطر حکم پروردگارت صبر 
کن» و اگر سرور خلایق حضرت مهدی (صلوات الله علیه) قیام کرد 
خواهند گفت: یا وا من یتنا ۲۹.۰ 
«وای بر ما چه کسی ما راز قبرهایمان خارج کرد این همان وعده خداوند 


پ 
رحمان است* 





حین) ۴ «و پس از مّتی خبر آن را خواهید دانست» از امام باقر 4 روایت 
کرده است که فرمود: 
مقصود هنگام خروج حضرت مهدی (صلوات اثه علیه) است.۵ 


شرف الدين# در کتاب «تأويل الآيات؛ در تفسیر آية شريفة 





۱ تأویل الایات؛ ٩۴۴۵/۲‏ تفسیر برهان: ۳۲۸۹/۳ ۱ متخب الث: ۰ ۳۷ج ۲ المحجة: ۱۷۴ 

۲.مورژیس, آي ۵۲. 

۳.تأویل الآہات: ۴۹۱ ع ۱۰ ثکافی: ۲۴۷/۸ح ۲۴۶ بحار تور : ۸۹/۵۲ ع ۸۷, تسیر برھان : ۱۲/۴ ۱ 

۴ سورةصى» یف ۸۸ 

۵ الکاقی :۲۸۷/۸ ح ۴۳۲ تأویل الآیات: ۵۱۰/۲ح ۱۳ بحار اور : ۳۱۳/۷۴ح ۱۸و ۶۲/۵۱ ۶ تفر 
برهان: ۶۶/۴ ۱ ینیع لو ۴۲۷ الحجة: ۰۱۸۳ 


وأا تثو... و4 ۱ دقوم مود راما هدایت کردیم ولی آنها خود کوری 
و نادانی و گمراهی را بر روشنی هدایت ترجیح دادنده پس آنها را صاعقة 
عذاب خوارکننده‌ای فرا گرفت» از امام صادق 4 روایت کرده است که 
فرمود: 

عذاب خوارکننده شمشیر است هنگامی که قائم 4 قیام کند؟ 





a‏ نعمانی 4ا در کتاب «غیبت» در تفسیر آية شريفة « تیه آیاتا في 

الآفاقي في آنشیهم حتی سن لهم أنه الن4 ۳ «بزودی آیات و نشانه‌های 

خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان دهیم تا برای آنها روشن 

شود که او حق است» از امام باقر 4 روایت کرده است که فرمود: 
خداوند نشانه‌های قدرت خود را به آنها نشان می‌دهد تا بدانند که خروج 
قائم (صلوات اثه علیه) از طرف پروردگار حق است و ٹاگزیر مردم آن را 
خواهند دید" 


علی بن ابرهیم قمى# در تفسير آية شريفة حم * عسق) * از 
امام باقر 4# روایت کرده است که فرمود: 

ها عده سني القائم 1# وقاف جبل محيط بالدنیا من زمزد أخضر 
فخضرة السماء من ذلك الجبل. وعلم كل شيء في عسق.* 


مقصود مدت حکومت قائم (صلوات اله علیه) است و «قاف» کوهی است 









اب 

۲ تأویل التیات: ۸۰۴/۲ ۱. بحار الأنوار : ۳۷۲/۲۴ ۶ تفسیر برهان : ۱۰۸/۴ ع۴ الحجة؛ ۱۸۶ 
اح ۱ بحار اور :۶۷۲/۲۴ تسیر برهان: ۱۰۸/۴ 

۳. سور فصلت. یه ۸۵۳ 

۴ غية نسانی : ۱۴۳ بحار الأنوار : ۲۴۱/۵۲ ۱۱۰ تفر بر 








۳۴۸ الىحجة: ۰۱۸۶ 
و در روایتی از امام صادق 32 در تفر این قسمت از آية شریقه ان الح فرمودهاست تا روشن شود که 
او تنم ل است . تأویل الآیات: ۵۴۱/۲ ۱۷,بحار الأنوار: ۱۶۴/۲۴ ۴. 

۵.سور: شوری. آیة او ۲ 

۶. تسیر قمی :۲۶۸/۲ سطر ۱.بحار الآنوار :۲۷۹/۵۲ تفس برهان: ۲۱۱۵/۴ المحجة: ۰۱۹۰ 


< مناقب امام زمان 3 





+ 





که به دنی احاطه دارد و جنس آن زمزد سبز رنگ است, و سبزی رنگ آسمان 
از آن است و دانش هر چیز در «عسق» است که از رموز و اسرار الهی است. 


و علبی در تفسیر خود گوید: «سین» اشاره به «سنا» یعنی بلندی مرتبه 


۵ 
3 
2 


حضرت مهدی (ارواحنا فداه) است.۱ 
۳۱/۵۵۲ طبری:: در کتاب «نوادر المعجزات؛ از مفضل نقل کرده است که 
امام صادق #ا به من فرمود: 


ای مفضّل, اهل عراق این آیه را چگونه قرائت می‌کنند؟ 

عرض کردم: ای سرور من , کدام آیه؟ 

فرمود: «یَستفجل ها لین آمنوا واتذین لایزمنون مشفقون 
منهاک ۲ »«یعنی کسانی در آن شتاب می‌کنند که به آن ایمان دارند. ولی آنها 
که ایمان ندارند از آن ترسناک هستند». 

عرض کردم: ای سرور من؛ این گونه آیه را قرائت نمی‌کنند بلکه 
می‌خوانند: #یستعجل بها الذیین لاییمنون بها والذیین آمنوا 
مشفقون منها) ۲ یعتی کسانی در آن شتاب می‌کنند که به آن ایمان ندارند. 
ولی آنها که ایمان دارند از آن ترسناک هستند. 

امام صادق :4 فرمود: وای بر توء آیا می‌دانی مقصود چیست؟ 

عرض کردم: خدا و رسول او و فرزند رسول خدا بهتر می‌دانند. 

امام # فرمود: بخدا قسم؛ مقصود قیام حضرت قائم (صلوات الله علیه) 
است؛ چگونه برای آن شتاب دارد کسی که ایمان ندارد؟۳ 





کلینی در تفسیر آیة شریفة «ا لیف پیباوه رن من شاه وهو 
قاری من كان یرد عَزث الاخرة تذل في عزیه۲4«هر كس مناع 





۱بعار الوا ۳۶۷/۳۶و ۱۰۵/۵۱ ۲۰ 
۴. در مصدر این گونه تقل شده است و همان موافق با فرمایش امام است ولی آم 
لبقا دين نون بها اذینآثوا ششیشن ينها شون انها لکن4 «سورة 


یغه در مصحف شریف 








 نینچ‎ 


شوری. یذ ۱۸». 






ام تاصب: ۸۸/۱ سطر 1۶ المحق: ۱۹۱. 








آخرت را بخواهد؛ کشت او را افزایش می دهیم» اما کسی که دن بخواهد 
از متاع دنیا به او می‌دهیم ولی در آخرت نصیبی ندارد». روایت کرده است 
که از امام صادق :4 سئوال شد: مقصود از «حرث الا خرة» چیست؟ فرمود: 
معرفة آمیرالمژمنین والأئكة #4 . 

(متاع آخرت) معرفت ايرالم من 
سئوال کردند: مقصود از قسمت آخر آیه که می‌فرماید (وما لَه ِي 
1 تصیب ۱ «کسی که برای دنیا کار کرد 
ت 

فرمود: ليس له في دولة الح مع القائم# نصیب. در دولت حق و 
در کنار قائم (صلوات الله علیه) نصیب و بهره‌ای نخواهد داشت .۲ 





ن و انّه طاهرین 24 است. 













و نیز در کتاب «روضۀ کافی» در تفسیر آي شریفه ولولا کل 
ال ی تم رن نظالمن لهم عَذاب الیم" دو اگر کلمة فصل یعنی 
حکم حتمی الهی نبود به هلاکت آنها حکم می‌شد و الب برای ستم پیشه گان 
عذاب دردناکی خواهد بود از امام باقر روایت کرده است که فرمود: 
لولا ما تقدّم فیهم من آمر الله عر ذكره ما أبقى القئم 18 منهم واحداً. 
اگر آنچه خداوند از پیش دربارة آنها مقدّر فرموده است‌نباشد حضرت قانم 
(صلوات اله علیه) یک نفر از آنها را زنده نگذارد ۴ 





على بن ابراهیم قمى# در تفسیر ية شريفة ول اضر بَغد 
ظیه»*«کسی که انتقام بگیرد پس از آنکه مورد ستم واقع شده است»» از 
امام باقر روایت کرده است که فرمود: 








۱.سور؛ شوری, ی ۲۰ 

۲ الکافی: ۴۳۶/۱ ذبل ح ٩.بحار‏ الیو : ۳۳۹/۲۴ قیل ح ۶۰و ۶۳/۵۱ فیل ح ۶۴ تضیر پرهان: ۱۲۱/۴ 
فیل ۲ 

۳و ۵.سور: شوری, آیژ ۲۱و ۴۱: 

۴.لکافی ۲۸۷/۸۰ ح ۴۳۲ بحار توا ۶۲/۵۱ ضمن ح ۶۲ تفر برها: ۱۱۲۱/۴ ۱٩۳:‏ 














< قطره‌ای از دریای - 








این آیه دربارة حضرت قائم (صلوات اثه علیه) و یاران او است. 

والقاتم إذا قام انتصر من بني أميّة ومن المکذیین والنضّاب. هو 
وأصحابه. 

هنگامی که قائم (صلوات الله علیه) قیام کند از بنی‌امیه وکسانی که ولایت 
امه 4# را تکذیب کردند و از ناصبی‌ها که به طور علنی دشمنی کردند - 
انتقام خواهد گرفت.۱ 





)10/00۸ سيّد شرف الدين# در تفسير آية شريفة «(خاشعينَ یس الذَلٌ 
یرون ِن طزب َي" «آنها با ترس و ذلّت از گوشه چشم نگاه 
می‌کنند»» از امام باقر # روایت کرده است که فرمود: 

آنها به حضرت قائم (صلوات اه علیه) می‌نگرند" 

۲۶/۵۵۵ شيخ صدوق 4ا دو کتاب خصال در ذیل آیذ شریفه «وکُرهم بأیام 
ا۵ ۲ ایام اه را به ایشان یادآوری کن»» از امام باقر + روایت کرده 
است که فرمود: 

یکی از آن روزها روز قیام حضرت قائم (صلوات الله علیه) | 











«۷/۹۵۶۰ 


نکم وما توعدون)" «روزی شما در آسمان است و آنچه وعده داده 






شده‌اید»» از ابن عباس نقل کرده است که گفت: 


.تفس قمی: ۲۷۸/۲.بعار نوا :۸/۵۱ ح ۱۴ تفر بهان: ۱۲۹/۴ :۱۹۶ 





۲.سورا شوری. یذ 1۵. 
۳ رل ات /۵۵۰ح ۲۰ مار تا ۲۲۹/۲۴ ع ۳ سر برهان: ۱۲۹/۴ :۱۹۷ 





۵. ام اش + نی روزهای مهتی که در آن, حوادث پزرگی انقاق می‌افد که نشانگر قدرت پرودگار است. 
۶ الخصال: ۱۰۸/۱ح ۷۵ بار انار :۶۳/۵۲ ملق ح ۵۳ تفر برهان: ۳۰۵/۲ع ۱ نی الأخبار ۳۹۸ 





مقصود قیام حضرت مهدی (ارواحن تدء) است.۱ 

و در حدیث دیگری در همان کتاب در تفسیر آیة بعد از آن - قو رب 
الماء والارض لین یل ما نکم تطتون» ۲ «سوگند به پروردگار آسمان 
و زمین که آن حقّ است مانند تکلّمی که با یکدیگر می‌کنید» -از این عباس 
نقل کرده است که گفت: 





مراد قیام حضرت قاثم (ارراحنا نده) است که وعدۂ الهی و حقّ است.۳ 


(۸/۵۶۱؟) سید شرف الدین نجفی در کتاب «تأریل الأیات» در تفسیر آية 
شریفة يعرف المجرمُونٌ بسیماهُم4 "«گنه کاران به چهره شناخته شوند»؛ از 
امام صادق :4 روایت کرده است که فرمود: 
این آیه در شأن حضرت قائم (صلوات الله علیه) نازل شده است؛ او 
جنایتکاران را به چهرة آنها می‌شتاسده و به همراه یارانش با شمشیر 
خویش آنها را نابود سازد* 


([۲۹/۵۶۲) علی بن ابراهیم قمی ا در تفسیر آي شريفة «سَأل سائ بعذاب 
واقع) * سوال‌کننده از عذابی که وقوع آن حتمی است پرسید»» از امام 
باقر روایت کرده است که فرمود: 
آتشی است که از مغرب خارج می‌شود و فرشته‌ای آن را به جلو می‌راند 
خانه‌ای از خانه‌های بنی‌آمیه را رها نکند مگر آنکه با اهل آن بسوزاند و 
هیچ خانه‌ای نماند که در آن به آل محمد4#٤‏ ستم شده و حق انتقام برای 
اهل بیت:2: در آن باشد مگر آنکه آن را بسوزاند» و کسی که این 
عملیات را رهبری می‌کند حضرت مهدی (صلوات الله علیه) است.۲ 








۲ سور ذاریات 
۴ سورةازحین. یذ 28۱ 
۸ ۲۱ بحار اور : ا0۸/0 ح ۸۵۴ تقسیر پرهان: ۲۶۹/۴ ح ۵ المحجة: ۰۲۱۸ 





۶ سورة معارج .یذ 
۷ تفسیر قمی: ۳۸۵/۲ بحار النوار : ۱۸۸/۵۲ح ۱۴. تفر برهان: ۱۳۸/۴ و نسانی چ در گناب غیت: 


< مناقب امام زمان 6ا 


1 





n 





< قطره‌ای از دریای... - 


و هب 





علی بن ابراهیم قمی # در تفسیر آية شريفة یل کیت مد * نم 
قَدْرَ» ۲ «خدا او را بکشد چه اندیشة غلطی کرد ٭ باز هم خدا او را 






بکشد که چه فکر خطاییکرد»؛ از امام سادق روایت کرده است که 


فرمود: 


ان المراد ظالم أميرالمؤمنين#. 

وان المعنی أنه يعدب عذاباً بعد عذاب. یعذبه القائم #ا. 
مقصود آن ستمگر است که به امیرالمزمنین 19 ستم کرد و معنای آیه ابن 
است که او را پی در پی عذاب کنند. و کسی که او را عذاب کند امام قائم 
(صلوات الله علیه) است." 





در تفسیر آیة شریغة وکنا كدب ب يوم الڏین) "«روز مجازات را 
تکذیب می‌کردیم»» روایت شم است که: مقصود؛ روز ظهور و قیام 





حضرت مهدی (صلرات ات ات۴ 

ر تفسیر آية شریفة ام ُکیدون کیدا...)* «آنها مکر و حیله 

می‌کننده من هم در مقابل مکرشان, مکر خواهم کرد پس تو ای محمد 8# 

مدّت کمی آنها را مهلت بده»» از امام باقر # روایت کرده است که فرمود: 
مقصود این است که آن‌ها را تا ظهور حضرت مهدی (صلوات الله علیه) 


مهلت بده؛ او برای من از ستمگران و سرکشان قریش و بنی‌امیه و هر 
طایفك دیگری انتقام خواهد گرفت. ۶ 





حد ۲۷۲ روت دیگری از ما سادق ک4 عل کرد است و آن رمجسی دبمار :۲۳۳/۵1 
۵ تفسیر برهان: ۲۸۲/۴ ع٩‏ و لعج ۲۳۲تقل کردهاد. 





۴. تأویل الآات: ۷۳۶/۲ سطر ١ء‏ بحار الأتوار : ۳۳۲۵/۲۴ ۴۱ تفسیر برهان: ۴۰۲/۴ ٩‏ 


۵ سورة طارق. ی 1۵ 
۶ تفیر قمی: ۴۱۶/۲ و در آن فرموده است: دیا محتد. آمهلهم رويداً لوقت بعث القائم 1 فينتقم لي مسن 





۱ کلینی: در کتاب هکافی» در تفسیر آية شريفة هَل تال حَدیث 
الغاشیة6 ۱ «آیا خبر آن بلای فراگیر به تو رسیده است»» از امام صادق #ا 





روایت کرده است که فرمود: 
قائم (صلوات الله علی) آنها را با شمشیر خود گرفتار بلا خواهد کرد. و 
همة ایشان را فا خواهد گرفت." 


شرف الدین نجفی 4 در کتاب تأویل لیات در تفسیر آیات ابتدای 






«فجر» از امام صادق # روایت کرده است که فرمود: 


مقصود از م4 که خداوند به آن سوگند یاد نموده صبحگاه ظهور 
حضرت مهدی # است. مقصود از وآیال عَشر) بعنی «شبهای 
دهگانه» . ائقه طاهرین 4# هستند و مراد از (وَالشَفُع) که به معنای 
جفت و زوج است امیراله ؤمنين و فاطمه نة است» و منظور از 
الور( که به معنای طاق و فرد است ذات مقس پروردگار یکتا استه 
و مقصود از « وال ذا شر( «قسم به شب تا دوقتی که به روز روشن 
مبدّل شرد؛ «دولة حبتر فهي تسري إلى قيام القائم» دولت عمر است 
که تا حکومت نورانی مهدی موعود (ارواحنا فداه) امتداد می بابد 





/) شرف الدين نجفى# در كتاب «تأويل الآيات» در تفسير ية شريغة 
«فاندزتکم ار لی" شما را از آتش شعله‌ور و سوزنده ترساندم»» از 









* الجبارين والطواغيت وبني أمية وسائر الناس». ای محتد, ایشان را تا هنگام قیام قائم ا44 
مهلت بده, پس او برای من از زورگویان و ستم پیشه گان قریش و بنی‌امیه و دیگران اتقام خواهد گرفت. 
بحار الوا :۳۳۶۸/۲۳ ۰۴۰ 0۸/0۳ ۴۲و 2۲۹/۵۱ ۱٩‏ تفسیربرهان: ۴۴۷/۴ ع ۱ المحجة: ۲۴۸ 

۷.سورة غاشیه ,یف ۰۱ 

۲.الکانی: ۵۰/۸ح ۱۳.بحار اور ۳٣۰/۲۴‏ ح ۱۶ تفر برهان: ۴۵۴/۴ ح۱ تأویل الآیات: ۷۸۷/۲ ۴. 
لسحجة: ۲۴۹ بحار الأنوار: 0۰/۵1 ع ۲۴ از توب الأعمال 

ح۱ بحار لوار :۲۴ /۷۸ح .۱٩‏ تسیر برهان: ۴۵۷/۴ ح ۱ لسحجتة: ۲۵۰, و یات 

۴ مىياشند. 





۵ 
3 
3 
3 
# 








امام صادق #+ روایت کرده است که فرمود: 
هو القائم 32 إذا قام بالغضب فیقتل من کل ألف تسعمائة وتسعة 


وتسعین. 
مقصود حضرت قائم (صلوات الله علیه) است, هنگامی که با چهرة 
خشمگین قیام کند از هر هزار نفر فقط یک نفر باقی گذارد و نهصد و نود و 


نه نفر رابه قتل رساند. ۱ 


< قطره‌ای از دریای 





منظور از عصر دوران ظهور حضرت مهدی (صلوات الله علیه) است.۳ 


ره 


رح 





طبری ا در کتاب «دلائل الامامه» در تفسیر یف شريفة ( 
المُؤیئون * بتطر اله" «در آن روز مردم باایمان به یاری خدا شاد 





می‌شوند» از امام صادق 18 روایت کرده است که فرمود: 
مقصود هنگام قیام حضرت مهدی (صلوات اله علیه) است که مؤمنان گر 
چه در قبرهای خود باشند شاد می‌شوند و خوشنود می‌گردند* 





کلینی 4 در کتاب «روضۀ کافی» از امام صادق 4# نقل کرده است 





که فرمود: 


4 


كاّي بالقئم 1 على منبر الکوفة وعلیه قباءء فیخرج من وریان 
قبائه کتاباً مختوماً بخاتم ذهب فیفگه فیقرأه على الناس فیجفلون 
عنه اجفال الغنم. فلم يبق إلا القباء, فيتكلّم بکلام فلایجدون 
۱ تأوبل التات: ۸۰۷/۲ ۱.بحار انوا : ۳۹۸/۲۴ ح ۱۲۰, تسیر برهان: ۳۲۷۱/۴ المحجة: ۵۴ 
۲.سوراعصر, آي ۱ ۳ 
۳.کمال الدین: ۶۵۶/۲ ح ۱ بحار الأنوار :۲۱۴/۲۴ ح۱ تفسیر برا 
۴.سووهةروم: آي ۴و ۵. 
۵ دلائل الامامة. ۴۶۴ح ۵۲ تفسیر برهان: ۳۲۵۸/۳ المحجة: ۱۷۲. 





۸ المحجة: ۲۵۸. 





ملجا ی يرجعوا إليه, اي لأعرف الکلام لذي يتكلم به. 
گویا حضرت قائم (صلوات الله علیه) رابر فراز منبر کوفه می‌بینم که قبایی 


به تن دارد. از جیب آن قبا نوشته‌ای راکه به مهر طلایی شهر شده است 





بیرون آورد: مهر آن را بشکند و برای مردمبخواند آنها با شنیدن مضمون 


آن نامه مانند گلّۀ گوسفندی که رمیده باشد از اطراف آن حضرت پراکنده 





می‌شوند و جز نقباء کسی باقی نماند و من اکنون آن سخنی راکه مهدی 
(صلوات اله علیه) به آن تکلم می‌کند به خوبی می‌دانم ' 





شیخ صدوق# در کتاب «خصال» از امام صادق و حضرت رضاننه 
روایت کرده است که فرموده‌اند: 


لو قد قام القائم#؛ لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله: يقتل 
الشیخ الزاني, ویقتل مانع الزکاة, ویورث الأخ آخاه في الأظلة. 

هنگامی که حضرت قائم (صلوات الله علیه) قیام کند به سه چیز حکم کند 
که کسی پیش از او چنین حکمی نگرده است: 

پیرمرد زناکار را می‌کشد ؛ کسی که از پرداخت زکات خودداری کند 
می‌کشد؛ برادر را از برادر له (که در عالم ذر با یکدیگر برادر بوده‌اند گر 


چه در این عالم برادری نداشته باشند) ارث می‌دهد. ۴ 





شیخ صدوق 4 در کتاب «خصال» از امیر مؤمنان علی ۶: حدیث 
مفصّلی کرده است که آن حضرت هفتاد فضیلت از فضایلی که 
مخصوص خودش می‌باشد و دیگران در آنها شرکت ندارند. بیان نموده 
است» در فضیلت پنجاه و سه می‌فرماید: 





فان لله تبارك وتعالی لن يذهب بالدنیا حتّی یقوم متا القائم یقتل 
میغضینا, ولایقبل الجزية ویکسر الصلیب والأصنام؛ ویصنع الحرب 








نی ۱۶۷/۸ ح ۱۸۵ بحار لور : ۳۵۲/۵۲ ۱۰۷ وف : ۵۸/۲ ح ۸ ام ناصب: ۳۹۸/۲ 
۲ الخصال: 2۱۶۹/۱ ۲۲۳ بحار لور :۳-۹/۵۲ح نات قهدا: ۳۹۵/۲ 10۶ 


۵ 
3 
3 
4 
3 
# 











۱۷۵۲ 


1 





أوزارهاء ویدعو إلى آخذالمال فیقشمه بالسويّة ویعدل في الرعية. 
خداوند تبارک و تعالی دنا را بین نمی‌برد تا قاثم ما اهل بیت قیامکند .او 
دشمنان ما را به هلاکت می‌رساند. جذیه از کسی نمی‌پذیرد. صلیب و بتها 
رامی‌شکند و مردم را به گرفتن اموال می‌خواند و آن را بطور مساوی بین 
آنها تقسیم می‌کند. و در میان امت به عدل رفتار می‌کند. 

و در فضیلت پنجاه و چهار می‌فرماید: 
از رسول امه شنیدم که فرمود: 
يا عليّ سيلعنك بنوأميّة ويرد عليهم ملك یکل لعنة ألف لعة, قإذا 
قام القائم :1 لعنهم أربعين سنة. 
ای علی. بتی‌امیّه بزودی تو را در محافل خود لعن می‌کنند. و پادشاهی در 
مقابل هر لعن آنها هزار مرتبه ایشان رالعنت خواهد کرد و هنگامی که 
حضرت فائم ل قیام کند چهل سال آنها رالعن خواهد نمود.۱ 


(۶۱/۵۷۳) نعماتی # در کتاب «فیبت» روایت کرده است که: امیرالمزمنین 
علی ا نگاهی به فرزندش امام حسین # کرد و فرمود: 
این فرزندم سید و سرور قوم است همان طور که رسول خداثلا او را 
سید نامیده است» خداوند از نسل او فرزندی به دنیا آورد که همنام پیغمبر 
اکرم اش است و از نظر شکل» شمایل» خلق و خوی به و شباهت دار 
و در هنگام غفلت مردم» وقتی که از حق و حقیقت اثری نمانده» و ظلم 
و ستم آشکار شده باشد خروج خواهد کرد» و به خدا سوگند اگر خروج 
نکند او را گردن می‌زنند. 
یفرح بخروجه أهل السماوات وسکانها, وهو رجل أجلى الجبین, 
أقنى الأنف» ضخم البطن. ازيل الفخذین, بفخذه الیمنی شامةء 
آفلج الثناياء يملا الأرض عدلا کما ملئت ظلماً وجوراً. 


اهل آسمان‌ها و ساکنان آنها با ظهور او شادمان شوند. پیشانی او بازه 


۲۶۰ الخصال: ۵۷۹/۲ ضمن ع ۱ إثبات هدا ۲۹۶/۲ ع‎ ١ 


بینی‌اش کشیده و باریک. شکمش قربه و ران‌های او عریض است» بر روی 
ران راستش خال و علامتی است. و دندان‌های مبارکش جدا از هم است و 


او زمین را پر از عدل و داد کند همان طور که از جور و ستم پر شده باشد ۱ 
۷۵ کمب الأحبار گوید: مهدی (ارراحنانداء) از نظر صورت و سیرت و 


شکوه و هیبت شبیه‌ترین مردم به عیسی بن مریم نت است» خداوند آنچه 


به تمام پیامبران :2 عنایت کرده به او مرحمت نموده و زیادتر و برتر از آن 





را نیز بخشیده است. 





او از نسل علی بن ابی طالب ا است و مانند یوسف ۹ از دیدگان 
مردم غایب می‌شود. و چون عیسی بن مریم # باز می‌گردد و بعد از 
غیبتی طولانی ظهور می‌کند. 

و از نشانه‌های ظهورش؛ طلوع ستاره‌ای سرخ؛ ویرائی ری؛ خسف 
انی و جنگی است که بین اولاد عباس و سپاهیان جوان 
ان روی می‌دهد. و آن جنگی است که در آن هزاران 
نفر کشته می‌شوند» هر کدام سلاح‌های آراسته در اختیار دارند و 
پرچمهای سیاه را به اهتزاز درمی‌آورند. این جنگی است که آميخته با 
مرگ سرخ و طاعون فراگیر است.۲ 





ارمنستان و آذ 








شیخ صدوق: در کتاب «کمال الدین؛ از امیرالمخمنین على ا 
روایت کرده است که فرمود: 

مردی از فرزندانم در آخرالزمان خروج می‌کند که رنگ چهره‌اش سفید 
آمیخته به سرخی است» شکمش فربه, رانهایش عریض و پرگوشت» و 
شانه‌هایش قوی میباشد در پشت او دو علامت است که یکی به رنگ 
پوست و دیگری شبیه مهر نبوت پیغمبراکرم اة است. 





نسانی: ۲۱۴.بحار تور : ۳۹/۵۱ ع ۱۹ إثبات الھدات: ۳۵۳۸/۲ ۱۳۹۳ 
۲ غب نسانی : ۱۴۷ بحار اور ۲۲۵/۵۲ ضمن ح .۸٩‏ ات ها ۵۳۲/۲ 3۶۴ 


< مناقب امام زمان ا 


- 


Vor 
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و حدیث را ادامه داد تا آنکه فرمود: 
فإذا هر رايته أضاء لها ما بين المشرق والمفرب, ووضع يده على 
رژوس العباد فلايبقى مؤمن الا صار قلبه أشدٌ من زبر الحديد 
وأعطاه الله عرَوجل قوّة أربعين رجلاً. 
هنگامی که پرچم خود را به اهتزار درآورد مشرق و مغرب عالم راروشن 
خواهد ساخت, در آن هنگام دست مبارک خود را بر سر بندگان گذارد هیچ 
مؤمنی نماند مگر آن که قلبش محکم‌تر از پاره‌های آهن گردد و خداوند به 
او نیروی چهل مرد عنایت کند. 
و مؤمنانی که از دنا رفته‌اند خوشحالی ظهور در آن عالم به دل‌های نها 
وارد شود و آنها به دیدار یکدیگر روند و ظهور آن حضرت را به هم مژده 
و بشارت دهند! 
در همان کتاب از اصبغ بن نباته نقل می‌کند که گفت: 
خدمت مولایم امیرالمومنین 18 رسیدم. آن حضرت را دیدم که در فکر 
فرو رفته است و با انگشت بر زمین مي‌زند. 
عرض کردم: ای امیر مؤمنان» چه شده است شما را در حال فکر و 
اندیشه می‌بینم و با انگشت به زمین می‌زنی» آیا تمایلی به دنیا پیدا 
کرده‌ای؟ فرمود: 
نه بخدا سوگند حتی یک روز هم به این آب و خاک و به دنیا مايل 
نشد ولی درباره فرزندی که از نسل من به دنیا خواهد آمد و یازدهمین 
فرزند من است» فکر می‌کردم. 
هو المهدي یملها عدلاًكما ملثت جوراً وظلما, تکون له حيرة 
يضل فیها آتوام ويهتدي فیها آخرون. 
او مهدی است و زمین را پر از عدل و دادکند همان گونه که از جور و ستم پر 
.او راغییتی و حیرتی است که در آن گروهی دچار گمراهی شوند 





وغي 





١‏ کمال الدین: ۶۵۳/۲ ع ۱۷.بحار ان 











3/۱۰ (علاملوری: ۳۶۵ 


وگررهی دیگر هدایت یابند. ۱ ۵ 
اصبغ گوید: عرض کردم: ای امیر مؤمتان. آیا آنچه می‌فرمایید راقع 3 
خواهد شد؟ 3 
فرمود آری قوع آن حمی استه و تو چه میدش که این جک 


خواهد بود؟ ای اصبغ» آنها بهترین افراد این امت هستند که با برترین 
این عترت خروج خواهند کرد. 

اصبغ سؤال کرد: پس از آن چه خواهد شد؟ 

فرمود: آنگاه خداوند آنچه بخواهد انجام می‌دهد که برای او اختیار و اراده 
هدفها و حکمتها است.؟ 





شیخ صدوق ‏ در کتاب «کمال الدین» از حضرت جواد #ا تقل 
کرده است که فرمود: 

پیشوای بعد از من فرزندم علی 4 است؛ امر او امر من» و گفتار او گفتار 
من, و اطاعت او اطاعت من است» و پیشوای بعد از او فرزندم حسن :8ا 
است امر او امر پدرش» و گفتار او گفتار پدرش» و اطاعت او اطاعت 





پدرش می‌باشد» و آنگاه ساکت شد 

به آن حضرت عرض کردم: ای فرزند رسول خداء امام بعد از امام 
حسن 1# کیست؟ 

امام 4 با شنیدن این خبر بشدت گریست. سپس فرمود: پیشوای بعد از 
حسن فرزندش قائم به حق و امام منتظر (صلوات الله علیه) است. 
عرض کردم: ای فرزند پیمبر چرا آن حضرت» «قائم» نامیده شده است؟ 
فرمود: لأنّه يقوم بعد موت ذكره. وارتداد أكثر القائلين بإمامته. 


زیرا بعد از آنکه یادش از میان رود. و بیشتر کسانی که معتقد به امامت او 











۱ در کافی بعد از ابن جمله اضافه کرده است :عرض کردم ای مر مومنان, مدت آن حیرت و غیبت چه قدر 
است؟ فرمود: شش روز یا شش ماهبا شش سال 
علاّمۀ مجلسی ا در توضیح آن قرموده است :این میتی بر آن است که بداء در این امر رخ دهد. 

۴ کمال الدین: ۸۲۸۹/۱ بحار انار ۱۱۷/۵۱ ۱۸ إثیات هدا ۴۶۲/۴ ح ۱۰۸ قکاقی : ۳۳۸/۱ ۷ 
غية نسانی: ۶۰ ۲ الاختصاص: ۲۰۴ إعلام الوری: ۴۲۵ 





بوده‌اند مرت شوند و از اعتقاد خود دست بردارند. قیام می‌کند. 


» نامیده شده است؟ فرمود: 





عرض کردم: چرا آن حضره 
لأ له غسيبة یکستر أيامها ویطول أمدهاء فینتظر خروجه 
المخلصون, وینکره المرتابون ویستهزی بذکره الجاحدون. 

زیرا برای او غیبتی طولانی است که مؤمنان بااخلاص ظهور او را انتظار 
می‌کشند. و شکاکان آن را انکار می‌کنند. و منکران یاد او رابه مسخره 
می‌گیرند. 

تعیین کنندگان وقت ظهور زید می‌شوند که همگی دروغ می‌گویند آنا 
که شتاب کنند هلاک می‌گردند و هر کس اهل تسلیم باشد و آنچه 
خداوند فرموده با جان و دل قبول کند در زمان غیبت او نجات می‌یابد' 


< قطره‌ای از دریای 


شیخ حر عاملی # در کتاب «اثبات الهداة» می‌گوید : فضل بن شاذان 
در کتاب «اثبات الرجعة» از ابراهیم بن محمد نقل کرده است که گفت: 
هنگامی که عمرو بن عوف حاکم آن وقت تصمیم به قتل من گرفت؛ 
ترس فراوانی به من دست داد با اهل و عیال خود وداع کردم و به طرف 
خانة مولایم امام عسکری 48 آمدم تا با آن حضرت نیز وداع کلم و با خود 
نیّت کرده بودم که فرار کنم. 
چون خدمت آن حضرت 18 رسیدم پسربچه‌ای را دیدم در کنار او 








نشسته بود که چهره‌اش همانند ماه شب چهارده نورانی و درخشان بود په 
طوری که مرا متحیّر و سرگردان کرد و نزدیک بود آنچه می‌دانستم 


وه 


فراموش کنم» به من فرمود: 
ای ابراھیم! فرار نکن زیرا خداوند شر او را از تو کفایت می‌کند 
سرگردانی و تحیّرم زیادتر شد 





به امام عسکری 1 عرض کردم: مولای من» ای فرزند رسول خداملته 
این پسربچه کیست که از باطن من و آنچه در خاطر داشتم خبر داد 





۲۰۰ کمال الدین: ۳۳۷۸/۲ بحار انوا ۳۰/۵1 ع۴:إعلام الوری: ۳۳۶ ور میت‎ ١ 


فرمود: هو ابني وخليفتي من بعدي. 


بن جانشین من خواهد بود. 





او فرزند من است. و پس 


و نیز در همان کتاب از ابو خالد کابلی روایت کرده است که گفت: 





< مناقب امام زمان ظا 


خدمت مولایم امام سجّاد # شرفیاب شدم. در دست آن حضرت 3 
ورقی دیدم که به آن نگاه می‌کرد و به شدّت می‌گریست. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا؛ پدر و مادرم به فدای شماء این 
ورق چیست؟ فرمود: 
این لوحی است که خداوند تبارک و تعلیبه رسول اکرم ق هدیه 
نموده است و در آن نام مبارک پروردگاره و نام رسول خدا و امیر مومنان - ۲ 
و حدیث را دامه داد و امامان دیگر را به تریب نام برد تا آنکه فرمود:- ‏ م 
و فرزند او حجت بن الحسن 3 است که به مر پروردگار قیام کند و از ۳۹ 
دشمنان خداوند نتقامگیرد. ۱ 
الذي يغيب غيبة طويلة ثم يظهر فیملاً الأرض قسطاً وعدلا كما 
ملئت جوراً وظلماً. 


او پس از غیبتی طولائی ظهور خواهد کرد. و زمین را پر از عدل و داد کند 
همان طور که از جور و ستم پر شده باشد. ۲ 








شیخ صدوق + در کتاب «کمال الدین؛ از جابر بن عبدالله انصاری 





کرده است که گفت: رسول خدا 4 فرمود: 
المهديّ من ولدي إسمه إسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي حُلقاً 
وخَلقاًء تکون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم» ثم يقبل كالشهاب 
الثاتب فيملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلما ۳ 











۱ اثبات الرجمة؛ ع ۱۲ (این کتاب 
حدیث را در کتاب اثبات هدند ۳ 






۷ج ۱۳۶نقل کرد است. 
۲ مصدر پیشین اج ۲. 


۱ 
1 
بن شانان ‏ است و خی می‌باشدا و شب حر عاملی ا این 
۳ کمال الدین: ۲۸۶/۱ ع ۱ یحار تور :۷۱/۵۱ ۱۳ کی نت ۶۶ مب ان ۲۱۸۲ 


< قطره‌ای از دریا 








مهدی (صلوات له علیه) از فرزندان من است. نام او نام من و کنیه‌اش کنیذ 
من او از لحاظ صورت و سیرت شبیه‌ترین مردم به من است. برای او 
غیبت و حبرتی است که در آن بسیاری از مردمان دچار گمراهی شرند 
سپس مانند شهاب که ستارة درخشانی است ناگهان ظاهر شود و گیتی را پر 


از عدل و داد کند همان طور که از جور و ستم پر شده باشد. 


و نیز در همان کتاب از امام باقر # و آن حضرت از رسول 


خدابلتة روایت کرده است که فرمود: 





طوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي وهو يأتمٌ به في غیبته قبل قيامه 
ویتوی أولياء» ويعادي أعداءه. ذلك من رفقائي وذوي موڏتي. 
وأكرم أمتي عليّ يوم القيامة. 
خوشا بحال کشی که قائم اهل بیت مرا درک کند در حالی که در غیبت آن 


| نموده» دوستان آن حضرت رادوست و 








حضرت و پیش از قیامش ابه او ا 
دشمنان او را دشمن داشته است آنها رفقا و دوستان من هستند و نردای 


قیامت گرامی‌ترین امت نزد من می‌باشند. 


صدوق ا در کتاب «کمال الدین» از ریّان بن صلت روایت 


کرده است که گفت: 


۱.کمال ادین: ۲۸۶/۱ح! 


به حضرت رضا # عرض کردم: آیا شما صاحب الأمر هستید؟ فرمود: 


بلی» من صاحب الأمرم ولی نه آن صاحب الأمری که عالم را پر از عدل 
و داد می‌کنده همان طور که از جور و ستم پر شده باشد, و چگونه 
می‌توانم با این ضعف بدن و ناتوائی چسمانی که مشاهده می‌کنی آن 





حضرت باشم؟ 
وان القائم هو الّذي ذا خرج كان في سن الشیون, ومنظر الشباب 
قویاً في بدنه حى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض 





حار الأنوار: ۷۲۵1ح ۴ 





لقلعها, ولو صاح بين الجبال لتدکدکت صخورها. 
و همانا قائم (صلوات الله علیه) کسی است که در هنگام ظهور در سنین 


پیری است ولی به شکل جوانان ظاهر می‌گردد. او از نظر جسمانی بقدری 





قوی است که اگر به بزرگترین درحتی که بر روی زمین است. دست خود را 
دراز کند آن رااز ریشه می‌کند. و اگر میان کوه‌ها فریادی برآورد سنگ‌ها از 


۵ 
3 
1 
3 
5 

1 


هم می‌پاشند و فرو می‌ریزند. ۰ 

او به همراه خود عصای موسی و خاتم سلیمان دار چهارمین فرزند من 
است خداوند او را در حجاب خود بقدری که بخواهد پنهان می‌کند و از 
دیدگان مردم غایب نگه میداردہ و آنگاه او را آشکار می‌سازد تا جهان را 
پر از عدل و داد کند همان گونه که از جور و ستم پر شدهباشد! 





سید بن طاووس :4 در کتاب «الیقین» از ابن عبّاس نقل کرده است 
که رسول خدانٍ فرمود: 

همانا علی بن ابی طالب 1 بعد از من عهده‌دار امور من و پیشوای ات 
من و جانشین من بر آنها استه و از فرزندن او قائم منتظر است که زمین 
را پر از عدل و داد می‌کند همان طور که از جوز و ستم پر شده باشد. 
واّذي بعثني بالحق بشیراً ونذیرً إن اثبتین على القول به في 
زمان غيبته لأعرّ من الكبريت الأحمر. 

سوگند به کسی که مرابه حق رسالت داد تا بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده باشم. 





همانا آنها که در دوران غیبت او بر امامت آن حضرت ثابت و پایدار بمانند. 





از 
از 


یت احمر کمیاب‌ترند. 
جابر بن عبداله از جای خود برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء آیا 
قائم که از فرزندان شما است غیبتی خواهد داشت؟ فرمود: بلی» بخدا 








«ولیتکس اف لین وا وی الكافرين) ". 
«تا مؤمنان را در بوت امتحان قرار دهد و از هر عیب و نقص پاک گرداند و 






ار ۲۳۱ ع۲ كشا الشتة: 3۲۴/۲ |علام 
الوری: ۴۳۴ إثبات دا ۴۷۸/۳ ح ۱۷۳ ور لفیت: ۱۹۶ سند لرضا :۲۳۵/۱ ۳۹۳ 








۲ سورة آل عمران. ی ۱۴1 


< قطره‌ای از دریای ... 











کافران را هلاک تماید». 
ای جابره این امری از امور الهی و سری از اسرار او است که دانش آن از 
بندگان خدا پنهان است و نمی‌توانند از حقیقت آن آگاه شوند. ولی مبادا 
در آن شک کنی و دچارتردید شوی, زیر شک کردن در کار خداوند 
تبارک و تعالی کفر است.! 





محمد بن عجلان از امام صادق 1# روایت کرده است که فرمود: 
إذا قام القائم 4 دعا لاس إلى الإسلام الجدید. وهداهم إلى آمر 
قد دثر وضل عنه الجمهور, وإلّما سمي القائم مهدي أنه يهدي 
إلى أمر مضلول عنه, وسقي القئملقيامه بالحق. 
هنگامی که قائم (صلوات الله علیه) قیام کند مردم را به اسلام و و تازه فرا 
خواند و آنها را په امرۍ که کهنه گشته و مردمان از آن گمراه شده‌اند هدایت 
کند. و همان قانم,«سهدی» نامیده شده است؛ زیرا مردم رابه امری 
راهنمائی می‌کند که ایشان در آن دچار خطا شده‌اند و به بی‌راهه رفته‌اند .و 


آن حضرت: «قائم) نامیده شده ست زیراقیم به حق خراهد کرو" 


روایت شده است: 

آن امام غایب «مهدی» نامیده شده است. زیرا به امور مخفی و پنهان 
هدایت می‌کند تا آنجا که مردی را که مردمان از او گناهی ندیده‌اند حاضر 
کرده و او را می‌کشد. و تا آنجا که وقتی یک نفر می‌خواهد در خانه‌اش 
صحبت کند می‌ترسد که دیوارها بر او شهادت دهند۳. ۴ 


۲.الیقین؛ ۴۹۴ باب ۲۰۱ (جاپ جدیداء بار الأنوار: 2۱۲۶/۳۸ ۷۶ منتخب الأشر: 1۸۸ شبات الهداتد 
NNER‏ 

۴ الإرشاد: ۴۱۱ بحار تور : ۳۰/۵۱ ع۷ إثبات اهداة: ۵05/۳ ح ۵٩۳‏ إعلام الورى: ۴۶۱ (شبات الهدانء 
۳ ۷ کف لفتة: ۴۶۴/۲ 

۳.یعنی آن زمان محلی برای تفاق باقینمی‌ماند,حیله,نیرنگ و ریاکاری ارزش خود را از دست می‌دهد, و در 
همه جا صفا و یک‌رنگی تقو می‌کند و جلوهگرمی‌شود 

۴.بسار الأنوار: ۳۹۰/۵۲ ۲۱۲ إثبات قهدان: ۵۸۴/۲ ۷۸۶ ام اتاصب: ۲۳۵/۱ 








خ صدوق# در کتاب «کمال الدین» از سدیر صیرفی روایت 
کرده است که گفت: 

به همراه مفضل و ابوبصیر و ابان بن تغلب خدمت مولایمان امام 
صادق 4# شرفیاب شدیم. و آن حضرت را دیدیم که بر روی خاک نشسته 





< مناقبامام زمان:1 


است» جامه‌ای خیبری که پوشاکی پشمین است به تن نموده و آن یقه‌ای 
نداشت و آستین‌هایش کوتاه بود او همچون مادری جوان مرده با جگری 
سوخته گربه می‌کرد» آثار غم و اندوه بر گونه‌های مبارکش آشکار و رنگ 
چهره‌اش دگرگون گشته بود و اشک فراوان. چشمانش را متورم ساخته 








بود» او با این سوز و آه چنین فرمود: ۱ 
سيّدي غيبتك نفت رقادي وضیقت علی سهادي, واستّت مٽي جوم 
راحة فزادي سيّدي وصلت مصابي بفجائع الأبد. وفقد ۳۹ 


الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. 


ای سرور من غییت تو خواب رااز دیدگانم ربوده و دنیا رابا تمام وسعتش 





بر من تنگ نموده و آرامش دلم رااز من سلب کرده است, سرور من! غیبت 
تو مصبیت مرا همیشگی ساخته: و از دست دادن یکی بعد از دیگری جمع 
مارا پراکنده و سرمایه مارا از بین برده است. 

قطرات اشکی که از دیدگانم فرو می‌ریزد و ناله‌های دردناکی که براثر 
بلاها و مصیبت‌های گذشته از ینام بیرون می‌آید تا بخواهذ تسکینی 
پیدا کنده مصیبت‌های جانکا‌تر و بلاهای بزرگتر آینده را در مقابل 
چشمان خود اصاس می‌کم, بلاهای سختی که با غضب تو آميخته 
شده و حوادث ناگواری که باخشم تو عجین گشته است. مد 





سدیر گوید: از مشاهد؛ این حادثة دردناک و گفتار سوزناک امام کا 





نزدیک بود عقل و هوش خود را از دست دهیم. دل‌های ما به درد آمد و 
جریحه‌دار شد و گمان کردیم که حادثة ناگواری به آن حضرت روی 


آورده و بلا و مصیبتی به ساحت مقدسش وارد گشته است» عرض کردیم: 


< قطره‌ای ازدریای... 


و ی 





ای فرزند بهترین مخلوقات؛ خدا چشمان تو را گریان نفرماید. چه 
حادثه‌ای رخ داده که این چنین اشک از چشمانت جاری ساخته و تو را به 


ماتم نشانده است؟ 
امام صادق 4 آهی عمیق و دردناک از اعماق دل کشید و آن گاه به ما 


فرمود: 


وای بر شماء صبح امروز در کتاب جفر نگاه می‌کردم - و آن کتابی است 
که عم مربوط به مرگ و میرها بلاها و مصیبت‌ها و تمام رویدادهای 
گذشته و آيندة جهان را در بر دارد و خداوند تبارک و تعالی آن را به 
پیغمبر اکرم و اثمة طاهرین# اختصاص داده است - در آن کتاب دربارۂ 
ولادت قائم (صلوات الثه علیه) تأتل کردم او از دیده‌ها غایب می‌شود 
غیبتش به درز می‌کشد. و عمرش طولانی می‌گردد مؤمنان در آن زمان 
دچار گرفتاری و استحان می‌شونده شک و تردیدهای فراوان از طولانی 
شدن غیبت در دل‌های آن‌ها راه پیدا می‌کند. و بیشتر آن‌ها از دين خود 
مرت می‌شوند و از تعهد به اسلام خارج می‌گردند و آن رشتۀ انقیاد به 
اسلام را از گردن خود باز می‌کنند و آن همان رشتۀ ولایتی است که 
خدای تبارک و تمالی فرموده است: 

وکل إن 
«مقدرات هر انسانی را در گردن او نهادیم». 

از مطاة احوال نها دلشکستگی پیدا کردم و غم و غضف فراوان بر من 
چیره گشته 











عرض کردیم: ای فرزند رسول خداء بر ما منت بگذار و مورد لطف 


خود قرار بده و در بعضی از آنچه می‌دانی ما را شریک گردان. فرمود: 


خداوند تبارک و تعالی سه جریانی را که برای سه تن از پیامبران واقع 
شده دربارة قائم ما جاری خواهد ساخت. ولادت او را همچون ولادت 
موسی» و غیبتش را مانند غیبت عیسی» و طولانی شدن آن را همانند 





طولاتی شدن جریان حضرت نوح مقتر تموده است» و عمر بندْ صالح 
خود حضرت خضر 3 را دلیلی بر عمر آن حضرت قرار داده است. 


عرض کردیم: دربارة هر یک از آنها شرح و توضیح بیشتری بیان 
نمائید تا مطلب را بهتر درک کنیم. فرمود: 


اا راجع به ولادت موسی # : هنگامی که فرعون دریافت که نابودی 
حکومتش به دست موسی 3 است دستور داد کاهنان (یعنی آنهایی که 
پیشگویی و غیب‌گویی می‌کنند) را نزد او حاضر کنند. نها فرعون را به 
نسب او راهنمائی کردند و گفتند که او از بنیاسرائیل است» پس از آن 
فرعون به مأموران خود فرمان داد تا شکم زنان باردار از بنیاسرئیل را 
بشکافند و بررسی کنند در صورتی که پسر باشد او را به قتل رساننده و در 
این راه بیشتر از بیست هزار نوزاد را کشتند و کشتن موسی :1 برایش 
ممکن نشد. 

زیرا خداوند تبارک و تعالی اراده فرموده بود که او را حفظ کند, همان طور 
بنی‌امیه و بنیعباس وقتی فهمیدند که سلطنت آنها و همه پادشاهان و 
ستمگران به دست قائم (صلوات اله علیه) از بین خواهد رفت با او به 
دشمنی برخاستند و تمام توانایی خود را در کشتن اهل بیت پیغمبر 182 و 
قطع کردن نسل او بکار گرفتند به طمع اینکه مههدی موعود (صلوات الله 
علیه) بدنیا نیاید و قبل از تولدش او را بکشند. ولی خداوند تبارک و تعالی 
امتناع ورزید که از کار خود برای یکی از ظالمین پرده بردارد و اراده 
فرمود که نور خود را کامل گرداند و با ظهور مهدی (صلوات الله علیه) 
جهان را بطور کامل روشن گرداند گر چه مشرکان را خوش‌آیند نباشد. 

و اما راجع به غیبت حضرت عیسی 3 : بهود و نصاری به اتفاق گفتند 
که او کشته شده است ولی خداوند تبارک و تعالی گفتار آنان را تکذیب 
کرد و فرمود: 

«وما تلو وما حلبوهٌ ولکن یه لهم ۱. 


«او را نکشتند و به دار نیاویختند بلکه مطلب بر آنان مشتبه شد». 





< مناقب امام زمان ا 


B+‏ بت 














در غیبت قائم (صلوات اله علیه) نیز اقت او را بخاطر طولاتی شدن 
غیبتش انکار کننده بعضی به یاوه‌گویی بپردازند و بگویند او متولد نشده 
استه گروهی گویند تولد یافته و از دیا رفته استه عده‌ای کافر شوند و 
بگویند که امام یازدهم عقیم بوده است» جمعی از دین خارج شوند و به 
سیزده امام و بیشتر از آن قائل شون طایفه‌ای خدا را عصیان کرده و 
بگویند روح قائم (صلوات اله علیه) در پیکر کسی دیگر سخن می‌گوید. 
اما جریان حضرت نوح :4 . و تأخیر انداختن وعده‌های او از این قرار 
است که: وقتی از خداوند عقوبت و عذاب آسمانی را برای قوم خود در 
خواست کرد خداوند تبارک و تعالی روح الأمین یعنی جبرئیل ل را با 
هفت هس خرما بسوی او فرستاد و به او گفت: 

ای پیامبره خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: اینها آفریدگان و بندگان من 
هستند نمی‌خواهم آنها رابا صاعقه‌ای از عذابم نود گردانم مگر اینکه 
آنها را بیشتر دعوت کنی تا اتمام حجّت شود پس توان و کوشش خود را 
بکار گیر و قوم خود را دوباره به طرف حق دعوت کن» من در برابر این 
زحمات به تو پاذاش خواهم داد در ضمن این هسته‌ها راکشت کن که در 
روئیدن و رشد کردن و به ثمر رسیدن آنها برای تو فرج و گشایشی خواهد 
بود و مؤمنائی راکه از تو پیروی می‌کنند به آن بشارت بده. 

هنگامی که درختان رویید و رشد کرد و ساقه‌هایش قوی گردید و برگ و 
بار پیدا نمود عملی کردن آن وعده را از خدا تقاضا کرد ولی خداوند 
رحمان به او دستور داد بار دیگر از هسته‌های این درختان بکارد و صبر و 
تلاش خود را در راه دعوت مردم بکار گیرد و حجت را بر آنها تمام‌تر 
سازد. 

حضرت نوح 3 به آن گروهی که به او ایمان داشتند جریان را گفت, از 
میان آنها سیصد نفر مرتد شدند و از دین خود دست برداشتند و گفتند: 
اگر آنچه توح ادعا می‌کند حق بود در وعد؛ پروردگارش تخلفی پیدا 
نمی‌شد» سپس خداوند تبارک و تمالی در هر نوبت فرمان خود را تکرار 
می‌کرد تا اینکه نوج 1 این عمل را هفت بار انجام داد و هر نوبت 
گروهی از مؤمنان از دین برمی‌گشتند تا داد نها به هفتاد و چند تفر 











رسید. در آن هنگام خداوند تبارک و تعالی به او وحی فرستاد و فرمود: 
انون صبح روشن آشکار شد و شام اریک راکنا زد نی حق بطور 
واضح و دور از آلایش‌ها نمودار گردید و آنهایی که طینت و سرشت 
ناپاکی داشتند ارتداد خود را ظاهر کردند. 

اگر من در همان مرحله اول کافران را هلاک می‌کردم آن موعنان 
ناخالصی را که در مراحل بعدی مرتد شدند باقی گذاشته بودم و به وعدۀ 
اولیه که گفتم- مؤمنان خالصی را که به رشتة نبوت تو چنگ زدماند 
نگهدارم و آنان را در زمین جانشین سازم و دینشان را تقویت نمایم و 
ترس و وحشت ایشان را به امن و امان و آرامش تبدیل کنم تا مرا 
خالصانه و بدون هیچ شک و شبهه‌ای که در دل داشته باشند عبادت 
کنند - در واقع بحامة عمل نپوشیده بودم. 

و چگونه این جایگزینی و استقرار و تبدیل ترس و وحشت به امنیت و 
آرامش از طرف من برای آنها ند در الکهمی‌دانستم آنها بخاطر 
ضف ایمان و اپاکی سرشث و اطن بلیدشان که از آثار نفاق و شیوع 
گمراهی بوده است به تدریج مرتد می‌شوند و از دین برمی‌گردند؟ 

پس اگر آنها سلطنتی را که به ممنین وقت جانشینی و هلاکت 
دشمنانشان داده شد مشاهده می‌کردند و ایح خوش آن به مشامشان 
می‌رسید نفاق پنهانی آنها شدیدتر و رشتة گمراهی دل‌های ایشان 
پیوسته‌تر و محکم‌تر می‌گردیده بنای دشمنی با برادران خود می‌گذاشتند 
و با آنها در بدست آوردن ریاست به جنگ می‌پرداختند تا زمام آمر و نهی 
را در اختیارگیرند و آن را به خود اختصاص دهند. و چگونه ممکن بود با 
فتنه‌انگیزی آنها و وقوع جنگه دین استقرار یابد و امر مؤمنان منتشر 
گردد؟ هرگز چنین چیزی نمی‌شد. 

و پس از طی شدن این مراحل به حضرت توح خطاب شد: 

«واطتع ال یا ورخينا) ۱. 

به ساحتن کشتی در حضور ماو به دستو ما مشفول شوه 

امام صادق 48 فرمود: مانند همین جریان در مورد حضرت مهدی 











< مناقب امام زما 


ان 


جوز اچ 
E‏ 


4 











(سلوات اثه علیه) پیش می‌آیده دوران غیت لو به دازا می‌کشد تا 
حقیقت به دور از آلایش آشکار شود» و ایمان از ناخالصی جدا گردد, و 
آنهایی که می‌خواهند در هنگام خلافت و برقراری حکومت و امنیت 
گستردة آن حضرت تفا افکنی کنند قبل از آن دوران باطن ناپاک خود را 
آشکار کرده و مرتد شوند. 
مفضل گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خداء این ناصبی‌ها 
می‌پندارند که آیۀ تمکین و استخلاف' دربارة ابوبکر» عمر» عشمان و 
علی 4# نازل شده است. امام # فرمود: 
خلاوند دل‌های ناصبی‌ها را هدایت نکند در چه زمانی دینی که خدا و 
رسول آن را بپسندند قدرت یافت که امنّت را در میان امت برقرار کند و 
ترس و وحشت را از دلها بیرون آورد و شک و تردید را از سینه‌ها 
برطرف نماید در دوران یکی از آن غاصبین» و در دوران خلافت علی 1# 
با آن همه مرتد شدن مسامانها و فتن‌انگیزی‌ها و جنگ افروزی‌ها که 
بین آنها و کفان بود؟ 
سپس امام صادق # این آیه را تلاوت فرمود: 
6 اشتياس الل وظرا نهم ذ وا جاعفم تضرنا ۲ 


تا آنجا که رسولان مأیوس شدند و گمان کردند که وعد؛ نصرت خدا 





خلاف خواهد شد در آن هنگام نصرت و یاری مابه آنها رسیده 

و اما بندۂ صالح یعنی حضرت خضر ا : خداوند تبارک و تعالی عمر او را 
طولانی نکرد تا نبؤتی برایش مقذر فرماید یا کتابی بر او ٹازل کند و با 
شریعت و آئینی برایش قرار دهد که شریعت و آئین پیامبران گذشته را با 
آن نسخ کند یا امامتی به او واگذار کند و بندگانش را به پیروی از او وادار 





| اتالحات تلم في ال 
الذي ازتضی .6 خداوند به کسانی که از شما یمان آورد و عمل 
ن خلافت دهد و جانشین سازد. چنانکه 





پیشینیان را جانشین ساخت و دین پسندیدۂ آنان راقدرت بخشید. 


۴ سورة موس ی ۱۱۰ 


نمایدہ یا اطاعتی را بر او واجب کند تا او انجام دهد بلکه چون در علم 
ازلی پرودگار چنین مقدر شده بود که عمر حضرت مهدی (صلوات اله 
علیه) در دواران غیبت او طولانی گردده و می‌دانست که عله‌ای از 
بندگانش به انکار برمی‌خيزنده عمر بندة صالح خود حضرت خضر ا را 
طولانی قرار داد تا دلیلی محکم بر طول عمر قائم (صلوات الله علیه) 
باشد. و با استدلال به آن دلیل منحرفین و منکرین را رد کنند و عذری 
برای آنها نماند و برای مردم حبقت و برهانی بر خداوندنباشد.! 





نعمانی 4 در کتاب «غیبت» می‌نویسد: 

هنگامی که قائم (رراحا نده) قیام کند در اطراف زمین در هر طرف 
شخصی را روانه می‌سازد و به او می‌فرماید: 
عهدك في کك, فإذا ورد عليك ما لا تفهمه ولا تعرف القضاء 
فانظر إلى كفك واعمل بما فیها. 


دستور کار تو در کف دستت بی‌باشد؛ هر زمان دچار مشکلی شدی و 
رایت 





سيا رخ داد که آن را نفهمیدی به کف دست خود نگاه کن و به 
آنچه در آن می‌بینی عمل کن: 

و لشکری به سوی قسطنطنیه (استانبول) بسیج کند. آنها هنگامی که 
کنار خلیج می‌رسند بر قدم‌های خود چیزی می‌نویسند و بر روی آب راه 
می‌روند. رومیان که راه رفتن آنها را بر روی آب مشاهده کنند با خود 
گویند: اینها اصحاب او هستند و چنین قدرتی دارنده پس خود او چگونه 
خواهد بود» در این هنگام دروازة شهر را به روی آنها می‌گشایند و آنها با 
نها فرمان 


قضیه‌ای 











پیروزی وارد می‌شوند و آن گونه که می‌خواهند دربارة 
می‌دهند. 
۱.کمال الدین: 2۳۵۲/۲ ۵۰ہ بحار انوا : ۲۱۹/۵۱ ع٩‏ و ۴۷/۱۳ ح ۱۵ (پارهای از حدیث)ءمنتضب الأشر: 
۸ ۱۲ إثبات هداد ۴۷۵/۲ ۱۶۲ (برهای از حدیث), زام ناصب: ۲۸۴/۱ نار السضيتة: ۱۷۹, 
مکیال المکارم: ۱۷۶/۲ ۰۱ 
۲ خة تسانی: ۳۱۹ح ۸ یار ا 








۲ ۱۴۴ ام تاصب: ۲۸۲۷/۲ 


< مناقب امام زمان 8 
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شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین» از عبدالعظیم حسنی رضوان 
اه علیه» و او از امام جواد 8 . و آن حضرت از پدرانش ## نقل می‌کند که 
امیر مومنان على # فرمود: 

للقائم متاغيبة آمدها طویل, کي بالشيعة يجولون جولان النعم في 
غیبته,یطلبون المرعی فلایجدونه. ألا فمن ثبت منهم علی دینه, 
ولميقس قلبه لطول أمد غيبة إمامهء فهو معي في درجتي يوم القيامة. 
برای قائم ما غیبتی است که مد نش طولانی است. گویا شیعیان رامی‌بینم که 
در دوران غیبت او مانند گله‌ای پراکنده بدنبال چراگاه می‌گردند و آن را 
تمی‌یابند. بدانید هر یک از آنها بر دین خود ثابت بماند و قلبش بخاطر 
طولانی شدن مدت غیبت دچار قساوت نشود فردای قيامت با من و در 
درجة من خواهد بود. 

سپس فرمود: قائم ما وقتی قیام کند بیمت هیچ کس بر گردن او نیست» و 
بخاطر همین ولادتش مخفی و او از دیدگان پنهان است.! 





کلینی# در کتاب «کافی» نقل می‌کند: جمعی از شیعیان حدمت 
امام باقر ا شرفیاب شدند و عرض کردند: ما عازم عراق هستیم از شما 
تقاضا داریم به ما سفارشاتی بفرمائید. 
امام # فرمود: 

کسانی که در میان شما قوی هستند (از نظر جسمی و یا دینی) به 
اشخاص ضعیف کمک کنند و آنها را تقویت نمایند. و کسانیکه ثروتمند 
می‌باشند به فقرا احسان و بخشش کنند اسرار ما را پراکنده و فاش 
نکنید امر ما را که مربوط به ولایت و شئون امامت است منتشر نسازید. 
و هرگاه حدیثی از ما به شما رسید (که مخالف بود با آنچه می‌دانید یا 
راوی آن مورد اطمینان نبود) اگر یک شاهد یا دو شاهد از کتاب خدا بر 








.کم لین ۳۰۳/۱ح ۱۴ بحار الأنوار: ۲۰۹/01 ع۱ إعلام الوری: ۴۲۶ شبات ادات ۴۶۲/۴ ۱۱۵ 


متخب الآتر: ۲۲۵۵ 





آن یافتید به آن عمل کنید و گرنه خودداری کنید و به آن عمل ن 
دربارة آن پرسش کنید و برایتان روشن شود. 

واعلموا أن المنتظر لهذا الأمر له مثل أجر الصائم القائم, ومن 
آدرك قائمنا نخرج معه فقتل عدوّنا كان له مثل آجر عشرین شهيداً. 
ومن فُتل مع قائمناکان له مثل آجر خمسة وعشرین شهيداً. 

و بدانید که متظر این امر (یعنی برقراری دولت کریمۀ اهل بیت 8#) 
پاداش روزه‌دار شب زنده‌دار خواهد داشت. هر کس قائم ما رادرک کند و با 





او خروج نماید و دشمنان ما را به قتل رساند پاداش بيست شهید به او 
دهند, و کسی که در راه پاری آن حضرت شهید شود پاداش بیست و پنج 
شهید خواهد داشت.۱ 


علی بن مهزیار که شرفیاب حضور امام عصر ارراحانده شده و آن 
جمال ملکوتی را زیارت کرده؛ شکل و شمایل آن حضرت را چنین بیان 
کرده است: 

قد مبارکش رسا همانند شاخة سرو بود. خوش خو؛ بخشنده» پرهیزگار 
و پاکدامن بود. اندامی متناسب داشت نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند. بلکه 
معتدل و چهار شانه بود. 

سر مبارکش گرد؛ پیشانی آن حضرت نورانی و روشن ابروها کشیده و 
کمانی» بینی باریک و میان برآمده» و دو گونه‌اش نرم و هموار بود. 

على خده الأيمن خال کانّه نتات مسك على رضراضة عنبر, «بر گونة 


راستش خالی همانند پاره‌ای مشک بود که بر روی عنبر خرد شده قرار 
۲ 











داشت». 


۱ .الکافی : ۴۲۲۲/۲ بحار انوا ۱۳/۷۵ح ۲۱ و شرح طولاتی در فبل آن آورد است. برای اطلاع به آنبا 
مراجعه گید . 

۲ غب طوسی: ۱۵ بحار الوا : ۱۱/۵۲ ضمن ح۴ کمال قدین: ۴۶۸/۲ ضمن ح ۲۳ (با کمی اختلافا. 
تبصرة اور 


< مناقب امام زمان ا 


: 





مھ 





حذیفه می‌گوید: از رسول خدا شنیدم که فرمود: 

هنگام خروج قائم (صلوات اله علیه) متادی آسمانی فرب 
۳ ۲ 7 ۳ 
أيّهاالناس قطع عنکم مدة الجیارین: وولى الأمر خيرأمة 
محتَدتشتة فالحقوا بمکة. 

ای مردم دوران ستمگران به پایان رسید و سرپرست امور بهترین امت 
محمد تفا گردید. خود را در مکه به او برسانید. 

در آن هنگام نجباء از مصره ابدال از شام و برگزیدگان عراق» آنها که 
پارسایان شب و شیران روزند و دل‌هایی چون پاره‌های آهن دارند خارج 
شوند و خود را به آن حضرت برسانند و بین رکن و مقام با او بیعت‌کنند. 








برآورد: 


۵ 
2 





در کتاب «غیبت» از امام صادق # نقل شده است که فرمود: 
له 1 كنز بالطالقان ما هو بذهب ولا فضّةء وراية لم تنشر منذ 
طویت, ورجال كأنٌ تلوبهم زیر الحدید لايشوبها شك في ذات 
اله أشدٌ من الحجر, لو حملوا على الجبال لأزالوهاء لاإيقصدون 
براياتهم بلدة لا خربوهاء ان على خيولهم العقبان, 
برای حضرت مهدی (صلوات الله علیه) گنج‌ها و ذخیره‌هایی در طالقان 
است که از طلا و نقره نیست بلکه مردانی هستند که دل‌های آنها چون 
پارههای آهن محکم و در اعتقاد به خدا سرشار از یقین است و با هیچ گونه 
شکّی آمیخته نیست. و در مقاومت و پابداری سخت‌تر از سنگها هستند که 
اگر به کوه‌ها هجوم آورند آنها را از جای برمی‌کنند. به هر شهری با 

۱ پرچم‌های خود روی آورند آنجا را تصرف کرده و پایگاه ستمگران را 

خراب کنند ٠‏ گویا بر روی مرکب‌ها عقابی تیز پروازند. 

برای تبزک جستن دست خود بر زین اسب امام (صلوات الله علیه) 

می‌کشند و او را دربرمی‌گیرند و در جنگ‌ها او را با جان خود محافظت 

می‌کنند. و آنچه اراده کند فورا فراهم سازند. 








۶۰۷ ح ۳ات هد ۵۵۷/۲ ع‎ ٣۰۴/۵۲ الإختصاعی: ۰۴ بحار التوا:‎ ١ 


مردانی هستند که شب را تمی‌خوابند و به عبادت خدا می‌پردازند. 
ان مانند زمزه زنبوران عسل دارند. و 
و هنگام صبح بر مرکبههای نبرد بنشینت 
راهبان شب و شیران روزند همچون بنده‌ای گوش به فرمان مولای خود 
بلکه از بندگانِ مطیع فرمانبردارترند آنها همانند چراغ‌های فروزانند و 
گویا دلهای آنهاقندیل‌های نور است, و آنها از عظمت و هیبت الهی 
ار 
از خدا طلب شهادت می‌کنند و ارزو دارند که در راه خداوند کشته شوند, 
شعار آنا دیا مارات الحسین» است یعنی ما در طلب خون حسین1 
هستیم» وقتی حرکت می‌کنند پیشاپیش آنها رعب و وحشت به مسافت 









< مناقب امام زمان ظا 





یک ماه در حرکت است» به مولای خود روی آورند و خداوند امام حق و 3 
آن پیشوای عادل را با این شیرمردان یاری فرماید ' 
و آنها چه سزاوارند به توصیف کسی که دربارة آنها سروده است: 
لله قوم إذا ما الیل جتهم قاموا من الفرش للرحمان عبّادا 
ویسرکبون مسطایا لاتملهم ‏ إذا هم بمنادي الصبح قد نادی 
هم ذا ما بیاض الصبح لاح لهم قالوا من الشوق ليت الیل قد عدا 
هم المطیعون في الدنیا لسيدهم وفي القيامة سادوا کل من سادا 
الأرض تبكي عليهم حين تفقدهم لأتهم جعلوا لارض أوتادا k4‏ 





برای خدا بندگانی است که وقتی شب با پردۂ تاریکی خود همه جارا 





می‌پوشاند. آنها از بسترهای خود برای عبادت بپاخیزند 

و هنگامی که منادی صبح آنها را صدا زند بر مرکب‌های خود بدون هیچ 
گونه خستگی و ملالت سوار شوند 

آنها هنگامی که روشنایی صبح برایشان پدیدار گردد از روی شوق گویند: 
کاش شب ادامه پیدا می‌کرد. 


در دنیا از سرور و مولای خود فرمائبرداری می‌کنند. و در قیامت بر همۀ 








۸۳ بشارة الإسلام: ۲۲۴ بحار اور ۰۷/01 ۳ح‎ ١ 


سروران سروری می‌نمایند . 

زمین هنگام از دست دادن 
محکمی برای زمین و سیب برقراری آن بوده‌اند. 

ملف ا گوید: در دوران عبدالملک در سرزمین اندلس ساختمانی پیدا 
شد که قبل از بنای اسکندریه بنا گردیده و این شعر بر آن نوشته شده بود: 
حتّی يقوم بأمر الله تامهم من السماء إذ ما بإسمه نودي 
تا آنکه قائم ایشان به امر خداقیام کند » وقتی که منادی آسمانی به اسم او ندا 





برایشان گریه کند. زیراآنها همانند میخ‌های 





۰ کنل 
از عبدالملک زهری سزال شد که آن منادی چه ندایی سر می‌دهد؟ 


جواب داد: حضرت علی بن الحسین هه به من خبر داده است که ندا 


دهنده گوید: 
مردم بدائید که او مهدی از فرزندان فاطمه دختر رسول خدات است. 


< قطره‌ای از دریای .۰ هم 


و امام صادق ا این شعر را زیاد قرائت می‌فرمود: 
لكل ناس دولة يرقبونها ‏ ودولتا في آخر الدهر تظهر! 
هر ملتی را دولتی است که در انتظار آن بسر می‌برد. و دولته ما در آخر 





روزگاران ظأهرمی‌شود. 
طبری# در کتاب «دلائل الامامه» از رسول خدالتة روایت کرده 





ا است که فرمود: 
المهدي من ولدي, وجهه کالکوکب الدري, واللون لون عربي 

والجسم جسم |سرائيلي, يملاًالأرض عدلاً كما ملئت جوراً. یرضی 

بخلافته أهل السماء والطير فى الجق, ويملك عشرين سنة.۲ 


۳۱۴۳/۵۱: امالی صدوق: ۳۹۶ ضمن ح ۲ مجلس ۷۴ بحار انوا‎ ۱١ 
۲.لانل الإمامة: ۴۴۱ح ۱۷ توادر لسمجزات: ۱۹۶ ۵ الفردوس: ۲۲۱/۴ ح ۶۶۶۷ السمدة: ۴۳۹: کشف‎ 





مهدی (صلوات الله علیه) از فرزندان من است. چهرهاش چون ستاره‌ای 
درخشان, و رنگ مردمان عرب یعنی گندم‌گون است. بدنش بدن اسرائیلی 
یعنی قوی جّه است. به جانشینی و حکومت او اهل آسمان و پرندگان هوا 





خشنود می‌گر دند و مدت بیست سال فرمانروایی کند. 


در همان کتاب از مفضل بن عمر نقل کرده است که گفت: 
م که فرمود: 





ان قائمنا |ذاقام آشرقت الأرض بنور ربّها واستفنی العباد عن ضوء 
الشمس, وصار الليل والنهار واحداً. وذهبت الظلمة, وعاش الرجل 
في زمانه آلف سنة, يولد له في کل سنة غلام لايولد له جارية. 
یکسوه الثوب فیطول عليه کلّما طال. ویتلون عليه أي لون شاء.۱ 
قائم ما هنگامی که قبام کند زمین به نوز پروردگارش روشن گرده و مردم از 
نور خورشید بی‌نباز شوند و شب و روز يسان و تاریکی از بین برود چه 
بسا شخصی در زمان آن حضرت هزار سال عمر کند و هر سال پسری 
برایش متولد شود و دختری برایش بدنیا نیاید. جامه‌ای بپوشد که با 
طولائی شدن قد او بلند شود و به هر رنگی که بخواهد درآید. 





۸۳] عبدالرضا بن محمّد در کتاب خود «تأجیج نيران الأحزان فى وفات 
سلطان خراسان» می‌نویسد: 
روایت شده است که وقتی دعبل خزاعی قصیدۀ معروف خود را در 
محضر امام رضان؛ خواند» به این شعرش که رسید: 
خروج إمام لامحالة خارج یقوم على إسم اله بالبركات 
اگزیر امامی از ما خروج خواهد کرد و او به نام خدا و برکات الهی قیام 
می‌کند. 
ج النتة: ۲۸۶/۲ ابیان: ۱۱۸ ے ۶۹۸ عقد در ۴۳۴زا تاصب: ۳۱3۳/۱ تخب الق ۱۸۵ بحار 


الأتوار: ۹۱/۵۱ سطر ۲ 
.ال الإمامةء ۴۵۲ ع ۱۳۷ ات هداد ۵۷۳/۳ ح ۱۷۰۲ 


< مناق امامزمان سس 


رتیه 





< قطره‌ای از دریای..س_ 


۳ 





حضرت رضا# برخاست و بر روی قدم‌های مبارک خود ایستاد 
دست راست را بر سر نهاد و در حالی که سر را مقداری به طرف زمین 
فرود آورد دعا کرد و فرمود: 
له عجَل فرجه ومخرجه, وانصرنا به نصراً عزیز ۱ 
خداوندا؛ در فرج و ظهور او شتاب کن, و ما رابا فرج او یاری فرما, 


و استاد بزرگوار ما محدث نوری# در کتاب «نجم الثاقب» می‌فرماید: 





نسبت به برخاستن هنگام شنیدن نام «قائم12» به روایتی که به آن 
تصریح کند آگاهی نیافتم. ولی این مسأله را بعضی از علماء» از دانشمند 
متبخر سیّد عبدالله نو محدّث جزاثری ٭ سؤال کرد؛ آن بزرگوار جواب 
داد: روایتی در این زمینه دیده‌ام که مضمونش چنین است: 

در مجلس حضرت رضالة نام شریف قائم ۹ به میان آمد و آن 
حضرت به خاطر احترام گردن به آن نام مبارک از جای خود برخاست. 
و این روش در میان اهل سنت نسبت به شنیدن نام پیغمبر اکرم قا 


متداول است,۲ 


از سید بن طاووس بل نقل شده است: 
بزرگوار در سامراء هنگام داخل شدن در سرداب مقدّس مناجات 








ملکوتی امام عصر صلوات اه علبه را با خداوند شنیده است که آن وجود 
مقدس چنین راز و نیاز می‌کرد: 





.لام اناصب: ۲۷۱/۱ کرامات لرضوی: ۲۴۱/۱ 

۲ نجم ااقب: ۵۲۴ ام اناصب: ۲۷۱/۱ و در آن تقل شده است که از امام صادق 38 از لت قیام کردن 
هنگام شنیدن فظ «قائم» که از لقاب حضرت حجّت الرواحنا غداما است سوال شد. 
آن حضرت فرمود: زیراو غیتی طولانی درد و از بسیاری لطف و محبتی که یه دوستانش دارد هنگامی که 
کسی او رابه این لقب که یادآور دولت او و اقسوس خوردن به غربت و تتهانی او است باد کرد به او نگاه می‌کند 
و سزاوار است که یندة فرمانبردار زمائی که مولای بزرگوارش به او نگاه می‌کند به خاطر تعظیم او قیام گند و از 
جای خود برخیزد. پس باید یام کرد و از خدای تبارک و تعالی تمجیل فرجش را نقاضا نمود. 





اللهم ان شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولايتناء الهم 
اغفر لهم من الذنوب ما فعلوا إتكالاً على حبتا وولا يوم القيامة 
آمورهم. ولاتؤاخذهم بما قترفوا من السیتات. إكراماًلناء ولاتعاتبهم 
یرم القيامة مقابل أعداتناء وان خّت موازينهم فتقلها بفاضل 
حسناتتا! 

بار پروردگارا! شیعیان ما از زیادی طینت ما آفریده شده‌اند ویه آب ولایت 
ن آنها راکه با اتکاء به دوستی ما انجام 
داده‌اندبامرز, و اسور ایشان را در قیامت به ما واگذار کن و بخاطر 





ما سرشته گشته‌اند. خداوندا گنا 





بزرگداشت ما آنها را بخاطر گناهانی که مرتکب شده‌اند مزاخذه مفرما. و 
در مقابل دشمنان آنان را عقوبت نکن. و اگر کف حسنات و خوبی‌های 
ایشان سبک باشد با افزودن حسنات ما بر آن, سنگین گردان. 


صدوق 4 در کتاب «کمال الدین؛ از امام باقر # نقل کرده 





است که فرمود: 
وقتی حضرت مهدی (صلوات اه علیه) از مه خروج کند منادی آن 
حضرت فریاد برآورد: کسی از شما خوراکی و نوشیدنی با خود برندارد 
سنگ حضرت موسی ۲ را در حالی که شتری آن را حمل می‌کند با 
خود بردارند در هر متزلگاهی که فرود آیند از آن سنگ چشمه‌های آب 
روان گرد هر کس گرسنه باشد از نوشیدن آن سیر شود و هر کس تشنه 
باشد سیراب گردد چهارپایانی هم که به همراه دارند از آن طریق تغذیه 
شوند تا آنکه از پشت کوفه وارد نجف شوند؟ 


قطب راوندی در کتاب «خرائج» این حدیث را نقل کرده است و در آخر 


۱ مشارق انوار القین: 1۱۹باکمی اختلا. 

۲-همان سنگی که قرآن در مورد آن فرموده است: «َْْجست مئه اتتا عشرة عَینا .از آن دوازده چشمه 
شکافته شد و روان گردید. 

٣‏ کال الدین: ۶۷۰/۲ ۱۷ بحار الوا ۳۲۴/0۲ ۳۷ الکافی :۳۲۳۱/۱ یات ۱۸۸ح ۵۳یا کمی 
اختلاف). 


< مناقب امام زمان نا 








آن افزوده است: 
هنگامی که اصحاب در نجف منزل کردند از آن سنگ بطور پیوسته آب و 
شیر جاری می‌گردد گرسنه‌ها با خوردن آن سیر و تشنه‌ها سیراب 


۱ 


می‌شوند. 


< قطره‌ای ازدریای... 


(e)‏ ابن قولویه 4 در کتاب «کامل الزیارات» از امام صادق:#: نقل کرده 
است که فرمود: 

گویا قائم (صلوات الله علیه) را در نجف می‌بینم که زره رسول حدم 

را پوشیده است» آن را تکانی می‌دهد در اطرافش دور می‌زند و با 

پارچ‌ای دیبا آن را پوشاند بر اسبی سیاه که پیشانی آن سفید رنگ 
۱ است سوار می‌شود و با آن حرکت کند اهالی هر شهری او را می‌پینند که 
با آنھا و در شهر آنها است. پرچم رسول دا را که بای آن از 
پایه‌های عرش الهی و بقیه آن از نصرت الھی است باز می‌کند. هرگز با 
آن پرچم به چیزی هجوم نیاورد مگر آنکه خداوند آن را نابود سازد. 
قإذا هرّها لم يبق مزمن إلا صار قلبه كزبر الحديد ویعطی المژمن 
قوّة أربعين رجلا ولايبقى مؤمن إلا دخلت عليه تلك الفرحة في 
قبره, وذلك حین یتزاورون في قبورهم ویتباشرون بقیام القائم. 
فینحط عليه ثلائة عشر ألف مَلك وثلائمائة وثلائة عشر ملک 
هنگامی که پرچم را به اهتزاز درآورد هر مزمنی قلبش چون پاره‌های آهن 
باصلابت گردد و نیروی چهل مرد پیدا کند» مزمنانی که از دنا رفته‌اند 
شادی و خوشحالی ظهور در آن عالم به آنها وارد شود آنها به ملاقات 
یکدیگر روند و قیام قائم 4 را به هم بشارت دهند. در آن هنگام سیزده 
هزار و سیصد و سیزده فرشته از آسمان فرود آیند. 
راوی گوید: عرض کردم: این تعداد زیاد همه از فرشتگان هستند؟ 
فرمود: بلی: فرشتگانی که با توح بودند وقتی سوار کشتی شد. فرشتگانی 
که با ابراهیم بودند وقتی او را در میان آتش افکندنده فرشتگانی که با 








۶۹۰/۲: الغرائج‎ ١ 


موسی ودند وقتی دریا را برای بنی اسرائیل شکافته فرشتگانی که با 
عیسی بودند وقتی خداوند او را به آسمان بالا برد چهار هزار فرشته‌ای 
که با پیامبر اکرم #5 بودند و علامت و نشان داشتنده و هزار فرشته‌ای 
که صف می‌کشیدند» و سیصد و سیزده فرشته‌ای که در جنگ بدر به یاری 
او آمدند و چهار هزار فرشته‌ای که برای یاری امام حسین 1# فرود آمدند 
و خواستند که با دشمنان آن حضرت نبرد کنند سیداش‌هدا اجازۀ جنگیدن 
به آنها نداد و نها کار یر شریف آن حضرت آشفته و غبار الوده ماندند و 
تا قیامت بر او گریه می‌کنند. و رئیس آنها فرشته‌ای بنام منصور است. 
هر زائری که به زیارت امام حسین# رود به استقبال و پیشواز او آیند و 
به او خوش‌آمد گویند و چون زاثر می‌خواهد وداع کند او را بدرقه کنند و 
اگر بیمار شود از او عیادت کنند و گر بمیرد بر جنازه‌اش نماز خوانند و 
بعد از مرگ او برایش طلب آمرزش کنند. و همه این فرشتگان در زمین 
ماند‌اند و منتظر قیام حضرت قالم صلوات الله عليه هستند تا هنگام 








خروج آن حضرت به یاری او شتابد! 


محمد بن علی خرّاز 44 در کتاب «كفاية الأثره از امير مؤمنان على 1 
و آن حضرت از پیغمبر اکرم لف نقل کرده است که فرمود: 

ای علی؛ تو | زمن و من از تو هستم, تو برادر و وزیر من هستی؛ وقتی 
من از دنیا رفتم کینه‌هایی را که این مردم از تو در سینه‌ها دارند ظاهر 
می‌کننده و به زودی بعد از من فتنه‌ای سخت و بیچاره‌کننده بپا می شود 
که اشخاص مورد اعتماد و خواص در آن سقوط می‌کنند. و آن هنگامی 
است که شیمین پنجمین امام از اولاد امام هفتم از فرزندان تو را در میان 
خود نبیننده در فقدان و دوری او اهل زمین و آسمان غمناک گردنده و چه 
بسیار زن و مرد مؤمنی که در فراق او اندوهگین و دلسوخته و سرگردانند. 
پس از آن برای مدتی سر را بزیر انداخت و خاموش شد سپس سر را 











۱ کامل ارات ۲۳۳ پاب ۴۱ بحار اور ۳۸/۵۲ ح ۴۸ و این روایت رابا کمی اختلافی) در کناب کمال 
الدین: ۶۷۱ح ۲۲ غ نممانی: ۴۳۰۹ دال الإمامة: ۴۵۷ ع ۴۱ وقسمتی از آن در یات اهدت ۵۳۰/۲ 


ح ۴۵۵ تقل شده است. 








۵ 
ã 
3 
3 
3 








< قطره‌ای از دریای .. 


بوچ هب 











بلند کرد و فرمود: 
بأبي وأّتي سمتي وشبيهي وشبیه موسی بن عمران, عليه جیوب 
النور - أو قال جلابيب التور -یتوقد من شعاع القدس كأتّي بهم 


آیس من کانوا؛ نودوا بنداء یسمع من البعد كما یسمع من القرب 
یکون رحمة على المزمنین وعذاباً على المنافقين. 

پدر و مادرم فدای کسی که همنام و شبیه من و شبیه مرسی بن عمران 4# 
است. پوششی از نور او را فراگرفته که از پرتو ذات مقدس پروردگار 
برافروخته و فروزان است: گویا آنها را می‌بینم که در حال ناامیدی ندایی 
بشنوند که آن ندا از دور و نزدیک بطور یکنواخت شنیده می‌شود. و آن 
برای ممنین رحمت و برای منافقین عذاب است. 

عرض کردم: آن ندا چیست؟ 

فرمود: سه ندا است که در ماه رجب برمی‌خیزد؛ 

در ندای اول پانگ برآید؛آگاه باشید که ستمگران مورد لعنت خداوندند؛ 
در ندای دوم فریاد برآید: قیامت نزدیک شد؛ 

ندای سوم اژ بدنی که بطور آشکار با خورشید ظاهر می‌شود بلند شود که 
گوید: آگاه باشید خداوند فلان بن فلان (یمنی حجّت بن الحسن!18) را 
که نسب او به علی بن ابی طالب می‌رسد برای نابودی ستمگران 
برانگیخت. در آن هنگام فرج فرا رسد خداوند سینه‌های مجروح 
منتظرین را شفا دهد. و عقده از دل‌های ایشان برطرف نماید. 
عرض کردم: ای رسول خدا امامان بعد از من چه تعدادی خواهند 2 
فرمود: بعد از فرزندت حسین 4# نه نفر و نهمین آنها قائم ایشان است. 








نعماتی در کتاب «غیبت» از امام صادق ٩#‏ نقل کرده است که به 





مفضل فرمود: 


.ای لت 


یک روایت راکه درست بفهمی و به آن بطور عمیق آگاهی پیداکنی بهتر 


۵۸ بحار انار ۳۳۷/۳۶ ح ۲۰۰و ۱۰۸/01 ح ۴۲ جوهرالستی: ۲۸۵,منتخب لت 


ME 


است از ده روایت که آن را فقط نقل کنی» همانابرای هر حقی حقیقتی 
است و برای هر راستی و درستی نوری است. 

سپس فرمود: بخدا قسم ما هیچ یک از شیمیان خود را فقیه نمی دانیم تا 
اینکه گر با کنایه و رمز گفتگو کردیم مقصود ما را بفهمد. 

امیرالمزمنین 1 در کوفه بر روی منبر فرمود: 

وان من ورائکم فتناً مظلمة عمياء منکسفة لاینجو منها إل الم 
بدانید در آینده فتنۀ تاریک کور پوشیده‌ای پیش آبد که فقط اشخاص 
ناشناس و گمنام از آن نجات پیدا می‌کنند. 

گفته شد: ای امیر مؤمنان » اشخاص گمنام چه کسانی هستند؟ فرمود: 
الذي یعرف الناس ولایعرفونه. 

واعلموا أن الأرض لاتخلو من حجَة له عرّوجل ولکن الله سیعمی 
خلقه منها بظلمهم وجررهم وإسرافهم على آنفهسم. 

کسانی که مردم رامی‌شناسند ولی مردم آنها را نمی‌شناسند. 

بدانید زمین هیچگاه از حجُت خدا خالی نمی‌مانده ولی خداوند آنها را 
بخاطر ظلم و ستم و اسرافی که بخود می‌کنند از دیدار او محروم می‌فرماید. 
و اگر زمین ساعتی از حجت خدا خالی بماند اهلش را در خود فرو برد 
ولی او در دوران غیبت مردم را می‌شناسد و آنها او را نمی‌شناسند همان 
طور که حضرت یوسف مردم را می‌شناخت ولی آنها او را نمی‌شناختند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: 

يا خشر؟ غلی الیباد سا يأتيهم ین زشول إلا کائوا بي 
وون دوای بر این مردم؛ دچار چه حسرت و اندوهی خواهند 
شد که هر رسولی برای آنها فرستادیم او رامسخره کردنده." 





۸۹/۶۰ شيخ صدوق ا در کتاب «کمال الدین؛ از ام هانی ثقفی نقل کرده 
است که گفت: 





۱.سور؛ یس 
۲ غیة نسانی :۱۴۱ بحار وا ۱۱۲/۵۱ ۸۔ 


۵ 
3 
3 
و 
3 








صبحگاهان خدمت امام باقر: رسیدم. به آن حضرت عرض کردم: 
ای سرور من» آیه‌ای در کتاب خداوند تبارک و تعالی است که به قلبم 
عارض گشته. مرا پریشان کرده و خواب را از چشمانم ربوده است. 


< قطره‌ای از دریای... 


امام فرمود: 
ای هانی؛ به من بگو کدام آیه است و از من سؤال کن؟ عرض کردم: 
این آیه شريغه قلا یمالس * الوا الكس) . 
امام فرمود: خوب پرسشی است, مقصود از آن ستارۂ پنهان » مولودی 
است در آخرالزمان و او مهدی این خاندان است. برایش غیبت و حیرتی 
می‌باشد که در آن عذه‌ای دچار گمراهی می‌شوند, و گروهی هدایت 
می‌یابند 
فیا طوبی لك إن آدرکتیه, ويا طوبی لمن أدركه. 
خوشابحال تواگر ا رادرک کنی و خوشابحال کسانی که او رادرک کنند و 


به حدمتش اشر قاي شوان د 


1 


و نیز در همان کتاب از يونس بن عبد الرحمان نقل می‌کند که 
گفت: خدمت موسی بن جعفر 18 رسیدم؛ و به آن حضرت عرض کردم: 
ای فرزند رسول خداء آیا شما قیام‌کننده به حقٌ هستید ؟ فرمود: 





بلی» من قائم به حق هستم ولی آن قائم که زمین را از وجود دشمنان 
خدا پاک می‌کند و عدالت را جایگزین ظلم و ستم می‌کند او پنجمین 
فرزند من است. و بخاطر ترسی که بر جان خود دارد از دیدگان پنهان 
می‌شود و برای مّتی طولاتی غایب می‌گردد. در آن دوران علهای مرتد 
می‌شوند و گروهی بر عقیده و دین خود ثابت می‌مانند. 

سپس فرمود: 

طوبی لشيعتنا المتمتکین بحبلنا في غيبة قائمناء الشابتين على 


هب 





۱.سور: تکویر ,یذ 1۵و ۱۶ 
۲ .کمال لدین: ۳۳۰/۱ح ٥۴‏ بحار لور :۱۳۷/۵۱ج ‏ متخب الأئر: ۵۶ 





موالاتنا والبرائة من أعدائناء أولئك متا ونحن منهم. قد رضوا بنا 
أئمة, ورضینا بهم شيعة. فطوبی لهم. ثم طوبی لهم وهم واه 
معنا فى درجاتنا يوم القيامة. 


خوشا بحال شیعیان ما که در دوران غیبت قالم ما به رشتۀ ولایت ما چنگ 





می‌زنند, بر ولایت و دوستی ما و همچنین برانت و بیزاری از دشمتان ما 
ثابت می‌مانند. آنها از ماء و ما از ایشان هستیم , آنها به امامت ما خشنود و ما 
از شیعه‌بودن آنها خرسندیم, پس خوشا بحال آنهاء و واقعاً خوشا بحال 
آنهاء بخدا سوگند آنها فردای قیامت با ما و در درجات ما هستند. ۱ 
شهید از امام صادق1 نقل کرده است که آن حضرت در معنای 
«قد قامت الصلاة» فرمود: 


مقصودقیام حضرت قائم (صلوات اه علیه) است.۲ 





احمد بن محمّد جوهری در کتاب «مقتضب الأثر» روایت می‌کند: 
حضرت موسی !1 در مقام تکلم با پروردگار بر روی کوه طور مشاهده 
کرد که درختان و گیاهان و سنگ‌های آن» همه به ذکر محمد #اة و دوازده 





جانشین بعد از او مشغولند. به درگاه الهی عرض کرد: 
خداوندءمی‌بينم همه مخلوقانت به ذکر محمد و دوازده وصی آن حضرت 
مترثّم می‌باشنده برای من بگو آنها چه مقام و منزلتی تزد تو دارند؟ 
از درگاه ربوبی خطاب شد: 
یبن عمان اي خلتهمقبل خلق لنور, وجعلتهم في خزانة 
قدسي یرتعون في ریاض مشيتي, ویتنسمون من روح جبروتي, 








۱.کمال الدین: ۵۳۶۱/۲ بحار الأنوار : ۶۱۵۱/۵۱ 


۲.بحار الوا :۱۳۹/۵۱: 





آمی‌گردد. و شاید منظور این باشد که وقت قیام و 
وی شرکت کردن در تمازی راکه به امامت آن بزرگوار 
اعظمت قبل از شروع نماز خود دعا کنيم. 


یعنی :یا قیام آن حضرت ثماز بهمعنای صحیح 
برخاستن به یاد قیام پرشکوه آن حضرت 
برپا می‌گردد داشته باشیم, و برای رسیدن یه آن ده 








< مناقب امام زمان ل 


و 





۸ 
۷۸ 
لا 


کڪ 


ویشاهدون أقطار ملكوتي, حثّی إذا شاءت مشيتي أنفذت قضائي 
وقدري. 

ای پسر عمران» من آنها را قبل از آفرینش انوار آفریدم و در گنجین؛ قدس 
خود قرار دادم و در بوستان مشیّت خود متنعم نمودم: و از رایحه جبروتم 
سر زنده ساختم. تا ملکوت من و آثار قدرتم رامشاهده کنند و زمانی که 
اقتضا کرد تقدیرات خود را دربارة آنها اجرا نمایم. 

ای پسر عمران» ایشان را بر سبقت‌گیرندگان پیشی دادم تا بهشتم را به 


< قطره‌ای ازدریای.. 





وجودشان زینت بخشم. 

ای پسر عمران, به ذکر و یاد یشان متوشل باش زیر آنها خزانه‌دار علم 

من گنجینة حکمت من جایگاه نور و تجلی انوار من هستند, 
حسین بن علوان گوید: این مطلب را به امام صادق4# عرض کردم؛ آن 
حضرت فرمود: 

بلی» همین طوز است آنها دوازده نفر از آل محمد 4# می‌باشند که به 

ترتیب عبارتنداز: علی؛ خسن حسین» على بن حسین؛ محمد بن علی, 
۸ و هر کس را که خداوئد بخواهد. 
52 عرض کردم: از شما سوال کردم تا مرا کاملاً به حق راهنمایی کنید, 
امام فرمود: أا وايني هذا وأومأ إلى ابنه موسی, والخامس من 
ولده یغیب شخصه, ولایحل ذکره باسمه. 





من -و در حالی که به فرزندش حضرت موسی بن جعفر له اشاره می‌کرد - 
: 8 و 
و این فرزندم و پنجمین فرزند او از دیدگان پنهان گردد و جایز نیست که 


او را با نام اصلی‌اش یاد کرد" 





۱ در این مطلب بین دنشمندان و صاحب نظران اختلاف است. بسضی آن را جز در حال تقئه جایز می‌دنند و 

را مطلا حرام میداد .بعضی آن را جز در عاهائی که از معصومن طا وارد شده حرام می‌انند : 
بعضی قائل به کراهت هستند بمضی می‌گویند فقط در محاقل و مجامع حرام است 
زمان غیبت صفری حرامبوده است, علامه میرزا محتد تقی موسوی اصفهانی ا این بحث را در کتاب شریف 
«مکیال لسکارم: ۰۱۲۹/۲ با ذکر دلاتل هر طابقه تقل کرده است, برای اطلاعبشتر به آنجا مراجعهکنید. 

۲ متتضب التر ۴۱. بحار الأنوار : ۱۳۹/۵۱ ۲۴. 





پیشی معتدند فقظ در 











فرمود: 





نعمانی 4ه در کتاب «غیبت» از امام صادق 18 روایت کرده است که 





إِّ لصاحب هذا الأمر غيبة, الستمتك فیها بدینه کالخارط لشوك 
القتاد بیده. 
برای صاحب این امر غیبتی است و دینداری در آن دوران بسیار مشکل 





است. کی که بخواهد دین خود را حفظ کند مانند آن است که بخواهد با 
دست به شاخه‌ای که پر از خار است بکشد و آن را تمیز کند. 

سپس امام صادق 4# با دست اشاره کرد و فرمود: 

کدام یک از شما به شاخه‌ای که پر از خار است چنگ می‌زند و آن را با 
دست می‌گیرد؟ 

سپس مدت کمی سر را بزیر افکند و بعد از آن فرمود: 

إن لصاحب هذا مر غيبة فلیثّق الله عبد عند غيبته ولیتستك بدینه, 
همان برای صاحب این امر غیبتی است: بده باید تقوایالهی پیشه کند و 
دین خود رانگهدارد ۱ 





و نیز در همان کتاب از آن خضرت نقل می‌کند که روزی به 


اصحاب خود فرمود: 


آیا شما را آگاه نکنم از چیزی که خداوند تبارک و تمالی هیچ عملی را از 
بندگان بدون آن نمی‌پذیرد؟ 

راوی می‌گوید: عرض کردم بغرمائید. 

مم 4 فرمود گواهی دادن به اینکه ممبودی جز خداوند یکتا نیست و 
اینکه محمد ا بنده و فرستاده او است» و اعتراف کردن به دستورات 
الهی و آنه خداوند به آن فرمان داده است, پذیرفتن ولایت اهل بت و 
بیزاری از دشمنان امامان معصوم سرسپردگی به آستان آنها و 
فرمانبرداری از دستورات ایشان و باکدامنی. و تلاش و کوش و پیدا 
کردن اطمینان؛ و چشم براه قائم بودن. 





۱ غیبة نسائی + ۱۶۹ ے ۱۱ بحار اور : ۱۳۵/۵۲ ے ۳۹ الکافی : ۳۲۵/۱ ۱ وافی: ۴۰۵/۲ ع۱ کمال 
امین ۳۶/۲۰ ۳ 


< مناقب امام زمان 1# 


وا هب 





سپس فرمود: | لنا دولة یجیء الله بها إذا شاء. 

ثم قال: من سره أن یکون من أصحاب القائم فلينتظر. ولیعمل 
بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فان مات وقام القائم بعده 
کان له من الأجر مثل آجر من آدرکه, فجدّوا وانتظروا هنیا لکم 
أيتها العصابة المرحومة. 

ما را دولتی است که هرگاه خدا بخواهد آن را برقرار نماید. 





< قطره‌ای از دریای .. 


سپس فرمود:هر کس دوست دارد و خشنود می‌شود که از اصحاب و یاران 
امام قائم (صلوات النه علیه) باشد باید انتظار بکشد و در حال انتظار ور 
پیشه کند و خوش‌خو و تعوشرفتارباشد. 

اگر اجلش فرار سید و قبل از قیامقانم (صلوات الله علیه) از دیا رفت پاداش 
کسانی که آن حضرت را درک کنند به او داده می‌شوده پس تلاش کید و 
چم به راه باشید؛ گوارا باد بر شما ای گروهی که مورد رحمت پروردگار 


۱ 
هستید. 





و در همان کتاب از امام صادق 4 نقل کرده است که آن حضرت 
همواره می‌فرمود: 

نشانه را بشناس "و اگر چنین معرفتی پیدا کردی به تو زیان نمی‌رساند که 
این امر پیش افتد و یا در آن تأخیر شود همانا خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است: يوم تَذْعُواکل اناس بامایهم4 "دروزی که هر گروهی 
رابا پیشوا و امامشان می‌خوانیم». 

فمن عرف إمامه كان کمن كان في فسطاط المنتظر. 

و کسی که امام خحود را شناسد مانند کسی است که در حیمه امام منتظر 
(صلوات الله علیه) بسر می‌برد ۴ 








۱ غيبة نسانی 
۲ مقصود یا تشنههایامام و خصوصیات و امتیازات و صفات 
علائم حسیّه‌ای است که بیان فرموده‌ند . 


ع 3۶ بحار الأنوار: ۱۴۰/۵۲ح ۵۰ لب لت ٩۲۹۷‏ 
آن حضرت است. و یا نشاه‌های ظهور و 








۴ خية نانی: ۳۰ج ۶.بحارالتوا :۱۴۲/۵۲ ح ۵۷ للکاقی : ۲۷۲/۱ ۷ الواقی : ۳۴۳۵/۲ 








فرمود: 





میرالمز منین ٩‏ در «نهج البلاغه» می‌فرماید : 
آلزموا الارض, واصبروا على البلاء ولاتحرکوا بأیدیکم 
وسیوفکم في هوی آلسنتکم, ولاتستعجلوا بما لم یعجله اله لکم. 
در جای خود آرام بگپرید. و بر بلا و سختی شکیبا باشید, و دست و 
شمشیر تان را در راء تمایلات خود بکار نبرید و در آنجه خداوند برای 
شما زود مقذر نفرموده شتاب نکنید تازمان آن فرارسد. 
بدانید هر کس از شما در بستر خود بمیرد در حالیکه به حق خدا و رسول 
و اهل بیت او معرفت داشته باشد شهید از دنیا رفت است و پاداش او با 
خداوند است. و اجر آنچه از اعمال صالح را نیت کرده سزاوار گشتنه. و 
او جایگزین شمشیر کشیدن او می‌باشد. و همانا برای هر چیزی 
زمان مخصوص و مت معینی مقر شده است.۱ 





شیخ طوسی بل در کتاب #امالی؛ از امام باقر نقل کرده است که 


کل مزمن شهید واٍن مات علی فراشه فهو شهید. وهو کمن مات 
في عسکر القائم #ا. 

هر مؤمنی شهید است,واگر چه در بستر خود بمیرد شهید از دنا رفته است 
و مانند کسی است که در لشگر قائم # بدرود حیات گفته است. 

سپس فرمود: آیا ممکن است کسی خود را اسیر خداوند کند آنگاه داخل 
بهشت نشود.؟ 


شیخ صدوق# در کتاب «کمال الدین» از زراره نقل می‌کند که گفت: 


از حضرت صادق## شنیدم که فرمود: 


.تهج البلاغة 





همانا برای قائم# قبل از قیامش غییتی است. 
به آن حضرت عرض کردم: چرا غایب می‌شود؟ 
فرمود: می‌ترسد - و اشاره به شکم خود کرد - یعنی می‌ترسد که 


۰ بحار شور ۱۳۲/۵۲ ۶۳ ام تاصب: ۴۷۲/۱ 


۴ امالی طوسی: ۶۷۶ ۱۳۲ مجلسس ۳۷, بسا ور ۱۴۲/۵۲ح ۶۴ 


< مناقب امام زمان 8ا 


< 
وم ر 


r: 





< قطره‌ای از دریای .. 


1 





ستمگران درنده شکمش را پارهکند 
سپس فرمود: ای زراره او همان امام منتظر است و کسی است که مردم 
در ولادت او شک می‌کنند بعضی از مردم می‌گویند که او هنوز در شکم 
مادر است» و عتهای گویند: غایب است, گروهی گویند: هنوز متولد نشده 
است» و جمعی گویند: دو سال قبل از وفات پدرش بدنیا آمده است. 
او همان است که اتتظارش را باید کشید و خداوند تبارک و عالی دوست 
درد شیمیان را بوسیلة او امتحان کند و در این امتحان است که اهل 
باطل دچار شک وتردید می‌شوند و بر عقیدۀ خود ثابت نمی‌مانند. 
زراره‌گوید: عرض کردم: فدای شما شوم؛ اگر آن زمان را درک کردم چه 
کنم؟ فرمود: ای زراره اگر به آن دوران رسیدی همواره این دعا را بخوان: 
۳9 شولك | رَشولّك لم آغرث 
بت آ E‏ بت ضَللتُ 








عن دپني. 

پروردگارا؛ خخودت زاین اسان زیر اگر مرا با خودت آشنا نکردی 
نمی‌توانم پیغمبز ت وا شام« تاودا فرستاده خود را بمن بشناسان که 
اگر او را به من نشناسانی نمی‌توانم نماینده و جانشین او راکه حجّت تو 
است بشناسم, خدایا حجّت خود رابمن بشناسان که اگر او رابه من 
نشناسانی در دین خود دچار گمراهی خراهم شد. 

سپس فرمود: ای زراره جوانی را تما و اگزیر در مدینه خواهند کشت. 
عرض کردم: فدای شما شوم آیا او را لشکر سفیانی نمی‌کشند؟ 
فرمود: نہ او را آشکر بنیفلانمی‌کشندها خروج می‌کند و مردم را 
دعوت بحق می‌کند تا اینکه وارد مدینه می‌شود بطوری که مردم 
نمی‌دانند چرا و چگونه وارد شد؟ ولی آنجا او اگرفته و بدون هیچ جرم و 
گناهی به قتل می‌رسانند وقتی او راز روی کینه و عدوات و مظلومانه 
کشتند خداوند دیگر ستمکاران را مهلت نمی‌دهد پس در این هنگام 
منتظر فرج باشید! 


۱ کمال لدین: ۳۴۲/۲ ح ۲۴ بحارالأنوار: ۱۴۲/۵۲ ع ۷۰ مکیال لمکارم: 2۱۸۳/۲ ۰۱۳۰۹ الکافی : 


در همان کتاب از امام صادق 3 روایت می‌کند که فرمود: 
ستصیبکم شبهة فتبقون بلا علم ری ولا |ام هُدی, ولاینجو منها 
لا من دعا بدعاء الفریق. 


به زودی دچار شبه‌ای می‌شوید. و در آن پرچمی نمی‌بینید که راه رانشان 





دهد و امام و پیشوانی نیست که شمارا راهنمانی کند. و از آن گرفتاری 
نجات پیدا نمی‌کند مگر کسی که دعاء غریق را بخواند. 
عرض کردم: دعای غریق چگونه است؟ 
فرمود: می‌گوئی: 
یا الله یا رحمان یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی د 
ای خداوند. ای بخشنده. ای مهربان, ای دگرگون کنندة دلهاء دل مرا بر دین 
خود ثابت و استوار نگهدار 
راوی گوید: من گفتم: «یا الله یا رحمان یا رخیم؛ یا مقلب القلوب 
والابصار ثبّت قلبي على دینك» (یعنی «والأبضار» را در آنچه امام فرموده 
بود اضافه کرد). حضرت فرمود: 
درست است که خداوند مقلب القلوب و الأبصار است؛ ولی همان طور که 
من گفتم دعا را بخوان و چیزی به آن اضافه نکن؛ بگو: «یا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دینك».۱ 


۰/۶۱ و نبز در همان کتاب در ذیل آیذ شريفة «ِيَوْم بتي بَفض آياتِ 
.4 ۲ از امام صادق روایت کرده است که فرمود: 
يا ابابصیر؛ طوبی لشيعة قائمنا السنتظرین لظهوره في غيبته 
رالمطیعین له فى ظهوره أولئك أولياء الله الّذين لا خوف علیهم 








<- ۳۳۷/۱ ۵ الواقی :۴۰۶/۲ ح ۳ !علامقوری: ۳۳۱ 
۱.کمال الدین: ۴۳۵۱/۲ ح ۴۹ بحار الأنوار : ۱۲۸/۵۲ ح ۳۳ و۳۹۶/۹۵ج ۱ متخب الأئر: ۹2۵۱۰ مکیال 
المکارم: ۱۸۳/۲ ۱۳۱۰ إعلام الوری: ۴۳۲ إلزام تاصب: ۴۷۲/۱ مهج الاعوات: 


.سور ة انما ی 04 
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ای ابابصیر؛ خوشا بحال شیعیان قائم ما که در دوران غیبت او چشم به راء 
قدوم ایشان و متتظر ظهورش می‌باشند » و در دوران ظهور او فرمائبردار 
اویند, آنهااولیاء خداهستند که هیچ گونه ترسی بر آنها نیست و دچار غم و 


اندوه نمی‌شوند. 


در همان کتاب از کنیز امام عسکری 1 نقل کرده است که گفت: 
هنگامی که آن بزرگوار تولّد یافت» نوری را دیدم از چهرة او نمایان 

شد و تا کرائة آسمان بالا رفت» و پرندگان سفیدی را دیدم که از آسمان 
فرود آمدند و بال و پر خود را بر سر و صورت و بدن مبارک او کشیدند, و 
سپس پرواز کردند» چون این خبر را به امام عسکری 4 عرض کردم تیشم 
نمود و فرمود: 

تلك ملائكة السماء نزلت لتتبزك به وهي أنصاره إذا خرج. 

آنها فرشتگان آسمان بودند برای تبرک جستن به او فرود آمدند و وقتی که 

ظهور کند از یاوران از عند" 


مسعودی در کتاب «إثبات الوصیّه؛ می‌نویسد: از امام عسکری ا 
روایت شده است که فرمود: 
هنگامی که حضرت صاحب الزمان (صلوات اله علیه) به دنا آمد خداوند 
دو فرشته را فرستاد او ا براشتند و با خود به سراپردة عرش الهی بالا 
بردند تا اینکه او را در بیشگاه قرب پرودرگار نگهداشتند از مقام ربوبی 
خطاب شد: 
مرحباً بك. بك أعطي ويك أعفو ويك أعذّب. 
خوش آمدی بواسطه تو عنایت می‌کنم و بخاطرتوعفومیکنم و به سیب 
۱ کمال الدین: ۳۵۷/۲ ع ۵۴ بحار الأنوار : ۱۵۰/۵۲ح ۷۴ متخب الأثر: ۵۱۴ ح۶ تفسیر بر ھان : ۵۶۴/۱ 


3 
۲ کمال الین ۴۳۱/۲ ے۷ بحار الأتوار: ا0/۵ ۱۰. 


1 هی‎ O 
تو دشمنانم را عذاب می‌کنم.‎ 


شیخ صدوق 3 در کتاب «کمال الدین؛ از منصور نقل کرده است که 
گفت: امام صادق:4 فرمود: 








ن هذا الأمر لایأتیکم الا بعد ایاس, لا والله حمّی 


تمیزوا, لا واثه حتّی تمحصوا ولا 





ویسعد من یسعد.؟ 

ای منصور این امر -یعنی فرج و ظهرر -جز بعد از يأس و نامیدی پیش 
نمی‌آید. و بخدا سوگند ظهور نمی‌شود تا از یکدیگر جدا شویده وبا 
امتحان خالص گردید. اهل شقاوت به شقاوت و اهل سعادت به سعادت 





پرسند. 


ZX‏ شیخ مفیدتان در کتاب «ارشاد» می‌ویسد: روایاتی به ما رسیده 
است که در آن علامت‌هایی برای وقت ظهور قائم (ارواحنا نده) بیان شده و 
از حوادٹی که قبل از قیام آن حضرت پیش می‌آید خبر داده» و نشانه‌هایی 
را که بر آن دلالت دارد و علامت ظهور می‌باشد ذکر گردیده است که در 
اینجا به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم: 





۲۵۱ إثبات الوسیة:‎ ١ 
در حدیث دیگری آن حشرت فرموده است: هنگامی که پروردگار . هدایتگر این ترا به من مرحمت فرمود‎ 
دو فرشته فرستاد. و او رابا خود به سرایردة عرش الهی بردند تا آنکه در پیشگاه خداوند ایستادند , ذات ربوبی‎ 
به آن نوژاد خطاب کرد و فرمود‎ 
مرب بك عبدي انصرة ديني وإظهار آمري, ومهدي عبادي. آلیت أي بك آخذ وبك أعطي. ويك أغفر‎ 
ويك أعذّب . خوش آمدی ای بند؛ من که تو را برای یاری دینم و آشکار کردن امرم و هدایت بندگانم اختیار‎ 
کردهام, قسم باد کر دام که به وأسطة تو بگیرم و بدهم؛ و به واسطه تو بیخشم و عذاب کنم.‎ 
۳ ۴۳۳/۲ وفی:‎ ٣ ۲۷۰/۱ : حار الوا : ۱۱۹/0۲ ح ۰ الکاقی‎ ٣۲ کال الدین: ۳۴۶/۲ ع‎ ۲ 
ت گوید: نی در بوته اتحان خاقص از ناخالص جدا می‌شود و در سختی‌ها و باه‎ 
اشخاص ستجیده می‌شود. و در تحولات و دگرگونی‌ها جوهرة وجود آدسی نمایان‎ 
می‌گردد. و اینها است که باعث جدا شدن صف‌ها از یکدیگر می‌شود.‎ 











مترجم در توضیح رر 
مزا یمن و سامت 








< مناقب امامزمان ا 
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سفیانی خروج می‌کند. حسنی کشته می‌شود» میان بنی‌عباس په خاطر 
سلطنت و ریاست دنیوی اختلاف می‌افتد» خورشيد در نيمة ماه رمضان» 
و ماه در آخر آن برخلاف روش عادی گرفتگی پیدا می‌کند: زمین در بیداء 
فرو می‌رود. و در سرزمین مغرب و مشرق فرورفتگی‌های دیگری ایجاد 
می‌شود. خورشید از هنگام ظهر تا عصر بی‌حرکت می‌ماند. و از سمت 
مغرب طلوع می‌کند. 

نفس زکیه در پشت کوفه به همراه هفتاد نفر از بندگان صالح کشته 
شود. مردی هاشمی بین رکن و مقام کشته شود دیوار مسجد کوفه 
خراب شود» پرچمهای سیاه از خراسان بلند شود» سید یمانی خروج 
کند" مغربی بر مصر چیره شود و بر شامات سیطره پیداکند» لشکر ترک 
در جزیره و لشکر روم (بهودیان) در رمله یعنی فلسطین فرود آید. 

ستاره‌ای در مشرق که مانند ماه نورائی باشد پدید آید و انعطاف پیدا 
کند بطوریکه دو سر آن 
بطوریکه در کرانه‌های آن پخش و پراکنده شود. آتش طولانی در مشرق 
ظاهر شود که سه روز یا هفت روز در هوا باقی بماند» عرب عنان گسیخته 


ایک هم رسند. سرخی در آسمان پیدا شود 





شود و شهرها را تصرف کند و از سیطرۀ عجم خارج گردد. اهل مصر 
فرمانروا و حاکم خود را بکشند. 

شهر شام ویران گردد و سه پرچم در آنجا بلند شود که باهم اختلاف 
داشته باشند» پرچم‌های قیس و عرب وارد مصر شوند» و پرچم‌های کنده 
وارد خراسان شود. لشکری از سمت مغرب براه افتد و در حوالی حیره 





۱ -ظاهرًجای مرد هاشمی با نفس زکیه عوض شده است. آنچه از روایات استفده می‌شود اینستکه مذبوح ین 
رکن و مقام تقس زگیه است که پاک‌مردی از اهل بیت است و او را مظلومانهمی‌کشند. و کسی که با هفتاد تفر از 
بندگان شایسته پروردگار در پشت کوفه کشته می‌شود مرد هاشمی است. 

۲-امام صاد مه فرموده است: یمائی از قرزندان عمویم زید است و در یمن خروج می‌کند. خروجش همزمان 
با خروج سفیاتی است. و طبق روایات پرچم او پرچم هدایت است و این بزرگوار به حق دعوت می‌کند 


فرود آیند؛ و پرچم‌های سیاهی از سوی خراسان بطرف آنها روی آورند. 

رود فرات پر از آب شود و آب آن در کوچه‌های کوفه روان گردد . 
شصت نف با ادعای دروغین نبوت و دوازده نفر از خاندان ابوطالب با 

ادعای امامت خروج کنند. مردی از شخصیت‌های مهم و بزرگان 


بنی‌عباس را بین جولاء و خا 





ن بسوزانند» پلی در بغداد بر روی کرخ 
بسازند و باد سیاهی در اول روز در آن بپا گردد و زلزله‌ای در آن واقع شود 
که بسیاری از مردم در زمین فرو روند ترسی همه اهل عراق و بغداد را 
فرا گیرد؛ مرگ‌های سریع» کمبود در مال و جان و محصول آنها پیدا شود 
ملخ‌هایی در فصل خودش و در غیر فصل آن پیدا شوند و کشت و زراعت 
را از ہین ببرند. 

آنچه مردم زراعت کنند محصول زیاد ندهد و فزونی پیدا نکند» دو 
صنف از عجم با هم اختلاف کنند و ذرایین آنها خونریزی فراوانی شود. 
غلامان و بندگان از اطاعت بزرگان و سروران حود خارج شوند و آنا را 
به قتل رسانند؛ گروهی بدعت‌گزار مسخ شوند و به شکل میمون و خوک 
درآیند. بندگان بر شهرهای سروران غلبه پیدا کنند و آنها را از تصرف 
ایشان خارج کنند. 

ندایی از آسمان برخیزد که همۀ مردم روی زمین بشنوند و اهل هر 
زبانی به زبان خود آن را احساس کنند. صورت و سینه‌ای برای مردم در 
مقابل خورشید ظاهر گردد. مردگانی از میان قبرها بیرون آیند و به دنیا و 
زندگی دنیا برگردند. یکدیگر را بشناسند و به ملاقات هم روند. 


و در خاتمه بیست و چهار شبانه‌روز بطور پیوسته باران آید, و زمین " 


مرده بوسیله آن زنده و سرسبز شود و برکات خود را آشکار کند. و بعد از 
آن تمام ناراحتی‌ها و آفت‌ها از پیروان حق یعنی شیعیان حضرت مهدی 
ارواحنا فداه برطرف شود؛ در آن هنگام خبر ظهور امام خود را در مه 


< مناقب امام زمان 2 
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دریافت کنند و به طرف او برای یاریش بروند و خود را به او برسانند 
همان طور که در اخبار وارد شده است. 

شیخ مفید# بعد از ذکر این علائم می‌فرماید: بعضی از این علامتها و 
حادثه‌ها وقوع آن حتمی است» و برخی مشروطند که اگر آن شرایط پیدا 
شد این حادثه‌ها نیز پیش می‌آید. و خداوند می‌داند چه پیش خواهد آمد.۱ 


شيخ صدوقة در کتاب «ثواب الأعمال» از امام صادق 18 و آن 
حضرت از رسول خدا#خة نقل کرده است که فرمود: 

سيأتي علی متي زمان تخبث فیهسواثرهم, وتحسن فيه علانیتهم 
طمعاً في الدنیالایریدون به ما عنداث یکون آمرهم 
ریاء لایخالطه خوف. یعتهم اله بعقاب» فیدعونه بدعاء الغریق 
فلایستجاب لهم.۲ 

بر امت من زمانی فرا رسد که مردم باطن خبیث و ناپاکی داشته باشند ولی 
خود را نیکو جلوه دهند بخاطر آنکه به دنیای بهتری دست یابند, خدا و 
عنایت‌های او را در نظر نمی‌گیرند. کارهای خود رانه بخاطر ترس از مقام 
پروردگار بلکه برای تظاهر و خودنمایی انجام می‌دهند, در این هنگام 
خداوند آنها رابه عذابی فراگیر گرفتار کند و هر چه مانند اشخاص در حال 








غرق‌شدن دعا کنند خداوند اجابت نفرماید 


۹ در همان کتاب و با همان سند از رسول خدا# نقل کرده است 
که فرمود: 
سيأتي زمان على متي لاییقی مسن القرآن لا رسمه, ولا مين 
الإسلام إلا اسمه, یستون به وهم آبعد الشاس سته, مساجدهم 
عامرة وهي خراب من الهدی, فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء من 





اد ۴۰۲ بحار لور ۲۱۹/۵۲ح ۸۲ کشف قفتة ۴0۷/۲ زا اتاصب: ۱۳۸/۲ 
۲. وا الأعمال: ۲۵۲ .با انار :۱۹۰/۵۲ ح ۲۰ تخب ند ۵۲1۶ 





تحت ظل السماء. منهم خرجت الفتنة والیهم تعود.۱ 

بر امت من زمانی پیش آید که از قرآن جز حط و نشان آن و از اسلام جز نام 
آن باقی نماند. خود را مسلمان بنامند در حالیکه نسبت به اسلام از مردمان 
دیگر دورتر باشند. مسجدهای ایشان از جهت بنا و ساختمان آباد. ولی از 
نظر هدایت ویران است» یعنی کی در آن به طرف خدا و دین خدا هدایت 
نمی‌شود. فقیهان آن زمان بدترین فقهاء در زیر آسمان هستند. از آنها فتنه 


ان باز گردد. 





خارج شود و عاقبت بسوی خود 


۱۰۷/۶۱ شیخ صدوق:ة در کتاب «کمال الدین؛ از امام صادق#ا نقل کرده 





است که فرمود: 
خمس قبل قیام القائم #: اليماني, والسفياني. والمنادي ينادي 
من السماء, وخسف بالبیداء وقتل النفس الزكية." 


پیش از قیام حضرت قائم (صلوات اه علیه)پنج حادثه واقع شود: خروج 
یمانی و سفیانی, ندای آسمانی, قرو 








امین در سرزمین بیداه: 





جوان پاک و سید بیگناهی که به نفس زکیه معروف است. 


شده است که فرمود: 





و نیز از آن حضرت 
بین قیام حضرت قائم (صلوات اه علیه) و کشتن نفس زکیه بیش از 
پانزده شبانه‌روز فاصلهنیست. " 





شیخ طوسی 4 در کتاب «غببت» از محمد بن حنفیّه نقل کرده است 
که گفت: به آن حضرت عرض کردم: این امر به طول انجامید پس چه 
زمانی تحفق پیدا می‌کند؟ 


۱. واب الأعمال: ۲۵۲ ح۴ بحار الأتوار ۱۹۰/۵۲ 7۱ متتخب ان ۴۲۷ح ۶ 

۲ کمال الدین: ۶۴۹/۲ ۱.بحار الأنوار: ۲۰۴۳/۵۲ ع ۲۹ ره ۴۳۹ ع ۱ إعلام الوری: ۴۵۵.. 
مترجم گوید: چهار علامت آخر از علاتم حتمیهای است که حتما قبل از یام امام قائم (لرواحنا قدام) به وقیع 
می‌پیوندد همان طور که لام مجلسی :4 آن را در یحار انار : ۲۹۴/0۲ ح ۴۴» ذکر کرده است. 

۳. کمال الدین: ۶۴۹/۲ ع۲ الإرشاد: ۴۰۶ غية طوسی: ۳۷۱ بحار اور :۰۳/۵۲ 1ج ۳۰ 
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حضرت سر خود را تکان داد و فرمود: 
چگونه این امر واقع شود در حالیکه دوران سخت فرا نرسیده است؟ و 
چگونه این امر ممکن است در حالیکه هنز برادران به یکدیگر جفا 
نکرده‌اند؟ و چگونه این امر صورت پذیرد در حالیکه هنوز سطان ستم 
نکرده است؟ 
و چگونه تحقق یابد در حالیکه آن زندیق از قزوین خروج نکرده است که 
پرده‌های حرمت اشخاص را بدرد و سران قوم را تکفیر نماید و دیوارها 
و مرزها را تییر دهد و زیبایی و طراوت آن را از بین ببرد! 
هر کس از او فارکند وی را دستگیر ند هر کس با و به جنگ برخیزد 
او را به قتل رسانده هر کس از او که گرد به فقر و اداری گرفتار شود 
1 و هر کس از او پیروی کند کافر گردد تا ینک مردم دو گروه و هر دو 
گریان شوند: گروهی بر دین خود و گروه دیگر بر دنیای خود گریه کنند ' 


< قطره‌ای از دریای .. 





علی بن ابراهیم قمی کا در تسیر خود از امام باقر نقل کرده است 





به خدا سوگند گویا قائم 1 را می‌بینم که تکیه بر حجرالأسود داده و 
مردم را دربارۀ حق خود به خدا سوگند می‌دهد و می‌فرماید: 

ای مردم کسی که دربارة خدا با من محاجه کند (حجت و دلیل آورد. 
مناظره و گفتگو کند) من از هر کس به او نزدیکتر و سزاوارترم. ای مردم 
هر کس دربارة آدم با من گفتگو کند من از هر کس به آدم نزدیکتر و 
آشناترم. 

ای مردم هر کس با من دربارۂ نوح احتجاج کنده من از هرکس به نوح 
نزدیکتر و داناترم. ای مردم هر کس دربارة ابراهیم با من گفتگو کند من 
از هر کس به ابراهیم نزدیکتر و آگاه‌ترم. ای مردم هر کس دربارۂ موسی 
با من گفتگو کنده من از هر کس به موسی نزدیکتر و شایسته ترم. 
أيّها الناس من يحاجني في محتدتلظت فأنا أولى بمحتد. أيّها 


۱ يت طوسی : ۲۶۹ بار لتوار : ۲۱۲/۵۲ ح ۴۱ متعخب الآثر: ۴۲۴۱ع ۱۲زا اناصب: ۱۳۵/۲. 








الناس من يحاجني في کتاب اله فأنا آولی بکتاب الله. 


ای مردم هر کس محمد تلا با من گفتگو کند. من از هر کس به 
محمد نزدیکتر و سزاورترم. ای مردم هر کس در مورد کتاب خدا با من 
بحث و گفتگو کند. من از هر کس به کتاب خدا نزدیکتر و عالمترم. 
سپس به کار مقام ابراهیم می‌رود دو رکمت نماز می‌خواند ودوباره مردم 
را دربارۀ حق خود به خدا سوگند می‌دهد. 

آنگاه امام باقر فرمود: بخدا قسم, او مقصود از مضطر در این آیه 





< مناقب امام زمان ا 


شریفه است: 
أن یُجيب الط إذا دعا یکت الشوء ویجتلکم لفاء 
الأزض) '. 


؛آیا کسی (جز خدا) هست دعای بیچاره و گرفتار را اجابت کند و ٹاراحتی 
و غصّة او رابرطرف نماید و شما را جانشینان بر روی زمین قرار دهده. 
پس اؤل کسی که با او بیعت می‌کند جبرئیل# است و پس از او سیصد 
و سیزده نفر اصحاب او می‌باشند؛ هر یک از آنها در بین راه باشد فورآ په 
او می‌رسده و هر کس مسیر را طی نکرده از بسترش ناگهان ناپدید 
می‌شود (یعنی بدون اینکه زحمت پیمودن راه داشته باشد از ميان بستر 
ناگهان به اعجاز امام خدمت آن حضرت می‌رسد), 

و این گفتار امیرالمؤمنین صلوات اه علیه است که دربارة اصحاب مهدی 
(صلوات الله علیه) فرموده است: «هم المفقودون عن فرشهم» ینی 
آنها کسانی هستند که ناگهان در بستر و رختخواب‌ها ناپدید می‌شوند» 
همان طور که خداوند تبارک و تالی فرموده است: 

وا الحیرات أيتما تکوئوا یت ت بكم اه جمیعا۲4 








«در خیرات و کارهای نیک از یکدیگر پیشی بگیرید, هر کجا باشید خداوند 
همه شما راگرد آورده. 
فرمود: مقصود از این خیرات ولایت ما اهل بیت است.۳ 





ا سورنل آیذ ۶ 





۳ تفر قمی: ۲۰۵/۲ تفس سرهان: ۱۶۳/۱ح ۸, ۲۵۵/۳ ح۲ پار شور : ۳۱۵/۵۲ح ۰۱۰ متتخب 
ات NET‏ 








<© قطره‌ای از دریای .. 





شیخ صدوق در کتاب «خصال» از امیرالمؤمنین # نقل کرده 
است که فرمود: 

المنتظر لأمرناكالفتشحط بدمه في سبیل اله. 

شخصی که در اننظار امر ما بسر می‌برد مانند کسی است که در حون خود در 

راه دا دست و پامیزند. 

و حدیث را ادامه داد تا آنکه فرمود: 

بنا یفتح الله وبنا یختم اله وبنا یمحو ما یشاء وبنا یثبت, ونا 

یدفع الله الزمان الکلب وبنا ینژّل الفیث. 

به وجود ما خداوند هستی را آغاز کرده و به وجود ما آن را پایان می‌دهد 

آنچه رابخواهد محو کند بوسیلۀ مامحو می‌کند و از بینمیبرده و آنچه را 

بخواهد ثابت نگهدارد بوسیله ما باقی می‌گذذارد و برقرار می‌سازد. دوران 

سخت و دشوازارا بوسیلة ما برطرف می‌کند, و باران رحمتش را بواسط ما 

فرومیفرستلہ 

پس مغرور نشوید و غرورتان شما را از خداوند دور نکند» اسمان قطره‌ای 
از باران خود را از هنگامی که خداوند آن را حبس کرده فرو نفرستاد و اگر 
قائم ما قیام کند آسمان همة باران خود را فرو ریزد و زمین گیاهانش را 
بیرون آورد کینه‌ها و دشمنی‌ها از دلهای بندگان برطرف شود, درندگان و 
چهارپایان با هم سازش کننده و آن قدر نعمت و امنیت فراوان شود که 
حتی وقتی زنی مسافت بین عراق و شام را می‌پیماید جز بر زمین سرسبز 
قدم نگذارد. و در حالی که زینت و جواهرات خود را بالای سرش گذاشته 





Be 





باشد کسی متعرض او نشود درنده‌ای به او هجوم یاورد و او ترسی به 
خود راه ندهد. 

و اگر می‌دانستید ماندن شما در میان دشمنان و تحمل کردن اذیت و آزار 
آنها چه پاداشی و فضیلتی برای شما دارد مژده‌ای برای شما بود و 
دیدگان شما را روشن می‌ساخت.! 








۳۳۷۲ الخصال: ۶۲۶/۲ ضمن ح ۰ بحار الا : ۱۰۴/۱۰ و ۲۱۶/۵۴ ع ۱ متخب ار‎ ١ 


شیخ صدوق4 در کتاب «کمال الدین» از امام باقر روا 
است که فرمود: 
كأتي آنظر إلى القائم: قد ظهر على نجف الكوفة. فإذا ظهر على 
النجف نشر راية رسول اله تفا وعمودها من عمد عرش الله 
تبارك وتعالی وسائرها من نصر الله جل جلاله, لايهوي بها إلى 
أحد الا أهلكه الله عروجل. 
گویا قائم (صلوات الله علیه) رامی‌بینم که در نجف ظاهر گشته است.در آن 
هنگام پرچم رسول خدا#ظ# راکه عمود آن از پای‌های عرش الهی و 
بقیه‌اش از نصرت پروردگار است باز می‌کند. و با آن پرچم بسوی هر کس 
هجوم آورد خداوند او رابود سازد. 
عرض کردم: یا پرچم به همراه او است یا برای آن حضرت می‌آورند؟ 
فرمود: بلکه برای او آورده می‌شود و چبرثیل آن را می‌آورد ' 











نیز در همان کتاب از امام باقر روایت کرده است که فرمود: 
إذا قام قائمنا وضع يده على رژوس العباد. فجمع بها عقولهم 
وکملت بها أحلامهم." 
هنگامی که قائم ما قیام کند دست رحمت خود را بر سر بندگان می‌گذارد :و 
با آن. عقل‌های آنها رااز پراکندگی نجات داده و متمرکز می‌سازد " و 
قدرت تفر و اندیشة آنها را بالا می‌برد و کامل می‌گرداند . 


۷/۶۹ 








١‏ ۔کمال دین: ۶۷۲/۷ ۲۳ حار وا :۳۹۶/۵۲ ع ۴۱ات ها ۳۹۳/۲ ع ۲۴۵ (پرهی از آنا 
۲. کمال الدین: ۶۷۵/۷ ۳۰ الکافی ؛ ۲۵/۲ع ۰۱ بحار انار : ۳۲۸/۵۲ح ۴۷ لوفی: ۴۵۶/۲ ح۵ منتخب 


لت ۴۸۳ح ۱ .خرن ۸۴۰/۲- ۵۷و در آنجا چنین است: ها کل بها آخلاتهم». بحار لور : ۳۳۶/۵۲ 





Mz 
واز برکات دست مبارک آن حضرت آن است که امیر مؤمنان علی 32 فرموده است: دست خود را بر سر‎ 
بندگان بگذارد و آنگاه هر مؤمتی قلیش محکم‌تر از پاره‌های آهن گردد و خداوند تبروی چهل مرد راه آو‎ 
عنایت فرماید.‎ 

۳. برایاطلاع بیشتر وجوع کنید به کناب ارزشمند «اسرار موققتت: ۲۱۵/۲ در آنجا نویستده و دانشمند 
محترم جناب حجة الإسلام والمسلمین آقای سید مر تضی مجتهدی مطالب گرانقدری دربارة این موضوع ينی 
«تکامل عقل‌ها در زمان ظهوره و «قدرت عظبم مقزه بیان فرمود‌ند 
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شیخ مفید و در کتاب دارشاد» از امام باقر روایت کرده است که 
فرمود: 





است که گفت: از امام صادق ا 





كاّي بالقائم + على نجف الكوفة. وقد سار إليها من مكة في 
خمسة آلاف من الملائكة؛ جبرئيل عن يمينه» ومیکائیل عن 
شماله, والمؤمنون بين يديه وهو یفرّق الجنود في البلاد. 

گویا قائم (صلوات الله علیه) رامی‌بینم که در نجف وارد شده است و از مکه 
با پنج هزار فرشته که جبرئیل در طرف راست و میکائیل در سمت چپ و 
مؤمنان در پیش روی آن حضرتند روانه این شهر شده‌اند. و او لشگریان 


خود را در شهرهای مختلف پراکنده می‌سازد ۱ 
سید علی بن عبدالحمید در کتاب «غیبت» از ابن مسکان نقل کرده 
م که فرمود: 
ان المزمن في زان القائم #: وهو بالمشرق لیری آخاه لد 
المفرب, وکذا اي في المفرب يرى آخاه الّذي في المشرق.؟ 


مزمن در زمان قائم (صلوأت له علیه) در حالی که در مشرق است برادر 





خود را که در مغرب بسر می‌برد مشاهده می‌کند ,و نیز آنکه در مغرب است 
برادرش راکه در مشرق است می‌بیند . 


حسن بن سلیمان 8 در کتاب «متخب البصائر» از مفضّل؛ و او از 


امام صادق # روایتی طولانی در شرح احوال امام قائم ارواحن نداه و قیام آن 


حضرت و بعضی از آنچه در رجعت پیش می‌آید ذکر کرده است» و ما در 
اینجا بخشی از آن را که مناسب با این فصل است ذ کر می‌کنیم و هر کس 
مبسوط آن را بخواهد باید به آن کتاب یا کتاب شریف «بحار الأنوار» 


مراجعه کنید. 


الا 





۰۹ بحار الأنوار : ۳۳۶/۵۲ح ۷۵ رام نامب ۲۸۰/۲ ات ادا ۵۵/۳ ۵۸۷ 


۲. بحار تور :۳۹۱/۵۲ ۲۱۳. تب لته ۶۸۳ از سین بشارةلسلا: ۲۵۴ 
و اح ۲۱۳ تخب | ۰ 


مفضّل گوید: از مولایم امام صادق2* سزال کردم: آیا برای ظهور امام 
ارواحنا نداه وقت معیّنی است که مردم بدانند؟ فرمود: 





حاشا که خداوند وقتی را برای ظهور معین کند که شیمیان ما اند 


< مناقب امام زمان : 


عرض کردم: ای مولای من, چرا چنین است؟ 

فرمود: زیرا آن همان ساعت و زمانی است که علم آن نزد خداوند است - 
و بعد از ذکر آیاتی که مشتمل بر ساعت است" -فرمود: 

همائا کسی که وقتی را برای ظهور مهدی ما معین کند خود را در علم 
خداوند شریک دانسته و اڌعا کرده است که بر اسرار الهی دست یافته 
است. 

مفشل عرض کرد: چگونه ظهور آن حضرت معلوم می‌شود و می‌فهميم ۱ 
که زمامداری عالم بطور علنی به یشان واگذار شده است؟ 

فرمود: يا مفضّل يظهر فجاة فیعلو ذكره ویظهر أمره» وینادی 
ونسبه. ويكثر ذلك على أفواه المحقّين والمبطلين 
والمخالفین. 

ای مفشل ؛ او اگهان ظاهر می‌شود و دز آغاز برای مدتی کوتاه ظهورش را 
فقط اصحاب خاص او می‌دانند. کم کم آوازه‌اش بالا می‌رود و امرش 








آشکار می‌شود؛ واو راب اسم و کنیه و نسیش خوانند, و نامش بر سر زبانها 
باطل, موافق باشند یا مخالف + 





افتد و مردم بطور عموم پیرو حق با 
همه از او گفتگو کنند. 

و این بخاطر آن است که حجت بر آنها تمام شود و او را بشناسند همان 
طور که قبلاً آنها را راهنمایی کرده‌ایم» اسم و کنیه و نسب او را بیان 7 
کردایم و گفتایم که نام وکنیه او مان تام و کنیا جدش رسول | 
خدا تاو است تا مردم نگویند ما اسم و رسم او را نمی دانستیم. 

پس بخدا قسم در آن هنگام چنان نام و نشان او برای همگان روشن | 
شود که برای یکدیگربزگوکنند و م اینها بخاطر اتمام حجت بر آنها ۱ 





است. سپس خداوند تبارک و تعلی او را ظاهر گرداند همانطور که جتش 





.ین روایت در ص ۷۳۰ح ۷ذکرگردیده است. 


رل ا ان ر ارآ تیا «هُو الذي 
سل وله دی ودین الح لیطهره علی الذي كله ول که 
1 رکون" او کسی است که رسول خود را برای هدایت مردم به دين 
حق بسوی آنها فرستاد تا او رابر همۀ ادیان غالب گرداند گرچه مشرکان را 
خوش آیند نباشده. 

مفضل عرض کرد مولای من تأویل این قسمت از آیه که می‌فرماید: 
عَلّی الین کله َو کره الثشرکون4 چیست؟ 

فرمود: این آیه شریقه است که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: 
«وقابوشم ی لاتکون َة کون این کله ۲4۵. 

تا فتنه‌ای نماند و دین فقط برای خدا باشد. 





۵ 
3 








با کافران و مشرکان مبارزه کب 
ای مفضّل, بخدا قسم او اختلاف را که در میان ملّت‌ها و دین آنها است 
پرطرف می‌کند بطوری که جز یک دین نماند همان گونه که خداوند بلند 
مرتبه فرموده: «ِن لین سا الاشلام4 "«دبن سورد قبول 
پروردگار فقط اسلام است: 

و فرموده است: ومن يبغ ی الاسلام دينا قن يبل نه "هدر 
کس دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته لمی‌شودا. 





سپس گفتار خویش را در مورد ولایت آن حضرت ادامه داد تا آنکه 


فرمود: 


سپس در آخرین روز سال ۲۶۶ از دیدگان پنهان می‌گردد و بعد از آن 
کسی او را نمی‌بیند تا هنگامی که همه او را بیند۵ 








۳و ۴. سورة آل عمران 

۵ در کتاب «الهدایة الکیری» بعد از آن چشمها و رانینند. 
این برخلاف روایات و اخبار فراواتی است که بر وقوع مشاهده برای ای از یمین بعد از این تاریخ دلالت 
می‌کند , و شیخ طوسی ا حکایت‌های ایشان را در کتاب خویش ذکر کرده و برای آن فصلی تشکیل داده و 
رف اشگان خدمت آن حضرت است و بعد از آن تاریخ اورا دیداد و 
۰ 








فرموده است: اخباری که معضتن 








مفضل گوید: عرض کردم: ای سرور من در دوران غیبتش چه کسانی با 
اوگفتگومی‌کنند و او با چه کسانی گفتگو می‌کند؟ 

امام صادق ا فرمود فرشتگان و مومنان طايفة جن با آن حضرت 
سخن می‌گویند و دستورات و نواهی او را به اشخاص مورد اطمینان و 
نمایندگان و وکلای آن حضرت می‌رسانند. و روزی که در صابر غایب 
می‌گردد «محمد بن نصیر نمیری» به عنوان باب آن حضرت می‌نشیند. و 
بعد از سپری شدن دوران غیبت در مکّه ظاهر می‌شود. 

بخدا سوگند ای مفضّل» گویا او را می‌بینم وارد مکه شده است در حالی 
که جامة رسول خدا#ت را پوشیده» عمامه زرد رنگی بر سر نهاده و 
نعلین وصله‌دار پیغمبر را به پا و عصای او را در دست دارد. و چند بز 
لاغر را به جلو می‌راند تا آنکه نزدیک بیت الحرام می‌رسد و در آنجا 
هیچ کس او را نمی‌شناسده و در چهرة جوانی موفق ظهور می‌کند. 
مفظل عرض کرد: ای سرور من: او از کجا ظهور می‌کند و کیفیت 





ظهورش چگونه است؟ 
فرمود: يا مضل يظهر وحده.ويأتي ابیت وحده: ویلج الکعبة 
وحده» ویجنّ عليه الیل وحده: 


ای مفضل او لهور می‌کند در حالیکه تنها است. و به تنهائی طرف بیت 
الحرام می‌آید. و تنها وارد کعبه می‌شود؛ تاریکی شب همه جا را فرامی‌گیرد 
و او همچنان تنها است. 





* آن پشتر از آن است که جمعآوری شود. «رجوع کنید به کناب غية شبخ طوسی: 0۱۵۲ 
و آنچه صحیحبودن این روایت رادچار اشکال می‌کند جملهای است که در چند سظر مد آمده است :هو محقد 
بن نصبر نمیری به عثوان باب آن حضرت می‌نشینده ,در حالی که او از مذتت‌شدگان و ملمونان است.. 
سعد بن عبدالله گوید: او اذعا می‌کرد که رسول لست و مقام نبوت دارد. و حضرت على بن محمد فلا را 
رسالت 





است. فائل به تتاسخ بود. و در مورد حضرت هادی 3 غلو می‌کرد و معتقد به رسوبّت او 
دواج مردان رابا بکدیگر حلال می‌شمرد. و خیال می‌کرد که این کار از 





وزد معزمات راپاج میات 

تواشع شخص مفعول حکایت می‌کند 

و نیز می‌نویسد ؛بعضی از مردم بطور علنی دیدند که محتد بن تصیر جوانی را بر پشت خود سوار کرده واو ربه 

کار زشتی رادار می‌کرد و می‌گفت که این از لذت بردن‌ها است: 

غرور و سرکشی سرچشمه می‌گیرد. درجوع کنید به : المقالات والفرق, تألیف سعد ین عبداه ص 
0۰ج ۱۰۰۰و خی شیخ طوسی: ۲۴۴ 


از تواضع و فروتتی برای خدا و ګتار 
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< قطره‌ای از دریای... 


وقتی پاسی از شب گذشت و چشمها بخواب رفت جبرئیل و میکائیل و 
چند صف از فرشتگان فرود می‌آیند و به محضر آن حضرت شرفیاب 
می‌شوند و عرض می‌کنند: ای آقای من» دعایت مستجاب گردید و 
فرمان ظهور صادر شد. ۳ 

امام 1# دست مبارک خود را بر صورت می‌کشد و می‌گوید: 
«الحَندثه الذي صَدَقنا وغده وآززکا الازض وء یمن اه 
العاملین 4 . 

«سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعدۀ خود دربار؛ سا 
عمل نمود و ما راوارث زمین ساخت و در هر کجا از بهشت که بخواهيم 
منزل می‌کنيم: و این پاداش خوبی برای کسانی است که بدسنورات او عمل 











نموده‌انده 
آنگاه در بین رکن و مقام می‌ایستد و فریادبرمی‌آورد: ای گروهنقباء و ای 
یاوران مخصوص منء و ای کسانی که خداوند قبل از ظپهورم شما را 
برای یاری من ذخیره کرده است» با میل و رغبت بسوی من آیید. 
صدای امام به آنها در شرق و غرب عالم می‌زسد در حالی که بعضی 
از آنها در محراب عبادتند و عڌه‌ای در بسترها آرمید‌انده همین که این 
صدا را می‌شنوند همه در یک چشم بهم زدن بطرف امام روی آورده و 
خود را به حضور امام می‌رسانند. 

در آن هنگام خداوند تبارک و تعالی به نور دستور می‌دهد تا به صورت 
عمودی از زمین تا آسمان درخشندگی کند هر مؤمنی که روی زمین 
زندگی می‌کند از آن بهره‌مند می‌گردد و این نور در داخل خانه‌اش به او 
روشنایی می‌بخشد. و دل‌های آنها شادمان می‌شود و هنوز نمی‌دانند که 
قائم ما اهل بیت ظهور کرده استه ولی صبحگاهان همه در خدمت 
امام ایستاده باشند و آنها سیصد و سیزدهنفر به تعداد اشکریان 
رسول خدا#شتة در جنگ بدر هستند. 

مفضل گوید: عرض کردم: ای سرور منء آن هفتاد و دو نفری که با امام 








۷۴ سورة زمره آیذ‎ ١ 





حسین به شهادت رسیدند آیا با یشان ظاهر می‌شوند؟ 

فرمود:آنها ظهور می‌کنند هتگامی که امام حسین 3 با دازده هزار تفر 
از شیمیان امیرلمومنین:: برگردنده و آن حضرت عمامه سیاه رنگی بر 
سر خواهد گذاشت. 

مفشّل عرض کرد: ای سرور من, آیا قائم بیعت کسانی را که قبل از 
ظهور و قیام او با دیگران نموده‌اند تغییر می‌دهد؟ 

اماما فرمود: يا مفّل, كل بيعة قبل ظهور القائم :1 فبيعة کفر 
ونفاق وخديعة» لعن اله المبايع لها والمبايع له. 

هر بیعتی قبل از ظهور قائم 1 بیعت کفر و نفاق و نیرنگ است خداوند 
بیعت‌کننده و کسی راکه برایش بیعت شده هر دو رالعلت کند ' 

ای مفضل؛ وقتی قائم ا تکیه به بیت الحرام دهد دست مبارک خود را 
دراز کنه نور سفید و روشنی از آن خارج شود که مردم ببینند و 
می‌فرماید: این دست توانای خداوند است از طرف او به فرمان او دراز 
شده است» سپس این آیۀ شریفه را تلاوت فرماید: 

إن الذي ایغوتك ما بایغون لله يداف قق أيديهم تن 
کت فإئما ینکث علی ...۰۳4 

«کسالی که با تو بیعت می‌کنند در حقیقت با خدا بیعت می‌کنند دست خدا 


< مناقب امام زمان 1 





2 





بالای دست‌های ایشان است. پس هر کس آن بیمت را بشکند به زیان خود 

پیمان شکنی کرده است» 

اول کسی که دست آن حضرت را می‌بوسد و با او بیمت می‌کند جبرثیل 

است» بعد از او فرشتگان و سپس نجباء جن و 
و حدیث را ادامه داد تا آنکه فرمود -: 

وقتی خورشید طلوع کرد و همه جا روشن شد فریادکننده‌ای از بلندی 

آفتاب به زبان عربی فصیح بانگ برآورد که صدای او را همف اهل آسمان 





باه پیمت می‌کنند. 


< 








۱.بیمت کردن با کسی عهد و پیمان بستن با او است که یمت‌کننده تمام توان خود را در خدمت او به کار گیرد و 
در راه پارۍ لو از بذل جان و مال خود هیچ گونه دریغ نورزد.برای آشتایی بیشتر با ممنای بیمت و احکام آن 
یف مکیالالمکارم: ۲۶۲/۲ امر سی و چهارم. و ترجمة آ: ۳۲۴/۲ 














و زمین می‌شنونده و می‌گوید: 

ای اهل عالمء این مهدی آل محمدی:است و بعد از آنکه نم وکنیه و 
نسب او را بطور کامل بیان کرد می‌گوید: اکنون از او پیروی کنید تا 
هدایت شوید و مخالفت با دستورات او نکنید که گمراه می‌گردید. 

اول گروهی که این نداء را لبیک می‌گویند فرشتگان» سپس جن و بعد از 
آن نقباء هستنده می‌گویند: ما شنیدم و اطاعت می‌کنیم» و هیچ دارندۀ 
گوشی باقی تماند جز اینکه آن صدا را بشنود و هر یک به دیگری روی 
آورد و برای او تعریف کند و آنچه شنیده است بازگو نماید. 

نزدیک غروب آفتاب فریادزننده‌ای از مغرب بانگ آورد: ای مردم 
پروردگار شما در بیابان خشکی از سرزمین فلسطین ظهور کرده و او 
عثمان بن عنبسه از اولاد یزید بن معاویه است از او پیروی کنید تا 
هدایت شوید و با او مخالفت نکنید که گمراه می‌گردید فرشتگان و پریان 
و نقباء گفتار او را رد کنند و او را تکذیب کنند و در جوابش می‌گویند: 
: شنیدیم و سرپیچی می‌کنيم؛ ولی اهل شک و تردید و نفاق و کافران با 
شنیدن این صدا دچار گمراهی می‌شوند. 


< قطره‌ای از دریای... 

















و در ادامة حدیث فرمود: 
آنگاه دابة الأرض (طبق روایات مقصود اميرالمؤمنين 4 است) بين رك 
و مقام ظاهر می‌شود و بر چهرة مردم با ایمان علامت مومن» و بر چهرة 
کافران علامت کفر می‌زند. سپس امام صادق ا قصه خروج لشگر 
سفیانی و فرو رفتن آنها در سرزمین بیداء و بعضی از احوال حضرت 
قائم 1 را در هنگام ظهورش در مکّه بیان می‌کند. 
مفّل عرض کرد: ای سرور من» سپس مهدی کجا می‌رود؟ 
فرمود: به مدینة جذش رسول خدا می‌رود و هنگامی که در آنجا 
وارد شد کار مهم و مأمورئْت عجیبی اجرا خواهد کرد که باعث خشنودی 
مومنان و رسوایی کافران می‌شود. 
مفضّل عرض کرد ای آقای من, آن مأمورټت عجیب چیست؟ 
فرمود: کنار قبر جذش می‌آید و می‌فرماید: ای مرد آیا قبر جڏ من 





رسول خدا همین است؟ می‌گویند: آری ای مهدی آل محمد همین 
است می‌فرماید: در کنر و چه کسائی مدفوتند؟ می‌گویند: دو یار همراه 
او ابوبکر و عمر' می‌باشند و کسی دیگر با او در اینجا نیست. 

امام دستور می‌دهد آنها را از قبر 
پوسیده‌ای به دار کشند و چون چن 
می‌شود و شاخ و برگ پیدا می‌کند, با مشاهدة این وضع دوستان این دو 
نفر گویند: بخدا قسم این وق شرافت است. و ما به محبت و ولایت این 


رون آورده بر درخت خشک و 





کنند درخت خشکیده فوراً سرسبز 





دو نفر پیروز و رستگار شدیم. 

آنگاه نداکننده‌ای از طرف مهدی 6# فریاد برآورد: 

کل من أحبٌ فلاناً وفلاناً فلينفرد جانباأًء فينقسم الخلق جزئين 
فيعرض المهدیِ 1 على أوليائهما البراءة منهما فلايقبلون فيأمر 
المهديّ:# ریحا سوداء فتهت عليهم فتجعلهم كأعجاز نخل خاوية. 
کسانی که این دو نفر رادوست دارند.از میا مردم جداشوند و در یک طرف 
بایستند. وقتی که کاملاً جدا شدند مهدی به آنها دستور می‌دهد که 
بیزاری خود را از این دو نفراظهارکنند, ولی آنها نمی‌پذیر ند در این هنگام 
دستور می‌دهد باد سیاه شدیدی بر اینها می‌وزد و آنها راهمچون شاخه‌های 
خشک درخت نخل بر خاک مذلّت می‌انکند و نابود می‌سازد 

سپس می‌فرماید: آن دو را از بالای دار پایین می‌آورند و به امر خداوند 
آنها را زنده می‌گردانده و دستور می‌دهد که مردم همگی جمع شوند و در 
حضور آنا پرده از کار زشت آنها بردارد و جنایت‌هایآنها را بازگو کند و 
آنها هم اعتراف کنند» و بعد از آن به حاضرین دستور دهد هر کس ظلمی 
از ینها دیده قصاص کند. و پس از آن دوباره آن دو را بر همان درخت به 
دار بکشد و آتشی را فرمان دهد که از زمین بیرون آید و آن دو را با 
درخت بسوزانده و سپس به باد فرمان دهد که خاکستر باقی‌مانده را 
پراکنده ساخته و در دریا بریزد. 

مقضل عرض کرد: ای سرور من» آیا این آخرین عذاب آنها است؟ 














۱ .این مطلب در مصدر متطل‌تر بیان شده و ماف چٹ آن رابه طور مختصر آوردهاست. 


< مناقب امام زمان ا 


بو وب هب 
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فرمود: هیهات کجا این آخرین عذاب است؟ بخدا قسم آنها را بر 
می‌گرداننده مؤمتانی که ایمان خالص داشته‌اند و افرانی که کافر محض 
بودهاند نیز برمی‌گردند و سرور عالمیان رسول خدا حضرت محمد و 
صدیق اکبر امرالمومنین :3 و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین 
و بقیه آثمه اطهار نت" حاضر می‌شوند و از این دو نفر بخاطر ظلمی که 
کرد‌اند قصاص می‌کنند بطوری که در هر شبان‌روز آنها را هزار بار 
می‌کشند و در هر بار به امر خداوند دوباره زنده می‌شوند و به صورت ال 
برمی‌گردند. و تا مقداری که خداوند بخواهد این عمل تکرار می‌شود. 
سپس مهدی ا بطرف کوفه می‌روده و در بین کوفه و نجف فرود می‌آید 
و تعداد یانش در آن روز چهل و شش هزار فرشته و به همین تعداد 
پری» و سیصد و سیزده نفر نقیب هستند. 
سپس امام 1# از خرابی بغداد و مورد لعن و نفرین خدا قرار گرفتن اهل 
آن سخن گفتند و فرمودند: 
بخدا قسم انواع عذابی که بر امت‌های طفیانگر از اؤل روزگار تا نها وارد 
شده بر بغدادفرودآید و طوفان عذابی که آنها را می‌گیرد جز با شمشیر و 
قدرت سلاح نیست. وای بر کسانی که در آن هنگام آنجا را مسکن برای 
خود برگزید‌اند. 
بعد از آن امام صادق 4 جریان سید حسنی را بطور مفصّل بیان می‌کند؛ 
پس از پایان آن صّه مفضّل سؤال می‌کند: ای آقای من» بعد از آن 
مهدی 18 چه می‌کند؟ 
امام صادق #8 فرمود: 

لشکری را برای دستگیری سفیانی به طرف دمشق روانه می‌کند؛ آنها او 
راگرفته و بر صخره می‌کشند. 
و در آن هنگام امام حسین# با دوازده هزار صدیق و هفتاد و دو 
بزرگواری که به همراه او در راه یاری او در کربلا شهید شدند ظاهر 
می‌شود و چه رجعت درخشنده و برگشتی روشن و نورانی خواهد بود. 
بعد از آن صدیق اکبر امیرمومنان حضرت علی بن ابی‌طالب ا خروج 





می‌کند و برای آن حضرت قبه و اگاهی در تف برپا می‌کنند که چهار 
پایهاش یکی در نجفه یکی در حجر اسماعیل, یکی در صفا و یمن و 
یکی در مدینة یه است وگویا چرافهایش را مین که ماد خورشید 
و ماه در آسمان و مین می‌درخشند در آن هنگام - لیا 
دباطن‌ها آشکار شود و «تذمل کل مُرْضِعَة عَم أرضَعث 
کل ذاتِ خفل خنلها..4 ۲ ۔ هر شبردهی شبرخوار خود رافراسوش 
کند, وهربارداری آنچه در رحم دارد بیفکند» 

سپس سرور عالمیان حضرت محتد: به همراه مهاجرین و انصار و 
همة کسانی که به او ایمان آوردند و گتارش را تصدیق کردند و در راه او 
به شهادت رسیدند ظاهر شود پس از آن همۀ کسانی که او را تکذیب 
کردند یا به او بی‌اعتنایی کردند و گفتارش را رد کردنده و یا به او ناسزا 
گفتند و با او جنگیدند حار کند... 








این حدیث جداً طولانی است و دز اینجا همین مقدار کفایت می‌کند.۳ 
ملف4 گوید: جمله‌ای که در این خدیث آمده است که «او را کسم 
زمانی که همه چشمها او را ببینند» و نیز جمله‌ای که در توقیعم 
شریف آن حضرت است که «هر کس ادعای مشاهده کرد او را تکذیب 





کنید» باید گفت: نسبت به مواردی است که شخص دیدن امام 18 را با 
نیابت و رساندن خبر به شیعیان ادعا کند مانند ناب خاص آن حضرت که 
اینگونه بودند» یا اعا کند که او را می‌بیند در حالی که بخوبی می‌شناسد و 
می‌داند که او مهدی# است» و یا مربوط به زمانی است که ترس و 
وحشتی از دشمنان باشد. 

و احتمالاتی راکه ذکر کردیم روایتی که در کتاب کافی از امام صادق ا 
نقل شده آن را تأیید می 





۱ سورة طار 





۴.سورة حج. آیذ ۷ 
۳.مختصر بصاثر اقدرجات: ۱۷۹ ۱۹۰.یحار اور :۱۶۱/۵۲ 
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< قطره‌ای از دریای... 











للقائم غیبتان: احداهما قصيرة والأخرى طويلة. الغيبة الأولى 
لایعلم بمکانه فيها إلا خاصَة شيعة, والأخرى لایعلم بمکانه فیها 
لا خاصة موالیه.۱ 

برای قائم (صلوات الله علیه) دو غیبت است» یکی مدتش کوتاه و دیگری 
طرلائی است در غیبت اؤل جاو مکان او را جز شیعیان مخصوص و 








برگزیده کسی نمی‌داند. و در غیبت دم از جا و مکانش جز موالیان آن 
حضرت کسی باخبر نیست. 
شیخ صدوق# در کتاب «کمال الدین» از علی بن سنان و او از 
پدرش نقل فرموده است که گفت: 


بعد از شهادت امام عسکریت1 گروهی از قم و نواحی آن برای دیدار 
امام براه افتادند و طبق معمول اموالی را به همراه خود برداشته بودند و 
۱ الکافی : ۳۴۰/۱ ٩۱.بحار‏ الأنوار: ۱۵0/01 ع ۱۱ الوافی : ۴۱۴/۲ ع ۱۴: لام اشاصب: ۲۶۹/۱ ی 
نسانی:۱۷۰ح .بات اهد: 2۵۳۲/۳ ۰۳۷۵ 
همان طور که موف محترم 14 فرموده‌ادنمی‌توا زیت امم 14 را بطور مطلق رد کرد و منکر آن شد زیر 
معنای غیبت آن حضرت این نیس که آن بزرگوار در عصر غییت یک وجود خیالی و ریایی داد پا در مان 
چاهی مخفی شده است و با هی کس هیچ گونه ارتباطی نداد بلکه مراد از غییت این است که امام از نطر 
ما پنهان گشته بطوری که ار نی‌شناسيم . 
آن حضرت بر روی همین کر خاکی زندگی می‌کند. در میان مردم رفت و آمد دارد, در بازارها راه می‌رود در 
مشاهد مشرفه و مزار اجداد طاهرینش 4 حاضر می‌شود, در بعضی از مجالس دوستانش تشریف می‌برد و 
قدم بر فرش‌های آنان می‌گذارد. همه ساله در مراسم حج شرکت می‌کند. یچارگان را دستگیری و اشخاص 
سرگردان و گمگشته را راهنمایی سی‌نماید. او هسمه را می‌بند و می‌شناسد.ولی سردم اور می‌پند و 
نمی‌شناسند.همنن حضرت بوسف #8 که برادرانش با آنکه فرزندان پر بودند با آن حشرت گفتگو و داد 
و ستد می‌کردند اتا او را نمی‌شناختند تا آنکه خود رابه آنها معرفی کرد. 
و حاصل کلام این است که رزیت امام امری سکن است و هیچ گونهمنافانی با غیت آن حضرت ندارد. 
ولی رؤیتی است که با شناختن او همرءنیست. کسی نمی تواند اعا گند من او را هرگاهبخواهممی‌پیم و به 
خوبی می‌شتاسم. و در تشرفات ممنبری که تقل شده شناختن آن حضرت یا از روی قرائنبوده-مانند کرامات 
و ممچزاتی که از یر امام معصوم صادر نمی‌شود و بعد از تشرف با خودش گفته حتماً او امام عصر (ارواحنا 
ده است -و یا به معرفی خود امام صورت گرفته است. مانند قضیه عم حلی با که وفتی از آن 











شخص ناشناس پرسید: آیا در زمان غیبت کبری می‌توان حضرت صاحب الأمر (لرواحنافدا) را دید؟ در 


جواب فرموده بود: چگونه نمی‌توان او را دید و حال آنکه دست او در ميان دست تو است؟ 


هیچ گونه خبری از وفات امام نداشتند. 

همینکه به سامراء رسیدند از کسی احوال امام عسکریتة را پرسیدند: 
به آنان خبر داد که امام دار فانی را وداع کرده است و جعفر را به آنها 
معرفی کرد آن جمعیت وقتی نزد جعفر آمدنده چون علامتها و 
نشانه‌هایی که برای شناختن امام در نظر داشتند در جعفر ندیدند اموال را 
به او ندادند و بیرون آمدند تا برگردند. 

همین که از شهر خارج شدند متوجه شدند جوانی به دنبال آنها آمده و 
ایشان را به نام‌هایشان صدا می‌زند, مقداری توقف کردند تا جوان رسید» 
و به آنها فرمود: 

مولای خود را اجابت کنید» که او شما را خوانده است. 

می‌گویند: بی‌درنگ به همراه آن جوان آمدیم تا وارد خانة مولایمان 
امام عسکری 18 شدیم» فرزندش حضرت حجتٍ عخل اف فرجه را دیدیم که 
روی تختی نشسته است. چهر؛ مبارکش چون ماه نورانی» و لباس سبزی به 
تن دارد» بر آن وجود نازنین سلام کردیم و او اظهار لطف نموده سلام ما 
را پاسخ گفت» سپس فرمود: 

تمام اموالی که به همراه دارید فلان مقدار ینار است» فلانی این مقدارء 
و آن یکی این مقدار داده است 

و یکایک آنها را نام برد و تمام مشخصات قَصّه را توضیح داد سپس 
خصوصیات جامه‌ها و اسباب سفر و چهارپایانی را که با خود اورده 
بودیم بیان کرد آنگاه سجده شکر بجا آوردیم که به مقصود رسیدیم و در 
پیشگاه آن حضرت زمین را از روی ادب بوسیدیم» بعد از آن سوالاتی که 
در نظر داشتیم از آن حضرت پرسیدیم و او همه را جواب فرمود و در 
پایان اموالی را که امانت‌های مردم نزد ما بود به امام تحویل دادیم....۲ 


۱ کمال لدین: ۴۷۶/۲ ح۲۶ بحارالاتوار: ۴۷/۵۲ ح ۳۴ متخ لت ۳۶۸ ۱۳ ام آناصب: ۳۵۸/۱ ۱۸ 


< مناقب امامزمان :18 


ووت وم 





ملف که گوید: از این روایت استفاده می‌شود که می‌توان در پیشگاه 
امام زمین را از روی ادب و احترام بوسید. و می‌توان گفت که رنگ سبز 
از مین رنگ‌ها مخصوص علویین است. 


کلینی ‏ در کتاب «روضة کافی» حدیثی طولائی از امام صادق ا 
نقل فرموده است. که ما ابتدای آن را بخاطر مناسبت ندا 
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ذکر نمی‌کنیم» در قسمت بعدی به حمران - که راوی خبر است - 

می‌فرماید: 
ألا تعلم ان من انتظر أمرنا وصبر على ما یسری من الأذى 
والخوف, هو غداً في زمرتنا. 
آیا نمی‌دائی کسی که منتظر مر ماباشد و براذیت‌ها و آزار دشمنان و ترس 
از آنها صبر کند فردای قیامت با ما محشور می‌شود. 
پس هنگامی که دیدی حق پایمال شد و اهل آن از بین رفتند و دیدی 
که ظلم و ستم همه جا را فراگرفت, و دیدی که قران کهنه گشته و آنچه 
در آن نبوده در آن پدید آوردند و آیاتش را مطابق تمایلات خود توجیه 
کردند؛ و دیدی که دین زیر و رو شد همان طور که آب در میان کاسه زیر 
و رو می‌شود و دیدی که اهل باطل بر اهل حقٌ برتری يافتنده و دیدی 
که بدی آشکار گشته و کسی از آن نهی نکند بلکه بد کاران را معذور 
بدارند. 
و دیدی که زشتی و فساد علنی گشته, مردان برای ارضاء غرایز به 
مردان؛ و زن‌ها به زنان اکتفاکننده و دیدی مؤمن سکوت کرده و سخن او 
را ذینده و دیدی که فاسق دروغ گوید و حرف باطل او را رد نکنند. و 
دیدی کم سن و سال‌ها بزرگ‌ترها را به دیدۀ حقارت بنگرند و دیدی 
روابط خویشاوندی را بین خود بریدند» و دیدی اگر کسی را به زشتی و 
گناه توصیف کنند شادمان گردد و سخن گوینده را رد نکند. 
و دیدی پسران نوجوان خود را مانند زن در اختیار مشتری قرار دهند. و 
دیدی که زن‌ها با زنان آمیزش کنند و دیدی که مدح و ثنای این و آن 








فراوان شود و دیدی که شخص مال و ثروت خود را در مسیر باطل و 
غیر اطاعت پروردگار بخشش کند و کسی از او جلوگیری نکند و او ر بز 
ندارد. 

و دیدی که چون مؤمنی را در حال سعی و تلاش در راه خدا ببینند از کار 
او بخدا پناه ببرنده و دیدی که همسایه همساية خود را اذیت کند و هیچ 
کس از او جلوگیری نکند» و دیدی که کافر از گرفتاری مؤمن خوشحال 
گشته و از فسادی که بر روی زمین رواج پیدا کرده شادمان است» و 
دیدی که انواع شراب را بطور علنی بنوشند و عتهای که از خداوند تبارک 
و تعالی نمی‌ترسند برای نوشیدن آن گرد هم آیند. 

و دیدی کسی که به خوبی‌ها دستور می‌دهد در اجتماع خوار و ذلیل 
است» و کسی که فاسق است در انجام گناهانی که خدا نمی‌پسندد با 
جرأت و نیرومند و مورد ستایش است» و دیدی آنها که به آیات قرآن 
عمل می‌کنند حقیر و پست‌اند و دوستان آنها نیز کوچک شمرده می‌شوند. 
و دیدی که راه خیر و خوبی بسته شده و راه‌های فساد و تباهی باز و پر 
رفت و آمد استه و دیدی که زیارت خنة خداتعطیل گشته و دستور به 
ترک آن می‌دهند. 

و دیدی به آنچه می‌گویند عمل نمی‌کننده و دیدی مردها خود را برای 
مردان و زن‌ها برای زنان آراسته و فربه کنند» و دیدی که سرد از راه 
خودفروشی امرار معاش کنده و زن خرج زندگی خود را از راه خودفروشی 
بدست آورد. 

و دیدی زنان مانند مردان انجمن‌آرایی کنند و مجلس تشکیل دهند و 
دیدی آثار زنانگی در بنی‌عباس آشکار شود موهای خود را رنگ کنند و 
خود را آرایش نمایند همان طور که ژن خود را برای شوهرش آرایش 
می‌کند و برای بهره‌گیری از آنها پول خرج کنند گاهی بر سر یک مرد 
رقابت شود و ردان برای او از خود غیرت تشان دهند»پولدر زیزتر 
از مؤمن باشد رباخواری آشکار گردد و هیچ گونه سرزنشی نداشته باشد, 
و زنان را بر عمل نامشروع زنا تشویق کنند و آنها را ستایش نمایند. 

و دیدی که زن با شوهرش سازش کند و رشوه دهد تا با مردان دیگر 
آميزش کنده و دیدی که بیشتر مردم و بهترین خانه‌ها خانه‌هایی باشد که 
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در آنها به فسق و فجور یاری شوند و دیدی که مؤمن غمناک و از نظر 
مردم خوار و ذلیل باشد» و دیدی که بدعت‌ها و عمل نامشروع زنا شایع 
شده استه و دیدی مردم بااعتماد به شاهدهای دروغین به حقوق 
دیگران تعذی و تجاوز کنند. 

و دیدی که حرام الهی حال و حلال الهی حرام شمرده شود و دیدی که 
دین را با رای و نظر شخصی خود تفسیر کنند و به کتاب و احکام 
پروردگار عمل نشود و دیدی که برای ارتکاب جرم نمی‌خواهند شب فرا 
رسد و از تاریکی آن استفاده کنند بلکه آن قدر جری شده‌اند و جرأت بر 
گناه پیدا کرده‌اند که روز روشن و علنی هر گناهی مرتکب شوند. 

و دیدی که مؤمن نمی‌تواند زشتی‌ها را انکار کند و دیدی که 
اموال زیادی در راه خشم و غضب پروردگار مصرف شود و دیدی که 
زمامداران کافران را بخود نزدیک و نیکوکاران و افراد صالح را از خود دور 
کنند و دیدی که در داوری رشوه گیرند و دیدی که پست‌ها و منصب‌ها 
به کسی داده شود که پول بیشتری دهد و دیدی مردم با محارم خود 
ازدواج کنند و به آنها اکتا ء کنند. 

و دیدی که شخص را بنخاطر تهمت و سوء ظن به قتل رسانند؛ و دیدی 
مردان برای استفاده نامشروع از مرد غیرت‌مندی کنند و از بذل جان و 
مال در این راه دریغ نورزند, و دیدی که مرد را در مورد آمیزش با زن 
سرزنش کنند (که چرا از هم‌جنس استفاده نمی‌کنی) و دیدی که مرد از 
درآمدی که زنش از راه نامشروع بدست آورده مصرف می‌کند و با آنکه 
می‌داند ناراحت نمی‌شود و به این عار و ننگ تن می‌دهد. 

و دیدی که زن بر شوهر خود چیره شود و کاری را که او دوست ندارد 
انجام دهد و به شوهرش خرجی دهد و دیدی که مرد زن و کنیزش را 
برای استفادة دیگران اجاره دهد و پول ناچیزی از این راه برای خوراک 
خود تهیه کند. و دیدی که سوگندهای دروغ بنام خدا زیاد شود و دیدی 
که قمار بطور آشکار انجام شود و دیدی که علتی شراب‌فروشی ګنند و 
هیچ گونه منعی نداشته باشد. و دیدی که زنان خود را در اختیار 
کافران قرار دهند. 

و دیدی که ساز و آواز بر سر کوچه‌ها و بازارها علنی گردد و مسلمان‌ها با 








خونسردی از کنار آن عبورکنند و هیچ کس از آن جلوگیری نکند و یا اگر 
ناراحت شود جرئت نکند از آن جلوگیری کند و دیدی که انسان‌های 
شریف و بزرگوار را کسی که قدرتی دارد و مردم از قدرتش می‌ترسند 
خوار کند. و دیدی که نزدیک‌ترین اشخاص به دستگاه حکومتی کسانی 
باشند که به ما اهل بیت ناسزا گویند و به آن افتخار کنند و دیدی کسی 
که ما را دوست درد دروغگویش دنند و شهادتش را تذیرند و دیدی که 
بر سر گفتار دروغ و باطل رقابت شود و دیدی که همسایه, همسایه‌اش 
را از ترس زبان او احتام کنده و دیدی که مقررات الهی نار گذاشته شود 
و مطابق میل خود در مورد آن عمل کنند. 

و دیدی که بدی و فساد ظاهر گشته و سخن‌چینی فراوان شود و دیدی 
جرم و جنایت شیوع پیدا کرده» و غیبت ثقل مجالس شده و کام یکدیگر 
را با آن شیرین کننده و دیدی که خرایی بر آبادی چیره شده و دیدی که 
مرد زندگی خود را از راه کم‌فروشی اداره کند. و دیدی که ریختن خون. 
بی‌گناه کار آسانی شده. و دیدی که مرد بخاطر رسیدن به مقاصد پست 
دنیوی در طلب ریاست باشد و خود را به بدزبانی مشهور سازد تا از او 
بترسند و کارهای دولتی زا به او واگذار کنند و دیدی که نماز را سیک 
شمارند. 

و دیدی که مرد اموال بسیاری اندوخته ولی از وقتی آن را مالک شده 
زکاتش را نپرداخته, و دیدی که مرده را از قبرش خارج کنند و او را آزار 
دهند و کفنش را بفروشند» و دیدی هرج و مرج و نابسامانی فراوان شود» 
و دیدی که مرد شب و روز در حال مستی بسر برد و اهتمامی در امور 
مردم ندارد, (یعنی در زندگی خود مست و سرخوش می‌باشد و مشفول 
عیش و نوش است و توجهی به وضع فلاکت‌بار دیگران ندارد).. ۱۰ 


< مناقب امام زمان نا 





قطب راوندی در کتاب «خرائج» از (ابو)" نصر خادم نقل می‌کند 





۴۲۸ ااکافی :۲۶/۸ ح۷ بحا الوا :1۵۶/۵۲ ضمن ح ۱۳۷ متخب ان‎ ١ 
بین قوسین در اصل کتاب نبود و ما آن راز مصدر اضاه کردیم همان طور که در غیت شدخ طوسی ا و‎ 
۱۸۱/۹ :4 کشف الفثه نیز چنین است: و برای اطلاع یتتر به کتاب معجم رجال الشيمة تلف عم خوی‎ 


مراجمه کید 





ب ۳۰/۲ 








۲ 





< قطره‌ای از دریای .. 





+ 





که گفت: حدمت صاحب الزمان ارواحنافدا. شرفیاب شدم در حالی که او در 
گهواره بود به من فرمود: 

صندل سرخ را بیاور. برایش بردم آن گاه فرمود: آیا مرا می‌شناسی؟ 

عرض کردم: آری» شما آقای من و فرزند آقای من هستید. 

فرمود: از تو این را تپرسیدم. 

عرض کردم: خودتان بیان کنید. فرمود: 

آنا خاتم الأوصياء, وبي يدفع اله البلاء عن أهلي وشيعتي. 

من آخرین رصی پیامبرم؛ و خداوند بسیب من بلا و گرفتاری را از خانوده 

و شیعیانم برطرف می‌کند. ' 

مولّف 4 گوید: در حدیث ۲۱ بخش مناقب رسول خدانللت9» و در 

حدیث ۹۶ بخش مناقب امیر ممنان 18 . و در حدیث ۲۸ بخش مناقب 
امام صادق:# فضایلی از حضرت جت سلرات اه علبه ذکر شده است» به 
آنها مراجعه فرمایید. 


علامة مجلسی چا در کتاب «بخار الأنوار» به نقل از خط شهید # از 
امام صادق# روایت نموده است که فرمود: 
مقصود از «قد قامت الصلاة» «نماز برپا گردید» قیام قائم ا است.۲ 


طبری# در کتاب «بشارة المصطفی» از طاووس نقل کرده است که 
گفت: 
المهديّ جواد بالمال. رحیم بالمساکین, شدید على العقال... ۳۰ 


مهدی (صلوات الله علیه) در بذل مال بسیار بخشنده است؛ نسبت به فقراو 





بیچارگان مهربان, و نسبت به کارگزاران سخت‌گیر است.. 


۲ کمال الدمین: ۴۴۱/۲- ۱۲ تبصرة لولی: ۷۲ج ۳۹ تخب 
۲۳۶ بحا الأنوار: ۲۰/۵۲ ح ۲۵ غیبة طوسی :۱۴۸ 








۲. این حدیث در ص ۷۸۱ح ۱٩گذشت.‏ 
۳.بشارةلمصطتی: ۲۰۷و ۲۵۵ متخب الآثر: ۴۳۱۱ عقد الدرر؛ ۶۷٠ح‏ ۱۰, 


خاتمة بخش: 

در خاتمة این بخش» مطالب سودمندی را برای استفادة عموم ذکر 
می‌کنيم: 

۱- قسمتی از قصیدة شیخ صالح بن عرندس را - که در مرئیه‌سرانی 
برای امام حسین 88 و مدح و ثنای اتمه اطهار است - در اینجا نقل 
می‌کنیم» و آن قصیدة راّه مضمومه است» یعنی آخر هر شعر با حرف 
«راء» که ضمّه دارد ختم می‌شود, و گفته شده است که این قصیده در 
محفلی خوانده نمی‌شود مگر این که حضرت مهدی ارواحا فداه در آنجا 
حاضر می‌شود. 

در آخر قصیده‌اش چنین فرموده است: 
تسایس لاغز اشار لا یل 
تح به فلا من کل جانب 
عوالهُ فى الذارعپن وار 
فة فا انا ده وی 
تن یج و الصدژٌ 


< مناقب امام زمان 1# 








یس مج مولا الانام محئ 
شلال رین الغابدین الذي تکی 
تسیل سین الفاطمي وَحَیدر اأ 
لَه الْحَسَنُ امشو م عَم نذا از 





< قطره‌ای از دریای... 








ي رول الله زارث عليه نام على آبائه ول اف 
هم اين اون رة داشا 







ولا کُان رید في الانام ولاعنزر 
لاشطعث از ولا يقث سنا ول طلعث شش ولا شرق الجذؤ 
وم بهم ی الْعُلكِ لما دا تجا 
وولا هم ناژ الیل نا عَدَّث 
وتولا هم يعوب ما ژال حزئة 
ولأ لذاوة السخدید برهم 
ولا يمان البناط به شری 
وخرت لزپسع غاد سار 
وَهُم با ثوسی والعضا ند ما عصن ‏ زاره يعون وَالستّت السخر 





فذوئها یه وحتفا هو 





ورز على الاشلام آنتته گنه 
سانكم با شدتي عند شِدتي وانکیک خزنا لا آفبل العشر 








وانکیکُز فا فت حیا قان آئث ‏ ستبکیکم بى الرايي والشفر 
0 9 بولک یال ط؛ لها مفرا 
برای انتقام گرفتن حون مظلوم امام حسین 4# کسی نیست جز حاکم عادلی 
که شکست دین با عدالت او جبران گردد. 
فرشتگان؛ اطراف او را از هر طرف احاطه کنند, و پیشاپیش او ععزت و 





۴۲۱/۱: الشدير: 1۷/۷ المتخب للطريحي: ۳۴۵ المختار من كلمات الما قمهدي‎ .١ 


سربلندی و پیروزی در حرکت باشد . 

کارگزاران او زره‌پوشانی هستند که در یابنها پراکنده‌اند. دربان او 
حضرت عیسی 4 و سرپرست آمورش حضرت خضر # است. 

یستگی بر سر او سایه می‌افکند «وقتی که تاج ستم 





عمامة جذش به حقو 
ادشاهان کنار افتد. 


از 
از سر 








شریفش سرشار از علم نبوت است. خوشابه آن علم که 
او رادر بر گرفته است. 

نام مبارکش محمد است که مظهر تفوی و پاکی و پاکیزگی و راهنما و 
دانشمند است. و او فرزند برومند امام عسکری 1۶ است. 

سلاله پاک امام هادی و فرزند حضرت جواد, و آن امامی که قبر مبارک او در 
سرزمین طوس است. 

یعنی علی بن موسی الرضا ا و او قرزند حضرت موسی بن جعفر است 
که از دنا رفت و عطر پیکر شریفش قضای بغداد راعطرآگین نمود. 
او امامی است که در وعده‌هایش مادق و فرزند امام صادق 4 است: امامی 
که در علم و دانش فخر و شرف از او کسب افتخار می‌کند. 

او فرزند هفتم امام باقر است. آن امامی که شکافند: علوم همۀ پیامبران 





عبادت‌کنندگان است که بسیار گریه کر ده و از قطرات اشک 
گیاهان خشک سرسبز شدند. 

او فرزند حسین فاطمه و امیرالمزمنین لا است که وصی بلانصل 

پیغمبر #اط است. پس این شاخة پاک از ريشة پاک روییده و رشد نموده 








است. 

و امام مجتبی م4 که او را مسموم کردند عموی آن بزرگوار است پس چه 
نیکو امامی است که جود و بخشش قراوانش همه عالم را فراگرفته است. 
او همنام رسول خداة و وارث علم اوست. مام عزیزی که بر پدرانش 
قرآن نازل گشته است. 





نورند. نور خداوند بلندمرتبه »و مراد از تین و زیتون و شفع و وتر که 
خدا در قرآن به آنان قسم یاد کرده. آنها هستند . 








< قطره‌ای از دریای .... 


۸۱۸ 





آنان محل فرود آمدن وحی الهی. و خزانه‌دار علم پروردگارند. ذوات 
مبارکی هستند که در خانه‌های ایشان قرآن نازل گشته است. 

نام ایشان بر بالای عرش خداوند نوشته شده و پوشیده و پتهان گشته پیش 
از آنکه خداوند عالم ذر و ذرات عالم را بیقر 
واگر آنان نبودند خداوند آدم رانمی‌آفرید. و از زید و عمر اثری نبود. 

و زمین گسترده نمی‌شد و آسمان بربا نمی‌گردید. خورشید نمی‌درخشید. 
و ماه نور افشانی نمی‌نمود 

نوح در میان کشتی با توسل به آنها چون خدا را خواند نجات یافت؛ و 
بواسطة آنان طوفان آرام گرفت و او به ساحل مقصود رسید, 

واگر ایشان نبودند آنش ابراهیم خلیل هرگز بر او سرد و سلامت 
نمی‌گردید ,و شعله‌های برافرو: 











اش خاموش نمی‌شد . 
واگرایشان نبودند غم واندوه یعقوب برطرف نمی‌شد. و بلاو گرفتری از 
ايوب دور نمی‌گشت, 

و آهن برای داود په سر وجود ایشان نرم شد. و داوداز آن حلقه‌ها زره‌هایی 
می‌ساخت که عقل و خرد در آن متحیّر می‌ماند. 

و اگر آناننبودند هرگز آن بساط؛ سلیمان را سیر نمی‌داده و چشمه بر او 
جاری نمی‌شد و باران برایش نمی‌بارید. 

و باد آرام مسځر فرمان او نمی‌گشت که او راصبحگاهان به مسافت یکماه و 
شامگاهان به همان اندازه حرکت دهد. 

سر کار موسی و این که عصایش هنگام سرپیچی فرعون سحر ساحران رااز 
بین برد و اژدهایی شد که آنها را بلعید وجود مبارک آنها بود. 

و اگر ایشان نبودند هرگز عیسی بن مریم نمی توانست مردگان را از مبیان 
قبرها بعد از زنده کردن بیرون آورد و با آنها گفتگو کند. 

اسرار و فضایل ایشان در همه کائنات جریان دار و هر پیامبری در 
وجودش سری از اسرار آنها بود که می‌توانست معجزه کند. 

به برکت ایشان ارزش من بالا رفته .و به واسطة آنان فخر من گران گشته. و 
اگر این بزرگواران نبردند هرگز یادی از من در میان مردم نبود, 

مصانب شما ای اهل بیت پیامبر , ایی سنگین است» و پیش‌آمد 








ناگواری بر اسلام است که کاقران پدید آوردند 

ای امید و سرماية من هنگام سختی‌هاء من بر شما ناله می‌کنم و وقتی ده 
محرم فرا می‌رسد غم وجودم را می‌گیرد و بر مظلومیّت شما گریه می‌کنم . 
تا هنگامی که جان در بدن داشته باشم برای مصائب شما اشک می‌ریزم: و 


۵ 
3 
3 
3 
ٍ 
33 
3 


بعد از من این مرثیه‌ها و اشعار بر شما خواهند گریست. 
این اشعار عروس فکر «صالح بن عرندس» است.و قبولی شما ای اهل بیت 


پیامبر مهریه این عروس است. 


۲ حدیثی که مشتمل است بر دوستی انمّه معصومین 8# و آن را 
ابراهیم بن محمد نوفلی از پدرش -که خادم حضرت رضابا بود -از امام 
کاظم# و آن حضرت از پدرانش # از امیرالمؤمنین# و ایشان از 
رسول خدا لا روایت نموده‌اند که فرمود: 

کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالي زا ملاقات کند در حالی که به 
او روی آورد و از او رو برنگرداند باید ولایت تو را ای علی داشته باشد, 
و کسی که دوست دارد خداوند عظیم الشآن را ملاقات کند در حالیکه از 
او خشنود باشد باید ولایت فرزندت حسن:: را داشته باشد 

و کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه هیچگونه ترس و 
وحشتی نداشته باشد باید فرزند دیگرت حسین# را دوست داشته باشد. 
و کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالی که گناهانش آمرزیده 
باشد باید حضرت علی بن الحسین: را دوست داشته باشد. او از کسانی 
است که خدا دربارهاش فرموده: سیماممٌ في وُجُوههم من أقَرٍ 
الشجود6 ' «بر چهرذآنا از اثر سجود نشانه‌ای آشکار است». 

و کسی که دوست دارد خداوند بلندمرتبه را ملاقات کند در حالی که به 
عنایت‌های او چشمش روشن گردد باید حضرت محمد بن علی امام 
باقر را دوست بدارد. 

و کسی که دوست دارد خدای بزرگ را ملاقات کند در حالی که پروندة 











سو رڈ فتح, یذ ۳۹ 


< قطره‌ای از دریای ... 


و و هب 





اعمالش را به دست راست او دهند باید امام صادق حضرت جعفر بن 
محمد را دوست داشته باشد. 

و کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالی را ملاقات کند در حالی که 
پاک و پاکیزه باشد باید امام کاظم حضرت موسی بن جعفر لا را دوست 
داشته باشد. 

و کسی که دوست دارد خداوند تبارک و تعالی را شادمان ملاقات کند باید 
حضرت علی بن موسی الرضا را دوست داشته باشد. 

و کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند در حالیکه از درجات بالایی 
برخوردار باشد و گناهانش به حسنات تبدیل شده باشد باید امام جواد 
حضرت محمد بن علی:1 را دوست داشته باشد. 

و کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند و به آسانی به حسابش 
رسیدگی کند و او را به بهشت برین که عرض آن به اندازة وسعت 
آسمان‌ها و زمین است و برای پرهیزگران آماده شده وارد کند باید امام 
هادی حضرت علی بن محمد را دوست بدارد. 

و کسی که دوست دارد خدا را ملاقات کند و از رستگاران باشد باید امام 
عسکری خضرت حسن بن غلی# را دوست داشته باشد. 

ومن أحبٌ أن یلقی الله عرُوجلْ وقد كمل إيمانه وحسن إسلامه 
فلیتول ألحجَّة بن الحسن المنتظر صلرات اله عليه. 

و کسی که دوست دارد خدا را باایمان کامل و اسلام نیکو ملاقات کند باید 





ولایت امام منتظر حضرت حجّة بن الحسن صلوات الله عليه را دارا باشد. 
آنها پیشولیان هدایت و نشانه‌های تقوا و پاکی هستنده کسی که ولایت و 
دوستی این بزرگواران را داشته باشد من از طرف خداوند برای او پهشت 
را ضمانت می‌کنم.! 

برقی 4 در کتاب «محاسن؛ از امام صادق نقل فرموده است که فرمود: 
من أحبّ آهل البيت وحقّق حبتافي قلبه جری ينابيع الحکمة على 











+ صاوة الأخبار: مخطوط.بحار اور : ۱۰۷/۲۷ ح ۸۰و ۲۹۶/۳۶ ح ۱۲۵ به تفل از فضائل این شانان: ۱۶۶ 
(باکمی اختلاق). 





لسانه. وجدد الإيمان في قلبه. وجدد له عمل سبعین 
صديقاً وسبعین شهیداً وعمل سبعين عابداً عبدلله سبعین سنة. 


وسبعین 
۱ 
هر کس ما اهل بیت را دوست داشته باشد و دوستی ما را در دلش ثابت و 
استوار سازد. چشمه‌های حکمت بر زبان او جاری شود و ایمان در دلش 
تازه گردد و برای او عمل هفتاد پیامبر و هفتاد صدّیق و هفتاد شهید و هفتاد 


عابدی که خدا را هفتاد سال عبادت کرده باشد بنویسند و تجدید کنند. 


۳ مولّف در این بخش سه اشکال را مطرح می‌کند و سپس آنها را 
جواب می‌دهد: 

اشکال ال اینکه: چگونه از جهت امکان و وقوع معقول است که 
شخصی تاکنون بیش از هزار سال عمر کرده و باقی باشد. 

اشکال دوّم اینکه: چه لزومی دارد که امام# در حال حاضر وجود 
داشته باشد؟ 
۱ اشکال سرٌم اینکه: وجود امام 48 در حال غیبت چه فایده‌ای دارد؟ 

می‌فرماید: اما از اشکال اول جواب می‌دهیم که: حضرت مهدی ارراحنا 
فداه اولین کسی نیست که در این عالم عمر طولانی دارد و کسانی که عمر 
طولانی برای آنها در تاریخ ثبت شده مانند کیومرث و ذوالقرنین زیادند. 
اوّلی را گفته‌اند هزار و ششصد سال و دوّمی یعنی ذوالقرنین سه هزار سال 
زندگی کرده‌اند. 

و دیگر از معمرین که عمر طولانی داشته‌اند کسی است که اهرام مصر 
را بنا کرد دیگری عناق دختر آدم» و عوج پسر عناق است. 

در کتاب «مجمع البحرین» نقل شده است: عوج سه هزار و ششصد سال 
زندگی کرده است. 

در کتاب «اخبار الدول» دربار؛ لقمان بن عاد -نه آن لقمانی که معاصر 


1.المحاسن: ۴۶(باب پاداش کسی که آل مدا را دوست بدارد بحار الأنرار: ۹۰/۲۷ ۴۳ 
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داود پيامب رن بود -می‌نویسد: او صاحب نسور" و بقیه قوم عاد اؤل بود. 
عاد او را به همراه گروهی به حرم فرستاد تا برای آمدن باران دعا کنند او 
درخواست کرد که بیشتر در دنیا باقی بمانده و عمری به انداز؛ عمر هفت 
کرکس اختیار کرد» کرکس را در حالی که جوجه بود می‌گرفت و پرورش 
می‌داد و نگهداری می‌کرد؛ تا از دنیا می‌رفت آنگاه کرکس دیگری بجای 
او می‌گرفت. 

بین دانشمندان در عمر کرکس اختلاف شده است؛ بیشتر آنها بر این 
عقیده‌اند که پانصد سال این ندگی می‌کند» و بنابراین عمر لقمان 
۰ سال می‌شود: و در میان فرزندان آدم هیچکس غیر از او و عوج بن 
عناق این مقدار در دنیا عمر نکرده است. 

و گفته شده: او سه هار و هشتصد سال زندگی کرده است» زیرا سیصد 
سال قبل از آنکه کرکس اوّل را بگیرد از عمر او گذشته بوده است.۲ 

و همچنین عیسی و الیاس و خحضر## سه بزرگواری که از اولیاء الهی و 
دوستان خدا می‌باشند. و نیز دال" و شیطان که از دشمنان خدا هستند از 
نظر کتاب و سلّت بقاء آنها ثابت و مسلم است. 

حدیثی را مسلم در صحیح خود نقل کرده است که در باقی بودن دجال 
صراحت داردء و دلیل بر بقاء ابليس ية شريفة فك ِن النظرین * إلى 
یم ات التفّوم» ۴ است که خداوند او را تا ظهور دولت مهدی موعود 
ارواحنانداه مهلت داده است. 


و بهتر از همة اینها استدلال به آية شریفه‌ای است که اشاره به طعام 





عزیر پيامبر دارد که صد سال بعد از مردن او دوباره وقتی خداوند او را 
۱-شور جمع تسر یستایکرکس و لاشخور الست 
۲ رجوع کنید به کمال لدین: ۵۵۹/۲ کتف النتة: ۵۴۳/۲ (باکمی اختلاقا. 
۳.رجوعکنید به کمال الدین ۵1۵/۲ بحار الأنوار: ۱۰۲-۹۷/۵۱. 





۴ سورة حجر ی ۳۷و ۸ 


زنده کرد هیچ گونه تغییری نيافته بود. 

در «سورة حجر» آیه ٩۳۷‏ می‌فرماید: «الظر إلى طعاباك شراب لم 
لَه ' «نگاه کن به خوراکی و آشامیدنی خود که گذشت زمان هیچ گونه 
در آن تأثیری نداشته و هیچ تغیبری پیدا نکرده است». 

و بسیار واضح است که هر طعامی وقتی در معرض هوا قرار گیرد با 
گذشت چند روز فاسد می‌شود. از اینکه طعام عزیز به فرمان پروردگار با 
گذشت صد سال تغییر نکرده است نتیجه می‌گیریم که باقی ماندن انسانی 






که روح دارد و مقتضی حیات در آن هست هیچ اشکالی ندارد که حتی 
بیشتر از کسانی که در تاریخ عمر طولانی داشته‌اند زیست کند و بافی 
بماند.۲ 





آیه شریفه استدلال کرد 


في طبه إلى یم 


و نیز برای امکان عمر طولانی می‌توان به این 
که میفرماید: ( طاولا کان ین ۹ 


بعتو "واگ وئس ار تسورو اواج درشکم مایت 
روز قیامت می‌مانده»مگونيم : اگر معقول نیست که انسانی بیشتر از 
مان شود ریکل گنف گر ارت ازام ر خا تخر داد و فرمودة 
است: یونس در شکم ماهی تا قیامت بهمان حال می‌ماند؟" 

و بعد از تألیف کتاب به این استدلال برخورد کردم که امام منتظر ارواحنا 


فداه در مسجد سهله آن را به آية الله علاّمة تبریزی که این مطلب را عادتا 
بعید می‌دانسته فرموده‌اند و اشکال او را با این استدلال برطرف نموده‌اند. 
و اما جواب از اشکال دّم یعنی ضرورت وجود امام 38 به دلیل نقلی و 


عقلی ممکن است. در دلیل نقلی از قرآن و سنّت استفاده می‌کنيم. 





۱.سورفیتر, ی 1۵٩‏ 
۲. تسم این فضه در بحار اور :۲۵۱/۱۴ یاب ۲۵ ذکر شده است. بهآنجا مراجعه گند . 
۴.سوره صاقات. آي ۱۴۲و ۱۴۴ 

۴. این قضه په طور کامل در کتاب «بحار الانوار :۳۷۹/۱۴ باب ۶ کر ده است. 
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در استدلال به قرآن این آیه شریفه را که در سورة قدر است - ذکر 
می‌کنیم که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «تَترَل اللاك والُوخ۱4 
یعنی «فرشتگان به همراه روح که رئیس ایشان می‌باشد در آن شب فرود 
می‌آیند». 

می‌گوييم: نره که در آية شریفه ذکر شده فعل مضارع است و آن 
ظهور در استمرار دارد که ابتدای آن زمان رسول اکرم ### بوده است و آنها 
در شب قدر هم امورات عالم و مقدرات الهی را خدمت آن حضرت 
می‌آوردند و بعد از آن حضرت باید این عمل ادامه داشته باشد. بنابر 
اعتقاد شیعه که قائلند در هر عصری امام معصوم وجود دارد هیچ اشکالی 
پیش نمی‌آید» و فرود آمدن فرشتگان همه ساله به حدمت امام عصر ارراحنا 
ندء است. اما بنا بر اعتقاد اهل سنت که قائل نیستند خلفای آنها شایستگی 
فرود آمدن روح و آوردن مقدزات را نزد ایشان دارا می‌باشند اشکال وارد 
می‌شود؛ و چاره‌ای ندارند جز اینکه یا از ظهور فعل مضارع دست 
بردارند و یا ملتزم شوند که خلفای آنها شایستگی نزول فرشتگان را 
داشته‌اند و تا امروز نیز دارند» و یا از عقید؛ باطل خود برگردند و به عقاید 
حقّه شیعه اعتراف کنند. در حالی که آنها هیچ کدام از اینها را نمی‌پذیرند.۲ 

در استدلال به سّت؛ این حدیث معروف نبوی را که در حذ تواتر 
است و شیعه و سّی آن را نقل کرد‌اند ذکر می‌کنيم: 

رسول خداثة فرموده است: 

اي تارك فيكم الثقلین کتاب الله وعترتي فاهما لن یفترقا حى 
يردا علی الحوض.۴ 





۱ سورة قدر یذ 
۲.کساتی که توضیح میشتری دریارآنمیخواهند یه یحار الأنوار :۴۷/۲۵ باب ۳ ماجعه کد . 
۳.بحار لور ۲۲۶/۷ ضمن ج ۴. 


من در میان شما دو چیز گرانبها به امانت می‌گذارم. که یکی قرآن و دیگری 

اهل بیتم می‌باشند. و هرگز این دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کار 
۱ : 1 

حوض کوثر مرا ملاقات کنند. 





اینکه پیامبر فرموده است این دو همیشه باهم هستند و 





می‌گوئيم: 
جدایی ندارند ظاهرش این است که همواره و در هر عصری یکی از 
عترت پیامبر به عنوان امام معصوم در کنار قرآن وجود دارد؛ و این مطلب 
با اعتقادات شیعه که می‌گویند: همواره امام معصوم بر روی زمین وجود 
دارد و هم اکنون نیز در حال حیات است» سازش دارد؛ و بنا بر اعتقاد اهل 
سنت که می‌گویند: مهدی 18 وجود فعلی ندارد و در آخر الزمان به وجود 
می‌آید ناقص و نارسا است. 

در دلیل عقلی می‌گونيم: شریعت و آئینی که می‌خواهد تا در روز قيامت 
استمرار داشته باشد لازم است حتماً در کنازش کسی باشد که آن را حفظ 
کند و نیازی که بندگان خدا به افاضات پروردگار دارند به آنها برساند و 
واسطة فیض بین خالق توانا و مخلوق ناتوان باشد. و این چیزی است که 
بخاطر آن یقین پیدا می‌کنيم که حتماًباید امام در هر زمان وجود داشته 
باشد. 

و در حدیث یازدهم از باب هشتم بطور گسترده‌تر به این موضوع 
اشاره شده است» به آنجا رجوع کنید. 

پس حاصل کلام این شد که ناگزیر بايد بپذیریم که وجود امام در هر 
عصر و زمانی ضرورت دارد» فقط جای این سژال برای مخالف می‌ماند 
که بگوید وجود او در حال غیبتش چه اثر و فایده‌ای دارد؟ و این همان 









و دهم میباشد در کتاب «جواهر المقدین» می‌ویسد 
إن ذلك یفهم وجود من یکون أ« ك به من هل البيت و العترة الطاهرة في کل زمان وجدوا فيه إلى 
قيام الساعة...» , یعنی حدیث نقلین بما می‌فهمائد که در هر زماتی تا روز قيامت کسی از اهل بیت مب 
وجود دارد که شایستگی درد مردم به او متول شوند و از او پروی کند. دام قرآن: ج ٩ص‏ 00۵ 


۱ -سمهودی که یکی از علمای شاقعی در قرن 











< قطره‌ای از دریای .. 


| 





اشکال سوم است که در ابتدای این بحث مطرح کردیم و به آن از چند طریق 
جواب می‌دهیم: 
۱-حضرت حجّت ارراحنا نداء در توقیع شریفی که در جواب اسحاق 
بن یعقوب صادر گردیده فرموده است: 
اقا امر فرج بدست پروردگار است و کسانی که وقت خاصی را برای آن 
معین می‌کنند دروغگو هستند. 
و اما علت وقوع غیبت» خداوند تبارک و تعالی فرموده استد 
يا یا ادن آمثوا لاتشأوا عن أغياء إن کم تَسؤكم) '. 


ای کسانی که ایمان آورد‌اید از چیزهایی که وقتی فاش شود شما را 





غمناک نماید سؤال نکنید» 

هیچ کدام از پدرانم نبود‌اند مگر این که بیعت تحمیلی طاغوت زمان را 
در گردن داشته‌انده ولی من در حالی خروج می‌کنم که بیعت هیچ 
طاغوتی در گردنم نباشد. 

وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فهو کالانتفاع بالشمس إذا غثبها 
عن الأبصار السحاب, واّي لأمان لأهل الأرض كما أنْالشجوم 
أمان لأهل السماء.۲ 

و اما کیفیت بهره‌برداری از وجود من در زمان غیبتم مانند بهره‌برداری از 
خورشید است وقتی که ابرها آن را از دیدگان مردم پنهان کند. و من برای 
اهل زمین باعث امنیّت و آسایش می‌باشم ".همان طور که ستارگان موجب 


امان برای اهل آسماننده. 


۲ - پنهان بودن از چشم مردمان ضرری به کار پیشوایی و ریاست 








دز الباهرة: ۴۸ کمال لدین: ۴۲۸۵/۲ الإحتجاج: ۲۸۴/۲ پار الأنوار: ۹۲/۵۲ ع۷ ر ۱۸۱/۵۳ ۱۰ 
رم تاصب: ۲۳۱/۱. 

۳. این مضمون احادیشی است که فرمودهاند: اگر حت خدا بر روی زسن نباشد زمین اهلش را در خود فرو 
می‌برد. لام باعت سکون و آرامش زمین است و آن رااز تزازل و اضطراب حفظ می‌کند. و مردم پر روی آن 
می توانند په راحتی زندگی ند 


نمی‌زند همان طور که در تاریخ مشاهده کرده‌ایم» پادشاهی که در اول دنیا 
بوده ریاست و فیوضات او تا آخر دنیا جریان داشته است. 

و در خبری وارده شده است که چهار پادشاه بر تمام دنیا ریاست 
داشته‌اند.۱ 

۳-مردم این زمان که از نظر عقلی و میزان فهم و شعور و استعداد برتر 
از گذشتگانند" لازم است که امتحان آنها شدیدتر و سخت‌تر از امتحان 
گذشتگان باشد. و این ممکن نیست مگر با پنهان نمودن امام از دیدگان 
آنهاء مانند معلّمی که کلاس درس را برای مدتی رها می‌کند و دانش‌آموزان 
را تنها می‌گذارد؛ و بطوری که آنها متوجه نشوند از دور نظارت می‌کند تا 
آنها در غیاب او چه می‌کنند؟ آیا از غیبت او سوء استفاده می‌کنند یا به 








خود به خوبی عمل می‌کنند و او را گرچه غایب است از یاد 
نمی‌برند؟ همان طور که شاعر می‌گوید: 

إن كنت لست معي فالذکر منك معي يراك قلبي و ! عن بصري 
والعین تبصر من تهوی وتفقده وناظر القلب لایخلو عن الفکر 
اگر چه تو با من نیستی یاد تو با من است. ترا قلبم مشاهده می‌کند گرچه از 
دیدهامپنهانی. 

چشم آنکه راکه مابل است و از او دور شده می‌بیند : و کسی که با دل دیگری 











ان وکافران. فالمزمنان ذوالقرنین وسلیمان 42 ,وا الکافران 
فنمرود وبخت نصر». دو مؤمن و دو گافر پادشاهی بر تعام دنا داشته‌ند. دو مؤمن ذواقرنین و سلیمان .و دو 
بوداد. 

ام سجاد 1 فرمودند: یا خالد ان آهل زمان غیته.لانلون بإمامته, المتظرون 
للهوره أفضل آهل کل زما, لا تعالى ذ کر أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الفيبة 
عندهم پمنزلة المشاهدة .. ».ای ابوخالد : براستی اهل زمان غیبت آن حضرت که به امامت او سمترفند و 
زیرا خداوند تبارک و تعالی آن قدر عقل و شمور و 
مرحمت قرموده است که غیبت نزد آنا به منزلة شهود گردیده است (یعنی غیبت تأشیری در 
عقیده و گفتار و کردار آنها نداشته و باعث ضعف و سستی آنها نشد استا. مالإحتجاج : ۰۴۸/۲ 








راه ظهور او هستند از مردم هر زمانی برترند 
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و شاعر فارسی زبان دیگر گفته است: 
یار من از دیده‌ها هر چند پنهان است ليك 

در دل هر ذرّه خورشید رخش پیداستی 
شور بسلبل نال قمری نوای عندلیب 

غلغل سیل از هوای آن شهی" بالاستی 

و اگر گفته شود: چرا امام زمان شما ظاهر نمی‌شود و مثل امامان دیگر 
دخالت در امور نمی‌کند و غیبت و پنهانی او چه خسنی و امتیازی دارد؟ 

در جواب می‌گویيم: 

الا : بعد از آنکه دانستیم هیچ زمانی زمین بدون حجّت خدا نیست و 
امام معصوم همواره بر روی زمین وجود دارد و اگر غایب شده سببی 
داشته که غیبت را بر او روا نموده و جایز ساخته است گرچه ما آن علّت را 
بطور کامل و مشروح نمی‌دانیم. همان طور که ما علت آفرینش حیوانات 
موذی و حکمت گرفتار شدن خردسالان و بزرگسالان و چهارپایان را به 
امراض بطور قطعی نمی‌دانیم. 

و می‌گوییم: چون خداوند تبارک و تعالی حکیم و عادل است و هرگز 
کار قبیح انجام نمی‌دهد پس این کارها را از روی حکمت انجام داده 
است» در مورد غیبت امام عصر ارواحنا فداه نیز همین جواب را می‌دهیم و 
می‌گویيم: غیبت آن حضرت حتماً ی و حکمتی و خسنی دارد گر چه ما 
آن را بطور کامل و مبسوط ندانیم.۲ 

ثانیاً: یکی از عللی که مانع ظهور شمرده شده ترس از ظالمان و 
ستمگران است. آنها او را از بکار گرفتن قدرت در اموری که باید نفوذ 
قدرت کند مان شده‌انده و او بر جان خویش می‌ترسد که چنین تصرفاتی 


۱.سهی :تام ستار‌ایاست از ستارگان دب اکر 
.رای توضیح بیشتر به کاب «کشف الفة: ۵۳۵/۲» مراجمه کنید . 


کند» و وقتی چنین است بر او لازم نیست به امر امامت قیام کند. و وقتی از 
دشمن هراسناک است لازم است خود را پنهان کند مانند پنهان شدن پیامبر 
اکرم که یکبار در دره‌ای بنام شعب ابی‌طالب و بار دیگر در ميان غاری 
صورت گرفت. 

اگر گفته شود: احتمال دارد پیامبر اکرم 32 بعد از انجام مأموریتی که بر 
او واحب بوده و رسالتی که بعهده داشته پنهان گشته بخلاف امام که در هر 
عصری به وجود او نیاز است» دیگر اینکه پنهان شدن پیامبر:#تة زمانش 
طولانی نشد و مدّتش کوتاه بود به خلاف غیبت امام که قرنها ادامه پیدا 





کرده و هنوز به پایان نرسیده است! 

در جواب می‌گویيم: اولاً: مخفی شدن پیمبربته در میان عب در 
مکه» پیش از هجرت آن حضرت واقع شده و هنوز دین و احکام آن به 
طور کامل بیان نشده بود. 

ثاناً:به فرض که از این کار فارخ شده باشد نسبت به ادارة امور و 
اجرای احکام. جامعه به وجود آن حضرت نیاز داشته است» پس وقتی 
غیبت پیامبر ### با نیازمندی به وجودش جایز باشد و سرزنش متوجّه 
کسانی شود که باعث پنهان شدن او گردیدند نسبت به غایب شدن امام 
زمان ارواحنا فداه هم همین جواب را خواهیم گفت» و طولانی بودن یا کوتاه 
بودن مدت غیبت که گفته شده اشکال صحیحی نیست. زیرا غیبت ناشی 
از سبب آن» که ترس از ستمگران است می‌باشد و تا وقتی که سبب باقی 
باشد غیبت باقی است. و طولانی بودن مدت یا کوتاهی آن بستگی به آن 
سبب دارد.۲ 

اگر گفته شود: ترس از ظالمان اگر آن حضرت را وادار به غیبت نموده 


,مب هبه گردنه و گشادگی مین دو کوه و ده گته می‌شود . 
۲ بحار الأتوار ‏ ۱۹۰/۵۱ با تصیل پیشتر 
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< قطره‌ای از دریای .. 


مه 


ا“ 





لازم بود پدرانش نیز پنهان از دیدگان مردم زندگی کننده زیرا آتها هم مانند 
او از ستمگران ترسناک بودند؟ 
در جواب می‌گوییم: پدرانش به امامت خویش تظاهر نمی‌کردند و تفیه 
را در مقابل دشمنان سپری برای حفظ جان خود قرار داده بودند بخلاف 
امام عصر ارواحنا فداء که می‌خواهد مردم را به سوی خود دعوت کنل و بر 
علیه دشمنان با شمشیر قیام نماید. و با آنها که ایجاد رعب و وحشت 
می‌کنند جهاد کند.۱ 
اگر گفته شود: چرا آن حضرت مانند پدرانش که دست به شمشیر نزدند 
و به تقیّه عمل کردند ظاهر نمی‌شود تا مردم از وجودش بهره‌مند شوندء 
همان طور که از محضر امام صادق و امام باقرنه و سایر امامان ان 
بهره‌برداری کردند. 
در جواب می‌گوییم: اگر امام عصر ارواحا نده آن گونه که شما می‌گویید 
ظاهر شود و او را بشناسند که فرزند امام عسکری 18 است. چون میان 
شیعه مشهور است و مخالفین می‌دانند که او تاج و تخت سلاطین را بر هم 
می‌زند. و صفحه گیتی را از لوث وجود ظالمان پاک می‌کند و عالم را پر از 
عدل و داد می‌نماید. دشمنان آرام نمی‌گیرند و فوراً نقشة قتل او را طراحی 
می‌کنند و او را از بین می‌برند. همان طور که با جد ببزرگوارش امام 
حسین # و فرزندان عمويش که از اولاد امام حسن و امام حسین نيه 
بودند چنین کردند. 
مگر نشنیده‌اید وقتی فرعون از طریق کاهنان خبردار شد مردی در 
بنی‌اسرائیل ظهور می‌کند که حکومت او را از بین می‌برد» فوراً در طلب او 
بر آمد و جاسوس‌های فراوانی برای جستجو مأمور ساخت» و جماعتی را 
بر زنان باردار گماشت» و آنچه پسر بدنیا آمد کشت و دخترها را زنده 








۱ بحار انار ۱۹۲/۵ برای توضیح بیشتر به بحار الأنوار :۹9/۵۲, و کشف الشة: ۵۳۶/۲ مراجمه نید 





نگهداشت. پس اگر غفلت و کمی بصیرت در میان نباشد هرگز ترس امام 
عصر ارواحنا نده با ترس پدرانش قیاس نمی‌شود. 

اگر گفته شود: قبول کردیم سبب مخفی شدن امام و غیبت او از دشمنان 
بخاطر ترسی است که از آنها دارده سبب غیبت آن حضرت از دوستانش 
که معتقد به وجود او و امامتش هستند و اطاعت او را برخود واجب 
می‌دانند چیست؟ 

در جواب می‌گویبم: گفته شده در مورد دوستان ترس آن است که خبر 
او را منتشر سازند» و دشمنان از مکان او باخبر شوند» ولی این اشکال 
نسبت به تمام شیعیان و دوستان آن حضرت درست نیست زیرا در ميان 
آنان کسانی هستند که ضرر انتشار خبر را بخوبی می‌دانند. آنها اهل 
استقامت و کتمانند و هرگز چنین کاری نمی‌کنند.۲ 


گفته شده است: سبب غیبت آن حضرت از دوستان نیز به دشمنان 





برمی‌گردد» یعنی وجود دشمنان سب شده که امام از دیدة دوستانش 
نیز پنهان باشد» ولی بر این وجه اشکال می‌شود که اگر چنین باشد لازم 
می‌آید تکلیفی که وجود امام :1 در آن لطف است از آنها ساقط شود زیرا 
غیبت او به خاطر علّتی است که به آنها برنمی‌گر<د و آنها نمی‌توانند آن را 
ن ببرند و برطرف کنند. پس لازم است تکلیفی که گفتیم از آنها ساقط 
گردد. 

به اضافة اینکه ترس از دشمنان مانع ظهور کی می‌شود و از ظهور 
جزئی که برای بعضی از خواص صورت گیرد مانع نمی‌شود. 

و کسی نمی‌تواند اعتراض کند که این گونه ظهور هیچ فایده‌ای ندارد. 
و وقتی وجود امام فایده دارد که فرمان او برای همه مطاع باشد و بطور 





١‏ به بحار اور :۴۷/۱۳ ح ۱۵ مراجمه کید 
۲.بحار انار :1۹۵/۵۱ 
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علنی تدبیر امور جامعه را به عهده بگیرد. 

زیرا در جواب می‌گوییم: لازمة گفتة شما این است که شیعه از هنگام 
شهادت امیرالمزمنین ۹2 هیچ گونه نفعی از امامان خود نبرده باشند. زیرا 
آنان نسبت به همة امت حکومت ظاهری نداشتند و نافذ الأمر نبودند.۱ 

و گفته شده است: ما یقین نداریم که امام از نظر همۀ دوستانش 
غایب است» و برای هیچکس ظاهر نمی‌شود" چون هر کس از حال 
خودش خبر دارد و از دیگری بی‌خبر است. نسبت به کسی که اماما 
برای او ظاهر شده سقوط تکلیف در کار نیست"» و کسی که امام 3 برای 
او ظاهر نشد باید بداند ظاهر نشدن امام بخاطر امری است که به خود او 
برمی‌گردد گرچه آن علّت را بطور تفصیل نداند» و تقصیر از طرف خود او 
می‌باشد» به همین جهت تکلیف از وی ساقط نمی‌شود» و هنگامی که 
دانست با غیبت امام تکلیف همچنان بر او باقی است می‌فهمد که علّت 
ظاهر نشدن امام او می‌باشد. و وقتی چنین شد او قدرت دارد سبب غیبت 
را که به او برمی‌گردد برطرف کند» و واجب آن است که آن را برطرف 
نماید.۴ 

و بعد از آن. ما قبول نداریم که دوستان آن حضرت در 
لطف امامت که وجود امام است بهره‌مند نمی‌گردند؛ بلکه وجود امام 
در غیبت او مانند ظهورش لطف است و فایده می‌بخشد. زیرا ما معتقدیم 





ت او از 








. مسألة ينجم‎ 0۴١/۲ بحار الأنوار : ۱۹۵/۵۱ کشف الفتة:‎ ١ 

۲ علاةمجلسی څل در بحار الأنوار: ۲۰۸/۵۱ از سید بن طاووس تقل کرد که فر موده است + جممیت زیادی از 
شیمه وغیر شیمه حضرت مهدی (آرواحنا قداء) را ملاقات کردهاند. و از دلال و قرائن برای ایشان ثابت گشته 
که او امام زمان (ارواحتا دا ودهاست. و اکنون اگر برای شیمیان به طور عموم ظاهرنیست مانع از آن يست 
که جممی از ایشان او را دیدار کنند و از از فتر و رفتارش بهرهمند شوئد و از دیگران کتمان نمایند. 

۳ منظور از تکلیف آن اموری است که بی‌اطلاع هستیم. نز امام به ودیعه نهده شده با اقلان اخبار آنها 
را کتمان کرده‌اند و ہما نرسیدہ است. ولی ما هآنها مكلف هستیم,زیرا بیدا امام پرسید و علّت اینکه 








نمی‌توانیم از او سوال کنیم به خود ما برمی‌گردد و تقصیر از ناحیه ما است: باید آن مانع را برطرف کرد. 
.بای توضیح بیشتر به کناب « کشق التة: ۵۳۸/۲ و ۵۴۱ مراجمهکند. 


امام از حال همة مردم باخبر است و بر رفتار آنها نظارت دارد: و مجالی 
نمی‌ماند که از طولانی بودن غیبت و پنهان بودنش وجودش را باطل 
بدانیم و چون امری عجیب است آن را باور نکنیم» چه بسیار امور عجیبی 
را که مسلمانانی که به اسلام اقرار نموده‌اند باور دارند که نظیری برای آنها 
نیست» مانند بالا رفتن حضرت عیسی 2 به آسمان چهارمین که اجمال 
آن در قرآن" و تفصیل آن در روایات ذکر شده است -و امثال آن, که غیبت 





امام زمان ارواحتا نداه عجیب تر 

و نیز اگر تأخیر فرج و ظهور حضرت مهدی مارات ا۵ علبه مستلزم انکار 
وجود آن حضرت باشد در مورد قيامت و مراحل بعد از آن این انکار باید 
شدیدتر باشد» زیرا در آن تخیر بیشتری است در حالی که تمام پیامبران 
از حضرت آدم تا پیغمبر خاتم بل أنت‌های خود را به قیامت و مراحل 
بعد از آن بیم داده‌اند» و رسول اکرم لا فرموده است: 

بعشت من و قیامت مانند این دو می‌باشد -و بین انگشت سبّابه و 
انگشت وسط را جمع کرد - " یعنی این قدر به هم نزدیک هستند؛ در 
حالی که هنوز قیامت برپا نشده است. و اگر تنها تأخیر در امر فرج؛ و بعید 
دانستن ظهور از نظر مردم سبب انکار آن باشد پس تأخیر در امر قیامت 
سزاوارتر است که باعث انکار آن باشد. 

و اگر به امکان آن اقرار کردند و دلیلی بر آن مطالبه کردند کافی است 
آنچه گفتیم که در هر عصر و زمانی واجب است امام معصومی که یقین به 
عصمت او داشته باشیم وجود داشته باشد. و هر کسی جز او در این دوران 
امامت را برای خودش ادعا کند ادعای او باطل و بی‌اساس است اینها را 


از نظر عقلی ثابت کردیم. 


۱ سورة آل عمران؛ ۵0 سورذ شاه ی ۵و 188 
۲.بعار :1۶۳/۷ ۷ وص ۳.۱ ح ۳۱وی :۲۵۶/۱۶ ۳۶و ITM‏ ۳ 


< مناقب امام زمان نا 





بو وهی 


اما از راه نقل: اخبار و روایاتی که از طریق شیعه دربارة صفات و 
مشخصات آن حضرت به ما رسیده در حدٌ تواتر است و از طریق اهل 
سّت روایات فراوانی دربارة امام عصر ارراسا نده نقل شده و تنها ذکر این 
روایت معروف و مشهور از جهت دلیل کافی است: 

رسول خدانته فرموده است: 
لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك الیوم حثی یخرج 
رجل من ولدي یواطی إسمه إسمي وكنيته كنيتي يملا الأرض 
قسطا وعدل کم مت ظلماً وجور۱ ٠‏ 
اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن روز را آن قدر طولالی 
می‌گرداند تا مردی از فرزندان من که نم و کتیه‌اش نام و کنية سن است 


< قطره‌ای ازدریای.. 


خروج کند و جهان راپر از عدل و داد فرماید همان طور که از جور و ستم پر 


شده باشد. 





۱ تاریخ بغداد: ۱۳۸۸/۴ کنز متا ۱۸۸/۷ ذخاترلقبی: ۱۳۶,مسنداحمد: ۱۳۷۶/۱ ستن ترمذی: ۰۳۶/۲ 
حلية الأولیاء: ۷۵/۵ فراند السمطین: ۰۳۲۵/۲ ینابع السوة: ۴۸۸ و ۴۹۰ السیان فى أخبار صاحب 


رمان ۱۲۹2382 








۱ 
فضائل 


ری پاک پیامبر درم | 


صلی الله علیه وآله 





علمة مجلسی # در کتاب «بحار الئواره از ابن عباس نقل فرموده 
است که گفت: هنگامی که حضرت زهرا:4 وفات یافت امیرالممنین ا 





پرده از چهرة او برداشت: در کنار سر مبارکش نوشته‌ای را یافت که در آن 
نوشته شده بود: 
به نام خداوند بخشنده مهربان 
این وصیت‌نامة فاطمه دختر رسول دا است» وصیّت کرده است در 
حالی که شهادت می‌دهد خدائی جز خداوند یکتا نیست و محتدفلد 
بنده و فرستادة او است و بهشت و دوزخ حق است» و قیامت بدون شک 
برپا خواهد شد. و مردگان را از میان قبرها برمی‌انگیزد. 
يا علی, أنا فاطمة بنت محمد زوّجنی اله منك لأكون لك في 
الدنيا والآخرة أنت أولى بي من غيري, حلطني وخشلني وكثني 
باللیل, وصل علي وادفتي باللیل ولاتعلم أحدأ. واستودعك الله 
واقرء على ولدي السلام إلى يوم القيامة.۱ 


على جان, من فاطمه دختر محمد 2 هستم که خداوند مرا به تو تزویج 





کرد تا در دنیا و آخرت همسر تو باشم. تو از هر کس به من سزاوارتر 
۳ ۹ ا N"‏ آنها راشان 
هستی, خودت مرا حنوط کن و غسل و کفن نما و آنها را شبانه انجام بده» 
١‏ بحار الأنوار: ۲۱۴/۴۲ ضمن ع ۴۴. 
۲ حنوط + عبارت از سدر و کافور است. حنوط حضرت قاطمه غا حتوطی بود که آن را جبرئیل از بهشت 





آنگاء بر من نماز بخوان. و در تاریکی شب دفن کن, و کی را آگاه نکن تو 
رابه دای بزرگ می‌سپارم سلام مرا تا قیامت به فرزندانم برسان. 


سیّد هاشم بحرانی# در کتاب «تفسیر برهان» از ابو بصیر نقل کرده 
است که گفت: به امام صادق# عرض کردم: آل محمد چه کسانی هستند؟ 





حضرت فرمود: 
ذریه و فرزندان او می‌باشند. 
عرض کردم: اهل بیت او چه کسانی هستند؟ 
فرمود: ائقه طاهرین :132 که جانشینان بعد از او می‌باشند. 
عرض کردم: عترت او چه کسانی هستند؟ 
فرمود: اصحاب کساء؛ یعنی علی » فاطمه , حسن و حسین :2 که با او در 
کساء بودند. 
عرض کردم: اقت او چه کسانی هستند؟ 
فرمود: مؤمنانی هستند که به آنچه آن حضرت از طرف خدا آورده اعتراف 
کرده و تصدیق نموده‌اند و به دو گوهر گرانبهایی که رسول خدا 88# 
سفارش نموده - یمنی قرآن و اهل بیت 8# - تمشک جسته‌اند. 
همان اهل بیتی که خداوند تبارک و تعالی هر گونه پلیدی و لوگ را از 
ساحت قدس آنها بر طرف نموده و آنا را از هر جهت پاک و پاکیزه قرار 
داده است» و آندو جانشینان رسول خدا تق بعد از ایشان بر افتند؟ 


: از این حدیث شریف مقصود از آل "که در صلوات و در 





موف ا گر 


آورده بود. حضرت زهرا له در آخرین لحظات عمر شریف خود به اسماء فرمود؛ ای اسماء ؛بقیّه حمنوط 
پدرم راز فلان محل بیاررء و آن را در کنار سر من قرار بده. 

۱ .شاه ار هآ شرفةتطهیر که در سور حزاب .یذ ۳۳ آمده است: تما يريد لله لب نکم الج 
آمل | تطبیرآ4. 

۲.سمانی الأخبار: ۴۹۴ 

۳. إربلی ا در کناب «کشف الفة»می‌توسد :هر گاء دآل محتده ابطورمطلق گفتیم از آن خویشاوندان رسول 
خدا ل را اراد کرده‌ایم به دلیل اینکه اگر کسی مال خود را وصیّت کرد برای آل رسول لل 
نمی‌دهند جز به کسائی که صدقه بر ایشان حرام است. 











ء آن را 





< فضائل را 


بيه 


پاک پیامبر اخ 


بو مب 





< قطره‌ای از دریا: 








بقیّه دعاها ذکر شده روشن گردید. 


قی ا در کتاب «محاسن» از امام صادق1# روایت کرده است که 


فرمود: 


النظر إلى آل محمد ## عبادة,۱ 


نگاه کردن به آل محمّد # عبادت است. 


AY)‏ ابن بابویه در کتاب «امالی؛ از امام رضاة و آن حضرت از 
پیغمبر اکرم 24 نقل نموده است که فرمود: 
النظر إلى ذریتا عبادةء 
نگاه کردن به ذریه ما عبادت است. 
به آن حضرت عرض کردند: ای رسول خداء مقصودتان ائمه طاهرین 2 
از شما خانواده است که نگاه کردن به آنها عبادت است یا تمام فرزندان 
شما؟ فرمود: بل النظر إلى جمیع ذَرَيَة اللبي بل عبادةء 
بلکه نگاه کردن به هر یک از فرزندان پیغمبر عبادت است:۲ 





و در کتاب «عیون» مانند این حدیث را روایت کرده و در آخر آن 
جمله‌ای افزوده است که فرموده‌اند: 
ما لم یفارقوامنهاجه ولم یتلوثا بالمعاصي. 
تا زمانی که از روش پیغمبر اکرم 4# دست برندارد و راهش را جدا نکند, 


و خود را به گناه آلوده ننماید ۳ 


همان رمایش حضرت رضا 4 در مجلس مأمون العله ) است هنگامی که علماء گفتند :از رسول 


خد اه ما خر رسیده که فرموده 
حضرت رضا له قرمود:به من خبر دهد 
امت حرام است ؟ چواب دادند: نه.قرمود :این فرق بین آل و امت است . 







۱.المحاسن: ۴۷ج ۱۰۸ بحار لور ۳۲۲۷/۲۶ 
۲ امالی صدوق: ۲۲۶۹ مجلس ۴۹.بحار اور ۲۱۸/۹۶ ۲ 
۳.عیون اخبار :۲ /۵۰ح ۱۹۶ بحار انوا :۳۲۱۸/۹۶ 





و نیز در همان کتاب از امام صادق# نقل کرده است که فرمود: 
هنگامی که قیامت فرا رسد خداوند تبارک و تعالی همة آفریگان خود را 
در مکان پهناوری جمع کند ‏ تاریکی شدیدی هم آنها را فا یرد که 


< فضائل ذر 


آنها به ناله درآیند و با تضزع به درگاه الهی عرض کنند: 7 
خدایا؛ این تاریکی را از ما برطرف کن» در این هنگام گروهی وارد محشر 3 
شوند که نور فراوانی پیشاپیش آنها حرکت کند به طوری که صحنۀ قیامت . 4 + 
را روشن سازد. 

اهل محشر گویند: حتماً اینها پیامبران الهی هستند که چنین نورافشانی 





می‌کنند ندایی از طرف پروردگار بلند شود اینان پیامبران نیستند. 

اهل محشر گویند: پس ایشان فرشتگانند دوباره از طرف پروردگار تدا آید 
که ایشان فرشتگان نیستند 

اهل محشر گویند انها شهداینب بار دیگر جواب ید که ایا شهیدان 
اهل محشر سوال کنند: پس ايها چه کسانی هستند؟ ندائی در جواب 
ایشان ید که از خود نها بیرسید. 

اهل محشر به آنها عرض کنند: شما چه کسانی هستید؟ 





جواب دهند نحن العلویّون, نحن ری محقد رسول ال نحن 
أولاد علي وليّ لله» نحن السخصوصون بكرامة اله نحن الآمنون 
المطمثتون. 

ما کسانی هستیم که انتساب به امبرالمؤمنین 39 داریم» ما از نسل رسول 
خداتللا و فرزندان امیرالمزمنین 4 ول خدا هستیم. ما راخداوند به 
کرامت خود اختصاص داد است. ما ایمن از عذاب الهی و سطمئن به 
رحمت او هستیم. 

آنگاه ندائی از طرف پروردگار رسد که دربارة دوستان و رادتمندان و 
پیروان خود شفاعت کنید. و چون ایشان شفاعت کنند خداوند شفاعت 


آنا را پذیرد! 


< 





۱ .امالی صدوق: ۳۵۸ح ۱۹ مجلس ۴۷ یار لور :1۰۰/۷ ۲۶/۸۰۴ ع ۰۱۰و ۱۳۱۷/۹۶ 


۵ 
بت 











«ما کسانی رااز میان بندگان خود برگزیدیم و آنها را وارث کتاب و علوم آن 
گردانیدیم». 


معلوم است که مقصود از آنها پيامبر اکرم 3 و ام معصومین 1# 
هستند. بعد می‌فرماید: «قمنهّم ظالم لنفْیه» «از میان فرزندان پیغمبر 
بعضی از آنها بخود ظلم کردند» و مقصود کسانی هستند که امام زمان خود 
را آنطور که سزاوار است نشناختند و یا کسانی هستند که خوییها و بدیهای 
آنها یکسان است. و به این هر دو مضمون روایت وارد شده است ؟. 

پس از آن فرموده است: «وَمَنْهُم مصد4 «و بعضی از آنها راه عدل 
پیمودند» یعنی کسانی که امام خود را شناختند. «وَمنهم سابق بالغیرات 
َاذن الله «و بعضی از ایشان به خوبی‌ها با لطف پروردگار سبقت گرفتنند» 
که مقصود امام است. 

و در آخر آیه می‌فرماید: (ذلك و ال الگبير * جات عدن 
یذخُلوتها) "این فضل الهی و بخشش فراوان او است و همه اینها در 
بهشت برین داخل می‌شوند». 

در کتاب «عیون اخبار الرضا#» از آن حضرت نقل کرده است که فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی به این آیه شریفه عترت پاک پینمبر را رده 





۷ علامة مجلسی 4 فرموده است: مراد از هاصطفاء» این است که خداوند در پاک پیمبر رابرگزیده است.به 
اینکه اوصیاء و امامان را از مان ایشان برگزیده نه اینکه همة آنهابرگزیده باشند و مقصود از به ارٹ 
دادن کاب این است که بعضی از ایشان را وارث کتاب گرداید .و ین باعث شرافت همه نها است اگر آن را 
ضایع نگرداقد. 

۲.بحار یوار ۲۱۴/۲۳ح ۳و ۴ 


۴.سورةفاطر ی ۳۷و 7 











فرموده است» و اگر همة امت را اراده کرده بود نتیجه‌اش این بود که همۀ 
امت به بهشت روند» زیرا خداوند وقتی آنها را به سه گروه تقسیم کرد در 
آخر آیههمة آنها را جمع کرد و فرمود: 

یدخلوتها..» «بهشت برین جایگاه آنه است»:۱ 





و از امام عسکری و امام صادق#ة روایت شده است که فرموده‌اند: 
إن فاطمة له لعظمتها على الله حرم ذریتها على النار. 
خداوند به خاطر عظمت و حرمت حضرت زهراچة آتش را بر ذريّة آن 
حضرت حرام نموده است. 


و آية شريفة ثم زرا الکثاب ...) در شان آنها ازل شده است.۲ 


و طبرسی با در کتاب «مجمع البیان» در تفسیر این آیه شریفه از پیامبر 
اکرم 9 نقل کرده است که فرمود: 
ما السابق فيدخل الجنّة بغير خشاب, وش السقتصد فيحاسب 
حساباً يسيرأ. وأمًاالظالم لنفسة فيحبس في المقام ثم يدخل الجة. 
اما سابق (یعنی آنها که پیشی گرفته‌اند به خوبیها) بدون حساب داخل 
بهشت شوند. اما «مقتصد» که معتدل بودند و راه عدل پیش گر فتند: حساب 
آنها خیلی آسان برگزار می‌شود اما گروه سوم که بخود ظلم کردند آنها 
مدتی در آنجا اسیر می‌شوند و سپس داخل بهشت می‌گردند. 
و آنها هستند که وقتی وارد بهشت می‌شوند می‌گویند: 
«الحند له اي دبع لحرن ...4 ۲ +حمد و سپاس سزاوار 
خداوندی است که غم و اندوه راز ما برطرف کرده ۴ 
۱ عیون اخبار ارضا :۱۲۶ بحار الأنوار:۲۲۰/۲۵ح ۱2۱۷۳/۴۹۰ 
موف ابن حدیث را قبلا در بل روایت ۴۹۷ تفل کرده است, و در هر دو جا به طور اختصار آورده است.. 
این فرمایش را حضرت رضالق در جواب مأمون _که گفت: په چه دلبل خداوند عترت را قصد کرده و هم 
است مقصود این آیه ند -فرموده‌اند 
۴ الخرانج؛ ۲۸۱/۱ ۱۳ کشف التة: ۱۴۴/۲ بحار اور ۱۸۵/۴۶ ح ۸۵۱ تسیر صاقی : ۲۳۹/۴. 


۳.سور:فاطر یف ۳۲. 
۴ جمع الیان: ۴۰۹/۸.بحار لور ۲۱۳/۲۳ سطر ۸, تفر صافی: ۲۴۰/۴. 








< فضائل ذرا 


یه 


پاک پیا 


امبر ی 


و بت ی 





۵ 
3 











عیّاشیب در کتاب تقسیرش از امام صادق# نقل کرده است که: 
دربار؛ این آیه سؤال شد: «وان من خلِ الکتاب ان به بل مؤت ' 
«کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مر 
آن حضرت فرمود: 
هذه نزلت فيناخاصة. ِّه لیس رجل من ولد فاطمة يموت ولايخرج 
من الدنیا حثی يقر للإمام بإمامته. كما أَقر ولد يعقوب لیوسف. 





به او ایمان آوردا. 





این آیه فقط دربار؛ ما نازل شده است. همانا هیچ کس از فرزندان فاطمه فلا 
نمی‌میرد و از دنیا حارج نمی‌شود تا اینکه به امامت امام 4# اعتراف و اقرار 
کند. همان طور که فرزندان حضرت بعقوب بعد از آن لغزش به فضیلت 
پوسف افرار کردند 
و گفتند: « اف مدرك اه)". 
«بخدا قسم هر آنه خداوند تو را بر ما فضیلت و برتری داد" 
در کتاب «اثنا عشریات» و همچنین علامه در آخر کتاب «قواعد» در 
وصیتی که به فرزندش دارد می‌گوید: از امام صادق1# روایت شده است 
که فرمود: 
وقتی قیامت برپا شود در آن صحرای محشر ندائی بلند شود که ای مردم 
ساکت باشیده می‌خواهد محمد تا با شما صحبت کند. همه 
گیرند و ساکت شوند آنگاه پیغمبر اکرم 4# برخیزد و به آنها بفرماید: 





دیق آرام 


يا معشر الخلائق؛ من كانت له عندي ید أو من أو معروف فلیقم 
ای گروه مردمان؛هر کدام از شما بر من حقی داردیابه من احسانی نموده و 


۱.سورة ناه ی 1۵٩‏ 


سور یوسف, یف ۸ 
٣‏ سیر ماشی:۱۸۳/۱ج ٠۰۰‏ حار اور :۱۹۵ ۰۴۳ 2۳۱۵/۱۲ ۱۳۳و ۱۳۸/۲۶ ۱۱ تفر 





برهان: ۲۲۶/۱ ۳ 


ی نعمتی بخشیده اکنون برخیزد تابه او پاداش دهم. 

همگی عرض کنند: پدران و مادران ما فدای شماء چه حثی بر شما دارم 
و چه احسانی به شما کرده‌ایم» همه خوبی‌ها و بزرگواری‌ها و احسان‌ها از 
طرف خدا و رسولش بر ما بندگان بوده است. 

رسول خا می‌فرمید: 

بلی من آوی أحداً من آهل بيتي, أو برهم آو کساهم من عری أو 
آشبع جائعهم فليقم حتى أكافيه. 

هر کس یکی از اھل بیت مرا جا و پناه دادهه یا با آنها خوشرفتاری کرده و 
احسان نمود»" یا برهنگان آنها را لباس پوشانده و یا گرسنگان آنھا را سیر 


< فضائل ذریّه پاک پیامبر بخ 


نموده برخیزد و پاداش خود رادریافت کند 

گروهی که این توفیق را در دنیا اشته‌اند از جای خود برخیزند. 

در این هنگام ندایی از طرف پروردگار آید که ای محمد ای حبیب من» 
پاداش آنه را به تو واگذار کردم آنها را خر هشت جایی که خودت هستی 
ساکن گردان. 

رسول دا آنا را در جایگاه وسیله جای دهد چون آنجا از پیغمبر و 
اهل بیت او که درود خدا بر او و بر آنا باد - در حجاب و پنهان 
نیستند! 


و تفسیر وسیله در بخش دوم این کتاب ذکر شد. 


طبری در کتاب «بشارة المصطفی» از امام صادق:4! روایت کرده 
است که فرمود: 

لاتدعوا صلة آل محتد 238 من آموالکم. من کان غناًنعلی قدر 
غناه. ومن كان فقيراً فعلى قدر فقره, ومن آراد آن يقضي اله هم 
الحوائج إليه فليصل آل محمدختت: وشيعتهم بأحوج ما يكون إليه 
من ماله. ۲ 





۱.من لایعضره الفقیه: ۶۵/۲ ح ۱۷۲۷ وسائل الشيمة: 2۵۵۶/۱۱ ۳ ار شاد قلوب: ۳۵۳/۲ 
۲.بشارة المصطفی: ۶ سطر ۵ بحار انوا ۲۱۶/۹۶ح۶ الستدرك : ۲۵۴/۷ ح۲. 





< قطرها 


از دریای 











بخشش و احسان رابه آل محمد #4 ترک نکنید. هر کدام به اندازة 
توانائیش ؛اگر پول‌دار است بیشتر و اگر نادار است به قدری که می‌تواند 
تقدیم کند. و هر کس می‌خواهد خداوند حوائج مهم او را برآورده سازد 
باید به آل محمّد ## و شیعیان ایشان به اموال خود احسان کند گرچه 


نیازمند باشد و به آن احتیاج داشته باشد. 


شیخ صدوق ا در کتاب «امالی» از امام صادق :۰18 و آن حضرت از 


پدرانش خته از پیغمبر اکرم تة نقل کرده است که فرمود: 


إذا قمت المقام المحمود تشفُعت في أصحاب الکباثر من أشتي 
فيشفعني اله فیهم, واثه لاتشلعت فیمن آذی ذرَيّتي. 

وقتی در مقام محمود (جایگاهی که خداوند برای او در بهشت مقرر 
فرموده است) قرار گرفتم دربارة گنه کاران امتم اگر چه مرتکب کبیره 
شده‌اند شفاعت خواهم کرد و خدا شفاعت مرا می‌پذیرد. بخدا قسم در آن 
موقعیت برای کسانی که ذریّه و فرزندان مرا اذیت کردهاند هرگز شفاعت 
تخواهم گرد 


(۱۱/۶۲۲] علن بن اباهیم قمی# در کتاب تفسیرش از امام باقر نقل کرده 
است که فرمود: 


پسری از صفیّه دختر عبدالمطلب از دنیا رفته بود و ایشان بیرون آمده 
بود دومی (عمر بن خطاب) آن بزرگوار را دید و گفت: گوشوارهات را 
بپوشان» و بدان خویشاوندی تو با رسول دا هیچگونه سودی و 
فایده‌ای به تو نمی‌بخشد. 

صفیه با خشونت به او فرمود: ای فرزند زن زشت گفتاره آیا تو گوشوار 
مرا دیدی؟ سپس خدمت رسول خدا#6 آمد و در حالیکه اشک 
می‌ریخت قضیّه راگفت. 

رسول خدایة بیرون آمد و مردم را به جماعت فرا خواند وقتی اجتماع 





.امال صدوق: ۴۰۷ح ۲ مجلس ۴۹ ار توا :۳۷/۸ ح ۱۲و ۲۱۸/۹۶ ۴ 


کردند به آنها فرمود: ۵ 
ما بال أقوام يزعمون أن ريتيلاتقع. لو قربت القم المحمود . "3 
لتشقعت في أحوجكم. 3 
چه شده است گروهی گمان می‌کنند خویشاوندی من سودی نمی‌بخشد؟ 7 
اگر در مقام محمود قرار گرفتمدربارةمحتاج‌ترین شما شفاعت می‌کنم 1 
بعد فرمود: امروز کسی از من دربارة پدرش سوال نمی‌کند مگر اینکه به 1 


او خبر می‌دهم. 
شخصی برخاست و عرض کرد: پدر من کیست؟ 
فرمود: پدر تو آن نیست که تو را به او نسبت می‌دهند بلکه پدرت فلائی 


است. 
دیگری برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء پدر من کیست؟ 

فرمود: پدرت همان است که تو را په او نسیت می‌دهند. 

سپس رسول خداتا فرمود: چرا آنکه گمان می‌کند خویشاوندی من 
فایده‌ای ندارد از من دربارة پدرش سؤال نمی‌کند؟ 

آن شخص برخاست و عرض کرد: ای رسول خداء از خشم و غضب خدا 
و رسولش به خدا پناه می‌برم, مرا عفو کن و ببخش, خداوند تو را عفو 
بفرماید. آنگاه این آیه شریفه از طرف خداوند ال گردید: 

ڈیا یا دين آعئوا لاتشالوا عن 
ی کسانی که ایمان آورده‌اید از مطالبی که وقتی فاش گردد شما را ناراحت 
می‌سازد سوال نکنیده ۲ 











صدوق در کتاب «عیون اخبار الرضا##» حدیثی را از امام 
رضا در احتجاج آن حضرت با زید بن موسی که به نسبت خود بر 
دیگران فخر می‌کرد نقل کرده است. در آن حدیث حضرت رضا به زید 
بن موسی فرمود: بدان که حضرت علی بن الحسین 38 می‌فرمود: 


ناآ ۱۰۱ EOS‏ | 
۲. تسیر قمی: ۱۸۸/۱ بحار اور : ۲۱۹/۹۶ح٩:‏ تفر برهان: ۵-۶/۱ ع ۱ 





< قطره‌ای از دربای 





و 1 هب 











لمحستنا کفلان من الأجر. ولمسیئنا ضعفان من العذاب.۱ 
کسی که به ما اتساب دارد اگر کار نیکی انجام داد دو برابر به او پاداش 


می‌دهند .و اگر کار زشتی و گناهی از او سر زد دو برابر او راعذاب می‌کنند. 


شیخ طوسی# در کتاب املی؛ از حضرت امیر مؤمنان علی ا 


نقل کرده است که رسول خداة فرمود: 
أيّما رجل صنع إلى رجل من ولدي صنيعة فلم یکافثه عليهاء فأنا 
الكافىٌ له علیها ۲ 


هر شخصی که به یکی از فرزندان من احسانی کند و او برایش جبران نکند. 
من به او پاداش خراهم داد و احسان او را جبران می‌کنم. 


ابن جوزی در «تذکرة الخواص» قصّه‌ای را از عبدالله بن مبارک نقل 
کرده است که او زیاد به حانة خد مشرف می‌شد؛ یک سال برای سفر حج 
آماده شده و پولی فراهم کرده بود تا وسایل لازم را تهیه کند » در بین راه په 
زن سیّده‌ای برخورد کرده که در مضيقذ شدید مالی بود به حّی که به حال 
اضطرار افتاده بود. عبدالله به او احسان کرد و ثروت اندوختۀ خود را به او 
بخشید و از سفر حج صرف نظر نمود. 

وقتی که حاجیان از حج برگشتند با او که ملاقات می‌کردند می 
عبدالله؛ خدا حج تو را قبول کنده به یاد داری تو را در فلان محل دیدیم» 
عبدالله که از گفتار آنها تعجب می‌کرد و در این فکر بود که این چه سی 
است. شب در عالم رؤیا رسول خدامْه را در خواب دید آن حضرت 





فرمودند: 


۱ عیون اخبار قرضامق ۲۳۲/۲ حار الأنوار: ۲۱۸/۴۹ ۲. ۲۱۳۰/۴۳ و ۲۲۱/۹۶ ع ۱۴: مسند 
الرضا :۱۳۸۱ع ۱۷۴.و شیخ صدوق هدر کناب سمانی الآخبار: ۱۰۵ مانند این حدیت رابه سندی 
دیگر قل کرد است . 

۲ امالی طوسی: ۲۵۵ح ۷۶ مجلس ۱۲.بحار الأنوار: ۲۲۵/۹۶ ح 7۳ وسائل الشيمة : ۵0۷/۱١‏ ع ۵. 





نك آغثت ملهوفة من ولدي فسألت الله تعالی أن يخلق على 
صورتك ملکاً يح عنك کل عام إلى يوم القيامة. 


< فضائل ذر؛ 


(عبدالله تعجّب نکن) به جبران احسانی که به فرزندان من کردی. من از 


ته پا 


خداوند خواستم فرشته‌ای رابه شکل تو بيافریند که همه ساله تا روز 


قیامت از طرف تو اعمال حج را انجام دهد" 


3 
3 
3 


شیخ صدوق# در کتاب «معانی الأخبار» از ابو سعيد نقل کرده 
است که گفت 
با عذه‌ای خدمت امام صادق 4 شرفیاب بودیم» از زید و کسانی که با 








او جروج کردند صحبت به میان آمد. یکی از حاضرین خواست ناروایی 
بگوید. امام صادق :4 بر او بانگ زد و فرمود: 
مهلا لیس لکم أن تدخلوا فيما بينا لا بسبيل خير إِلّه لم تمت 
نفس ما الا وتدركه السعادة قبل أن تخرج نفسه ولو بفواق ناقة. 
آرام باش, شما حق ندارید در اموزی که پین ما است دخالت کنید مگر اینکه 
خبر و خوبی باشد بدائید هیچکس از ما ئمی‌میزد مگر اینکه سعادت او را 
درمی‌یابد قبل از آنکه روح از بدنش خارج شود گر چه به اندازة دوشیدن 





شیر شتری باشد.۲ 
[۶/۶۴۹) ابن شهراشوب # در کتاب «مناقب» از محمد بن کعب نقل می‌کند 
که گفت: 
در جحفه خوابیده بودم در عالم رؤیا رسول خحدا ظا را در خواب أ 
دیدم» حدمت آن حضرت که رسیدم به من فرمود: 
فلانی با رفتاری که نسبت به فرزندانم می‌کنی مرا خوشنود کرده‌ای. 





لخوات: ۳۶۷ بحار الأنوار : ۲۳۴/۹۶ ح ۳۴ یتایح المودة: ۳۸۹ غوالی اانی: ۴۴۹. 
مزلف چ ابن حکایت ره طور اختصار آورده بود و ما آن رابه طور کامل ذکر کردیم. 
۲.سمانی ال خبر: ۷۲ع ۳۹ بحار الأئوار : ۱۷۸/۴۶ ۳۶ 








< قطره‌ای از دریای .. 





و هب 











عرض کردم: اگر با آنها خوشرفتاری نکنم با چه کسی چنین کنم. 
رسول خداة فرمود: مطمئن باش که فردای قیامت از طرف من 
پاداش عملت را خواهی دید. 
در همان حال دیدم که در پیش روی مبارک آن حضرت طبقی است که 
در آن خرمای صیحانی است» وقتی از آن درخواست کردم رسول 





خداتا مشتی از آن به من عنایت فرمودند که هجده عدد بود. خوابم را 
خودم تعبیر کردم که حتماً هجده سال دیگر زندگی خواهم کرد. 
از این قضیه مدتی گذشت و من آن را فراموش کردم روزی در همان 
محل دیدم ازدحام است و مردم جمع شده‌اند. از آنها سوال کردم چه خبر 
است؟ گفتند: علی بن موسی الرضا# تشریف آورده‌اند و در اینجا 
جلوس دارند. خدمت آن حضرت که شرفیاب شدم دیدم در پیش روی 
مبارکش طبقی گذاشته‌اند که در آن خرمای صیحانی است» و چون 
درخواست کردم؛ امام رضا# مشتی از آن مرحمت کردند که در آن هجده 
عدد خرما بود. 
عرض کردم:آقا بیشتر از این مرحمت کنید. فرمود: 
لو زادك جدي رسول اله ##4# لزدناك. 
اگر جذم بیشتر از این مرحمت کرده بود من هم زیادتر می‌دادم.! 
مولّف با گوید: از این حدیث شریف استفاده می‌شود که احسان به 
سادات و فرزندان پیغمبر 3 باعث خشنودی آن حضرت می‌شود. 


حکایت شده است: زن صالحۀ علویه‌ای با چهار دخترش در 





سالی که در شهر قم جنگ شدیدی واقع شده بود از آن شهر خارج شدند 
و خود را به بلخ رسانيدنده فصل زمستان بود و هوا بسیار سرد و آنها 





۱. ناب ان شهراشوب: ۳۴۲/۴ بحار الوا : ۱۱۸/۴۹ ح۵ بشار الم طفی: ۲۳۹( کمی اغ 


بی‌پناه مانده بودند» به خانة یکی از بزرگان شهر که به ایمان و درستکاری 





معروف بود مراجعه کردند و او را از حال خود با خبر ساختند. در جواب 
گفت: از کجا معلوم که تو علویّه هستی؟ شاهدی با خود بیاور که گواهی 
دهد . 

علویّه از نزد او غمناک و گریان بیرون رفت. اتفاقاً در آن مجلس یک 
نفر مجوسی بود» وقتی این زن بی‌پناه را دید و رفتار آن حاکم را با او 
مشاهده کرد دلش بحال او سوخت» فوراًبه دنبال آنها بیرون آمدء و ایشان 





را به منزل خود برد آنچه مورد نیاز آنها بود فراهم نمود. 
مجوسی همان شب در عالم خواب مشاهده کرد که قیامت برپا شده 
است» در کنار حوض کوثر امیرالمزمنین 18 را دید که به دوستانش آب 
می‌دهد. از آن حضرت تقاضای آب کرد آمیر مزمنان :1 فرمود: 
تو که معتقد بر دین ما نیستی تا تو را آب دهم» رسول خدانلُا که آنجا 
حضور داشتند به علی:1 فرمودند: 
يا علی؛ اسقه ان له عليك يذأء قد آوی ابنتاه فلانة وبناتها, 
علی جان, به او آب بده زیرا حقی بر تو درد او دخترت فلاتی و 
دخترهایش را پناه داد و به آها احسان نمود.۱ 


آنگاه امیرالممنین 48 به او از آب کوثر مرحمت فرمود. 


۱] حکایت شده است: مردی بود که به علویّین کمک می‌کرد و آن را 





به حساب امیرالممنین 38 می‌نوشت اتفاقاً سرمایه‌اش را از دست داد و 
مبتلا به فقر شد و بدهکار مردم گردید» شبی در عالم رژیا امیرالمزمنین 1# 
را در خواب دید. به او کیسه‌ای که هزار دینار در آن بود مرحمت نمود و 
فرمود: 


١‏ علامةمجلسی یکا این حکایت را در «یحار تور ۲۲۵/۹۶ ے ۲۶ء از کتاب «ضوالیالتالی: ۴۵ء با 
تفصیل بیشتر قل کرده است. و محث نوریو یز آن را در کناب دار قسلام: ۱۹۱/۲ آورده است . 


< فضائل ذر 


يه پا 


3 
3 
8 
7 








إن هذا حقّك فخذه فلاتمنع من جاءك من ولدي يطلب شيثا لَه 
لا فقر عليك بعد هذا. 

این را بگیر که حق تو است و بعد از این هم هرگاه فرزندان من نزد تو آمدند 
و چیزی خواستند خودداری مکن, و از نادار شدن نترس که دیگر فقیر 





از دریای .. 


تخواهی شد 
مؤلف 4 گوید: یکی از دانشمندان اهل سنت گفته است: اولاد فاطمه هه 
نزد من همگی مانند قرآن عزیز احترامشان واجب است» صلحاء و 
نیکوکاران آنها حکم آیات محکمه را دارند که به حکم آنها عمل می‌کنیم و 
به آنها اقتداء می‌نماييم و آن عدّه از آنها که صالح نیستند حکم آیات 
۹ منسوخه را دارند که مورد احترامند ولی تابع حکم آنها نمی‌شویم و به آنها 


اقتدا نمی‌کنيم. 





1 


ان: 1۵ بحار الأتوار : ۷/۴۲ح ۸ء این حکایت طولانی است و موف آن راب طور مختصر 





۱ تال این د 
تقل کرده است. 





فضائل 


دوستان و شیعیان آل محمد »د 








< قطره‌ای ازدریای... 





1 
1 








مفید# و شیخ طوسی هر یک در کتاب امالی خود از عمران 
بن حصین نقل کرده‌اند که گفت: 
من و عمر بن خطاب نزد پیغمبر## حاضر بودیم و حضرت على 
در کنار آن حضرت نشنته بود, ناگاه رسول خدات#ة این آیه شریفه را 
قرائت کرد: 
أن جیپ الضطه إذا ذعاة یف السوء بعکم حلفا 
الازض وله مح اف قللاً ما تذكرون ۱. 
«آیاکسی هست که بیچاره را اجابت کند وقتی او را بخواند و ناراحتی او را 
برطرف کند و شما را جانشینان خود بر روی زمین قرار دهد. آیا دای 
دیگری جز خداوند هست. افرادی که متوجهند و این حقیقت را بید دارند 
خیلی کم می‌باشند». 
راوی گوید: با شنیدن این آیه امیر مؤمنان علی # مانند گنجشکی که 
می‌لرزد بخود لرزید و دچار اضطراب و پریشانی شد". 





.سور نلآ 

۲ چه بسا اضطراب آن حضرت به خاطر شنیدن نام خلاقت بود. زیر می‌دانست بر سر خلافت چه غوغایی بيا 
می‌کنند و چه خون‌هایی بر زمین می‌ریزند, و چه تمدی‌ها و تجاوزها و ظلم‌هایی خواهند کرد. و ترس و 
بی‌تابی آن حضرت از این جهت بود ته اینکه از اجرای عدالتپترسد که او اسطورة عدالت و دادگری است. لذا 
رسول خدا له او دداری داد که پیتیینکن. چون در این ناع و درگیری تو پر حق هستی و دشمتان تو 
همه پر باطل می‌باشند .داز هامش امالی شخ مفید للا 


پیغمبر اکرم بل فرمود: 
علی جان» چه شده است نا آرامی و بی‌تابی می‌کنی؟ 
امیرالمزمنین :18 عرض کرد: چگونه بی‌تابی نکنم در حالی که فرمایش 
خداوند تبارک و تعالی این است که ما را خلافت بر روی زمین می‌بخشد؟ 
رسول خدا6ا فرمود: 
لاتجزع واثهلایحبك لا مزمن ولايبغضك إلا منافق. 
ناشکیبایی نکن, بخدا قسم جز م من تو را دوست ندارد و جز منافق دشمن 


۵ 
3 
ك 
1 





تونمی‌باشد. ۱ 
مولّف # گوید: در این حدیث نکته‌ها و اسراری است که بر اهل آن 
پوشیده نیست. 
شبخ صدوق 4 در کتاب «خصال» در ضمن حدیث أربعمائه از 
حضرت امیرالممنین ا نقل کرده است که فرمود: 
من أحببا بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهو معنا 
في الجلة في درجتناء ومن أحبا بقلبه وأعاننا بلسانه ولم يقاتل 
معنا أعداءنا فهو أسفل من ذلك بدرجة. ومن أحبنا بقلبه ولم یا 
بلسانه ولا بيده فهو في الجة.۲ 
کسی که مارا با تیش دوست بدارد و بازیان خود یاری کند: و همرل ماب 
دشمنان ما جنگ کند او فردای قیامت با ما و در درجذ ما در بهشت خواهد 








بود. 
و کسی که ما راب قلب خود دوست بدارد و بازبانش یاری کند ولی‌همراهما 
با دشمنان ما جنگ نکردء باشد او یک درجه پائین تر از اؤلی قرار دارد. 
و کسی که ما را فقط با قلب خود دوست داشته باشد و با زبان و دستش بر 
ضرر ما کار نکرده باشد جایگاه او در بهشت است. 














۱.املی ید ۱.۵۳۰۷ :2۷۷ ۲۱ سجلی ۳.بحار الأنوار: ۲۱۳/۴۱ بشارة لمصطفی: ۱۰ 
ج بسی: ۷ج و 
۲ الخصال: ۶۲۹/۲ بحار انوا ۱۰۷/۱۰ سطر ۱۱ 
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و کسی که در دل با ما دشعنی کند و با دست و ژبانش به ضرر ماکار کنده 
او همراه دشمنان دیگر ما در آتش دوزخ قرار می‌گیرد. 

و کسی که در دل با ما دشمنی کند و با زبانش به ضرر ماکار کند, او نیز 
در آتش است. 

و کسی که ما را فقط با قلبش دشمن داشته باشد ولی با دست و زینش 
کاری به ضرر ما نکرده باشد باز هم جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود. 








و در قسمتی از این حدیث فرموده است: 
أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة. والله لايحتي إلا 
مزمن ولايبغضني إلا منافق.' ۱ 
من امیر و تکیه گاه مزمنین هستم و مال و ثروت تکیه گاه ظالمین و 
ستمگران است. بخدا قسم مرا جز مزمن دوست ندارد؛ و جز منافق با من 
دشمنی نمی‌کناد 


قی# در کتاب «محاسن» از حضرت رضا1 نقل کرده است که 


من سرّه آن ينظر إلى الله بغير حجاب وينظر اله إليه بغير حجاب 
قلیتول آل محمد #ة. ولیتبزء من عدوّهم. وليأتم بإمام المؤمنين 
منهم. فا إذاكان يوم القيامة نظر اله إليه بغير حجاب, ونظر إلى 
الله بغیر حجاب." 

هر کس دوست دارد خدا را بی‌پرده نگاه کند (نه نگاه کردن با چئم سر که آن 
محال و غیر ممکن است و هرگز تصور نمی‌شود) و خداوند بی‌پرده به او 
نگاه کند (نه مثل نگاه کردن بندگان به یکدیگر) باید با آل محمد لا دوستی 
کند و ولایت آنها رایپذیرد و بادشمنان ایشان دشمنی کند و از آنهابیزاری 


بجوید. و به پیشوای مومنان از آل محمد یلا روی آورد و به او اقتدا کند. 


۱ مصدر پیشین: ۶۳۲ بحار الأنوار: ۸۸/۲۷ح ۳٩‏ 
۴.السحاسن: ۴۶ ۰۱ بحار اور : ۹۰/۲۷ ع ۴۲. 


پس اگر چنین کرد و اینگونه بود فردای قیامت خداوند بی‌پرده به او نظر 
می‌کند و بی‌پرده به خداوند نظر خواهد کرد. 
علامة مجلسی ‏ در ذیل این حدیث فرموده است: شاید مقصود از 
نگاه کردن به خداوند دیدن پیغمبر و ائمه طاهرین مارات ان علبهم اجسین باشد 
(که آنها وجه الله و آيينة تمام‌نمای الهی هستند) یا مقصود دیدن رحمت 
پروردگار و الطاف و بزرگواری‌های او است» یا کنایه از نهایت معرفت و 
شناحت خداوند است. و مقصود از نگاه کردن خداوند نشان دادن لطف و 
احسانش به بنده می‌باشد. 





علی بن ابراهیم قمی# از عمر بن یزید نقل کرده است که امام 
صادق 1 فرمود: 

بخدا قسم شما شیعیان از آل محمد هستید. 

عرض کردم: فدای شما شوم از خود ایشان هستیم؟ 

فرمود: نتم واه من آل محمد بلی بخدا قسم از خود ایشان هستید. 

و این جمله را سه مرتبه تکرار فرمود» سپس نگاهی به من کرد و من به 

آن حضرت نگاهی کردم و فرمود: 

ای عمر بن یزیده خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود فرموده است: 

إن الى الناس بزاهيم لین اوه وهذا الب وین وا 
ن) ۰۱ «همانا نزدیک‌ترین مردم به ابراهیم کسانی 
هستند که از او پیروی کنند و این پیامبر است و کسانی که به او ایمان 





آورده‌اند» و خداوند سرپرست و پشتیبان ممنان است». 


رقی لا در کتاب «محاسن» از موسی بن بکر نقل کرده است که 





.سور آل عمران. ی ۶۸ 

۲ تفر قمی:۱۰۵/۱.مجمع الییان: ۲ بحار الأنوار: ۸۴/۶۸ ع ۱ تأویل الایات: ۱۱۵/۱ ۲۵, 
در کناب «بشارة لمصطفی: ۶۸» این گونه تقل شد است :امام صادق 8# فرمود :ای عمر بن بزی بخدا قم 
تو از ما اهل بیت هستی. می‌گوید: عرض کردم قدای شما شوم از آل محمد غا هستم ؟ قرمود: بلی بخدا 
قسم از خود ایشان هستی, آیا گناب خدا را نخوانده‌ای ۔۔ ؟ 
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۵ گفت: با جمعی در محضر امام صادق ۳ شرفیاب بودیم» شخصی در میان 
ٍ مجلس از خدا درخواست بهشت نمود» امام صادق## فرمود: 
2 شما اکنون در بهشت هستید از خدا بخواهید که شما را از آن خارج نکند. 
3 حاضرین عرض کردند: فدای شما شویم؛ ماکه اکنون در دنیا هستیم پس 
چگونه در بهشتیم؟ 
فرمود: ألستم تقرّون بإمامتنا؟ 
آیا شما به امامت ما اقرار ندارید و ما راما و پیشوای خود نمی‌دانید؟ 
عرض کردند الب اقرار داریم. 
امام صادق# فرمود: 


هذا معنى الجئة الذي من أقر به كان في الجسة فاسألوا الله أن 
لایسلیکم. 

این همان معنای بهشت است که هر کس به آن اقرار کند در بهشت است از 
خدا درخواست کنید که این نعمت را از شما سلب نکند۱, ۲ 


طبری# در کتاب «بشارة المصطفی» از همام نقل می‌کند که گفت: 
به کعب الأحبار گفتم: در مورد این شیعیان یعنی شیعیان علی بن 


ابی‌طالب ده چه می‌گویی؟ 
گفت: ای همام. من اوصاف آنها را در کتابی که از طرف خدا نازل شده 





چنین یافتم که آنها حزب خدا و یاران دین خدا و پیروان ولی او هستند, و 
ایشان برگزیدگان حق تعالی از میان بندگان و اشخاص پاک‌نژاد هستند که 
۱ خدا آنها را برای دین خود و برای بهشت جاودان آفریده است: 

منزلگاه ایشان در بهشت در فردوس برین در خیمه‌هایی از در و 
غرفه‌هایی از مروارید است» و ایشان در زمرة پاکان و مقربان درگاه الهی 





۱-با انه اطهار لیل بون, همه آنھا, در خدمت آناء در جوار نها دراد آنها و در حوز فرمانرویی و تحت 
سرپرستی آنها قرار داشتن, بهشت است. و این بهشت ولایت است و شاعر خوب سروده است: 

بی تو گلزار > 

۲ المحاسن: ۱۲۲ ع ۱۰۵ بحا اور :۱۰۲/۶۸ ۱۱ 





ان. محبس و زندان من است چون تو باشی در بزم. زندان گلستان من الست 





هستند و از شربت گوارا و صاف و خالص بهشتی می‌نوشند 

و آن از چشسمه‌ای است بنام تسنیم که غیر ایشان از آن چشمه 
نمی‌نوشند, خداوند تبارک و تعالی آن را به حضرت فاطمه دختر پیامبر و 
همسر عالیقدر علی بن ابی طالب #2 بخشيده است» اصل و دهانة آن از 
زیر مخزن آبی خارج می‌شود. در خنکی مانند کافور است» طعم زنجبیل 
دارد و مانند مشک خوشبو می‌باشد. سپس جاری می‌شود و شیعیان و 
دوستان ما از آن می‌آشامند. و همانا برای گنبد آن, چهار پایه و رکن است: 
یک پایذ آن از مروارید سفیدرنگ است که از زیر آن چشمه‌ای بنام 
سلسبیل برای اهل بهشت جاری است. پایۀ دیگر آن از در زردرنگ است 
که از زیر آن چشمه‌ای به نام طهور خارج می‌شود که قرآن در مورد آن 
فرموده است: 

«وَسقاهُم رتم قرابا طورا۱6 
«پروردگارشان به آنها از چشم طهور می‌آشاماند» 

و پایۀ دیگری از زمر سبزرنگ است که از زیر آن دو چشمه از خمر و 
عسل فوران می‌کند و خارج می‌شود. هر یک از این چشمه‌ها بطرف پائین 
بهشت جریان دارد جز تسنیم که به علّیین و قسمت بالا و برتر بهشت 
جاری می‌شود. و خواض و برگزیدگان اهل بهشت از آن می‌آشامند. و آنها 
شیعیان و دوستان امیرالمزمنین۹# می‌باشند و این گفتار پرودگار یکتا در 
کتاب او است که می‌فرماید: 


یشرب بها المُقربُون) ۲. 
پایان آن مشک 





«از شربت گوارای بهشتی که مُهر شده است به آنها بنوشانند 








ان آیذ ۲۱. 
آي ۲۸-۲۵ 
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است. و در چنین نعمتی باید آنها که اهل رقابتند با یکدیگر رقابت کنند و 
آن شربت گوارا آمیخته از تسنیم است که مقربان از آن چشمة تسنیم 
می‌نوشنده 
پس گوارا باد بر ایشان چنین شربت گوارایی و چنین نعمت والایی: 
بعد از آن کعب گفت: بخدا قسم اهل بیت پیامبر 2# را جز کسانی که 
خداوند از آنها عهد و پیمان گرفته دوست ندارند. 
محمد بن ابی القاسم گوید: سزاوار است که شیعه این حدیث را با آب 
طلا بنویسد و آن را نگهداری کند و به آنچه که باعث رسیدن به این 
درجات عالی و سعادت بزرگ می‌شود عمل کند. مخصوصاً که این 
روایت را اهل سئت نقل کرده‌نده و از باب «الفضل ما شهد به الأعداء» که 
چون مخالف هم به آن گواهی داده است حجتِ رساتر و دلیل روشن‌تری 
استه خداوند علم و عمل په آنچه پیشوایان هدایت فرموده‌اند به ما 


روزی فرماید.! 


کراجکی در کتاب «کنز الفوائد» از امیرالمزمنین # نقل کرده 
است که آن حضرت به غلام خود «نوف» فرمود: 

ای نوف, آیا نگاه می‌کنی فقط یا هوشیاری؟ 

عرض کرد: بیدارم و به شما چشم دوخته‌ام ای امیر مؤمنان. 

فرمود: آیا می‌دانی شیعیان من چه کسانی هستند و چه صفاتی دارند؟ 
عرض کردم: نه بخدا قسم. 

فرمود: شییان من لب‌هایشان خشکیدہ شکم‌های آنها لاغر و تھی 
است, خداشناسی و ترس از پروردگار در چهره‌های آنها آشکار استء 
شب در گوشه‌ای به عبادت خدا مشغول و ترسان و روز همچون شیر 
وقتی تاریکی شب همه جا را فراگیرد کمر هت به عبادت ببندند گاهی 








۱.بشارة لمصنی: ۵۰ بحار الأنوار:1۲۸⁄۶۸ ع ۵1 


بر روی پا ایستاده به قیام بپردزند و گاهی خود را بر خاک افکنده و در 
برابر عظمت پروردگار سجده کنند. 

اشک چشمانشان بر روی گوته‌های آنها جاری» و با آه و ناله از خدا 
درخواست کنند که آنا را از عذاب خود رهایی بخشد. و هنگام روز 
دانشمنده بردبار, بزرگواره خوشرفتارء نیکوکار و پرهیزکار باشند. 

ای نوف» شیعیان ما کسانی هستند که زمین فرش ایشان» و آب نوشیدنی 
لذتبخش آنهاء و همواره ملازم قرآن باشند. اگر در جمعی حضور داشته 
باشند ایشان را تمی‌شناسند. و اگر غایب باشند به جستجوی آنها 
نمی‌پردازند. 

شيعتي من لم هر هرير الکلب ولایطمع طمع الغراب» ولم يسأل 
الناس ولو مات جوعأً. 

شیعیان من کسانی هستند که همچون سگان زوزه نمی‌کشند و فریاد 
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برنمی‌آورند. و مانند کلاغ طمع نمی‌ورزند و حریص نیستند. و از مردمان 
چیزی درخواست نمی کد گرچه از گرسنگی بمیرند | 

اگر مؤمنی را ببنند او را احترامکنند. و چون فاسق و معصیت‌کاری را 
مشاهده کنند او را ترک کرده و از او فاصله بگیرند. 

ای نوف بخدا قسم شیعیان من چنین اشخاصی هستند مردم از شر آنها 
در آمانند.دل‌های ایشان غمگین, و خواسته‌های دنیوی آنها سبک و 
آندک است. عفیف و پاکدامنند گرچه از نظر اجساد مختلف باشند ولی 
همه یکدل و متحدند. 

نوف گوید: عرض کردم: ای امیر مؤمنان فدای شما شوم این اشخاض که 
اوصافشان را بیان فرمودی کجا جستجو کنم؟ 

فرمود: در کنر گوشه‌ها باید نها را پیدا کرد" 








۱ -شاید مراد دشمنان اهل بیت 8 باشد . همان طور که در ضمن حدیثی امام صادق 4 فررموده ال 
لایسألون نا مبغضاً ولو ماتوا جوعا» از دشمنان ما چیزی نمی‌خواهند حتی اگر از گرسنگی بمیرند. 
۲ علامة مجلسی اا فرموده است: گویا راوی می‌گوید: من بین مردم کسی را که آراسته بهایین صفات باشد 
تمیبيم, نها راکجا جستجوکنم؟ 
امام 32 فرمود: «في آطراف الأرض. هم بهربون من المخالفین تقیة, أو یستوحشون من الاس 
۳ 
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ای نوف» فردای قیامت پیغمیر اکرم لته بیاید در حالی که دامن 
پروردگار بلندمرتیه راکه مقصود رشته محکم دین است گرفته باشد و من 
دامن اورا و اهل بیتم دامن مرا و شیعیان ما دامن ما راگرفته باشند به 
کجا خواهیم رفت, و پیامبر ما را به کجا خواهد برد؟ بخدا قسم هم ما را 
بسوی بهشت رهنمون می‌گردد این جمله را سه بار تکرار فرمود ۱۰۰ 
و نیز در همان کتاب از نوف بکالی " نقل می‌کند که گفت: 
حاجت و نیازی مرا به سوی امیرالمزمنین 1 می‌کشانید. برای شرفیاب 
شدن به محضر آن حضرت جندب بن زهیر؛ و ربیع بين خیثم و پسر 
خواهر او همّام بن عبادة بن خیثم را که از اصحاب برنس" و از عابدان و 
زاهدان زمانش بود بهمراه خود بردم و همگی شوق دیدار امیر مزمنان 48 
در سر داشتیم. 
آن حضرت را وقتی ملاقات کردیم که از خانه خارج شده بود و به 
طرف مسجد می‌رفت» با آن حضرت به راه افتادیم» در بین راه به چند نفر 
آدم‌های تن‌پرور و خوشگذران برخورد کردیم که به بذله گویی مشغول 
بودند» همین که دیدند امام به طرف آنها می‌آید فوراً از جا برخاستند و 
سلام عرض کردند» امیر مزمنان: به آنها جواب داد و سپس فرمود: 
از چه گروه و طایفه‌ای هستید؟ 
عرض کردند: عله‌ای از شیعیان شما هستیم ای امیر مؤمنان. 
امام فرمود: خیر است. بعد از آنفرمود: 


ج لاستیلاء حب الدنیا والجهل علیهم حذرا من آن یصیروا ملهم» . «درگوشهها و اطراف زمین ؛ زیرا آنها 
بخاطر یه از دشفتان می‌گریزند. از مردم وحشت دارند چون ول آنها دچاردناطلبی و جهاند. و 
اشان می‌ترسند که همرنگ آها شوند». 

.۳۷ کئز الفواند: ۸۱۷/۱ بحار لور :۱۹۱/۶۸ ع‎ ١ 

۴ پکالی به کسرة اء «سنسوب به یکاله نام روستایی از یمن است. و توف بکالی دربان حشرت 
آمیرالمزمنین 8# پوده است. 

۳,برنس؛نوعی کلاء بلند بود که عابدان آن را در صدر اسلاممی‌بوشیدند. 





يا هزلاء؛ ما لي لا أرى فيكم سمة شيعتناء وحلية أحبتنا أل البیت؟ 
نمی‌دانم چرا در چهرة شما سیمای شیعه و ویژگی‌های دوستان اهل بیت را 
نمیبينم. 

آن گروه از روی حیا و شرمندگی سر خود را پایین انداختند. 

نوف گوید: جندب و ربیع رو کردند به امیر مومنان 1 و عرض کردند: ای 
امیر مؤمنان» علامت شیعیان شما و ویژگی‌های آنها چیست؟ 

امام از جواب آندو خودداری کرد" و فرمود: 

تقوا پیشه کنید و نیکوکار باشید و بدانید که خداوند با تقا پیشه‌گان و 
نیکوکاران استہ 

همام بن عباده که مردی عابد و مجتهد بود عرض کرد: به حق آن خدایی 
که شما اهل بیت را گرامی داشت و برگزید و مورد لطف و عنایت خود 
قرار داد و بر دیگران برتری بخشید صفت شیعیان خود را برای ما بیان 
کن. 

امام 6 فرمود: مرا سوگند مده. بزودی برای همه خواهم گفت. 

آنگاه دست همام راگرفت و داخل مسجد شد و بعد از که دو رکمت نماز 
مختصر ولی با خشوع کامل بجا آورد در جای خود نشست و در حالیکه 
حاضرین اطراف او راگرفته بودند رو به ما کرد و پس از حمد و ثنای الهی 
و درود فرستادن بر پیامبر اکرم اخ فرمود: 

اما بعد خداوند تبارک و تعالی که مدح و ثنای او عظیم و نامهایش 
مقدس است خلق خود را آفرید و آنها را به بندگی واداشت و اطاعت 
خویش را بر آنها واجب نمود و بین آنها روزی ایشان ووسیلة زندگی و 
آسایش را تقسیم نود و هر یک را در جای خود قرار داد و از نظر 





۱. ابن ایی الحدید در «شرح نهج البلاغه: ۵۴۷/۲ء می‌نویسد :امام # از جواب‌دادن خودداری فرمود. چون 
می‌دانست تأخیر آن مصلحت دارد و گویا در مجلس کسی حضور داشت که با بودن لو امام م3 دوست نداشتد 
است جواب دهد؛ و چه بسا په خودداری کردن اشتیای همام به شنیدن موعظه زیادتر می‌شد ,و ای تأخیر در 
حقیقت تأخبر در هنگام حاجت نبودهبلکه تا 





مر تا رسیدن وقت حاجت بود است . 
و ین میشم در شرح تهج لبلاغه: ۳۶۴ مینویسد:مم # از جوابدادن خودداری کرد بخاطرتوسی که پر 
همام داشت همان طور که فرمایش خود آن حضرت در آخر حدیت بر آن دلالت می‌کند که فرمود: بدا قسم 


من بر حال او ترسان بودم 


< فضائل دوستان و ش 


2 











دنیوی به هر یک موقعّت و مرتبة خاضی بخشیده در حالیکه ذات 
مقتسش از همف آنها بی‌نیاز بوده است, نه اطاعت کسانی که فرمانبرداری 
از دستوراتش می‌کنند به او سودی می‌بخشد و نه معصیت گنه کاران به 
او زیانی می‌رساند. 
و راوی» کلام امام تقد را ادامه داد تا به آنجا که گفت: سپس 
امیرالمؤمنین 4 دست مبارک خود را بر شانه همام بن عباده نهاد و فرمود: 
کسی که از خصوصیات و صفات شیمیان اهل بیت که خدا در قرانش 
آنها و پیامبر را از هر گونه پلیدی و آلودگی پاک معرفی فرموده - سؤال 
کرد بایدبداند که آنها خداشناس هستند و معرفت به پروردگار دارند و به 
دستورات او عمل می‌کنند آنها اهل فضیلت و تعمتند. 
گفتار آنها راست و درست است» لباس اقتصاد و میانه‌روی به تن 
نموده‌اند با فزوتنی راه می‌روند و با دیگران برخورد می‌کنند به طاعت 
پروردگار گردن نهاده و به بندگی او در برابر عظمتش خضوع می‌کنند, 
چشمان خود را از آنچه خداوند حرام نموده پوشانیده و گوش‌هایشان را 
علوم دینی و مطالب مفید مذهبی می‌نمایند, 
حال آنها در هنگام بلا و اراحتی مانند زمانی است که در رفاه و راحتی 
بسر می‌برند زیرا به مقدرات الهی راضی و خوشنودند اگر اجلی که 
خداوند برای ایشان معین کرده نبوده جان در بدن ایشان به اندازۀ چشم 
بهم زدنی قرار نمی‌گرفت و دوست داشتند که زودتر مرغ جان را از قفس 
تن رها کنند و به دیار محبوب پرواز کنند و به دیدار او بشتابنده چون 
مشتاق دیدار پاداش او می‌باشند و از کیفر او 
عظم الخالق في نفسهم» وصفر ما دونه في أعينهم. فهم والجلّة 
کمن رآها فهم علی آرانکها متكؤن. وهم رالنار کمن أدخلها فهم 
فيها يعد 
خالق یکتا در نظر ایشان با عظمت و بزرگ است و غیر او به چشم آنھا 
کوچک و ناچیز است» باور آنها نسیت به بهشت مانند کسی است که آن را 


< قطرهای از دریای... 





وقف 








بون- 


می‌بیند و بر تخت‌های آن تکیه زده است و اعتقاد آنها نسبت به دوزخ مانند 


است که در آن وارد شده و گرفتار عذاب است (و این بالانرین مرتبة 
ب این بالاترین مرتب 





دل‌های آنها اندوهگین و مردم از بدی آنها در امانن. بدن‌های ایشان 
لاغر و ضعیف و خواسته‌های دنیوی آنها کم و سبک می‌باشده عفت 
نفس دارند (یعنی تن به آلودگی‌ها و پستیها و رذایل نمی‌دهند و اسیر 
شهوات نیستند و بخاطر آنچه ناچیز است خود را دچار حقارت نمی‌کنند) 
معرفت آنها (یا معونت و یاری آنها) به دین خدا زیاد است: 

دنا راکه دوران اندک و محدودی درد با صبر و شکیبایی به پایان 
می‌رسانند ولی راحتی و آسایش بسیار طولاتی به دنبال خواهند داشت 
و این تجارت سودمندی است که خداوند بخشنده برای آنها آسان نموده 
است. 

آنها مردمان باهوش و زیرکی هستند که هرگاه دنیا به آنها روی آورد ( با 
زرق و برق و زینتهای خود سر راہ آنها دام بگستراند) ایشان روی خوش 
نشان ندهند. و چون بدنبال آنهابراه اف آن را خسته و ناتوان سازنده و 
هرگز جواب مثبت ندهند, 

هنگامی که شب فرا رسد به عبادت بپاخيزند. ایات قرآن را با تأقل و 
تفر بخواننهنفس خود را با مل‌هایی که در آن است موعظه کنند و 
دردهای بی‌درمان خود را با دواهایی که در آن است درمان کنند و شفا 
بخشند. و گاهی در برابر عظمت الهی خود را بر خاک اندازند پیشانی و 
کف دستها و ژانوها و پاها ینی مواضع هفتگانه را بر زمین کذرند و خدا 
را سجده کننده اشک چشمانشان برگونه‌ها جاری و خدای جبار را مدح و 
ستایش کنند و با آه و ناله از از او درخواست کنند تا یشان را از عذاب 








خود رهایی بخشد. 

و در هنگام روز آنها بردبارء داناء تیکوکار و پرهیزکارند ترس از پروردگار 
آنها را لاغر نموده و مانند تیر نتراشیده ساخته است» کسی که به آنها 
نگاه کند می‌پندارد که بیمارند در حالی که هیچ گونه بیماری ندارد یا 
خیال می‌کند که اینها دیوانه‌اند غافل از آنکه عظمت پرورگار و سلطنت 
قدرتمند او اینها را واه و حیران نموده. و محبت خداوند دل‌ها یشان 


< فضائل دوستان و شیعیان... 


و و هب 





۵ 











را آشفته و پریشان ساخته, و عقل و هوش را از نها ربوده است. 

هر فرصتی که پیدا کتند در أنجام اعمال پاکیزه برای خداوند شتاب 
می‌کنند هرگز به اعمال نیک اندک راضی نمی‌شوند, و هیچگاه اعمال 
زیاد خود را بسیار نمی‌شمارند و در هر حال خود را در پیشگاه هی 
مقضر می‌دانند. دائماً نفس خود را به عیب و نقصان متهم می‌سازند و از 
اعمالی که انجام می‌دهند ترستاکند. 





۰ هرگاه یکی از يشان مدح و ستایش شود از آنچه دربار‌اش می‌گویند 


می‌ترسد و می‌گوید: 

أنا علم بنفسي من غيري, وربى أعلم بيء الم لاتزاخذني بعا 
یقولون, واجعلني خیراً مما يظتّون. واغفر لي ما لایعلمون فاك 
علام الغیوب وساتر العیوب. 

من از دیگران به حال خحودمآگاهترم و دای من به حال من از خحودم داناتر 
است. خداوابه آنجه نها دربارها می‌گویند مرامزاخذه مکن.و بهتر از 
آنچه نسبت به من گمان دارند مر قراربده و آن گناهانی راکه از من سرزده 
و اینها نمی‌دانند بیامرزه همانا تر دانای نهان و پوشانند؛ عیب‌ها هستی. 
دیگر از نشانه‌های هر کنام از آنها این است که می‌بینی در امور دینی 
بسیار قوی و تونا می‌باشده در عین مدارا کردن و نرمی با مردم احتیاط 
کار و دوراندیش استه ایمان او همره با یقین است. 

در تحصیل علم و دانش‌ندوزی حریص و در آموختن احکام شرعی از 
فهم والایی برخوردار است» علم خود را با بردباری و تحتل سختی‌ها 
زینت می‌دهد. در حالی که با خوشرویی و نرمی رفتار می‌کند باهوش و 
زیرک است. 

در هنگام ثروتمندی میانه‌روی را از دست نمی‌دهد. و در زمان فقر و 
ناداری خود را آراسته و بی‌یاز نشان می‌دهد, در بلاها و گرفتاری‌ها 
صبوره و در حال عبادت پروردگار خاشع می‌باشد. 

با رنجدیدگان مهربان, و در راه حق از عطا و بخشش خودداری نمی‌کند. 
در تحصیل معاش ملایم و معتدل رفتار می‌کند و همه همت و توان خود 
را صرف آن نمی‌نماید. در پیدا کردن مال حلال می‌کوشده پر طمع 


نیست. و به ناپاکی‌ها و زشتی‌ها چشم طمع نمی‌دوزد و رغبتی از خود 
نشان نمی‌دهد. 

در طریق هدایت پرشور و بانشاط است» و شهوت‌ها و تمایلات نفسانی 
خود را کنترل می‌کند. و در انجام کارهای نیکو استقامت می‌ورزد آنچه را 
که نمی داند او را مغرور نمی‌کنده حساب و بررسی را نسبت به آنچه عمل 
کرده ترک نمی‌کند خود را در انجام تکلیف مقصر و تنبل می‌داند و از 
کارهای خوبی که انجام می‌دهد هراس دارد. 

روز را با یاد خدا آغاز می‌کند و با شکر پروردگار به پایان می‌رسانده شب 
می‌د در حالی که از خواب غفلت ترسناک و گریزان است» صبح می‌کند 
و از فضل و رحمت الهی که شامل حال او شده خوشحال می‌باشد. 

اگر نفسش چموشی کند و بذ.!۰۰ او را به آنچه نمی‌پسندد وادار کنده 
خواستة او را در آنجه مایل اس براورده نمی‌کند. 

رغبته فیما یبقی, وزهادته فیما یفنی: قد قرن العمل بالعلم, والعلم 
بالحلم. یظل دائماً نشاطه, بعیداً کسله, قریباً أمله. قلیلاً 


میل و رغبت او در چیزی است که باقی می‌ماند, بی‌اعتنایی او نسبت به 








چیزی است که زودگذر است و از بین می‌رود. عمل خود را بر مبنای علم 
انجام می‌دهد و علم خود را با بردباری می‌آمیزد. همواره بانشاط است و از 
کسالت و تنبلی دوری می‌کند. آرزوهای دور و دراز ندارد, لغزش‌های او 
بسیار کم است. 

مرگ را از یاد نمی‌برد, قلبی خاشع دارد و همواره به یاد پروردگار است» 
نفس خود را به قناعت واداشته و از جهل و نادانی دوری می‌کند. دين 
خود را حفظ و شهوات نفسانی را که به دین او ضرر رساند از بین می‌برد» 
خشم خود را فرو می‌نشاند و از نظر اخلاقی باصفا و بی‌غلْ و غش 
می‌باشد, همسایه از او آزار نم‌بیند. در کارها سخت‌گیر نیست و آن را به 
آسانی برگزار می‌کند. تکټر در وجود وی نیست» صبر و خویشتن‌داری از 
چهره او نمایان است و ذکر خدا فراوان می‌گوید. 

هیچ کار خیری را از روی ریا و خودنمایی انجام نمی دهد مردم به خیر او 
امیدوار و از شر و بدی وی در آمانند. اگر در میان مردمان غافل باشد 
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< قطره‌ای از دریای .- 
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دچار غفلت نمی‌شود و در زمرة ذاکرین و کسانی که به یاد خدا هستند 
نوشته شود و اگر در میان مردمی باشد که به یاد خدا هستند غفلت 
نمی‌ورزد و او را در زمره غافلان نمی‌نویسند. 

از کسی که به او ستم کند چشم پوشی می‌کند وکسی که وی را محروم 
کند از عطا و بخشش خود بی‌بهره نمی‌سازد» با کسی که از او بریده پیوند 
محبت و رابطه دوستی برقرار می‌کنده خیر و نیکی او نزدیک است و زود 
انجام می‌دهد. 

راستگو و نیکوکردار است» خیرش به همه روی می‌آورد و شزش از همه 
روگردان است» فریب و نیرنگ در کار او نیست در سختی‌ها و مشکلات 
باوقار است و آرامش خود را از دست نمی‌دهد در مصائب و ناگواری‌ها 
شکیبا و در هنگام رفاه و آسایش شکرگزار می‌باشد. 

به دشمن خود ستم نمی‌کنده و در مورد دوستان بخاطر دوستی با آنها 
گناهی مرتکب نمی‌شود (یعنی نسبت به دوست و دشمن پا فراتر از حق 
نمی‌گذارد و در مورد هر دو حق و انصاف را رعایت می‌کند)» آنچه راکه 
در خود نمی‌بیند هرگز اذعا نمی‌کند» پیش از آنکه بر علیه او شهادت 
دهند خودش نسبت به حق اعتراف می‌کند» آنچه را که به او واگذارکنند 
که حفظ و نگهداری کنند تلف نمی‌کند و از بین نمی‌برد. 

دیگران را با القاب زشت صدا نمی‌زن به کسی ستم نمی‌کند و به حق او 
تجاوز نمی‌نمایده حسادت بر او 
نمی‌رسانده مصیبت دیده را سرزنش نمی‌کند. 

مود للأمانات. عامل بالطاعات, سریع إلى الخیرات. بطي» عن 
المنکرات, یأمر بالمعروف ویفعله, وينهى عن المنکر ویجتنیه. 
امانتها رابه اهل آن‌ها و صاحبانش رد می‌کند. در اطاعت و فرمانبرداری از 





نمی‌شود به همسایه زیان 





دستورات الهی کوشا می‌باشد. خوبی‌ها رابا شتاب انجام می‌دهد و تأخیر 
نمی‌اندازد. در کارهای زشت رغبتی نشان نمی‌دهد. به خوبی‌ها دستور 
می‌دهد و خود عمل می‌کند. از بدی‌ها مردم را باز می‌دارد و خود اجتناب 
می‌ورزد 

با جهالت و نادانی در کارها وارد نمی‌شود و به عجز و ناتوانی از مدار حق 


خارج نمی‌گردد اگر خاموشی اختیار کند سکوتش او را خسته نکند و اگر 
سخن بگوید کلامش او را درمانده نسازد در هنگام خنده صدای خود را 
بلند نکند بلکه خن او تبسم است, به آنچه خداوند برایش مقتر نموده 
قانع است و اکتفا می‌کنده خشم و غضب او را به تاخت و تاز وادار نکند. 
خواهش‌های نفسانی و بخل و آز بر او چیره نگردد با مردم از روی 
بصیرت و آگاهی معاشرت کند و با خوشی و سازش جدا شود صحبت 





می‌کند تا بهره‌مند شود و سود ببرد پرسش می‌کند تا مطلبی را بفهمد, 
خودش را در زحمت می‌اندازد و مردم از او در رفاه و آسایشند به مردم 
راحتی و آسایش بخشیده و جان خود را بخاطر آخرتش در رنج و زحمت 
انداخته استه اگر بر او ستم شود صبر می‌کند تا خدای متعال او رایاری و 
امداد کند. 

او به گذشتگان از اهل خیر اقتدا نموده است و خود الگوی خوبی برای 
نیکوکران و خیرخواهان آینده است. آنها کارگزاران الهی و فرمانبردر 
دستورات خداوند و چراغ‌های روشن در روی زمین و در میان بندگان او 
هستند آنها شیمیان و دوستان ما هستند از ما و اما میباشند آه چقدر 
مشتاق دیدارآنها هستم. 


در این هنگام همّام بن عباده فریادی از دل کشید و بیهوش روی زمین 
افتاد» وقتی او را حرکت دادند متوجه شدند که دنیا را وداع کرده است 
«رحمت خدا بر او باد». 

ربیع در حالی که اشک می‌ریخت گریه کنان عرض کرد: چه زود موعظه 
شما ای امیر مزمنان بر قلب و روح پسربرادرم اثر کرد و او را منقلب نمود 
و مرغ روحش را به پرواز درآورد و دوست داشتم که من جای او می‌بودم. 

امیرالم منین ة فرمود: 


پندهای رسا این گونه در اهلش که آمادة پذیرش حفند و زمينة فراهمی 
دارند اثر می‌کند, بخدا قسم من از همین پیشامد بر او می‌ترسیدم, 
یکی از حاضرین عرض کرد: ای امیر مؤمنان» پس چگونه این گفتار در 


< فضائل دوستان و شیعیان ... 





< قطره‌ای از دریای .. 


بو و هی 








شما که گویندة آن هستید و آن را می‌دانید چنین تأثیری نداشته است؟ 
حضرت فرمود: وای بر توء برای هر کسی اجل و وقت معینی است که از 
آن تجاوز نمی‌کند! و علّت و سببی دارد که از آن سرییچی نمی‌کند. 
ساکت باش و دوباره چنین سخنی مگو که شیطان آن را بر زبان تو جاری 
ساخته است, 
سپس امیر مزمنان علی 4 در غروب غمبار همان روز بر جناز؛ همام 
نماز خواند و در مراسم تشییع او حضور یافت» و ما هم در خدمت آن 
حضرت بودیم. 
شخصی که روایت را از نوف نقل کرده است می‌گوید: نزد ربیع بن 
خیثم رفتم و آنچه از نوف شنیده بودم برایش گفتم» ربیع گریه سختی کرد 
به طوری که نزدیک بود جانش بیرون آید» و گفت: برادرم راست گفته 
آنچه نقل کرده است و همواره این موعظة امیرالسومنین 18 و گفتارش 
نصب‌العین من است و گویا در گرشم طنین می‌افکند و هر گاه یاد آن روز 
همام بن عباده می‌کنم حالم را تغیبر می‌دهد» اگر در راحتی و رفاه باشم 
آسایشم را تیره و اندوهگین می‌سازد» و اگر در سختی و بلا باشم برایم 
گشایش حاصل می‌شود.۲ 


شیخ طوسی# از سلیمان دیلمی نقل می‌کند که گفت: به امام 
صادق#: عرض کردم: معنی این آیه شریفه که خداوند می‌فرماید: ما 






۱ عضی از هل تحتیق نه‌اد: امین 1 به او با اشاره به سبب پمید عنی اجل حتمی پروردگار جوا 
داد‌اند و شنونده را قات نموده است, و انا سیب قریب فرقی است که بین همام ون حضرت است که نفس 
قدسی علی 4 قوی و ظرقیت و سعة وجودی آن حضرت بسیار والا است و هرگ قابل قیاس با همام و 
دیگراننیست که آنها ضعیف و ناتوائند. دیگر آنکه وجود مبارک امرالمزمشن 8 جامع همة این ارصاف و 
برتر از هم انا بود است و فاد آتھا نبودہ تا دچار حسرت آن گردد. 

۲. کنز الفواند: ۸۹/۱ امالی مفید: 1۸ بحار الأنوار :۱۹۲/۶۸۰ ح ۴۸ تاریخ بداد: ۱۶۲/۷ امالی صدوق: ۶۶۵ 
ح۲ مجلس ۸۴, قضائل الشيعة: ۹۶ ح ۳۵[باکمی اختلاف)؛ تهج البلاغة : خطبة ۱۹۳ سلیم بن قیسی: ۲۳۸ 





کت پجانب الطور إذ نادینا4 (» چیست؟ فرمود: 
نوشته‌ای است که آن را دو هزار سال پیش از آفرینش در برگ «آس» 
قلم قدرت حق نوشته» و آن را در عرش قرار داده است. 
عرض کردم: ای سرور من؛ چه چیزی در آن نوشته است؟ 
فرمود: نوشته شده: 
يا شيعة آل محتد؛ أعطيتكم قبل أن تسألوني, وغفرت لکم قبل 
أن تعصوني, وعفوت عنكم قبل أن تذنبوا؛ من جاءني بالولاية 
آسکنته 


ای شیعیان آل محند پیش از آنکه از من درخواست کنید به شما عطا کردې 





و پیش از آنکه مرامعصبت کنید شمارا آمرزیدم و پیش از آنکه مرتکب گناه 
شوید شما رابخشیدم هر کس با ولایت نزد من آید او رابه رحمت خود در 
بهشتم ساکن می‌گردانم 

محمد بن عباس 4 یز این روایت را تقل کرده است.۴ 


در کتاب «جامع الأخبار» و «کشف الغمه» از جابر بن عبداله 
انصاری نقل کرده‌اند که گفت: از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: 

خداوند تبارک و تعالی من و علی و فاطمه و حسن و حسین و بقیه امامان 
را از نورآفرید. آن نور را فشرد و شیمیان ما از آن خارج شدند ما تسبیح 
خدا نمودیم, آنها تسبیح گفتند ما خدا را تقدیس کردیم و آنها تقدیس 
نمودند ما به تهلیل خدا پرداختیم, نها تهلیلگفتن. ما خدا را تمجید و 
متایش کردیم, نا تمجید کردند ما خدا اب یکتایی خواندیم, آنها نز 
توحید خدا نمودند سپس خداوند متعال آسمان و زمین و فرشتگان را 








۱.سورة تصص, آیا ۴۶ 
۲.تأویلالایات: ۴۱۷/۱ح ۱۱.بحار اور 2۲۹۶/۲۶ ۶۷ 

۳ اويل اثات: ۴۱۷/۱ ۱۰,بعار | : ۲۹۶/۷۶ $« ۳۶9/۱۳ ج ۸۰ ۱۶۶/۲۴ ۳۰: و ۶۹/۶۸ 
لاختصاص: ۱۰٩‏ (باکمی 








ح ۱۱۶ تفس برهان: ۲۳۷/۳ ح ۱ تفر فرات: 2۳۱۶ ۴۲۶ با کمی اختلاف) 
اختلاف). 





۵ 
1 
4 





< قطره‌ای از دریای .. 


و هب 








آفرید آنها صد سال درنگ نمودند و هیچگونه تسبیح و تقدیس و 
تمجیدی نمی‌دانستند, ما که تسبیح خدا کردیم» شیعیان ما تسبیح گفتند. 
آنگاه فرشتگان تسبیح خلا نمودند. 

و همین طور نسبت به تقدیس و تمجید و توحید پروردگار» فرشتگان 
تسبیحی و تقدیسی را پیش از تسبیح ما و شیعیان ما نمی‌دانستنه پس 
ما توحید گویان خدا و یکتا پرست بودیم آن وقت که توحید گوی دیگری 
نبود و سزاوار است همانطور که خداوند ما و شیعیان ما را برگزیده در 
بالاترین مقامات بهشتی منزل دهد. 

إن الله سبحانه وتعالی اصطفانا واصطفی شیعتنا من قبل أن نکون 
آجساماً فدعانا فأجبناه, فغفر لنا ولشیعتنا من قبل أن نستففر الله. 
همانا خداوند پاک و بلندمر تبه ما و شیعیان ما را برگزیده است پیش از آنکه 
در این بدن‌های مادی قرار گرفته باشیم. او ما را خواند و ما اجابت کردیم: 
پس ما و شیعیان ما را آمرزید پیش از آنکه از او طلب مغفرت کنیم ' 


شيخ صدوق # در کتاب «کمال الدين» و اعیون اخبار الرضالا» 


روایت ابی بن کعب از رسول خداط درباره خلقت انمه جه را نقل کرده 
است. در قسمتی از آن پیامبر اکرم 4 فرموده‌اند: 


۱ جامع لخاد 





خداونداء در صلب او (یعنیامامبقر4)نطفة بابرکت و پاکیزهای قرار 
داده است» و جبرئیل! به من خبر داد که خداوند تبارک و تعالی این 
نطفه را پاک گردانیده و او را جفر نامیده است و او را رهبر و راهنمای 
مردم و خرسند و خوشنود از مقدرات پروردگار قرار داد او خدا را 
می‌خواند و در دعایش چنین می‌گوید: 

يا دان" غير متوان, يا آرحم الراحمین, اجعل لشيعتي مسن النار 
وقاء. ولهم عندك رضی, واغفر ذنوبهم. ويسر أُمورهم. واققض 


بحار اور : ۳۴۳/۲۶ح ۱۶ كشف الفتة: ۴۵۸/۱ بحار الأئوار ؛ ۸۰/۳۷ ع ۰۴٩‏ رج: 


۷ ۱۲۲ به تقل از کتاب منهج احقیق. 
۲ در کناب کمال الدین به جای هیا دان» . «یا دیّان» ذکر شده است. 


دیونهم. واستر عوراتهم. وهب لهم الکباثر اي بينك وبینهم. یا 
من لایخاف الضیم ولاتأخه سنة ولا نوم» اجعل لي من کل هم 
وغم فرجاً. 

ای خداوندی که مهربان‌تر از همه هستی , برای شیعیانم از آتش دوزخ 
سپری قرار بده و از آنها خوشنود باش و گناهان ایشان را بیامرز, 
مشکلاتشان را آسان گردان. بدهی‌های آنها را ادا فرماه زشتی‌های آنها را 
بپوشان و خطاهای بزرگی شای کسی که 
از ستم دیگران نمی‌هراسد. و خواب و غفلت او را فرا نمی‌گیرد برای من 
در هر غم و اندوهی گشایشی قرار بده 








تو و آنها است بر آنان ب 





و هر کس این دعا را بخواند خداوند تبارک و تعالی او را با روی سفید 
به همراه امام صادق 4 در بهشت وارد می‌کند.۱ 





برقی # در کتاب «محاسن؛ از عقبه نقل می‌کند که گفت: به همراه 


معلّی بن خنیس خدمت امام صادق:8: رسیدیم آن حضرت فرمود: 


۱ کمال الدین: ۲۶۶ ضمن ح ۱۱ بحار ال 


F-0 


ای عقبه؛ خداوند تبارک و تعالی در قیامت جز عقیده و مذهبی راکه شما 
دارید از بندگانش نمی‌پذیرد و میان یکی از شما و دیدن آنچه باعث چشم 
روشنی او شود فاصله‌ای جز رسیدن جان او به حلقومش نیست. 

سپس آن حضرت تکیه کرد و معی به من اشاره نمود که سوال کن. 
عرض کردم: ای فرزند رسول خداء وقتی جان به حلقومش رسید چه 
چیزی می‌بیند؟ و این سؤال را چندین بار تکرار کردم. 

امام در هر مرتبه می‌فرمود: می‌بینده و جوابی بیشتر نمی‌فرمود» در 
آخرین مرتبه‌ای که پرسیدم امام نشست و فرمود: 

ای عقبهء اصرار داری که حتماً آن را بدانی؟ 

عرض کردم: بلی ای فرزند رسول خداء همانا دين من همچون خون من 
است که در رگها جریان دارد و باعث حیات من می‌باشد و اگر نباشد من 








ار: ۲۰۶/۳۶ ضمن ح ۸و ۱۱۸۵/۹۴ به تقل از عسون ال برد 





۵ 
1 
۹ 
3 
1 





< قطره‌ای از دریای... 


3 








n 





مرده‌ای بیش نیستم, و هر ساعتی هم که به شما دسترسی ندارم تا سؤال 
کنم, در این هنگام اشک از چشمانم جاری گشته بود و امام دل 
مبارکش به حال من سوخت و فرمود: 

بخدا قسم آن دو را می‌بیند. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدای شماء آن دو کیستند؟ 

فرمود: آن دو یکی رسول دا و دیگری امیرالمؤمنین علی بن ابی 
طالب 3 است. ای عقبه, هرگز مؤمنی از دنا نمی‌رود تا آنکه آن دو 
بزرگوار را پبیند 

عرض کردم: آیا وقتی مؤمن آن دو بزرگوار را دید به دنا برمی‌گردد؟ 
فرمود: نهء بلکه به سوی منازلی که در پیش‌رو دارد می‌رود. 

عرض کردم: فدای شما شوم» آیا آندو گفتگویی هم می‌کنند. 





فرمود بلی» وقتی آندو بر مؤمنی وارد شوند رسول دابا بالای سر 
اوء و امیرالمومنین 4 کنار پای او می‌نشینند رسول خدا 4# خود را بر 
او می‌افکند و می‌فرماید: 


يا ولي اله آبشر آنا رسو لاله و اي خير لك متاتترك من الدنيا. 
ای بند؛ فرماثبردار حداء تو را بشارت باده من رسول خدا هستم و برای تو 
بهترم از آنچه بجا گذاشه‌ای و دنیایی که رها کرده‌ای 

سپس رسول خدا## برمی‌خیزد و امیرالمؤمنین ا خود را بر او 
می‌افکند و می‌فرماید: 

يا وليّ اله آبشر. أنا عليّ بن أبي طالب الذي كنت تحبتي, آسا 
لأنفعتك. 

ای بندة فرمانبردار خداوند تو را بشارت باده من علی بن ابی طالب هستم 
که او رادوست می داشتی؛ اکنون خواهی دید که به تو سود می‌رسانم: 
بعد از آن امام صادق# فرمود: بان این مطلبی است که در کتاب 
خداوند بلندمرتبه یعنی قرآن ذکر شده است. 

عرض کردم: فدای شما شوم این مطلب در کجای قرآن وارد شده است؟ 
فرمود: در سورة یونس» آنجا که می‌فرماید: 





«آنها که ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند در زندگی دنیا و در آخرت برای 
آن 





بشارت و مژده است. کلمات پروردگار 
۴ 
رستگاری و سعادت بزرگی است». 





و عیّاشی # نیز در کتاب تفسیرش همین حدیث را از عقبه روایت کرده 


است.۳ 





فرات بن ابراهیم کوفی # در کتاب تفسیرش از پیغمبر اکرم 9 نقل 
می‌کند که به امیرالمؤمنین 1 فرمود: 

علی جان؛ این جبرئیل است. از طرف خدوندبرایم خبر آورده است که 
وقتی روز قیامت فرا رسد تو و شیمیانت بر ناقه‌هایی از نور سوار 
می‌شویده و آن اقه‌های نورانی شما را در هوا پرواز می‌دهند. و آنها در 
فضای عرصات فریاد براورند: ما علوتون هستیم؛ و آنگاه از طرف 
پروردگار ندایی رسد: 

أنتم المقزبون الذین لاخوف علیکم اليوم ولا أن 
شما از مقرّبین هستید که ترس و وحشتی امروز 
غم و اندوهی ندارید.؟ 





در تفسیر امام عسکری از آن حضرت روایت شده است که 
رسول دام فرمود: 





مؤمن همواره از بدی سرانجام کار می‌ترسد و یقین پیدا نمی‌کند که به 
رضوان پروردگار و نعمت‌های ابدی او در پهشت خواهد رسید تا آنکه 


۱.سور؛ نی آیذ 8و ۶۲ 

۲.السحاسن: ۱۳۲ ۱۵۸ بحار الوا : ۱۸۵/۶ج ۰ 

.تسیر عیاشی: ۱۲۵/۲ ۳۳.بحار توا ۱۸۶/۶ یل ج 1۰و ۲۳۷/۳۹ ح ۲۳ تسیر برهان: ۱۱۸۹/۲ 
به تقل از کافی :/۱2۱۳۸. 

۴ شیر فرات: ۱۲۰ ضمن ح ۱۳۷ بحا الآنوار :۲۳۷/۷ من ج ۸ 
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هنگام جان دادن او فرا رسد و فرشتة مرگ را مشاهده کند. 

بر مؤمن وارد می‌شود او سخت گرفتار درد است» و 
سینه‌اش به شّت تنگی می‌کند که هی‌خواهد مال و ثروت خود را رها 
کند و اهل و عیال و بستگانش پریشان شوند افسوس و حسرت در 
خاطرش باقی مانده که بین او و آرزوهایی که هنوز به آنها نرسیده جدایی 
می‌افند. 

فرشتة مرگ به او می‌گوید: چرا این قدر غصه می‌خوری و تاراحتی؟ 
جواب می‌دهد: حالم پریشان گشته و تو اکنون بین من و ثروت و 
آرزوهای من جدایی می‌اندازی 

فرشتة مرگ گوید: آیا عوض کردن درهم پست و بی‌ارزش با چیزی که 
هزار برابر دنیا ارزش دارد هیچ عاقلی را غمناک و آندوهگین می‌سازد؟ 
جواب می‌دهد: نهء به او می‌گوید: بالای سرت را نگاه کن» وقتی نگاه 
می‌کند مراتب بهشت و قصرهای باشکوه آن را که فوق همذ آرزوهای او 
است می‌بیند 

فرشته مرگ گوید: آنچه را دیدی منزلگاه تو و نعمت‌ها و اهل و عیال و 
اموال تو بود از نزدیکان و بستگان و فرزندانت در دنیا هر یک صالح و 
نیکوکار باشد در آنجا با تو خواهد بود آیا حاضری اینها را با آنچه در دنا 
داری عوض کنی؟ 

جواب می‌دهد: بلی بخدا قسم. 

سپس فرشته مرگ به او می‌گوید: یک بار دیگر نگاه کن. 

فينظر فیری محتداً وعليً والطتبين من آلهما في أعلى عیین 
فيقول له: أو تراهم؟ هؤلاء سادتك وأئشتك. هم هناك جلأسك 
وأناسك أفما ترضى بهم بدلاً متا تفارق هنا؟ 











وقتی نگاه می‌کند وجود مقدس پیغمبر آکرم 6ل و اهل بیت طاهرین او را 
در عالی‌ترین مراب و منازل بهشت مشاهده می‌کند. 


آنها را دیدی؟ ایشان سروران و پیشوایان تو 





قرشته به او می‌گوید: 
هستند. در آنجا با تو همنشین و سأنوسند. آیا دوست داری و شادمان 





می‌شوی که به جای دنیا و آنچه از دست می‌دهی با این بزرگراران ملاقات 
کتی؟ 

جواب می‌دهد: بلی بخدا قسم, و این همان است که خداوند تبارک و 
تعالی فرموده است: 


إن الذي وا رب لله ثم اشتقاموا مرل علنهم الَلایکهة أ 
تخاوا وَلاتَخرنوا) '. 

«همانا کسانی که گفتند: پروردگار ما حداوند یکتا است و در این عقیده 
استفامت ورزیدند فرشتگا 
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آنها فرود می آیند و به آنها می‌گویند که هیچ 
هراسی نداشته باشید و هرگز غمگین مباشیده 

آنچه در پیش روی شما از هراس و وحشت می‌باشد شما از آن درامانید. 
و بر آنچه از خود بجا می‌گذارید که فرزندان و اهل و عیال و اموال باشد 
اندوهی نداشته باشید چون آنچه از نعمت‌های بهشتی مشاهده کردید 
جایگزین آن می‌کردد, وا الجتة الي کم عدون" 
«شما را به آن بهشتی که وعده دادهشده‌اید بشارت باده. 

آنجا منزلگاه شماء و آن بزرگواران باعث انس و آرامش و همنشینان شما 
می‌باشند و ما یاوران شما در دنیا و آخرت هستیم. 

«رلکُم فيها ما تشتهي آنششکم وَلكُم فیها ما دون * نژلا ین 
عور دحيم ". 

هو برای شما آنچه بخواهید و مایل باشید در بهشت وجود دارد * و این 








۴ 
عنایت پروردگار آمرزنده و مهریان است. 





۱ حموینی که از دانشمندان معروف اهل سنت است می‌نویسد: به خط ) 





جدّم شيخ الاسلام دیدم که از مقداد و او از رسول خدان روایت کرده 
است که آن حضرت فرمود: 








ول یف ۳۱و ۳۱ 
۴ تفر امام عسکری :1۹ج ۱۱۷ بحا توا : ۱۷۶/۴ ح۲ و ۲۶/۲۴ ح۴ تسیر یرهان: ۱۱۱/۴ 
۲ المحعضر: ۲۲ تأویلالتیات: ۵۳۷/۲ ۱ 


معرقة آل محمّدخة براءة من النار» وحتٍ آل محتدنه جواز 
على الصراط. والولاء لآل محقد :تلد آمان من العذاپ.۱ 
شناخت آل محمد #4 باعث رهایی از آتش, و دوستی آل محمد ال 


گذرنامه عبور از صراط» و پذیرش ولایت آل محمّد 34# ایمنی بخش از هر 


< قطره‌ای از دریای... 


گونه عذاب است. 
قق بن احمد خوارزمی در کتاب «مناقب» از سلمان#: نقل کرده 
است که گفت: 

روزی در محضر رسول خدات## شرفیاب بودم که امیرالمزمنین 18 





وارد شد. رسول خداتل به ایشان فرمود: 
علی جان, آیا تو را بشارت ندهم؟ 
عرض کرد: بفرمایید ائ رسول خداء 
فرمود: این دوست من جبرئیل است به من از طرف پروردگار خبر 
می‌دهد که به شیعیان و دوستان تو هفت ویژگی عنایت نموده است: 
الرفق عند الموت. والائس عند الوحشة, والشور عند الطلمة, 
والامن عند الفزع. والقسط عند المیزان, والجواز على الصراط, 
ودخول الجنة قبل سائر الناس (من الأمم) بشمانين عامأً. 
مدارا کردن و آسان گرفتن هنگام مرگ» آرامش هنگام وحشت» روشنایی 
هنگام تاریکی: 
صراط وارد شدن در بهشت هشتاد سال پیش از آنکه دیگران به آنجا راه 





ایمنی هنگام هراس دادگری نزد سنجش اعمال. عبور از 





پیدا کنند. 


.فاد السمطین: ۲۵۶/۲ ع ۵۲۵ ینیع موق ۶۳ 

۲.امالی صدوق: ۴۱۶ ۱۵ مجلس ۵۴ بحار الأنوار: ۴2۹/۶۸ و آن را در ص ۱۱ ح ٩‏ از جایر بن عیداہ به 
تقل از کتاب خصال: ۴۰۲/۲ ح ۱۱۲ (باکمی اختلاق) تقل کرده است و در ذیل آن توضیح و بیانی آورده 
است. و برسی ا آن را در کتاب مشارق: ۱۵۰ روایت نمودهاست و در آن به جای ۸۰سال. ۴۰ سال ذکر 


شیخ طوسی ز: در کتاب «امالی؛ از امام صادق ا روایت کرده است 





که فرمود: 

من أحبا له وأحبّ محبجا لا لفرض دنیا يصيبها منه. وعادی 
ثم جاء يوم القيامة وعلیه من 
الذنوب مثل رمل عالج وزید البحر غفر الله تعالی له.۱ 


کسی که ما رابه حاطر خدا دوست بدارد. و دوستان ما رابه خاطر دوستی ما 








عدوتا لا لاحنة کانت بیته وبینه, 


نه به انگیزه برخوردار شدن از مادیّات و امور دنیوی دوست داشته باشد. و 
دشمنان ما رابه حاطر دشمنی که با ما دارند نه به خاطر کینه‌های شخصی 
دشمن داشته باشد. فردای قیامت اگر با گناهانی مانند ریگ بیابان و کف 


دریا وارد شود خداوند تبارک و تعالی او را می‌آمرزد. 


(۱۸/۶۶۹] شیخ مید در کتاب «اختصاص؛ از اصبغ بن نباته روایت کرده 
است که گفت: 

خدمت امیرالممنین 1 رسیدم تا عرض ادب کنم؛ آن حضرت تشریف 
نداشتند. مدتی به انتظار نشستم تا تشریف‌فرما شدنده به احترام ایشان 
برخاستم و بر آن وجود مقس سلام کردم. 

امیرالمزمنین 4 کف دست مبارکش را در دست من و انگشتانش را در 
میان انگشتان من نهاد» سپس فرمود: 


ای اصبغ بن نباته. 


۱.امالی طوسی :۱۵۶ح ۱۱ مجلس ۶ بحار انوا : ۵۴/۲۷ ۷و می ۱۰۶ح ۷۷به تفل از بشارةلمصطفی: 
۰ إرشاد تقلوب: 1۷۷/۲ غاية سرام ۵97 ح ۳۵ 
مترجم گوید: پرقی چ در کناب «محاسن: ۱۲۴ ح ۱۲۰» از حضرت علی بن الحسین امام سجاد ا روایت 
ت که فرمود: 
تا لا لدنیا بصببها متا وعادی عدرنا لا لشحناء كانت بینه وسینه أتى لله سوم القيامة مع 
محتد وهی وعلي بل ».«کسی که ما را دوست بدارد ته به خاطر دب که از ما پرخوردار شود. و 
دشمن ما رادشمن بدارد نه به خاطر کینه و کدورتی که بین او و آن است. فردای قیامت به هرا حضرت 
محتد .راهم و امبرالمزسنین لا در پیشگاء پروردگار حاضر شوده 
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< قطره‌ای از دریای .-. 











عرض کردم: بلی بفرمائید. گوش به فرمان شما هستم ای امیر ممنان. 
فرمود: 

إن ولیعا ول اللهء فإذا مات ولي لله كان من اله بالرفيق الاعلیء 
وسقاه من النهر آبرد من الثلج وأحلى من الشهد وألین من الزبد. 
بدان که اهل ولایت ما ولایت خدا را دار است: و هنگامی که از دنیا رود در 
جوار رحمت حق تعالی جای خواهد گرفت. و خداوند از رودخانه‌ای که 


نوشیدنی آن از بخ سردتر و از عسل شرین‌تر و از کره فرم‌شر باشد به او 





بنوشاند. 

عرض کردم: پدر و مادرم فدای شماء اگر گنه کار هم باشد چنین 
فرمود: بلی؛ گر چه گنه کار باشد. آیا قرآن نخوانده‌ای که می‌فرماید: 
«فاولت یل اله سیابهم حتنات وکا اه ور حیم6 '. 
«خداوند گناهان آنها رابه خوبی‌ها و شواب تبدیل می‌کند و حداوند. 





آمرزنده و مهربان اتر 
ای اصبغ؛ کسی که ولایت ما را دارد اگر خدا را ملاقات کند در حالی که 
گناهان او به ناه کف دیا و عند ریگ‌ها باشد خداوند تبارک و تعالی او 


را 
را می‌آمرزد. 


نیز در همان کتاب از امام رضا 1 و آن حضرت از پدرانش ا 


از رسول خداه نقل کرده است که فرمود: 


حبتا أهل البیت یکثر الذنوب, ویضاعف الحسنات. وان الله تعالی 
لیتحتل عن محبیتا أهل البیت ما علیهم من مظالم العباد ال ما 
كان منهم فیها على ٍضرار وظلم للمژمنین. فیقول للسيّثات: 
كوني حستات.۳ 

دوستی ما اهل بیت گناهان را می‌پوشاند و خربی‌ها را چند برابر می‌کند: و 


۱ سور فرقان. آیة ۷۰ 
۲ الإختصاص: + بحار اور :۲۸۰/۳۴ ع ۱۰۲۴. 
۴ امالی طوسی: ۱۶۴ح ۲۶ مجلس ۶.بحار الوا :۱۰۰/۶۸ ع ۵. 





خداوند تبارک و تعالی از دوش دو 


است برمی‌دارد مگر آنچه در آن ضرر رساندن یا ستمی به مؤمتان بوده است 


ان ما آنچه بدهی نسبت به بندگان 


پس به اراده و قدرت خود به گناهان او دستور می دهد که تبدیل به خوبی‌ها 


و ثواب شوند. 


فرات بن ابراهیم# در کتاب تفسیر از ابن عباس نقل کرده است که 


گفت: پیغمبر اکرم ت و امیرالممنین 45 ایام حج در مکه تشریف داشتند. 
روزی رسول خدا### نگاهی به علی 7 نمود و فرمود: 


گوارای تو باد و خوشا بحالت ای علی» همنا خداوند تبارک و تعالی آیة 
محکمه‌ای بر من نازل کرد که در آن از من و تو به طور مساوی یاد شده 
استه و پس از آن این آیه را تلاوت فرمود: 

الوم أكَمَلْت لكُم دیتکم وأنقفت علیکُم نفتتي ورضیث لکُم 
الاشلام دینا) ۲ و آن روز عرفه و روز جمعه بود. 

این جبرئیل است که از طرف خداوند تبارک و تعالی به من خبر می‌دهد: 
إن لله بعك وشيعتك یوم القيامة رکباناً غير رجال على نجائب 
رحائلها من النور. 


فردای قیامت خداوند تو و ش 





انت را در عرصه قیامت وارد می‌کند در 





حالی که بر شترهایی سوارند که جهازآن از نور است و در کنر قبرهای آنان 
زائو زده‌اند 

به ایشان گفته می‌شود: ای دوستان خدا؛ سوار شوید. و آنها سوار 
می‌شوند و در صف‌های منظم به طرف بهشت به راه می‌افتند و تو در 
پیشاپیش آنها هستی» وقتی به محشر (یا به هر منزلگاهی) می‌رسند 
بادی برمی‌خیزد و به صورت‌های آنها اصابت می‌کند که به آن «مثیره» 
گفته می‌شود و آنگاه عطر خوش بوی مشک در چهر؛ آنان وزیدن 
می‌کنده و فریاد برمیآورند که ما علوئون هستیم. 

در جواب آنها گفته می‌شود اکرشماعلوتون هستید ایمن می‌باشید و 








< فضائل دوستان و شیعیان.. 








< قطره‌ای از دریای ... 


سووت وم 








آمروز هیچ گونه هراسی بر شما نیست و اندوهی نخواهید داشت. 


پیغمبر اکرم بت فرموده است: 
من صافح محباً لعليّ# غفر الله له الذنوب, وأدخله الجلة بغير 
حساپ.۲ 
هر کس با یکی از دوستان امیرالمزمنین ا مصافحه کند خداوند گناهان او 
را بیامرزد و او رابدون حساب و بررسی به بهشت وارد کند. 


۱. تسیر فرات: ۱۲۰ ۱۲۶.بحار الآٹوار :۱۳۳/۳۶ ح ۸۶ 
۲ مانة منقبة: ٩۶منقية‏ ۳۹.بار ور ۱۱۵/۲۷ ۰ متاقب خولرزمی: ۳۱۶ح ۳۱۷. 
موف نله در اینجا فل روایت را تقل کرده و قسمت ال آن را نیاورده است. 


ملف ا گوید: آنچه در این کتاب از مناقب اهل بیت #اا ذکر کردیم که 
عقل‌ها را حیران و سرگشته می‌سازد و آن قطره‌ای است نسبت به آنچه 
ذکر نکردیم و آن بزرگواران از آنها برخوردارند همگی از منبع فیض الهی 
سرچشمه گرفته و تراوش نموده است و سزاوار است که ما آن را دلیل بر 
عظمت خداوند که خالق آن ذوات مقدّسه است بدائیم: 

شاعر فارسی زبان گفته است: 
حسن یوسف کس در این عالم ندید حسن آن دارد که یوسف آفرید 

و ما حق نداریم گستاخی کنیم و دربار؛ عظمت او سخن بگویيم مگر 
آنچه خودش الهام فرموده و از طریق وحی به خاندان رسالت و اهل بیت 
عصمت و طهارت 2۶ رسیده, زیرا که صاحب خانه و اهل آن به آنچه در 
خانه است داناترند و ایشان دربارة عظمت او مطالبی فرموده‌اند که عقل‌ها 
را سرگردان می‌کند و زبان از وصف آن عاجز است. 

شاعر فارسی زبان گفته است: 

هزار مرتبه شستن دهان به مشك و گلاب 

هنوز نام تو بردن» کمال بی‌ادبی است 
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پس آنچه شایسته و سزاوار است این است که در این باب فقط به 
کلمات امامان معصوم## اکتفا کنیم و آن بسیار زیاد است. 
از آن جمله روایتی است که فرموده‌اند: خداوند تبارک و تعالی عظیم 
یعنی بزرگ نامیده شده است» زیرا که آفرینش را او هستی بخشیده و 
عرش عظیم را او بنا نهاده و آفریده است.۱ 
و شیخ صدوق # در کتاب «توحید» باب مستقلی را در ذکر عظمت 
پروردگار تبارک و تعالی قرار داده است.۲ 
راز آن جمله گفتار امام سجاد#ا در ضمن دعا است که می‌فرماید: 
يا من لاتتقضي عجائب عظمته.۳ 
ای کسی که شگفت‌های عظمت ار پایان نی پذ یرد 
و از آن جمله فرمایش امیرالمومنین 18 است که فرمود: 
ولاتقدر عظمة اله سبحانه على قدر عقلك فتکون من الهالکین.۴ 
عظمت و بزرگی خداراباعقل کرچک خود اندازه گیری مکن و با آنمبزان 
سنجش مکن که هلاک خواهی شد. 


با استعانت پروردگار می‌گویم: عظیم مطلق که هیچگونه قید و شرطی 
ندارد وجود مقس پروردگار است که بر تمام ممکنات نسبت به هستی و 
نیستی آنها اختیار تام دارد و عظمت او عظمتی نیست که با مقدار و عدد 


۱ بحار الأنوار: ۲۰۸/۴ سطر ‏ 

۲ اتوحید: ۷۵ باب ۲۸ 

۳ الصحيفة السجادية :دعای پنجم. 
علامة مجلسی + در بیان آین فرمایش امام سا می‌ئویسد : هر زمان انسان دربارة آشار قدرت و 
شگفتی‌های خلقت او میاندیشد مطالبی درمیباید که پیش از آن درنيافته بودهء و به ی منتهی نمی‌گردد؛ و 
همانا هر روز از آثار آفرینش شگفتی‌های عجیبی برایش ظاهر می‌شود که عقل و اندیشه در آن حسران و 
سرگردان می‌شود. 

۴. تهج البلاغة: خطبة ٩۱‏ معروف به خطبة أشباح, بحار الأتوار : .٩۰ ٠١۶/۵۷‏ 


بیان شود زیرا ذات مقدس او منزّه است از اینکه به مقدار و تعداد 
توصیف شود بلکه عظمت او عبارت از کمالی است که ذات نامحدود او 
که از هر جهت بی‌نهایت است دارا می‌باشد» و هر گاه انسان دربارة آن 
عظمت می‌اندیشد و به فکر خدا فرو می‌رود از آثار او که گویای حکمت و 
قدرت او است درمی‌یابد که از هر جهت امتناهی و بی‌پایان است بلکه 
هرگاه اهل معرفت با فکر خود در دریایی از عظمت او شناور گردد و 
منزلی از منازل معرفت را طی کند عظمت بیشتری از او در وجود خود 
احساس می‌کند و بیش از آنچه قبلاًمی‌دانسته پی به عظمت او می‌برده و 
وقتی مراحل معرفت را پیمود و به بالاترین قلّه معرفت که بالاتر از آن 
برایش تصوّر نمی‌شود رسید با تمام وجودش اعتراف به عظمت والای او 
و عجز و ناتوانی خود از شناخت او کند. 

و لذا بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند: عظمت پروزدگار برتر دانستن شأن 
او از حدٌ عقل و اندیشه است به طوری که احاطه به گنه وجود او و حقیقت 
ذاتش قابل تصور نباشد و ادراک نشود:۲ 

و بعضی از اهل عرفان گفهاند: همانا عظمت پروردگار صفتی نسبی برای 
او نسبت به اعتقاد بنده و تصورش می‌باشد و اینکه برای غير او وجودی 
را ثابت می‌داند و گرنه در کنار وجود حق تعالی وجودی نیست تا خداوند 
نسبت به آن وجود به عظمت تعریف شود و وصف گردد. 
.سول تیا اسر مان ملق در سای لاکره فرموده است :لله أجل من أن يدرك الواصفون قدر 

صفته الذي هو موصوف به, وتا یصفه الواصفون علی قدرهم لا علی قدر عظمته و جلاله. «خداوندبرتر 

از آن است که توصیف‌گنندگان اندازة وصفی را که به آن موصوف است درک کنند. و همتا توصیف‌کتندگان به 

اندازة شأن خویش او را وصف کنند نه به اندازة شآن و عظمت و بزرگی پروردگار». 

و در ضمن دعا می‌فرماید:«وحارت أبصار ملاتکتك المقرّبين. وذهلت عقولهم في فکر عظمتك» . «دیدگان 

فرشتگان مقزب سرگردان و عقل ایشان پریشان در انديشة عظمت تو است». 


و در دعای دیگرفرموده است:«لا بل لراصقون کنه عظمتك». «هرگز توصف‌کنندگان یه کنه عظمت تو 


تخواهند رسیده 


< خاتمة کتاب 








< قطره‌ای از دریای .. 





و این گفتار را فرمایش امام صادق1# تأیید می‌کند که در جواب کسی 
که گفت: خداوند از هر چیز بزرگتر است فرمود: 
و آیا چیزی هست در کنار وجود حق تعالی تا قیاس به آن گردد. 
و در تفسیر الله اکبر» دو معنا وارد شده است: 
یکی اینکه فرموده‌اند: معنایش اینستکه خداوند بزرگتر از توصیف ما 


است. 
دیگر اینکه فرمود‌اند: خداوند بزرگتر از درک ما است " و نمی‌شود به 
معرفت او دست یافت» ولی انسان برای خودش با قدرت خیالش وجود 
مستقلی را تصور می‌کند و بواسطة آن وجود خیالی برای عالم و افراد آن 
وجودهای مستقل را ثابت می‌کنده آنگاه وجود حق تعالی را در قیاس با 
آنها به عظمت وصف می‌کند. و چون ضعف و کمبود را در وجود خود و 
موجودات دیگر مشاهده کرد بیشتر به عظمت حق تعالی پی‌می‌برد و 
بخاطر همین جهت گفته شده: 
ظهور انسان سبب پنهان ماندن حق تعالی در این عالم است» و هر 
اندازه خود را بشکند و فقر و نیاز و ضعف خود را احساس کند وجود حق 
تعالی و عظمت و بزرگی او برایش ظاهرمی گردد. 
از جمله روایاتی که در عظمت پروردگار وارد شده روایتی است که از 
امام باقر نقل شده است که فرمود: 
کم والتفکُر في اله ولکن إذا آردتم أن تنظروا إلى عظمته 





۱ الکانی: ۱۱۷/۱ بحار لور ۲۶۶/۸۴ ۲۰.مني الأخبار: ۰ بحار اور : 1۷۱۹/۹۳ السحاسن: 


۶ AA 
۳۴۵ ۲.بحار انار :۲۴۵/۱۸ ضمن ع‎ 
امرالم مین ا در ضمن حدیشی فرموده است : آیا می‌دانید من چه می‌گوید؟ و ادامه داد تا آنا که فرمود‎ 
-برای گفته‌اش مله اکبر» معانی زیادی است و آنگاه وجوه قراوانی را در معنای آن ذکر کرد. برای اطلاع‎ 
.۲۴ بیشتر رجوع کید به بحار ور : ۱۳۱/۸۴ ع‎ 


فانظروا إلى عظیم خلقه.۱ 
از اندیشه کردن در مورد ذات خداوند بپرهيزید ولی هرگاه خواستید به 
عظمت خداوند پی ببرید. به آفرینش بزرگ او بنگرید. 
زمخشری در کتاب «ربيع الأبرار» نقل کرده است که: امام سادا 
سحرگاهان برای وضو گرفتن بیرون رفت؛ همین که دست مبارک خود را 
در ظرف آب کرد سر را بلند کرد و نگاهی به آسمان و ماه و ستارگان نمود 
و به گونه‌ای در آفرینش آنها به فکر فرو رفت که صبح شد و مزدّن اذان را 
آغاز کرد و هنوز دست آن حضرت در ظرف آب مانده بود. 
ذواللون مصری گفته است: شنیدم شخصی در وسط دریا ایستاده بود و 
چنین می‌گفت: ای سرور من» ای آقای من من در پشت دریاها و جزیره‌ها 
هستم؛ تو پادشاه یگانه و بدون همنشین و همدمی که زیارت کننده‌ای 
نداری, کیست که با تومأنوس باشد و وت به او راه پیدا کند؟ يا کیست 
که در نشانه‌های قدرت تو فکر کند و متحیّر و سرگردان نشود؟ آیا آسمانی 
را که برقرار کردی و در درونش راههایی است؛" و این چرخ گرودن را که 
در بالای سر مردمان برافراشته‌ای» و این آبی را که بدون راهبری به راه 
اندخته‌ای, و این بادی را که بدون باز دارنده‌ای فرو فرستاده‌ای هر یک 
دلیل محکمی بر یکتائی و بی‌همتانی تو نیست؟ 
اما آسمان‌ها به خوبی دلالت می‌کنند که آفرید؛ تو هستند» و این کرات 
و کهکشانها و چرخ گردون دلیلی روشنی بر خوبی آفرینش تو می‌باشند 
اما بادها از نسیم برکات تو پراکنده گشته‌اند. و اما رعد و غرش آسمان 
نشانه‌ای از نشانه‌های عظمت تو است. و امّا زمین که چون بستری گسترده 
الکاقی : ۹۳/۱ ۷ 


۲ اميرالمؤمنين ا در ضمن حدیئی فرمود:«هذد التجوم اي في السماء مدائن مثل المدائن في الأرض ٠»‏ 
این ستاره‌ها که در آسمان است شهرهایی است هماتد شهرهایی که در روی مین است. 


< خاتمۀ کتاب 


eg E و‎ 





شده بر وسعت علم و حکمت تو راهنمایی می‌کند و اما نهرها از شیرینی 
کلمات تو شکافته شده‌انده و اما درختان گواه خوبی بر زیبایی خلقت تو 
هستند» و اما خورشید بر کامل بودن ابتکار و اختراع و نوآوری‌های تو 
راهنمائی می‌کند. 


۵ 


از آن جمله در صحیفة ادریسیّه خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
و کمترین چیز از شگفتی‌های آفرینش او اینستکه خداوند فرشته‌ای 
آفریده است که اگر یک بال خود را بگستراند هم گیتی را پر می‌کند و 
نیز فرشته‌ای آفریده است که نیمی از جته آن از بخ و منجمد است» نیم 
دیگر آن از شعله و برافروخته استه بین این دو قسمت مانع و 
بازدارنده‌ای هم نیست, در عین حال نه آتش یخ را آب می‌کند و نه بخ 
آن شعله‌های برافروخته را خاموش می‌کند. 
این فرشته سی هزار سر در هر سر سی هزار صورت» در هر صورتی 
سی هزار دهان, در هر دهانی سی هزار زبان دارد و از هر زبان سی هزار 
لفت (پینی سی هزار نوع تكلم و به اصطلاح ما عربی» فارسی, هندی» 
ترکی ..) ځارج می‌شود, خدا را به انواع تسبیح (یعنی تنزیه پروردگار و 
منژه دانستن حق تعالی از صفات ناروا) تسبیح می‌گوید و به انواع تقدیس 
(یعنی ستودن پروردگار به پاکی و صفات والا) ستایش می‌کند و وراه 
عظمت‌هایی که دارد تعظیم می‌کند و دقائق خلقت و آفرینش او را یاد 
می‌کند و مانند این فرشته در ملک هستی بسیار و بزرگتر از او نیز فراوان 
است, در تسبیح پروردگار تلاش و کوشش می‌کنند و خود را مقصر 
می‌دانند و همواره به تقدیس الهی مشغولند در عین حال افسوس 
می‌خورن و هیچ وجودی خالی از آیات و نشانه‌های قدرت پروردگار 








همانا در پشه‌ای که آن راکوچک می‌شمارند و ذرهای که آن را به حساب 
نمی‌آورند به قدر پزرگترین عالم آثار عظمت الهی نهفته است. البته برای 
اشخاصی که در آن اندیشه کنند و نکته‌ها و دقایق و ظرافت کاری‌های 





بسیاری است برای کسانی که در آن تفگر کنند. 


هر موجودی کوچک يا بزرگ نشانه‌ای از قدرت من و دلیل محکمی بر 
عظمت من است و من بزرگتر از آن هستم که وصف شوم یا دربارة 
کیفیت و چگونگی من گفتگو شود عقل‌ها در عظمت من سرگردان» و 
زبان‌ها از توصیف من عاجز است» من آن خداوندی هستم که مثل و 
مانندی برای من نیست. و من بلندمرتبه و عظیملشأن می‌باشم. ' 


کلینی 3 در کتاب «کافی؛ از امام باق 3 نقل کرده است که فرمود: 


تکلموا في خلق الله ولاتکلموا في الله فان الکلام في اله لایزداد 
صاحبه إلا تحيّرا." 

دربار؛ آفرینش الهی گفتگو کنید. ولی درباره ذات خداوند صحبت نکنید, 
زیر سخن گفن در ذات خدا جز سرگردانی برای گوینده محصولی ندارد. 


و نیز در همان کتاب از امام صادق!# روایت کرده است که فرمود: 


يابن آدم لو أكل قلبك طائز لم یشبعه وبصرله لو وضع عليه خرق 
إبرة لفطاه. ترید أن تعرف بهما ملکوت السماوات والارض, إن 
کنت صادقاً نهذهالشمس خلق من خلق اله فان قدرت أن تملا 
عينيك منها فهو کما تقول.۴ 

ای فرزند آدم. اگر قلب تو را پرند‌ای بخورد او را سیر نمی‌کند: و اگر بر 
مردمک چشم 
می‌خواهی با آن دو. ملکوت آسمان‌ها و زمین را ببینی و بشناسی؛ این 
خورشید آفریده‌ای از آفریدگان خحداوند است اگر راست می‌گویی دو 
بر کن. و بدون واسطه آن را تماشاکن. 





و ته سوزنی قرار دهند او را می‌پوشاند, با این وصف تو 





چشم خود راز 


طریحی ی در کتاب «مجمع البحرین» از پیغمبر اکرم## روایت کرده 
است که فرمود: 


۱.بحار ال 





۵ 


۲ الکافی : ۱2۹۲/۱ روضة لواعظین: ۳۷. 
۴.لکافی : ۹۳/۱ ع ۸ 


< خاتمةکتاب 


72 


خداوند در زیر عرش فرشته‌ای را آفرید و به او وحی نمود که پرواز کن 
آن فرشته سی هزار سال پرواز کرد دوباره دستور داد که پرواز کن؛ او 
سی هزار سال دیگر پرواز کرد مرتبه دیگر به او پینام داد که به پرواز 
خود ادامه بده و او سی هزار سال دیگر پرواز کرد 

فأوحی إليه لو طرت حتّی ينفخ في الصور کذلك لم تبلغ الطرف 
الثاني من العرش. 

فقال الملك عند ذلك: سبحان رّي الأعلى وبحمده. 


بعد از آن خداوند از طریق وحی به او فرمود: اگر تا دمیدن صور اسرافیل 


۵ 
د‎ 
١ 


همین طور پرواز کنی به طرف دوم عرش نخواهی رسید. 
دراین هنگام آن فرشته عرض کرد:«پاک و منزه است پروردگار بلندمر نب و 


۱ 
من او را به حمد و سپاس خود ستایش می‌کنم . 


سید هاشم بحرانی ا در کتاب «معالم الزلفی» می‌نویسد: از رسول خحد اا4 
روایت شده است که فرمود: 

شبی که مرا به معراج بردند چون به آسمان هفتم رسیدم اسرافیل را 
دیدم که پیشانی را بر زان نهاهه یک پای خود را جلو و پای دیگر را عقب 
کشیده و عرش بر روی شائذ اوه و صور در دهان او است و برای دمیدن 
در آن آماده کشته است و به قدری مهیای دمیدن بود که گمان کردم 
هنوز به او نرسیده باشم او در صور خواهد دمید, 

و از رسول خدامتة دربار؛ اسرافیل سوال شد. آن حضرت فرمود: 
یک بال او در مشرق, و بال دیگر او در مغرب و دو پایش زیر زمین هفتم 
و عرش بر روی شانة او می‌باشد هر روز سه ساعت دربارة عظمت 
پروردگار فکر می‌کند و از ترس او چنان می‌گرید که اشک چشمانش 
همچون دریایی جاری می‌شود و اگر به دریایی از اشک او اجازهداده 
شود که بر روی زمین بریزه تا آسمان را پر از آب می‌کنده و با چنین 





۱.سیع الیحرین: ۱۱۹۰/۲ عم مجلسی لا در یجارالنور: ۳۲/۵۸ ۵۴ نظیر آن راز کتاب روضة 
الواعظین و و در ج: ۱۸۴/۵۹ ح ۲۷ حدیث دیگری را اکمی اختلاف از کتاب «کمال الدین» تقل کرد است.. 





هیبتی که دارد گاهی فروتنی می‌کند و کوچکتر از گنجشکی می‌گردد. 


علی بن ابراهیم قمی از امام باق ؛ روایت کرده است که فرمود: 


رسول خدات# نشسته بود و جبرئیل در نزد آن حضرت حضور داشت» 
ناگهان جبرئیل نگاهش به آسمان افتاد و رنگ چهرهاش تغییر کرد و 
مانند زعفران زرد شد و قوراً به رسول دا پناهندهگردید. 

پینمبر اکرم ا به آن جهتی که جبرئیل نگاه کرده بود نظری افکنده 
چیزی را مشاهده کرد که وجودش بین آسمان و زمین را پر کرده است, و 
فرود آمد تا نزدیک زمین رسید آنگاه روی خود به پینمبر نمود و عرض 
کرد: ای محقد. من فرستاده پروردگار به سوی شمایم؛آمدهام سؤال کنم 
آیا دوست دارید پادشاه و رسول, یا بنده و رسول باشیده و هر کدام را که 
مایل باشید می‌توانید اختیارکنید. 

زسول خدات## نگاهی به جبرئیل نموه او رنگ چهره‌اش به حال اؤل 
برگشته بود و عرض کرد: ای رسول خداء ند و رسول باش. 

رسول خدان#ک فرمود: می‌خواهم بنده و رسول باشم. سپس آن فرشته 
پای راست خود را اند کر و در سمان دنیا نهاد. و پای دیگر را از جا 
برداشت و در آسمان دوم گذاشت سپس پای راست را برداشت و در 
آسمان سوم قرار داد تا آسمان هفتم و برای هر آسمانی یک قدم 
برداشته و هر چه بالاتر میرفت کوچک می‌شد به طوری که در نهایت 
مانند گنجشکی گردید. 

آنگاه رسول خدااة رو به جبرئیل کرد و فرمود: تو را ديدم که خیلی 
دچار ترس و اضطراب شدی و به قدری رنگ چهره‌ات تغییر کرد که مرا 
به وحشت انداخت. 

عرض کرد: ای پیغمبر خدا؛ مرا سرزنش نکن, آیا می‌دنید او چه کسی 
بود؟ او اسرافیل دربان دراه هی بود و از هنگامی که خداوند آسمانها و 
زمین را آفریده است او از جای خود فرود یمد و چون دیدم که پائین 
می‌آید گمان کردم قیامت فرا رسیدهء و آنچه رنگ مرا تغییر داد همین 
بود و چون دریافتم که مأموریتی نسبت به شما دار آرام گرفتم و رنگم 
به حال اول برگشت. آیا او را ندیدید که هر چه بالا می‌رفت کوچک‌تر 


< خاتمة کتاب 


Be‏ هب 
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می‌شد؟ و هر موجودی وقتی قرب به حق تعالی پیدا کند از هیبت و 
عظمت او کوچک می‌شود این دربان درگاه الهی و نزدیک‌ترین موجود به 
مقام پروردگار است؛ لوحی در پیش رو دارد که از ياقوت سرخ است وقتی 
خداوند از طریق وحی سخن بگوید و یا فرمانی صادر کند آن لوح به 
پیشانی اسرافیل برخورد می‌کند و او نگاه به آن می‌کند سپس آن را به ما 
القاء می‌کند و ما آسمان‌ها و زمین را به آن می‌پیمایم, او نزدیکترین 
مخلوق به خالق یکت است. بین من و او هفتاد حجاب نور فاصله است که 
از دیدن کمترین آنها دیدگان عاجزند به حڌی که از اندازه و وصف خارج 
است و من که نزدیکترین موجود به او هستم بین من و او مسیر هزار 
سال فاصله است.۱ 





و در ضمن روایتی فرموده‌اند: 
حاملان عرش الهی ۔ یغنی فرشتگانی که عرش را بدوش دارند ۔ هیچ 
گفتاری ندارد جز اینکه می‌گویند: 
«قدّوس اله القوي ملأت عظته السماوات و الأرض». 
یعنی پاک و بلندمرتبه است خداوندی که قوی و توانا است و آسمانها و 
زمین راعظمت و بزرگی او پر کرده است." 

امام سجاد اه در ضمن دعایی که در صحیفه نقل شده است در حالی که 

به خداوند یکتا اشاره دارد عرض می‌کند: 

فلك العلو الاعلی. فوق کل عا 


بالاترین برتری‌ها از آن تو است و تو فوق هر برتر و والاتری .. 








ملف :4 گوید: و باید آن وجود مقدس چنین باشد زیرا او سرچشمۀ 
هستی و آفریدگار هر موجودی محسوس یا معقول است و در ذات 
مقاسش هیچ گونه نقص و کمبودی به هیچ وجه تصور نمی‌شود؛ و او 





فوق مطلق است» یعنی بدون هیچ گونه قیدی و بدون اینکه او را با چیز 
دیگری در نظر بگیریم و نسبت به آن چیز بسنجیم» او بالا و برتر از همه 
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است. 


شیخ صدوق از امام صادق:8: روایت کرده است که فرمود: 
زینب عطاره خدمت زنان و دختران رسول داب می‌رسید و به آنها 
عطر می‌فروخت» روزی رسول خداتا وارد منزل شدند و او نیز حضور 
داشت پینمبر اکرم کات به آن زن فرمود: 
هرگاه نزد ما می‌آئی خانه ما را معطر می‌سازی» 
عرض کرد: بوی عطر وجود شما این خانه را خوشبو ساخته است. 
رسول خدا# فرمود: سعی کن جنسی که می‌فروشی خوب و خالص 
باشد» تقبی و مخلوط نباشد زیرا درستکاری نشانۀ پرهیزگاری و باعث 
برکت در مال و ثروت آدمی می‌گردد. 
عرض کرد: اکنون برای فروش آغظر نیامدهام بلکه خدمت شما رسیدهام 
تا دربارۂ عظمت خداوند سوال کنم: 
فرمود: خداوند بلندمرتبه آست و برایت گوشفای از عظمت او را بیان 
خواهم کرد. 
سپس فرمود: این زمین با همة محتویاتش که در آن است و همة کسانی 
که بر روی آن هستند نسبت به زمینی که در زیر آن است مانند حلقه‌ای 





در یک دشت پهناور است» و این دو با همۀ موجودی خود نسبت به 
زمین پائین‌تر مثل حلقه‌ای در بیابان وسیع و پهناور است و همین طور تا 
زمین هفتم. 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: «خَلّق سَبْحَ سنوات وین الازضن 
مهن «خداوند هفت آسمان آفرید و زمین رانیز به همان تعداد حلق 
نمود» 

این زمین‌های هفت‌گانه با آنجه درون و بیرون آن است بر پشت خروس 








< قطره‌ای از دریای .. 








۱,سورة طه. آية ۶ 


است و نسبت به آن مانند حلقه‌ای در دشت پهناور است» و خروس دو 
بال دارد یکی در مشرق و دیگری در مغرب و دو پایش در میان حد 
فاصل آن با بعدی است» و زمین‌های هفت‌گانه و خروس با آنچه در 
درون و بیرون خود دارند بر صخره‌ای است و نسبت به آن مانند یک 
حلقه در دشتی پهناوراسته و زمین‌های هفت‌گانه» خروس» صخره با 
آنچه در درون و بیرون خود دارند بر پشت ماهی است و نسبت به آن 
مانند یک حلقه در دشتی پهناور است» و زمین‌های هفتگانه, خروس+ 
صخره و ماهی را دریای تاریکی احاطه کرده و همگی نسبت به آن دریا 
مانند یک حلقه‌ای در دشت پهناور می‌باشد. 

این زمین‌های هفت‌گانه» خروس , صخره» ماهی و دریای تاریک را هوا 
احاطه کرده و همه آنها نسبت به هوا مانند یک حلقهای در دشت 
پهناورند و تمام آنچه گفته شد از زمین » خروس» صخره؛ ماهی» دریای 
سیاه و هوا نسبت به ثری یعنی طبقة زیرین زمین مانند یک حلقه‌ای در 


دشت پهناورند. 
سپس اين آيه را تلاوت فرمود:لَ ما في السفوات وما في الأژض 
وما یتما وما تخت القری» "»:آنجه در آسمان‌ها و زمین و مایین ن 





دو و زیر زمین است از او است». 

کلام حضرت که به اینجا رسید مقداری توف کرد سپس فرمود: 

این زمین‌های هفت‌گانه, خروس » صخره, ماهی » دریای تاریک» هوا و 
ری با آنچه گفته شد با هم موجودی‌شان نسبت به آسمان دنیامانند 
حلقه‌ای در دشتی بهناور است. و تمام آنچه گنته شد و آسمان دنیا با 
آنچه در درون و بیرون آن است نسبت به آسمان بعدی مثل حلقه‌ای در 
دشت پهناور است» و نیز آنچه گفته شد با این دو آسمان همگی نسبت به 
آسمان سوم مثل حلقه‌ای در دشت پهناور استه و همین طور تا آسمان 
هفتم, این آسمان‌های هفتگانه و آنچه در میان آن و بیرون آن است 
همگی نزد دریاشی که از اهل زمین باز داشته شده مانند حلقه‌ای در 
دشتی پهتاور است و باز همه اینها نزد کوه‌های سرما و برف مانند 





حلقه‌ای در دشت پهناور هستند. 

سپس این آیه را تلاوت فرمود: یرل ین السماء مِنْ چبال فيها 
من ید۹6 دو از کوه‌های آسمان برف و تگرگ فروبارده- 

و این آسمان‌های هفت‌کانه با آن دریا و کوه نزد حجاب‌های نور مانند 
حلقه‌ای در دشت پهناور است و آن هفتاد حجاب است که نور آن چشم‌ها 
را خیره می‌کند و این آسمان‌های هفت‌کانه با آن دریا,کوه و حجاب‌ها 
نزد هوائی که دل‌ها را حیرت‌زده می‌کند حلقه‌ای در دشت پهنورند و 
تمام آنچه گفته شد نسبت به کرسی مانند حلقه‌ای در دشت پهناور 
می‌باشند. 


سپس اين آيه را تلاوت فرمود: نیع که السفوات والازض 


ایرد ما وهو ال القظيم) ". 

«کرسی به وسعت همۀ آسمان‌ها و زمین است» و حفظ و نگهداری آن بر ٤‏ 
خدا آسان است و او بلندمرتبه و بزرگ است». 

و باز همه آنچه گفته شد نسبت په عرش پروردگار مانند یک حلقه در 

دشتی پهناور است» 


< خاتمة کتاب 








سپس این آیه را تلاوت فرمود: «الرْحن على اعرش اشتزی» ۳ 
«خداوند رحمان بر عرش استیلاه یافت». 

و فرشتگان توانائی ندارند آن را به دوش گیرند و تحمل کنند مگر به 
گفتن «لا اله إلاً لله» و «لا حول و لا قوة إلاً بلله»." 





ملف # گوید: خروس و ماهی که در این حدیث شریف ذکر شده و در 
زیر زمین هستند ظاهر آن خلاف دانش بشری امروز است. زیر تا آنجا که 
کاوش کرده‌اند و تحقیق نموده‌اند چیزی از آن نیافته‌اند ولی منافاتی با 
اعتبار حدیث ندارد» زیرا ممکن است آنها را به معانی معقول حمل کرد و 








اینجا درکافی: ۱۵۳/۸ح ۱۳۳ ذکر شده است. 
۴ اشوحید: ۲۷۵ح ۱. بحار لور : ۸۳/۶۰ ح ۰۱۰و علنةمجلسی ا در ذیل حدیت شرح و بیانی درد و 
اشکالی رابرطرف نموده است. به آنجا مراجمه کنید . 
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گفت که اینها برای نیروهای غير مادی که بر این قوای طبیعی چیره و 
مسلطند اشاره و کنایه و رمز هستند. 


شیخ صدوق# از جابر بن یزید روایت کرده است که گفت: از امام 
باقر دربار؛ آیة شريفة فا بالْلي الأول بل هم في نس ین خلق 
جدید۲6 «آیا به آفرینش اول (که آنها را از نیستی به هستی آوردیم) 
درسانده و ناتوان گشتیم بلکه ایشان در شک و تردید از آفرینش 
جدیدند», سوال کردم. 
امام فرمود: 
ای جابر؛ وقتی خداوند تبارک و تعالی این آفرینش و این عالم را نبود 
ساخت و اهل بهشت را در پهشت و اهل دوزخ را در دوزخ قرار داد عالم 
دیگری غیر از این عالم بنا می‌کند و مخلوقاتی در میان آن‌ها به وجود 
می‌آورد که آنها را دربرگیرد و آسمانی غیر از این آسمان که بر آنها سایه 
گویا تو خیال می‌کنی که خداوند فقط همین یک عالم را آفریده» و فکر 
می‌کنی بشری غیر از شما نیافریده است» ولی بخدا قسم خداوند هزار 
هزار عالم و هزار هزار آدم آفریده است و تو در انتهای آن عالم‌ها و 
آدم‌ها هستی:۲ 











شیخ صدوق# از زید بن وهب نقل کرده است که گفت: 
از امیرالمزمنین 48 دربار؛ قدرت پروردگار بلندمرتبه سوال شد آن 
حضرت خطبه‌ای ايراد نمود و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی فرشتگانیآفریده است که اگر یکی از آنها بخواهد 
فرود آید زمین گنجایش او را ندارد بخاطر خلقت عظیم و بالهای فراوانی 
که داد و فرشتگانی دار که اگر آدمی و پری خود راب زحمت اندازند که 








۱.سورفق: ی ۱۵ 
۲.الخصال: ۶۵۲ح ۵۴ توحید: ۳۷۷ ح ۲. بحار الوا :۳۳۳۱/۵۱ تفر برهان: ۲۱۹/۴ ۲ 


او را وصف کنند به خاطر دوری بین مفصل‌ها و زیباتی ترکیب صورتش 
نمی 
چگونه وصف می‌شود فرشته‌ای که فاصله بین دو شانه و نرمی گوش او 
هفتصد سال راه است. و فرشتکانی درد که کرانة آسمان را به بالی از 
الهایش نه با تمام بدنش پر می‌کند, فرشتگانی داد که آسمان‌ها تا 
کمر او هستند فرشتگانی دارد که قدمش در جو هوا جائی قرار نگرفته و 
زمین‌ها تا نوی او هستند.فرشتگانی دارد که ار تمام آبها را در گودی 
نگشت ایهم او ریخته شود گنجایش دارد و فرشتگانی درد که اگر 
کشتی‌ها در اشک چشمانش افکنده شوند روزگار فراوانی می‌توائند حرکت 
کنند؟ و پاک و بزرگوار است خداوندی که بهترین آفریدگار الست" 





شیخ صدوق# از پیغمبر اکرم 4 روایت کرده است که فرمود: 
خداوند تبارک و تعلی فرشتگانی درد که هر لایه از لایههای بدن آنها با 
صداهای گوناگون ستایش خناوند می‌کنند سرهای خود را به طرف 
آسمان بالا نمی‌کنند و به طرف قدم‌هایشان پائین نمی‌آورند به خاطر 
ترسی که از هیبت الهی دارند و گریه فراوانی که می‌کنند " 

شبخ صدوقب: از امام صادق:# روایت کرده است که فرمود: 
فرشته‌ای والا مقام در جایگاه خود حضور داشت» روزی دربارۂ ذات 
پروردگار متعال گفتگو کرد و پس از آن نابدید گردیدہ و معلوم نشد که کجا 
رفت و اکنون کجاست؟۳ 

شیخ صدوق# از حضرت سید الساجدین# روایت کرده است که 


فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی عرش را چهارمین چیزی است که آفریده» و پیش 











۱.اتوحید: ۲۱۷۷ لخصال 
الوامظین: 2۲۴ 

۲ توحید: ۲۸۰ ے۶ بار النوار: ۱۸/۵۹ ح ۲ تفس برهان: ۱۳۲/۲ ۲ 

۳.اتوحید: ۴۵۸ح ۱٩‏ السحاسن: ۱۸۷ح ۲۱۹ بحار لور ۲۶۵/۳ ح 1۸ 


۲۰۰ ۱۰۹ بحار لور :۱۷۸/۵۹ ح ۱۳, تضیرپرهان: ۱۴۳/۴ روضة 


< خاتمة کتاب 








< قطره‌ای از دریای... 





ماع مه 





از آن هوا و قلم و نور را به وجود آورده است. آنگاه عرش را از نورهای 
مختلف خلق نمود از آن نورها نور سبز است و سبزی هر سبز رنگی از 
آن است, دیگر از نورها نور زرد است و زردی هر زردرنگی از آن است, 
دیگر از نورها نور سرخ است و سرخی هر سرخ رنگی از آن است. سپس 
آن را هفتاد طبقه قرار داد ضخامت هر طبقه به اندازة ابتدای عرش تا 
پائین‌ترین مرتبه زمین است» هر طبقه‌ای با صداهای مختلف و 
زبان‌هایی که شبیه یکدیگر نیست خدا را به سپاس و ستایش تسبیح و 
تقدیس می‌کنند اگر به یکی از آن زبان‌ها اجازه داده شود که صدایش را 
به گوش آنچه پائین است برساند هر آینه کوه‌هاء شهرها و دژها را ویران 
کند و دریاها فرو روند و آنچه در زیر عرش است همگی تابود شوند 
و آن هشت رکن و پایه دارد کنار هر پایه آن قدر فرشته جمع گشته است 
که تعدادشان را جز خداوند کسی نمی‌داند و همگی دائماً به تسبیح 
پروردگار مشغولند و هرگز سستی نمی‌کننده اگر از آنچه برتر و بالاتر از او 
قرار گرفته چیزی احساس کند چشم بهم‌زدنی طاقت نمی‌آورده بین او و 
بین احساس ما فوق حجاب‌های جبروت» کبریاء, عظمت» قدس» 
رحمت و علم قرار دار و ماورای این حجاب‌ها جای گفتگو نیست و 
وصفش ممکن نمی‌باشد ' 
شیخ صدوق# از عاصم بن حمید نقل کرده است که گفت: نسبت به 
آنچه دیگران دربار؛ رژیت و دیدن پروردگار روایت می‌کنند به امام 
صادق 4 عرض کردم. فرمود: 
خورشید یک جزء از هفتاد جزء نور کرسی است. و کرسی یک جزء از 
هفتاد جزء نور عرش است» و عرش یک جزء از هفتاد جزء نور حجاب 
است, و حجاب یک جزء از هفتاد جزء نور ستر است, اگر راست می‌گویند 
چشمشان را از خورشید در صورتی که آن را ابری احاطه نکرده پر کنند.۳ 





.۴۲ اتوحید: ۳۲۵ح ۱.بحار تور :,۲۵/۵۸ع‎ ١ 
لتوحید: ۳۱۰۸ حار الأتوار: ۴۴/۴ ح ۲۲. لا مجلسی !در قیل آن شرحی دارد. بای اطلاع پیشتر‎ ۲ 
به آنجا مراجمه گنید‎ 


شیخ صدوق # از حضرت رضا ## روایت کرده است که رسول خدا بو 
فرمود: ۲ 

لتا آسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل ا مكاناً لم یه جبريل 

قطٌ فكشف لي فأراني الله عرَّوجلٌ من نور عظمته ما أحبَ 





هنگامی که به آسمان سیر داده شدم جبرئیل مرا به محّی رسانید که هرگز 
در آنجا قدم نگذاشته بود آنگاه برایم پرده‌ها کنار رفت و خداوند تبارک و 
تعالی به اندازه‌ای که دوست داشت از نور عظمت خود به من نشان داد.۱ 
حدیث مشهوری است از پیغمبر اکرم اښ که فرموده است: 
إن له تعالی سبعين ألف حجاب من نور وظلمة, لو کشفها 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره.؟ 
همانا برای خداوئد تبارک و تعالی هفتاد هزار حجاب نورانی و ظلمانی 
است که اگر آنها راکنار بزند انوار جمالش همه چیز رامی‌سوزاند. 
مولف # گوید: شارحین در شرح این حدیث کلمات زیادی گفته‌اند و 
خلاصه‌اش این است که: حجاب در حق پروردگار متعال محال است؛ و 
فرض آن جز نسبت به بندگان ممکن نیست» و برای تحقیق مطلب باید 
گفت: کسی که می‌خواهد سلوک إلی الله کند باید مراحلی را طی کند و 
مقاماتی رابگذراند. و هر مقامی قبل از رسیدن به آن برای سالک حجاب 
است. و آن مقامات مراتب و درجاتی بی‌نهایت دارد و محدود کردن آن به 
هفتاد هزار چیزی است که جز با نور نبوت فهمیده نمی‌شوده و یا از 
هفتاد. معنای زیاد اراده شده است. 
و امّا «سْبُحات» که در روایت آمده است» زمخشری در کتاب فائق 
می‌نویسد: سبحات جمع شجه است مثل عُرٌفات که جمع غرفه است و آن 


۱ توحید: ۴۱۰۸ یحار الأنوار: /۳۸ح 3۵ 
۲.بحا الوا :۲۱/۷۶ سطر ‏ 


< خاتمة عتاب 


۸۹ 





۵ 





انواری است که وقتی فرشتگان آن را می‌بینند خدا را تسبیح و تهلیل 
می‌گویند به خاطر ترس و هیبتی که از جلال و عظمت پروردگار احساس 
می‌کنند. 
غیر از زمخشری گفته است: مراد از «شبحات» زیبائی‌ها و شکوه و 
عظمتی است که خداوند تبارک و تعالی دارد زیرا وقتی عظمت وجه او را 
ببینی می‌گوئی: «سبحان الله»» و مقصود از وجه» ذات بی‌مثال او است و 
این جمله: «بما انتهی إلیه بصره» که در روایت آمده یعنی تا آنجا که او 
می‌بیند که مقصود تمام مخلوقات است. زیرا بینائی او به همذ آفرینش 
احاطه دارد. یعنی اگر آنچه مانع است از دیدن او برطرف شود نور او و 
هیبت او تمام مخلوقات را می‌سوزاند به خاطر ترکیب ضعیفی که دارند 
همان طور که کوه از هم پاشید و موسی بی‌هوش بر زمین افتاد.! 
شیخ صدوق# از زید بن وهب روایت کرده است که گفت: از 
امیرالمزمنین4# دربارة حجاب‌ها سژال شد, امام 18 فرمود: 
اولین نها هفت حجاب است, ضخامت هر یک از نها سیر پانصد سال 
راه است و بین هر یک از آنها با دیگری پانصد سال راه فاصله استء 
دؤمین آنها هفتاد حجاب است بین هر یک از نها با دیگری مسیر پانصد 
سال راه فاصله است؛ و هر حجابی هفتاد هزار فرشته حجاب‌دار و 
پرده‌دار دارد که نیروی هر کدام از آن فر 
آدمیان و پریان است» و جنس حجابها مختلف است. از تاریکی, نور 
آتش, دود ابره برق (الکتریسته) باران» رعد. روشنانی» کوه گرد و غبار 
آب و... است» غلظت و ضخامت هر حجاب مسیر هفتاد هزار سال راه 
استہ 
بعد از آن سرادقات جلال است که آن شصت سرادق (خیمه و سراپرده) 
استه در هر سرادق هفتاد هزار فرشته است» بین هر سرادق و سرادق 





ان به اندازۀ نیروی همه 





۱ رجوع کئید به بحار الوا : ۴۵/۵۸ و در آنجا توضیح بیشتری از آنچه ذکر شد وجود دارد. 


دیگر مسیر پاتصد سال راه فاصله است» بعد از آن» سرادق عژته سرادق 
کبریاه سرادی عظمته سرادق قدسء سرادق چبروت, سرادق فخره 
سرادق نور سفیده و سرادق وحدانیت است و آن به اندازۀ مسیر هفتاد 
هزار سال در هفتاد هزار سال راه ات بعد از آن حجاب اعلی و برتر 


است. 
و چون به اینجا رسید امام کلامش را پایان داد و سکوت اختیار کرد 
عمر گفت: روزی نیاید که من باقی بمانم و تو را در آن روز نبینم.۱ 
در ضمن حدیثی وارد شده است که جبرئیل 3 گفت: 
له دون العرش سبعون حجاباً لو دنونا مسن آحدها لأحسترقتنا 
سبحات وجه ریتا. 
برای خداوند در پشت عرش هفتاد حجاب است که اگر به یکی از آنها 
نزدیک شویم انوار جمال پروردگار مزا می سوزاند ۲ 
و در حدیث قدسی خداوند تبارک و تعالی فرموده است: 
الكبرياء" ردائي, والعظمة ازاري۳: 


ا الخصال ۴۰۱ ۱۰۱ات 

۲ بحار الأنوار :۴۵/۵۸ سطر ۳. 

۳ «کبریاء» دوری نمودن از انقیاد است و آن سزاوارغیر خداوند نیست, و در کتاب عمزیزش فرموده: (ولة 
الکثریاء في السماوات والاژض» «کبریانی در آسمان و زین مخصوص او است»: نی صفت و 
است و جز برای من شایسته تیست, بندة ناتوان ذلیلی که مملوک است و بر چیزی تواتانی ندارد کجا سزاوار 
کبربانی است1 

۴. «رداء» و «ازار» هر کدام نوعی جامه است. «رداء» جامه و جّه‌ای است که همه بدن را می‌پوشاند و زاره 





بحار الأتوار :۴۳۹/۵۸ ح ۱ روضة الواعظین: ۴۵. 








جامه‌ای است که نیمه پائین بدن را می پوه 
جزری در هایه»می‌نویسد: ردء و زار در حدیت تقل آورده شده برای اینکه صفت کیربانی و عظمت 


مخصوص پروردگار است و مانند سایر صفاتی که گاهی بندگان به آنها سجازً 











بف می‌شوند ماد صفت 
رحمت -لیستند. و این دو صفت راب إزار و رداء تشییه کرده است. زب کسی که به این دو صفت متصف باشد. 
او را دریرمی‌گیرند . مانند رداء که آدمی را دربرمی‌گیرد و بخاطر اینکه هیچ کس دیگری را در رداء و ازاز 
شرکت نمی‌دهد همانطور که شایسته تیست هیچ کس در این دو صفت با خداوند تبارک و تعالی شرکت داشته 
باشد.«حار لو ۱۵۲/۱ و¥۴/ ۴-۲/۸۷۲1 


< خاتمة کتاب 








< قطره‌ای از دریای... 
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بزرگی و عظمت هر یک جامه‌ای است که فقط بر وجود مقدس حق تعالی 
زینده است. 

مولّف ها گوید: از بعضی از اهل عرفان نقل شده است که: بزرگی و 
عظمت دو صفتی است که اختصاص به ذات پاک خداوند دارده و اینکه 
در روایت به این دو (یعنی رداء و ازار) مثال زده شده به این معنا است که 
هیچ آفریده‌ای با من در این دو صفت شریک نیستند همان طور که با 
انسان در پوشیدن زار و رداء کسی شرکت ندارد. 

و این از مجازهای عرب است که آن را در معنی مجازی بکار می‌برد و 
کنایه از صفتی است که همواره ملازم با او است» مثل اینکه می‌گویند: 
«شعار فلان الزهد ولباسه التقوی» یعنی فلانی لباسی از زهد و تقوی 
پوشیده است. 

و در این مثالی که به دازار» و «رداء» زده اشاره فرموده است به این که 
این دو صفت مانند سایر صفات همچون رحمت و کرم نیست که به طور 
مجازی در دیگران بکار رود بلکه ویژة پروردگار و مخصوص او است و 
این حدیث که فرموده‌اند: «العرٌ رداء الله والکبر 


دارد.۲ 





در مناجات ذاکرین؛ حضرت سيّد الساجدین #؛ عرض می‌کند: 
إلهي لولاالواجب من قبول أمرك لنرهتك من ذكري یاه على أن 
ذكري لك بقدري لا بقدرك." 
خدایا اینکه من ترا باد می‌کنم بخاطر فرمانی است که از ناحیه تو صادر شده 
است که در قرآن فرموده‌ای: «ذ کرونی» مرا یاد کنید. و اگر بر من واجب نبود 
MN:‏ 
۲و حدیث دیگری مانند آن تقل شده است که فرمود‌اند: «تأرر بالعظمة, وتری بالکیر یاه وتسربل بالعژه, 


جامة عظمت و کبریاتی و عرت به خود پوشیده است . 
۳ بحار اور : ۱۵۱/۹۴ مناجات سیزدهم از مناجات‌های یاه گنه 





که این فرمان تو رااطاعت کنم هر آینه ساحت مقدس ترااز ذکر خود مه و 
تو را برتر از آن می‌دانستم. اضافه بر آنکه یاد کردن من از 





قدر خودمن 
است نه به قدر توء و هرگز نمی‌توانم آن گونه که سزاوار و شایسته عظمت 


کہ 


تواست تو 








و نیز در بعضی از دعاهای امام ساد صاوات اد عله وارد شده است 





عجزت عن نعته أوهام الواصفين. 
اندیشه و پندار وصف کنندگان از توصیف صفات و بیان عظمت تر عاجز و 
ناتوان است. 
و روشن است که هر چه مثل و مانندی دارد یا صورتی مساوی و 
همانند او یافت می‌شود چیزی است که دارای ماهیّت باشد و خداوند 





برابش ماهیّت نیست و ذات بی‌همتای او مانند ندارد. 


و از آن حضرت نقل شده است که فرمود: 
لا أحصى ناء عليك. أنت كما آثثیت على نفسلك.۲ 
از مدح و توصیف تو عاجز و ناتوائم؛ تو همان گونه هستی که خود راثا 


گفته‌ای و توصیف کرده‌ای 


۱و مد آن در عاها فاون لست از آن جمله این دعاها است: 
«الهي أنت الذي عجزت الأوهام عن الاحاطة هك». خداوندا! تو کسی هستی که قدرت الدیشه و خیال از 
احاطه پیدا کردن بر تو ناتوان است. «بحار توا :۱۷۲/۹۰ و ۲۹۷ 
«لم تحط بك الأوهام فتوجد متکیفا محدوداً..» . فکرها و اندیشه‌ها بر تو احاطه پیدا نمی‌کئد تا تو را دارای 








کیفیت و محدود بیاید.۔ «یحار الأتوار :۵۲۳/۱۰۰ 
«عجزت الأوهام عن کیفیتك» , فکرها و اندیشه‌ها از پی بردن به چگونگی تو ناتوانند . «بحار الأنوار: 
ba AA‏ 1 


۲. این عبارت را از پیامبر اکرم7یافم, مراجمه کنید به بحار الوا : ۲۶۷/۹۰ سطر آخر. ۸۷/۹۱ سطر 
آخر و ۱0۹/۹۴ سط ۲ 
و در حدیشی وارد شده است: پیاسے آکرم ا سجده کرد و در سجدهاش عرض کرد: «أعوذ برضاك سن 
سخطك وبمعافاتك من وأعوذ بك منك. آحمي تن یت کسا على نقسكه. 
خداونا !از خشم و غضب تو به رضا و خ 
پناه می‌برم.از مدح و تا تو عاجزم و تو آنگونه هستی که خود رانا گفت‌ای . «یحار اور :۱۷۰/۸۵ 0 
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از امیر المومنین 1 روایت شده است که فرمود: 
هو فوق ما یصفه الواصفون. 
او برتر از وصف توصیف‌کنندگان است. 
و چون «الواصفون» را با الف و لام ذکر کرده» از آن عموم استفاده 
می‌شود؛ یعنی هم توصیفکنندگان را شامل می‌شود. 
و در ضمن دعای جوشن کبیر می‌خوانیم: 
يا من فى السماء عظمته. 
ای کسی که آثار عظمت او در آسمان ظاهر گشته است 
بعضی از عرفا گفته‌اند: آسمان از جهات گوناگون دلیل خوبی بر عظمت 
پروردگار است. از جهت وسعت و بزرگی اندازه‌اش» همانا خورشیدی که 
آن را از دور به اندازة نارنجی می‌بینی چندین برابر کر زمین است» همان 
طور که در علم هیئت بیان گردیده است.۱ 
پس نسبت به منظومه‌ای که خورشید در مرکز آن است که منظومة 
شمسی نام دار" چه گمان می‌کنی؟ سپس به کهکشانی که منظوم؛ شمسی 
ما جزء آن است" چه گمان داری؟ و بالأخره نسبت به تمام این چرخ 
۱ طبق تحقیقاتی که دانشمندان پعمل آورداند حجم خورشید یک میلیون و سیصد و ود و یگ هزار براپر حجم 
کر زمین است یعنی ۱,۳۹۱,۰۰۰ کرة زمین در درون خورشید (په فرض اینکه میان تهی باشدا جای می‌گرد 
قطر خورشید صد و نه برابر قطر کرة زمین. و وزن آن را که عادل دو میلارد میلیارد میلیارد تن (یعنی عدد دو 
که در کتار آن پیست و هفت عفر باشد) پرآورد کرده‌اند سیصد و سی هزاربرابر وزن زمین است. خورشید در 
حدود صد و پنجاهمیلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد و با توجه به اینکه نور در هر ثائیه سصد هزار کیلومتر 


راه می‌پیمابد در مدت هشت دقیقه و بیست ثانیه تور آن به ما می‌رسد. 
۲ به خورشید و سیاراتی که به دور آن در گر دشند سنظومة شمسی گویند. آن سټارات به ترتیب فاصله از 





خورشید عبارتند اه عطارد. زهره. زمین. مریخ. مشتری, زحل, اوراتوس, تون و پلوتون. 
۳.اين کهکشان بالغ بر صد میلیارد ستاره دارد که خورشید ما با خصوصیاتی که برای آن گنتیم یکی از ستارگان 
متوسط آن به حساب می‌آید. و در فاصلة سی هزار سال نوری از مرکز آن واقع شده است. قطر این کهکشان 
آنده تا انزده هزار سال نوری, فاصلة آن از ما چهل و پنج هزار سال نوری. 








گردون! چه گمان می‌کنی؟ و آسمان دلیل بر عظمت الهی است از جهت بر 
قراری و پایداری وجودش در مقابله با فساده و از جهت فعالیت و حرکتی 
که دارد" و از جهت وجود نداشتن تضادی که موجب ناهماهنگی کرات 
و پیدا شدن فساد در میان آنها باشد "و از جهت نور فراوان آنها که خاموش 





ن تعدد صد هزار میلیون کهکشان در فضا کشف گردیده است. فضایی که یک کهکشان اشغال می‌کند در 
حدود دویست هزار سال توری است. و فاص مین دو کهکشان مجاور دو میلیون سال نوری است, و پس از 
محاسبه, وسعت قضایی که تاکنون کشف گردیده دوست و پیست مبایون مپلیارد سال نوری است. و برای 
درک عظمت این رقم کافی است که دایم نور آن قدر سریع‌السیر است که می تواند در یک ثانیه هفت مر تبه 
دور کرة زمین بچرخد, و در تتیچه بابد دویست و بيست میلیون میلیارد سال راء را طی کند تا از یک طرف 
فضا به طرف دیگر آن رید 
و بابد توجه داشت آنجه تاکنون گفتیم از کهکشان‌ها و عظمت آنها همه از آسمان اول است و هنوز قدرت 
علم و دانش از چگونگی و خصوصیات شش آسمان دیگر ناتوان است؛ و شاید روزی در سای گسترش علم و 
دانش پرده از روی چهرة جهان‌های ناشناخته دیگر برداشته شود و بشر با شش آسمان دیگر نیز آشنا شود. 
دلبل این مطلب این آیة شریفه است: إا ریب الشفاء انا ِية لوا کب4 و معنایش این است که سا 
آسمان پائین راباکواکب و ستارگان زیت بخشيديم. دسو صافات. یذ کم 
رصدخانة«پالوماره هم اعتراف کرده است: تمام این دبای عظیمی گه هنظر می‌رسد و دارای صدها ییون 
گهکشان است جز ذرۂ کوچک از یک دنبای عظم‌تری تیست و نوز اطمینان نداریم که در پس فضای آن 
دلیای دوم دئیای دیگری نباشد. 

۲ حرکت شرط اساسی تعادل و بقاء اجرام آسمانی است و هیچیک از کرات آسمائی در حال تولف و سکون 
نیست هر یک از نها گر لحظه‌ای توقف کندفورً از مدار خود خارج گشته بکرات دیگر برخورد می‌کند و آنا 
منلاشی می‌گرده کلیه ستارگان کهکشان بر روی دایر‌های بسار عظیم بدور مرکز کهکشان می‌گردند. ملا 
خورشید که در فاصلة سی هزار مال نوری از مکز کهکشان واقعگردیده در هر ای دویست و هفتاد کیلومتر 
حرکت می‌کند و مدار خود را در مث هر دویست و یست میلیون سال یک مرتهمی‌پماید. این سدار به 
اندازه‌ای بزرگ است که خورشبد آن را در مدت عمر چهار هزار میلیون ساله خود بیش از ثفریباً هیجده يار 
پیموده است. و آنقدر اهن حرکت‌ها دقیق و منظم و حساب شده است که دانشمندان فلکی می‌تواند از دهها 
سال پیش حوادث آینده مربوط به خسوف و کسوف در رة زمین و سقدار ساعات شب و روز و طلوع و 
غروب ماه و خورشید رامحاسبه و اندازه گیری کند. 

۳. حرکت کلیه اجرام آسمائی در مدارهای مخصوص خود نتيجة ترکیب دو ثیروی جانبه و گریز از سرکز 
می‌یاشد . ترکیپ این دو نیو است که اجرام فضائی را در مدار خود نگاهم‌درد و از سقوط آنها و از تصادم و 
اصطکاک آنهاباهم جلوگیری می‌کند. 
محاسبۀ این دو نیرو به اندازه‌ای دقبق انجام گرفته که یکی از دانشمندان ستاره‌شناس می‌گوید: احتمال تصادم 
دو قایق پارونی که در دو سوی اقیاتوس آرام پیش می‌راتند به درجات بیشتر از تصادم دو ستاره در آسمان 
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نمی‌شود؛ و از جهت فراوانی فرشتگان که پیغمبر اکرم 8 در این زمینه 
فرموده است: 
آسمان به صدا درآمده است و جا دارد که چنین پرهیاهو باشد در آن 
محل قدمی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در حال رکوع یا سجده است. 
پائین گرچه به شکل اقتضائی 
باشد دارندا؛ و از جهت سرعت حرکت آنها مخصوصاً حرکت کرات 





و از جهت تأثیراتی است که بر کرات 


نزدیک‌تر ما است. 

زیرا گفته‌اند: آنها در هر ثانیه هزار و هفتصد و سی فرسخ يا دو هزار و 
چهار صد فرسخ -بنا بر اختلافی که بین علمای فلکی وجود دارد - در 
مدار حود حرکت می‌کنند. و خداوند داناتر است نسبت به آنچه آفریده و 
به گردش درآورده است. 

سپس باید بدانیم که مقصود از شناخت پروردگار جز این نیست که 
وجودش را ثابت و هستی را به وجود او قائم بدانیم» و اما پی بردن به 
چگونگی ذات و حقیقت صفات او امری محال است. 

توضیح مطلب: شناختن هر چیزی به یکی از راههای سه گانه ممکن است: 

۱ به مشاهدۂ او و حضورش نزد عارف» و این ممکن نیست برای 
ممکن " مگر به نابود کردن هویتش و ویران کردن خودیتش: و این برای 


۱ مثلاً جاذبة خورشید سبب می‌شود که کرة زمین در مدار ثابت خود به گردش ادامه دهد و گرنه به صورت 
کرای سرگردان در این فضا به گوشه‌ای پرتاب می‌شد.حرارت ناشی از خورشید که روزها ستقیماً می‌تاد و 
شبها به صورت ذخیره در اجام روی زمین به سوی ما باز می‌گردد موجب رشد و نمو گياهان و ادامة حرگت 
و حیات حیونات است. 
خورشید نوری یسیار سالم و رایگان در اختیر انسان‌ها می‌گذارد, و ار قرار بود برای نور و حرارتی که به 
طور رایگان از خورشید دریافت می‌کتیم طبق های معمولی برق. پول بپردازیم لازم پود مردم روی زمین در 
هر ساعت یک میلیارد و هنتصد میلیون دلار پول بر دزن 

۲. ممکن؛یعنی کسی که وجود و هستی‌اش از خودش نیست بلکه دیگری به او بخشیده است. در سقابل آن؛ 
واجب‌الوجود است که وجودش فاتی و از خود اوست 


هیچیک از پیامبران و ائمّه حاصل نمی‌شود تا چه رسد به دیگران که به 
مراتب ضعیف ترند و بلکه قابل مقایسه با آنها نیستند. 

۲-به شناختن علّت‌ها و سبب‌های آن چیز است که به آن «برهان لمّی» 

گفته می‌شود. همان طور که سبزواری؛ گفته است برهان بر دو قسم است: 

برهاننا بالإِنٌ الم قسم علم من العلّة بالمعلول لم 

وعکسه إن ولم أسبق وهو بإعطاء اليقين آوشق 

ر رھ و فل 


و برهان ای عکس آن است از معلول پی به علّت می‌بريم: و برهان لمّی در 
پیدا کردن بقین اطمیننبخش‌تر است:۱ 





بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند: این روش یعنی «برهان لمُی» اثری در 
ساحت قدس پرودگار تبارک و تعالی ندارد» زیرا وجود او بسیط محض 
است و هیچ گونه ترکیبی چه ذهنی و چه خارجی برای او تصوّر نمی‌شود» 
چون در صورت ترکیب هر یک از اجزاء مرکب باید به حذّی و اندازه‌ای 
محدود باشند تا از یکدیگر ممتاز گردند» و خداوند محدود نیست و او 
خود وجودش واجب و به وجود آورند؛ همه ممکنات است و همة آثار 
به او منتهی می‌شود. هیچ گونه فاعلی و مزری خارج از ذاتش برای او 
نیست و هیچ گونه سببی از درون ذاتش ندارد» و او مرتبه‌اش عالی‌تر از 
۱. مقصود این است که از وجود مملول گرجهمی‌توان پیب لت برد ا چون یک چیز می‌تواند معلول عل 
مختلفی باشد و هر کدام از آن علل قدرت دارند که این مملول را ایجاد کنند پس فقط به علّت مجملی می‌توان 
پی برد بدون آنگه مشخّص و معن باشد. برخلاف آنکه ادا علت را بدست آورند که پس از آن هر چه معلول 
است بدست خواهد آمد. 
تا اوایاء هی هستند که از لول پی به عت نمیبرندبکه از عبر وجود لول اطلاعحاصل می‌کند.. .و 
همواره به درگاء الهی عرض می‌کنند: «يك عرفتك ونت دللتني عليك» خدواندا! تو رابه وسیلة خودت 
شناختم و تو هستی که مرا به سوی خودت راهنماتی کردی .هیا من دلْ علی ذاتهیذاته» ای خدائی که په ذات 
إلید» 
چگونه بر تو دلالت می‌کند آنچه خود در وجودش محتاج تواست. «امراء هستی: ص ۲۲۵یا اندکی تصّف» 






خود نه با آثارش بر ذات خود رهمنون گشته است. « 


< خاتمة کتاب 
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اینگونه مطالب است. 

و به خاطر همین جهت بعضی از اساتید ما این روش را محال 
می‌دانستند. و ما کلام را در تصویر این قسم در کتاب خود به نام «دلائل 
الحق» توسعه داده‌ایم و آن را مشروح بیان کرده‌ایم و از خدای بزرگ 
توفیق چاپ آن را می‌طلبیم. 

۳ از شناخت معلول پی به علّت بردن است که «برهان إِنّی» نامیده 
می‌شود و علمی که از این روش حاصل می‌شود معمولاً دانش ناقصی 
است که خصوصیات ذات معلوم به آن شناخته نمی‌شود» چون نهایت 
چیزی که از آن استفاده می‌شود این است که گفته شود: 

وقتی ما به اجزاء عالم و آنچه حادث شده و حرکات آنها می‌نگریم؛ 
درمی‌يابيم که برای هستی آفریننده‌ای است که هستی به وجود او برپا 
است. او ازلی است یعنی ابتدا برایش نیست» یکتا و بی‌همتا است» شریک 
و مشابهی ندارد او دانا و توائا است, به صفات نیکو متّصف است و 
بزرگی و عظمت و کبریائی زیبندۂ او است. 

از این روش علم ضعیفی حاصل می‌شود که با یقین آمیخته نیست به 
طوری که اگر در کمترین شبهه واقع شوی نمی‌تواند تو را نجات دهد. 

و این برخلاف آن چیزی بود که برای حضرت ابراهیم حلیل سلرا اه 
علبه حاصل شده بو که آن علم ثابت و یقین قطعی و استوار بود بطوری 
که وقتی او را توسط منجنیق به طرف آتش پرتاب کردند و او بین زمین و 
آسمان قرار گرفت جبرئیل نزد او حاضر شد و گفت: آیا حاجت و 





خواسته‌ای داری؟ فرمود: به تو حاجت و نیازی ندارم.! 
ابراهیم 4 که در چنین حالت دشواری جبرئیل را رد کرد و تمام امید و 
تکیه گاهش خدا بود. به خاطر این بود که تمام موجودات را محتاج و 


بحار الأنوار: ۳۶/۱۲ع ۱۴ 


نیازمند خداوند می‌دانست. همه را خاضع و خاشع درگا الهی و سرکوب 
و منکوب قدرت او می‌دید. و هیچ گونه پناه و پناهگاه و موجود مستقلی 
غیر از او نمی‌دید. 

و بیان این روش به طور مختصر و به دور از لزوم دور و تسلسل و بطلان 
آن دو این است که گفته شود: 

موجودات عالم به دو قسم غنی و فقیر تقسیم می‌شوند: غنی آن است 
که نیازی در وجودش به غير ندارد؛ ولی فقیر و محتاج به دیگری 
است؛ اگر غنی موجود باشد مشکلی نمی‌ماند و مطلوب حاصل است» و 
اگر غنی وجود نداشته باشد وجود داشتن فقیر محال و غیر ممکن است» و 
از آنجا که می‌بینیم موجودات فقیر وجود دارند اثبات می‌شود که حتماً و 
ناگزیر غنی موجود است. و این یک حکم عقلی است که قابل تخصیص 


نیست. 





زیرا بدیهی است آنکه وجودش عارض است همیشه به وجودی 
منتهی می‌شود که وجودش ذاتی باشد و آنکه هستی او از خودش نیست 
به کسی منتهی می‌شود که هستی‌اش از خودش می‌باشد. و همین باعث 
شد که حضرت ابراهیم # از غیر حق تعالی چشم پوشید. 

و بر این مطلب شواهد از آیات و اخبار فراوان است که ما آن را در 
کتاب «دلائل الحق» ذ کر کرده‌ايم» پس روشن شد که شناختن حقیقت ذات 
پروردگار و صفات کمالية او امری است که حصول آن غیر ممکن است و 
اندیشه و خرد بسوی آن راهی ندارد." و در این ناتوانی» فرشتگان مقرب 
و پیامبران مرسل و ام طاهرین ٤#‏ همگی یکسانند. 

همان طور که آشناترین آفرید؛ الهی نسبت به پروردگار گفته است: 


.در حدیشیفرموده‌اد یدرد بالل, له قوق عرتة القل» , فات متس بروردگربهعقل و خرد درا 
نمی‌شود. زیراو برتر از اندبشه و خرد است. «بحار تور 0۱۴۶/۲۰ 


<ع خاتما کتاب 
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سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك '. 


خداوندا! تو پاک و منژهی, ما تو راهرگز آن چنانکه شایسته و سزاواری 





و نیز فرموده است: 
إن لله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار ون الملا 
الأعلى يطلبونه كما أنتم تطلبونه. 
خداوند از خردها پوشیده است همان طور که از دیدگان پنهان است» و 
همانا موجودات عالم بالا او را جستجو می‌کنند همان گونه که شما او را 
می‌جونید. 
پس به گفتۀ آنکه می‌گوید به گنه و حقیقت ذات مقدس خداوند 
رسیده» اعتنا نکنید بلکه خاک در دهان او بپاشید که او گمراه» 
فریب‌خورده؛ دروغگو و بهتان‌زننده است» زیرا که این امر رفیع‌تر و 
والاتر و پاکتر از آن است که به فکر بشر خطور کند؛ و آنچه در وهم و 
خیال و اندیشه کسی نقش ببندد و آن را دانشمندان بلندمرتبه تصور کنند 
از حرم کبریانی فرسخ‌ها فاصله دارد. ۲ 
و نیکو سروده آنکه گفته است: 





۱. در مقابل امن روایت . رواباتی است که دلالت می‌کند بر اینگه شناخت پروردگار به گنای که سزاوار او است 
برای بعضی از اشخاص ممکن است . 
از آن جمله روایتی است که رسول خدا 5# فرمودهند: «یا علي, ما عرف اف حق معرفته غيري وغبرك» ۰ 
علی جان, خدا را آن گونه که سزاوار است غیر از من و تو شنا خته است.«بار انوا : ۸۴/۳۹ سطر 0۱۲ 
و در حدیث دیگری رامین ا در وصف طاتقان قر موده است. 
ِن لہ تعالی بھا کنوزاًلیست من ذهب ولا فة ولکن بها رجال مؤمئون عرفوا لل حن معرفته. وهم أنصار 
المهدي 3 في آخر الزمان». 
همان رای خداوند تبارک و تمالی در طاتتان گنجهانی است که از طلا و نقره نیستند لی مردان باایمانی هستند 
که خدا را به حقیقت معرفت و آن گوته که سزاوار است شناخت‌اند و ایشان یاوران حضرت مهدی (ارواحنا 





فداه) در آخرالزمان هستند. معا الا ۲۲۹۷/۶۰ هه 
۲.بحا انوا :۲۹۲/۶۹ به تقل از شی بان بل 


واه لا موسی ولا عیسی المسیح ولا محمد 
علموا ولا جبریل وهو إلى محل القدس یصعد 
كلا ولا النفس البسیطة لاء ولا العقل السجرد 
من کته ذاتك غير أك واحدی الذات سرمد 
بخدا قسم نه موسی و نه عیسی و نه محمّد تلا دانستند. و نه جبرئیل که به 
محل قدس بالا رقت پی برد. 
تفس بسیط و عقل مجزد هم از درک کنه ذات او عاجزند و هرگز به حقیقت 
ذاتش نمی‌رسند جز اینکه در می‌یابند او وجودی است یگانه و بی‌نظیر و 
سرمدی که ابتدا و انتهائی برایش نیست. 
و شاعر فارسی زبان گفته است: 
ای برون از وهم و قال و قیل من خاك بر فرق من و تمثیل مسن 
و دیگری می‌گوید: 
کس ندانسته که منزلگه معشوق کجاست 
آن قدر هست که بانگ جرسی می‌آید 
و در بعضی از روایات فرموده‌اند: 
ان الملا الاعلی بطلبونه كما آنتم تطلبون ولن یجدوه. 
موجودات عالم بالا در جستجوی او هستند همان طور که شما او را 
می‌جونید .و هرگز او را نمی‌یابند. 
مشتی خاک ضعیف کجا و مقام عظیم ربوبی کجا؟ پس پاک و منژه 
است پروردگاری که برای خاصَان و برگزیدگان درگاهش راهی به سوی 
معرفت ذاتش نگشوده جز اینکه از ادراک جمال و جلالش اظهار عجز و 
ناتوانی کنند. و پاک است خداوندی که بدون حجاب و پرده پنهان است» 


و از ادراک خرد و انديشه بدور است. 


یحار الأنوار: ۳۴۱/۲۶ ح ۱۱ به تقل از لبصاتر ایا کمی اختلاق 


< خاتمة کتاب 
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آنچه در اینجا نقل کردیم گر چه مقدار کمی از بسیار بلکه قطره‌ای از 
دریا است ولی برای کسی که در جستجوی هدایت و کمال است و از 
روش عناد و لجاج دوری گزیده کفایت می‌کند. 

و از خداوند تبارک و تعالی از لغزش‌هائی که اتفاق افتاده و از تمام 
گناهان خود عفو و بخشش درخواست می‌کنم و از برادرانی که در آن نظر 
می‌کنند خواهشمندم که ما را به خير و خوبی یاد کنند و هنگامی که بهره‌ای 
از این خرمن فیض می‌برند از دعای خود فراموش نفرمایند. 

تألیف و جمع‌آوری این کتاب در ۲۵ ذیقعدة سال ۱۳۶۰ هجری به 


پایان رسید.۱ 


رجم نز ضمن عذرخواهی از تمام تقاتص و مماییی که در ترجسمه این کتاب شریف اتفاق فده از 
خوانندگان محترم امید بخشش و تقاضای دعای خبر دارد 

ترجمة این کتاب مستطاب همزمان با عید فرخنده و خجتة غدیر -روزی که خاطر؛ مهم و تاریخی و 
سرنوشت‌ساز آن هرگز از خاطر نمی‌رود -با عنایت و مدد مولای متقیان اسر سومنان علی ا و لطاف 
آخرین وصی او, سرور جهانیان حضرت مهدی ارواحنا له الفداءپاان یافت. 





